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 ﴾نجم  سوره ﴿
 .است ( آيه32) و داراي است مکی

  

 بهوردنرا با سوگندخ آن خداوند متعال كهآن سبب به سوره : اينتسميه وجه

 شد. ناميده« نجم»، است آغاز نموده نجم

 بود كه ايسوره اولين نجم سوره»گويد: می آن فضيلت در بيان مسعود ابن

 را در حرم آن خواندند، سپس در مکه طور علنی را به آن صخدا  رسول

 شريف در حديث همچنين«. شنيدندرا می آن مشركان كهكردند در حالیتلاوت 

 سجده در آن كه ايسوره اولين»فرمود:  كه است آمده مسعود ابنروايت  به

ـ  نيز همه كردند و مردم سجده ص اكرم رسول ( بود پس)نجم شد، سوره نازل

از  مشتی ديدم كه كردند، مگر مردي سجده ايشان ـ همراه و مشركاز مؤمن  اعم

 او بر كفر كشته كه ديدم بعد از آن كند، سپسمی سجده و بر آن برگرفته خاك

 بود. خلفبن  و او اميه«. شد

  

 ( 1وَالنَّجْمِ إذِاَ هَوَى )

 گاهآنستارگان  جنس به آيه در اين أخداوند «فروگرايد چون نجم سوگند به»

 براي« النجم»در « ال»كند؛ زيرا میيابند ـ سوگند ياد می گرايش غروب به كه

با  همراه ستاره به شود. سوگند خوردنمی ستارگان همه شامل كه است جنس

انديشمند بايد از  انسان دارد كه همراه را به معنی ، اينافول به آن نمودن وصف

، افول در حال ستاره هب برد. يا سوگند خوردن راه آن پرستش بر بطلان آن افول

 چهارگانه گرايد، جهات افول به افق سوي به چون ستاره كه است آن براي
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 كرده روايت و غير وي از شعبی حاتمابیشود. ابنمی داده تشخيص آن وسيلهبه

خورد می بخواهد قسم كه هر چيز از آفريدگانش ، بهآفريننده»گفتند:  كه است

 «.خورد قسم آفريننده نبايد جز به اما آفريده

 ، يعنیقبل سوره در آغاز سه خداوند متعال»گويد: در تفسير كبير می رازي امام

 خوردهاسماء قسم  ، بهسوره ( و )طور( و در اين(، )ذارياتهاي: )صافاتسوره

است: خورده  قسم خويش انيتوحد بر اثبات اول ؛ در سورهحروف به نه است

است: خورده قسم حشر و جزا قسم بر اثبات دوم ، در سوره(إنَِّ إلَِهَكُمْ لوََاحِد  )

 پس عذاب دوام بر اثبات سوم و در سوره. 5ذاريات:  (إِنَّمَا توُعَدوُنَ لَصَادِق  )

 و در اين (...رَب كَِ لَوَاقعِ   إنَِّ عَذاَبَ )است:  خورده قسم در روز قيامتآن از وقوع

 مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ ) است: خورده قسم صمحمد  حضرت نبوتبر اثبات  سوره

 چهار سوره در اين توحيد، معاد و نبوت اصل ، هر سهبنابراين«. 2آيه/» (...

 «.گرديد تکميل

سوگند  كه كنيممی ، ملاحظهدر قرآن الهی در سوگندهاي با تأمل همچنين

بر اثبات  سوگند خوردنش به در قياس و نبوت وحدانيت بر اثبات الهی خوردن

، والسماء ، والشمس، طور، والليل)ذاريات هايدر سوره كه چنان تر استمعاد كم

 أخداوند وحدانيت دلايل كه است اين آن ، سبببينيم( و غير آنها میالبروج ذات

 باشد:بسيار می

 واحد. أنه علي تدلآية  ء لهشي كل وفي

 بنگريد؛ در هر چيز كه

 كندمی دلالت تعالی حق بر يگانگی يابيد كهمی اينشانه
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مشهور و متواتر  از معجزات عبارت ، كهنيز بسيار است و رسالت نبوت دلايل

از  عبارت كه يا نقلی سمعی و ادله قلع معاد، به باشد اما امکانمی ‡پيامبران

 طلبد بهرا می بيشتري خود عنايت شود و اينمی ، ثابتاست و حديث قرآن

تا  است بسيار سوگند خورده آن بر اثبات كريم در قرآن أ، خداوندجهت همين

 را نيز هموار گرداند. آن به مردم ايمانراه 

، در سرعت ستارگان كه است اين ستارگان به تعالی حق خوردندر قسم حکمت

اند. مثلا عظيم و بس بزرگ وجود خود، عالمی و چگونگی و در نوع حجم

فقط  نور آن ، يعنیاست ( هزار كيلومتر در ثانيه822، )نور ستاره سرعت

 مثلا خورشيد يكپيمايد. يا را می ، يکبار دورادور زمينثانيه« 57» درظرف

هزار از سی خورشيد ما يکی و اين بزرگتر است و سيصدهزار بار از زمينميليون

 آنها قادر شده كشف به بشر تاكنون باشد كهمی خورشيد پروردگار متعالميليون 

ها كهکشانها و سحابی از عالم ، بخشیگانهيازده و سيارگان شمسی . نظاماست

 و كيفيت ؛ شمار، حجمأجز خداوند كسی كه هايیهکشانها و سحابیهستند، ك

هزار  از خود در حدود سی تواند و باز هر كهکشاننمی آورده آنها را در حساب

 بزرگترند. كهکشانها به از آنها از خورشيد ما هم بعضی دارد كه ستارهميليون 

 نوري ( هزار سال522) اندازه به قطر آن دارند كه شباهت ايشدهپهن قرص

، است مايل ( ميليون3برابر با ) نوري سال كهاين دارد و با در نظر داشت مسافت

و  كهکشانها از زمين دورترين رساند كهمی نجوم دانشمندانگزارش  يك

 سال( ميليارد 57) محدود بشر، در فاصله هايآنها در حد شناخت ترينقديمی

 بسيار بزرگ از عوالم يکی ستارگان ، عالمقرار دارد. بنابراين از زمين نوري

 باشد.می پروردگار متعال
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، بزرگتر از فلك در عرصه اعجاز قرآن دارد كه بر آن دلالت قرآن ، آياتهمچنين

 وند متعال، خداجهت ، از ايناست وجود انسان و عالم طب در عرصه اعجاز آن

 و به كنيمو تأمل  بنگريم خوبی به وي كونی تا در آيات است از ما خواسته

نزديکترند. حقيقت  درك به و كيهانشناسان فضانوردان كه است دليل همين

 ، از سفر فضايی«گاگارين»بعد از  فضانورد روسی دومين« تيتوف» وقتی چنانچه

 ؟ او پسپرسيدند: آيا خدا را يافتی از وي روس برنگارانخود فرود آمد، خ

با  اشقاهرانهدر كار عظيم  ، او را يافتمرا يافتم خالق ! عظمتآري»داد:  پاسخ

 «.و خورشيد و ماه زمين ميان جاذبه بر قوانين وي سيطره

  

 ( 2مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى )

نه  صيعنی: محمد  «نيست شما سرگشته همسخن كه»جوم: ن ! سوگند بهآري

ـ از   شما آورده را براي قرآن اين ـ وقتی و نه است سردرگم و هدايت از حق

 باطل به و نه شده گمراه يعنی: نه «است شده غاوي و نه» است كرده عدولآن 

 تركيب كه فاسد است با عقيده راههم از جهل . غوايت: عبارتاست گفتهسخن

 .است عليه مقسم آيه گويد: اينكثير میشود. ابنمی مركب دو، جهل اين
  

 ( 3وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى )

از سر هوا و خواهش  صيعنی: محمد  «گويدنمي سخن نفس و از سر هواي»

 كند.نمی نطق قرآن و ناروا به باطل و به نفس

  

 ( 4إنِْ هُوَ إِلََّّ وَحْي  يوُحَى )
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كه محمد  يعنی: آنچه «شود نيستمي او فرستاده به كه جز و حيي سخن اين»

شود میاو فرستاده  سوي به كه است أالله از جانب كند و حيیمی نطق بدان ص

 كعمرو از عبدالله بن شريف افزايد. در حديثمی كند و نهمی كم در آن و او نه

، شنيدممی ص اكرم از رسول را كه هر چيزي فرمود: من كه است شده روايت

كار  مرا از اين قريش پسكنم  داريآنها را حفظ و نگه كه هدف با اين نوشتممی

 نويسیمی شنويمی صخدا  از رسول را كه و گفتند: تو هر چيزي نموده نهی

بود  گويند. همانمیسخن  خشم در حال نيز بشرند و گاهی ايشان كهحالی در

، گذاشتم در ميان صخدا  را با رسول موضوع و اين كشيده دست از نوشتن كه

زيرا  : بنويسإلا الحق مني ما خرج بيده نفسي ، فوالذياكتب»فرمودند:  ايشان

 چيز ديگري جز حق من ، از زباناختيار اوست در جانم كه ذاتی سوگند به

جز  من»فرمودند:  ديگري شريف در حديث ص اكرمرسول«. است نيامده بيرون

با  الله! شما گاهیگفتند: يا رسول از اصحابشان اثنا برخی . در اينگويمنمی حق

را  جز حقی من ،كنم اگر مزاح كنيد؟ فرمودند: حتیمی و مزاح ما شوخی

 «.گويمنمی

  

 ( 5عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقوَُى )

 فرشته آن كه «او فرا آموخت بسيار نيرومند به فرشته»را  يعنی: وحی «را آن»

 .آموخت صمحمد  را به وحی كه اوست پس است ÷جمهور: جبرئيل قولبه
  

ةٍ فاَسْتوََى )   (6ذوُ مِرَّ
دارد. مره:  بسيار نيکو و استواري آفرينش ÷نی: جبرئيليع «مره صاحب»

داراي  ÷است: جبرئيل اين معنی قولی. بهاست در آفرينش و استواري نيرومندي
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يعنی:  «ايستاد راست پس». است متين استوار و رأيی ، خردينيك انديشه

 شکل آورد، در همان ص اكرم رسول را به وحی كه باري اولين ÷جبرئيل

، در برابر ايشان است آفريده او را بر آن خداوند متعال خود كه حقيقی وصورت

را پوشانيد. يادآور  مشرق جانب افق همه بود، وجودش بزرگ ايستاد و از بس

اش حقيقی و شمايل شکل را به ÷دوبار جبرئيل ص اكرم رسول كه شويممی

ديدار در آغاز  اين غار حراء، كه نزديك و يکبار در زمين بار در آسمانديدند: يک

 بود. ايشان نبوت

  

 ( 7وَهُوَ باِلْْفُقُِ الْْعَْلىَ )

 ، در جهتبيننده به نسبت ÷يعنی: جبرئيل «بود اعلي او در افق كه در حالي»

 نمايان ص اكرمبر رسول خود حقيقی صورت و به قرار داشت آسمان بالايافق 

 شد.

  

 ( 8ثمَُّ دنَاَ فَتدَلََّى )

 رسول كه باري در اولين ÷يعنی: جبرئيل «آمد و نزديكتر شد نزديك سپس»

 زمينبه ايستاد، سپس در افق ديدند، نخست اشحقيقی صورت او را به ص اكرم

 ورد.فرود آ را بر ايشان و نزديکتر شد تا وحی نزديك

  

 ( 9فَكَانَ قاَبَ قَوْسَيْنِ أوَْ أدَْنىَ )

 فاصله فرود و فرودتر آمد تا كه ÷يعنی: جبرئيل «رسيد قدر دو كمان به تا كه»

يا كمتر از » نبود. قاب: مقدار است بيش دو كمان اندازه به صاو و محمد  ميان

 بود. مراد از فاصله دو كمانكمتر از مقدار  ص اكرم با رسول وي يا فاصله «آن
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زيرا هر  است آن خميده و دو طرف كمان دسته ميان در اينجا: فاصله دو كمان

 اتصال ملکه ، تمثيلآيه در اين تعالی مراد حق . البتهاست دو طرف دارايكمان 

زيرا در  است آن وجه ترينكامل به صپيامبر  از سوي وحی امر استماعو تحقق 

 شده آورد، نفیمی را پيش و غموض ابهام خود شبهه كه ، بعد مسافتتمثيل اين

 .است
  

 ( 11فأَوَْحَى إلِىَ عَبْدِهِ مَا أوَْحَى )

 ÷جبرئيل گاهيعنی: آن «فرمود كند، وحي را بايد وحي آنچه اشبنده به گاهآن»

بود،  با خود آورده فرود آمدن در اين كه از قرآن را ، آنچهنزديك مسافت از آن

 اين كرد. يا معنی وحی صمحمد  حضرت وي و فرستاده أخدا بندهبه 

محمد  او به را كه كرد آنچه وحی ÷خود جبرئيل بنده به است:خداوند متعال

 نکرد، بزرگ يادي وحی پيام از متن تعالی حق كه اين نمود. دليلوحی ص

 .است آن شأن و تفخيم نمودن
  

 (12( أفََتمَُارُونهَُ عَلىَ مَا يَرَى )11مَا كَذبََ الْفؤَُادُ مَا رَأىَ )

 را كه آنچه صپيامبر  يعنی: دل «نكرد داخل ديد، دروغ در آنچه دلش»

 حضرت و انکار نکرد لذا آن بود، ناراستی ديده ÷جبرئيل از صورت چشمش

ديد،  كه و در آنچه خود شناخت خود ديد و با قلب چشم را به ÷جبرئيل ص

يعنی:  «كنيد؟مي بيند، مجادلهمي آنچه آيا شما با او درباره»نکرد  هرگز شك

باشد زيرا تر مینيز صادق از آن چشمش پس است صادق صپيامبر  دل گمانبی

ديد و  عادي جريان اين كه است محسوس شاهدهو م ، معاينهديد چشم عرصه

 صمحمد  كه اين باشد و با در نظرداشتاشياء در نزد بشر می شناخت
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 به با او در آنچه چگونه شما منکران خود ديد پس را با هر دو چشم ÷جبرئيل

 .ناروا است به آنان كنيد؟! مراد: جدالمیبيند، مجادله سر می چشم
  

 ( 13وَلَقدَْ رَآهَُ نَزْلةًَ أخُْرَى )

يکبار ديگر نيز  صيعنی: قطعا محمد  «است او را ديده هم و قطعا بار ديگري»

 كه است ، ديدهاو را آفريده أخداوند كه ايحقيقی را بر صورت ÷جبرئيل

 اكرم لدوبار؛ رسو اما در غير اين گرفت اسراء انجام در شب ديدار دوماين

 آسانتر باشد. بر ايشان وي ديدند تا ديدنمی انسانی را در صورت ÷جبرئيلص

« رآه»و « اوحی»، «كان»، «تدلی»، «دنا»برآنند كه: ضماير در  از مفسران اما بعضی

شد، فرود آمد،  نزديك عزوجل گردد. يعنی: خدايبر می عزوجلخداي به همه

نمود  وحی ، بر ايشانقرار گرفت صاز پيامبرش و كماند مقدار فاصله به

 نيز بر اين از انس بخاري شريف را ديدند. حديث پروردگار متعال وايشان

 رسول عزوجلخداي  سپس»فرمودند:  صخدا  رسول دهد كهمی گواهیقول

داند تا را نمی نآ جز خودش كس هيچ كه مسافتی برد، به خود رابالاتر از اين

شد و فرود آمد تا بدانجا  نزديك العزه رسيد و جبار رب المنتهیسدره به كهاين

در  بود پس يا كمتر از آن كمان دو طرف فاصله اندازه به او با رسولش فاصله كه

، جحرا رأي ولی«. نماز بود كرد، پنجاه بر او وحی عزوجل خداي كه آنچه جمله

 همه« رآه»و « اوحی»، «كان»، «تدلی»، «دنا»ضماير در  ، كهاست اولرأي  همان

 از ابوذر مسلم روايت به ذيل شريف حديث كه گردد چنانبر می ÷جبرئيلبه

الله! آيا شما  پرسيد: يا رسول صخدا  از رسول ؛ ابوذرمدعاست اين نيزگواه

 «.راديدم نوري نورا: من رأيت»فرمودند:  ص ايد؟ حضرتدهرا دي پروردگارتان
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 ( 14عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتهََى )

المنتهی  سدره در نزديك بار دوم صيعنی: محمد « المنتهي سدره نزديكي»

در  كهجمهور و چنان قول ( به)كنار يا عناب سدره را ديد و درخت ÷جبرئيل

 كه: علم شده . گفتهاست هفتم ، در آسماناست ز آمدهني صحيح حديث

در  داند كهنمی از ايشان كس رسد و هيچمی پايان به المنتهی در سدرهخلايق

در ظاهر  كهچنان« المنتهیسدره»وجود  ما به . البتهچيست المنتهیسدرهماوراي 

از  ـ بيش آن يا اوصاف مکان در باره كهآنبی داريم ، ايماناست آمده كريمقرآن 

 . از جملهبگوييم ـ سخن است آمده صحيح در حديث آن به راجع كه آنچه

 اكرم رسول كه است آمده مسعوداز ابن مسلم روايت به ذيل شريف درحديث

 المنتهیسدره  مرا را به اسراء بردند، در معراج مرا به چون»فرمودند:  ص

است:  مسعود آمدهاز ابن مسلم )در روايت است هفتم در آسمان رسانيدند و آن

شود، می داده عروج آسمان به از زمين كه است(، آنچه ششم درآسمان و آن

 از فراز سدره كه شود و آنچهمی و از آنجا برگرفته گشته منتهیآن  سويبه

 و از آنجا برگرفته شده آنجا منتهی شود، نيز بهمی فرود آورده المنتهی

 مثابه را به« المنتهی سدره»، شريف حديث اين كه كنيممیملاحظه «. شود...می

 سدره فراسوي كند، حقيقتمی معرفی دو حقيقتميان  و مرز اصلی پايانه

 سوي اين و حقيقت نيست علمی بدان را فرشتگانحتی  كس هيچ كه المنتهی

 و به ـ شروع روايات ـ بنابر اختلاف يا ششمهفتم  از آسمان كه المنتهیسدره

 در سدره ÷با جبرئيل ص اكرم ديدار رسول . در وصف1شودمی منتهی زمين

 حضرت آن كه است آمده مسعودابنروايت  به شريف نيز در حديث نتهیالم
                                                 

 .است از مترجم ضيحتو اين - 1
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الدر  يشةر ، يتناثر منجناح ستمائة ، لهالأعليبالأفق  جبريل رأيت»فرمودند:  ص

و از  داشت ششصد بال كهدر حالی ديدماعلی  را در افق : جبرئيلوالياقوت

 «.شدمی ندهافشا در و ياقوت وي پرهاي

  

 ( 15عِنْدهََا جَنَّةُ الْمَأوَْى )

 المنتهیسدره نزديك المأوييعنی: جنه «است آن نزديك المأوي جنه كه»

در  مؤمنان ارواح كه است اين« المأويجنه» به آن تسميه قولی: علت . بهاست

در  ، شهدا و متقيانانفرشتگ ارواح»گويد: می عباسگيرد. ابنمی جايآن

 أجز خداوند كس شود و هيچمی منتهی بدان ‡انبيا  گيرد و علممی جايآن

 «.داندرا نمی آن ماوراي

  

دْرَةَ مَا يغَْشَى )  ( 16إذِْ يَغْشَى الس ِ

« ما»در  ابهام «بود فرو پوشانده را آنچه بود سدره فرو پوشانده كه گاهآن»

 بود، به را فرو پوشانده سدره درخت كه است و تکثير چيزي تعظيم افادهبراي 

 سدره اقوالی: درخت كند. بنا بهنمی احاطه آن به و عددي وصف هيچ كهايگونه

بود.  فروپوشانده أخدا ، يا فرماناز فرشتگان هايیاز طلا، يا گروه هايیرا ملخ

را فرو  سدره بود كه انوار الهی معراج در شب»يد: گومی الله دهلويولیشاه

 از مرواريد و ياقوت المنتهیسدره درخت هايشاخه»گويد: مجاهد می«. پوشاند

 قلب را نيز به پروردگارتان را ديدند و ايشان آن ص اكرم و زبرجد بود و رسول

 «.خود ديدند

  

 (17مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغىَ )
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نکرد بود، كژتابی  ديده از آنچه صپيامبر  يعنی: ديده «نگشت منحرف اشديده»

از  وي يعنی: ديده «و از حد در نگذشت»نشد  متمايل و راست چپ و به

مأمور شده  كه آنچه جز به بود تجاوز نکرد پس ديده و از آنچه مقصد خويش

، بود، بنگرد. بنابراين نشده او بينانده به را كه تا آنچه نکرد و نخواست بود، نگاه

 حضرت آن از سوي عزوجل خداي و ديگر مظاهر ملکوت ÷جبرئيل رؤيت

 بر اين است تأكيدي و اين چشم و فريب خدعه بود، نه عينی ، رؤيتیص

 .گرفت هر دو انجام و جسم با روح صخدا  رسول معراج كه حقيقت
  

 ( 18لَقدَْ رَأىَ مِنْ آيَاَتِ رَب هِِ الْكُبْرَى )

 راستی يعنی: به «را ديد پروردگارش بزرگ هاياز نشانه برخي كه راستي به»

و از  پروردگارش بزرگ هايو نشانه از آيات معراج در شب ص اكرم رسولكه 

 گنجد.نمی وصفدر  را ديد كه چيزهايی وي و ملکوت ملك عجايب

  

ى ) تَ وَالْعزَُّ  ( 19أفََرَأيَْتمُُ اللََّّ

مؤنثی  بت و نام شده الله گرفته لات: از اسم «را ديديد؟ و عزي آيا شما لات»

« لت» از ماده كردند. يا لاتمی را پرستش آن در طايف ثقيف قبيله بود كه

گويند. علت می« لتی»را  نيز آن دري یفارس به كه است شده آرد الك معنیبه

داد كه می را نشان نماد مردي اشپيکر تراشيده بود كه آن« لات» به آن نامگذاري

قول به« عزي»كند. اما می را اطعام آميزد و حجاجمی را با روغن شده آرد الك

را پرستش  آن« غطفان» قبيله بود كه و طايف مکه در ميان مجاهد، درختی

را فرستادند تا  وليد، خالدبنمکه فتح در سال ص اكرم رسول كردند پسمی
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 ؛ اينكوفتمی با تبر خود بر آن كهكرد و در حالی نمايد و او چنين را قطعآن

 خواند:شعر رامی

 قد أهانك  الله رأيت إني لا سبحانك يا عزی كفرانك

 ؛و تقدس پاكی باد تو را، نه ناسپاسی! عزي اي

 خدا تو را خوار كرد كه ديدم زيرا من

  

 ( 21وَمَناَةَ الثَّالِثةََ الْْخُْرَى )

 خون مشركان بود كه و مدينه مکه در ميان و خزرج اوس از آن بتی «و مناه»

ناميدند و « مناه»را  ، آنجهت ريختند، از اينمی آن را براي قربانی حيوانات

سومين  كه آن»ياد كرد:  چنين ، از آنآن تحقير و نکوهش براي عزوجل خداي

قدر و بی ، متأخر، پستمناه ، يعنیاست اخري: از تأخر در رتبه «قدر استبي

 بت سه نيز غير از اين ديگري بتان العرب در جزيره»گويد: كثير می. ابناست

 سه آنها همين داشتند اما مشهورترينمی آنها را بزرگ اعراب كه ود داشتوج

 «.فقط از آنها ياد كرد ، قرآنجهت بود، از اين بت

  

 ( 21ألََكُمُ الذَّكَرُ وَلهَُ الْْنُْثىَ )

 گانهسه خدايان از اين من يعنی: به «او دختر؟ و براي شما پسر است آيا براي»

آنچه  پنداريد، خبر دهيد؛ آخر چگونهمی سبحان خداي را دختران آنان كه مؤنثی

 دهيد؟.می نسبت تعالی حق داريد، بهنمی خود دوست را كه

  

 ( 22تلِْكَ إذِاً قسِْمَة  ضِيزَى )
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شما در مورد  ضيزي: تقسيم «است ايناعادلانه تقسيم ، اينصورت در اين»

و  از عدل و خارج ، بر كنار از حقسبحان خداي به دختران دادن اختصاص

 .است انصاف
  

ُ بهَِا مِنْ سُلْطَانٍ إنِْ  يْتمُُوهَا أنَْتمُْ وَآبَاَؤُكُمْ مَا أنَْزَلَ اللََّّ إنِْ هِيَ إِلََّّ أسَْمَاء  سَمَّ

 (23ءَهُمْ مِنْ رَب ِهِمُ الْهُدىَ )يَتَّبِعوُنَ إِلََّّ الظَّنَّ وَمَا تهَْوَى الْْنَْفسُُ وَلَقدَْ جَا

زيرا  «ايدكرده نامگذاري شما و پدرانتان نيستند كه جز نامهايي اينها چيزي»

 زيانی كنند، نهمی درك شنوند و نهمی بينند، نهرا می چيزي نه بتاناين 

شما و  كه نيستند چندي مسمايبی اينها جز نامهاي پس نفعی رسانند و نهمی

 به را از پيشينيان و راه رسم نيز اين ايد و پسينيانناميده« خدايان»آنها را  پدرانتان

 الله بر ثبوت»اند كرده روي دنباله در آنها از پدران و پسران تقليد نشخواركرده

را  یو برهان حجت هيچ تعالی يعنی: حق «است فرود نياوردهسلطاني  آنها هيچ

جز  آنان» است نکرده آوريد، نازل حجت جانبی بتان اينبر خدا بودن  بدان كه

 سوي و به را ببار نياورده پندار، حق كه است و مسلم «كنندنمياز پندار پيروي 

 پيروي «كندمي نفسها خواهش كه از چيزي»جز  آنان «و»برد نمی راه حق

 از آن و پيروي است حق كه آنچه به و التفاتی توجههيچ  كهآنكنند بینمی

 پروردگارشان از جانب راستي به كهبا آن»باشند  باشد، داشتهمی واجب

خدا نيستند،  بتان مورد كه در اينيعنی: برايشان  «است آمده برايشان هدايت

از  فروفرستاده و برهان حجت كه رآنو ق است آمده قاطعی و حجت واضح بيان

 پيامبري ، هماناست روشن بياناين  گاهباشد، جلوهمی بر پيامبرش أنزد خداوند

 قرار داد. آنان و او را از جنس برانگيخت مردم او را در ميان عزوجلخداي  كه
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 (24أمَْ لِلِْْنْسَانِ مَا تمََنَّى )

آرزو  هر چه انسان كه نيست يعنی: چنان «آرزو كند دارد؟ هآنچ يا مگر انسان»

را  توانند بتانیمی آنان پندار را كه اين خداوند متعال آورد پس دست كند، به

كنند؛ پندار و آرزوي شفاعت و برايشان رسانيده نفع آنان به باشند كه داشته

در  جهت شناسد. از اينمی و ناموجه ا زشتر پنداري داند و چنينمی بنياديبی

إذا »فرمودند:  ص اكرم رسول كه است آمده ابوهريره روايت به شريف حديث

از  يکی : هرگاهأمنيته من له ما يكتب لايدری ، فإنهفلينظر ما يتمني أحدكم تمني

از  داند كهكند زيرا او نمییرا آرزو م چيزي چه كند، بايد بنگرد كهشما آرزو می

 «.شودمی اش( نوشته)در كارنامه برايش چيزيچه آرزويشاين 

  

 ( 25فلَِلَّهِ الْْخَِرَةُ وَالْْوُلىَ )

، در بنابراين «خداست از آن» جهان و اين جهان يعنی: آن «و آغاز انجام پس»

 .ستني مشاركتی را با او هيچ بتان دنيا و آخرت
  

 ُ وَكَمْ مِنْ مَلكٍَ فِي السَّمَاوَاتِ لََّ تغُْنِي شَفاَعَتهُُمْ شَيْئاً إِلََّّ مِنْ بَعْدِ أنَْ يأَذْنََ اللََّّ

 (26لِمَنْ يشََاءُ وَيَرْضَى )

يعنی: هرگاه  «نيايد كاريبه شفاعتشان اند در آسمانها كهبسيار فرشته و چه»

، جز براي سبحان نزد خداي بودنشان و گرامی عبادت با وجود كثرت فرشتگان

كنند پس نمی دهد، شفاعت اذن برايش كردنشفاعت  به أخداوند كه كسی

شما  و شعور! و چگونه فاقد عقل جمادات اين خواهد بود شفاعت چگونه

 عالیت حقكه بريد در حالیاميد می أآنها را نزد خداوند ، شفاعتمشرك جاهلان
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 بر زبان بلکه است داده كار اذن اين به و نه گردانيده آنها را مشروع پرستش نه

 الهیكتب  و تمام است جسته برائت و از آن كرده نهی از شرك پيامبرانش تمام

كنند نمیشفاعت  تعالی نزد حق گرامی ! فرشتگاناند؟ آريناطق نهی نيز بر اين

 شفاعت كه «دهد خدا اجازه كهاز آن مگر پس»ندارد؛  سودي هيچ شفاعتشانو 

 از شفاعت «و خشنود باشد»كنند  او شفاعت تا براي «خواهد هركه به»كنند 

از  لذا مشركان توحيد است او از اهل كهآن سبب ، بهكس آن براي ايشان

 ندارند. ايبهره هيچ شفاعت

  

ونَ الْمَلََّئكَِةَ تسَْمِيةََ الْْنُْثىَ ) إنَِّ   ( 27الَّذِينَ لََّ يؤُْمِنوُنَ باِلْْخَِرَةِ لَيسَُمُّ

 به را در نامگذاري را باور ندارند، فرشتگان آخرت كه كساني در حقيقت»

را  آنان خدايند پس دختران فرشتگان پندارند كهو می «گذارندمي ناممؤنث  نام

 نامند.می دختران نامو به كردهتلقی  دختر

  

ِ شَيْئاً  نَّ لََّ يغُْنيِ مِنَ الْحَق 
َّبِعوُنَ إلََِّّ الظَّنَّ وَإنَِّ الظَّ وَمَا لَهُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ يتَ

(28 ) 

اند، را شناخته فرشتگان منکران آن زيرا نه «نيست علمي هيچ اين را به و آنان»

خبر  از آن مخبران كه از طرقی طريقیامر به اين اند و نهكرده شاندهمشاه نه

 و جرأت ، گمراهیجهل صرفا از روي بلکه است رسيده آنان دهند، بهمی

يعنی: از  «جز از ظن»گويند را می سخن ، اينسبحان خداي در حق وجسارت

 و يقين از قطع ايعقايد بايد پشتوانه كهدرحالی «كنندنمي پيروي»و پندار  گمان

و  «رساندنمي سودي هيچ حقيقت ، پندار در شناختو در واقع»باشد  داشته

ـ  با يقين ـ يعنی  جز با علم آورد زيرا حقيقتبار نمی را به از حقيقت چيزي
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 راهی هيچ نيات، يا يقيحقيقی و پندار در قلمرو معارف گمان شود پسنمی درك

 آمده شريف رو در حديث، از اينبرخوردار نيست اعتباريو از هيچ  نداشته

 بپرهيزيد زيرا گمان ! از گمان: هانالحديث أكذب الظن، فان والظن إياكم»است: 

 «.سخنهاست دروغترين

  

 ( 29لََّّ الْحَياَةَ الدُّنْياَ )فأَعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََلَّى عَنْ ذِكْرِناَ وَلَمْ يرُِدْ إِ 

را  جهان اين و جز زندگي برتافته از ذكر ما روي كه از هر كس پس»

يا  از قرآن كه ! از كسیصپيامبر  يعنی: اي «برتاب ، روياستخواستار نبوده

تو  را فروگذار زيرا با منکران لذا مجادله بگردان ، رويگردانيدهاز ذكر ما روي 

، حق پيام و بر تو جز ابلاغ ايرسانده آنان ، بهايمأمور بودهبدان  را كه آنچه

 تمام برآنند كه اكثر مفسران»است:  گفته رازي . امامنيستديگري  تکليف

. است منسوخ قتال آيه ، به( در قرآنبگردان روي )فاعرض: پسعبارتهاي 

 و رويگردانی اعراض ندارد؛ زيرا امر به اساسی مفسران نسخ اينكه درحالی

شود؟ می منسوخ آن به چگونه پس است موافق قتال پيامبر از كفار، با آيه

 حکيمانه روشی مأمور بودند تا كفار را به ص اكرم رسول كه است اين حقيقت

را نپذيرفتند و  دعوت آنها اين كنند اما چون دعوت حقسوي  نيکو به و موعظه

 ص حضرت آن بار بهكردند، اين معارضه صبا پيامبر  اباطيلشان وسيله به

 اين چون كند، سپس مجادله نيکوتر است كه ايشيوهبه شد تا با آنان دستور داده

 مود: اينكفر وي به ، پروردگارشنگشت سودمند واقعآنان  نيز در هدايت شيوه

از چيز  زيرا آنان نکن مقابله و برهان دليل به و با آنان بگردان روي از آنان
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از  گردانیروي امر به چگونه پس  كنند...نمی پيروي جز پندار خويش ديگري

 «.باشد؟ تواند منسوخكفار می

  

عْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلمَُ بمَِنِ ذلَِكَ مَبْلَغهُُمْ مِنَ الْعِلْمِ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أَ 

 ( 31اهْتدَىَ )

، منتهاي آن هايدنيا و خواهش يعنی: زندگانی «است آنان علم منتهاي اين»

ـ هيچ  و معنويت ـ مانند كار دين آن ما سواي و آنها به كفار است دانش ميدان

 در حديث كهاند. چنانداده ترجيح نها دنيا را بر آخرتكنند زيرا آنمی التفاتی

 ص اكرم رسول كه است الله عنها آمدهرضی صديقه عايشه روايت بهشريف 

له:  لا عقل من ، ولها يجمعله لا مال من ، وماللا دار له الدنيا دار من»فرمودند: 

 ديگري مال كه است كسی دارد و مالن ديگري سراي كه استكسی  دنيا سراي

از  منقول در دعاي همچنين«. ندارد عقلی آورد كهگرد می آن براي ندارد و كسی

علمنا: بار  الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ لا تجعل اللهم»است:  آمدهص حضرت آن

ما قرار  علم را منتهاي آن و نه ما نگردان و مرام انديشه خدايا! دنيا را بزرگترين

 «.ده

، داناتر و شده او گمراه از راه كه كسي حال پروردگار تو خود به گمانبي»

دستور  علت ، بيانجمله اين «، نيز آگاهتر استاست يافته راه كهكسي همو به

 لعزوج . يعنی: خداياز كفار است و رويگردانی اعراضبه صپيامبر  دادن

 را اجابت آن كسی و چه كرده را اجابت حق دعوتكسی  چه داند كهمی

 زيرا جز ابلاغ رنجور نکن آنان ! تو خود را در دعوتصپيامبر  اي كند پسنمی

 انجام درستی را به مأموريت و تو اين تو نيست بر عهده چيز ديگري حق پيام
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را  و هر يك داناتر است هر دو گروه حالبه عزوجل خداي كه و بدان ايداده

 دهد.جزا می و عملش عقيده مطابق

  

ِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْْرَْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أسََاءُوا بمَِا عَمِلوُا وَيجَْزِيَ  وَلِلََّّ

 ( 31الَّذِينَ أحَْسَنوُا باِلْحُسْنىَ )

يعنی:  «خداوند است از آن است در زمين ها و هر چهدر آسمان و هر چه»

 آنچه سزاي را به بدكرداران تا سرانجام» فقط اوست و متصرف ، مالكآفريننده

 نيكو پاداش پاداشي اند بهكرده نيكي را كه اند جزا دهد و كسانيداده انجام

وجود  آن ار هر دو در مياننيکوكار و بدك كه كار خلق يعنی: سرانجام «دهد

جزا  و كاركردش عمل را مطابق هر يك خداوند متعال كه است دارد، اين

 روي كه، از كسانیباشد: پس چنين معنی دارد كه دهد. نيز احتمالمی

ـ هر دو ـ را  و نيکوكاران بدكاران سبحان زيرا خداي بگردان اند، رويگردانيده

 آنان را به حق و پيام داده را انجام جزا خواهد داد اما تو تکليفت الشانح مناسب

 .ايكرده ابلاغ
  

ثمِْ وَالْفوََاحِشَ إِلََّّ اللَّمَمَ إنَِّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أعَْلمَُ   الَّذِينَ يجَْتنَبِوُنَ كَباَئِرَ الِْْ

هَاتِكُمْ فلَََّ تزَُكُّوا أنَْفسَُكُمْ بِكُمْ إذِْ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الَْْ  رْضِ وَإذِْ أنَْتمُْ أجَِنَّة  فيِ بطُُونِ أمَُّ

 ( 32هُوَ أعَْلَمُ بمَِنِ اتَّقىَ )

نيکوكارند،  كه يعنی: كسانی «كنندپرهيز مي كبيره از گناهان كه كساني»

 كه است ر گناهیكبيره: ه كنند. گناهپرهيز می كبيره از گناهان همانانند كه

 . در حديثاست هشدار داده دوزخ آتش ، بهآن در برابر ارتکاب خداوند متعال
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خدا  رسول كه است آمده طالبابیبناز علی و مسلم بخاريروايت  به شريف

 بپرهيزيد: كننده هلاك گناه از هفت»فرمودند:  ص

 .خداوند متعال به آوردن ـ شرك 5

 ـ سحر. 2

 .است كرده ـ حرام حق را ـ جز به آن كشتن خداوند متعال كه نفسی ـ قتل 8

 .يتيم مال ـ خوردن 4

 ربا. ـ خوردن 5

 .در روز جنگ گردانيدنـ روي  3

 «.فحشاء به خبر مؤمنبی پاكدامن زنان كردن ـ متهم 7

هفتاد بر شمرده  را تا به كبيره هانخود گنا« كباير» در كتاب اما حافظ ذهبی

هفت  كبيره گناهان»گفت:  عباسابن به مردي كند كهمی روايت . طبرانیاست

نزديکترند تا  هفتصد گناه به گناهان فرمود: اين عباس. ابننيست بيش گناه

، خواهیزشبا استغفار و آمر همراه ، مگر بايد يادآور شد كهگناه هفتبه

 صغيره ، گناهیبر گناه با اصرار و پافشاري ماند و همراهنمی باقی كبيرهگناهی

 شود.می تبديل كبيره به صغيره گناه يعنی: آن«. ماندنمیباقی 

ها؛ حيايیها و بیيعنی: از ناشايستی «از فواحش» همانانند كه نيکوكاران «و»

. گفته است صغيره گناهان كه «مگر از لمم»كنند ز میپرهي زنا و شرك همچون

بشود،  دوزخ آتش به در قرآن آن ختم كه است هر گناهی كبيره شده: گناه

؛ گناهی صغيره مقرر باشد و گناه حد شرعی در آن كه است هر گناهی فواحش

از  و غير ايشان ، مسلمبخاري .و نگاه و غمزه تر از زنا، مانند بوسهپايين است

 حديث از اين« لمم» تر بهرا شبيه فرمود: چيزي اند كهكرده روايت عباسابن
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 من حظه آدم ابن علي كتب الله نإ»فرمودند:  كه امنيافته صخدا  رسولشريف 

 تتمني ، والنفسالنطق اللسان النظر، وزني العين ، فزنيلا محالة ذلك، أدرك الزني

 بهره بر فرزند آدم خداوند متعال گمان: بیأو يكذبه ذلك يصدق والفرج وتشتهي

 چشم زناي يابد پسرا در می بهره اين ناخواهو او خواه است از زنا را نوشته وي

 گاهند آنكنيز آرزو و اشتها می و نفس گفتن سخن زبان و زناي است نظر كردن

اشتها  يا اين تناسلی يعنی: آلت«. كند يا تکذيبمی اشتها را تصديق يا اين فرج

خود را مهار  اشتهاي رد زده دست آن گردد، يا بهزنا می و مرتکب را تأييد كرده

 شود.زنا نمیكند و مرتکب می

يعنی: هرچند گناه  «است آمرزش آنها گسترده به نسبت پروردگارت گمانبي»

گناه  كه نيست از آن خارج ، ليکناست خارج تعالی حق مؤاخذه از حکم صغيره

فراگير خود  و مغفرت گسترده رحمت را به آن شود اما خداوند متعال شمرده

و  بدكاران هشدار به تعالی شايد حق»گويد: می كند. بيضاويآمرزد و محو میمی

از  كبيره گناه مرتکب كرد كه دنبال جمله رو با اين را از آن نيکوكاران به دهمژ

ناپذير و اجتناب را بر خود حتمی عذاب و فرود آمدن نااميد نشده وي رحمت

 احوال او به»«. را بکوبد رحمت هاي، دروازهو انابت برود و با توبه نداند بلکه

يعنی: شما را در  «پديد آورد شما را از زمين كه دم از آن شما داناتر است

آفريد  را از گل ÷آدم تعالی آفريد زيرا حق از زمين آدم پدرتانآفرينش  ضمن

 هاييشما جنين گاه كهو آن» و داناست شما آگاه هايوسرشت طبايع او به پس

 كه دانستمی تعالی نيز حق حال يعنی: در اين «بوديد مادرانتان در شكمهاي

يعنی:  «نكنيد را تزكيه خودتان پس»شويد می آلودهصغيره  گناهان شما لابد به
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و  پاك و از گناه نکرده را ستايش ، خودتانو خودبزرگنمايی خودستايی از روي

و در  بوده رستهو وا پاك صغيره از گناهان نکنيد و نگوييد كه معرفی آلايشبی

شما  اگر ثنا و وصف قرار داريد. ولی و نجات و پاكدامنی از عفاف لفافه هفت

 حال خدا به» نيکو است كاري باشد، اين نعمت به اعترافبر سبيل  از خودتان

 است آيه نظير اين «.داناتر است نموده پرهيزگاري» در دنيا ازگناهان «كه كسي

ي مَنْ يشََاءُ وَلََّ )« : 45نساء/» هآي ُ يزَُك ِ ألََمْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ يزَُكُّونَ أنَْفسَُهُمْ بلَِ اللََّّ

 كنند؟ بلکهمی خود را تزكيه كه كسانی سويبه : )آيا نديدي (يظُْلمَُونَ فتَيِلًَّ 

 هم خرمايی هسته روي نخ اندازه كند وبهمی خواهد تزكيه را كه خداوند هر كه

 بينند(.نمی ستم

 روايت عطاء عمروبنرا از محمدبن ذيل شريف خود حديث در صحيح مسلم

اما  گذاشتم را )بره: نيکوكار( نام دخترم من»»فرمود:  كه است كرده

نمودند و  نهی اسم از اين ص اكرم گفت: رسول من به سلمهابیبنتزينب

از شما  بر و نيکويی اهل به عزوجل نکنيد زيرا خداي خود را تزكيه فرمودند:

؟ فرمودند: دختر بگذاريم بر آن اسمی چه گفتند: پس . اصحابداناتر است

 است آمده بکرهابیبنعبدالرحمن روايت به شريف در حديث همچنين«. زينب

خدا  كرد. رسول ستايش رد ديگرياز م ص اكرم نزد رسول فرمود: مردي كه

 مادحا صاحبه أحدكم ـ مرارا ـ إذا كان صاحبك عنق قطعت ويلك»فرمودند:  ص

كذا وكذا،  الله أحدا، أحسبه علي ولا أزكي حسيبه فلانا والله ، فليقل: أحسبلا محالة

را چند  جمله اينـ  نمودي را قطع رفيقت بر تو، گردن : وايذلك يعلم كان إن

را  خواهد رفيقشمی ناخواهاز شما خواه  يکی چنانچه بار تکرار نمودند پس

 و من حسابگر اوست أو خداوند پندارممی را چنين كند، بايد بگويد: فلان مدح
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. در پندارممی و چنان او را چنين ، منكنمنمی تزكيه أرا بر خداوند احدي

 در حديث همچنين«. شمرد، داناستبر می وي براي كه اوصافیبه  كه صورتی

 خاك مداحان دستور دادند تا بر روي ص اكرم رسول كه است آمده شريف

 شود. پاشيده

اند كرده روايت انصاري حارثبناز ثابت آيه اين نزول سبب در بيان مفسران

. است صديق طفل گفتند: آنمرد، میاز يهود می صغيري طفل فرمود: چون كه

 اليهود، ما من كذبت»فرمودند:  رسيد، ايشان ص اكرم رسول خبر به اين پس

گفتند يهود زيرا  : دروغأو سعيد شقي إنه إلا ويعلم امه بطن في الله يخلقه نسمة

كه مگر اين آفريند، نيستمی مادرش او را در شکم أخداوند كه ايجنبنده هيچ

 آيه اين هنگام در اين خداوند متعال پس«. يا سعيد است او شقی داند كهمی

 .(...هُوَ أعَْلَمُ بِكُمْ إذِْ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الْْرَْضِ ) فرمود: رانازل
  

 ( 33أفََرَأيَْتَ الَّذِي توََلَّى )

 «.؟ايديده» حق از خير و از پيروي «برتافت روي را كه كسي آيا آن پس»

اند كرده جرير نقلو ابن ( از واحدي45ـ  88) آيات نزول سبب در بيان مفسران

خدا  رسولشد زيرا او در آغاز پيرو دين  نازل مغيرهوليدبن درباره آيات اين كه

او به  و وقتیروبرو شد  از مشركان بعضی و سرزنش با طعن گرديد ولی ص

و  ايكرده را گم آنان و رسم و راه كرده را ترك بزرگان گفتند: چرا دين

 آن . سپسخدا ترسيدم از عذاب اند؟ وليد گفت: مندر دوزخ آنان كه ايپنداشته

را  خويش از مال اگر چيزي امر شد كه دار اينو عهده وليد ضامن براي شخص

را تحمل  سبحان خداي او عذاب از جاي برگردد، وي شرك دهد و بهب وي به
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در  شخص آن براي را كه از مالی در آغاز وليد بخشی دارد! پسكند و برمیمی

 آن ورزيد و تمام بخل از آن بود داد اما پس گرفته گردن تعهد به آن برابر اعطاي

 در سبب نمود. البته را نازل آيات اين خداوند متعال گاه. آننپرداخت وي رابه

 .است شده نيز نقل ديگري ، رواياتآيات ايننزول
  

 ( 34وَأعَْطَى قلَِيلًَّ وَأكَْدىَ )

 را به آن پرداخت پس بقيه از بخشيدن «و باز ايستاد» از مال «بخشيد و اندكي»

وصخره  سخت زمينی ر فاكدي: حفر كرد اما بهشود: حفمی نرسانيد؟ گفته اتمام

دارد. بازمی حفر آن رساندن اتمام كار و به را از ادامه كنچاه مانند رسيد كه

 .الرجل شود: اكديمی شود، گفته كم خير شخص وقتی همچنين
  

 (35أعَِنْدهَُ عِلْمُ الْغَيْبِ فهَُوَ يَرَى )

 خير، بهبی شخص يعنی: آيا اين «بيند؟و او مي نزد اوست غيب آيا علم»

از  فرد ديگري دارد كه امر يقين اين دارد لذا به علم است غايب از وي كهعذابی 

از  دست كه شخص است: آيا اين اين كند؟ يا معنیمی را تحمل عذابجايش 

 تمام با انفاق مالش دارد كه يبغ ـ علم مغيره وليدبن كشيد ـ يعنیمال  انفاق

 .پندارد، نيستاو می كه چنان قضيه كه شود؟ درحالیمی
  

 ( 36أمَْ لَمْ ينَُبَّأْ بمَِا فيِ صُحُفِ مُوسَى )

داده  ÷موسی به كه اسفاري يعنی: به «است موسي هايدر صحيفه يا بدانچه»

 تعالی حق كهاين دليل «اند؟كردهن آگاهش»بود  بر تورات شد و مشتمل
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ها از ديگر صحيفه اين كه است ذكر كرد، اين را مقدم ÷موسی هايصحيفه

 نزديکتر و از نظر تعداد بيشتر بود. مشهورتر، از نظر زمان صحف

  

 (38( ألَََّّ تزَِرُ وَازِرَة  وِزْرَ أخُْرَى )37وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى )

 به خداوند متعال كه صحفی يعنی: آيا از مضمون «وفا كرد كه اهيميو ابر»

 را كهآورد و آنچه جاي عهد به كه ، ابراهيمیاست نشده باوفا داد، آگاه ÷ابراهيم

 ( اين)وفی قولی: معنايرسانيد؟ به و اتمام اكمال پايه بود، به مأمور شده بدان

 بليغبود، سعی  بسته عزوجل با خداي كه عهدي به فا كردندر و ÷است: ابراهيم

 عليهماالسلام اكتفا شد زيرا مشركان و موسی ابراهيم هايذكر صحيفه كرد. به

 تمسك تورات نيز به كتاب اند و اهل ÷ابراهيم بر آيين كردند كهادعا می

و موسی  ابراهيم هايدر صحيفه شده مطرح ! قاعدهورزيدند.آريمی

 «داردرا برنمي ديگري بار گناه ايبردارندههيچ  كه»بود:  عليهماالسلام اين

 جرمی مرتکب هر كس شود پسنمیغير خود مؤاخذه  گناه به كس يعنی: هيچ

 و هيچ خود اوست فقط بر دوششد، بار گناهش  ديگري مانند كفر يا هر گناه

 مسئوليت» اصل به ، معروفاصل اين دارد. كهبر نمی از جايشرا  آن كس

 است.« فردي

  

 ( 39وَأنَْ لَيْسَ لِلِْْنْسَانِ إلََِّّ مَا سَعىَ )

 «نرسدكرده  عمل جز آنچه انسان به كه» است نشده امر آگاه «اين»آيا از  «و»

رسد نمیچيز ديگري  خود وي و عمل سعی و جزاي جز پاداش انسان يعنی: به

 . البتهنيست اجر و مزدي ، مستحقاست نداده انجامش كه و او در برابر عملی

 شود، در مقابلنمی داده پاداش خودش جز در برابر عمل كس هيچ كه قاعده اين

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

29 

 احديه كهمچنان دارد. پسرا بر نمی ديگري گناه كسهيچ كه است سابق قاعده

، جز در برابر گونهكشد، هميننمی را بر دوش غير خويش يا گناه مسئوليت

 گيرد.نمی تعلق وي نيز به پاداشی كاركرد خودش

 قرآنقرائت  ثواب كه است استنباط كرده چنين كريمه آيه از همين :شافعی امام

. اما معتمد نيست خودشان و كسب از عمل قرائت رسد؛ زيرا ايننمی مردگان به

 رسد زيرا اينمی اموات به قرائت ثواب كه است اين چهارگانه در مذاهب

ها نازل ، رحمتتلاوتش در هنگام كه قرآن وسيله به است و دعايی بخشش

( براي ثواب )ايصال دعا و صدقه ثواب نيز رسيدن صنبوي شود. در سنتمی

 و اصحاب ، بخاري. مسلماست اجماعی امري و اين است رسيده ثبوت به ميت

 روايت ذيل شريف در حديث هريرهـ از ابی ماجهـ جز ابن حديث كتب

ثلاث:  إلا من عمله انقطع الإنسان إذا مات»فرمودند:  صخدا  رسول اند كهكرده

 وي بميرد؛ عمل انسان چون  : يدعو له ، أو ولد صالحهب ينتفع ، أو علمجاريةصدقة

شود، می سود برده از آن كه ، يا علمیجاري چيز: صدقه شود جز از سهمیقطع

از  بسياري»گويد: می قرطبی«. كنداو دعا می براي كه اييا فرزند شايسته

 «.رسدمی مؤمن به ديگران صالح عمل ثواب دارند كه دلالت قول بر اين احاديث

  

 ( 41وَأنََّ سَعْيهَُ سَوْفَ يرَُى )

 كه» است عليهماالسلام آمده و موسی ابراهيم هايامر نيز در صحيفه «و اين»

و محفوظ  شده ، ثبتهر شخص يعنی: عمل «شود ديده او زودا كه كوشش

و  شده بر او آشکار ساخته ز قيامتدر رو و عملش سعی اينزودي  و به است
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بينند تا نيکوكار را می و عملش سعی حاصل قيامت اهلشود پس می عرضه

 قرار گيرد. و توبيخ و بدكار مورد سرزنش مورد اكرام

  

 ( 41ثمَُّ يجُْزَاهُ الْجَزَاءَ الْْوَْفىَ )

كامل و  پاداشی يعنی: به «تمامتر هر چه پاداشي ، بهسعي آن حسب به سپس»

 ، انسانبنابراين «خواهد شد داده پاداش» و صورت شکل ترينتمام به ناكاسته

برابر تا  ، از دهكند اما در برابر ثوابمی دريافت همانند آن جزايی در برابر گناه

 ـ پاداش بيفزايد بر آن خداوند عزوجل ـ تا آنجا كه هفتصدبرابر و بيشتر از آن

 شود.میداده 

  

 ( 42وَأنََّ إلِىَ رَب كَِ الْمُنْتهََى )

 است عليهماالسلام آمده و موسی ابراهيم هايامر نيز در صحيفه «و اين»      

 كس همه و سرنوشت يعنی: سرانجام «پروردگار توست سويبه بازگشت كه»

جزا  را در برابر اعمالشان لذا آنان ر ويغي سوي به نه استتعالی  حق سوي به

ايستاد و « اودبنی» قبيله در ميان جبل معاذبن كه استشده دهد. روايتمی

دانيد ، آيا میشما هستم سوي به أخداوند فرستاده فرستادهاود! من بنی اي»گفت: 

 «.؟!دوزخ ويس يا به بهشت سوي ، بهخداست سويبه همه بازگشت كه

  

 ( 43وَأنََّهُ هُوَ أضَْحَكَ وَأبَْكَى )

 هم كه» است عليهماالسلام آمده و موسی ابراهيم هايامر نيز در صحيفه «و اين»

خندانيد  را در بهشت بهشت اهل تعالی يعنی: حق «خندانيد و گريانيد كهاوست

 در دنيا خندانيد؛ پس خواست را كه گريانيد، يا هر كه را در دوزخ دوزخو اهل 
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او را  گريانيد؛ پس خواست را كه و هر كه و مسرور ساخت او را شادمان

 باشد.می و گريه خنده اسباب آفريننده كه لذا اوست ساخت و مغموم اندوهگين

كه  است هكرد الله عنها روايترضی از عائشه آيه اين نزول سبب در بيان واحدي

 به خطاب خنديدند پسمی گذشتند كه از نزد گروهی صخدا  فرمود: رسول

دانستيد؛ يقينا بسيار ، میدانممی من را كه فرمودند: اگر شما آنچهآنان 

فرود  ص حضرت بر آن ÷جبرئيل آن دنبال به«. خنديديد!گريستيد وكمتر میمی

 آنان سوي به صخدا  رسول گاهكرد آن نازل نرا بر ايشا آيهآمد و اين 

فرود آمد و  بر من جبرئيل كه جلو بر نداشتم به قدم بازگشتند و فرمودند: چهل

وَأنََّهُ هُوَ )فرمايد: می عزوجل خداي بگو كه ايشان برو وبه گروه گفت: نزد اين

 .(أضَْحَكَ وَأبَْكَى
  

 (44وَأحَْياَ ) وَأنََّهُ هُوَ أمََاتَ 

 اوست هم» كه است عليهماالسلام آمده و موسی ابراهيم هاينيز در صحيفه «و»

را  و زندگی مرگ اسباب كه است تعالی يعنی: حق «گردانيد ميرانيد و زندهكه 

 .كار قادر نيست بر اين وجود آورد و جز او كسی به
  

وْجَيْنِ    (45الذَّكَرَ وَالْْنُْثىَ ) وَأنََّهُ خَلَقَ الزَّ

 اوست هم» كه است عليهماالسلام آمده و موسی ابراهيم هاينيز در صحيفه «و»

 .، يا از هر حيوانیاز هر انسان «را آفريد و مادينه نرينهزوج  كه

  

 ( 46مِنْ نطُْفةٍَ إذِاَ تمُْنىَ )
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 در رحم «شود فروريخته چون اينطفهاز »را آفريد  و مادينه نرينه ! او زوجآري

 ، از جملهاز نطفه و مادينه نرينه شود. آفرينش برجهانده در آن يکباره و به

شود و می خلق نرينه از آن وجود دارد زيرا بعضی در آن كه است متضاداتی

 .است اندك . نطفه: آبمادينه بعضی
  

 َ  ( 47ةَ الْْخُْرَى )وَأنََّ عَلَيْهِ النَّشْأ

پديد » كه است عليهماالسلام آمده و موسی ابراهيم هايدر صحيفه «و نيز»

بر »رستاخيز  هنگام به در اجسام ارواح يعنی: بازگردانيدن «ديگرعالم  آوردن

 «.اوست عهده

  

 (48وَأنََّهُ هُوَ أغَْنىَ وَأقَْنىَ )

 اوست هم» كه است عليهماالسلام آمده و موسی ابراهيم هاينيز در صحيفه «و»

 قدري به بعضی براي تعالی يعنی: حق «بخشيد و سرمايه توانگر ساخت كه

 فوق ايسرمايه ديگران نياز گردانيد و برايبی آنها را از مردم بخشيد كهثروت 

را  دار و بعضیسرمايه را بعضی كه است: اوست اين داد. يا معنی آنان ثروت

 .خويش و حکمت مصلحت و بر اساس مشيت فقير گردانيد، بر حسب

 را كه مهمی و اساس اصل ، دهآيه ( تا اين83) از آيه ، خداوند متعالگونهبدين

 اين نمود و اينك بيان است عليهماالسلام آمده و موسی ابراهيم هايدر صحيفه

مؤكد  خويش قدرت ديگر از ادله يا نمونه مثال را با ذكر پنج دليل و اصل ده

 اند از:عبارت گرداند كهمی

  

عْرَى )  ( 49وَأنََّهُ هُوَ رَبُّ الش ِ
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در پشت  نورانی است ايستاره« شعري» «شعري پروردگار ستاره اوست و هم»

كه:  است گفته رازي پرستيدند. امامرا می آن« خزاعه» قبيله كه« جوزاء» ستاره

و  يمنی و ديگري شامی وجود دارد؛ يکی شعري دو ستاره ستارگان در ميان»

«. گرفتقرار می همو مورد پرستش چرا كه است يمنی شعراي كريمه مراد آيه

را  ستاره اين كه رد بر كسانی براي سبحان اند: خداي گفته از مفسران برخی

او  كهدر حالی است پروردگار شعري كردند، مخصوصا فرمود كهمیپرستش 

 را مرسوم« شعري» پرستش كه كسی است: اولين . نقلچيزهاست پروردگار همه

 به صخدا  رسول منظور تشبيه به بود و قريش عرب از اشراف كرد، ابوكبشه

با  مانند ابوكبشه ص حضرت گفتند زيرا آنمی« شهفرزند ابوكب» ايشان، به وي

 بود. ص اكرمرسول از اجداد مادري بودند. ابوكبشه كرده مخالفتآنان  دين

  

 ( 51وَأنََّهُ أهَْلكََ عَاداً الْْوُلىَ )

 است امتی ، اولينعاد نخستين «را نابود ساخت عاد نخستين كه اوست و هم»

 ؛ قومعاد نخستين كه شده . گفتهاست شده نابود ساخته ÷نوح متبعد از اكه 

 ÷صالح ثمودند كه قوم ديگر: عاد دوم قولی. بهاست« ارم»؛ عاد و عاد دوم ÷هود

 بود. پيامبرشان

  

 ( 51وَثمَُودَ فمََا أبَْقىَ )

را باقي  كس و هيچ»عاد را نابود كرد  كهچنان «و ثمود را نيز نابود ساخت»

 .نگذاشت را باقی يادشده از دو گروه يك يعنی: هيچ «نگذاشت

  

 (52وَقَوْمَ نوُحٍ مِنْ قبَْلُ إِنَّهُمْ كَانوُا هُمْ أظَْلَمَ وَأطَْغىَ )
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را  نوحقوم » أعاد و ثمود، خداوند ساختن از هلاك يعنی: پيش« از آنها و پيش»

 آنان از عاد و ثمود، چه «تر بودندرتر و سركشستمگ كرد زيرا آنان هلاك

دعوت  حق سوي را به آنان ÷نوح كه اي( ساله552) طولانی مدت باوجود آن

علاوه  كردند، به گردنکشی عزوجل خود در برابر خداي هايكرد، با نافرمانیمی

 شريف در حديث كه. چنانبودند و آغازگر، ستمگرتر است آنها آغازگر ستم

 سنت : هر كسبها عمل وزرها ووزر من فعليه سنة سيئة سن ومن»است: آمده 

 بد عمل سنت بدان كه كسانی و گناه آن گناه گذارد؛ بر اوست را بنيان بدي

 «.اندكرده

  

 ( 53وَالْمُؤْتفَِكَةَ أهَْوَى )

 و عاموره سدوم لوط ـ يعنی قوم مؤتکفه: شهرهاي «كرد را واژگون و مؤتكفه»

 خود را واژگون اهالی هم شد كه ناميده رو مؤتکفه شهرها از آن . اينـ است

گرديد ـ  آن زيرين سطحهم آن بلنداي خود نگونسار شد ـ يعنی كرد و هم

 د.كر ، نگونسار واژگونشانهوا برداشت آنها را به كه بعد از آن ÷وجبرئيل

  

 ( 54فَغشََّاهَا مَا غَشَّى )

كه  از سنگهايی «را پوشاند آنچه»لوط  قوم يعنی: بر شهرهاي «پوشاند بر آن»

 افاده براي« ما»در  را پوشاند. ابهام عذاب انواع فروافتاد و نيز بر آنان بر آن

 .است برآنان عذاب و تعميمتهويل 
  

ِ آلَََّءِ رَب كَِ   ( 55تتَمََارَى ) فَبأِيَ 
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انسان  اي «داريترديد روا مي پروردگارت از نعمتهاي يك كدام به پس»

 كه است هايیها، نعمت؟ مراد از نعمتناسپاس افگنشبهه شکاك كنندهتکذيب

، آفرينش ، توانگر ساختنشانقبلا آنها را بر شمرد؛ از آفرينششان خداوند متعال

 .است پديد آورده انسان در آنها براي كه هايیو نعمت نو زمي آسمان
  

 ( 56هَذاَ نذَِير  مِنَ النُّذرُِ الْْوُلىَ )

 صيعنی: محمد  «است نخستين از هشداردهندگان ايهشداردهنده اين»

زيرا او نيز  شماست سوي از خود به قبل پيشين فرستادگان همچون ايفرستاده

خود را هشدار دادند.  اقوام ايشان كه گونهدهد همانو هشدار می مشمارا بي

قلُْ مَا كُنْتُ )فرمود:  خداوند متعال كه خوانديم« 5احقاف/» در سوره كهچنان

سُلِ   «.امنبوده پيامبران نوظهور در ميان ايپديده بگو: من: » (بدِْعًا مِنَ الرُّ

  

 ( 57أزَِفتَِ الْْزَِفةَُ )

 آن برپايی زمان شد چرا كه نزديك يعنی: قيامت «گشت نزديك شونده نزديك»

: الساعة كهاتين ومثل مثلي»است:  آمده شريف در حديث كه؛ چناناست نزديك

 ميانه و دو انگشت«. است من دو انگشت همانند اين قيامت و مثل من مثل

 ز كردند.با خود را از هم وسبابه

  

ِ كَاشِفةَ  )  ( 58لَيْسَ لَهَا مِنْ دوُنِ اللََّّ

 برطرف قادر به أجز خداوند كس يعنی: هيچ «نيست آن كاشف جز خدا كسي»

 آن و هراسهاي ها و هولرا با سختی خلق كه گاه؛ آننيست قيامت ساختن

 درپوشاند.
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 ( 59أفَمَِنْ هَذاَ الْحَدِيثِ تعَْجَبوُنَ )

، قرآن از استماع كنانتکذيب يعنی: چگونه« كنيد؟مي تعجب سخن آيا از اين»

 كنيد؟.می تعجب قيامت يا از وقوع

  

 ( 61وَتضَْحَكُونَ وَلََّ تبَْكُونَ )

خنديد، می يا بر قيامت استهزا و تمسخر بر قرآن يعنی: از روي «خنديدو مي»

 از بيم «گرييد؟و نمي»استهزا  موضع و نه است کذيبت محل نه قيامت كهبا آن

 رسولكه  است شده ؟! روايتاست در آن كه سختی وانزجار وعيد و عذابهاي

فقط  ايشان نشدند و خنده ديده خندان گاههيچ آيه اين بعد از نزول صخدا 

 چون كه است آمده هابوهرير روايت به شريف در حديث بود. همچنين تبسم

 وإنا إليه إنا لله»گفتند: « صفه» شد، اهل نازل (أفَمَِنْ هَذاَ الْحَدِيثِ تعَْجَبوُنَ )آيه: 

شد.  جاري بر رخسارهايشان اشکهايشان گريستند تا بدانجا كه سپس« راجعون

 نرا شنيدند، خود نيز با ايشا آنان گريه صداي صخدا  رسولچون  پس

 النار من لا يلج»فرمودند:  گاه؛ آنگريستيم صپيامبر  گريهگريستند و ما نيز براي 

 الله تذنبوا لذهب ، ولو لمالله معصية مصر علي الجنة ، ولايدخلالله خشية من بكي

 از ترس : هر كسهو الغفور الرحيم إنه ويرحمهم فيغفر لهميذنبون  ولجاء بقوم بكم

 فشرد، به خدا پاي بر معصيت شود و هر كسوارد نمیآتش  ، بهخدا گريست

دارد و نکنيد، همانا خداوند شما را بر می شود و اگر شما گناهوارد نمی بهشت

 كند زيرا اوست بيامرزد و رحم كنند تا برآنان گناهآورد كه می ميان را به قومی

بر  درحالی ÷جبرئيل روزي»گويد: می ابوحازم«. اشدبمی آمرزگار مهربان كه
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از  ÷جبرئيل پس گريستمی نزد ايشان مردي فرود آمد كه صخدا  رسول

. است فلان ؟ فرمودند: اينكيست شخصاين  پرسيد كه ص اكرم رسول

ا خداوند را زير ، جز گريهكنيممی را وزن آدمبنیاعمال  گفت: ما همه ÷جبرئيل

 «.گرداندمی را خاموش از جهنم ، درياهايیاشك قطره با يك متعال

  

 ( 61وَأنَْتمُْ سَامِدوُنَ )

و سرخوش  ها سرگرمسرگرمی انواع يعنی: شما به «هستيد كنندهو شما بازي»

 خراميد.ايد و میسر برافراشته هستيد، يا شما متکبرانه

  

 ِ  (62اعْبدُوُا )وَ  فاَسْجُدوُا لِلََّّ

از  و پرستش او سزاوار سجده رو كه از آن «كنيد و بپرستيد الله را سجده پس»

آيه  اين تلاوت در هنگام ص اكرم رسول كه است شده. روايت شماست سوي

و با  داشته شك و قرآن در امر وحی و كفار كه كردند و مسلمانان سجده كريمه

 اين عظيم ! آياتكردند. آري سجده ر ستيز بودند، نيز با ايشاند صپيامبر 

نتوانستند در برابر  كه ايگونه فرود آمد به بر دلهايشان سنگين پتکی ، چونسوره

و  رو شافعی رفتند. از همين سجده اختيار بهبی كنند پس مقاومت تأثير قرآن

 .است تلاوت سجده محل آيه اين رحمهماالله بر آنند كهابوحنيفه 
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 ﴾قمر  سوره ﴿
 

 .است آيه (55) و داراي است مکی
  

شدن  از دو پاره تعالی حق با خبر دادن افتتاح سبب به سوره اين تسميه: وجه

 شد. ناميده« قمر»، ص اكرم رسول براي ايمعجزه عنوان به ماه

« ق» دو سوره صخدا  رسول كه كرديم نيز نقل« ق» سوره فضيلت قبلا در بيان

، دو سوره خواندند زيرا اينو فطر می عيد اضحی را در نمازهاي« قمر»و 

و غير آن  ، توحيد، نبوتآفرينش آغاز و اعاده ها، هشدارها، بيانبر مژده مشتمل

 اند.از مقاصد عظيم

خود،  از آغاز تا انجام سوره اين»گويد: می« القرآن ظلال فی»تفسير  صاحب

، است الهی هشدارهاي انگاراندروغ بر دلهاي و محکم كوبنده سخت ايحمله

و باورمندان  مؤمنان دلهاي براي نيرومند و محکمی آرامبخش كه اندازه همانبه

 «.است

  

 ( 1)اقْترََبتَِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقمََرُ 

از عمر دنيا بعد از نبوت  كه اعتبار زمانی به يعنی: قيامت «شد نزديك قيامت»

، نزديك است از عمر دنيا گذشته كه با آنچه و در مقايسه مانده باقی صمحمد 

ديگر نيز، در عمر  ها قرنده و گذشت آيه اين مرور قرنها بعد از نزول شد. البته

اند، زده تخمين يا بيشتر از آن ميليارد سال معاصر پنج را دانشمندان آن كه دنيايی

هر امر  كه است اعتبار نزديك اين به آيد لذا قيامتنمی حساب به چيزي
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 كه است آمده انس روايت به شريف باشد. در حديثمی نزديكاي آمدنی

 بود ـ براي غروب به مشرف تابآف كه ـ در حالی ص اكرم رسولروزي 

 در قبضه جانم كه ذاتی سوگند به»فرمودند:  كردند پسمی سخنرانیاصحابشان 

جز  است نمانده ، باقیگذشته از آن كه آنچه به ، از عمر دنيا نسبتاوستقدرت 

 مانده ، باقیگذشته از آن كه آنچه به روز شما نسبت از اين كه زمانیاندازه  به

 «.بينيماز خورشيد نمی جز چيز اندكی اكنونو ما هم است

 ص اكرم رسول براي ايمعجزه عنوان ـ به يعنی: ماه «ماه شكافت و از هم»

در  كه است كرده روايت عطاء از پدرشبنشد. عثمان گرديد و دو پارهشق

يعنی: تا هنوز «. خواهد شد شکافته زودي به ماه: »گفت از آيه بخشاين معناي

و  حکما را دارند و خرق مشرب تفسير كه از اهل . و كسانیاست نشده شکافته

نظرند.  دانند، نيز بر اينجايز نمی قيامت از وقوع را قبل سماوي در جسم التيام

 به ص اكرم رسول ، در زماناهم شدنو دو پاره انشقاق»گويد: كثير میاما ابن

و  رسيده اثبات به متواتر با اسانيد صحيح در احاديث واقعه اين ،كهپيوست وقوع

 آن و قاطع پردرخشش از معجزات يکی باشد. و اينمی علما مورد اتفاق در ميان

 ند كهاكرده روايت از انس و غير ايشان ، مسلمبخاري«. بود ص حضرت

را  اينشانه برايشان كردند كه درخواست صخدا  از رسول مکه مردم»فرمود: 

نماياندند تا بدانجا  آنان به دو پاره صورت را به ماه ص حضرتآن بنماياند پس

كه:  است آمده ديگري در روايت«. شد واقع ماه دو پاره حراء در ميان كوه كه

«. قرار گرفت ابوقبيس بر كوه ديگر آن و پاره قعيقعان كوه بالايه ما پاره يك»

 فرمود: در عهد رسول اند كهكرده روايت مسعوداز ابن ومسلم بخاري همچنين

. تر از آنديگر پايين ايو پاره كوه بالاي ايشد، پاره شق دو پاره به ماه ص اكرم
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 را كه ايمعجزه يعنی«. بنگريد اينك»فرمودند:  ص رماك اثنا رسول در اين

 كنيد. بوديد، مشاهدهكرده  درخواست

  

 ( 2وَإنِْ يرََوْا آيَةًَ يعُْرِضُوا وَيقَوُلوُا سِحْر  مُسْتمَِرٌّ )

 ص حضرتآن براي اييعنی: معجزه «ببينند اينشانه» قريش كافران «و هرگاه»

 آن به و ايمان و از تصديق «كنند اعراض»باشد؛  ايشان نبوت بر دال ببينند كه

 است ، سحريمعجزه يعنی: اين «مستمر است و گويند: سحري»برتابند  روي

و  چيز قوي يك كه گاهآيد. آنمی فايق بر هر سحر ديگري كه نيرومند و سخت

بود  اين« مستمر»از  يا مرادشان «.استمر الشی»گويند: می باشد، اعراب مستحکم

 .دار و مستمر استدنباله ، جادويیمعجزه اين كه

 شد، مشركان دو پاره ماه كه گاهگويند: آنمی آيه نزول سبب در بيان مفسران

آيا  ها بپرسيد كهراه ، از مسافرانپس است ما را سحر كرده صگفتند: محمد 

كردند. آنها نيز گفتند:  سؤال اند يا خير؟ و از مسافرانرا ديده دهپدي نيز اينآنان 

 مسعودشد. ابن ( نازل2ـ  5) آيات گاه. آنايمرا ديده پديده ! ما اينبلی

دو  شکل را به ، ماهمدينه به ص اكرم رسول از هجرت خود قبل گويد: منمی

 نازل آيه اين گاه!! آناست جادو شده فتند: ماهگ مشركان . پسديدم در مکه پاره

 شد.

  

 ( 3وَكَذَّبوُا وَاتَّبَعوُا أهَْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أمَْرٍ مُسْتقَِرٌّ )

خويش  و هوسهاي و هوي»را  ص اكرمرسول نبوت كافران «شمردند و دروغ»

را بعد  و حق «كردند پيروي» آراست خود برايشان هايبا وسوسه شيطان كه «را
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 به يعنی: هر كاري «دارد مستقري و هر كاري»رد نمودند  از ظهور آن

در  يا بدبختی در دنيا و نيکبختی يا پيروزي شود؛ از ناكامیمی منتهیسرانجامی 

 اين گيرد. يا معنیشر قرار می خير و شر در اهل اما نهايتا خير در اهل آخرت

در دنيا مقدر باشد،  كه حقيقت از آن آنچه ؛ پساست هر كار حقيقتی است: براي

 زودي باشد، نيز به شده موكول آخرت به كه شود و آنچهمینمايان  زودي به

 شود.می شناخته

پيروزي  كه است ايشان به ايو مژده صخدا  رسول براي نيز تسليتی آيه در اين

بلند و بهشت  نيز درجات خواهد بود و در آخرت ر دنيا همپيمانشاند زودي به

 .است و پيروانشان ايشان از آن جاويدان
  

 ( 4وَلَقدَْ جَاءَهُمْ مِنَ الْْنَْباَءِ مَا فِيهِ مُزْدجََر  )

 «است رسيده ، بديشاناست عبرت درس در آن كه و قطعا از خبرها آنچه»

 بيان در قرآن داستانهايشان كه انگار پيشين دروغ هاياخبار امت يعنی: قطعا از

در آنها  تأمل كه است رسيده كفار مکه به هايیدرسها و موعظه ، چناناست شده

 .است شرراتها و بديها كافی از آن برداشتنشان دستبراي 
  

 ( 5حِكْمَة  باَلِغةَ  فمََا تغُْنِ النُّذرُُ )

و  در محکمی كه رسا و تامه حکمتی عنوان به يعنی: قرآن «بالغه است حكمتي»

، نيست و خللی نقص هيچ اعتلا قرار دارد و در آن خود در اوجگاه استواري

دادنها و يعنی: هرگز بيم «دهدهشدارها سود نمي ولي» است آمده بديشان

حق  را از پذيرش ، آنانبخشد زيرا عنادشانمین سودي معاندان حال هشدارها به

 گرداند.برمی
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  (6فَتوََلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يدَْعُ الدَّاعِ إلِىَ شَيْءٍ نكُُرٍ )
و  خسته و خود را در دعوتشان «برتاب روي از آنان»! صمحمد  اي «پس»

 كه روزي» يستتأثير گذار ن و هشدار در آنان بيم ، از آنجا كهرنجور نکن

روز  ! اينصمحمد  يعنی: اي «كندمي دعوت ناشناخته چيزي سوي دعوتگربه

: رخداد  (شَيْءٍ نكُُرٍ ) و است . دعوتگر: اسرافيلانتظار بکشآنان  را براي

 شناسند چرا كهبينند، نمیمی بزرگ را از بس آن كه استو غريبی  وحشتناك

بودند و  را نديده و مانند آن نداشته شناخت امر بزرگیظير چنان با ن از آن قبل

 .است روز قيامت حساب هولناك صحنه سوي به ، رفتنرخداد وحشتناك آن
  

  (7خُشَّعاً أبَْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْْجَْداَثِ كَأنََّهُمْ جَرَاد  مُنْتشَِر  )

خود  از قبرهاي كه يعنی: روزي «اندا فروهشتهخود ر چشمهاي كه در حالي»

و  ذلت احساس كه از بس است خوار و ذليل آيند، چشمهايشانمی بيرون

و  يعنی: در اثر ذلت «آينداز قبرها بر مي پراكنده ملخهاي چون»كنند میپستی

در  د، گويیآينمی خود بيرون از گورهاي ايو خسته ضعيف ، با چشمانخواري

همديگر  به هستند كه انبوهی پراكنده مانند ملخهاي شانآميختگی همو به كثرت

 اند.درآميخته

  

 ( 8مُهْطِعِينَ إلِىَ الدَّاعِ يقَوُلُ الْكَافِرُونَ هَذاَ يَوْم  عَسِر  )

 اسرافيلكه  «دعوتگر آن سوي به» و تأخيري درنگ هيچ و بدون «سرعت به»

 ! آنآري «است روز دشواري گويند: امروز چهمي شتابند. كافرانمي» است
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از كه چنان نيست سخت بر مؤمنان ولی است و دشواري روز بر كفار روز سخت

 شود.می دانسته آيه اين مخالف مفهوم

  

 (9وا مَجْنوُن  وَازْدجُِرَ )كَذَّبتَْ قَبْلَهُمْ قوَْمُ نوُحٍ فَكَذَّبوُا عَبْدنَاَ وَقاَلُ 

 نيز به نوح قوم» ديگر و از جمله هاي، امتاز قريش يعنی: پيش «از آنان پيش»

عبوديت  به نوح انتساب «خواندند ما را دروغزن پرداختند و بنده تكذيب

فقط  هك است حقيقت بر اين او و تنبيهی براي و تشريفی ، گراميداشتتعالی حق

است همانا عبوديت  خود را ـ كه از آفرينش هدف وقت در آن بود كه نوح

 براي جز او عابد ديگري زمين بر روي هنگام در آن گردانيد، چه برآورده

نسبت  وي به نوح امت «است ايو گفتند: ديوانه» وجود نداشت أخداوند

زجر  با انواع يعنی: نوح« برخورد شد درشتي بهو با او »را دادند  گیديوانه

شد و  رانده نبوت و تبيين رسالت تبليغ ، از ميدانو خشونت و دشنام وشکنجه

 .فشار قرار گرفت تحت آنان از سوي
  

 ( 11فدَعََا رَبَّهُ أنَ يِ مَغْلوُب  فاَنْتصَِرْ )

 داد من ؛ بهشدم مغلوب من كه: پروردگار خويش جناب دعا كرد به پس»

 نوح بود كه گونهبگير. بدين انتقام از آنان خويش و دين من وبراي «برس

 بر گمراهی آنان و پافشاري تمرد، سركشی به شد چرا كه بر آناننصرت  طالب

 ز آنانا كه: يکی است شده بود. روايت شده تماما مأيوسو از آنان  بردهپی 

از  فشرد كهمی را آنچنان گلويش خود افگنده زير پاي را به آمد و نوحمی
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كرد: دعا می آمد، چنينمی هوش به افتاد و چونمی بر زمين هوشبی خفگی

 «.دانندنمی بيامرز زيرا آنان : بار الها! بر قومملا يعلمون فإنهم اغفر لقومي اللهم»

  

 ( 11ا أبَْوَابَ السَّمَاءِ بمَِاءٍ مُنْهَمِرٍ )فَفَتحَْنَ 

و  ، پياپیسخت كه «گشوديم بسيار ريزان آبي را به آسمان درهاي پس»

 .ريختفرومی آسابر آنانسيل
  

رْناَ الْْرَْضَ عُيوُناً فاَلْتقَىَ الْمَاءُ عَلىَ أمَْرٍ قدَْ قدُِرَ )  (12وَفَجَّ

 تنورها را كه درون و حتی زمين يعنی: همه «شكافتيمها برچشمه و از زمين»

تا آب »؛ گردانيديم ايو بر شکافته روان هاي، چشمهاست آتش فروزش جايگاه

و  آسمان ، آبيعنی: تا سرانجام «پيوست هم بود، به مقدر شده كه كاري براي

 هم شد و به بود، جمع شده فيصله نآنا در باره كه امري انجام براي زمينآب 

 بود. در آب با غرق ، همانا هلاكتشانشده امر فيصله .آنپيوست

  

 ( 13وَحَمَلْناَهُ عَلىَ ذاَتِ ألَْوَاحٍ وَدسُُرٍ )

را بر  يعنی: نوح «سوار كرديم آجين دار و ميختخته و او را بر كشتي»

 محکم هم ها را بهتخته ها آنو ميخ داشت عريضی هايتخته كه ايكشتی

استوار و  ، سختنوح كشتی كه است . مراد اينبود، سواركرديم پيوسته

 بود. مستحکم

  

 ( 14تجَْرِي بأِعَْينُِناَ جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ )
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 ما و با حفظ و در منظر و ديدگاه كشتی يعنی: آن «بود زير نظر ما روان»

 «بودند كرده او را ناسپاسي كه كسي جزاي عنوان به»بود  ما، روان داشتنگه

 نعمتی برايشان كه كسی بود؛ همان نوح براي ، پاداشیكشتی كردن يعنی: روان

 به است: آنان اين بودند. يا معنی كرده و ناسپاسی را كفران نعمت بود و آنها اين

 بودند، غرق را مورد انکار قرار داده دعوتش كه نوح براي و انتقامی جزاعنوان 

 شدند.ساخته 

  

 ( 15وَلَقدَْ ترََكْناَهَا آيَةًَ فهََلْ مِنْ مُدَّكِرٍ )

عنوان  را به كشتی آن راستی يعنی: به «گذاشتيم باقي را آيتي آن راستي و به»

 از وجود كشتی تا هنوز هم كه چنان گذاشتيم یباق گيرانعبرت براي عبرتی

را  برخوردي است: اين اين معنی قولیرود. بهمی سخن« آرارات» بر كوه نوح

 پس» گذاشتيم باقی آيندگان براي ايو موعظه عبرت عنوان ، بهكرديم با آنان كه

 گيرد؟. ، پند و عبرتنهنشا از اين كه« هست ايپندگيرنده آيا هيچ

  

 ( 16فَكَيْفَ كَانَ عَذاَبيِ وَنذُرُِ )

من  و هشدارهاي يعنی: عذاب «؟من و هشدارهاي من بود عذاب چگونه پس»

 بود كه گونهگنجد و بديننمی در وصف بود كه و عجيب هولناك ايگونهبه

 .گرفتيم انتقام پيامبر خود نوحبراي 
  

كْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ )وَلَ   ( 17قدَْ يسََّرْناَ الْقرُْآنََ لِلذ ِ

« كرديم آسان»و حفظ  يادگيري يعنی: براي «ذكر را براي قرآن و هرآينه»

ديگر  قولی. بهنموديم ياري آن باشد، بر يادگيري حفظ آن جوياي را كه وكسی
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در  چرا كه كرديم آماده پذيري و موعظه فتنپندگر را براي است: قرآن اين معنی

از مواعظ  كه «هست پندپذيري آيا هيچ پس» پند و اندرز قرار داديم انواع آن

 و آموختن بر فراگيري است انگيزشی كريمه گيرد. آيه پند و عبرت آن وعبرتهاي

. آن معانی فهم در طلب كردن و شتاب آن نمودن ، بسيار تلاوتقرآن

 كعباس . ابناست نيز آمده« مريم» ( از سوره57) در آيه معنی نظير اينكهچنان

كرد، هرگز نمی انسانها آسان را بر زبان قرآن عزوجلاگر خداي »گويد: می

فهََلْ ) در تکرار حکمت«. كند نطق وي كلام به كه توانستنمی از خلق احدي

زيرا هر  است از قرآن پند گرفتن و هشدار در مورد لزوم تجديد تنبيه (دَّكِرٍ مِنْ مُ 

 باشد.انسانها می در نفوس معانی و پايدار ساختن تثبيت براي در قرآن تکراري

  

رًا فيِ ( إنَِّا أرَْسَلْناَ عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَ 18كَذَّبتَْ عَاد  فَكَيْفَ كَانَ عَذاَبيِ وَنذُرُِ )

 ( 19يَوْمِ نحَْسٍ مُسْتمَِر ٍ )

پيامبري  به او در ميانشان بودند كه هود عاد: قوم «پرداختند تكذيب عاد به»

 چگونه پس»دادند  و او را آزار و شکنجه پرداخته وي تکذيب شد اما به مبعوث

 آنان ذار ما برايو ان عذاب يعنی: بشنويد كه «؟من و هشدارهاي من بود عذاب

قولی: بسيار سرد. به يعنی: بادي «صرصر فرستاديم بادي ما بر آنان»بود:  چگونه

 شوم در روزي»باشد  داشته و هولناكی سخت صداي كه است باد صرصر بادي

و مستمر بود و با  پيوسته آن گیو ناخجسته شومی كه يعنی: در روزي« داردنباله

كثير گردانيد. ابن شانتماما هلاك كه استمرار يافت برآنان خود چنان نحوست

 آنها را به دنيوي عذاب مستمر بود كه جهت روز بدين آن نحوست»گويد: می

 در آخرين عذاب اين»گويد: می كعباسابن«. گردانيد پيوست اخروي عذاب
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كه  است مراد اين«. را نابود كرد آنان گو بزر شد و كوچك نازل ماه چهارشنبه

 پس و بر مؤمنان بر پيامبرشان بود، نه و شوم عاد نحس روز، بر كفار قوم آن

از اعداد، شرعا  آن ( و امثال58عدد ) به ، تشاؤمنبود بنابراين روز نحس آن ذات

 .نيست صحيح
  

 ( 21نخَْلٍ مُنْقَعِرٍ ) تنَْزِعُ النَّاسَ كَأنََّهُمْ أعَْجَازُ 

را از  يعنی: آنان «كندرا از جا مي مردم كه»بود  باد سختی باد صرصر چنان آن

كند. مجاهد ، از جا میو ريشه خرما از بن درخت بر كندن همچون زير پايشان

بر زمين  محکم كند و بر سرهايشانبر می باد صرصر آنها را از زمين»گويد: می

جدا  از بدنهايشان و سرهايشان خرد گشته گردنهايشان كه چنان كوفتمی

 بيرون هايشانرا از خانه باد صرصر مردم است: آن اين معنی قولیبه«. شدمی

 از ريشه خرماي درختان هايتنه آنان گويي»كند بر می كشيد و از زمينمی

باد  كه گاهـ آن شانقد و قامت را در درازي آنان خداوند متعال «بودند ايبركنده

 خرمايی درختان كوبيد ـ بهمی بر زمين كند و بر روهايشانآنها را از جا برمی

از  شده كنده سر ندارند. منقعر: يعنی كهافتند درحالیمی بر زمين كه كرده تشبيه

 .خويش ريشه
  

كْرِ فهََلْ مِنْ مُدَّكِرٍ )21ذرُِ )فَكَيْفَ كَانَ عَذاَبيِ وَنُ   ( 22( وَلقَدَْ يسََّرْناَ الْقرُْآنََ لِلذ ِ

 تهويل براي عبارت تکرار اين «؟من و هشدارهاي من بود عذاب چگونه پس»

 آسان پند آموزي را براي و قطعا قرآن» در دلهاست و هراس بيم و افگندن

، گفتيم كهنيز چنان عبارت تکرار اين «؟هست پذيريپند آيا هيچپس ايمكرده
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 آيه )للذكر( همچون براي . مفسرانآنهاست به دادن و توجه تجديد تنبيه براي

 و سياق مقام به معنی اين كه« پندپذيري» اند؛ يکیكردهبيان  ( دو معنی57)

 هيچ»است:  شده روايت كهان. چنو يادگيري« حفظ»و ديگري  تر استمناسب

 «.است نبوده تا آخر حفظ شده از اول همانند قرآنالهی  از كتابهاي كتابی

  

 ( 23كَذَّبتَْ ثمَُودُ باِلنُّذرُِ )

 را كه ثمود پيامبرانی يعنی: قوم «كردند را تكذيب ثمود هشداردهندگان قوم»

 پيامبرشان است: آنان اين كردند. يا معنی ببودند، تکذي شده فرستاده سويشانبه

از انبيا  يکی ذكر شد زيرا هر كس جمع صيغه شمردند و به را دروغزن صالح

 ‡پيامبران چه است كرده را نيز تکذيب ساير آنان كند، در حقيقت را تکذيب‡

 كاملی و هماهنگی ، اتفاقالهی شرايع و كليات اصول سوي به در دعوت همه

 اند.داشته

  

َّبِعهُُ إنَِّا إذِاً لفَِي ضَلََّلٍ وَسُعرٍُ )  (24فَقاَلوُا أبَشََرًا مِنَّا وَاحِداً نتَ

يعنی:  «؟كنيم را پيروي از خودمان آيا تنها بشري» صالح قوم «و گفتند»

و  او تك علاوهو به خود ماست از جنس كه كنيم را پيروي بشري چگونه

ما واقعا در  صورت در اين»ندارد؟  پيروي خود هيچ و بر دعوت تنهاست

، دور از صورت ، در اينكنيم يعنی: اگر ما از او پيروي «بودخواهيم  گمراهي

و  ، ما در عذابصورت يعنی: در آن «و در سعر»بود  خواهيم و در اشتباه حق

 ، يعنیاست گیقولی: مراد از )سعر( در اينجا ديوانهبود. به خواهيم و سختی رنج

 بود. خواهيم گی، ما در ديوانهاز صالح پيرويدر صورت 
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كْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِناَ بلَْ هُوَ كَذَّاب  أشَِر  )  ( 25أؤَُلْقِيَ الذ ِ

ما  همه ميان او از يعنی: چگونه «است ما ذكر بر او فرود آمده همه آيا از ميان»

هستند  ما كسانی در ميان كهدر حالی شده گردانيده مخصوص و نبوت وحیبه

يعنی:  «خودپسند است او دروغگويي بلكه نه»كار سزاوارترند  اين از او به كه

، يا ناز و تکبر و غرور از حد متجاوز. اشر: نشاط و شادمانی است او دروغگويی

 .است
  

 ( 26لمَُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الْْشَِرُ )سَيَعْ 

 آيا صالح «كيست گستاخ دروغگوي كه فردا خواهند دانست زودي به»

 در دنيا، يا روز قيامت بر آنان عذاب فرود آمدن ؟ مراد از فردا؛ وقتيا آنان است

 .است
  

 (27تقَِبْهُمْ وَاصْطَبرِْ )إِنَّا مُرْسِلوُ النَّاقةَِ فِتنْةًَ لَهُمْ فاَرْ 

 صخره از درون آن آورندهيعنی: بيرون «شتر هستيم ماده ما فرستنده هرآينه»

دو  صالح كه است شده اند. روايتپيشنهاد كرده آنان كه گونه؛ همانهستيم

دند بو كرده تعيين وي قوم كه ايصخره گاهنماز گزارد و دعا كرد آن ركعت

 از آن ايالجثهو عظيم و شتر بزرگ پديدار گشت شتر از آن شد و كوهانشکافته 

 آنان مراقب پس» ابتلا و امتحانشان يعنی: براي «آنان آزمايش براي»آمد بيرون 

 آنان از سوي كه بر آزارهايی «كن و شكيبايي»كنند می چه كه صالح اي «باش

 رسد.تو می به

  

 ( 28وَنَب ِئهُْمْ أنََّ الْمَاءَ قسِْمَة  بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتضََر  )
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شتر  ثمود و ميان قوم يعنی: در ميان «در ميانشان آب كه خبر ده آنان و به»

 حق كه چنان و روز ديگر از آنان شتر است روز از آن يك «است شده تقسيم»

او و  براي آبشخوري: »(لَهَا شِرْب  وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلوُمٍ )يد: فرمامی تعالی

 نوبت به را آب هر كدام»«. 555شعراء/« »شماست براي معين آبشخور روزي

 ايو بهره حاضر باشند. شرب: حصه از آب ايدر حصه يا هر كدام «خواهد بود

 خود بر آب ثمود در روز نوبت قوم يعنی»گويد: . مجاهد میاست از آب معين

«. را بدوشند شتر شير آن بياشامند و در روز نوبت و از آن حاضر بوده

 نوشيد و بهرا نمی از آب ، شتر چيزيآنان در روز نوبت»گويد: می كعباسابن

بود،  یشتر م روز نوبت بودند و چون در نعمت داد و آنها از شير آنآنها شير می

 «.ماندنمی باقی چيزي آب از آن كه طوري نوشيد بهرا می آب همه

  

 ( 29فَناَدوَْا صَاحِبَهُمْ فَتعَاَطَى فَعَقرََ )

 شده دلتنگ تقسيم ثمود از اين يعنی: قبيله «را صدا كردند رفيقشان پس»

و  ند و او فرد بدبختشتر برانگيخت كردن را ندا كردند و او را بر پی رفيقشان

 نمود و شتر را پي درازي او دست پس»بود؛ « سالفقداربن» نامبهشروري 

 به دراز كردن كرد، يا بر دست را پی برد و آن يعنی: او بر شتر حمله «كرد

گويد: می اسحاقكرد. محمدبن و شتر را پی نموده شتر جسارت كردن پی اسباب

 آن سوي به و ابتدا تيري گرفت كمين شتر صالح بر سر راهدرختی  قدار در بن»

با شمشير بر او  قرار داد، سپس را هدف پايش ساق تير عضله و با آن انداخت

 «.كرد او را ذبح گاهآن او را شکست پاي برد و پی يورش
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 ( 31فَكَيْفَ كَانَ عَذاَبيِ وَنذُرُِ )

در همين  آيه تفسير نظير اين «؟من و هشدارهاي من بود عذاب چگونه پس»

 است: آن تفسيركننده بعدي و نيز آيه گذشت سوره

  

 ( 31إِنَّا أرَْسَلْناَ عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدةًَ فَكَانوُا كَهَشِيمِ الْمُحْتظَِرِ )

فرياد مرگبار  يك بر سرشان»شتر  كردناز پی در روز چهارم «ما هرآينه»

مرگبار  . مراد از آن: بانگاست آمده« هود» در سوره كهچنان «فرستاديم

ها، ريز ريز كومه شكسته در هم و مانند خار و خاشاك» است جبرئيل

 آغل خويش گوسفندان براي كه است و كومه حظيره محتظر: صاحب «شدند

مانند خار  آنان را از باد و سرما محفوظ دارد. پس كند تا آنهامی ( درست)پرچين

 از ديوارهاي بعد از فروافتادن شدند كه گوسفندان آغل درون خشك و خاشاك

 كنند.می را پايمال آن ، گوسفندانآغل

  

كْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ )  ( 32وَلَقدَْ يسََّرْناَ الْقرُْآنََ لِلذ ِ

 ايآيا پند گيرنده پس گردانيديم آسان پندآموزي ا براير قرآن و هرآينه»

 .گذشت تفسير نظير آن «؟هست

  

 ( 33كَذَّبتَْ قَوْمُ لوُطٍ باِلنُّذرُِ )

( 28) ، در آيهتفسير نظير آن «كردند را تكذيب لوط هشداردهندگان قوم»

 .گذشت
  

يْناَهُمْ بسَِحَرٍ )إِنَّا أرَْسَلْناَ عَلَيْهِمْ حَاصِباً إلََِّّ آَ   (34لَ لوُطٍ نجََّ

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

52 

را  آنان كه است حاصب: بادي «باد سنگبار فروفرستاديم ما بر سر آنان هرآينه»

 به كه»را  يعنی: جز لوط و پيروانش «لوط را مگر خاندان»زند می با سنگريزه

امداد ب از طلوع پيش آخر شب ششم سحر: يك «داديم سحر نجاتشانوقت

 .است
  

 ( 35نِعْمَةً مِنْ عِنْدِناَ كَذلَِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ )

ما  از جانب ايو مهربانی ، انعامدادننجات  يعنی: اين« ما بود از جانب نعمتي»

او  سان، بدينشكر گزارده هر كه»كردند  از او پيروي بود كه و كسانی بر لوط

و  و مطيع است ما مؤمن ما و رسول به را كه ی: هر كسيعن «دهيممي را پاداش

 پاداش گونه كند، ايننمی را ناسپاسی و آن ماست ، شکرگزار نعمتترتيباين به

 .دهيممی
  

ا ( وَلَقدَْ رَاوَدوُهُ عَنْ ضَيْفِهِ فطََمَسْنَ 36وَلَقدَْ أنَْذرََهُمْ بَطْشَتنَاَ فَتمََارَوْا باِلنُّذرُِ )

 ( 37أعَْينَُهُمْ فذَوُقوُا عَذاَبيِ وَنذُرُِ )

 را از گرفتن يعنی: لوط قومش «بود داده بيم ما سخت و لوط آنها را از عذاب»

در  ولي»بود؛  بسيار شديد او هشدار داده و از عذاب خداوند متعال سخت

را باور  و آن هنمود در هشدارها شك يعنی: آنان «برخاستند جدال هشدارها به

را  ديگري بزرگ و جرم نکرده حد از كفر و انکار نيز بسنده بدين نکردند، سپس

خواستند تا  يعنی: از لوط «خواستند دل او كام و از مهمانان»شدند:  مرتکب

بودند،  آمده نزد وي امرد و خوبروي جوانانی صورت به كه را بر فرشتگانی آنان

 گمراه كنند زيرا زن بود، با آنها بدكاري شانعادت كهدهد تا چنان دسترسی
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، لوط براي خوبرويی مهمانان چنين و از آمدن فرستاده پيغام آنان به لوط

 سوي به جا شتابان خبر را شنيدند، از همه اين كههمين بود پس كرده آگاهشان

در  شکستن به اما آنها شروع بست رويشان را بهاو در  آوردند ولی روي لوط

بردارند  دست از مهمانانش كه خواستمی از آنان پيوسته كردند و لوط

 به را كاملا محو كرديم يعنی: چشمانشان «را محو ساختيم ديدگانشانپس»

را با  راه هايباد نشانه كه شد چناننمی در آنها ديده شکافی هيچكه  طوري

 نور چشمانشان أقولی: خداوندكند. بهپوشاند، محو میآنها می بر روي كه خاكی

و  و گفتيم: عذاب»بود.  خود باقی حال به چشمانشان كهبرد، باآن را از بين

ما را بچشيد. تفسير  هشدارهاي و مزه يعنی: حاصل «ما را بچشيد هشدارهاي

 .نيز گذشت نظير آن
  

 (38وَلَقدَْ صَبَّحَهُمْ بكُْرَةً عَذاَب  مُسْتقَِرٌّ )

هنگام  يعنی: به «آمد آنان سر وقت پيگير به عذابي دمسپيده كه راستي و به»

و  جا گرفت در ميانشان فرود آمد كه برآنان ، فراگير و پيوستهعام بامداد؛ عذابی

، عذاب آن كه است كرد. يا مراد اين ابودشاننشد تا تماما ن هرگز قطع از آنان

بعد از « بکره»قيد  آوردن بود. فايده آخرت عذاب به و در پيوسته متصلعذابی 

 زيرا صبح بامداد است لحظات در نخستين بر آنان داد عذاب رخ ، بيان«صبحهم»

شود و می خورشيد اطلاق عطلو و تا هنگام دوامدار تا بعد از سپيده بر زمانی

فرود  گرديد كه معنی قيد مفيد اين شد؛ اين اضافه« بکره»، صبح بعد از بيانچون 

 بامداد بود. لحظات در اولين بر آنان عذاب آمدن

  

كْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِ 39فذَوُقوُا عَذاَبيِ وَنذُرُِ )  ( 41رٍ )( وَلَقدَْ يسََّرْناَ الْقرُْآنََ لِلذ ِ
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 آسان پندآموزي را براي مرا بچشيد و قطعا قرآن و هشدارهاي عذاب پس»

 اين خداوند متعال»گويد: می بيضاوي «؟هست پندپذيري آيا هيچ پس ايمكرده

 كه حقيقت اين اشعار و اعلام تکرار نمود، براي را در هر داستانی دو پيام

هر  به سپردن و گوش بوده عذاب فرود آمدن مقتضی اناز پيامبر هر يك تکذيب

و  تنبيه منظور كه اين و نيز به است و هشدارپذيري پندگرفتن ، مستدعیداستانی

 نشود. حکمت بر انسانها چيره خود را تجديد نمايد تا سهو و غفلت بيدارباش

ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ )در تکرار:  بِينَ )، (باَنِ فَبأِيَ  و مانند آنها نيز  (وَيْل  يَوْمَئذٍِ لِلْمُكَذ ِ

 را در اين (فَكَيْفَ كَانَ عَذاَبيِ وَنذُرُِ )آيه:  تعالی حق كهاين اما دليل«. است همين

 كه: سه است ديگر تکرار نمود؛ اين داستان درسه كه تکرار نکرد چنان داستان

 نيازي تکرار مجدد آن و ديگر به مفيد تأكيد است فیحد كا به بار تکرار آن

 .نيست

 . البتهانسانها از آنهاست گرفتن، پند و عبرتداستانها در كل اين از بيان هدف

 نموده و آماده آسان گرفتنو عبرت پندپذيري را براي كريم قرآن تعالی حق

 .است
  

 ( 41النُّذرُُ ) وَلَقدَْ جَاءَ آلََ فرِْعَوْنَ 

شده  بيان سوره با ايجاز در اين كه است داستانی و آخرين پنجم داستان اين

 .است

 به»عليهماالسلام بودند  و هارون موسی كه «هشداردهندگان و در حقيقت»

آمدند. و  وي و قوم خود فرعون سراغ يعنی: آنها به «آمدند فرعونآل  سراغ

 نبرد زيرا او پيشوايشان نام و از خود وي اكتفا نموده« فرعون آل»ذكر به أدخداون
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 معنی اين در تحت نخواهیو خواهی هشدار اولی اين دريافت او به بود پس

باشد تر می عام از آل كه: قوم است اين« قوم»و « آل» در ميان. فرق است داخل

از  پردازد و آنانمی امورشان و سردمدار به رئيس هستند كه كسانیهمه زيرا قوم

، يا رئيس به خير و شرشان هستند كه دارند اما آل: فقط كسانی شنويحرف وي

 نه« نذر»مراد از  كه جايز است گردد. همچنينبر می آنان به خير و شر رئيس

آنها  وسيله به موسی كهباشد  و معجزاتی آيات بلکههشداردهندگان 

 داد. هشدارشان

  

 ( 42كَذَّبوُا بآِيَاَتِناَ كُل ِهَا فأَخََذْناَهُمْ أخَْذَ عَزِيزٍ مُقْتدَِرٍ )

 كه است ايگانهنه مراد؛ معجزات «شمردند ما را دروغ معجزات اما آنها همه»

 زبردستي كه گرفتيمفرو را چنان آنان پس» گذشت سوره ذكر آنها در چندين

و بر  غالب گيريدر انتقام كه كسی فروگرفتن يعنی: آنها را بسان «توانمند گيرد

 .گرداند، فرو گرفتيمنمی چيز او را ناتوان و هيچ تواناست نابودسازي

، نوح اقوام ؛ يعنیسوره در اين ذكر شده گانهپنج هايامت شود كهمی ملاحظه

همه  اند زيرا جرمو جزا مشترك در جرم همه فرعون لوط و آلثمود، قوم عاد،

و  ‡پيامبران، تکذيب أخداوند از: كفر به عبارت و آن چيز است تقريبا يك آنان

، باد صرصر، طوفان آنها در ميان و هرچند جزاي است ديگري معاصی ارتکاب

آنها  همه نتيجه باشد ولیمی ، گوناگونر و غرق، باد سنگبامرگبار جبرئيل بانگ

داستانها  اين. پس آنهاست كلی ساختن كنو ريشه براندازي و آن است يکی

آموز عبرتانگار تا روز قيامت از كفار دروغ و امثالشان كفار قريش ، برايهمه

 .است
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برُِ )أكَُفَّارُكُمْ خَيْر  مِنْ أوُلَئكُِمْ أمَْ لَ   ( 43كُمْ بَرَاءَة  فيِ الزُّ

آيا »است:  شما رسيده به صمحمد  دعوت كه كسانی و اي مکه مردم اي

 مکه يعنی: بايد شما مردم «برترند؟» برشمرديم كه  «اينان شما از همه كافران

نابود  رشانكف سبب به كه پيشين هاياز كفار امت كفارتان بدانيد كه عرب ياقوم

بر اثر  كه شما از عذابی وجود ندارد كه دليلی شدند، بهتر نيستند پس ساخته

 يا شما را در كتابهاي»باشيد؛  قرار داشته و امان رسيد، در امن آنان بهتکذيب 

 از شما كفر و انکار ورزيد، از عذاب هر كس كه «است برائتحكم  آسماني

 .نيست اشد؟! قطعا چنينبايمن  أخداوند
  

 ( 44أمَْ يقَوُلوُنَ نَحْنُ جَمِيع  مُنْتصَِر  )

 هستيم گروهی يعنی: ما قريشيان «و همپشتيم ستانكين گويند: ما جمعييا مي»

ما  شمار و امکانات كثرت سبب با ما را ندارد، به رويارويی توان نيرويی هيچكه 

 شويمنمی مغلوب كه است متکی و يکپارچگی همپشتی به كار ما چنان كهو اين

 .گيريممی انتقام و از آنان پيروز شده بر دشمنانمان بلکه
  

 (45سَيهُْزَمُ الْجَمْعُ وَيوَُلُّونَ الدُّبرَُ )

در هم » طور عامبه ، يا كفار عربكفار مکه يعنی: جمع «جمع اين زودا كه»

را در  آنان عزوجلشد زيرا خداي  هم و چنين «كنند و پشت شوند شكسته

شدند  كفر كشته و سردمداران شرك رؤساي كه طوري داد به روز بدر شکست

 . در حديثجلالهجل راست خداي سپاس كردند پس نيز پشتو ديگران 

فرمود: در  كه است آمده كعباساز ابن و نسائی بخاريروايت  به شريف

 خود قرار داشتند، به مخصوص در روز بدر در قبه ص اكرم رسول كهحالی
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، ووعدك عهدك أنشدك: »و گفتند كرده مناجات زاريبه پروردگار خويش بارگاه

 اتعهد و وعده : پروردگارا! تو را بهأبدا الأرضفي تعبد بعد اليوم لم شئت إن اللهم

بعد از امروز ديگر هرگز در  كه خواهی؛ بارخدايا! اگر میدهمسوگند میجد  به

را  ص حضرت آن دست اثنا ابوبکر در اين...«. قرار نگيري مورد پرستش زمين

و اصرار  الحاح سخت الله! بر پروردگارتانيا رسول است كافی»و گفت:  گرفت

خود  با زره كه و درحالی آمده خود بيرون از قبه صخدا  رسول گاهآن«. نموديد

( بلَِ 54سَيهُْزَمُ الْجَمْعُ وَيوَُلُّونَ الدُّبرَُ )) گفتند:كردند، میمیحركت  شتابان

 آمده ديگري . اما در روايت ((54السَّاعَةُ مَوْعِدهُُمْ وَالسَّاعَةُ أدَْهَى وَأمََرُّ )

 بنابراين كه«. بود فاصله سال بدر، هفت و غزوه آيه اين نزول در ميان»كه:  است

خبر  باشد زيرا از حقيقتیمیغيبی  ايمعجزه دربرگيرنده كريمه ، آيهروايت

نيز ـ  سوره بلکه است مکی كريمه آيه داد پس بعد روي سال هفت دهد كهمی

 باشد.می ـ تماما مکی گذشت كهچنان

 كند كهمی روايت كريمه آيه اين نزول سبب در بيان عباسبنجرير از اابن

 : )ما جمعی(نَحْنُ جَمِيع  مُنْتصَِر  )در روز بدر گفتند:  فرمود؛ كفار قريش

 : )زودا كه(سَيهُْزَمُ الْجَمْعُ وَيوَُلُّونَ الدُّبرَُ )شد:  نازل ( پسوهمپشتيم ستانكين

 كنند(. شوند و پشت شکستهدر هم  جمع اين

  

 ( 46بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدهُُمْ وَالسَّاعَةُ أدَْهَى وَأمََرُّ )

 آنهاستاخروي  عذاب گاهوعده يعنی: قيامت «است قيامت گاهشانوعده بلكه»

 رسيد؛ تمام آنان به و سركوبشان ، اسارتدر دنيا با كشتن كه عذابی لذا اين

 از مقدمات ايفقط مقدمه اين بلکه استشده  داده وعده آنان به كه نيست عذابی
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تر و سهمگين «ترسخت و قيامت» است اخروي عذاب هاياز طليعه ايو طليعه

 . ادهیروز بدر بزرگتر است خود، از عذاب در زيان قيامت . يعنی: عذاباست

تر و تلخ» ندارد. درمانی راه هيچ كه است و سهمگينی و داهيه: رخداد سخت

 .تر استدنيا سخت خود از عذاب و تلخی در مرارت قيامت يعنی: عذاب «است

  

 ( 47إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلََّلٍ وَسُعرٍُ )

 اند كهكرده روايت از ابوهريره آيه اين نزول سبب در بيان و ترمذي مسلم

بگومگو « قدر» عقيده درباره ص اكرم آمدند و با رسول قريش نفرمود: مشركا

 نازل (إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناَهُ بِقدَرٍَ )اش: را تا فرموده آيه اين أخداوند كردند پس

 كرد.

 سوره در همين آيه تفسير نظير اين «و سعرند در گمراهي قطعا مجرمان»

 أخداگفت: سوگند به كه است كرده روايت باهلی مامهااز ابی حبان. ابنگذشت

إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلََّلٍ ) فرمود: آيات كه شنيدم صاز پيامبرش من كه

 . قدريهاست شده نازل قدريه درباره (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناَهُ بقِدَرٍَ )تا  (...وَسُعرٍُ 

 «.است خويش افعال و آفريننده خالق انسان»گويند: می اند كهگروهی

  

 ( 48يَوْمَ يسُْحَبوُنَ فيِ النَّارِ عَلىَ وُجُوهِهِمْ ذوُقوُا مَسَّ سَقَرَ )

آسيب »شود:  گفته آنان و به «شوند كشيده در آتش هايشانبر چهره كه روزي»

 كنيد. تحملرا  آن عذاب گرما و شدت يعنی: جوشش «را بچشيد دوزخ

  

 (49إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناَهُ بقِدَرٍَ )
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 آن براي از قبل كه مقرر و معين اي «اندازه را به ما هر چيزي هرآينه»

بر  كريمه آيه با اين سنت اهل كه ذكر است شايان «.ايمآفريده»؛ ايمسنجيده

 اند و آنكرده استدلال خلقش براي خداوند متعال و ازلی قدر سابق اثبات

آنها  نمودن و ثبت از وجود آنها و نوشتن اشياء قبل به تعالی حق از علمعبارت 

 روايت به شريف در حديث كه. چنانآنهاست دادن از روي محفوظ قبل در لوح

ء بقدر، شي كل»فرمودند:  صخدا  رسول كه است عنهما آمده اللهعمر رضیابن

 ، حتیاست شده تعيين از پيش و قدري اندازه چيز به : همهالعجز والكسل حتي

 كه است آمده ابوهريره روايت به شريف در حديث همچنين«. وكسالت ناتوانی

نشو و  و درمانده بجوي ياري عزوجل از خداي»فرمودند:  ص اكرم رسول

مقدر  أوماشاء فعل: خداوند تو رسيد، بگو: قدر الله به مد ناگواريآ پيشچنانچه 

 لو تفتح كذا، فإن كذا لكان فعلت لو أنيداد و نگو:  انجام خواست كرد و آنچه

« روي به»را « راه« »اگر»شد زيرا می ، چنانكردممی چنين : اگر منالشيطانعمل 

 «.گشايدمی كارشيطان

اشياء؛ به  به وي سابق محفوظ و علم در لوح الهی سابق نوشتن كه تبايد دانس

و اجبار دلالت  بر الزام وجه هيچ و به نبوده بر بندگان وي اجبار و تحميل معنی

، از است هستی در پهناي آنچه تمام كه امر است بر اين فقط دال كند بلکهنمی

بر  سنت اهل عقيده»گويد: می . قرطبیاست بوده معلوم تعالخداوند م برايقبل 

و  مقادير، احوال ؛ يعنیاست اشياء را مقدر كرده همه سبحان خداي كه استاين 

 آنها را بر همان و سپس از ايجاد آنها دانسته و وجود اشياء را قبل وقوعزمان 

در  رويدادي ، هيچنمايد بنابراينايجاد می است رفته وي سابق در علم كه نحوي

 و اراده ، قدرترويداد، از علم آن كهشود مگر ايننمی واقع بالا و پايين عالم
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را در  ، خلقبنابراين خلقش و قدرت ، ارادهاز علم نه است صادر شدهتعالی  حق

 ( نيست( و )اضافتو )نسبت ()اكتساب( و )كوشش جز نوعی ديگريآنها نقش 

 قدريه كه نيست گونه آن اند پسكرده امر تصريح بر اين و سنت قرآن كه چنان

 خويش اعمال و ما آفريننده ما است قدرت در حيطه گويند: اعمالمیو غير آنان 

 «.باشدغير ما می دست و مواعيد به اما آجال هستيم

مقدر و  اندازه چيز را به ما همه»باشد:  اين آيه معنی كه ستجايز ا همچنين

تلازم  نوعی هر دو معنی ميان كه«. ايمآفريده تمام و محکمی استواري و به معين

وجود  به بردن جديد با پی علم كه گفت توانمی صورت وجود دارد. در اين

 ابعادي پروردگار، به از خلقت بسياري هايديدهپ ابعاد و احجام ميان هماهنگی

 .است يافته دست آيه اين معنی از حقيقت
  

 

 ( 51وَمَا أمَْرُناَ إِلََّّ وَاحِدةَ  كَلمَْحٍ باِلْبَصَرِ )

 و فرمان يعنی: حکم «زدني هم به چشم ، چونبار نيستما جز يك و فرمان»

بصر:  . لمحهمزدنی به ، مانند چشماست كلمه يك خود، يکبار يا ما در سرعت

 .است چشم باز كردن و سپس كردن بسته
  

 ( 51وَلَقدَْ أهَْلَكْناَ أشَْياَعَكُمْ فهََلْ مِنْ مُدَّكِرٍ )

و  ! اشباهقريش گروه يعنی: اي «نابودكرديم شما را سخت و قطعا همانندان»

 پس» نابود كرديم شما را سخت و ياران ها، يا پيروانامت شما از كافران امثال

 بودن حق و به ها پند گرفتهاز اندرزها و موعظه كه «؟هست ايآيا پندگيرنده
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بر  رود كه همان بر وي كهو از اين الهی ، از مجازاتببرد و بنابراين پيامهاپی اين

 ، بترسد؟.است رفته گذشته هايامت

  

برُِ )  ( 52وَكُلُّ شَيْءٍ فَعلَوُهُ فيِ الزُّ

ها از خير يا شر امت كه آنچه يعنی: تمام «ها هستاند در نامهكرده و هر چه»

است: تمام  اين معنی قولی. بهاست شده محفوظ نوشته اند، در لوحداده انجام

نگهبان  فرشتگان كه هايیامهاند، در نداده ها از خير يا شر انجامامت كه آنچه

 .است شده اند، ثبتداده و ترتيب نوشته
  

 ( 53وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتطََر  )

و  و سخنان خلق چيز از اعمال يعنی: همه «شده نوشته و هر خرد و بزرگي»

محفوظ  لوح آنها ـ در ارزشو بی و با ارزش و بزرگ از كوچك ـ اعم افعالشان

 به خطاب صخدا  رسول كه است آمده شريف . در حديثاست شده نوشته

بپرهيز  شده ناچيز شمرده ! از گناهانعائشه اي»عنها فرمودند:  اللهرضیعائشه 

 «.است پرسشی أخداوند آنها از جانبزيرا براي 

  

 ( 54إنَِّ الْمُتَّقِينَ فيِ جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ )

در باغها و  يعنی: ايشان «باغها و جويبارهايند در ميان پرهيزگاران گمانبي»

 هايو ساير نوشابه از آب قرار دارند كه و گوناگونی متنوع جويبارهاي

 شده ساخته غير سکر آور جاري ، شير و شرابوگوارا؛ مانند عسل فرحبخش

 .است
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 (55لِيكٍ مُقْتدَِرٍ )فِي مَقْعدَِ صِدْقٍ عِنْدَ مَ 

 «صدق و قرارگاه در مجلس»باغها و جويبارهايند:  در ميان ! پرهيزگارانآري

، جود و احسان ، فضلكرامت و سراي است پسنديده كه يعنی: در بهشتی

نزد فرمانرواي » نيست و گناهی گیلغو، بيهوده هيچ باشد و در آنپروردگار می

بخواهد  كند و بر هر چيز كهنمی چيز او را ناتوان هيچ كه مانروايیفر «توانايند

قرار  و شريفی گرامی بس و منزلت در مقام تعالی نزد حق بهشتيان پس تواناست

 .نيست مکانی در اينجا، عنديت عنديت شود كهمی دارند. خاطرنشان
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 ﴾رحمن  سوره ﴿

 .است يهآ (73) و داراي است مکی
  

از  كه رحمن با اسم شد كه ناميده« رحمن» جهت بدان سوره اين تسميه: وجه

 حقدر رحمت  مفيد مبالغه . رحمناست شده افتتاح است الهی حسناي اسماي

 نامبه سوره اين . همچنيناست مهربان او نهايت باشد، يعنیمی تعالی

 علی روايت به مرفوع شريف زيرا در حديث شده ز ناميدهني« القرآنعروس»

 القرآن وعروس عروس شي لكل»فرمودند:  ص اكرم رسول كه است

 «.باشدمی رحمن سوره قرآن و عروس است هر چيز عروسی : برايالرحمنسورة

ولی  است تماما مدنی سوره اين كه شده نوشته و هرچند در اكثر مصاحف

اين  كه است تر آنگويند: صحيحمی كثير و جمهور مفسران، ابنقرطبی كهچنان

 (...يسَْألَهُُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ )آيه:  استثناي ، بهاست تماما مکی سوره

 .است مدنی آيه گويد: اينمی عباسابن كه

خدا  فرمود: رسول كه است آمده از جابر  مذيتر روايت به شريف در حديث

خواندند  تا آخر برايشان را از اول« رحمن» خود آمدند و سوره نزد اصحاب ص

ديدار با  در شب وقتی»فرمودند:  ص حضرت آن بودند پس ساكت و اصحاب

ر بودند زيرا خود از شما بهت در واكنش ، آنانخواندم را بر آنان سوره اين جن

باَنِ )آيه:  به من هرگاه بود كه چنان ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ ؛آنها رسيدممی (فَبأِيَ 

از نعمت  ! ما چيزي: نهالحمد ، فلكربنا نكذب نعمة لابشيء منگفتند: می

ز ني حديث اين«. توست خدايا! حمد از آن پس كنيمنمی را تکذيب پروردگارمان
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كه  است شده . روايتاست مکی سوره اين كه است بر آن دليل

، است شده بر تو نازل كه از آنچه»گفت:  ص اكرم رسول به منقريعاصمبنقيس

را  آن»خواندند. گفت:  را بر وي« رحمن» سوره ص حضرت آن«. بخوان بر من

گاه كردند آن اعاده بار بر وي را سه آن ئتقرا ص اكرم رسول«. كن بر من اعاده

 لمثمر، وما يقول ، وأعلاهلمغدق ، وأسفلهلحلاوة عليه لطلاوة، وإن له إن والله»گفت: 

 قرآن اين خدا سوگند كه : بهالله رسول وأنك إلا الله لا إله هذا بشر، وأنا أشهد أن

و بالاي  كنندهسيراب آن ، پاييناست ايشيرينی آن بر گمان، بیاست ايرا زيبايی

باشد پس قادر نمی سخنی چنين بر گفتن و قطعا بشري دار استمثمر و ميوه آن

 كه دهممی و گواهی نيست جز معبود يگانه خدايی كه دهممی گواهی من اينك

 «.خدا هستی تو رسول

  

حْمَنُ )  ( 2الْقرُْآنََ ) ( عَلَّمَ 1الرَّ

 حقباشد پس می بر بندگانش الهی هاينعمت بر شمردن براي سوره اين هرگاه

و فوايد  آنها و در منفعت بزرگترين از نظر قدر و مرتبت را كه نعمتی تعالی

 ها مقدم، بر ديگر نعمتآنهاست و بزرگترين ترين، تمام؛ بيشترينخويش

 دنيوي بزرگ هاينعمت حقيقی منعم كه «رحمان خداي»فرمايد: میو  گردانيده

را بر  و حفظ آن و فهم و فراگيري «داد را آموزش قرآن»باشد میو اخروي 

 دو جهانی مدار سعادت را كه قرآن عظماي نعمت گردانيد. پسآسان  مؤمنان

 بگزاريد.باشد، سپاس می

  

نْسَ      (3انَ )خَلَقَ الِْْ
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 «.را آفريد انسان»و فرمود:  گذاشت منت آفرينش نعمت به سپس

  

 ( 4عَلَّمَهُ الْبَياَنَ )

سبب  را كه انسان به و بيان نطق و آموزش ، تعليمنعمت سومين در بيان سپس

 او بيان به»نهاد و فرمود:  ، منتاوست وگو و مکالمهگفت و وسيله تفاهم

قولی: مراد از بيان: تعليم . بهاشياء است نامهاي ، تعليممراد از بيان «آموخت

 تعبير از معانی نيروي ؛ يعنیديگران به فهماندن زبانها و گويشها و نيروي

! . آرياست داده را ترجيح قول كثير اينباشد. و ابنمی و بيان و نطق اندرونی

 را به ، ميلياردها كلماتحرف وهشتبيست با نطق كه است تنها موجودي انسان

 كند.می تکلمزبان  هزاران

، علم فراگيري براي استعداد انسان كه نيز هست حقيقت اين گوياي كريمه آيه

 اشاره حقيقت اين به ذكر قرآن ساختنو مقدم  و امتياز اوست ويژگی بزرگترين

 .است گيرد، قرآنفرامی انسان كه چيزي بزرگترين دارد كه
  

 ( 5الشَّمْسُ وَالْقمََرُ بِحُسْباَنٍ )

مقرر و  حساب ، بهدو پديده يعنی: اين «دارند معيني ، حسابخورشيد و ماه»

، كنند، در نتيجهو از آنها تجاوز نمی داشته سير دورانی معينی در برجها و منازل

هاي ها و سالها، فصلخود؛ بر تعداد ماه سير و سفر معين با اين ماه خورشيد و

را براي  و فوايد بسياري نموده و عمر بشر راهنمايی ، ميعاد معاملاتكشاورزي

 آورند.برمی و حيوان ، نباتانسان

  

 (6وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يسَْجُداَنِ )
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زمينی  سفلاي از عوالم ايدر پاره خويش يهانعمت بيان به تعالی حق سپس

ساق  كه است گياهی نجم «كنندمي و شجر سجده و نجم»فرمايد: و می پرداخته

؛ مانند درخت است ساق داراي كه است و شجر گياهی گندم ندارد؛ مانند گياه

همانند انقياد  عالخداوند مت آنها براي خرما. مراد از سجود آنها انقياد طبعی

و  . مجاهد، حسناست خويش اختيار و رضاي ، بهمکلف كنندگانسجده وتسليم

 قولاين »گويد: كثير میابن«. است آسمان ، ستارگانمراد از نجم»گويند: می قتاده

 .والله اعلم«. رسدنظر می آشکارتر به
  

 ( 7انَ )وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَ 

 «را گذاشت و ميزان»قرارداد  را بر فراز زمين و آن «را برافراشت و آسمان»

 كرد و نيز نظام ، وضعاست امر كرده بدان را كه عدالتی ميزان يعنی: در زمين

 آمده شريف برقرار كرد. در حديث و نظم ، هماهنگیرا بر معيار عدل هستی

 «.اندبرپا شده عدالت به والأرض: آسمانها و زمين السموات متقا باالعدل»است: 

  

 ( 8ألَََّّ تطَْغوَْا فيِ الْمِيزَانِ )

اشياء، در ابزار  مبادله در اثناي كه است اين يکی بارز عدل مصاديق و از جمله

 كهناز بهر آ»تجاوز نکنيد:  و انصاف ـ از عدل در ترازو و سنجه ـ يعنی وزن

از  نهاد كه خاطر آن را به ميزان تعالی يعنی: حق «از حد تجاوز نكنيد در ميزان

 به أو خداوند ترازو است مراد از ميزان»گويد: می تجاوز نکنيد. حسنعدل 

 شود و هم داده انصاف آن وسيله به دستور داد تا هم در وزن عدالترعايت 

بر « ميزان» حمل . البتهاست قرآن« ميزان»قولی: مراد از به «.شود گرفته انصاف

هر  مراد از ميزان لذا جايز است است ـ هر دو ـ ممکن ومادي امور معنوي
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 چيز مادي آن شود، چهمی معلوم اشياء با آن هايو اندازهحقايق باشد كه چيزي

 باشد؛ مانند افکار، آراء و ارزشهاي عنويم ، متر و ترازو و چهباشد؛ مانند پيمانه

 .و معرفتی علمی
  

 ( 9وَأقَِيمُوا الْوَزْنَ باِلْقِسْطِ وَلََّ تخُْسِرُوا الْمِيزَانَ )

عدالت  و به را دادگرانه يعنی: وزنهايتان «بر پا داريد انصاف را به و وزن»

 «.ياوريدن و كاستي و در ترازو كمي»كنيد  بسنجيد و ارزيابی

 در ميزان و برابري عدالت رعايت اولا به سبحان خداي كه كنيممی ملاحظه

از  گاهكرد آن نهی بر وزن و تجاوز از حد با افزودن از طغيان دستور داد، سپس

از اين  هر يك نمود. پس نهی است و تاوان زيان سبب كه ايو كاستی كمی

 دارد. روشنی و پيام خود معنی يها، در جاتوصيه

  

 (11وَالْْرَْضَ وَضَعَهَا لِلْْنَاَمِ )

و غير  ، جناز انس ـ اعم خلق را براي يعنی: آن «نهاد مردم را براي و زمين»

 ـ پديد آورد و گستراند. آنان

  

 ( 11فِيهَا فاَكِهَة  وَالنَّخْلُ ذاَتُ الْْكَْمَامِ )

از  انسان كه است فاكهه: هر چيزي «است فاكهه» ر زمينيعنی: د «در آن»

 در زمين «و»ها ميوه شاد گردد؛ از انواع وي و طبع برده لذت آن خوردن

 ، عبارتكسركاف به كم اكمام: جمع «هاستپوشش داراي خرماي درختان»

قرار دارد و  آن اندرونخرما در  ميوه كه خرما در آغاز برآمدنش از غلاف است

 .است نيامده بيرون هنوز از آن
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يْحَانُ )  (12وَالْحَبُّ ذوُ الْعَصْفِ وَالرَّ

 كه است حبوباتی مراد از حب: تمام «ريحان دار و گياهان پوست هايو دانه»

انند و م ، جو، ذرتگندم گيرند؛ چونقرار می مورد استفاده مواد غذايی عنوانبه

رويد. حسن ها میاز دانه كه است چيزي كشتزار و اولين آنها. عصف: علف

 استمعروفی  گياه ، همانيا ريحان«. برگ و ريحان است ، كاهعصف»گويد: می

 دارد. خوشی بوي كه

  

باَنِ ) ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  ( 13فَبأِيَ 

 براي خطاب «شماريد؟مي را دروغ دگارتانپرور از نعمتهاي يككدام پس»

معنی  اين به كه سوره ( از همين88، 85، 52) آيات دليل ، بهاست وانس جن

را  نعمتهايش سوره در اين خداوند متعال . پسها استپردازند. آلاء: نعمتمی

ها نعمت برشمردن س، سپاست آورده يادشان و آنها را به برشمرده خلقش براي

 فاصله هر دو نعمت را در ميان و آن نموده دنبال آيه ها را با اينخصلت وبيان

ها نعمت و بدين و متنبه خود متوجه هاينعمت را به تا بندگان است قرار داده

 ويكیس مباركه سوره را در اين آيه ، اينروي از اين گرداند، هم مقر ومعترف

 .است بار تکرار كرده

او را با  كه كسی . مثلا بهاست شده شناخته عرب ، در ادبياتبيانی شيوه اين البته

گويند: آيا كند؛ میمی را ناسپاسی او آن اند ولیخود نواخته درپیپی احسانهاي

 ؟ آيا پيادهكنیمی را انکار من نعمت ؟ آيا اينساختم نيازتو بی فقير نبودي

تکرار اين  ؟... كهكنیرا انکار می من نعمت ؟ آيا اينكردم و سوارت نبودي
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در  مهلهل كهباشد. چناندار میبسيار نيکو و معنی بند در همچو اموريترجيع

 گويد:می كليب رثاي

 المجير جيران إذا ما ضيمكليب  عدلا من ليس أن علي

 الدبور العضاة من كليب إذا رجف عدلا من ليس نأ علي

 مخبأة الخدور كليب إذا خرجت عدلا من ليس أن علي

 .قصيده آخر اين تا به
  

ارِ ) نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّ  ( 14خَلَقَ الِْْ

 .است آدم ، همانانسان اصل «مانند آفريد سفال خشكيده را از گل انسان»

شنيده  و صدايی صلصله آن و براي شده خشك كه گاهآن است صلصال: گل

در بيان  قرآن عبارات شود. البته پخته با آتش كه است شود. فخار: سفالی

، «را از خاك آفريد انسان»، چون: است متنوع آن اعتبار مراتب به انسان آفرينش

 اين خود بهتنوع  اين«. خشك از گل»، «چسبنده از گل»، «متغير و گنديده از گل»

از  مرحله در دومين شد، سپس آفريده اولا از خاك آدم دارد كه اشاره حقيقت

شد،  دار تبديلمتغير و بوي گل به گاهمتطور گرديد آن گل خود، به آفرينش

از  ، هماز اين هم انسان گويی پس ...خشك گل به ، سپسچسبنده گل به سپس

 .است شده آفريده ديگري از آن و هم آن
  

 ( 15وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ ناَرٍ )

 زبانه داراي كه است از آتش برآمده مارج: شعله «آفريد آتش را از زبانه و جن»

 به شريف . در حديثاست اللعنهعليه همانا ابليس جن و اصل است شديدي

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

70 

از  فرشتگان»فرمودند:  ص اكرم رسول كه است الله عنها آمدهرضی عائشهروايت 

 شده شما توصيف به كه از آنچه و آدم آتش از زبانه اند، جنشده نور آفريده

 «.است

  

باَنِ ) ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  (16فَبأِيَ 

را  پروردگارتان هاياز نعمت يك كدام» و جن انس هايگروه اي «پس»

و از او پروا  كرده او را عبادت كهاين گزاريد؛ بهو شکر نمی «شماريدمي دروغ

 داريد؟.

  

 ( 17رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ )

 تثنيه صيغه به غربو م از مشرق «و پروردگار دو مغرب پروردگار دو مشرق»

و  مشرق دارد و در تابستان و مغربی مشرق تعبيرشد زيرا خورشيد در زمستان

 سال چهارگانه فصلهاي كه مشرقها و مغربهاست اختلاف و با اين ديگريمغرب 

تغيير  اعتدال حال گرما و باز به از سرما به و جو جغرافيايی وجود آمده به

دارد.  انسان نيز براي ديگري عظيم مشرقها و مغربها منافع اختلافالبته  كند.می

بود، می و يکنواخت خود ثابت و غروبگاه ! اگر خورشيد در طلوعگاهآري

 آمد و نظامپديد نمی فصلی و تغييرات و زمستان تابستان هايموسم گمانبی

 شد.می مختل زميندر كره  زندگی

  

باَنِ ) ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  ( 18فَبأِيَ 
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را  پروردگارتان هاياز نعمت يك كدام» و جن انس هايگروه اي «پس»

 تعالی حق كهاين گزاريد؟ بهو شکر نمی و آنها را انکار كرده «شماريدميدروغ 

 و از او پروا داريد. كرده را عبادت

  

 ( 21( بَيْنهَُمَا بَرْزَخ  لََّ يَبْغِياَنِ )19يلَْتقَِياَنِ ) مَرَجَ الْبحَْرَيْنِ 

در  يعنی: تنگانگ «برخورد كنند با هم كرد كه روان ايگونهدو دريا را به»

آنها  ميان ايفاصله هيچ در منظر چشم كهبا آن ديگر قرار گيرند پسجوار يك

 «است دو، برزخي آن ميان»د زيرا آميزننمی وجود، در هم اما با اين نيست

تجاوز  هم به كه»گيرد آنها را می جلو آميزش كه است يعنی: حاجز و حجابی

تجاوز  ديگري از آنها به ، يکیحاجز و حايل يعنی: بر اثر وجود آن «كنندنمي

ارتند از دو دريا عب گويد: اينمی جريجدرآيد و درآميزد. ابن آن كند تا بهنمی

و آب  نوشيدن براي شيرين آب و گوارا پس شيرين و نهرهاي نمکين درياي

از ميکروبها،  آب پاكسازي براي نمکين و آب است و نباتات حيوانات دادن

 ديگر. و منافعی مرواريد و مرجانآوردن  هوا، بيرون طبقات اصلاح

  

ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تُ  باَنِ )فَبأِيَ   ( 21كَذ ِ

را دروغ  پروردگارتان هاياز نعمت يككدام» و جن انس هايگروه اي« پس»

را در  تعالی حق و تقواي پرستش كهاين گزاريد؛ بهو شکر نمی «شماريدمي

 گيريد؟. پيش

  

 ( 22يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْجَانُ )

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

72 

از صدف  كه است لؤلؤ: دري «آيدمي بيرون ؤ و مرجانلؤل»دريا  «دو از آن»

كه  است . مراد اينو معروف رنگسرخ است آيد و مرجان: نگينیمی بيرون

آيد و می بيرون است نمکين درياي دو دريا كه از آن از يکی مرواريد و مرجان

از  كنند، سپسمی را جمع دو جنس كه است متداول روش اين اعراب در ميان

نْسِ )فرمايد: می تعالی حق كه دهند چناناز آنها خبر می يکی ياَ مَعْشَرَ الْجِن ِ وَالِْْ

از خود شما نزد شما  ! آيا پيامبرانیو انس جن گروه اي: »(ألََمْ يأَتِْكُمْ رُسُل  مِنْكُمْ 

 كه. و چناناز جن اند نهاز انس پيامبران كهدرحالی« 582انعام/« »اند؟نيامده

، ايشده بيرون آن از محلات از يکی كهدرحالی«. شدم از شهر بيرون»گويی: می

 .آناماكن  از همه نه
  

باَنِ ) ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  (23فَبأِيَ 

را  پروردگارتان هاياز نعمت يك كدام» و جن انس هايگروه اي« پس»

وجود  و فراوانی عظيم هاينشانه ها چناننعمت زيرا در اين «شماريد؟مي دروغ

 و آنها را انکار نتواند كرد. آنها نبوده تکذيب قادر به احدي دارد كه

  

 ( 24وَلهَُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتَُ فِي الْبَحْرِ كَالْْعَْلََّمِ )

از  بعضی كه اي «برافراشته شونده روان هايدر دريا كشتي و او راست»

 بلند و برافراشته ايگونه و به شده ديگر نهاده بعضی بر بالاي آنهاي تخته

 هايپيکر، محمولهكوه هايكشتی اين پس «هاستكوه چون»كه  شده ساخته

 و از شهري يكشور به و غير آنها را از كشوري از ارزاق و هولناكی بسيار بزرگ

را  و موادي را رسانده مواد مورد نياز آن هر سرزمين دهند تا بهمی نقل شهري به
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دهند و  ديگر انتقال هايسرزمين به است آن و مردم ساكنان بر نيازهاي افزون كه

 را و هولناكی عظيم هايمحموله اند كهبزرگ ها چنانها و محمولهكشتی اين

كنند و می را حمل نفت ها پنجصدهزارتناز نفتکش كنند؛ مثلا برخیجابجا می

ويرانگر و زير  جنگی هايها هواپيما، برجده ، حاملنظامیطور ناوگانهاي همين

 باشند.میاتمی  هايدريايی

بر دارد را نيز در  ايقرآنی غيبی ها، معجزهكوه ها بهكشتی با تشبيه كريمه آيه

خود  و تمام كمال ما، به زمان ها عصريكشتی جز با ديدن تشبيه زيرا اين

 شود.گر نمیجلوه

  

باَنِ ) ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  ( 25فَبأِيَ 

را  پروردگارتان هاياز نعمت يك كدام» و جن انس هايگروه اي« پس»

 است شده شما آفريده ، برايعديده هاينعمت آخر اين «شماريد؟ميدروغ 

آنها در دريا و  شدنروان  ، كيفيتبزرگ هايكشتی توانيد صنعتآيا می پس

 كنيد، انکار نماييد؟.می خويش از آنها در امور و منافع را كه گيريهايیساير بهره

  

 ( 26كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فاَنٍ )

 به و استدلال و دنيوي دينی هاينعمت رشمردنبعد از ب خداوند متعال سپس

و  خبر داده هستی تمام خود، از فنا و نابودي و يگانگی بر قدرت و انفس آفاق

او  ذوالجلال جز ذات كهگويد و اينمی سخن دنيوي هاينعمت كليه از زوال

 ، فنا شوندهاست آن ويبر ر هر كه»ماند: نمی باقی هستی در عرصه ديگر كسی

 زودي ، بهو غيره ؛ از انسانها، حيواناتاست زمين بر روي يعنی: هر كس «است

 رسد.می پايان به آنها روزي شود و حياتفنا و نابود می
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كْرَامِ )  (27وَيَبْقىَ وَجْهُ رَب كَِ ذوُ الْجَلََّلِ وَالِْْ

ربك:  وجه «ماندمي باقي است الاكراموذوالجلال كه پروردگارت و ذات»

 بر ذات وجه اطلاق پس و وجود اوست از ذات پروردگار؛ عبارت يا روي وجه

. جلال: يعنی است كل جزء و اراده اطلاق و از باب ، مجاز مرسلتعالی حق

از هر  لیتعا حق كه است معنی مفيد اين صفت . اينو اكرام و بزرگی عظمت

 است و منتی فضل و نيز او داراي باشد، والاتر استنمی سزاوارش كهچيزي

 روايت به شريف دارد. در حديثمی ارزانی بر مؤمنان كه هايی؛ با نعمتعام

 انطقوا بيا ذالجلال»فرمودند:  صخدا  رسول كه است آمده از انس ترمذي

 است نقل«. پايبند باشيد و الاكرام يا ذالجلال گفتن ود( بهخ والإكرام: )در دعاي

بود و  نماز گزاردن مشغول گذشتند كه از برابر شخصی ص حضرتآن  كه

«. شد اجابت دعايت گمانبی»فرمودند:  پس«. والإكرام ياذالجلال»گفت: می

 خود را به وجود گرامی كريمه آيه در اين خداوند متعال»گويد: كثير میابن

 او شايشسته كه است معنی بدان نمود و اين توصيف و الإكرام ذوالجلالوصف 

 اطاعت قرار نگيرد و از وي و مورد نافرمانی شده داشته بزرگ باشد كهمی آن

 «.نگيرد صورت و سرپيچی مخالفت و از فرمانش شده

  

ِ آلَََّءِ رَب ِكُ  باَنِ )فَبأِيَ   ( 28مَا تكَُذ ِ

 گروه يعنی: اي «شماريد؟مي را دروغ پروردگارتان از نعمتهاي يككدام پس»

 مردم كهكنيد در حالیمی را تکذيب عظيمی همچو نعمت ! چگونهو انسجن 

 و برابرند، سپس يکسان امر با هم كنند و در اينمی وفات استثنايی هيچبی همه

با  والاكرام ذوالجلال گردند و در آنجا خدايرهسپار می آخرت سرايسوي  به
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بقا و  سوي به فنا راهی كند. پسمی آنها داوري در ميان خويش عادلانه حکم

 نعمت ؛ از جملهاست ها نهفتهشما نعمت دنيوي لذا در فناي است ابدي حيات

نسلها و  آمدن پياپی ، نعمتمرگ طعم در چشيدن همگان و برابريمطلق  عدل

 جزا و ثواب سراي كه و جاويدانی دار باقی سوي به از دارفانی انتقال نعمت

 كنيد؟!را انکار می عظيم هاينعمتاين چگونه پس است

دشوار بود زيرا  هم نبود، زندگی اگر مرگ»گويد: می« الاساس»تفسير  صاحب

توالد و  طور متوالینميرند و به سال پنج مدت به اگر دو مگس المثلفی

 تشکيل زمين كره را پيرامون متر از مگسسانتی قطر پنج به ايكنند، طبقهتناسل

 «.خواهند داد

  

 ( 29يسَْألَهُُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فيِ شَأنٍْ )

آنها  يعنی: همگی «كندمي از او در خواست است در آسمانها و زمين ههر ك»

از او  اند و احدياو محتاج به كنند زيرا همهامداد می درخواست تعالی از حق

 درخواست كنند نهمی مغفرت آسمانها از او درخواست اهالی پس نياز نيستبی

 آنان نيز براي طلبند و فرشتگانرا از او میهر دو  زمين و اهالی و روزي رزق

 تعالی آسمانها از حق اهالی ، نهكنند بنابراينمی و مغفرت روزيدرخواست 

 حق از شأنهاي پس «است او در شأني هر روزي». زمين اهالینيازند و نه بی

گرداند، و توانگر می كندميراند، فقير میكند و میمی زندهكه  است اين تعالی

دهد و باز بخشد، میكند و شفا میگرداند، بيمار میمیدهد و ذليل می عزت

 در تحت كه از كارها و شئونی كند و غير اينمی آمرزد و مؤاخذهدارد، میمی

 را پديد آورده ، اموريو هر حال او در هر وقت متعال ذات آيند. پسشمار نمی
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. است او از خلق نيازيبر بی دليل بزرگترين كند لذا اينرا تجديد می يا احوالی

 فرمود: رسول كه است آمده ازدي منيبعبدالله بنروايت  به شريف در حديث

 اثنا ما از ايشان كردند. در اين را تلاوت (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأنٍْ ) آيه ص اكرم

يغفر ذنبا  أن»؟ فرمودند: پروردگار چيستشأن  الله! اينولكه: يا رس پرسيديم

و  آمرزد، مشکلرا می گناهی كهاين آخرين: قوما، ويضع كربا، ويرفع ويفرج

 «.گرداندمی را پست ديگرانیرا بلند برده  گشايد و قومیرا می اندوهی

  

باَنِ ) ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  ( 31فَبأِيَ 

را دروغ  پروردگارتان از نعمتهاي يككدام» و جن انس هايگروه اي« پس»

امور  در تدبير و اداره سبحان خداي شأنها و كارهاي زيرا اختلاف «شماريد؟مي

 كننده تکذيب و هيچ نيست ممکن انکار آن كه است ، نعمتیو بندگانش كائنات

 ارد.انگ را دروغ تواند آننمی

  

 ( 31سَنَفْرُغُ لَكُمْ أيَُّهَا الثَّقلَََّنِ )

استعاره  اين «پردازيمشما مي به شده فارغ از همه زودي ! بهو انس جن اي»

 و جزاي خلايق محاسبه به ، پرداختندر آن خداوند متعال كه است ايتمثيلی

خود را از هر  گويی كه قرار داده از اهميت را در جايگاهی در روز قيامت آنان

 به كسی كهاين بپردازد، مثل آن كند تا فقط بهمی فارغ آن براي كار ديگري

 اين پس«. شد خواهم تو فارغ براي زودي به»گويد: تهديد می از باب ديگري

 كه است اين و حقيقت نيست بيش اياستعاره عزوجل تعبير در مورد خداي

 خود مشغول به و كار ديگري را از شأن خداوند متعال كاري و هيچ شأن هيچ
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 از جانب سخت هشداري دادن و براي مثال تعبير فقط بر سبيل كند لذا ايننمی

 داريد كه باشيد و هوش . يعنی: آگاهاست شده بيان وانس جن به سبحان خداي

 را بدان و انس قولی: جن . بهشويمشما می و كتابحساب  توجهم زودي ما به

 بارند.سنگين بر زمين و مرگشان در زندگی آنان اند كهناميده« ثقلين» جهت

شرعی  تکاليف تماما به مانند انس هم جن كهبر اين است روشنی ، دليلآيه اين

قرار  ، مورد امر و نهیبوده مکلف شرعی تکاليف نيز به هستند زيرا آنان مخاطب

 همچون مؤمنشان شوند پسمی و جزا داده ، پاداشانس گيرند و همچونمی

چيز  در هيچ و جن انسان و ميان كافر آنان همچون و كافرشان انسانهاستمؤمن 

 .نيست امور، فرقیاز اين 
  

ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا  باَنِ )فَبأِيَ   ( 32تكَُذ ِ

 را دروغ پروردگارتان هاياز نعمت يككدام» و جن انس هايگروه اي« پس»

در ميان  دادگري هم يکی وي هاياز نعمت از آنيد كه مگر غافل «شماريد؟مي

 ، حق؟ بنابرايناست مجرمان نمودن و عذاب نيکوكاران دادن با پاداش خلايق

 زيرا: نيست هم گريزي وي جزاي كند و از ايننمی ستم كس هيچ به تعالی

  

نْسِ إنِِ اسْتطََعْتمُْ أنَْ تنَْفذُوُا مِنْ أقَْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ  ياَ مَعْشَرَ الْجِن ِ وَالِْْ

 (33فاَنْفذُوُا لََّ تنَْفذُوُنَ إِلََّّ بسُِلْطَانٍ )

 به آسمانها و زمين هاياز كرانه توانيد كه! اگر ميسيانو ان جنيان گروه اي»

ها و از كناره توانيد كهيعنی: اگر می «كنيد رخنه كنيد پس رخنه بيرون

 بيرون قصد گريز از قضا و قدر خداوند متعال به آسمانها و زمين هايگوشه

 تعجيزي دستور؛ دستوريرا برهانيد.  رويد و خودتان از آنها بيرون رويد؛ پس
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، قادر و قهر و غلبه يعنی: جز با قوت «كنيدنميرخنه  اما جز با سلطاني» است

 اين ديگر معنی قولینداريد. به كار نيرو و توانی نفوذ نخواهيد شد و بر اين به

 يابيد. ضحاكنمی كار قدرت ، بر اينسبحان خداي از جانب است: جز با نيرويی

هلا  بگريزيد پس توانيد از مرگاگر می كه است معنیبدين  كريمه آيه»گويد: می

 «.بگريزيد

  

باَنِ ) ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  ( 34فَبأِيَ 

 جن گروه اي «شماريدمي را دروغ پروردگارتان هاياز نعمت يككدام پس»

و  ، ناتوانتعالی حق و هستی كمل شما در برابر عظمت كهدر حالی وانس

 ايد؟.درمانده

  

 (35يرُْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظ  مِنْ ناَرٍ وَنحَُاس  فلَََّ تنَْتصَِرَانِ )

دود بی كه است ايشواظ: شعله «خواهد شد فرستاده از آتش بر شما شواظي»

 معدنی مس خواهد شد. نحاس: همان بر شما فرستاده «و از نحاس»باشد 

شود. می فروريخته و بر سرهايشان گرديده ذوب با آتش كه استمعروف 

 رأي نيز بر همين باشد و خليل نداشته شعله كه است ؛ دوديقولی: نحاسبه

شما  نفوذ را به ابزار و سلطه يعنی: چنانچه «نتوانيد كرد شما مقابله پس» است

با  فضايی مسافران كه طوري نخواهيد شد همان ر آسماننفوذ د ، قادر بهندهيم

را از گزند  آنان كه ايويژه لباسهاي و پوشيدن مخصوص وسايل به شدن مسلح

از  آيه اين شوند. پسديگر می كرات كند، راهیحفظ می آسمانی شهابهاي

شما  ، يعنیاست آخرت بهمربوط  معنی . يا ايناستكريم قرآن بزرگ معجزات
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نتوانيد  از خود توانا نخواهيد شد و مقابله أخداوند عذاببر بازداشتن  در آخرت

محشر  سوي به ناخواه خواه نتوانيد شد بلکه ميدان كرد، قطعا شما هماورد اين

 شويد.می رانده

  

باَنِ ) ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  ( 36فَبأِيَ 

را دروغ  پروردگارتان از نعمتهاي يككدام» و جن انس هايگروه اي «پس»

 ميان و تمييز نهادن بندگان به است لطفی الهی زيرا هشدار دادن «شماريد؟مي

هاي ، از نعمتدوم از گروه گرفتن و انتقام و نافرمانان و فرمانبران و بداننيکان 

 .است سبحان خداي
  

هَانِ )فإَِ   ( 37ذاَ انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فكََانتَْ وَرْدةًَ كَالد ِ

و چون » در روز قيامت فرشتگان با نزول «شكافد از هم آسمان كه گاهآن پس»

و  آن ، در امر ذوبانروغن به آسمان تشبيه «شود گداخته و روغن سرخگل

روز  بودن هولناك شدت نشانه و اين است آن ، در رنگسرخ گل بهآن تشبيه

 .است رنگ سرخ ؛ پوستقولی: دهانباشد. بهمیقيامت 
  

باَنِ ) ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  ( 38فَبأِيَ 

و  جن اي «شماريدمي را دروغ پروردگارتان از نعمتهاي يك كدام پس»

را  شنونده كه است و هراسی يبت، هروز سخت از اين ؟ زيرا در خبر دادنانس

و  نيايش بيايد، راه روزي چنين كهاز آن چرا قبل دارد پسباز می بدياز ارتکاب 

 گزينيد؟.را در دنيا بر نمی وارستگی
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 ( 39فَيَوْمَئذٍِ لََّ يسُْألَُ عَنْ ذنَْبهِِ إِنْس  وَلََّ جَانٌّ )

كه  يعنی: در روزي «نشود پرسيده ناهشاز گ و جني انس روز، هيچ در آن»

قرار  خود مورد پرسش از گناه و جن از انس يك شود، هيچمی شکافته آسمان

آنها از  كه بود؟ زيرا هنگامی شما چه گناه شود كهنمی سؤال گيرد و از آناننمی

رو و نيز از آن شوند.می شناخته خويش آيند، از سيمايمی خود بيرون گورهاي

خداوند  گيرد كهقرار نمی خود مورد پرسش از گناه و جن از انس يك هيچ

 كرده و آنها را ضبط و نگهداري شمار آورده را به بندگان اعمال تماممتعال 

و  آيه اين در ميان انطباق . وجهنيست از آنان استعلام به و ديگر نيازي است

 دارند، اين مورد صراحت در اين و جن از انس كردن بر سؤال كه گريدي آيات

 مورد سؤال در زمانی و جن انس پس است طولانی روزي روز قيامت كه است

 قتاده قول ـ به گيرند و آنقرار نمی مورد سؤال ديگري گيرند ودر زمانقرار می

 دستها و پاهايشان شود و در عوض مهر نهاده نبر دهانهايشاكه  است ـ زمانی

 بگويد. سخن

  

باَنِ ) ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  (41فَبأِيَ 

 و جن انس اي «شماريدمي را دروغ پروردگارتان از نعمتهاي يككدام پس»

بر  خويش رشد و صلاح گيريد تا بهمی تهديدها را جدي اين وقتو چه 

 .گرديد؟
  

 ( 41يعُْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بسِِيمَاهُمْ فَيؤُْخَذُ باِلنَّوَاصِي وَالْْقَْداَمِ )

فرمايد: می ساخته را روشن از آنان كردن سؤال عدم سبب تعالی حق سپس

زيرا آنها در سيماي  «شوندمي شناخته از سيمايشان» يعنی: كافران «مجرمان»
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كه  است اين آنان قولی: سيما و نشانهاند. بهچشم و كبود رويخود سياه

 پيشاني و موهاي» هويداست هايشانبر چهره گیو افسرده اند و اثر اندوهغمگين

پاها  فرشتگان پس جلو سر است ناصيه: موهاي «را بگيرند وپاهايشان

 افگنند.می دوزخ بهرا  آنان صورت همين و به را يکجا گرفته هايشانوپيشانی

  

باَنِ ) ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  ( 42فَبأِيَ 

 و جن انس اي «شماريدمي را دروغ پروردگارتان از نعمتهاي يككدام پس»

 قابل و سرنوشت ايد و سرانجامشده هشدار و انذار داده از قبل كهدرحالی

 ايد؟.شناخته را در آخرت انتظارتان

  

بُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ )  ( 43هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتيِ يكَُذ ِ

 يعنی: در اين «كردندرا انكار مي آن مجرمان كه جهنمي همان است اين»

 گفته آنان شوند، به افگنده شود و در دوزخ گرفته ها و پاهايشانپيشانی كههنگام

 آن سوي و به كرده را مشاهده آن مينكه كه است جهنمی همان شود: اينمی

وجود جهنم  گفتيد كهشمرديد و میمی را دروغ در دنيا آن كهنگريد، با آنمی

 ندارد. اصلا حقيقت

  

 (44يَطُوفوُنَ بيَْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍَ )

را  آنان و جهنم «گردندمي» جهنم يعنی: در ميان «آن ميان»در  مجرمان

شود. می ريخته گردند؛ و بر روهايشانمی «جوشان آب و ميان»سوزاند می

 خود رسيده نهايت به در جوشش كه است و جوشانی بسيار داغ حميم: آب
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 تعذيب در آتش اند؛ گاهیدر گردش جوشان و آب آتش در ميان آنانباشد پس 

 شوند.می نوشانده جوشان از آب و گاهی شده

  

باَنِ ) ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  ( 45فَبأِيَ 

را دروغ  پروردگارتان از نعمتهاي يككدام» و جن انس هايگروه اي« پس»

 خود نعمت ، كهاز گناه بازدارنده تهديدها و هشدارهاي بعد از اين «شماريد؟مي

 روند؟.شمار میبه

  

 ( 46رَب هِِ جَنَّتاَنِ ) وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ 

 ، دو باغترسيده پروردگارش در پيشگاه از ايستادن كه هر كس و براي»

 روي پيش در آن بندگان كه است پروردگار سبحان: همانا موقفی پيشگاه «است

بر  تعالی حق پروردگار؛ همانا اشراف قولی: مقامايستند. بهمی حساب براي وي

 مقام از اين كسی پس است و سخنانشان بر افعال وي و اطلاع بندگانشوال اح

«: خوف»در  كند. اصل پيروي و از طاعات برداشته دست از معاصیترسد كه می

 باشد. در حديثمی« امن»ضد  و آن است در آينده آينديامر ناخوش توقع

 است آمده اشعرياز ابوموسی و غير ايشان و مسلم بخاريروايت  به شريف

 حليتهما وآنيتهما وما فيهما وجنتان ذهب من جنتان»فرمودند:  صخدا  رسول كه

إلا رداء  ربهم ينظروا إلي أن وبين القومفضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وما بين  من

 و ظروف زيورآلات از طلا كه است : دو بهشتجنة عدن في وجهه الكبرياء علي

 زيورآلات كه از نقره است و دو بهشت از طلاست در آنهاست كه آنها و هر چه

 و ميان بهشتيان و در ميان است از نقره در آنهاست كه آنها و هرآنچه و ظروف

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

83 

در  وي بر روي كبريائی جز رداي بنگرند، چيزي پروردگارشانسوي  به كهاين

و  روحانی وجود دارد، يکی ديگر: دو بهشت قولیبه«. نيستعدن  بهشت

وَرِضْوَان  مِنَ ) است: تعالی حق همانا رضاي روحانی ، بهشتجسمانی ديگري

ِ أكَْبَرُ  بسيار  مادي هاياز: بهره است عبارت جسمانی و بهشت« 72توبه/» (اللََّّ

 است آن اند؛ صحيحگفته و غير وي كعباسابن كه. چنانان، برتر و جاويدبزرگ

از  آيه گيرد زيرا اينهر دو را دربر می و جن و انس است عام آيه اين كه

كنند، آورند و تقوا پيشه ايمان اگر جنيان كه استحقيقت  بر اين دلايل گوياترين

 شوند.وارد می بهشت به

ابوبکر  درباره كريمه آيه كند كه: اينمی روايت نزول سبب در بيان حاتمابیابن

را  و دوزخ و بهشت و كتاب و حساب او قيامت شد زيرا روزي نازل صديق

 كه بودمسبز می گياهان از اين گياهی داشتم دوست»گفت:  ياد آورد و سپسبه

پس «. شدمنمی هرگز آفريده كه داشتم خورد، دوستآمد و مرا میمی حيوانی

 شد. نازل آيه اين

  

باَنِ ) ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  (47فَبأِيَ 

و  انس اي «شماريد؟مي را دروغ پروردگارتان هاياز نعمت يككدام پس»

 ، هيچاست و هميشه جاويدان كهاز آن گذشته دو باغ اين هاينعمت چرا كهجن 

 ندارد. هم مانندي

  

 ( 48ذوََاتاَ أفَْناَنٍ )
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سبز و  هايشاخه از آن و در هر شاخه «بسيارند هايشاخه ، دارايدو باغ آن»

. غصن: هاستها وجود دارد. افنان: شاخهاز ميوه گونیگونه بسيار، انواع خرم

 .است راست شاخه
  

ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تُ  باَنِ )فَبأِيَ    (49كَذ ِ

را دروغ  پروردگارتان از نعمتهاي يككدام» و جن انس هايگروه اي «پس»

و  عقلا بوده آرا، مورد اشتياقدل فر و شکوه اين به زيرا رسيدن «شماريد؟مي

 داشته كنيد و تقوي را عبادت تعالی حق كند كهمی ها ايجابنعمت شکر اين

 يابيد. دست اخروي هاينعمت اين بهباشيد تا 

  

 ( 51فِيهِمَا عَيْناَنِ تجَْرِياَنِ )

 هاياز بلنديها و پستی يعنی: در هريك «است روان ، دو چشمهدو باغ در آن»

كند. می آنها را آبياري درختان وجود دارد كه جاري اي، چشمهياد شده دوباغ

 .است« سلسبيل» و ديگري« تسنيم»، شمهدو چ از آن قولی: يکیبه
  

باَنِ ) ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  ( 51فَبأِيَ 

را دروغ  پروردگارتان از نعمتهاي يككدام» و جن انس هايگروه اي «پس»

 .است بسيار بزرگ و نعمتی قطعی حقيقتی زيرا اين «شماريد؟مي

  

 ( 52ةٍ زَوْجَانِ )فِيهِمَا مِنْ كُل ِ فاَكِهَ 

و دو  دو صنف زوجان: يعنی «هست دو گونه اي، از هر ميوهدو باغ در آن»

كه:  شده شود. گفتهمی ها برگرفته، لذتآن از انواع از هر نوعی كه استنوع 
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، از آنها در لذت يك اما هيچ است خشك ديگر آن و گونه تازه آن گونهيك

از »گويد: می كعباسندارد. ابن ايو كاستی كمی خود از ديگري و مزه گوارايی

يعنی: «. وجود ندارد چيز ديگري ، در دنيا جز نامموجود است در آخرت آنچه

 وجود دارد. عظيمی و فاصله روشن فرق دنيا و آخرت هاينعمت ميان

  

باَنِ ) ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  ( 53فَبأِيَ 

را دورغ  پروردگارتان از نعمتهاي يككدام» و جن انس هايگروه اي« پس»

 دهيد؟.می انجام نيك عمل كنيد و نهمی عبادت نه كه« شماريدمي

  

 (54مُتَّكِئِينَ عَلىَ فرُُشٍ بطََائِنهَُا مِنْ إسِْتبَْرَقٍ وَجَنىَ الْجَنَّتيَْنِ داَنٍ )

يعنی:  «ستبر است آستر آنها از ابريشم اند كهآرميده اييبرفرشه بهشتيان»

 و بر متکاها تکيه بر فرشها آرميده تمام و تنعمی و آسايش در رفاه بهشتيان

ستبر  ها قرار دارد. استبرق: ديبايدر زير رويه كه است اند. بطاين: آسترهايیداده

خواهد بود؟ از  آنها چگونه ، رويهآستر آنها از ديبا باشد هرگاه . پساست

 ؟ گفتآنها از چيست رويه پس جبير پرسيدند كه: آستر آنها از ديباستسعيدبن

ةِ أعَْينٍُ )پروردگار است:  مقوله از همان اين : (فلَََّ تعَْلَمُ نَفْس  مَا أخُْفِيَ لَهُمْ مِنْ قرَُّ

 آنچه پاداش ، بهاست ديدگان بخشروشنی چيز از آنچه داندچهنمی كس )هيچ

 تفسير آن كه« 57سجده/( »است شده ساخته پنهان آناندادند براي می انجام

جز خداوند  كس ها و ظواهر آنها را هيچرويه»گويد: نيزمی كعباس. ابنگذشت

 چيده كه است ايجنی: ميوه «است نزديك دو باغ آن وميوه»«. داندنمی متعال

 خواهان كه گردد تا كسیدور خود می به بهشتی كه: درخت است شود. نقلمی
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 ايستاده ، چهبهشتی از آنها بچيند و شخص آسانی به استآن  هاياز ميوه چيدن

 دارد. آنها دسترسی به ، در هر حالپهلو خوابيدهبه و چه نشسته باشد چه

  

ِ آلَََّءِ  باَنِ ) فَبأِيَ   ( 55رَب ِكُمَا تكَُذ ِ

 را دروغ پروردگارتان از نعمتهاي يككدام» و جن انس هايگروه اي« پس»

 گيريد؟.نمی را در پيش و تقوي عبادت راه كه «شماريدمي

  

 (56فِيهِنَّ قاَصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يطَْمِثهُْنَّ إِنْس  قبَْلَهُمْ وَلََّ جَانٌّ )

چشم  ، زنانياد شده دو باغ يعنی: در آن« نگاهند فروهشته آنها دلبرانيدر »

 سوي و به انداخته خود را فقط بر شوهرانشان نگاه هستند كه ايفروهشته

كثير دنيا. ابن هستند، يا از زنان يا از حوريان كنند؛ و آناننظر نمیغيرشان 

بينند، خود زيباتر نمی را از شوهران كس هيچ زنان آن كه است نقل»گويد: می

را از  چيزي نه در بهشت خدا كه گويد: بهمی شوهرش از آنها به يکی كه چندان

مرا  را كه خدايی ستايش تر پسداشتنیدوست و نه بينمتو نيکوتر و زيباتر می

با آنها  از آنان پيش و جني سان هيچ كه»«. قرار داد من تو و تو را براي براي

و  با آميزش زن بکارت و شکافتن بردن طمث: از بين «است نكرده آميزش

 روي با وي بار از مقاربتدر اولين كهاست فرج كردنبا خونی  همراه جماع

 . مقاتلاست نکرده جماع با آنانكس هيچ از شوهرانشان دهد. يعنی: قبلمی

بر  دليل آيه اين«. اندشده آفريدهدر بهشت  حوريان آن كهاين دليل به»گويد: می

وارد  بهشت كنند، بهمی جنسینيز مانند انسانها آميزش  جنيان كه است آن

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

87 

 اين . همچنيناست زن از جنيان همسرانی مرد در بهشت جنيان شوند و برايمی

 كنند. نزديکی آدمی با زنان جنيان است ممکن گاهی كه است بر آن دليل آيه

  

باَنِ ) ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  (57فَبأِيَ 

را دروغ  پروردگارتان از نعمتهاي يككدام» و جن انس هايگروه اي «پس»

دست را به هايیدهيد تا همچو نعمتنمی انجام شايسته عمل كه «شماريدمي

 آوريد.

  

  (58كَأنََّهُنَّ الْياَقوُتُ وَالْمَرْجَانُ )

آنها به  با سرخی همراه رنگ را در صفاي بهشتی زنان سبحان خداي سپس

خود  بودندر صفا و صيقلی  «آنها كه گويي»كند: می تشبيه و مرجان ياقوت

 قيمتی اقوت: سنگي «مرجانند»خود مانند  در درخشش «و ياقوت» مانند

شود. می از دريا برگرفته كه است معروفی رنگ سرخ نيز نگين و مرجان معروف

و  ياقوت در صفاي بهشتی زنان»گويند: می زيد و غير ايشانبنمجاهد، حسن

 معنی« مرواريد» را در اينجا به« مرجان» مجاهد و حسن پس«. اند مرجانسپيدي 

وارد  بهشت به كه گروهی اولين»است:  آمده شريف در حديث اند.كرده

آيند، می آنان در پی كه اند و گروهیچهارده شب ماه چون صورتشوند، بهمی

 مخ كه دو همسر است از آنان هر يك آسمانند، براي فروزان ستارهروشنی  به

 نيز در بهشت تر از اينشود و شگفتمی ديده پاهايش گوشت از پشت وي ساق

 «.هست

  

باَنِ ) ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  (59فَبأِيَ 
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را دروغ  پروردگارتان از نعمتهاي يككدام» و جن انس هايگروه اي« پس»

 دلرباي زنان اين و مهرهاي نکرده عمل روزي چنين براي كه «شماريدمي

 كنيد؟.نمی ، آمادهاست و تقوي از عبادت بارتع را كه بهشتی

  

حْسَانُ ) حْسَانِ إلََِّّ الِْْ  ( 61هَلْ جَزَاءُ الِْْ

در دنيا  كه كسی يعنی: جزاي «؟است جز احسان احسان مگر پاداش»

لذا دو  نيست چيز ديگري در آخرت وي به ، جز احساناست نيکوكردار بوده

كه  است فضلی اهل ، از آنگذشت آيات آنها در اين از اوصاف برخی كه بهشتی

درجات  برترين صاحب اند و ايشانتاخته پيش از ديگران صالح و عمل در ايمان

 آمده ص اكرم از رسول عباسابن روايت به شريف اند. در حديثبهشت اهل

هر  مسافت كه است جنت در عرض غ؛ دو بادو بهشت آن»فرمودند:  كه است

از نور و  است سرايی باشد، در وسط هر باغمی راه مسير صد سال اندازه به باغ

و جوش  در جنب و سرسبزي و خرمی از نغمه كهمگر اين نيست چيز از آنهيچ

 «.است نيز ثابت آن و درختان ثابت آن باشد، زمينمی

  

 ِ باَنِ ) فَبأِيَ   (61آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ

 را دروغ پروردگارتان از نعمتهاي يككدام» و جن انس هايگروه اي« پس»

روايت  به شريف گزاريد؟ در حديثو شکر نمی عمل كه «شماريدمي

حْسَا) آيه صخدا  رسول»فرمود:  كه است آمده مالكبنانس نِ إلََِّّ هَلْ جَزَاءُ الِْْ

حْسَانُ   چه پروردگارتان دانيد كهفرمودند: آيا می را خواندند، سپس (الِْْ

داناترند. فرمودند: پروردگارتان  گفتند: خدا و رسولش فرمايد؟ اصحابمی
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چيز  ، جز بهشتامكرده انعام با توحيد بر وي كه كسی فرمايد: آيا جزايمی

 «.؟است ديگري

  

 ( 62ونِهِمَا جَنَّتاَنِ )وَمِنْ دُ 

كه  دو باغی يعنی: غير از آن «ديگر نيز هست ، دو باغدو باغ و غير از آن»

، از و مرتبه از نظر جايگاه كه كسانی ، در زير آنها برايآنها گذشت اوصاف

 شريف ديگر وجود دارد. در حديث ترند، دو باغپايين سابق دو باغ اصحاب

 اول دو باغ وجود دارد پس از نقره از طلا و دو باغ دو باغ در بهشت كهگذشت 

 درختان داراي اول ، دو باغيمين اصحاب از آن دوم و دو باغ است مقرباناز آن 

نيز در  دو باغ ، اينبنابراين سبز است غايت ديگر به و دو باغ است متنوعی

 خود نسبت و فضيلت در مرتبه قرار دارند، هرچند كه و سرسبزي خرمیكمال 

 ترند.پايين اولدو باغ  به

  

باَنِ ) ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  (63فَبأِيَ 

را دروغ  پروردگارتان از نعمتهاي يككدام» و جن انس هايگروه اي «پس»

 گزاريد؟.كنيد و شکر نمینمی عمل كه «شماريدمي

  

تاَنِ )  ( 64مُدْهَامَّ

 سياهی به ، دلو در منظر چشم «گونندسيه سبزي از شدت سبز كه دو باغ»

 زنند.می

  

باَنِ ) ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  (65فَبأِيَ 
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 را دروغ پروردگارتان از نعمتهاي يككدام» و جن انس هايگروه اي« پس»

 كنيد؟.نمی زا عملج سراي براي كه «شماريدمي

  

اخَتاَنِ )  ( 66فِيهِمَا عَيْناَنِ نَضَّ

 .است از چشمه آب نضخ: فوران« وجود دارد زنفواره دو، دو چشمه در آن»

  

باَنِ ) ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  (67فَبأِيَ 

 را دروغ پروردگارتان از نعمتهاي يككدام» و جن انس هايگروه اي« پس»

 جاري ، دو چشمهاست مقربان از آن كه اول زيرا اگر در دو باغ «شماريد؟مي

 عازب. براءبنموجود است زن فواره وجود دارد، در اينجا نيز دو چشمه

 «.باشندمی زنفواره هايهستند، بهتر از چشمه روان كه هايیچشمه»گويد: می

  

ان  )فِيهِمَا فاَكِهَة  وَنخَْل    ( 68وَرُمَّ

 مخصوص يادآوري خرما و انار به «و خرما و انار است دو، ميوه در آن»

 و اين داشته بيشتري و منفعت ها حسنساير ميوه به نسبت كه جهت شدند؛ بدان

در  هم رو كه دوا و نيز از آن غذايند و هم هم ها دارند كهامتياز را بر ديگر ميوه

آنها از  ذكر اختصاصی»گويد: می . بخاريدر زمستان وجود دارند و هم خزان

 «.بيشتر آنهاست حسن سبب به بلکه نيست عام به خاصعطف  قبيل

  

باَنِ ) ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  ( 69فَبأِيَ 

 وغرا در پروردگارتان از نعمتهاي يككدام» و جن انس هايگروه اي «پس»

 نعمتها سزاوار حمد و شکرند. زيرا اين «شماريد؟مي
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 ( 71فِيهِنَّ خَيْرَات  حِسَان  )

 داراي خيرات: زنان «وجود دارند و نكو روي نكوخوي در آنجا دوشيزگان»

 به در آن كه است جمهور مفسران قول اند. و اين ، نيکخو و زيبارويفضل

فرمود:  اند كهكرده الله عنها استدلال رضی سلمهام يتروا به ذيلشريف  حديث

خَيْرَات  )تعالی:  حق فرموده الله! مرا از اينگفتم: يا رسول ص اكرم رسولبه»

«. اندو زيبا روي خلق خوش گردانيد؟ فرمودند: مراد از آنان: زنان آگاه (حِسَان  

خوانند: را می نغمه اين عين انحور كه است آمده ديگري شريف درحديث

 كه هستيم نيکخو و زيباروي كرام: ما زنان ، خلقنا لأزواجالحسان الخيراتنحن»

 «.ايمشده آفريده ايگرامی شوهران براي

  

باَنِ ) ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  ( 71فَبأِيَ 

 را دروغ ارتانپروردگ از نعمتهاي يككدام» و جن انس اي« پس»

 «.شماريد؟مي

  

 (72حُور  مَقْصُورَات  فيِ الْخِياَمِ )

را  اند و ديگرانوابسته شوهرانشان فقط به كه «هادر خيمه نشين پرده حوراني»

ساخته  خالی از گوهر ميان قرار دارند كه ايبهشتی هايخواهند و در خيمهنمی

 به سابق دو باغ خرامند. اما زناننمی بهشت هايلذا در خيابانها و راهرو شده

 و جز به داشته را فروهشته خويش چشمان شدند كه توصيف وصفاين

در  ياد شده حوران به نسبت ، آناننگرند بنابرايننمی ديگري كسبه شوهرانشان
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نيز  وصف اين سابق نزنا در توصيف علاوه دارند، به بلندتري، منزلت آيه اين

 .است شگرفی وصف حق به كه (كَأنََّهُنَّ الْياَقوُتُ وَالْمَرْجَانُ ) آمد:
  

باَنِ ) ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  ( 73فَبأِيَ 

 ؟.و جن انس اي« شماريدمي را دروغ پروردگارتان از نعمتهاي يككدام پس»

  

باَنِ )74بْلهَُمْ وَلََّ جَانٌّ )لَمْ يَطْمِثهُْنَّ إنِْس  قَ  ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  (75( فَبأِيَ 

تفسير  «است نكرده با آنها آميزش جني و هيچ انسان هيچ از ايشان پيش»

 .گذشتنظير آن

 ؟.و جن انس اي «شماريدمي را دروغ پروردگارتان از نعمتهاي يككدام پس»

  

ٍ حِسَانٍ )مُتَّكِئِينَ عَ   ( 76لىَ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِي 

سبز  هاياز جامه ، يا نوعیرفرف: بالش «اندزده تكيه سبزرنگ بر بالشهاي»

 . همچنيناست نگارينه هايعبقري: فرش «نيكو گرانمايه هايو بر فرش» است

و  و زنان عتبار از مردانو با ا ، بزرگوار، برجستهفاضل هر انسان به در نزد اعراب

 اعراب كه است جايی«: عبقر»شود. می اطلاق فاخر، عبقري نيز به اشياي

و  و زيبائی از حسن را كه لذا هر چيزي است جن پندارند از سرزمينمی

 دهند.می نسبت آن باشند، به آمدهشگفت  به آن نيرومندي

 نتيجه اين ، بهبهشت از بوستانهاي دو نوع درباره وارده آيات ، از مجموعبنابراين

 بوستانهاي دو، دو گونه و درجه يك درجه از بهشتيان دو گروه براي كه رسيممی

 .است شده دو نيز فراهم و درجه يك درجه
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 قابل نحو ذيل آنها به موجود در ميان ، فرقهايفوق در آيات با نگرش البته

 باشد:ذكرمي

 كهرا دارند در حالی ميوه از درختان گونیو گونه رنگارنگ انواع اول ـ دو باغ 5

 دارند. بسيار سبزي ، فضايدوم دو باغ

 .زنفواره دو چشمه دوم دارند و دو باغ جاري دو چشمه اول ـ دو باغ 2

در دو  هرچند كه وجود دارد ولی زوجدو  ميوه از هر گونه اول ـ در دو باغ 8

در آنها از هر  كه نشده گفته اما چنين و خرما و انار موجود است ميوه دومباغ 

 وجود دارد. مختلف دوگونه ميوه

و مرجانند و بر  ياقوت چون وجود دارند كه ، زنانیاول ـ در دو باغ 4

 خوبروي نيکخوي ، زناندوم در دو باغ دارند امامی فروهشته چشمشوهرانشان 

 وجود دارند.

 ستبر است آستر آنها از ديباي كه هايیگاهبر تکيه ، بهشتياناول ـ در دو باغ 5

 نفيس هايسبز و فرش بر بالشهاي ، بهشتياندوم در دو باغ كهاند در حالیآرميده

 اند.آرميده

  

ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَ  باَنِ )فَبأِيَ   ( 77ا تكَُذ ِ

 را دروغ پروردگارتان از نعمتهاي يككدام» و جن انس اي« پس»

 كنيد؟.نمی آماده ايجاودانه هاينعمت چنين خود را براي كه« شماريدمي

  

كْرَامِ )  (78تبَاَرَكَ اسْمُ رَب كَِ ذِي الْجَلََّلِ وَالِْْ
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يعنی:  «است والاكرام ذوالجلال كه پروردگارت نام است با بركت»

باشد؛ بر می و كرامت ، شکوه، عظمتعزت ، صاحب، پاكمقدس پروردگارت

مورد  كه است آن او شايسته پس نموده انعام خويش مخلص بندگانبه  كه آنچه

 قرار گيرد نه و سپاس نشود، مورد پرستش قرار گيرد و نافرمانی بزرگداشت

 گردد. فراموش كه اين شود نه ياد آوردهو به مورد ناسپاسی
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 ﴾واقعه  سوره ﴿

 .است آيه (53) و داراي است مکی
  

 تعالی: حق با فرموده شد كه ناميده« واقعه» سبب بدان سوره اين تسميه: وجه

 .است آغاز شده (إذِاَ وَقَعتَِ الْوَاقِعةَُ )

 ؛ از آناست شده روايت احاديثی مباركه سوره اين فضيلت بارهآن: در  فضيلت

فرمودند:  ص اكرم رسول كه است انس روايت به ذيل شريف حديث جمله

نيز  فرزندانتان را بخوانيد و به آن پس است توانگري سوره واقعه سوره»

 روايت مسعودعبدالله بن الح عساكر در شرحو ابن ثعلبی«. دهيدتعليمش 

كرد  رحلت در آن شد كه مصاب ايبيماري همان به مسعودعبدالله بن»اند: كرده

 و از او پرسيد: رفت عيادتش به عفانبنعثمان پس

 ؟بريمی رنج ايبيماري ! از چهعبدالله اي

 .خويش گناهان گفت: از بيماري

 ؟داري ميل يچيز چه پرسيد: به

 .پروردگار خويش رحمت گفت: به

 بياورند؟ پزشکی برايت كه پرسيد: آيا دستور ندهم

 .مرا بيمار ساخت پزشك گفت: همان

 ؟دستور ندهم بخششی تو به پرسيد: آيا براي

 .نيست نيازي گفت: مرا بدان

 باشد. دخترانت ، بعد از تو از آنبخشش فرمود: اين
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دستور  دخترانم به از فقر بيمناكيد؟ من ! آيا بر دخترانماميرالمؤمنين ت: ايگف

 از رسول شريف را بخوانند زيرا در حديث واقعه سوره در هر شب كه امداده

را بخواند، هرگز  واقعه سوره در هر شب هر كس»فرمودند:  كه شنيدم صخدا 

 «.رسدنمی اياو فقر و فاقه به

  

 ( 1إذِاَ وَقَعتَِ الْوَاقِعةَُ )

و  ، حاقه، مانند آزفهاست قيامت از اسماي واقعه: اسمی« شود واقع واقعه چون»

 باشد.میو محقق  ثابت آن وقوع شد كه ناميده رو واقعه از آن . قيامتغير آن

  

 ( 2لَيْسَ لِوَقْعتَهَِا كَاذِبةَ  )

 آن وقوع يعنی: در هنگام« نيست ايكننده تكذيب هيچ آن وقوع در وقت»

آخر را بدمد ديگر اصلا  نفخه اسرافيل و چون در كار نيست ديگر تکذيبی

. است و معاد دروغ بگويد: قيامت كه بينیرا نمی دهد و كسینمی روي تکذيبی

 .آخر در صور است دميدن مراد از واقعه: همان
  

 ( 3ضَة  رَافِعةَ  )خَافِ 

 اهل از كافران هايیگروه يعنی: قيامت« فرادارنده و هم است فرودارنده هم»

اند، در دنيا بلندقدر بوده را كه و توانگري منصب اهل و فاسقان و مقام جاه

و  نامدر دنيا بی را كه ايمان از اهل هايیگرداند و گروهمی دارد و پستفرومی

 دهد.می گرداند و رفعتاند، بلندقدر میبودهنشان 

  

ا ) تِ الْْرَْضُ رَجًّ  ( 4إذِاَ رُجَّ
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بر روي  هر آنچه تا بدانجا كه« شود لرزانده سخت جنبشي به زمين كه گاه آن»

 شکند.می ـ در هم ها و غير آناز كوه چيز ـ اعم شود و همهمی ويران است آن

  

 ( 5سَّتِ الْجِباَلُ بسًَّا )وَبُ 

شود: می . گفتهاست شدن ريزهبس: ريزه« خرد و ريز شود و كوهها سخت»

 را خرد و ريز كند. چيزي كسی كه گاه ؛ آنالشیبس 

  

 (6فَكَانتَْ هَباَءً مُنْبَثًّا )
سوي به خانه روزنه در شعاع كهچنان« گردند» و متفرق «پراكنده غباري پس»

 شود.می ديده غبار مانندي ، ذراتآفتاب

  

 ( 7وَكُنْتمُْ أزَْوَاجًا ثلَََّثةًَ )

گانه سه هايها و گروهدسته يعنی: شما به« باشيد ايگانهسه و شما ازواج»

 يادآوري ديگري با دسته همراه از آن كه شويد. زوج: بر هر چيزيمی تقسيم

 شود.می اطلاق نر و ماده تشود و نيز بر جف

  

 ( 8فأَصَْحَابُ الْمَيْمَنةَِ مَا أصَْحَابُ الْمَيْمَنةَِ )

پس »فرمايد: و می پرداخته گانهسه هايگروه اين حال بيان به تعالی حق گاه آن

 «؟ميمنه دارند اصحاب حال چه» راست دست يعنی: ياران« ميمنه اصحاب

و  حال قرار دارند؟ در بهترين و وصفی حال در چه راست دست انيعنی: يار

 حال از خوبی آوردنشگفت  و به شأن مفيد بزرگداشت استفهام . پسوصف
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 سويبه راست را از سمت ايشان اند كهسعادت ميمنه: اهل . اصحاباست آنان

 دهند.می شانراست دست را به اعمالشان هايبرند و نامهمی بهشت

  

 ( 9وَأصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ مَا أصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ )

آنان « ؟شمال دارند اصحاب حال چه» چپ يعنی: ياران «شمال و اصحاب»

برند و می دوزخ سويبه چپ آنها را از سمت اند كهو ضلالت شقاوت اهل

بد  و وصف در حال ! آناندهند. آريمی شانچپ دست را به اعمالشان هاينامه

شوند. استفهام می افگنده و دنائت حقارت قرار دارند زيرا در پرتگاه و ناميمونی

 .است و روز بد آنان از حال واداشتن شگفت در اينجا نيز مفيد به
  

 ( 11وَالسَّابِقوُنَ السَّابِقوُنَ )

 ، پيشتازانگروه يعنی: سومين «روندگانود ايشانند پيشخ گيرندگانو سبقت»

آنانند كه  اند و همنيك و اعمال و جهاد و توبه ايمان سويبه گيرندگانوسبقت

 خداي ترتيب اين تازند. بهمی پيش وي و بهشت  أخداوند رحمت سويبه

شوند: می تقسيم گروه سه به انسانها در روز قيامت كند كهمی روشن متعال

 اند و پيشتازاندوزخ اهل ها كهچپی اند، دستبهشت اصحاب ها كهراستیدست

، پيامبران ؛ كهوي بارگاه و مقربان عزوجل خداي پيشگاه به گيرندهسبقت

 الله عنها آمدهرضی عائشه روايت به شريف باشند. در حديثو شهدا می صديقان

( )عرش سايه سويبه پيشتازان دانيد كهآيا می»فرمودند:  ص اكرم رسولكه است

داناترند.  گفتند: خدا و رسولش اند؟ اصحابكسانی چه در روز قيامت الهی

 شود، آن عرضه آنان به حق چون اند كه كسانی فرمودند: ايشان ص اكرم رسول

چنان  بخشند و بر مردمرا می شود، آن خواسته از آنان حق پذيرند و چونرا می
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وَكُنْتمُْ )كثير در تفسير: ابن«. كنندمی حکم بر خويشتن كنند كهمی و داوري حکم

 يعنی»گويد: می« 7/  آيه»باشيد(  ايگانهسه هاي: )و شما دسته(أزَْوَاجًا ثلَََّثةًَ 

عرش  راست در طرف ايشوند؛ دستهمی تقسيم دسته سه به در روز قيامت مردم

 آدم راست از پهلوي اند كهكسانی قرار دارند و آنان پروردگار سبحان

در  دوم اند. دستهبهشت جمهور اهل گويد: آنانمی اند ... و سديآمدهبيرون

 آدم چپ ياز پهلو اند كهدوزخ اهل عامه قرار دارند و آنان عرش چپطرف 

در بارگاه  پيشتازان سوم ـ و دسته از عملکرد آنان أبر خدا اند... ـ پناهآمدهبيرون 

 حقتر و بهمندتر، مخصوصبهره يمين از اصحاب ايشان اند كهعزوجل خداي

 تعدادشان باشند كهمی و شهيدان ، صديقان؛ پيامبرانگروه نزديکترند و اين تعالی

 «.كمتر است يمين از اصحاب

  

بوُنَ )  ( 11أوُلَئكَِ الْمُقَرَّ

و  الهی فراوان پاداش سويبه گانكرده يعنی: نزديك« مقربان آنانند همان»

 .وي عظيم و گراميداشت كرامت
  

 ( 12فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ )

 ند.ا« پر ناز و نعمت در بهشتهاي»طور ابد  به مقربان آن

  

لِينَ )  ( 13ثلَُّة  مِنَ الْْوََّ

در  شمار آن كه است : گروهی ثله« بسيارند از پيشينيان جمعي»؛ مقربان آن

پيامبر  تا بعثت آدم از زمان سابق هايحصر نيايد. مراد از پيشينيان: امت تحت

 باشند.می صمحمد  ما حضرت
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  (14وَقلَِيل  مِنَ الْْخَِرِينَ )

 بهنسبت  صمحمد  از امت يعنی: مقربان« اند از متأخراناندكي» مقربان آن« و»

هاي در امت پيامبران بسياري سبب اند، بهديگر اندك هايخود از امت پيشينيان

كثير نيز ابن ـ كه قولیاند. بهگفته را اجابت دعوتشان كه كسانی و بسياري پيشين

امت  بسيار از پيشينيان جمعی كه: مقربان است ـ مراد اين است داده را ترجيحآن

بسيار از  ، جمعیاند بنابراينامت همين از متأخران اندك و جمعی صمحمد 

امت  اين از متأخران اند ولیدر بهشت محمدي و پيشتاز امت مقرب پيشينيان

( زيرا راست دست )ياران يمين اصحاب اند، برخلافدر بهشت اندكی مقربان

در  بسياري جمع و متأخرانشان پيشينيان آيد ـ از هر دو مجموعهمی كهچنان

 بيشتر از اصحاب امت اين يمين اصحاب ندارد كه امتناعی هيچ اند پسبهشت

و از  اندك بانو مقر ، از پيشتازانديگر باشند. بنابراين هاياز امت غيرشانيمين 

 تشکيل بهشت اهل نصف كه است امت اين يمين اصحاب بسيار بزرگ جمع

 ياران به ص اكرم رسول كه است آمده شريف در حديث كهشود چنانمی

 شما )امت كه اميدوارم : منالجنةاهل تكونوا نصف لأرجوا أنإني»گفتند:  خويش

 «.باشيد تبهشاهل  من( نصف

فرمود:  كه است شده روايت هريرهاز ابی« 85ـ  58» آيات نزول سبب در بيان

لِينَ ) آيه چون  جمعی : )از پيشينيان((35)وَقلَِيل  مِنَ الْْخَِرِينَ  (31)ثلَُّة  مِنَ الْْوََّ

 بهشتيانچرا شمار  امر كه شد، اين اند( نازلاندكی جمع بسيار و از متأخران

ثلَُّة  مِنَ )آيه:  دشوار آمد لذا بعد از آن ، بر مسلمانانبيشتر استقبل  هايامت
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لِينَ   جمعی و متأخران : )از پيشينيان((54)وَثلَُّة  مِنَ الْْخَِرِينَ  (13)الْْوََّ

 ندارد. و محکمی سند قويروايت  شد. هرچند اين بسيارند( نازل

ها در غير خود از امت به نسبت در بهشت امت اين موعكه: مجاين خلاصه

ما  امت از سابقان گذشته هايامت و پيشتازان قرار دارند اما سابقان اكثريت

ديگر  هايامت و متأخران ما بيشتر از تابعان امت باز تابعان بيشترند ولی

 سويبه پيشين هايامت انپيشتاز بسيار بودن كه ذكر استباشند. شايان می

 پيشين هايامت اگر پيشتازان ندارد پس انبيايشان جز كثرت ديگري ، دليلبهشت

 ما هيچ امت از ما بيشتر باشند بر پيشتازان ايشانبه  انبيايشان شدنبا ضميمه 

 .نيست باكی
  

 ( 15عَلىَ سُرُرٍ مَوْضُونةٍَ )

طلا  هاياز رشته شدهبافته هايبر تخت يعنی: مقربان« زربافته هايبر تخت»

و زبرجد،  در و ياقوت به مشبك هاي( تختقولی: )موضونهاند. بهداده تکيه

 .است گوهرنشان هايتختيعنی 
  

 (16مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتقَاَبلِِينَ )

 انس در كمال هم روبروي بانيعنی: مقر «اندداده برآنها تكيه هم روبروي كه»

همديگر را  كه نيست اند و چناننشسته گوهرنشان زربفت هايبر تخت والفت

 كنند. ديگر نگاه بعضی قفاي به سر ببينند و بعضیاز پشت

  

 ( 17يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْداَن  مُخَلَّدوُنَ )
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 براي نی: بر گرد ايشانيع« گردندمي جاويدان نوجوانان بر گردشان»

 نوجوانان اند و آنيافته اختصاص ايشان به گردند كهمی نوجوانانیخدمتگزاري 

 نوجوانان قولی: آنانكند. بهآنها تغيير می و صفاي شادابی شوند و نهپير می نه

 آن هك امر نيز بعيد نيست اند. اينمشركين ديگر : اطفالقولی و به مسلمين

 باشند. شده آفريده در خود بهشت خدمت اين به پرداختن براي نوجوانان

  

 ( 18بأِكَْوَابٍ وَأبَاَرِيقَ وَكَأسٍْ مِنْ مَعِينٍ )

اكواب: « هاها و ابريقبا كوزه»گردند؛ می جاويدان نوجوانان ! برگردشانآري

. ابريق: سرپوش دارد و نه دسته نه مدور كه هايدهانه داراي است هايیكوزه

« جاري از شراب و با جامهايي»دارد  و نوله و سرپوش دسته كه استآبريزي 

 .بهشتی شراب هايچشمه روان يعنی: از شراب
  

  (19لََّ يصَُدَّعُونَ عَنْهَا وَلََّ ينُْزِفوُنَ )

كه چنان« سردرد نگيرند» شراب آن يعنی: از نوشيدن« از آن بهشتيان كه»

 از بين تا خردهايشان« شوند بد مست و نه»شود سردرد می دنيا سبب شرابهاي

، سردرد، قی و ؛ مستیاست چهار خصلت در شراب»گويد: می كعباسبرود. ابن

 «.است داشته اينها پاك را از همه بهشت شراب أخداوند ، كهپيشاب

  

 ( 21ا يتَخََيَّرُونَ )وَفاَكِهَةٍ مِمَّ 

يعنی:  «گزينندبر مي از آنچه هاييميوه»خدمتگزار با  نوجوانان گردند آنمی «و»

همه  كنند، هرچند كهمی خود انتخاب ميل به بهشتيان كه آنچه هاياز بهترين

 .هاستبهترين بهشتی هايميوه
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ا يشَْتهَُونَ )  ( 21وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّ

از ديگر  كه« مرغ گوشت»با  خدمتگزار بر آنان نوجوانان گردند آنمی «و»

و  ميل بدان و دلهايشان« دارند خوش از آنچه» گوشتها بهتر و لذيذتر است

تر، لطيف ميوه كه است اين بر گوشت ميوه كردن در مقدم دارد. حکمترغبت 

 تحريك تر و برايسالم تر، از نظر بهداشتیآسان سريعتر، در هضم در فرو بردن

 كند.غذا می خوردن را مهياي انسان كه طوري به اشتها ممدتر است

  

 ( 22وَحُور  عِين  )

آن  دارند. حور در چشم همسرانی از حور عين يعنی: بهشتيان« و حور عين»

داراي  سفيد باشد. عين: يعنیبسيار  آن و سفيدي بسيار سياه آن سياهی كه است

 .درشت چشمهاي
  

 ( 23كَأمَْثاَلِ اللُّؤْلؤُِ الْمَكْنوُنِ )

كه  است صدف: مرواريدي در ميان لؤلؤ نهان« صدف در ميان لؤلؤ نهان مثل»

صفا و  مرواريدي چنين باشد، كه فرونيفتاده غباري و بر آن نرسيده دستی آن به

خود  رنگ و صفاي ، زيبايیدر سفيدي بهشت زنان دارد. پس شتريبي درخشش

 اند.شده تشبيه صدف در ميان لؤلؤ نهانبه 

  

 ( 24جَزَاءً بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ )

منظور  ها بهنعمت اين يعنی: همه« كردندمي آنچه براي است پاداشي اين»

 شود.می ارزانی ايشان به در برابر اعمالشان دهیپاداش
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 (25لََّ يسَْمَعوُنَ فيِهَا لَغْوًا وَلََّ تأَثْيِمًا )

كسی  زيرا در بهشت« شنوندآلود نميگناه و حرفي بيهوده سخني در بهشت»

 به آلوده و ايذاء و سخنان از دشنام گويد و در آننمی آلوديگناه و سخن هذيان

 .نيست خبري گناه
  

 ( 26إِلََّّ قيِلًَّ سَلََّمًا سَلََّمًا )

همديگر را  يعنی: بهشتيان« و سلام است سلام شنوند كهرا مي سخني ليكن»

 گويند.! می... سلام و سلام و درود گفته ، شادباشسلام گفتن به

  

 (27وَأصَْحَابُ الْيمَِينِ مَا أصَْحَابُ الْيمَِينِ )

 به معطوف آيه اين« ؟يمين دارند اصحاب حال ؛ چهيمين و اصحاب»

بوُنَ  (34)وَالسَّابِقوُنَ السَّابقِوُنَ )  مفيد به و استفهام است ((33)أوُلَئكَِ الْمُقَرَّ

ـ  يمين . اصحاباست آنان و نيکبختی مندانهسعادت از حال واداشتن شگفت

 كلی اند. يعنی: در تركيبدوم باغ ـ اصحاب گذشت« رحمن» در سوره كهچنان

از  و در برخورداري قرار داشته و مقربان بعد از سابقان دوم ، در درجهبهشتيان

و  تر بودهضعيف در دنيا از نظر ايمان دارند؛ زيرا ايشان تريپايين نعمتها درجه

 كه هايیها و نعمت، ميوهاند بنابراينداشته كمتري ، بهرهو عمل از نظر اخلاص

 رسد.نمی پيشتازاندرجه  شود، بهمی داده ايشان به

  

 ( 28فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ )

سدر يا  قراردارند. درخت« خارسدر بي در جوار درختان» يمين ! اصحابآري

 باشد. شده قطع خار آن كه است . مخضود: آناست معروف درخت كنار نوعی
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 ( 29لْحٍ مَنْضُودٍ )وَطَ 

چيده  هم روي خوشه خوشه اشميوه موز كه هاي درخت»در جوار « و»

بر فراز  آن هايخوشه كه است . منضود : آنموز است طلح: درخت «است

بلکه  موز نيست ؛ درختقولی: طلحباشد. به شده زيبا چيده نظمی همديگر به

 باشد. شايانمی اعراب در سرزمين درخت بزرگترين كه است معروفی درخت

 بهشتی هايساير نعمت فضيلت دنيا همچون بر درختان آن فضيلت كه ذكر است

 .دنياست هايبر نعمت

اي دره را كه وج وادي است: اعراب شده روايت دو آيه اين نزول سبب در بيان

را بسيار  موز و كنار آن ها و درختانبود و سايه ئفدر طا خيز و سرسبزيحاصل

 . (...وَأصَْحَابُ الْيمَِينِ ) فرمود: نازل أخداوند داشتند پس دوست
  

 ( 31وَظِل ٍ مَمْدوُدٍ )

و پايدار قرار دارند كه  يعنی: هميشگی« گسترده در سايه» يمين اصحاب« و»

 برد.نمی را از بين ندارد و خورشيد آن زوالی

  

 ( 31وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ )

هر  روز بهشبانه در طول قرار دارند كه« ريزاندر آبي» يمين نيز اصحاب« و»

 كه ريزان آب اين ندارد. پس انقطاعی شود و هيچمی خواهند جاري كجا كه

 اما است يمين اصحاب ريزد، شرابمی اشرا در مجاري آن عزوجلخداي

 .است جاري شراب از چشمه ، جامهايیمقرب پيشتازان شراب
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 (33( لََّ مَقْطُوعَةٍ وَلََّ مَمْنوُعَةٍ )32وَفاَكِهَةٍ كَثيِرَةٍ )

و « پذير است پايان نه كه»قرار دارند « بسيار ايدر ميوه» يمين نيز اصحاب« و»

و در  داشته فصلی دنيا هر يك هايميوه كهشود چنانمی قطع اوقات در وقتی

 ازكسی آن هاييعنی: ميوه« شده بازداشته و نه»شوند می قطع از اوقات بعضی

شود. نمیبازداشته  از اوصاف صفتی و به از اوقات باشد، در وقتی خواهانش كه

 گونهاينامثال شود، يا  خواسته بهايی از ايشان در برابر آن كه نيست مثلا چنين

 برايشان ها هميشهميوه آن گردد بلکه وضع ايشان براي از قيود و شرايط و موانع

 انواع خود از ميان آنان كه است ايميوه« مقرب پيشتازان» . اما ميوهاست آماده

 گزينند.ها بر میميوه

  

 (34وَفرُُشٍ مَرْفوُعَةٍ )

ها تختها و آرامکده بر بالاي «شده برافراشته هايفرش»ز ا يمين نيز اصحاب «و»

 در كمال كه است بهشت اهل از زنان در اينجا كنايه قولی: فرشبرخوردارند. به

 و بلندبالايند. جاه قدر و عالی برافراشته و جمالشان

  

 ( 35إِنَّا أنَْشَأنْاَهُنَّ إِنْشَاءً )

 به ابداعی شيوه را به زنان يعنی: ما آن« آفريدني يديمرا آفر همانا ما آنان»

، زنان قولی: مراد از آنان. بهايمآفريده توالد و تناسل نو بدون آفرينشی عنوان

آنها را بعد از  أخداوند كه است معنی نو آنها بدين اند و آفرينشآدمبنی

 گرداند.برمی گیازهو ت جوانی حال به و مرگشان بزرگسالی

  

 ( 36فَجَعلَْناَهُنَّ أبَْكَارًا )
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با  و جنی انس هيچ از شوهرانشان قبل كه« گردانيديم را دوشيزه ايشان پس»

كنند،  مقاربت با ايشان شوهرانشان كه هم و هر وقت است نکرده آميزش ايشان

نيز احساس  درد و رنجی نظر هيچ ايناز  دوشيزگان يابند و آنرا بکر می ايشان

 كه است آمده سعيدخدريابی روايت به شريف در حديث كهكنند. چناننمی

اهل  : چونأبكارا عدن الجنة إذا جامعوا نسائهم أهل إن»فرمودند:  صخدا  رسول

 «.گردندبر می بکارت مجددا به زنان كنند، آن خود مجامعت با زنان بهشت

  

 ( 37عُرُباً أتَرَْاباً )

از  عبارت عروب اند. عرب: جمع« و سال و همسن همسردوست»؛ زنان آن

 و او نيز در نزد شوهرش محبوب سخت در نزدش شوهرش كه است زنی

و بسيار  بوده شوهرش عاشق كه است زنی عروب»گويد: دلپسند باشد. مبرد می

 دارند. و سال سن تولد و يك تاريخ يك اند كهاتراب: زنانی«. باشد سخنشيرين

  

 ( 38لِْصَْحَابِ الْيمَِينِ )

 يميناصحاب  را نيز براي ياد شده زنان  أيعنی: خداوند« يمين اصحاب براي»

 .است پديد آورده
   

لِينَ )  ( 41) ( وَثلَُّة  مِنَ الْْخَِرِينَ 39ثلَُّة  مِنَ الْْوََّ

يعنی: اصحاب « اند بسيار از متأخران و گروهي بسيار از پيشينيان گروهي كه»

تا بعثت  آدم از زمان اند كهكسانی بسيار از پيشينيانند؛ و ايشان گروهی يمين

از  ؛ يعنیبسيار از متأخران اند و گروهیو درگذشته دنيا آمده به ص پيامبر خاتم

 اين بسيار از پيشينيان: پيشينيان قولی: مراد از گروهیهستند. به صمحمد  امت
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در  اند كهامت اين از پسينيان ؛ كسانیبسيار از متأخران ؛ و مراد از گروهامت

 كثير ايناند و ابنگرديده رو ايشان و دنباله كرده پيروي امت از پيشينيانايمان 

 .است داده را ترجيح قول
  

مَالِ ) مَالِ مَا أصَْحَابُ الش ِ  ( 41وَأصَْحَابُ الش ِ

در آخرت  مردم گانهسه هاياز گروه دو گروه حال متعال خداي كه و بعد از آن

 چپ ياران حال بيان به كرد، اينك را بيان يمين و اصحاب پيشتازان يعنی

خود  گاه آن« ؟شمال ند اصحابدار حال ، چهشمال و اصحاب»پردازد: می

 كند:تفسير می گونهرا اين حالشان

  

 ( 42فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ )

جوشانی  و حميم: آب آتش سموم: گرماي« اندجوش آتشباد و آب در ميان»

كه  است بهتر اين»گويد: می رازي . امامبسيار بالاست آن حرارت كه است

را  انسان قلب آن عفونت كه است ايو بسيار آلوده متعفن هواي بگوئيم: سموم

 «.شودمی وي هلاكت و سبب فاسد كرده

  

 ( 44( لََّ باَرِدٍ وَلََّ كَرِيمٍ )43وَظِل ٍ مِنْ يَحْمُومٍ )

و سوزان  سخت از گرماي زده، وحشتيعنی: دوزخيان« از دود ايو در سايه»

 گرماي يابند كهمی از جهنم را نيز دود سياهی سايه برند پسیم پناه سايه به

ها سرد يعنی: مانند ديگر سايه« است خنك نه كه»دارد  و سوزانی بسيارسخت

از  كه ندارد زيرا هر چيزي نيکو و دلپسند هم يعنی: منظري« خوش و نه»نيست 

 .باشد، دلپسند نيز نيست بهرهخير بی
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 (45نَّهُمْ كَانوُا قبَْلَ ذلَِكَ مُترَْفِينَ )إِ 

( در دنيا شمال )اصحاب چپ يعنی: ياران« بودند نازپرورده از اين پيش آنان»

 نبود. حلال برايشان بودند كه فرورفته و لذتهايی در شهوات

  

ونَ عَلىَ الْحِنْثِ الْعظَِيمِ )  (46وَكَانوُا يصُِرُّ

از شرك  . يعنیاست شرك مراد از آن كه« كردندمي مداومت گبزر و بر گناه»

 فشردند.می پاي كردند و بر آننمی توبه

  

 (47وَكَانوُا يقَوُلوُنَ أئَذِاَ مِتنْاَ وَكُنَّا ترَُاباً وَعِظَامًا أئَِنَّا لمََبْعوُثوُنَ )

آيا واقعا باز  چند شديم و استخواني و خاك مرديم گفتند: آيا چونو مي»

را ـ  بعد از مرگ شدنزنده  شمال يعنی: اصحاب« ؟شويمميبرانگيخته 

و بعيد  شوند ـ انکار كردهمی تبديل چندي پوسيده استخوانهايبه كهدرحالی

 شمردند.

  

لوُنَ )  ( 48أوََآبَاَؤُناَ الْْوََّ

پدران  شدنبرانگيخته يعنی: « شوند؟مي ما برانگيخته نخستين آيا پدران»

تر از ما آنها پيش رو كه ، از آنخود ما است شدنما بعيدتر از برانگيخته نخستين

 اند.تر شدهاند و پوسيدهمرده

  

لِينَ وَالْْخَِرِينَ )  (51( لمََجْمُوعُونَ إلِىَ مِيقاَتِ يوَْمٍ مَعْلوُمٍ )49قلُْ إنَِّ الْْوََّ

 همانا روز قيامت كه« معين ميعاد روزي براي آخرين و اولين گمانبگو: بي»

 ! بهصمحمد  اي و رستاخيز. يعنی بعد از بعث« شوندمي كرده جمع»است 
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هستيد،  آنان شما نيز از جمله كه ها و متأخرانشاناز امت پيشينيان بگو كه آنان

 شويد.می گردآورده معلومدر موعد روزي 

  

بوُنَ )ثمَُّ إِ  الُّونَ الْمُكَذ ِ  ( 52( لَْكَِلوُنَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ )51نَّكُمْ أيَُّهَا الضَّ

 ؛است آنان و امثال مکه اهل براي خطاب« انگار دروغ گمراهان شما اي سپس»

از  رستاخيز، در آخرت يعنی: شما منکران« زقوميد از درخت خورندگان»

خوريد. تفسير نظير رويد، میمی در قعر جهنم كه ايسيار بدمزهبدمنظر بدرخت 

 .نيز گذشت« 32صافات/» در سوره آيه اين
  

 ( 53فمََالِئوُنَ مِنْهَا الْبطُُونَ )

پر  زقوم را از درخت يعنی: شکمهايتان« ها را پر خواهيد كردشكم از آن پس»

 آورد.ار میبر شما فش گرسنگی كه كنيد؛ از بسمی

  

 ( 54فشََارِبوُنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ )

 دنبال و به زقوم يعنی: شما بر روي« نوشيدمي جوش از آب آن و روي»

 نوشيد.می جوش از آب تشنگی غلبه سبب ، بهآن خوردن

  

 ( 55فشََارِبوُنَ شُرْبَ الْهِيمِ )

هيم: شتران  «زدهعطش رانشت خواهيد نوشيد مانند نوشيدن پس»

اند هرگز سيراب شده مصاب آن به كه ايبيماري سبب به اند كهايزدهعطش

، جوش شما از آب آشامند تا بميرند. يعنی: نوشيدنمی شوند و چنداننمی
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 كه استسقاء است مرض مبتلا به شتران مانند نوشيدن بلکه نيست عادي نوشيدنی

 شوند.نمی سيراب آب اند و از نوشيدنتشنه يشههم

  

ينِ )  ( 56هَذاَ نزُُلهُُمْ يوَْمَ الد ِ

 آماده مهمان براي كه است نزل: غذايی« در روز جزا آنان مهماني است اين»

و  زقوم از درخت خورد. يعنی: آنچهمی مهمان كه است چيزي شود و اولينمی

مورد  با آن كه است در آخرت آنان ذكر شد؛ پذيرايی جوش آب نوشيدنی

 گيرند.قرارمی پذيرايی

  

قوُنَ )  ( 57نَحْنُ خَلَقْناَكُمْ فلََوْلََّ تصَُد ِ

يعنی: شما را در « كنيد؟نمي چرا تصديق پس ايمشما را آفريده كه ماييم»

 چرا آن دانيد پسرا می قتحقي اين نبوديد و خودتان چيزي كه آفريديمحالی 

كنيد؟ مگر نمی ما معترفيد، رستاخيز را تصديق خود از سوي آفرينشبه  كه گونه

 طريق قادر باشد، مسلما و به و اوليه ابتدايی بر آفرينش هر كسدانيد كه نمی

 ؟.نيز تواناستبر باز آفرينی  اولی

  

  (58أفََرَأيَْتمُْ مَا تمُْنوُنَ )

و در  «ايدديده» منی آب ، يعنیاز نطفه« ريزيددر رحمها مي را كه آيا آنچه»

 ايد؟.نگريسته آن آفرينش

  

 ( 59أأَنَْتمُْ تخَْلقُوُنهَُ أمَْ نَحْنُ الْخَالِقوُنَ )
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را به  منی آب يعنی: آيا شما اين« ؟ايمآفرينيد يا ما آفرينندهرا مي آيا شما آن»

 كشيد، يا اينتصوير می سازيد و بهمی الخلقه استوار و كامل شريب صورت

 ؟آنيم تصويركشنده و به سازنده كهماييم 
  

لَ أمَْثاَلكَُمْ 61نَحْنُ قدََّرْناَ بيَْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بمَِسْبوُقِينَ ) ( عَلىَ أنَْ نبُدَ ِ

 ( 61) وَننُْشِئكَُمْ فِي مَا لََّ تعَْلمَُونَ 

 را بر شما تقسيم يعنی: ما مرگ« ايمرا مقدر كرده شما مرگ در ميان كه ماييم»

از شما  پس ايمكرده تعيين معين وقتی به از افرادتان هر فردي را براي و آن كرده

و  در كوچکی هستند كه ميرند و كسانیمی در بزرگی هستند كه كسانی

 و بر ما سبقت»برابرند  مرگ در چشيدن همه زمين اهل رند ولیميمیخردسالی 

 كهبر آن»؛ ما توانائيم نتوانيد كرد بلکه و ما را عاجز و مغلوب «نتوانيد جست

شما  جايبه كه بر اين يعنی: توانائيم« شما گردانيم شما را جانشين همانندان

است: ما  اين معنی جريرطبريابن قول. بههمانند شما را پديد آوريم خلقی

، گردانيم آنان را جانشين ديگري و گروه را بميرانيم گروهی كه بر اين توانائيم

شما را » كهبر اين نيز توانائيم« و»ديگر  ازنسل پس و نسلی بعد از قرنی قرنی

 حسن« بيافرينيم»ها ها و عالمها و هيأتاز صورت« دانيدنمي كه در هيأتي

از  قبل كهچنان گردانيم و خوك شما را بوزينه كهبر اين توانائيم يعنی»گويد: می

شما را در  كهبر اين است: توانائيم اينمعنی  قولیبه«. كرديم چنين شما با اقوامی

 .ايد بيافرينيمدر دنيا داشته كه رستاخيز بر غير صورتهايی
  

 (62قدَْ عَلِمْتمُُ النَّشْأةََ الْْوُلىَ فلََوْلََّ تذَكََّرُونَ )وَلَ 
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شما  ابتدايی از آفرينش عبارت و آن« ايدرا دانسته نخستين آفرينش و هرآينه»

از  قبل كهدرحالی است پاره از گوشت ، سپسبستهاز خون  ، سپساز نطفه

 خداي چرا قدرت يعنی: پس« يد؟گيرچرا پند نمي پس»نبوديد  چيزيآن

 قياس اول را بر آفرينش آوريد و آنياد نمی به واپسين را بر آفرينش سبحان

 .است قياس بر صحت دليل آيه اين كه ذكر استكنيد؟ شايان نمی
  

ا63أفََرَأيَْتمُْ مَا تحَْرُثوُنَ )  ( 64رِعُونَ )( أأَنَْتمُْ تزَْرَعُونهَُ أمَْ نَحْنُ الزَّ

كاريد می در زمين خبر بدهيد از آنچه من يعنی: به« كاريد؟مي آيا ديديد آنچه»

 تبديل و كشت زرع يعنی: به« رويانيدرا مي آيا شما آن» افگنيد؛و بذر می

يعنی: يا ما « ؟هستيم يا ما زارع»رويانيد می و دانه خوشه كنيد و در آنمی

 اين به چون شما؟ پس نه هستيم زراعت به آن كنندهو تبديل يانندهروكه  هستيم

 به شريف شويد؟ در حديثمنکر رستاخيز می امر اقرار كرديد، ديگر چگونه

:  أحدكم لايقولن»فرمودند:  صخدا  رسول كه است آمده ابوهريرهروايت 

 كردم زرع من از شما نگويد كه : يکیهو الله الزارع ، فإن: حرثت ، وليقلزرعت

، نهی اين البته«. همانا خداوند است زيرا زارع نمودم بايد بگويد: كشت بلکه

بذر را  كه كسی گويند: براي. علما میحرمت نهی ، نهاست و ادبیارشادي  نهيی

أفََرَأيَْتمُْ ) ...( آيه: بالله بعد از خواندن: )أعوذ كه است افگند، مستحبمیدر زمين 

ارِعُونَ  (41)مَا تحَْرُثوُنَ   گاه را بخواند، آن ((45)أأَنَْتمُْ تزَْرَعُونهَُ أمَْ نَحْنُ الزَّ

وجنبنا  محمد وارزقنا ثمره علي صل ، اللهموالمبلغ والمنبتالزارع  الله بل: »بگويد

 يا رب لنا فيه ، وباركالذاكرين من ولآلائك، الشاكرينمن  واجعلنا لأنعمك ضرره

. است آن رساننده گیپخته و به ، رويانندهزارع كهاست  أخدا : بلکهالعالمين
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و از  بخشروزي  زمين اين و ما را از حاصل بارخدايا! بر محمد درود بفرست

از  احسانهايت و براي اناز شکرگزار هايتنعمتبركنار دار و مرا براي  آن زيان

 گفته«. بده بركت ما در آن ! برايپروردگار عالميانو اي  قرار ده يادآورندگان

ـ  و غيره ، ملخاز كرم ـ اعم آفات از تمام زراعتآن  دعا امان : اين كه شده

 . است
   

( بَلْ نَحْنُ 66( إِنَّا لمَُغْرَمُونَ )65ونَ )لَوْ نشََاءُ لَجَعلَْناَهُ حُطَامًا فَظَلْتمُْ تفََكَّهُ 

 ( 67مَحْرُومُونَ )

شده  و خرد و ريزه« شكسته را درهم زراعت قطعا آن اگر بخواهيم»

به  ايدانه هيچ نشود و از آن گرفته ايبهره هيچ از آن كه طوري به «گردانيممي»

 شود، فراهممی از كشتزار خواسته كه ديگري هاياز بهره چيزي نيايد و نه دست

زده  حسرت صورت يعنی: در آن« افتيدمي و تعجب در افسوس پس»آيد؛ 

، مدتی است فرود آمده و كشاورزيتان شما در زراعت به كه شويد و از آنچهمی

مغرم: « يمكشندگانما غرامت »گوئيد: می كهرويد درحالیفرو می دراز در تعجب

« ماندگانيم ما محروم بلكه» است بر باد رفته عوضی بدون مالش كه است كسی

 .كشاورزيمان ؛ با نابود شدناز روزيمان
  

( أأَنَْتمُْ أنَْزَلْتمُُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نَحْنُ الْمُنْزِلوُنَ 68أفََرَأيَْتمُُ الْمَاءَ الَّذِي تشَْرَبوُنَ )

(69 ) 

خود را  تشنگی آن وسيله و به« آشاميدمي را كه آبي ايد آنآيا ديده پس»

قدرت  را به آب آن« ايد، يا مارا از ابر فرود آورده آيا شما آن»نشانيد؟ فرومی
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و  ما اقرار نکرده توحيد و يگانگی به چگونه پس« ؟ايمفرود آورنده» خويش

 يد؟كننمی رستاخيز را تصديق

  

 ( 71لَوْ نشََاءُ جَعلَْناَهُ أجَُاجًا فلََوْلََّ تشَْكُرُونَ )

صلاحيت  نوشيدن براي نه كه طوريبه «گردانيمرا شور مي آن اگر بخواهيم»

 هاينعمت« گزاريدچرا شكر نمي پس» كشاورزي براي باشد و نه داشته

 از آن كه است آفريده ايیو گوار شيرين شما آب براي را كهخداوندي 

 اكرم رسول چون كه است آمده شريف بريد؟ در حديثمی آشاميد و بهرهمی

 ، ولمسقانا عذباً فراتاً برحمته الذی الحمد لله»گفتند: نوشيدند، میمی آب ص

ما را  خويش رحمت به را كه خدايی و ستايش سپاس ملحاً أجاجاً بذنوبنا: يجعله

 «.نگردانيد را شور و تلخ آن گناهانمان شومی و گوارا نوشانيد و به شيرينآب 

  

 ( 72( أأَنَْتمُْ أنَْشَأتْمُْ شَجَرَتهََا أمَْ نَحْنُ الْمُنْشِئوُنَ )71أفََرَأيَْتمُُ النَّارَ الَّتيِ توُرُونَ )

تر  از درخت زنهبا آتش را يعنی: آن« آوريد؟بر مي را كه آتشي آيا ديديد آن»

 كه يعنی: درختی« ايد؟را آفريده آيا شما درختش»آوريد؟ می بيرون و تازه

 نه خويش قدرت را به آن« ايميا ما آفريننده»آوريد می بيرون را از آن آتش

از  اعراب ( و عفار كهتلخ )بادام مرخ از درخت است ، عبارتدرخت شما؟ آن

 را به و يکی سبز برگرفته از آنها دو شاخه كردند. يعنیمی درست زنهآنها آتش

قولی: مراد . بهخاستبر می آتش دو، شراره آن از ميان گاهكشيدند آنمیديگري 

 .است درختانهمه 
  

 ( 73نَحْنُ جَعلَْناَهَا تذَْكِرَةً وَمَتاَعًا لِلْمُقْوِينَ )
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 را به از درخت برآمده آتش يعنی: ما آن« ايمساخته ندآموزيرا پ ما آن»

را  و آن»پندگيرند  از آن تا مؤمنان ايمگردانيده جهنم آتش گرماي يادآورنده

در  كه گردانيديم و صحرانشينانی مانند مسافران« رهروان براي ايتوشه

روايت  به شريف آيند. در حديثمی و بيابانها فرود و علف آببی هايسرزمين

فرمودند:  صخدا رسول كه است آمده از ابوهريره و غير ايشان و مسلم بخاري

 دليل...«.  است جهنم از هفتاد جزء آتش افروزند، جزئیبر می آدمبنی كه آتشی»

 اند، اينشدهذكر  و رهگذران مخصوصا مسافران از آتش گيريدر بهره كهاين

آن  به مردم نياز تمام دارند، هرچند كه احتياج سخت آتش آنها به كه است

، النار ثلاثة شركاء في الناس»است:  آمده شريف در حديث كهچنان فراگير است

ذكر  شايان«. و آب ، علفاند: آتششريك چيز با هم در سه : مردم والكلاء والماء

از  نيز در اصل و پترول ، نفتعلمی نظريات جديدترين بر اساس كه است

 درختانند.

  

 (74فسََب ِحْ باِسْمِ رَب كَِ الْعظَِيمِ )

 را به تعالی يعنی: حق« گويتسبيح است بزرگ كه پروردگارت نام به پس»

 قدرت به كه بزرگی خداي است ( پاكالعظيم الله و بگو: )سبحان يادكنپاكی 

 و متضاد را آفريد. اشياء مختلف اينخويش 

  

 ( 75فلَََّ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ )

ستارگان  هايمواقع: غروبگاه« خورمسوگند مي ستارگان هايمنزلگاه به پس»

براي  كهباشد زائد می« لا»و  است قسم معنايبه عرب ( در كلام. )لااقسماست
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 كه است آن معناي به« اقسم» بر فعل« لا» افزودن شود پسمی تأكيد آورده

 كند و از اينمی ، نفیاست عليه غير از مقسم را كه هر چه سوگند خورنده

 قسم به نيازي كه است تر از آنروشن . يعنی: قضيهمفيد تأكيد نيز هستجهت 

 ، همچو قسمآن درستی اثبات براي كهاين رسد به شد، چهبا داشتهخوردن 

سوگند  ستارگان هايغروبگاه مخصوصا به أخداوند كهاين ياد شود. دليل بزرگی

اثر  زوال دهنده نشان ستارگان غروب كه اين : يکی خورد، دو چيز است

هرگز  تأثير آن كند كهمی تدلال خود بر وجود مؤثر فناناپذيري و اين آنهاست

 استدلال أبر وجود خداوند ستارگان با افول ابراهيم جهت ندارد، بدين زوالی

 دارد. و برتري شريف هايخاصيت شك بدون اواخر شب كه اين كرد. دوم

در  فرمود: كه است كرده روايت كعباساز ابن آيه اين نزول سبب در بيان مسلم

 ص حضرت آن شد پس فرو فرستاده باران مردم به ص اكرم رسول زمان

شکرگزارند  كهاما آنان ناسپاس شاكرند و بعضی از مردم بعضی فرمودند: اينك

 از كسانی نهاد و اما بعضی را بر ما منت آن أخداوند كه است رحمتیگفتند: اين 

بر ما فرود آمده  غروب در حال ستاره فلان سبب به اناند، گفتند: بارناسپاسكه 

وَتجَْعلَوُنَ رِزْقَكُمْ )تا  (فلَََّ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ )آيات:  اين بود كه ، هماناست

بوُنَ   شد. نازل (أنََّكُمْ تكَُذ ِ

  

 (76وَإِنَّهُ لقَسََم  لَوْ تعَْلمَُونَ عَظِيم  )

ستارگانند بر قدرت  كه« به مقسم»زيرا « بزرگ است قسمي اينو اگر بدانيد »

 كنند.می دلالت أخداوند و فرط رحمت كامل ، حکمتعظيم

  

 ( 77إِنَّهُ لَقرُْآنَ  كَرِيم  )
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. يعنی: به است« عليه مقسم» آيه اين« كريم است قرآني كتاب اين هرآينه»

 من داشته گرامی است قرآنی كتاب اين كه خورممی مقس ستارگان هايمنزلگاه

را بزرگتر و  و آن امداده كتابها برتري بر تمام و قدر و منزلت را در عزت آن كه

و مانند آنها  يا دروغ بينی، فالسحر، كهانت از مقوله كه امداشته تر از آنگرامی

و  كريمانه اخلاق در آن كه است نيز كريم دليل اين به قرآن كهباشد. چنان

 حافظ آن كه است حقيقت و بنابراين است شده و تبيين طرح متعالی ارزشهاي

 است ستارگان كه بهمقسم ميان شود. مناسبتمی داشته بزرگ آن و قاري گرامی

 ستارگان كه د زيرا چنانباشآشکار می است قرآن كه عليه مقسم و ميان

 زندگی و روش راه نيز در دنيا و آخرت قرآن كنند، آياتمی ها را روشنتاريکی

 برند، قرآنمی را از بين حسی هايتاريکی ستارگان كه كنند و چنانمیرا روشن 

 برد.می را از بين و گمراهی جهل هايتاريکی يعنی معنوي هاينيز تاريکی

  

  (78فِي كِتاَبٍ مَكْنوُنٍ )

 جز فرشتگان قراردارد كه و مصون يعنی: پوشيده« نهفته در كتابي» ! قرآنآري

 لوح كهكتاب است: آن اين معنی قولیندارد. به اطلاع ديگر بر آن كسی مقرب

 .محفوظ است باشد، از باطلمحفوظ می
  

  (79طَهَّرُونَ )لََّ يمََسُّهُ إلََِّّ الْمُ 

و محفوظ را جز  مصون يعنی: كتاب« رسانندنمي دست شدگانجز پاك آن به»

كنند اما شياطين نمی فرشتگانند، مساس كه در آسمان نفسی هاياز بهره پاكيزگان

 و ناپاكی از جنابت شدگاننيز جز پاك در زمين ندارند همچنين دسترسی آن به

نبايد  شود كهمی دانسته آيه اين رسانند. از فحواينمی دست آن ، بهويیوضو بی
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 ، خبر بهبنابراين كنند پس را مساس وضوء قرآنو بی كافر، جنب اشخاص

 اما مراد از آن شده بيان نفی صيغه ( بههرچند )لايمسه يعنی است نهیمعناي 

و نيز  آيه بنابراين اربعه مذاهب ائمه فقها و از جملهجمهور  كهباشد چنانمی نهی

؛ «نکند ، مساساست پاك كه را جز شخصی قرآن»ذيل:  شريف حديثبر مبناي 

ها اند و فقط مالکی القولمتفق قرآن كردن از مساس ياد شده اشخاصبر منع 

جايز  و تعلم تعليم ورتضر وضوء را برايبی شخص از سوي قرآنكردن مساس

 اند.شمرده

  

ِ الْعاَلمَِينَ )  ( 81تنَْزِيل  مِنْ رَب 

براي  وصف چهارمين اين« است پروردگار عالميان از سوي ايفروفرستاده»

 .است آيه در چهارمين كريم قرآن
  

 (81أفََبِهَذاَ الْحَدِيثِ أنَْتمُْ مُدْهِنوُنَ )

 شد؛ وصف ياد شده اوصاف به كه قرآنی يعنی: به« سخن اين آيا شما به»

و مدارا  نرمش آيا شما با كفار در كفرشان مدهنون: يعنی« ورزيد؟مي سستي»

 كهباشد، گو اين باطنش برخلاف ظاهرش كه است كسی مدهن كنيد؟ اصلمی

كار به از باب و ايندارد  ( شباهت)روغن دهن خود به و نرمی او در روانی

 خاطر شهرت به كه ، مجازيمجاز است بر سبيل امر معنوي لفظ در يكگرفتن 

 .است شده تبديل عرفی حقيقت خود به
  

بوُنَ )  ( 82وَتجَْعلَوُنَ رِزْقَكُمْ أنََّكُمْ تكَُذ ِ
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آيا شکر و  يعنی:« دهيد؟قرار مي آن را در تكذيب تنها روزيتان»آيا شما « و»

 دهيد كهقرار می در اين است باران همانا فروفرستادن را كه روزيتان سپاس

شکر  جاي و انکار را به تکذيب و اين و انکار كرده را تکذيب  أخداوندنعمت 

را  ، آنباران و فروآورنده بخشنده شکرگزاري جايبه قرار دهيد؟ چرا كه

 از منزلگاه ستاره فلان خاطر غروب گوييد: ما بهدهيد و میمی نسبت ستارگانبه

ذكر  ؟ شايانايميافته ، باراناز مشرق آن رقيب ستاره و طلوع خود در مغرب

 ، يا بهكرده غروب هايستاره ، باد، گرما و سرما را بهباران اعراب كهاست 

 د.دادنمی نسبت كنندهطلوعهاي ستاره

   
( وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ 84( وَأنَْتمُْ حِينئَذٍِ تنَْظُرُونَ )83فلََوْلََّ إذِاَ بلََغتَِ الْحُلْقوُمَ )

 (85مِنْكُمْ وَلَكِنْ لََّ تبُْصِرُونَ )

، يا روح كه گاه چرا آن يعنی: پس« رسد گلوگاه به جان كه گاه چرا آن پس»

فرد در  پيرامون كه كسانی اي« و شما»رسد؛  گلوگاه به مرگ در هنگام نفس

 در آن»؛ است كندنجان در حال بينيد كهاحتضار قرار داريد و او را میحال 

را  توانيد مرگمی توانيد؟ نهنمی او كرده براي كاريو هيچ« كنيدمي نظاره هنگام

و ما »گردانيد؛  آسان را بر وي كندنانج سختی حتی كه اين كنيد و نه از او دفع

 مراد اين قولی. بهخويش و رؤيت ، قدرتعلم به« او از شما نزديكتريم به

او  او هستند، از شما به روح دار قبضو عهده متولی ما كهاست: فرستادگان 

زد محتضر ن را كه مرگ موكل يعنی: شما فرشتگان «بينيدنميولي »نزديکترند 

 بينيد.هستند، نمی وي روح دار قبضشوند و عهدهحاضر می
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 ( 87( ترَْجِعوُنَهَا إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ )86فلََوْلََّ إنِْ كُنْتمُْ غَيْرَ مَدِينِينَ )

ايجاد  و پرورده يعنی: اگر شما مملوك« نيستيد الهياگر شما مقهور حكم  پس»

پندار خود بعد از مرگ  نيستيد، يا اگر شما به تعالی حق تکوينی فعل و نتيجه

 شخص يعنی: چرا روح« گردانيدرا باز نمي چرا آن»شويد؛ نمی برانگيخته

، باز بوده در آن كه مقر و جايگاهی ، بهاست رسيده گلوگاه به محتضر را كه

پروردگار  مملوك كه پندارتان در اين« گوييدمي اگر راست»گردانيد نمی

هرگز  ؟ و قطعا بدانيد كهدر كار نيست نداريد و رستاخيزياي نيستيد، آفريننده

 مملوك كه پندارتان اين ، بطلانتوانيد بنابرايننمی بازگردانيدهمقرش  را به آن

 قبل در آيه« فلولا» جواب او نيستيد، آشکار شد. اين يافتهپروردگار و پرورش

 .است
  

بِينَ ) ا إنِْ كَانَ مِنَ الْمُقرََّ  (89( فَرَوْح  وَرَيْحَان  وَجَنَّةُ نَعِيمٍ )88فأَمََّ

را در هنگام  مردم مختلف هايگروه و سرانجام سرنوشت خداوند متعال گاه آن

 كند:می تقسيم ذيل دسته سه را به و آنان نموده بيان احتضار و بعد از وفاتشان

 از پيشتازان محتضر، يا متوفی يعنی: اگر شخص« باشد و اما اگر او از مقربان»

روح: « پر ناز و نعمت و بهشت و ريحان راحت او راست پس»باشد  مقرب

:  . ريحاناست آن از احوال شدندنيا و آسوده و زحمت از رنج و رهايش راحتی

 است معروفی گياه همان ريحان»گويد: می . حسنتاس در بهشت و روزي رزق

 اند كهكسانی همان مقرب پيشتازان كه ذكر است شايان«. دارد خوشیبوي  كه

و  ، مکروهاتو محرمات داده را انجام و مستحبات ، سنن، واجباتفرايض
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 ايگانهسه هايز گروها گروه اولين كنند و ايشانمی را ترك از مباحات برخی

 .گذشت سوره اين ذكر آنها در اوايل هستند كه
  

ا إنِْ كَانَ مِنْ أصَْحَابِ الْيمَِينِ )  ( 91( فسََلََّم  لكََ مِنْ أصَْحَابِ الْيمَِينِ )91وَأمََّ

 از ياران محتضر، يا متوفی يعنی: اگر شخص« باشد يمين و اما اگر از اصحاب»

داده  راستشان دست به اعمالشان هاينامه اند كهكسانی و ايشان باشد راست

! از جانب يار راست يعنی: اي« يمين بر تو باد از اصحاب سلام پس»شود؛ می

 همراهشان زودي تو به رو كه باد از آن بر تو سلام راستت و برادران ياران

 كنند.می استقبال از تو با سلام گاهبود و آنخواهی 

  

ال ِينَ ) بِينَ الضَّ ا إنِْ كَانَ مِنَ الْمُكَذ ِ  ( 93( فنَزُُل  مِنْ حَمِيمٍ )92وَأمََّ

، يا متوفی يعنی: اگر شخص« باشد گمراه كنندگان و اما اگر از تكذيب»

 باشد؛ و آنان هدايت راه رستاخيز و از گمراهان كنندگانمحتضر از تکذيب

او  پس»؛ گذشت سوره در اوايل ذكرشان ( اند كهچپ )ياران شمال اصحاب

 به حرارتش كه جوشانی او با آب يعنی: پس« جوشان از آب ايمهماني راست

بعد  از ميهمان خواهد شد. نزل: پذيرايی ، پذيرايیاست خود رسيده نهايی درجه

 كهخورد چنانمی از زقوم كه است بعد از آن اين باشد. البتهمی از فرود آمدنش

 .گذشت
  

 ( 94وَتصَْلِيةَُ جَحِيمٍ )
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و  از زقوم از خوردن پس و استقرار در آن« جهنم ورود به» او راست «و»

 اصلاه»گويند: درافگنند، می آتش را به شخص كه گاه . و آنجوش آب نوشيدن

 « .النار وصلاه

  

 ( 95هَذاَ لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ) إنَِّ 

و كـاملا  حقيقـت خبـر عـين ايـن گمـانيعنی: بی« است اليقينحق همانا اين»

 .است شبههو بی درست
  

 (96فسََب ِحْ باِسْمِ رَب كَِ الْعَظِيمِ )

لايـق  كـه يعنی: او را از آنچه« بگوي خود تسبيح پروردگار بزرگ نام به پس»

. ايدانسـته وي و قـدرت از علم كه آنچه سبب ، بهيادكن پاكی به نيست أنشش

 فسََب ِحْ ) آيه فرمود: چون كه است آمده عامربنعقبه روايت به شريف در حديث

 اجعلوهـا فـی»شـد، فرمودنـد:  نـازل ص اكـرم بـر رسـول (باِسْمِ رَب ِككَ الْعَظِكيمِ 

 (سَب ِحِ اسْمَ رَب ِككَ الْْعَْلَكى)آيه:  و چون«. خود قرار دهيد ر ركوعرا د ركوعکم: آن

 خـويش را در سـجده سـجودكم: آن اجعلوها فـی»شد، فرمودند: نازل  بر ايشان

 دلالـت بـر قـرب عظيم كه است اين« اعلی»و « عظيم» در ميان فرق«. قرار دهيد

 است نزديك هر ممکنی به تعالی حق كه حال در عين بر بعد پس كند و اعلیمی

نظـر او در  از ايـن كنند پس ها بر او احاطهادراك كه است اما برتر و بالاتر از آن

از  محـدثان روايـت بـه شـريف . در حـديثچيـز اسـت از همـه دوري نهايت

 اللسـان علي فتانخفي كلمتان»فرمودند:  صخدا  رسولكه  است آمده ابوهريره

: دو العظـيم اللهسـبحان وبحمـده الله الرحمن: سـبحانإلي حبيبتان الميزانفي ثقيلتان
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 داشـتنیدوست رحمـان و نزد خداي سنگين ، در ميزانسبك بر زبان اند كهكلمه

 «.العظيم  الله ، سبحانالله و بحمده هستند: سبحان
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 ﴾حدید  سوره﴿

 .است آيه (25) و داراي ستا مدنی
  

 به ( ازآن25) در آيه شد كه ناميده« حديد» جهت بدان سوره اين تسميه: وجه

 داده دارد، توجه و عمران عنصر در مدنيت اين كه ( و اهميتیحديد )آهن منافع

 مدنیمفسران از نظر جمهور  سوره ؛ ايناست گفته قرطبی كه. و چناناست شده

 .است ، ضعيفاست مکی سوره گويد: اينمی كه و قولی است

 رسول كه است آمده ساريهبنعرباض روايت به شريف آن: در حديث فضيلت

خواندند وفرمودند: را می 1«مسبحات» هايبخوابند، سوره كهاز آن قبل ص اكرم

از  عبارت و آن«. است بهتر از هزار آيه كه است ايآيه در مسبحات گمانبی»

لُ وَالْْخَِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباَطِنُ وَهُوَ بِكُل ِ ) است: تعالی حق فرموده اين هُوَ الْْوََّ

 «.8حديد/« » (شَيْءٍ عَلِيم  

در  ايمان حقيقت تثبيت سوي به اسلامی از جامعه دعوت هسور محور اين

 .است و با ايثار و اخلاص مظاهر آن وجود خود با همه
  

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )  ( 1سَبَّحَ لِلََّّ

چيز  يعنی: همه« است در آسمانها و زمين كه خداوند را هرآنچه گفت تسبيح»

؛ قال زبان ، يا بهياد كرد و تمجيد گفت پاكی را به تعالی حق در آسمانها و زمين

 گفتن ؛ مانند تسبيححال زبان ، يا بهو جن و انس فرشتگان گفتنمانند تسبيح

كند. می دلالت حکيم بر وجود آفريننده زيرا هر موجودي ديگر موجودات

                                                 
 .است جمله نيز از آن سوره اين اند، كهلله( آغاز شده با )سبح اند كه هاييمسبحات: سوره - 1
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اند  ناطق متعال آفريننده گفتنتسبيح به طور حقيقی به موجودات ی: همهقولبه

 كريم در قرآن كه ذكر است . شايانفهميمآنها را نمی گفتنما انسانها تسبيح ولی

و مصدر تعبير  ، مضارعامر، ماضی هايصيغه به  أخداوند براي گفتناز تسبيح

؛ ماضی (. صيغه)واقعه قبل ( در آخر سورهانند )سبحامر؛ م است: صيغهشده 

«. صف»و « حشر» هايو سوره سوره ، اين«اعلی» سوره ( در اولمانند )سبح

مصدر؛ مانند  و صيغه« تغابن»و « جمعه» هاي(؛ مانند سوره)يسبح مضارعصيغه 

گفتن  و تعدد تسبيح تنوع البته. است آمده« سبحان»لفظ  به كه« اسراء» سورهاول 

 حقيقت شود، بر اينزمانها می همه شامل ها كهصيغه همه به تعالی حق براي

و  است سزاوار تسبيح هر چيز و در هر حال از سوي تعالی حق دارد كهدلالت 

 غالبيعنی: قادر، « عزيز و اوست»باشد و مستمر می او هميشگی استحقاقاين 

 .استوار است و صواب حکمت بر اساس همه افعالش كه« حكيم»وپيروزمند 

  

 ( 2لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ يحُْييِ وَيمُِيتُ وَهُوَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِير  )

كند می در آنها تصرف يگانگی به پس« آسمانها و زمين فرمانروايي او راست»

 گفتنتسبيح  سبب است و اين در آنها نافذ نيست ديگري كس و تصرفو امر 

كند و می را در دنيا زنده زندگان« ميراندكند و ميمي زنده»او  آنها براي

« و او بر هر چيز تواناست»كند می رستاخيز زنده را براي ميراند و مردگانمی

 كه شود و هر چهبخواهد می كه هر چهگرداند و چيز او را عاجز نمی هيچ پس

 شود.نخواهد نمی

  

لُ وَالْْخَِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباَطِنُ وَهُوَ بكُِل ِ شَيْءٍ عَلِيم  )  (3هُوَ الْْوََّ
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چيز. يعنی: او بعد از  بعد از همه« آخر اوست و» از هر چيز قبل« اول اوست»

 «ظاهر و اوست»شود نمی عارض نيستیو بر او فنا و  است باقی خلقش فناي

 بسياري هايزيرا نشانه است نمايان وجودش چيز كه و برتر بر همه يعنی: غالب

 پنهان آنچه يعنی: دانا به« باطن و اوست»كنند می دلالت وجود مطلق بر اين

 است پنهان شذات . يا حقيقتاز ديدگان پنهان است: اوست اين . يا معنیاست

آشکار  خويش آثار و افعال كنند لذا او بهنمی او احاطه ها بهعقلها و حاسه پس

از  چيزي پس« چيز داناست همه و او به» است پنهان خويشذات  و به

 روايت به شريف . در حديثنيست بيرون علمشها از ساحت دانستنی

الله  رضی فرمود: فاطمه كه است آمده هريرهاز ابی مذيو تر ، مسلمشيبهابیابن

 به طلبيد پسمی خود خدمتکاري براي آمد واز ايشان صخدا  عنها نزد رسول

 فالق والفرقان والإنجيل التوراة ، منزلشي كلربنا ورب قولي: اللهم»او فرمودند: 

 قبلك فليس الأول ، أنتآخذ بناصيته أنت شي كل من ، أعوذ بكوالنوی الحب

 الباطن ، وأنتشيء فوقك الظاهر فليس وأنت شيء بعدك الآخر فليس وأنت شيء

 ! بگو: بارخدايا! ايفاطمه : ايالفقر، واغننا من عنا الدين ، اقضشيء دونك فليس

 ! ايو فرقان و انجيل تتورا فرودآورندهچيز! اي  پروردگار ما و پروردگار همه

 موي تو گيرنده كه چيزي تو از شر همه به برممی ها! پناهها و هستهدانه شکافنده

از تو  قبل ؛ پساول توست( تويی وتصرف قبضه تحت )يعنی هستی آن پيشانی

 فوق ظاهر؛ پس و تويی نيست بعد از تو چيزي آخر؛ پس و تويی نيست چيزي

را و  ، بپرداز از ما وامنيست تو چيزي وراي ؛ پسباطن و تويی نيست تو چيزي

 «.نياز كنما را از فقر بی
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هُوَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ يَعْلمَُ 

رُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فيِهَا وَهوَُ مَا يلَِجُ فِي الْْرَْضِ وَمَا يَخْ 

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِير  )  ( 4مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتمُْ وَاللََّّ

طور از اطوار  يعنی: در شش« روز را در شش آسمانها و زمين كهآن اوست»

 بيافريند ولی لحظه نها را در يكآ كه او قادر است و البته« آفريد» مختلف

بر  سپس»بياموزد  بندگانش در امور را به و تأمل تا تأنی كار گرفتعدد را بهاين

در  سلف رأي . ايناوست سزاوار جناب كه استوايی چنان به« استوا يافتعرش 

 ، استوا را بهخلف اما است احتياط اولی به رأي و اين است استوا بر عرشباب 

 چيز تأويل بر همه وي امور و سلطه بر كليدهاي و استيلايش تعالی تدبير حق

 داند و آنچهمي» و غير آن از باران« شودوارد مي زمين به را كه آنچه» كنندمی

، فضايی هايها، سفينه، ماهواره، فرشتگاناز ارواح« آيدمي بيروناز آن را كه

و » و غيره از باران« آيدفرود مي را از آسمان و آنچه»داند نيز میو غيره  نباتات

، رود؛ از فرشتگانبالا می آن سويرا به يعنی: آنچه« رودبالا مي را در آن آنچه

 داند پسها را نيز میمتصاعد و مانند اين ، دعاها، بخارهايبندگان ، ارواحاعمال

از  قبل شب عمل»است:  آمده شريف . در حديثنيست پنهان وي از علم ايذره

 بالا برده خداوند متعال سويبه شب از عمل روز قبل روز و عمل عمل

« باشيد هر جا كه» خويش و علم ، سلطهقدرت به« و او با شماست»«. شودمی

و دريا و فضا  از خشکه اعم آن درونو ان و ماحول از زمينيعنی: در هر جايی 

و  آن بر تأويل اسلام امت كه است ايآيه اين»گويد: میبگرديد. ابوحيان  كه

و  بر معيت آيه يعنی: اين«. دارند شود، اجماعنمیبر ظاهر خود حمل  كهاين

« معيت»د و شونمی حمل خود از نظير حيز و مکانبا ذات  تعالی حق همراهی
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 است حجت آيه اين شود. پسمی تأويل اشو اراده ، قدرتحضور علم به وي

و در  است آيه اين مجراي جاري كه ديگري را در آيات تأويل كه كسانی عليه

و خداوند »دانند باشد، جايز نمیمی بر ظاهر آنها مستحيل معانی آنها نيز حمل

 ماند.نمی بر او پنهان از اعمالتان چيزيپس « كنيد بيناستمي آنچه به

  

ِ ترُْجَعُ الْْمُُورُ )  ( 5لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَإلِىَ اللََّّ

و كارها » تأكيد است تکرار براي اين« او راست آسمانها و زمين فرمانروايي»

 .غير وي سويبه نه« شودمي خداوند بازگردانيده سويبه

  

 ( 6يوُلِجُ اللَّيْلَ فيِ النَّهَارِ وَيوُلِجُ النَّهَارَ فيِ اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيم  بذِاَتِ الصُّدوُرِ )

را  شب»فرمايد: و می آورده خود دليل بار ديگر بر مالکيت خداوند متعال گاه آن

 و افزودن از يکی ا كاستنب« آورددر مي آورد و روز را در شبدر روز در مي

در  كاهد و باز برعکسروز می از زمان شب در زمان با افزودن پس در ديگري

، و نظام برنامه ترينبا دقيق هم كاهد، آنمی شب و از زمان روز افزوده زمان

در  ر آنگردد. تفسير نظي تأمين زمين كره ساكنان و مصالح منافع كه ايگونهبه

يعنی: رازها و « ها داناستراز سينه و او به». نيز گذشت« 27/عمرانآل» سوره

 ماند.نمی پنهان تعالی دارند، بر حقمی ها در خود مخفیسينه كه اياسرار نهانی

 سزاوار شأن كه از هر آنچه تعالی حق و تنزيه تسبيح بيانگر موجبات آيات اين

و شکرگزاري  أخداوند در ملکوت تأمل به بندگان و برانگيزاننده تنيس وي

 .است وي هاينعمت
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ا جَعلََكُمْ مُسْتخَْلَفِينَ فِيهِ فاَلَّذِينَ آمََنوُا مِنْكُمْ  ِ وَرَسُولِهِ وَأنَْفِقوُا مِمَّ آمَِنوُا باِللََّّ

 (7وَأنَْفقَوُا لَهُمْ أجَْر  كَبيِر  )
و صحت   أخداوند يعنی: يگانگی« بياوريد ايمان پيامبرشخداوند و  به»

و باور  تصديق كنيد و بر اين را تصديق صمحمد  حضرت پيامبرش رسالت

« كنيد انفاق است ساخته جانشين شما را در آن كه و از آنچه»ورزيد  مداومت

 ـ در حالی است اختهس در آن تصرف شما را جانشين أخداوند كه يعنی: از آنچه

و  ديگر انفاق داوطلبانه و صدقات فرض نيستيد ـ در زكات آن حقيقی مالككه 

هستند  او در اموالش ؛ جانشينانو بندگان أخداوند ؛ مالكنيد زيرا مال بخشش

پسندد. او خود می كنند كهمصرف او را در اموري مال كه است بر آنان پس

از  قبل كه است كرده كسانی شما را جانشين أ: خداوند است اين معنی یقولبه

 اموال اين زودي باز به كه بريد چنانمی ميراث اند و شما از آنانزيستهشما می

 در انفاق برند پسمی از شما ميراث خواهد شد كه منتقل غير شما از كسانیبه

 است آمده شخيرعبدالله بن روايت به شريف حديث نورزيد. در بخلاموال 

 لك ، وهلمالي ؛ ماليآدم ابن التكاثر، يقول الهاكم»فرمودند:  ص اكرم رسولكه

 طلبی : فزونفأبقيت ، أو تصدقتفأبليت ، أو لبستفأفنيت إلا ما أكلتمالك  من

 ! و مگر تو را از مالتمن ! مالمن الگويد: ممی ؛ فرزند آدمساختشما را غافل 

 اشو كهنه اي، يا پوشيدهايكرده و فنايش ايخورده كه استچيزي  جز آن

 پس»«. ؟ايگذاشته خويش( باقی آخرت و )براي ايداده ، يا صدقهايساخته

 مزدي است ايشان اند برايكرده اند و انفاقآوردهايمان  از شما كه كساني

 وي در راه و انفاق خدا و رسولش به ايماندر ميان  كه يعنی: كسانی« بزرگ

 .است برين همانا بهشت كه بزرگ است پاداشی اند، برايشانكرده جمع
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در  و انفاق تبوك غزوه درباره آيه اين كه است شده روايت نزول سبب در بيان

 .شدنازل  آن
  

سُولُ يدَْعُوكُمْ لِتؤُْمِنوُا بِرَب ِكُمْ وَقدَْ أخََذَ مِيثاَقَكُمْ إنِْ  ِ وَالرَّ وَمَا لَكُمْ لََّ تؤُْمِنوُنَ باِللََّّ

 ( 8كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ )

عذر  يعنی: كدامين« آوريدنمي خداوند ايمان به كه است شده و شما را چه»

پيامبر شما را  كهآن حال»دارد؟ باز می آوردنشما را از ايمان  مانعیو چه 

 متنبه حقيقت اين و شما را به« آوريد ايمان پروردگارتان بهكند كه مي دعوت

؟ ها گوياستبرهانها و حجت به خواند كهرا می و بر شما كتابی كرده و متوجه

و اگر » است شده رداشتهشما ب از سر راه ايمانعدم  و عوامل علل تمام پس

 از شما ميثاقتان راستي به»؛ است شده از شما گرفته كه ميثاقی به« هستيد مؤمن

 گاه آن گرفت پيمان از شما بر ايمان أخداوند كهآن يعنی: حال« است را گرفته

عهد  به عهد و پيمان اين آورد، كه بيرون آدم پدرتان شما را از پشت كه

، از شما شما برپا كرده براي كه ايبا ادله تعالی . يا حقاست معروف« الست»

از  صايمانند. يا پيامبر  بر توحيد و وجوب دال ادله اين كه است گرفته پيمان

اخير  كثير از جملهتفسير ابنـ و اين  است گرفته پيمان آوردنايمان  شما به

 به صخدا  رسولكه  است آمده بخاري روايت به شريف حديث . دراست

؟ تر و دلپسندتر استداشته دوست مؤمنان كدام نزد شما ايمان»گفتند:  يارانشان

 ايمان كه استشده  را چه فرمودند: آنان صخدا  . رسولفرشتگان گفتند: ايمان

 صخدا  . رسول‡انبيا  ايمان ؟ گفتند: پسنزد پروردگارشانند كهنياورند درحالی

شود؟ مینازل  بر ايشان وحی كه نياورند در حالی ايمان فرمودند: و چرا آنان
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 ص خدا. رسول( خود ما هستيمالايمان محبوب مؤمنان )اين گفتند: پس

 بدانيد كه؟ شما هستم در ميان من كهنياوريد درحالی فرمودند: و چرا شما ايمان

بعد از شما  هستند كه ، قومیاز نظر ايمان مؤمنان ترينو محبوب ترينشگرف

ايمان  در آنهاست كه آنچه يابند و بهرا می هايیآيند )زيرا آنها( صحيفهمی

 «.آورندمی

  

لُ عَلىَ عَبْدِهِ آيَاَتٍ بَي ِناَتٍ لِيخُْرِجَكُمْ مِنَ ال َ هُوَ الَّذِي ينَُز ِ ظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَإنَِّ اللََّّ

 ( 9بِكُمْ لَرَءُوف  رَحِيم  )

 و آشکار را كه واضح يعنی: آيات« را بينات خود آيات بر بنده كهآن اوست»

 است ، معجزاتقولی: مراد از آياتبه« فرستدفرومي» است قرآن از آيات عبارت

 «آورد نور بيرون سويها بهتا شما را از تاريكي» آنهاست بزرگترين قرآن كه

از  آيات فرستد تا شما را با اينخود را فرومی بينات آيات تعالی يعنی: حق

شما را با  ص آورد. يا تا پيامبرش بيرون نور ايمان سويبه شرك هايتاريکی

بيرون  نور ايمان سويبه شرك هايخود از تاريکی دعوت وسيله، يا بهآياتاين 

شما بسيار با  يعنی: او به« است رحيم خداوند بر شما رئوف گمانو بي»آورد 

را فرود آورد و  خويش كتابهاي ، از آنجا كهاست مهربان و نهايت رأفت

 ايعقلی هايحجت صرف و به برانگيخت بندگانش هدايت را براي پيامبرانش

 و رحمتی رأفت ، اكتفا نکرد پسهست هر بشري و دسترس ندر امکا كه

 تر از اين وجود ندارد.تر و بليغكامل
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ِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ لََّ يسَْتوَِي  ِ وَلِلََّّ وَمَا لَكُمْ ألَََّّ تنُْفِقوُا فيِ سَبيِلِ اللََّّ

تلََ أوُلَئكَِ أعَْظَمُ درََجَةً مِنَ الَّذِينَ أنَْفَقوُا مِنْ بَعْدُ مِنْكُمْ مَنْ أنَْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتحِْ وَقاَ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِر  ) ُ الْحُسْنىَ وَاللََّّ  (11وَقاَتلَوُا وَكُلًَّّ وَعَدَ اللََّّ

عذر و  يعنی: كدام« كنيدنمي خدا انفاق در راه كه است شده و شما را چه»

 و حال»دارد؛ باز می  أخدا دين برتري در جهاد براي نفاقشما را از ا مانعیچه 

شما نابود  كهآن يعنی: حال« دارد؟ الله تعلق به آسمانها و زمين ميراث كهآن

 است در آسمانها و زمين كه آنچه گردد و همهمی سراسر منقرض شويد، عالممی

گردد و باز می سبحان خداي ويسبه وارث سويبه ميراث بازگشتهمچون 

 ، در ايناست چنين قضيه هرگاه ماند پسنمی شما باقی براياز آن  چيزي

 و پاداش از خود ـ مانند ثواب ماندگاري عوض كه شما در راهی انفاق صورت

 قانفا از فتح پيش از شما كه و كساني» گذارد سزاوارتر استجا میـ به الهی

اند و جهاد كرده انفاق بعد از فتح كه با كسانی «نيستنداند يكسان و جهاد كرده

و جهاد  انفاق بعد از آن اند كهبزرگتر از كساني درجه از حيث آنان»

 انفاق به نياز مسلمانان مکه از فتحزيرا قبل  است مکه مراد از فتح: فتح« اندكرده

تر بودند و از نظر تعداد كمتر و از نظر نيرو ضعيف ايشان چرا كهبيشتر بود  مال

 كه جان و انفاق بذل ايثار كنند. البته أخدا  را در راه آن يافتند كهمی اندكی مال

باشد. در جود و سخا می پايهترين ، نهايیاست أخدا و جهاد در راه همانا قتال

وليد  فرمود: خالدبن كه استآمده  احمد از انس ماما روايت به شريف حديث

 عبدالرحمن كردند؛ خالد به مشاجره الله عنهما با همرضی  عوفبنو عبدالرحمن

و  ايد بر ما دراز دستیجسته سبقت بر اسلام كه خاطر ايامی گفت: شما به

رسيد، فرمودند:  صاكرم رسول خبر به اين چون كنيد؟ پسمی جويیبرتري
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ذهبا، ما  الجبالأحد، أو مثل  مثل لو أنفقتم بيده نفسي ، فوالذیأصحابي دعوا لي»

 دست با آنان و رقابت واگذاريد )و از كشمکش من را به : اصحابمأعمالهم بلغتم

احد  مانند كوه ، اگر شما بهدر يد اوست جانم كه ذاتی برداريد( زيرا سوگند به

و خداوند هر »«. رسيدنمی آنان اعمال پايه كنيد، به ها از طلا انفاقيا مانند كوه

ـ  بهشت به همانا نيل كه« است داده نيكي را وعده» ياد شده از دو گروه «يك

 پس «است كنيد آگاهمي آنچه و خداوند به» ـ است در آن درجاتشان با تفاوت

 دهد.جزا می اعمالتان اندازه هشما را ب

 نازل ابوبکر صديق درباره آيه اند : اينكرده روايت نزول سبب در بيان مفسران

 أكرد و خداوند انفاق صخدا  بر رسول مکه از فتح را قبل خويش مال شد كه

 وي به ص اكرم رسول كه است فرستاد زيرا نقل سلام وحی او از طريق به

گويد و می بر تو سلام سبحان خداي از سوي كه است جبرئيل اين»فرمودند: 

يا  هستی راضی فقر خويش در اين فرمايد: آيا از منتو می به پروردگارت

؟! شوممی خشمگين و گفت: آيا بر پروردگارم گريست ابوبکر پس« ؟ناراض

 مسعود. ابنهستم راضی از پروردگارم ، منتمهس راضی از پروردگارم من

خدا  شمشير خود پيروز كردند، رسول را به اسلام كه كسانی اولين»گويد: می

ذكر  شايان«. كرد انفاق بر ايشان بود كه كسی و ابوبکر بودند زيرا او اولين ص

 در مراتب و هم دين کامدر اح هم ياد شده دو گروه ميان برابري عدمكه  است

ما دستور دادند  به ص اكرم رسول»الله عنها فرمود: رضی عائشه كهچنان دنياست

و  قدر فضل را به آنان يعنی«. فرود آوريم شانها و مراتبرا در جايگاهمردم  كه

روي  ها ازجايگاه بزرگترين كه ذكر است . شايانگذاريم حرمت شانمنزلت
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 صخدا  رسول كه است آمده شريف زيرا در حديث نماز است ، امامتمرتبت

 «.كند نماز اقامه مردم بايد براي ابوبکر بگوييد كه به»فرمودند:  در بيماريشان

  

َ قَرْضًا حَسَناً فيَضَُاعِفهَُ لهَُ وَلهَُ أجَْر  كَرِيم  )  (11مَنْ ذاَ الَّذِي يقُْرِضُ اللََّّ

 كيست»فرمايد : و می برانگيخته مال انفاق را به مؤمنان عزوجل خداي گاه آن

را در راه  مالش كه كس آن يعنی: كيست« نيكو دهد خدا وامي به كه كس آن

عطا كند لذا او  عوض آن در قبال برايش تعالی حق اميد كه كند بدان انفاق أخدا

، كسب انفاق از آن هدفش دهد يعنینيکو می وامی  أخدا به كه است مانند كسی

و آزاري  منت هيچ بدون تمام قلبی و با ميل اخلاص از روي أخداوند رضاي

 اين كه ذكر است . شاياناست خوش آن دادن نيز به خاطرش كه در حالی است

گرداند و  دو چندان را برايش تا آن»اشد بمی معروف« الحسنه قرض» ، بهوام

 كردن باشد؟ دو چندانمی همانا بهشت كه« و ارجمند بزرگ است او راپاداشي

ـ بنابر  برابر تا هفتصد برابر آن از ده حسنه يك دادن در اينجا همانا پاداش

عبدالله  ترواي شريف به . در حديثـ است و اوقات ، اشخاصاحوال اختلاف

 انصاري شد، ابوالدحداح نازل آيه اين چون»فرمود:  كه استآمده  مسعودبن

 ص اكرم خواهد؟ رسولمی از ما وام متعال الله! آيا واقعا خدايگفت: يا رسول

 من را به تانخدا! دست رسول اي ! گفت: پسابوالدحداح اي فرمودند: آري

 را به باغم من دادند. گفت: اينك وي خود را به دست صا خد بدهيد. رسول

 بود كه بزرگی باغ ابوالدحداح باغ كه ذكر است شايان«. دادم قرض پروردگارم به

نيز در  اشو خانواده الدحداحام و همسرش خرما داشت درخت ششصد اصله
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 اي»گفت:  همسرش آمد و به باغ به درنگبی بردند پسسر میبه باغآن  اندورن

 «.دادم قرض به پروردگارم را براي آن زيرا من آي بيرون ! از باغالدحداح ام

  

يَوْمَ ترََى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناَتِ يسَْعىَ نوُرُهُمْ بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَبأِيَْمَانِهِمْ بشُْرَاكُمُ 

 ( 12جْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذلَِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ )الْيَوْمَ جَنَّات  تَ 

نور « شتابدمي نور ايشان كه بينيرا مي مؤمن و زنان مردان روز كه آن»

شتابد نور می ! اينبينند. آريرا می آن كه است اي، همانا روشنیايشان

بر  پيشاپيششان در روز قيامت كه است مراد از آن: نوري« ايشانپيشاپيش »

با  روند همراهمی بهشت سويبه قيامت از عرصات صراط قرار دارد و چون

 كهاين سبب به« ايشان راست در سمت»شتابد می «و» شتابدجلو می به ايشان

در  مسعودابن كه. چناناست شده داده ايشان راست دستبه اعمالشان هاينامه

كنند می خود بر صراط حركت اعمال اندازه به مردم»است: گفته  آيه تفسير اين

 خود مانند كوه گريو جلوه در بزرگی از آنان نور برخیروند پس جلو می و به

ديگر در حد و  و نور برخی خرماست ديگر مانند درخت و نور برخی است

 كه است از نظر نور كسی ترينشانو پاييناست  ايستاده شخص يك جمح

 شود و گاهیمی روشن گاهیقرار دارد پس  ابهامش در انگشت نورش

فرمودند:  شريف در حديث ص اكرم رسول كند كهمی روايت قتاده«. خاموش

كند و می و صنعاء را روشن تا عدن از مدينه نورشان اند كهكسانی از مؤمنان»

آيد تا می ( پايينمرتبه به طور )مرتبهافراد( همين مراتب به نور )نسبت اين

 را روشن هر دو پايش فقط جاي نورش كه است كسی از مؤمنان بدانجا كه

 جويباران آن از فرودست كه باغهايي باد به امروز شما را مژده»«. سازدمی
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و  و بشارت مژده عنوان به سخن اين« هستيد و در آنها جاودان است جاري

نور و بشارت « اين»شود می گفته ايشان به فرشتگان از سوي داشتگرامی

 حصر و حيطه در تحت آن حد و اندازه كه« است بزرگ رستگاري همان»

و ما  نيست ايرستگاري ديگر هيچ نغير از آ گويی مقدار نگنجد تا بدانجا كه

بزرگتر از  ايرستگاري ! چهو اعتباري ندارد. آري قدر و قيمت هيچآن  سواي

 براي ها همهمژده اين رساند كهمی آيات سياق ؟ البتهاست بهشتورود به

 .است أخدا در راهكنندگان انفاق
  

الْمُناَفِقاَتُ لِلَّذِينَ آمََنوُا انْظُرُوناَ نَقْتبَِسْ مِنْ نوُرِكُمْ قيِلَ يَوْمَ يقَوُلُ الْمُناَفقِوُنَ وَ 

حْمَةُ  ارْجِعوُا وَرَاءَكُمْ فاَلْتمَِسُوا نوُرًا فضَُرِبَ بيَْنهَُمْ بسُِورٍ لهَُ باَب  باَطِنهُُ فِيهِ الرَّ

 ( 13وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبلَِهِ الْعذَاَبُ )

 أخدا در راه كنندهانفاق «مؤمنان به منافق و زنان منافق روز مردان آن»

را  سخن يعنی: منتظر ما بمانيد. اين« كنيد خاطر ما درنگ گويند: بهمي»

 تمام شتاب در پرتو نور خود به بينند كهرا می مؤمنان گويند كهمی هنگامی

تا از »يند: منتظر ما بمانيد گومی بهشتيان ! بهشوند. آريمی برده بهشتسوي به

 ندارند و در تاريکی همراه به خود نوري زيرا منافقان« برگيريم روشنينورتان 

 رهايی از ظلمات خواهند تا در پرتو انوارشانمی از مؤمنان برند پسسر میبه

يا  نفرشتگا استهزا و تمسخر؛ و گوينده از باب آنان به« شودميگفته »يابند 

دنيا باز  سوييعنی: به« كنيد درخواست برگرديد و نوري بازپس»مؤمنانند: 

و  با ايمان ـ يعنی ايمما دريافته كه ايوسيله همان نور را به گرديد و در آن

محشر باز گرديد،  و عرصه موقف سويـ جويا شويد، يا به شايسته اعمال
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و  مؤمنان يعنی: در ميان «آنها ميان گاهآن» ما دادند نور را به اين همانجا كه

 حائل و دوزخ بهشت ديوار در مياناين  كه« شودمي زده ديواري» منافقان

و « است ايرا دروازه آن كه» است« اعراف»ديوار  همان قولی: اين . بهاست

 آن يعنی: باطن« است رحمتديوار  آن اندرون»شوند می داخل از آن مؤمنان

 و در آن است پيوستهبهشت  به كه است جهتی ، هماندروازه ديوار يا آن

 است جهتی همان« ديوار آن و بيرون»قرار دارد  بهشت هاينعمت يعنی رحمت

 «.دارد»جهنم « عذاب به روي»لذا  است پيوسته دوزخ به كه

  

ألََمْ نَكُنْ مَعكَُمْ قاَلوُا بلَىَ وَلَكِنَّكُمْ فَتنَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ وَترََبَّصْتمُْ وَارْتبَْتمُْ  ينُاَدوُنَهُمْ 

ِ الْغَرُورُ ) كُمْ باِللََّّ ِ وَغَرَّ تكُْمُ الْْمََانيُِّ حَتَّى جَاءَ أمَْرُ اللََّّ  (14وَغَرَّ

 را ندا داده مؤمنان افقانيعنی: من« ؟مگر ما با شما نبوديم را ندا دهند كه آنان»

، در مساجد شما نبوديم و موافق گويند: آيا ما در دنيا با شما همراهمی ايشان وبه

 «گويند چرامي»؟ كرديمنمی عمل اسلام اعمال و مانند شما به گزارديمنماز نمی

« گنديدشما خود را در بلا اف ولي»! شما در ظاهر امر با ما بوديد يعنی: آري

 به و چشم» و شهوات كفر، يا با لذات داشتن و پنهان كرديد؛ با نفاق وهلاك

. ايشان مؤمن و همراهان صمحمد  در باره« بوديد»بد روزگار  حوادث «راه

كرديد  موكول آينده را به و آن افگنده را واپس است: شما توبه اين معنیقولی به

 تصديق است شده نازل از قرآن را كه آنچه پس در امر دين «و ترديد آورديد»

 از جمله كه باطلی ي« و آرزوها»نياورديد  آشکار ايمان معجزات نکرديدو به

 امل يعنی: طول« كرد شما را غره»شما بود؛  جايبی انتظار كشيدنهايآنها همان 

 يعنی: مرگ« الهي فرمان كهتا آن»كرد  دنيا شما را فريفته آرزوهايو درازي 
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 است دوزخ در آتش ، افگندنشانالهی گويد: مراد از فرمانمی قتاده «در رسيد»

داد و در  شما را فريب يعنی: شيطان «خدا بفريفت و فريبكار شما را در باره»

 جا نياورديد، بههاو را ب و حرمت بايد قدر نگذاشتيد، حق كهرا چنان أ، خدانتيجه

شما  را كه از آنچه او بسياري نبرديد و پنداشتيد كه پی برخويش وي قدرت

 داند.دهيد، نمیمی انجام

  

فاَلْيَوْمَ لََّ يؤُْخَذُ مِنْكُمْ فدِْيةَ  وَلََّ مِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا مَأوَْاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلََّكُمْ وَبئِسَْ 

 ( 15الْمَصِيرُ )

 و بدل را بلاگردان آن كه« شودنمي گرفته ايفديه» منافقان« امروز از شما پس»

 كه از كساني»شود می گرفته فديه« و نه»گردانيد  در دوزخ از افتادن خويش

نداشتند  و همانند شما كفر را پنهان در آشکار و نهان  أخداوند به« كافر شدند

 جاي آن سويبه شما كه و مأواي يعنی: منزل« ستا شما آتش مأواي»

از  آتش يعنی: همان« شماست مولاي آتش همان» است دوزخ گيريد، آتشمی

 بد بازگشتگاهي و چه» است شما سزاوارتر و اولی براي ديگري هر منزل

 گويد: ايمی نیقرآ سياق پيوستيد. گويی آن به سرانجام كه دوزخ آتش« است

 و منافقان از كافران كه دهيد تا در روزي وام وي به  أخدا در راه ! با انفاقمؤمنان

دهيد و  و خود را نجات را برگرفته شود، نور خويشنمی پذيرفتهو عوضی  فديه

 داريد. را دريافت پاداشهايتان

  

ِ وَلََّ يكَُونوُا ألََمْ يأَنِْ لِلَّذِينَ آمََنوُا أنَْ تَ  ِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَق  خْشَعَ قلُوُبهُُمْ لِذِكْرِ اللََّّ

كَالَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلُ فطََالَ عَلَيْهِمُ الْْمََدُ فَقسََتْ قلُوُبهُُمْ وَكَثِير  مِنْهُمْ 

 ( 16فاَسِقوُنَ )
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ياد  به دلهايشان كه نرسيده نآ اند، هنگامآورده ايمان كه كساني آيا براي»

؟ است فرانرسيده دلهايشان و نيايش خشوع يعنی: آيا وقت« گردد خدا خاشع

گذارد  بر جاي و رقتی خشوع در مؤمنان  أياد خداوند كه سزاوار استراستی  به

 و خاشع نرم و ذكر حق  أياد خدا به دلهايشان نباشند كه مانند كسانیو آنان 

 كهرا ـ درحالی صدر اسلام مؤمنان عزوجل خداي»گويد: می شود. حسننمی

 ما چگونه حال يابد پسمی اند ـ كند و كاهلوي سويبه خلقمحبوبترين 

 آنچه» شود براي نرم دلهايشان كه است نرسيده آن آيا وقت« و» «.خواهد بود؟

 آن چرا؛ وقت كه است اين پاسخ« ؟است شده نازل» يعنی: از قرآن« از حق كه

 و نرم خاشع قرآن يادآوردن و با به  أياد خدا به مؤمنان دلهاي كهاست رسيده

از  پيش نباشند كه مانند كساني» مؤمنان كه است نرسيده آن آيا وقت« و»شود 

 قبل نباشند كه عنی: مانند يهود و نصاريي« ؟است شده داده كتاب آنان به اين

« دراز گشت بر آنان مدت پس»شد  داده آنان به و انجيل، تورات قرآن از نزول

 گاه آن»درازا كشيد  به پيامبرانشان و ميان آناندر ميان  فترت يعنی: زمان

تا « شد سخت» شهوات به و پايبندشدنشان زمانی فاصله اين سبب به« دلهايشان

را  و روانشان كرد و جاننمی در آنان تأثيري هيچالهی كلام  خواندن بدانجا كه

كند از می را نهی صمحمد  امت سبحان ، خداي؟ بنابراينداشتوا نمی تکان به

 نيعنی: از حدود دي« اندفاسق از آنان و بسياري»باشند  مانند آنان كهاين

 كه است اين باشند؟ پاسخمی تعالی حق اوامر و نواهی و مخالف خارج خويش

 خاشع  أياد خداوند به مؤمنان دلهاي كه است رسيده آن وقت گمانچرا؛ بی

 شود.
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خدا  رسولاصحاب  است: در ميان كرده روايت نزول سبب در بيان شيبه ابیابن

 مباركشد. ابن نازل آيه اين بود پس گشته شايع گويیو بذله و شوخی مزاح ص

آمدند و بعد  مدينه به ص اكرم رسول اصحاب چون»گويد: می از اعمش نقل به

رسيدند، گو و عشرتی  عيش قرار داشتند به در آن كه ايو تنگدستی از سختی

«. شد نازلآيه  اين بود كه دند، همانتأثر ش و كم و كاهل سست قدري كهاين

قرار  مورد سرزنش قرآن از نزول سال سيزده در رأس»گويد: می كعباسابن

 «.گرفتيم

  

َ يحُْيِي الْْرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قدَْ بيََّنَّا لَكُمُ الْْيَاَتِ لَعلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ )  ( 17اعْلمَُوا أنََّ اللََّّ

 آن از مرگ را پس خداوند زمين كه» قبل در آيه ياد شده مؤمنان اي« بدانيد»

 آنها زنده از مرگ را نيز پس اجسام كه همو قادر است پس« كندمي زنده

 از سردرگمی را پس زدگانگرداند، حيرت آنها نرم از سختی گرداند، دلها را پس

 كهچنان بپيونداند پس گشايش ها بهاز شدت ها را پسآورد و سختی راه آنها به

 گونهگرداند، همينمی زنده فروريزان را با باران حاصلبی خشك مردهاو زمين

 كه راستي به»دارد وا می و خشوع نرمی به قرآن را با براهين سختدلهاي 

 باشد كه»را  آيات اين لهو از جم« ايمكرده بيان روشني شما بهرا براي  آيات

، است آن متضمن آيات اين را كه هايیيعنی: تا اندرزها و موعظه« كنيد تعقل

! اگر انسان ، ايكنيد. بنابراين عمل آن موجب به كنيد و در نتيجه دريابيد و تعقل

تو  مرده او دل كه آور و بدان روي  أخدا سوي، نااميد نشو، بهداريسختی تو دل

 گرداند.می را زنده
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َ قرَْضًا حَسَناً يضَُاعَفُ لهَُمْ وَلَهُمْ أجَْر   قاَتِ وَأقَْرَضُوا اللََّّ د ِ قِينَ وَالْمُصَّ د ِ إنَِّ الْمُصَّ

 (18كَرِيم  )

متصدقين  مصدقين: در اصل« دهندهصدقه و زنان دهندهصدقه مردان گمانبي»

است  متصدقات در اصل كه طور مصدقات، همينشده ادغامو تا در صاد  است

از  است الحسنه: عبارتقرض« نيك الله قرض اند بهداده قرض كه و كساني»

 مزد و پاداش داشتو چشم نيت با خلوص همراه  أخدا در راه و انفاقصدقه 

! . آريگيرندهيازمند صدقهن از شخص و آزار و انتظار پاداش منت ، بدونالهی

 آنان و براي»بسيار  مراتب به و پاداششان ثواب« را شود ايشان مضاعف»اينان 

در اينجا  پاداش كردنباشد. مضاعفمی همانا بهشت كه «ارجمند استپاداشي 

 برابر تا هفتصد برابر و بيشتر از آن از ده حسنه كه: يك استمعنی اين به

 شود.می مضاعف

  

يقوُنَ وَالشُّهَداَءُ عِنْدَ رَب ِهِمْ لَهُمْ  د ِ ِ وَرُسُلِهِ أوُلَئكَِ هُمُ الص ِ وَالَّذِينَ آمََنوُا باِللََّّ

 ( 19أجَْرُهُمْ وَنوُرُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبوُا بِآيَاَتنِاَ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ )

« ايشانند صديقان گروه اند آنآورده ايمان و پيامبرانش خدا به كه و كساني»

«. است ، صديقآورده ايمان خدا و رسولش به كه هر كسی»گويد: مجاهد می

 كه گاه اند، آننکرده شك ‡پيامبران در رسالت اند كهكسانی قولی: صديقانبه

اند كرده تصديق طور كامل را به نايشا اند بلکهآنها داده خود را به خبر رسالت

علو و  به نزد وي  أخدا راه يعنی: شهيدان« نزد پروردگارشانند وشهيدان»

 صخدا  رسول كه است آمده شريف گردند. در حديثمی نايل درجهبرتري 

شماريد؟ را شهيد می كسی خود چه شما در ميان»فرمودند:  يارانشانبه  خطاب

 امت شهداي صورت در اين را. فرمودند: پس  أخدا راه گانگفتند: كشتهحاباص
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ميرد نيز می شکم آفت به كه ، كسیشهيد است شده كشته ! بلکهاند، نهاندك من

 تا پايان...«  ميرد نيز شهيد استمی طاعون بيماري به كه و كسی شهيد است

 مخصوص است پاداشی برايشان اند كهآخرت شهداي هگرو اين . البتهحديث

 صديقان از دو گروه يعنی: هر يك« و نور ايشان مزد ايشان استايشان  براي»

 ، هماناست شده داده وعده برايشان برخودارند كه از اجر و نوري و شهيدان

 ما را دروغ فر شدند و آياتكا كه و كساني»شتابد می آنانپيشاپيش  كه نوري

 اهل گروه آن»كردند؛  ما جمع آيات كفر و تکذيب يعنی: در ميان« شمردند

 نوري و نه است اجري برايشان شوند، نهمی عذاب آن وسيله و به« انددوزخ

 . بيضاويو ماندگار است هميشگی پايدار و ظلمتی عذابی برايشان بلکه

كفار  مخصوص در دوزخ جاودانگیكه  است بر آن دليل آيه اين: »گويدمی

در  و مصاحبت دهد زيرا صحبتخبر می اختصاص از اين آيه باشد و تركيبمی

 «.كندمی دلالت دوزخ آنها به دائمیگی و پيوسته ( بر ملازمتالجحيم )اصحاب

  

ياَ لَعِب  وَلَهْو  وَزِينةَ  وَتفَاَخُر  بَيْنَكُمْ وَتكََاثرُ  فِي الْْمَْوَالِ اعْلمَُوا أنََّمَا الْحَياَةُ الدُّنْ 

ا ثمَُّ يَكُونُ حُطَامًا  وَالْْوَْلََّدِ كَمَثلَِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الْكُفَّارَ نَباَتهُُ ثمَُّ يَهِيجُ فَترََاهُ مُصْفرًَّ

ِ وَرِضْوَان  وَمَا الْحَياَةُ الدُّنْياَ إِلََّّ مَتاَعُ وَفِي الْْخَِرَةِ عَذاَب  شَدِيد  وَمَغْفِرَة  مِنَ ا للََّّ

 ( 21الْغرُُورِ )

و  لعب: بازي« و لهو است دنيا لعب زندگاني در حقيقت بدانيد كه»

 به كه است باشد. لهو: هر چيزيمی بودن جدي خلاف كه استكاري بيهوده

 ؛ برگرفتنقولی: لعببرود. به از بين شود و سپس حاصل سرگرمیآن  وسيله

 عملی هيچ در آن دنيا كه همانا زندگانی« و» است زنان به و لهو: سرگرمی اموال

 هايبهره به خويش كردن زينت: آراسته« است زينت»نگيرد  انجامآخرت  براي
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 برافراشته ، منازلقيمت و گران باشکوه سواري ، وسايلبلندپايه دنيا مانند مناصب

 در ميان تفاخر است»دنيا  همانا زندگانی« و» فاخر است و لباسهاي و عالی

و  فروشيد و خودآرايیفخر می ديگر بدان از شما بر برخیبرخی  كه« شما

 بدنی استوار و نيروي است: شما با خلقت اين كنيد. يا معنیمی خودستايی

كنيد. می ايد، فخرفروشیآورده دست دنيا بههاي از بهره كه و آنچه خويش

و  نسب به اعراب كهچنان ها استها وحسبنسب به قولی: مراد فخر كردنبه

و اولاد  در اموال طلبيافزون»دنيا  همانا زندگانی« و»كردند فخر می حسب

؛ لعب»گويد: می . نسفیاولاد استو  اموال كثرت به كردنيعنی: مباهات « است

 ؛ مانند آرايش، زينتجوانان و لهو؛ مانند سرگرمی است كودكان مانند بازي

كثير ابن«. دهقان طلبیو تکاثر؛ مانند افزون اقران ، تفاخر؛ مانند فخرفروشیزنان

 «.ها استهمين كار دنيا نزد دنياگرايان حاصل يعنی»گويد: می

يعنی: دنيا در « آورد شگفت به آن را رستني كشاورزان كه انند بارانيهم»

كه  است خود مانند بارانی سريع نابودي شما و سپس براي آيند بودنخوش

« كفار»كنند. مراد از رشد می گياهان آن سبب آيد زيرا بهمی را خوش كشاورزان

 و كشاورزان است پوشانيدن معنی يرا كفر بهو كشاورزانند ز« زارعان»در اينجا 

و  گياه آن« شود خشك سپس»پوشانند می را با خاك و آن كرده نيز بذر را پنهان

، باز بيني را زرد شده آن پس»شود  پژمرده خويش و خرمی بعد از سبزي

 پريشان و ، خردوريز و پاشانشدنيعنی: بعد از خشك  «گرددشكسته درهم

 ها چهبر افراد و جامعه آن زوال دنيا و سرعت حقارت استهمچنين  گردد. پس

گذارد و هر فنا می رو به سرعت ، بهاست داشته كه ايوسرسبزي بعد از خرمی
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 براي« سخت است عذابي و در آخرت» اوست بهجترا چند روزي  كس

« است ايخداوند و خشنودي از جانب است و نيز آمرزشي»  أخدا دشمنان

و » و يا آن است يا اين آخرت و مال حال ؛ پسطاعتش و اهل دوستان براي

 آن به كه كسانی دنيا براي يعنی: زندگی «غرور نيست دنيا جز متاع زندگاني

با  كه اما كسانی است فريب نکنند، بهره عمل خويش آخرت و براي شده فريفته

و  است ايبهره هم دنيا برايشان جويند پسمی ياري خويش دنيا بر آخرت طلب

. بهتر از دنياست رساند كهمی خيريسوي را به ايشان كه ايوسيله هم

 آخرت تو را از طلب كه گاه ؛ آنغرور است دنيا متاع»گويد: جبير میسعيدبن

فراخواند  و ديدار وي متعال خداي خشنودي طلب تو را به اما چنانچهكند  غافل

:  است آمده شريف در حديث«. است اينيکو وسيله و چه نيکو متاع چه پس

 يکی به بهشت راستی به: ذلك، والنار مثل نعله شراك من أحدكم إلي أقرب للجنة»

خير و  يعنی«. است نيز مانند اين و دوزخ تر استنزديک از شما از بند كفشش

 .است نزديك بس انسان شر به
  

سَابِقوُا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَب ِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْْرَْضِ أعُِدَّتْ 

ِ يؤُْتِ  ِ وَرُسُلِهِ ذلَِكَ فَضْلُ اللََّّ ُ ذوُ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ لِلَّذِينَ آمََنوُا باِللََّّ يهِ مَنْ يشََاءُ وَاللََّّ

(21 ) 

بر شما  پايدار آخرت نعمتهاي به دنيا نسبت فانی هايبهره ناچيز بودن چون پس

يعنی: « پروردگارتان از جانب آمرزشي سويجوييد به سبقت»: شد، اينك ثابت

پروردگارتان  از سوي آمرزشتان موجب كه ايشايسته اعمال سويبشتابيد به

ايد مانند شتاب شده مرتکب كه از گناهانی توبه سويشود و بشتابيد بهمی

 صف و دريافت با امام تکبير اول دريافت شود كهمی . خاطرنشاندهندگانمسابقه
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 آن پهناي كه بهشتي سويبه»بشتابيد « و» است مسابقه اين نماز از جمله اول

 باشد پس اندازه اين به آن پهناي و هرگاه« است و زمين آسمان مانند پهناي

 آماده خداوند و پيامبرانش به مؤمنان براي»خواهد بود؟  اندازه چهآن درازاي

 عمل اوامر خداي عزوجل به شود كهمی مستحق را فقط كسیو آن« شده كرده

 دهدشمي كه الهي فضل است اين»باشد  ورزيده اجتنابوي نواهیو از  كرده

 است الهی و بخشش ، فضلو مغفرت جنت وعده يعنی: اين« خواهد هر كه به

 آن دادن به كهآندارد بیمی خواهد، ارزانی كه خويش از بندگان هر كس به كه

 فضل جز به كس هيچ كه است بر آن دليل آيه اين»گويد: میباشد. نسفی  ملزم

 اين پس« است بزرگ فضل و خداوند داراي»«. شودوارد نمی بهشت به الهی

ايجاد  را در آنان و بهشت آمرزش گیاستعداد و شايسته تعالی حق امر كه

 .است او بر ايشان و احسان كند، از فضلمی

براي  تنهايی به و ايمان شده آفريده اكنونهم بهشت كه است ر آنب دليل آيه اين

 .است كافی آن شدن مستحق
  

مَا أصََابَ مِنْ مُصِيبةٍَ فِي الْْرَْضِ وَلََّ فيِ أنَْفسُِكُمْ إلََِّّ فِي كِتاَبٍ مِنْ قَبْلِ أنَْ 

ِ يسَِير  )  ( 22نَبْرَأهََا إنَِّ ذلَِكَ عَلىَ اللََّّ

و نقص  گياهان ، ضعفمانند قحط باران «رسدنمي در زمين مصيبتي يچه»

رسد اما از خير يا شر می انسان به كه است در لغت: هر چيزي ها. مصيبتميوه

رسد نمی مصيبتی شما هيچ به «و» است يافته شر اختصاص رسيدن به در عرف

 كهمگر آن»و فقر  تنگیريها، رنجها و دستها، بيمابا آفت« شما در جانهاينه »

را  آن كهاز آن پيش»باشد محفوظ می ، لوحكتاب آن كه« است ثبت در كتابي
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را يا  مصيبت آن كهاز آن ، يا پيشرا بيافرينيم زمين كهاز آن يعنی: پيش «بيافرينيم

كار بر  اين گمانبي»بود  شده محفوظ ثبت چيز در لوح ؛ همهرا بيافرينيم مردم

محفوظ با وجود  در لوح مصايب اين كردن يعنی: ثبت «است خداوند آسان

 به و آفريننده است زيرا او آفريننده است آسان أآنها، بر خداوند بسياري

را  عزوجل سر خداي هر كس»است:  آمده . در روايتیداناست خويش آفريدگان

آيه: اشياء، رخدادها  بنابراين«. شودمی آسان بر وي بشناسد، مصايب در ويدر ق

 احدي به شود نهمی داده نسبت آفريننده خداي امر به در حقيقت همه و مصايب

، مردم عرف حسب ، بهو منزل سواري ، وسيلهزن به بد زدن از بشر. اما شگون

روايت  به بارهدر اين كه امر و حديثی در واقعيت ، نهتاس پندارها و سخنانشان

در جاهليت  مردم گر پندارهاي، حکايتاست شده الله عنها نقلرضی عائشه

 و... همه ، قتلزخمجادو، چشم پندارها. همچنين آن تأييدكننده باشد نهمی

 ، فعالگذارد و در واقعمی در آنها أخداوند دهد كهمی روي تأثيري سبببه

ديگر فقط در حد سبب  و عوامل است  أامور خداوند در همه ومؤثر حقيقی

 .از آن بيش اند نهمطرح ظاهري
  

ُ لََّ يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ  لِكَيْ لََّ تأَسَْوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلََّ تفَْرَحُوا بمَِا آتَاَكُمْ وَاللََّّ

(23)  

تقدير  يعنی: شما را از حقيقت« نخوريد ، اندوهشما رفت از دست تا بر آنچه»

 و تا به»نخوريد  ايد، اندوهداده از دنيا از دست كه تا بر آنچه خبر داديم خويش

دنيا  زيرا اين« نشويد شادمان»از دنيا  متعال خداي« شما عطا كرد به آنچه

 نيست آن برود، شايسته از دست زودي به هر چه ود پسرمی از دست زوديبه
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بخوريد، با  اندوه آن رفتن شويد، يا بر از دست شادمان آن آوردندستبر به كه

 است وابسته تعالی قضا و قدر حق اينها به همه كه حقيقت اين در نظرداشت

تجاوز كند لذا  شده او نوشته براي كه تواند از سرنوشتیهرگز نمی انسانپس 

سزاوار  آن فرا آوردن دهد، نه باشد و الزاما روي شدنی ناخواهخواهكه  آنچه

 بدانيد كه . پسو اندوه سزاوار پريشانی آن دادن از دست است و نه شادمانی

شما  رنجدست و تلاش ، حاصلاست داشته شما ارزانی به أخداوند كه نعمتهايی

او را  هايلذا نعمت است شما بخشيده به تعالی حق كه است رزقیبلکه  نيست

متكبر  و خداوند هيچ»قرار ندهيد  بر ديگران جويیو برتري فخرفروشیوسيله 

 هايبهره به است: هر كس اين معنی گويی پس« ندارد را دوست خودستايي

 گمانشود، بی داشته و گرامی بزرگ ها نزد ويبهره و اينده ش شادمان دنيوي

 .است آنها فخر كرده و به تکبر ورزيده

صاحبش  كه است ايشادمانی ناظر بر آن و نکوهش مذمت اين كه بايد دانست

 شود كهمی روشن آيه با اين كند. همچنين و بد مستی تکبر، فخرفروشی در آن

 صبر و شکيبايی بر آن صاحبش كه است ، همانا اندوهیمورد نکوهش اندوه

 هم ممنوع نباشد. و شادمانی راضی قضا و قدر الهی به و در آن نکرده

 وا داشته غرور و ناز و تکبر و طغيان را به خويش صاحب كه استاي شادمانی

مگر  نيست كسی هيچ»گويد: می ند. عکرمهگردا غافل تعالی و او را از شکر حق

كنيد و  شکر تبديل را به بايد شادمانی شود ولیمی يا شادماناندوهگين  كهاين

 غم بشر ـ از قبيل ها و طبائعخصلت و سركوب مراد نفی پس«. صبر را به اندوه

امور و  اين ر مقدمات، ناظر بو اندوه از شادي نهی بلکه نيستوخشم  و شادي
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 يا ناراض نعمت همانا كفران كه آنهاست و پيامدهاي آنها، يا بر توابع اسباب

 باشد.می از قدر الهی بودن

  

َ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ  الَّذِينَ يَبْخَلوُنَ وَيأَمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبخُْلِ وَمَنْ يَتوََلَّ فإَِنَّ اللََّّ

(24) 

بر  زيرا او حقی نيز هست غالبا بخيل خودستا و فخر فروش انسان ز آنجا كهو ا

در آنان  بخل ذكر وصف به أخداوند پس نيست قايل ديگران براي خويش ذمه

و در   أخداوند حق در اداي« ورزندمي بخل كه همانان»فرمايد: و می پرداخته

 را ـ هم ورزيبخل يعنی: اين« فرمايندمي بخل به را نيز و مردمان» صدقه دادن

 آنان وقتی كه جهت آرايند بداننيز می مردم خود ـ براي با عمل و هم با سخن

بينند را می و رفتارشان شيوه اين نيز كه ورزند، ديگرانفخر می خويش اموال به

 و از انفاق اقتدا نموده آنان ، بهبنابراينباشند  همانند آنان شوند كهمند میعلاقه

 گمانبرگرداند، بي روي و هر كس»ورزند می و امساك خير بخل هايدر راه

 برگرداند، بداند كه روي مال از انفاق يعنی: هر كس« نياز ستودهبيالله هموست 

، وي نکردن انفاق اين پس است ستوده خويش نياز و در افعالاز او بی أخداوند

و مشعر  تهديد بخيلان متضمن جمله رساند. ايننمی زيانی نياز هيچبیخداي  به

خود  خير و صلاح ، همانا بهحق در راه مال انفاق كه است حقيقت بر اين

 باشد.میكننده انفاق

  

لْناَ مَعَهُمُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ لِيقَوُمَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ لَقدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلَناَ باِلْبيَ نِاَتِ وَأنَْزَ 

ُ مَنْ ينَْصُرُهُ وَرُسُلهَُ  وَأنَْزَلْناَ الْحَدِيدَ فِيهِ بأَسْ  شَدِيد  وَمَناَفعُِ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللََّّ

َ قَوِيٌّ عَزِيز  )  ( 25باِلْغَيْبِ إنَِّ اللََّّ
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هاي روشنگر و شريعت يعنی: با معجزات« را با بينات يشخو پيامبران هرآينه»

مراد از كتاب: « فرود آورديم را همراهشان و ميزان و كتاب فرستاديم»آشکار 

 عدالت و مراد از ميزان: ترازوي است آسمانی كتابهاي تمام يعنی كتابجنس 

اشيا  را در سنجش آن مردم كه است ترازويی مراد همان»گويد: زيد می. ابناست

اينها را  ! فرود آورديمآري«. كنندمی و معامله وزن آن وسيله گيرند و بهكارمی به

اند، مأمور شده بدان كه و عدل از حق يعنی: تا مردم« قسط برخيزند به تا مردم»

خود به  ردد و در مياناستوار گ و عدل بر بنياد حق آنان كنند و تا زندگی پيروي

« را فرودآورديم و آهن» است و حق كنند. قسط: عدل و داد معامله انصاف

 تعليم مردم را براي آن و صنعت و آفريديم پديدآورديم را در معادن يعنی: آن

 كوبنده و وسايل جنگی زيرا ابزارهاي« است سخت قوتي در آن كه» داديم

پيکر و غول و ساختمانهاي سنگين صنايع شود همچنينمی ساختهاز آن  نظامی

و  و شدت قوت داراي كه ، هواپيما و غيره؛ مانند ماشينها از وسايلمانند اين

 . در حديثاست و نيرومندي شوند. بأس: قوتمی ساخته اند، از آهنصلابت

فرمودند:  ص اكرم رسول كه است ما آمدهالله عنهعمر رضیابنروايت  به شريف

 تحت رزقي ، وجعلله لاشريك وحده يعبد الله حتي الساعة يدیبين  بالسيف بعثت»

: فهو منهم بقوم تشبه ومن أمری خالف من والصغار علي الذلة، وجعلت رمحي ظل

 براي شدم از سلاح( مبعوث هشمشير )و استفاد ( بهتوسل)به قيامت در پيشاپيش

 در زير سايه امقرار گيرد و روزي مورد پرستش لاشريكيگانه  خداي كهاين

و  و كوچکی ذلت كند، به سرپيچی از فرمانم كه و هركس شده قرار داده امنيزه

 آناناو از  كند پس تشبيه قومی خود را به وهر كس است شده محکوم حقارت

 «.است
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بسياري  آن وسيله به كه« است مردمان براي ديگري هايمنفعت» در آهن« و»

، و نجاري كشاورزي ، ابزارهايمورد نياز خود مانند كارد، تبر، سوزن از وسايل

 مردم براي را كه بسياري و ثقيله خفيفه و غير اينها از صنايع ساختمانی وسايل

و ظهور و  مشاهده علم به« و تا خداوند بداند»سازند ، میكارآمد است مفيد و

با « دهدمي ياري را غائبانه او و پيامبرانش كسي چه كه» واقعدر عالم 

و   أخدا دين هر كس . پساللهسبيلدر جهاد فی از آهن درست گيريبهره

خود و  دهنده را ياري ظهور وي مدر عل تعالی داد، حق را ياري پيامبرانش

 كرد، او وي و نافرمانی را عصيان تعالی حق كه شناسد و هر كسمی پيامبرانش

( : )غائبانه(باِلْغَيْبِ ) در معنی عباسشناسد. ابنمی اين ظهور برخلاف را در علم

 هرآينه»«. بينندنمیاو را  دهند كهمی ياري را در حالی عزوجلخداي »گويد: می

و « است غالب»را دارد  نابوديشان اراده كه كسانیبر نابود كردن « است الله قوي

جهاد دستور  رو به را از آن آنان ندارد بلکه از بندگانش گرفتن ياري به نيازي

 هاد ثواب، با جبر آن و افزون خود آنهاست منافع بخشجهاد تحقق كه است داده

 يابند.را نيز در می أامر خدا امتثال

در  حکومت و نظام اسلامی جامعه براي اساسی بيانگر دستور و قاعده آيه اين

شريعت  به كه است اي، جامعهاسلامی جامعه دهد كهمی زيرا نشان است اسلام

و  حق برپا داشتن آن وششود و رمی اداره كند، بر بنياد آنمی حکم آسمانی

 كه و آهنين نيرومند، با صلابت در زير چتري نظام و اين است و مساواتعدل 

 و نيروي قرار داشته است آن ارزشی و نظام قانونی و اساسات حمايتگر مبادي

 به را كه گريمتجاوز و فتنه هر قدرت در اختيار دارد كه و ويرانگري كوبنده

كند، يا در  را پايمال آن قرار گيرد و مقدسات آن دهد تا رويارويخود جرأت 
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 و خارج در داخل اسلامی را بر دعوت نمايد، يا راه عمل آنبراندازي  جهت

 نشاند و آنمی آن سرجاي و صلابت ببندد؛ با توانمندي مسلمانان هايسرزمين

 دارد.بر می و خير و فضيلت و عدلحق  را از سر راه

برخوردار  روشنگري هايو برنامه آشکار و قوانين ؛ از معجزاتشريعت اين

، عظيم همانا قرآن كه كتب اين و آخرين آنهاست متضمن آسمانی كتب كه است

 ر آنساختا را در آخرين الهی و برنامه ، نظامبشر است زندگی اساسی قانون اين

 در شريعت حکومت و برنامه . روشاست كرده معرفی انسانی جامعه به

 انسانها است و تعاملات در روابط، مناسبات و عدالت حق به ، پايبنديأخداوند

بر  اسلامی در نظام ولی است شده بر پا ساخته با عدالت زيرا آسمانها و زمين

 روايت به شريف اند. در حديثخود مردم آن كنندهاقامهو  عدل پرچم افرازنده

 بركات أربع أنزل الله إن»فرمودند:  صخدا  رسول كه است آمده خطابعمربن

را از  چهار بركت أ: خداوندالأرض: الحديد والنار والماء والملحالسماء إلي من

 پس با آنچه« . را و نمك آب ،، آتشاست: آهن فرود آورده زمينبه آسمان

 آشکار شد. امام مباركه در آيه و آهن ، ميزانكتاب ميان مناسبت ، وجهگفتيم

، يا يا معاملات است يا اعتقادات دين»گويد: می مناسبت اين نيز در توجيه رازي

 با كتابرسند مگر نمی اتمام به و اصول و اعتقادات يا فروع استاصول 

و  نظم يا فروع باشد و معاملات اعجازگر هم كتاب اين كه گاه آن ، بويژهآسمانی

، يافت سامان . اينها كهاست همانا نماد عدل كه يابند مگر با ميزاننمی سامان

 عمليات و فروع اعتقادات حمايتگر اصول رسد كهمی و نيرويی قوه به نوبت

 سخن«. است مؤيد و حمايتگر نيز آهن باشد، اينتشريعی  هاينظامنامه يعنی
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و  تشريعی سلطه ممثل كتاب دارد كه اشارهحقيقت  اين به :رازي امام

 .است اجرايی سلطه ممثل و آهنقضايی  سلطه ممثل ، عدلگزاريقانون
  

ةَ وَالْكِتاَبَ فمَِنْهُمْ مُهْتدٍَ  وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ نوُحًا وَإبِْرَاهِيمَ  يَّتِهِمَا النُّبوَُّ وَجَعلَْناَ فيِ ذرُ ِ

 (26وَكَثِير  مِنْهُمْ فاَسِقوُنَ )

و  پيامبري آنان و در ذريه فرستاديم» رسالت به« را و ابراهيم نوح و هرآينه»

از  پيامبران همه پس قرار داديم را در آنان يعنی: نبوت« را قرار داديمكتاب 

را بر  آسمانی كتابهاي متعال هستند و خداي الهی العزمدوپيامبر اولی اين نسل

 از آنان بعضي پس» است فرو نفرستاده ايشان از نسل برآمده جز پيامبران احدي

كه  نیاز كسا ، يا بعضی‡پيامبران اين و نسل از ذريه يعنی: بعضی «انديابندهراه

 حق سوي به از ايشان اند، با پيرويشده آنها فرستاده سويبه ‡پيامبران

 اند.شده خارج مستقيم يعنی: از راه« اندفاسق از آنان و بسياري»اند راهيافته

  

نْجِيلَ وَجَعلَْناَ ثمَُّ قفََّيْناَ عَلىَ آثَاَرِهِمْ بِرُسُلِناَ وَقفََّيْناَ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ وَآتَيَْ  ناَهُ الِْْ

فِي قلُوُبِ الَّذِينَ اتَّبَعوُهُ رَأفْةًَ وَرَحْمَةً وَرَهْباَنِيَّةً ابْتدَعَُوهَا مَا كَتبَْناَهَا عَلَيْهِمْ إلََِّّ 

ِ فمََا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيَْناَ الَّذِينَ آمََنوُا مِنْهُمْ أَ  جْرَهمُْ ابْتِغاَءَ رِضْوَانِ اللََّّ

 ( 27وَكَثِير  مِنْهُمْ فاَسِقوُنَ )

خود پيامبران » ‡پيشين و پيامبران ، ابراهيمنوح يعنی: از پی «ايشان باز از پي»

مادر از  از جهت عيسی« آورديم را از پي پسر مريم و عيسي را فرستاديم

ندارد، در غير  پدري هچرا ك نيست زيرا او را با پدر نسبتی است ابراهيمنسل

و « را داديم او انجيل و به»گيرند می خويش را از پدران خويش نسبمردم  آن

از او  كه كساني و در دل»فرمود  نازل بر عيسی أخداوند كه استكتابی  آن
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و  با لطف بدي نمودن رأفت: دفع« قرار داديم و رحمتي كردند، رأفت پيروي

 هايشيوه كارگرفتن و به با نيکوكاري خير و مودتو رحمت: جلب  مینر

 و رحمت برخوردار از رأفت پيروان اين كه ذكر است . شاياناست خوب

 مردم براي در دلهايشان أخداوند بودند كه و پيروانشان حواريون عيسی

 رحمو بی سنگدل ستند و سختنياينچنين  يهود كه قرار داد، بر خلاف رحمتی

 فرض اند ما برآناننهادهرا بدعت  آنها خود آن را كه و رهبانيتي»باشند می

 و نه بوديم گردانيده مشروع را برايشان رهبانيت آن يعنی: ما نه« بوديم نساخته

 ، آنراط در عبادتغلو و اف انگيزه به خودشان بلکه بوديم امر كرده را بدان آنان

در  گيريو گوشه غذا و نوشيدنی به گیعلاقه، بیو با پرهيز از نکاح را برگزيده

 كردند.را تحميل  هايیها، بر خود سختیغارها و صومعه كنج

و  شاهان شد كه از آنجا ناشی رهبانيت ظهور اين اصل كه ذكر است شايان

از  رفته را تغيير دادند و رفته و آن شده منحرف حق از راه فرمانروايانشان

و  گيريگوشه به هم آنان نماند پس باقی جز تعداد اندكی راستين عيسويان

منظور  به از مردم از بريدن است يافتند. رهبانيت: عبارت گرايش از مردم انقطاع

 كشيدن، دست ها و غير آندر كوه شده ساخته در كليساهاي گيري، گوشهعبادت

 در طلب كهمگر آن». از ازدواج گرفتنلذيذ و كناره هاياز غذاها ونوشيدنی

 رهبانيت اين خودشان يعنی: ليکن« بودند گرفته را در پيشآن الهي خشنودي

در  كثيربودند. ابن كرده از نزد خود اختراع الهی خشنودي منظور طلب را به

 ما طلب بلکه نکرديم را مشروع رهبانيت نصاري ما بر امت»گويد: می آن معنی

بود،  رعايت شايسته كهچنان پس»«. كرديم مشروع را بر آنان خويش رضاي

بودند و  كرده از نزد خود اختراع را كه رهبانيت اينيعنی: آنان « نكردند رعايتش
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از  بسياري نکردند بلکه بود رعايت آن شايستهكه نيز چنان بود شانخودساخته

و جز  كار بردهبه يا فسادگري فسادافگنی براياي وسيله عنوان را به آنها رهبانيت

 كه از آنان كساني به پس»نماندند.  باقی عيسیراستين  بر دين از آنان اندكی

سزاوار  ايمان سبب به را كه يعنی: مزدي «ا كرديمرا عط آوردند مزدشان ايمان

 پيشه راهب گروه از همين يعنی: بسياري «فاسقانند از آنان و بسياري»بودند  آن

 خورند و روشناروا می را به مردم وبدكارند، اموال و نافرمان زاهدنما، فاسق

 ، از دو جهتاست كثير گفتهابن كهچنان آيهگيرند. اين می در پيش انحراف

 آن او به كه أخداوند در دين شانآفرينی؛ اول: بدعتاست آنان بيانگر مذمت

را  پنداشتند آنانمی كه بدعتی همين به پايبنديشان. دوم: عدم است دستور نداده

 أمة لكل نإ: » است آمده شريف گرداند. در حديثمی نزديك تعالی حق به

 است رهبانيتی هر امتی : همانا براياللهسبيلالجهاد في  الأمة هذه ، ورهبانيةرهبانية

 أخدا براي جان زيرا جهاد، بذل«. خداست جهاد در راه من امت و رهبانيت

 .نيست اسلام ها از دينها و خانقاهها، صومعهدر عبادتگاه گيريگوشه . پساست

 ، فيشدد عليكمأنفسكم لا تشددوا علي: » است آمدهشريف  در حديث همچنين

 والديارات الصوامعفي  بقاياهم ، فتلك، فشدد عليهأنفسهم قوما شددوا علي فإن

 در آن نگيريد، كه برخود سخت :(وَرَهْباَنِيَّةً ابْتدَعَُوهَا مَا كَتبَْناَهَا عَلَيْهِمْ )

 گرفتند پس سخت بر خويشتن شود زيرا قومیمی گرفته ر شما سختب صورت

 ها و ديرها. سپسدر صومعه آنهاست بقاياي شد و اين گرفته سخت بر آنان

 نهاده خود بدعتش آنانكه  كردند: رهبانيتی را تلاوت آيه اين صخدا رسول

 «.بوديم نساخته فرض را بر آنان بودند، ما آن
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َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِهِ يؤُْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتهِِ وَيَجْعلَْ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا اتَّقوُا اللََّّ

ُ غَفوُر  رَحِيم  )  ( 28لَكُمْ نوُرًا تمَْشُونَ بهِِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللََّّ

با « از خداوند پروا كنيد» ‡شينپي پيامبران به« ايدآورده ايمان كه كساني اي»

آوريد تا  ايمان» صمحمد  حضرت« پيامبر او و به» وي منهيات فروگذاشتن

 به ايمانتان سبب به« دارد شما ارزاني به خويش از رحمت دو چندانبهره 

ـ  دو چندان پاداش . ايناز وي پيش پيامبران به بعد از ايمانتانپيامبر خاتمش 

 روايت به شريف . در حديثاست كتاب اهل مؤمنان ـ از آن والله اعلم

 اند كهكس سه»فرمودند:  ص اكرم رسول كهاست آمده اشعريابوموسی

 كه كتاب از اهل كنند: شخصیمی ( دريافتمضاعف را دوبار )يعنی پاداششان

 و برده دو مزد است ؛ برايشاستآورده  ايمان من به و هم پيامبرش به هم

و  دو مزد است ؛ برايشاست را ادا نموده اشموالی و حق  أخدا حق كه مملوكی

 او را آزاد نموده ، سپساست دادهو نيکو ادبش  آموخته را ادب كنيزش كه مردي

! اگر كتاب اهل اي« و» «.او نيز دو مزد است ؛ براياست كرده ازدواج و با وي

 نوري»ذكر شد  كه بر آنچه افزون« شما براي»فرمود  تعالی حق كنيد كه چنان

 رويد و به نور بر صراط راه آنوسيله  يعنی: به« رويد راه با آن دهد كهقرار مي

 ينو ا بر صراط است انساننجات  نور اساس اين مقصد برسيد پس به درستی

 (يسَْعىَ نوُرُهُمْ بَيْنَ أيَْدِيهِمْ ) (:52) در آيه آن وصف كه است نوري همان

و  از جهالت آن وسيلهبه كه است مراد نور هدايتی»گويد: كثير می. اما ابنگذشت

را  آنچه« آمرزدشما ميبراي » صورت در آن« و»«. كنندپيدا می نجات گمراهی

يعنی: بسيار  «استو خداوند آمرزگار مهربان »شما  از گناهان است گذشته كه

ما با آنها  امت كهاست  هايیفضيلت اين . پساست و بسيار با رحمت با مغفرت
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 پيوندد، از اينمیامت  اين به كه هم و كسی است يافته ديگر برتري هايبر امت

 شود.ها برخوردار میفضيلت

أوُلَئكَِ يؤُْتوَْنَ ) آيه كه: چون است كرده روايت آيه اين نزول سبب در بيان تلمقا

تيَْنِ بمَِا صَبَرُوا بر  كتاب اهل شد، مؤمنان نازل« 54قصص/» (أجَْرَهُمْ مَرَّ

 برخوردار هستيم و گفتند: ما از دو پاداش فخر فروخته صخدا  رسولاصحاب 

 أبر اصحاب كتاب اهل سخن اين داريد! پس پاداش فقط يك شما كه در حالی

نيز  اصحاب كرد و براي را نازل آيه اين أخداوند بود كه دشوار آمد، همان

نور را نيز بر  علاوه قرار داد و به ، دو پاداشكتاب اهل مؤمنانهمانند پاداشهاي 

 كريمه آيه اين آيد كهبر می چنين نزول از سبب افزود. پس ايشان پاداش

 .است صمحمد  امت به مخصوص
  

 ِ ِ وَأنََّ الْفَضْلَ بِيدَِ اللََّّ لِئلَََّّ يَعْلَمَ أهَْلُ الْكِتاَبِ ألَََّّ يَقْدِرُونَ عَلىَ شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللََّّ

ُ ذوُ الْفضَْلِ الْعَظِيمِ )  (29يؤُْتِيهِ مَنْ يشََاءُ وَاللََّّ

آوريد  كنيد و ايمان ! تقوا پيشهصمحمد  امت يعنی: اي« بدانند كتاب اهلتا »

تقوا پيشه  كه كتاب از اهل بدهد و كسانی مزد شما را دو چندان متعال تا خداي

همان « الله قادر نيستند از فضل بر چيزي كه»اند، بدانند: نياورده و ايمان نکرده

 نموده تفضل صمحمد  به بر مؤمنان با آن تعالی حق كه و بخشايشی فضل

 آن بر مستحقان بدان أخداوند كه فضلی اين بر بازداشتن و نيز بدانند كه است

، جمله و از آن« فضل و بدانند كه»، قادر نيستند است نموده وبخشايش تفضل

« دهدخواهد مي كه هر كس بهرا  آن الله است دست به» و تقوي وعلم نبوت

و  و اصحاب صبر محمد  فضل ، از ايناسلام والاي نعمت با بخشيدن كهچنان
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تأكيد  ( زائد و برايدر )لئلا يعلم« لا»داد.  وافرتر از ديگران ونصيبی بهره امتشان

و الله »باشد می ( مؤيد آنيعلم ( و )لأنيعلم (، )لکی)ليعلم هايقرائت، كه است

 «.داراى كَرَم بسيار است

كُمْ يؤُْتِ ) آيه كند: چونمی روايت كريمه آيه اين نزول سبب جرير در بيانابن

حسد  بر مسلمانان آن از نزول كتاب شد، اهل نازل (...كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتهِِ 

 .(أهَْلُ الْكِتاَبِ... لِئلَََّّ يَعْلَمَ )فرمود:  نازل أخداوند ورزيدند پس
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 ﴾مجادله سوره﴿

 .است ( آيه22) و داراي است مدنی
  

تعالی:  حق با فرموده كه است اين« مجادله» به آن نامگذاري سبب تسميه: وجه

ُ قوَْلَ الَّتيِ تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِهَا...) بنا بر  هسور . ايناست آغاز شده (قدَْ سَمِعَ اللََّّ

در سوره  اين گفت: تمام كه است شده نقل . از كلبیاست ، مدنیصحيح قول

مَا يكَُونُ مِنْ نَجْوَى ثلَََّثةٍَ إلََِّّ هُوَ ) تعالی: حق فرموده شد، بجز اين نازل مدينه

و بقيه  مدنی از آن اول آيه ده»گويد: شد. اما عطا می نازل در مکه كه (رَابِعهُُمْ...

 «.است مکی آن

  

عَ اللَّهُ قَ وْلَ الهتِِ تُُاَدِلُكَ فِ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلََ اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تََاَوُركَُمَا إِنه  عع  قَدْ سََِ  اللَّهَ سََِ
 ( 1بَصِير  )

كرد، يم با تو مجادله همسرش درباره را كه زني آن خداوند سخن هرآينه»

گوئيم: می از ركوع در برخاستن كهچنان كرد و پذيرفت يعنی: اجابت «شنيد

 ، اجابترا گفت حمد وي كه كسی براي يعنی: خداوند« حمده الله لمن سمع»

و »كرد وگو میگفت همسرش با تو درباره . تجادلك: يعنیكرد و پذيرفت

 سويخود را به و شکايت و نگرانی غميعنی:  «خداوندكرد به مي شكايت

، است وي شکايت شنواي كه تعالی حق اميد كه پراكند، بدانمی خداوند

پديد  رويش به گشايشی سازد و راه را برطرفبر وي  وارده و سختی اندوه

 آورد.
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و با  بزرگ گويد: بسيارمی آيه اين نزول سبب الله عنها در بيانرضی عائشه

 خوله سخن ؛ مناست چيز را فراگرفته او همه شنوايی كه ذاتی استبركت 

كرد می شکايت ص اكرم نزد رسول از شوهرش كهگاه آن را شنيدم دختر ثعلبه

الله! يا رسول»گفت: ، میداشتمی مخفی را از من از آن برخیكه و درحالی

 )يعنی او پراكندم را براي را خورد، شکمم امجوانی صامتبناوسشوهرم 

و از بچه  بالا رفت سنم چون كهدنيا آوردم( تا آن او به براي بسياريفرزندان 

 تو شکايت سويبه . بارخدايا! مناست ظهار كرده از من ، اينكماندم آوردن

 و زاري ناله الهی بارگاه به او پيوسته پسافزايد: الله عنها میرضی عائشه«. كنممی

كه  است آمده حديث را فرود آورد. در كتب آيات اين جبرئيل كهكرد تا آنمی

گفت: همسرش  خوله به لفظی جنگ يك ـ از انصار ـ در خلال صامتبناوس

شد  پشيمانسخن  اين از گفتن . اما در دم1«هستی مادرم همانند پشت تو بر من»

 سرباز زد و گفت: سوگند به خوله فراخواند. ولی خويش سويرا به و خوله

 گفتی را كه آنچه گفتی كهـ درحالی رسینمی من ، بهدر يد اوست جانم كه ذاتی

 نزد رسول كنند. پس حکم باره در اين ص و رسولش  خدا كه گاه ـ تا آن

در  الله! اگر برايمكرد؛ يا رسول و اضافه گفت ايشان آمد و ماجرا را به صخدا 

را آرام  شوهرم دل و هم من دل يابيد، هممی رخصتی شوهرم به بازگشت

تا كنون »فرمودند:  ص اكرم نيد. اما رسولبرها پريشانی گردانيد و ما را از اين

 رسول كه است آمده ديگري در روايت«. امنشده دستور داده چيزي تو به درباره

 گفت: اما او نامی خوله«. ايگرديده حرام تو بر وي نظرم به»فرمودند:  صخدا 

                                                 
1

مرد  بودو چون در جاهليت رايج طلاقهاي از انواع يكي كه است« ظهار» ، صيغهجمله اين كه ذكر است شايان 
 شد.مي حرام ، او تا ابد بر ويگفتمي همسرش را به سخن اين
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 وگو كرد اما چونگفت ص اكرم مکررا با رسول باره در اين نبرد. پس از طلاق

 خداي پيشگاه به زاري بار نياورد، به به دلخواه جوابی مکرر وي سخنان اين

خود  حال و سختی نزد تو از حاجتمندي ناليد: بارخدايا! من چنين متعال

 اوس را به اگر آنان كه خردسال دارم . بارخدايا! كودكانیبرممیشکايت 

مانند... لذا می ، گرسنهخود بپينوندانم را به شوند و اگر آنانمی ضايع دانمبپيوان

، أشكو إليك إني اللهم»گفت: كرد و میبالا می آسمان سويرا به سرش هم پی

. بارخدايا! برممی تو شکايت سويبه : بار خدايا! مننبيكلسان  علي فأنزل اللهم

 نازل قرآن وي در باره تا سرانجام«. كن خود نازل نبی بر زبانرا(  مشکلم )حل

ُ قوَْلَ الَّتيِ تجَُادِلكَُ فيِ )خواندند:  بر وي صخدا  رسول گاهشد. آن قدَْ سَمِعَ اللََّّ

 .(زَوْجِهَا...

با  خوله را كه يعنی: سخنانی «شنودرا مي شما دو تن وگويو خداوند گفت»

 «بيناست الله شنواي هرآينه»كردند می مورد رد و بدل در اين ص ماكر رسول

 را كه آنچه بيند و از جملهرا می ايشنود و هر ديدنیرا می ايهر شنيدنیپس

 كردن شکوه شود كهمی دانسته آيات داد. از اين روي زن و آن پيامبرشميان 

 درمان راه و مؤثرترين ، مفيدترينو دلتنگی و اندوه از غم  خداوندسوي به

آمد و  وي دادخواهی را شنيد و به خوله شکواي خداوند متعال كهچنان است

 يقينی پروردگارش و احسان فضل به كرد زيرا خوله را برآورده انتظار و اميدش

 .داشتواثق 
  

ئِي وَلَدْنَ هُمْ وَإِن ههُمْ الهذِينَ يُظاَهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَ  ائِهِمْ مَا هُنه أُمههَاتِِِمْ إِنْ أمُههَاتُ هُمْ إِلَّه اللَّه
َ لَعَفُوٌّ غَفُور  )  ( 2لعََ قُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزوُراً وَإِنه اللَّه
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 كهنان آ»كرد:  بيان ظهار را چنين ، حکمخوله دعاي در اجابت تعالی حق گاه آن

 زنش مرد به كه است ظهار اين «كنندخود ظهار مي با زنان» مؤمنان «از شما

نيز . و سائر محارم در حرمت . يعنیهستی مادرم همانند پشت بگويد: تو بر من

 ازوي يا عضوي زن قصد مرد از ظهار، تشبيه مادرند. پس خود همچون در حکم

 اين كه است قصد تحريم به خويش ، يا رضاعی، يا سببیسبین از محارم يکی به

به  كه ، كسیبود. بنابراين طلاق هايصيغه تريناز سخت جاهليت در دوران

 در اين و خلافی است علما ظهار كرده اجماع بگويد، به سخنی چنين زنش

 ايشان مادران زنان آن»نند: كخود ظهار می با زنان كه ! كسانی. آرينيست

گويند، می زنانشان ظهار به صيغه كار بردنبا به شوهران كه سخنیپس  «نيستند

 و سرزنش ، مفيد توبيختعبير قرآنی و منکر. اين ، حرامدروغاست  سخنی

اند، نيستند و را زاده آنان كه جز كساني مادرانشان». است ظهاركنندگان

با  ظهاركنندگان گمانيعنی: بی «گويندميناپسند و دروغ  سخني آنان گمانبي

 شرع گويند كهو ناپسند می زشت ، سخنیخويش همسران به سخن اين گفتن

را انکار كند و  آن و طبع ، عقلشرع كهاست كند. منکر: هر چيزيرا انکار می آن

 به شباهتی خود هيچ در حرمت زيرا زناست  و بهتان ناپسند بدارد. زور: دروغ

بسيار  تعالی حق عفو: يعنی «آمرزگار است الله عفوكننده و هرآينه»مادر ندارد. 

 برايشان نجاتی را راه كفاره پرداخت كه گاه ؛ آناست و بسيار آمرزنده بخشاينده

در  از آنان جاهليت در دوران را كه نچهآ منکر گردانيد. يا آمرزگار است از اين

ها در ها و مالکینزد حنفی ضابطه كه ذكر است بود. شايان مورد سر زده اين

 واقع و بالغی عاقل ظهار هر شوهر مسلمان كه است اين ظهاركننده شخص

 ولی شود.نمی مترتب بر آن هم ندارد و حکمی صحت شود اما ظهار ذمیمی
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بود،  صحيح طلاقش: هر كس كه است ها اينها و حنبلینزد شافعی ضابطه

 كهاز اين ، اعماستو بالغی  عاقل هر شخص ؛ و آناست نيز صحيح ظهارش

 دارد.نيز صحت  ذمی ، ظهار شخصباشد يا كافر بنابراين مسلمان

  

ثُهُ يَ عُودُونَ لِمَا قاَلُوا فَ تَحْريِرُ رقََ بَةٍ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَ تَمَاسها ذَلِكُمْ  وَالهذِينَ يُظاَهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ 
ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِير  )  ( 3تُوعَظوُنَ بِهِ وَاللَّه

از  كنند، سپسخود ظهار مي با زنان كه و كساني»است:  اين ظهاركننده حکم

 خود كه با زن و مقاربت قصد جماع عنی: بهي «گردنداند بر ميگفته كهآنچه 

نزد  برگشت كنند. اينمی عدول و از قصد تحريم اند، برگشتهبودهقبلا بر آن 

 كه است زمانی مدت به در قيد ازدواج ظهاركننده زن داشتنبا نگاه  شافعی

 با طلاق وي گشتبر وجود دارد، يعنی مدت شوهر در آن برايمفارقت  امکان

 كردن شوهر، با مباح . نزد ابوحنيفه: برگشتاز ظهار است پس ندادنش

 . نزد مالك: برگشتآميز استشهوت بر خود ولو با نگاه از وي برداريبهره

احمد:  و امام بصري . و نزد حسناست برجماع وي نمودن شوهر، با عزم

 يعنی: بر مردان «است ايبرده آزاد كردن پس» .است شوهر، با جماع برگشت

 ـ يعنی ايبرده اند؛ آزاد كردنظهار گفته از صيغه كه آنچه سبب به ظهاركننده

 ـ واجب و نيز ـ نزد جمهور بجز احناف استـ واجب  مملوكی كنيز يا غلام

و مرد با همديگر  نز كهاز آن پيش»باشد؛ مؤمن  آزاد كرده برده كه است

 جنسی برداريبهره از آنها از ديگري يکی كهاز آن يعنی: پيش «گيرند تماس

را  آن اما احناف است ـ جماع بصريدر اينجا ـ نزد حسن  نمايند. مراد از تماس

جواز  ظهاركننده ، براياند. بنابراينتفسيركرده ايجنسی برداريبهره هرگونه به
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 نمايد تا آن جنسی برداري)مقاربت( يا بهرهخود جماع  ظهاركرده با زن ندارد كه

 يعنی: به «شويدمي اندرز داده آن به»مذكور حکم  «اين»دهد نمی كفاره كه گاه

و خداوند »شويد می ظهار بازداشته از ارتکاب آن وسيله شويد، يا بهامر می آن

ماند و بدانيد نمی بر او پنهان از اعمالتانچيزي  پس «است يد آگاهكنمي آنچه به

 دهد.جزا می آن شما را در قبال كه

  

يَْ مِسْكِعنًا فَمَنْ لََْ يََِدْ فَصِعَامُ شَهْرَيْنِ مُتَ تَابِعَيِْْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَ تَمَاسها فَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ فإَِطْعَامُ سِت ِ 
 ( 4ؤْمِنُوا بِِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَللِْكَافِريِنَ عَذَاب  ألَعِم  )ذَلِكَ لتِ ُ 

و  نيافت ايبرده خويش در ملك يعنی: هر كس «را نيافت آن كه هر كس پس»

كند،  را خريداري آن كه نيافت اينيز قادر نشد، يا برده آن قيمت پرداخت به

از  پيش است درپيپي دو ماه داشتن روزه بر وي پس»حاضر؛  زمانمانند 

 متوالی دو ماه كه يعنی: بر شوهر است «گيرند ديگر تماسدو با يك آن كهآن

 عذر روزي اگر بدون را نخورد پس روزي هيچ دو ماه آن بدارد و درخلال روزه

يا  خود در شب ظهارشده اگر با زن همچنانرا از سربگيرد  را خورد، بايد روزه

 گويد: اگر در شبمی :را از سر بگيرد. شافعی كرد، بايد روزهعمد جماع روز به

و  ابوحنيفه اما رأي نيست روزه محل را از سر نگيرد زيرا شبكرد، روزه  جماع

دو  نی: نتوانستيع «نتوانست كه كسي پس». است اين رحمهماالله خلاف مالك

 مفرط به ، يا اشتهايمزمن اي، يا بيماريپيري سبببگيرد؛ بهروزه  درپیپی ماه

 «بپردازد مسكين شصت اطعام ، بايد بهصورت در آن پس» جنسی مقاربت

 از خرما يا جو در نزد احناف صاع ، يا يكاز گندم 1صاعنصف  هر مسکين براي

                                                 
 .است ( گرم2755صاع: ) 1
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ها. ها و حنبلیاز خرما يا جو در نزد شافعی صاع ، يا نصفاز گندم 1مد و يك

 حق . ظاهر فرمودهاست جنسی گيرييا بهره از تماس قبل كفاره پرداخت البته

 كامل ناگزير بايد عدد شصت كه است برآن دليل (فإَِطْعاَمُ سِت ِينَ مِسْكِيناً)تعالی: 

كرد ـ در نزد  روز اطعام شصت مدترا به  مسکين ، اگر يكباشد بنابراين

وز ر نفر در شصت يك اطعام اما در نزد احناف نيست جمهور ـ از او پذيرفته

 اطعام يکباره را به مسکين شصتكه  جايز است و هم است نيز جايز و پذيرفته

 گرداند. سيرشانبدهد كه  چيزي آنان كند تا سير شوند، يا به

نظر دارند. يعنی: در  دارد، اتفاق ظهار ترتيب كفاره پرداخت امر كه علما بر اين

و در  گرفتن ، روزهبرده نيافتن و در صورت است برده آزادسازي اول مرتبه

. است مسکين شصت دادن طعام آن ، كفارهروزه از گرفتن ناتوانی صورت

 جماع كفاره از پرداخت قبل اگر كسی كهنظر دارند بر اين فقها اتفاق همچنين

 خاصی بر او كفاره ولی است كار شدهو گنه كرده را نافرمانی كرد، پروردگارش

برقرار  وي ظهار بر ذمه كفاره حال و استغفار نمايد و در عين و بايد توبه نيست

 بدهد. خاطرنشان ماند تا كفارهمی باقی نيز بر وي همسرش ماند و حرمتمی

 .است آمده فقه هايظهار در كتاب احکام تفصيلشود كه می

 احکام اين يعنی: به «منقاد شويد الله و پيامبرش به كه است آن براي اين»

كنيد لذا در  باور و تصديق خداوند اوامر و مشروعات اين تا به كرديمحکم 

 سخن ظهار كه ارتکاب تجاوز نکنيد و به بايستيد و از آن برابر حدود شرع

حدود » ياد شده احکام «و اين»، برنگرديد نيست بيش و بهتانیمنکر، دروغ 

                                                                                                                                                 
 .است ( گرم375مد: ) 1
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 كرده شما مقرر و معين او براي كه از حدود و مرزهايی پس «خداوند است

 ظهار معصيتی كه است كرده شما بيان براي تعالی تجاوز نکنيد لذا حق است

و »شود می عفو و مغفرت موجب آن كفاره شديد، ادايآن  و اگر مرتکب است

كنند؛ نمی توقف در برابر حدود خداوند كه كسانی يعنی: براي «كافران براي

 .در آخرت در دنيا و هم هم «است دردناك عذابي»

  

عِ نَاتٍ إِنه الهذِينَ يَُُادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الهذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَقَدْ أنَْ زَلْنَا آَيََتٍ ب َ 
 ( 5افِريِنَ عَذَاب  مُهِيْ  )وَللِْكَ 

مانند  «شدند كنند ذليلمي محاده با خداوند و پيامبرش كه كساني گمانبي»

خداي  داد، چرا كه دست مشركان در روز بدر به كه ايونگونساري ذلت

 ذليل كهچنان»گردانيد  ، خوار و ذليلشانو سركوب واسارت با قتل عزوجل

كفار  و خفت مانند خواري يعنی: به «بودند از آنان پيش كه نيشدند كسا

مقدار و حقير و بی خود، ذليل با پيامبران مخالفتسبب  به كه گذشته هايامت

 ، از ايناست ممانعت معناي به و در اصل ومخالفت شدند. محاده: ستيز، دشمنی

 درافتاده خواري به كه است مکبوت: كسیشود. میحداد گفته  دربان به جهت

 هاياز امت كسانی درباره «را فرود آورديم بيناتآياتي  راستي و به». است

؛ بينات قولی: مراد از آياتسر ستيز گرفتند. به با خدا و رسولش كه پيشين

 صاحبش كه است مهين: عذابی «استمهين  را عذابي و كافران» است معجزات

 برد.می را از بين و اعتبار وي گرداند و عزتمی مقدار و ذليلرا خوار، بی

  

ُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ  ُ وَنَسُوهُ وَاللَّه ععًا فَ عُ نَ بِ ئُ هُمْ بِاَ عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّه ُ جََِ عَثُ هُمُ اللَّه  (6شَهِعد  )يَ وْمَ يَ ب ْ
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استثنا،  و بدون زمان در يك «ا يكجا برانگيزدر آنان خداوند همگي كه روزي»

 سپس»باشد  نشده از گور برانگيخته نماند كه باقی از آنان كسی كه ايگونهبه

 با وجود كثرت «خبر دهد»؛ زشت در دنيا از اعمال «بودند كرده را از آنچه آنان

 و شرمساري گردد و خجالت بر آنها تمام ؛ تا حجتاعمال آن انواع و اختلاف

 از اعمالشان يعنی: چيزي «است را در شمار آورده خداوند آن»آنها برملا شود 

و اما » است و مشخص معلوم نزد وي همه بلکه است نگرديده فوتاز نزد وي 

 آورند؛ياد نمی را به و آن «اندكرده فراموش»خود را  يعنی: اعمال« را آنها آن

 به ندادنشان و اهميت اعتنايیبی جهت ، يا بهزشتشان اعمال بسياريسبب  يا به

خود  اعمال هايدر نامه شده را حاضر و نوشته اعمال اين همهبناگاه  پس آن

 چيزي پس و ناظر است يعنی: آگاه «است چيز گواه و خداوند بر همه»يابند می

 ماند.نمی هانو پن غايب بر وي

  

ابِعُهُمْ أَلََْ تَ رَ أَنه اللَّهَ يَ عْلَمُ مَا فِ السهمَاوَاتِ وَمَا فِ الَْْرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نََْوَى ثَلََّثةٍَ إِلَّه هُوَ رَ 
يْنَ مَا كَانوُا ثُهُ يُ نَ بِ ئُ هُمْ وَلََّ خََْسَةٍ إِلَّه هُوَ سَادِسُهُمْ وَلََّ أَدْنََ مِنْ ذَلِكَ وَلََّ أَكْثَ رَ إِلَّه هُوَ مَعَهُمْ أَ 

 ( 7بِاَ عَمِلُوا يَ وْمَ الْقِعَامَةِ إِنه اللَّهَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِعم  )

را  را در آسمانها و آنچه خداوند آنچه كه»خود  و عقل قلب به «آيا نديدي»

در  كه چهآن به  خداوند علم كه يعنی: آيا ندانستی «داند؟مي است در زمين

 چيز از آنها بر وي هيچ كه نحوي باشد به، محيط میاست آسمانها و زمين

 او چهارمين كهمگر اين نيست تن سه ميان ايرازگويي هيچ»ماند نمی مخفی

از  دارد. نجوي: برگرفته مشاركت رازگويی بر اين در اطلاع و باآنان «آنهاست

 كه است اين مناسبت . وجهبلند و مرتفع است زمينی و نجوه: است نجوه
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 به كنند تا كسیمی ديگر خلوتبا يك تنهايی بلند بهدر جايی  رازگويان

 او ششمين كهمگر اين تن پنج ميان و نه»فراندهد  گوش شانرازگويی

باشند و  كم ، چهاست همراه و هر تعدادي با هر كس تعالی زيرا حق «آنهاست

 پنهان بر وي ايامر مخفی داند و هيچرا می و آشکار همه بسيار، او نهان چه

يك  يعنی: كمتر از عدد مذكور، چون «بيشتر و نه كمتر از اين و نه»ماند نمی

او با  كهمگر اين» نيست تن و هفت تن ؛ مانند ششو بيشتر از آن و دو تن تن

از  داند و چيزيكنند، میمی خود رازگويی در ميان را كه آنچه پس «آنهاست

 از مکانها كه و در هر مکانی «باشند هر جا كه»ماند؛ نمی بر او مخفی رازهايشان

در »دهد را خبر می يعنی: آنان «كندمي را آگاه آنان سپس»باشند  قرار داشته

دهد لذا آنها بايد می جزايشان آن در قبال پس «اندكرده از آنچه روز قيامت

و خبر دادن  اعلام . البتهاست نبوده بر او مخفی و نجوايشان رازگويی بدانند كه

كردند می نجوي بدي به هم در ميان كه كسانی هاياز رازگويی تعالی حق

 آور حجتو الزام برايشان یو سركوب ، توبيخآن اعلام كه نيز هست خاطر آنبه

از  ؛ اعمطور يکسان به «هر چيز داناست خداوند به گمانبي»باشد آنان  عليه

 .امور آشکار و امور نهان

پسران  و حبيب ربيعه گويد: روزيمی كريمه آيه نزول سبب در بيان عباسابن

 يکی كردند پسمی صحبت طور خصوصیديگر بهبا يك اميهبنعمرو و صفوان

ما با  اكنونهم را كه نظر شما آيا خداوند آنچهديگر گفت: به دو تن به از آنان

داند و بعضی را می از آن گفت: او بعضی داند؟ ديگري، میگوييمديگر میيك
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ند. دارا می آن يقينا همه را بداند پس گفت: اگر بعضی داند. سومیديگر را نمی

 شد. نازل آيه اين بود كه همان

  

ثُِْ وَالْعُدْ  وَانِ أَلََْ تَ رَ إِلََ الهذِينَ نُ هُوا عَنِ النهجْوَى ثُهُ يَ عُودُونَ لِمَا نُ هُوا عَنْهُ وَيَ تَ نَاجَوْنَ بِِلِْْ
ُ وَمَعْصِعَةِ الرهسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَع هوْكَ بِاَ لََْ يَُُعِ كَ بِهِ اللَّهُ  بُ نَا اللَّه وَيَ قُولُونَ فِ أنَْ فُسِهِمْ لَوْلََّ يُ عَذِ 

 ( 8بِاَ نَ قُولُ حَسْبُ هُمْ جَهَنهمُ يَصْلَوْنَ هَا فبَِئْسَ الْمَصِيُر )

 صخدا  رسول كند: در ميانمی روايت آيه اين نزول سبب در بيان حاتم ابیابن

از  مردي برنداشتند و هرگاه تاز شيطن بود اما يهود دست ايويهود متاركه

و  سرگوشی به هم نشستند و در ميان، میگذشتمی از نزدشان اصحاب

 كردند تا آنمی رد و بدل و كناياتی و ابرو اشارات با چشم پرداخته رازگويی

ا ب است ناخوشايند وي كه ، يا در امريوي قتل آنها درباره كند كه گمانمؤمن 

 كردند پسكار را می نيز همين ديگر: منافقان روايتی كنند. بنا بهمینجوي  هم

 دست آنها از نجوي كردند اما باز هم نهی آنها را از نجوي ص اكرم رسول

 از نجوي كه نديدي كساني سويآيا به»شد:  نازلبود كه برنداشتند، همان

 گناه به گردند و با هماند باز ميشده نهياز آن كه آنچه به شدند، سپسنهي

ديگر؛  از گناهان و مانند اين مؤمنانو آزار دادن  غيبت يعنی: به «كنندمي نجوي

 «عدوان» گويند بهراز می با هم «و» مسلمانان عليه و توطئه ، ظلمدروغ چون

 گويند بهراز می با هم «و» ستا مؤمنان عليه تعدي كه سخنانی يعنی: به

 آيند بر تو به نزدت بهو چون» با وي مخالفت يعنی: به «از پيامبر نافرماني»

 يهوديان «است درود نگفته آن خداوند تو را به گويند كهدرود مي نحوي

و ظاهرا « برتو عليك: مرگ السام»گفتند: آمدند، میمی صخدا  نزد رسول چون
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 باطنا مرگكه  اند در حالیگفته سلام صپيامبر  به كردند كهوانمود می گونهاين

وعليکم: بر خود شما »گفتند: می آنان در پاسخ ص اكرم داشتند. و رسول را اراده

 «.باد

الله عنها رضی از عائشه كريمه از آيه بخش اين نزول سبب در بيان كهچنان

آمدند و  صخدا  نزد رسول از يهوديان فرمود: گروهی كه است شده روايت

 و فعل عليکم السام»آنها گفتم:  در پاسخ من «.يا أبا القاسم عليك السام»گفتند: 

 ص اكرم رسول«. بر خود شما و خدا شما را بميراند و نابود كند الله بکم: مرگ

را  و بد زبانی بدگويی خداوند متعال! زيرا عائشه اي باش فرمودند: ساكت

گويند؟ فرمودند: می آنها چه دانيد كهالله! آيا نمیندارد. گفتم: يا رسول دوست 

روي( زياده ؟ )و بدونگردانمبر می خودشان را به سخنشان كه بينیآيا نمی

 شد. نازل از آيه بخش اين گاه آن«. و عليکم: بر خود شما باد!»گويم: می

 خاطر آنچه گويند: چرا بهمي» خويش يعنی: در ميان «خويش و در دلهاي»

پيامبر بود،  راستی به صيعنی: اگر محمد «كند؟نمي خداوند عذابمان گوييممي

در بر  وي به ما نسبت سخن اين كه و استخفافی خاطر اهانتبه بايد خداوند

 حليم خداوند متعال بودند كه از اين د. اما آنها غافلكرمی دارد، ما را عذاب

رسد  كند چهنمی دهد تعجيل را دشنام خود وي كه كسی تعذيب به پس است

است: اگر او پيامبر  اين معنی قولی!! بهاست داده را دشنام پيامبرشكه  كسی به

بر خود شما  و عليکم: مرگ»گويد: می در مورد ما كه سخنش بود، بايد اينمی

بر ما  مرگ درنگ، بیگفترا می سخن او اين كهشد و همينمیاجابت « باد!

 جهنم عذاب ، يعنیعذاب از روي «است را بس آنان جهنم»آمد؛ فرود می
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بد  درآيند پس چه آن به» گر استكفايت و در دم عاجلاز مرگ  برايشان

 .است بد بازگشتگاهی چه يعنی: جهنم «است ميسرانجا

  

تُمْ فَلََّ تَ تَ نَاجَوْا بِِلِْْثُِْ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِعَةِ الرهسُولِ وَت َ  ِ  يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَ نَاجَع ْ نَاجَوْا بِِلِِْ
َ الهذِي إِلعَْهِ تَُْشَرُونَ )  (9وَالت هقْوَى وَات هقُوا اللَّه

و  و تعدي گناه به گوييد بايد كهديگر راز ميبا يك ، چونمؤمنان اي»

 و در باب»كنند می چنين يهود و منافقان كهچنان «پيامبر راز نگوييد نافرماني

راز گوييد و از » معصيت و ترك يعنی: در طاعت «و پرهيزگاري نيكوكاري

و بدانيد  «پروا كنيد» حساب براي «ويدشاو محشور مي سويبه كه خداوندي

 دهد.جزا می او شما را در برابر اعمالتان كه

  

ئًا إِلَّه بِِِذْنِ اللَّهِ وَعَ  اَ النهجْوَى مِنَ الشهعْطاَنِ لعَِحْزُنَ الهذِينَ آَمَنُوا وَلعَْسَ بِضَار هِِمْ شَع ْ لَى اللَّهِ إِنَّه
 ( 10فَ لْعَ تَ وكَهلِ الْمُؤْمِنُونَ )

پيامبر  و تجاوز و نافرمانی گناه به يعنی: راز گفتن «نجوي كه نيست جز اين»

تا » است شيطان افگنیو وسوسه دهیيعنی: از آرايش «است از شيطان» ص

، تجاوز و قصد گناه به محرمانه وگوييعنی: او گفت «كند را اندوهگين مؤمنان

 و غم اندوه را به دهد تا مؤمنانمی آرايش خاطر آن را به صاز پيامبر  نافرمانی

 چه شود كهمی در آنان واهمه ايجاد اين سبب هايیرازگويی درافگند زيرا چنين

شود و می سنجيده آنان عليه و نيرنگی شده داده سازمان آنان عليهاي بسا توطئه

 «نيست ايشان به رساننده زيان و هيچ» موارد است گونه ها در اينرازگويی

 زيانی هيچ مؤمنان آرايد، بهرا می آن شيطان كه اييا رازگويی يعنی: شيطان
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بايد فقط  و مؤمنان» وي و علم مشيت يعنی: جز به «الله اذن مگر به»رساند نمی

 شئون ، تمامكرده او موكول يعنی: بايد كار خود را به «كنندبر خداوند توكل 

 شيطان كه ببرند و از مخاوفی او پناه به و از شر شيطاناو سپرده  را به خويش

، بخاري روايت به شريف باشند. در حديث نداشتهآرايد، پروايی می برايشان

 إذا كنتم»فرمودند:  صخدا  رسول كه است آمده مسعوداز ابن و غير آنان مسلم

 بوديد پس تن شما سه : هرگاهيحزنه ذلك ، فإنالثالث دون اثنان فلا يتناجي ثلاثة

و «. سازدمی كار او را اندوهگين راز گويند زيرا اين جدا از نفر سوم نبايد دو تن

 از آنان بودند، نبايد دو تن در جايی تنسه  هرگاه . پساست اسلام از آداب اين

 سخن نفر سوم با آن پيدا شود كه نفر چهارمی كه گاه كنند تا آن رازگويی با هم

 يکسان حکم اعداد در اين همه كرد. البتهمیچنين  عمرابن كهبگويد چنان

، يا صد نفر و بيشتر مثلا پنجمی در حضور شخص چهار نفر با هم ؛ يعنیاست

 در مورد آن و نگرانی اندوه اين نکنند چرا كه رازگويی با هم تن در حضور يك

با  كه بسياري او در حضور جمع و اندوه حزن كند بلکهپيدا می تحقق تن يك

گذارند، بسيار بيشتر تنها می جمعاند و فقط او را از اين رازگويی مشغول هم

عدد  كه است مودند اينياد نتن فقط از سه ص اكرم رسول كهاين . دليلاست

 باشد اما ظاهر حديثمتصور می در آن معنی اين كه است عددي نخستين سه

. است جمهور علما نيز همين گيرد و رأيزمانها را در بر می و تمام احوال تمام

يا در  باشد، يا در امر مستحب در امر واجبی رازگويی كه است يکسان همچنين

 كند.آنها وجود پيدا می در همه معنی زيرا اين مباحی امر

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

173 

رازگويی  هم در ميان گويد: منافقانمی كريمه آيه نزول سبب در بيان قتاده

 تمام سنگين آورد و برايشانمی را بر سر خشم امر مؤمنان كردند و اينمی

 نمود. را نازل آيه اين عزوجل خداي شد پسمی

  

علَ يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آَمَنُوا إِذَا قِعلَ لَكُمْ تَ فَسهحُوا فِ الْمَجَالِسِ فاَفْسَحُوا يَ فْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِ 
عْمَلُونَ انْشُزُوا فاَنْشُزُوا يَ رْفَعِ اللَّهُ الهذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالهذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ وَاللَّهُ بِاَ ت َ 

 (11خَبِير  )
 گرفتن در جاي گويند: اصحابمی كريمه آيه نزول سبب و مجاهد در بيان قتاده

 از آنان كردند و هر يکیمی با همديگر رقابت ص اكرمرسول مجلس به

شدند تا  نزديکتر باشد لذا دستور داده صخدا  رسول به تا جايگاهششتافت می

شد  نازل در روز جمعه آيه ديگر: اين روايتی باز كنند. به يگر جايديك براي

 برايشان كسی بود پس تنگ مسجد آمدند و جاي بدر به از اهل زيرا گروهی

 شمار آنان را به تعدادي ص اكرم رسول باز نکرد بناچار بر پا ايستادند پس جاي

 ناخوش گروه كار بر آن نشاندند اما اين انجايش را به بر پا ساختند و بدريان

 گشاده شود كه شما گفته به ! چونمؤمنان اي»شد:  نازل بود كه آمد، همان

كنيد؛ از  ديگر رعايترا با يك ادب و حسن «كنيدرا گشاده  جاي بنشينيد پس

تا خداوند »يگر بر همد جاي گرفتنتنگ  و عدمدر مجلس باز كردن جاي طريق

شما در  براي كنيد تا خداوند را گشادهيعنی: جاي  «كند شما گشاده براي

 پديد آورد. گشايش بهشت

الهی  پاداش خير و دريافت براي مسلمانان كه هر مجلسی درباره آيه اين حکم

و جنگی  جهادي ، مجلسمجلس آن ؛ خواهاست كنند، عاممی اجتماع در آن

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

174 

در مکانی  جلوتر از ديگران و هر كس ذكر، يا در نماز جمعه باشد، يا مجلس

 خويش برادر مسلمان بايد براي ولی تر استحقذي مکان آن ، بهگرفت سبقت

لا »فرمودند:  صخدا  رسول كه است آمده شريف باز كند. در حديث نيز جاي

 ، شخصتفسحوا وتوسعوا: شخص ، ولکنفيه يجلس ثم مجلسه من الرجليقم 

باز  جاي بنشيند ولی برنخيزاند تا خود در آن وي نشستن را از محل ديگري

 «.داريدكنيد و گشاده 

خير و  درهاي  خدا بر بندگان هر كس كهكند بر اينمی دلالت كريمه آيه

گشايد. پس را می ير دنيا و آخرتخ بر او درهاي را بگشايد، خداوند رحمت

مقيد و  در مجالس جاي كردن گشاده را فقط به كريمه آيه كه سزاوار نيست

 نمودن و داخل مسلمان خير براي مراد از آن: رساندن بلکه محدود گردانيم

 ومن»فرمودند:  ص اكرم رسول جهت ، از ايناست وي در قلبسرور و شادي 

 العبد في العبد ما كان عون في ، واللهالدنيا والآخرةفي  عليه معسر يسر الله سر عليي

بر او در دنيا و  عزوجلبگيرد، خداي  آسان بر تنگدستی : هر كس أخيه عون

در  بنده كه گاه تا آن است خويش بنده گيرد و خداوند در ياريمی آسان آخرت

و  محبت ، در غرسخاص ادب اين رعايت البته«. خود باشد مسلمانبرادر  ياري

 شريف دارد. در حديث شگرفی ديگر اثر بسيك به در دلها نسبت احترام حس

 جاي نشستند كهمی از مجلس همانجايی به صخدا  رسولكه  است آمده

 ايشان شد كهآغاز می انجايیاز هم صدر مجلس شد ولیمیمنتهی  آن به نشستن

 حضرت آن داشتند، در مجلس كه بنابر مراتبی نشستند و اصحابمی در آن

 از جانب ، عمرنشستمی ايشان راست از جانب صديقنشستند پس می ص

الله عنهما رضی و علی غالبا عثمان هم ايشان رويو پيش  ايشان چپ
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 آنها را بدان ص اكرم بودند و رسول وحیدو از كاتبان  آننشستند؛ زيرا می

 است آمده مسعود ابن روايت به شريف در حديث بودند. همچنين مأمور كرده

 ، ثميلونهم الذين ثم والنهي أولوالأحلام منكمليلني »فرمودند:  صخدا  رسول كه

 شوند، سپس نزديك من و خرد از شما به هانديش صاحبان : بايد كهيلونهم الذين

 به نزديك كهكسانی ايشانند )در خرد و مرتبت( سپس به نزديك كه كسانی

 اكرم رسول را كه آنچه خرد و رأي بود كه: اهل خاطر آن به توصيه اين«. ايشانند

از  تعدادي هتج همين فهميدند بهكردند و میمی فرمودند دركارشاد می ص

 را بدان آنها بنشينند. يا آنان جايبه امر كردند تا بدريان برخاستن افراد را به

 بودند. يا براي كرده كوتاهی بدريانآنها در حق  امر كردند كه برخاستن به جهت

اند. يا برگرفته گروه آن كهبرگيرند چنان را از علم خويش نيز بهره بدريان كهآن

خداوند  جهت ، از اينداشترا بايد مقدم  فضل اهل كه ادب اين تعليم براي

 يعنی: اگر از برخی «برخيزيد شود برخيزيد پس گفته و چون»فرمايد: می متعال

در  فضل خود برخيزند تا اهل از جاهاي شد كه خواسته در مجلس گاننشسته

 برخيزند. بايد كهبنشينند پس  در آن و دينش  خداوند به علم و اهل دين

در  كه كسانی براي مجلس اگر صاحب شود كهنيز می اين دستور شامل اين

 كنند. اجابت كه است اند گفت: برخيزيد، لازمشده دعوت ويمجلس 

 او جايی ايو بر مسجد رفته به را مأمور كرد تا زود هنگام ديگري اگر كسی

 .نيست كار مکروه منظور فرستاد، اين اين را به ايبگيرد، يا سجاده

 و مجددا به از آنجا برخاست خاطر حاجتی به سپس نشست جايی به كه كسی

 .سزاوارتر است خويش جاي ، او بهبرگشتآن 

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

176 

وارد جواز دارد  تازه شخص در جلوي آيا ايستادن كه مسئله اين اما فقها درباره

 حديث اند با استناد بهداده را اجازه آن نظر دارند، بعضیيا خير؟ اختلاف 

ـ  معاذ سعدبن در شأن كه« برخيزيد سرورتان سيدكم: براي قوموا إلی: »شريف

 در مورد يهوديان داوري براي ص اكرمرسول او از سوي خواستن هنگامبه

 منع شريف حديث اين را با استناد به آن و بعضی است ـ وارد شده ريظهقبنی

 النار: هر كسمن  قياما فليتبوأ مقعده الرجال له يتمثل أن أحب من»اند: كرده

خود  نشستن جاي به برپا ايستند، بايد كه احترام او به براي مردمدارد كه  دوست

 اند: ايستادنو گفته شده قايل تفضيل به از فقها هم برخی«. دگيرجاي  از آتش

 ولايتش در محل حاكم آيد و در جلو روياز سفر می كه كسیدر جلو روي 

 خويش دائمی و سنت را رسم در برابر اشخاص ايستادن كهجواز دارد. اما اين

 باشد زيرا در نظر بايد داشتمی مكار از شعار عج و اين نيست ؛ درستبگردانيم

 آن تر نبود اما چونمحبوب نزد اصحابشان صخدا  از رسول كسی كه

خاستند زيرا بپا نمی برايشان شدند، اصحابوارد می مجلسبه ص حضرت

 كرده كثير نقلابن كهدارند چنان كار كراهت از اين صاكرم رسولدانستند كه می

 .است

 داده علم را كه اند و كسانيآورده ايمان از شما را كه خداوند كساني»

 ايمان از شما را كه كسانی  يعنی: خداوند «دهدمي رفعت درجاتياند به شده

 رفعت آخرت در دنيا و پاداش از كرامت ايعالی درجات اند بهشده داده و علم

و  درجات اين دو سرا و از جمله در اين ايشان هبهر كردن دهد؛ با فراهممی

اند كه كرده روايت احمد و مسلم . اماماست در مجالس وي ، بالا نشاندنمراتب

كرد. ملاقات  در عسفان بود، با عمر در مکه عمر والی كه عبدالحارثبننافع
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 ؟ او پاسخايكرده خويش ينجانش وادي را بر اهل كسی گفت: چه وي به عمر

 فرمود: آيا برده . عمرما است شده آزاده از بزرگان مردي را كه ابزي داد: ابن

! آخر اميرالمؤمنينداد: اي  پاسخ ؟ نافعايكرده جانشين را بر ايشان ايآزاد شده

فرمود:  عمر !است، قاضی است فرايض به ، عالماست خدا كتاب او قاري

 إن»فرمود:  شريف حديثدر اين  بود كه صپيامبر شما  ! اينگفتی ! راستآري

 را به قومی  خداوند گمانآخرين: بی به قوما ويضع بهذا الکتاب ليرفع الله

در  همچنين«. گرداندمی را پست دهد و ديگرانیمی رفعت كتاب اين وسيله

 يشفع»فرمودند:  صخدا  رسولكه  است آمده عثمان روايت به شريف حديث

 شفاعت گروه سه الشهداء: در روز قيامتالعلماء، ثم  : الانبياء، ثمثلاثة القيامة يوم

 كه است شده روايت كعباساز ابن«. شهداءعلما، سپس  كنند: انبيا، سپسمی

را اختيار  علم شد؛ پس مخير ساخته و ملك الوم علم در ميان سليمان»فرمود: 

 «.شد داده وي به هم و ملك ؛ مالعلم سبب كرد و به

  

ر  لَكُ  مُوا بَ يَْْ يَدَيْ نََْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَع ْ تُمُ الرهسُولَ فَ قَدِ  مْ يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آَمَنُوا إِذَا نََجَع ْ
 ( 12تَُِدُوا فإَِنه اللَّهَ غَفُور  رحَِعم  )وَأَطْهَرُ فإَِنْ لََْ 

 از نجوايتان پيش نخست گوييد پسبا پيامبر راز مي ! هرگاهمؤمنان اي»

 از امورتان در امري صخواستيد با پيامبر  يعنی: چون «داريد تقديماي صدقه

بدهيد.  اي، صدقهبا وي تاناز رازگويی بگوييد، بايد قبل سخن طور محرمانه به

و  ، بهرهص اكرم رسول و بزرگداشت امر تعظيم در اين»گويد: می بيضاوي

، ايجاد تمايز صخدا  از رسول نمودن از افراط در سؤال فقرا، نهیبراي  منفعتی

 تقديم «اين»«. دار دنياستاز دوست دار آخرتو دوست و منافق مخلص ميان
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يعنی:  «تر استشما بهتر و پاكيزه براي» صبا پيامبر  ازگويیاز ر پيش صدقه

باشد می در آن عزوجل خداي شما زيرا طاعت نفسهاي برايتر است كنندهپاك

از  يعنی: هر كس «است خداوند آمرزگار مهربان گماناگر نيافتيد، بي پس»

 تقديم بدون صيامبر با پ در راز گفتنش پس را نيافت ايصدقه شما چنين

 بر واجب معنی اين شود كهمی . خاطرنشاننيستمترتب  بر وي ، گناهیصدقه

 مطرح و آمرزش كند زيرا بخشايشمی دلالت از رازگويی قبل صدقه تقديم بودن

 .واجب تركسبب  شود مگر بهنمی
  

مُوا بَ يَْْ يَدَيْ  ُ عَلَعْكُمْ فأََقِعمُوا الصهلََّةَ أأََشْفَقْتُمْ أَنْ تُ قَدِ  نََْوَاكُمْ صَدَقاَتٍ فإَِذْ لََْ تَ فْعَلُوا وَتََبَ اللَّه
ُ خَبِير  بِاَ تَ عْمَلُونَ ) َ وَرَسُولَهُ وَاللَّه  ( 13وَآَتُوا الزهكَاةَ وَأَطِععُوا اللَّه

خود با  واياز نج باطل كرد، اهل را نازل قبل آيه خداوند چون كه است نقل

 تقديم ايخود صدقه از نجواي پيش برداشتند زيرا آنان دست صپيامبر 

از  نيز دشوار آمد زيرا بسياري ايمان كار بر اهل اين حال كردند و در عيننمی

 دست صخدا  با رسول داشتند، از رازگويی كه ايمالی خاطر ضعف به ايشان

 را از مؤمنان قبلی حکم آيه اين با نزول خداوند متعال بود كه كشيدند، همان

را  صدقاتي از نجوايتان پيش آيا ترسيديد كه»داد:  تخفيف و برايشان برداشت

ترسيديد، يا از  از فقر و فاقه صدقه تقديم يعنی: آيا در صورت «داريد؟ تقديم

 حکم»گويد: می داريد؟ مقاتل كراهت مال از بخشيدن ترسيديد، چراكه مال انفاق

بود،  جاري شب ده مدت فقط به صبا پيامبر  از نجوي قبل صدقه نمودن تقديم

 پيش صدقه تقديم امر به كه يعنی: حال «نكرديد كه حال»«. شد منسوخ سپس

 ما سنگينكار بر ش اين كهآن سبب را اجرا نکرديد، به صبا پيامبر  از نجوي
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 كار رخصتاين شما در ترك زيرا به «از شما در گذشتو خداوند هم »بود؛ 

را  را بپردازيد و خدا و رسولش نماز را بر پا داريد و زكات پس»داد؛ 

با  از نجوي پيش صدقه شما در تقديماز سوي  كه يعنی: اكنون «كنيد اطاعت

 و طاعت زكات نماز و دادن بر اقامه پس داد روي و كندي سنگينی صپيامبر 

 پس «است كنيد آگاهمي آنچهو خداوند به »ورزيد  پايداري خدا و رسولش

 .تهديد است و هم وعده هم باشيد. اين احوالتان بايد مراقب

 كرده روايت كعباس( از ابن58ـ  52) دو آيه نزول سبب جرير در بيانابن

كردند تا  رويزياده ص اكرم از رسول كردندر سؤال فرمود: مسلمانان كه است

بار  تا اين خواست عزوجلخداي  فشار آمد پس ص حضرت بر آن بدانجا كه

كرد  را نازل صدقه فرستادن پيش گرداند لذا آيه سبك قدري خويش را از رسول

 گاه كشيدند، آن دست كردن از سؤال مردم از شد، بسياري نازل آيه اينو چون 

 نازل توانگران درباره آيه گويد: اينمی حيان بنشد. مقاتل نازل (...أأَشَْفَقْتمُْ )آيه: 

كردند و بر فقرا در می رويزياده صخدا  با رسول در رازگويی شد زيرا آنان

 اين بودند تا بدانجا كه ساخته تنگ را برايشان و عرصه نموده غلبهمجالس 

 آيه اين خداوند آمد پس ناخوش صخدا  بر رسول ايشان طولانینجواهاي 

 تنگدستان چون امر كرد پس رازگويی در هنگام صدقه دادن فرمود و بهرا نازل 

بر  حکم ورزيدند و اين نيز بخل و تمکن گشايش را نيافتند و اهل چيزي

 طالبابیبنشد. علی نازل رخصت آيه بود كه دشوارآمد، همان صحابا

 عمل بدان كسی از من قبل كه است ايآيه خداوند متعال دركتاب»گويد: می

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا ) :آيه كند؛ و آننمی عمل آن به كسی هم و بعد از من نکرده

سُولَ...إذِاَ ناَجَيْتُ  و  را فروختم آن پس دينار داشتم فقط يك زيرا من است (مُ الرَّ
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 تا آن دادممی را صدقه از آن ، درهمیگفتمراز می ص اكرم با رسول كه هرگاه

 «.گرديد منسوخ (...أأَشَْفَقْتمُْ ) بعدي با آيه آيه اين شد، سپس دينار تمام

  

هُمْ وَيَُْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ أَلََْ تَ رَ إِلََ  الهذِينَ تَ وَلهوْا قَ وْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَعْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلََّ مِن ْ
 ( 14وَهُمْ يَ عْلَمُونَ )

اسلوبی  ! و اينخبر بده من است: به اين ؟ يا معنینکردي و نگاه «آيا نديدي»

 ! آيا نديديباشد. آريمی مخاطب افگندنعجب ت به مراد از آن كه است بيانی

 بودند و با قومی منافقان آنان «ورزيدند دوستي با قومي كه كساني سويبه»

، شدگانغضب  اين كه «است آورده خشم خداوند برآنان كه»ورزيدند دوستی 

از شما هستند  نه فقانمنا يعنی: اين «از آنان از شما هستند و نه نه»يهودند  قوم

مُذبَْذبَِينَ بيَْنَ ذلَِكَ لََّ إلِىَ ) است: فرموده ديگري در آيه كهچنان از يهوديان و نه

« با آنان با اينانند و نه مترددند، نه و آن اين در ميان»  :(هَؤُلََّءِ وَلََّ إلِىَ هَؤُلََّءِ 

 اي يهود باشند؛ يعنی مراد از آنان نيز وجود دارد كهاحتمال  اين«. 548نساء / »

 دوستی با آنان چرا منافقان پس از منافقان از شما هستند و نه يهوديان ! نهمؤمنان

سوگند  دروغ به يعنی: منافقان «خورندسوگند مي و بر دروغ»ورزند می

 ازهاياخبار و ر خورند كهسوگند میدروغ  مسلمانند، يا به خورند كهمی

 آنان كهآن يعنی: حال «دانندمي وآنان»اند نداده انتقال يهوديان را به مسلمانان

 اين دانند كهدانند و میاند میسوگند خورده بر آن را كه امري خود بطلان

 ندارد. و حقيقت است سوگند دروغ

نبتل عبدالله بن  درباره آيه ناست: اي كرده روايت نزول سبب در بيان حاتمابیابن

را  ايشان سخنان گاه كرد، آنمی همنشينی صخدا  با رسول شد كه نازل منافق
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 هاياز حجره ايدر حجره ص اكرم رسول روزي برد پسمی يهوديان به

 شود كهبر شما وارد می مردي همينك»فرمودند:  بناگاه بودند كههمسرانشان 

 شيطان و با دو چشم جبار )طغيانگر متکبر ستمگر( است قلب وي قلب

 وارد شد پس داشت كبودي چشمان كه نبتلاثنا عبدالله بن در اين«. نگردمی

اما او «. دهيد؟می مرا دشنام چرا تو و يارانت»او گفتند:  به صخدا  رسول

 تو چنين»گفتند:  ص اكرم رسول . ولیاست كار را نکرده اين سوگند ياد كرد كه

خدا  نيز به را آورد، آنان خويش و ياران رفتبيرون  از حجره پس«. ايكرده

 آيه اين هنگام اند. در ايننداده را دشنامصخدا  رسول سوگند ياد كردند كه

 شد. نازل كريمه

  

ُ لََمُْ عَذَابًِ شَدِيدًا إِن ه   (15هُمْ سَاءَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ )أَعَده اللَّه
و  موالات سبب به «است كرده آماده سهمگين عذابي آنان خداوند براي»

 آنچه بد است هرآينه» دروغ به با يهود و سوگند خوردنشان شاندوستی

 اند.خو كرده بر آن كه و ننگينی زشت از اعمال «كردندمي

  

 ( 16أَيْْاَنَ هُمْ جُنهةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِعلِ اللَّهِ فَ لَهُمْ عَذَاب  مُهِيْ  )اتَّهَذُوا 

 را كه دروغينی سوگندهاي منافقان يعنی: اين «اندرا سپر گرفته سوگندهايشان»

اند تا قرار داده خونهايشان براي و سپري خورند، وقايهخود می بودن بر مسلمان

 آورده ايمان شدنكشته  از بيم ، زبانهايشاننشوند بنابراين كشته كفر اتهامبه 

 «باز داشتند  الله را از راه مردم پس» نيست مؤمن دلهايشان كه درحالی است

 نمودن و سست دلسرد ساختن سبب بازداشتند؛ به را از اسلام يعنی: مردم
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 و تضعيف كاروبار مسلمانان دادن قير نشان، حاسلام به آوردناز روي  ديگران

خفتبار  يعنی: عذابی «مهين عذابي است آنان برايپس » ايشان و شوكت شأن

 گرداند.می مقدارشانخوار و بی كه

  

ئًا أُولئَِكَ أَصْحَابُ النه  هُمْ أَمْوَالَُمُْ وَلََّ أَوْلََّدُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَع ْ ارِ هُمْ فِعهَا خَالِدُونَ لَنْ تُ غْنَِِ عَن ْ
(17 ) 

 دفع خدا را از آنان از عذاب» ولو اندك «چيزي و اولادشان هرگز اموال»

 و از آن «انددوزخ اصحاب»ذكر شد  كه آنچه به موصوف «گروه كند. ايننمي

شوند می آورده بيرون از آن نه «جاويدانند در آن آنان»ندارند  و مفارقت جدايی

 ميرند.میدر آن  و نه

  

ععًا فَ عَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَُْلِفُونَ لَكُمْ وَيَُْسَبُونَ أنَ ههُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلََّ إِ  عَثُ هُمُ اللَّهُ جََِ ن ههُمْ هُمُ يَ وْمَ يَ ب ْ
 ( 18الْكَاذِبوُنَ )

بتواند  از آنان احدي كهآنبی «يكجا برانگيزد را همه خداوند ايشان كه روزي»

 كهخورند چنانحضور او سوگند مي به گاه آن»بگريزد  و كتاب از حساب

 نيز براي در روز قيامت منافقان يعنی: اين «خورندشما سوگند مي براي

خورند شما در دنيا سوگند می براي كهخورند چنانمیسوگند دروغ   خداوند

 ما در دنيا چنين پروردگار ما! كه خداوند! اي يتو ا گويند: سوگند بهمی پس

سوگند  زيرا در حالی است آنان و بدبختی شقاوت از شدت . اينايمنکرده

، مشاهده امور از روي و همه برملا گشتهدر روز قيامت  حقايق خورند كهمی

پندارند و مي» يستن بازيدغل سويبه راهی و هيچ است شده و نمايان بديهی
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 سوگندهاي با اين پندارند كهمیيعنی: در آخرت  «هستند بر چيزي آنان كه

كنند می دفع را از خويشتن يا ضرري نموده خود جلب سويرا به نفعی دروغين

 آنان گمانبي باشيد كهآگاه »پنداشتند می در دنيا نيز چنين كهچنان

و « ان»، «الا»متعدد تأكيد؛ چون:  ادوات كه متنوع تأكيدات اين «دروغگويند

 حد و مرزي به در دروغ آنان كه است كند، بيانگر آنمی دلالت بر آن« هم»

 اند.را ربوده سبقت گوي از ديگران اند كهرسيده

 كه است نموده را نقل نظير روايتی كريمه آيه اين نزول سبب در بيان عباسابن

 .( گذشت54) آيه نزول سبب در بيان
  

 هُمُ اسْتَحْوَذَ عَلَعْهِمُ الشهعْطاَنُ فأَنَْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولئَِكَ حِزْبُ الشهعْطاَنِ أَلََّ إِنه حِزْبَ الشهعْطاَنِ 
 (19الْْاَسِرُونَ )

و  و مسلط شده چيره ر آنانب يعنی: شيطان «است يافته دست بر آنان شيطان»

در  «است ساخته ياد خدا را فراموش از خاطرشان پس» است نموده احاطه

تسلط  اند. و اوجكرده را ترك وي طاعات به و عمل  ، اوامر خداوندنتيجه

 شريف برگرداند. در حديث او را از نماز جماعت كه است اين بر انسان شيطان

 در ميان نماز جماعت برند كهسر نمیبه  يا صحرايی در قريه تن سه: »است آمده

 بر توست . پساست مسلط شده بر آنان شيطان كهشود مگر ايننمی اقامه آنان

 اين»«. خوردرا می از رمه گوسفند جدا افتاده زيرا گرگ جماعت به پايبندي

 باشيد كه آگاه»اند وي و گروه ، پيروانلشکريانيعنی:  «شيطانند حزب گروه

 را به و هدايت دوزخ را به بهشت زيرا آنان «زيانكارانند شيطانحزب  گمانبي

 اند و سوگندهايبسته دروغ و پيامبرش سبحان اند، بر خدايفروختهگمراهی 

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

184 

 زيانکار و بازنده رتدر دنيا و آخ زودي به اند پسخورده ناروا و دروغين

 خواهند شد.

  

َ وَرَسُولَهُ أُولئَِكَ فِ الَْْذَلِ يَْ )  ( 20إِنه الهذِينَ يَُُادُّونَ اللَّه

و ستيزه  يعنی: مخالفت «كنندمي محاده با خدا و پيامبرش كه كساني گمانبي»

در حد  و هدايت قرار دارند و شريعت در حد و مرزي آنان كه طوري كنند بهمی

نيز  سوره همين در اول وي با خدا و رسول محاده ديگر. معناي و مرزي

با خدا و  گرانيعنی: ستيزه «اندمردم خوارترين در زمره گروه اين. »گذشت

را با  آنان خداوند اند كهو پسين پيشين هاياز امت كسانی ، از جملهرسول

 .است گردانيده ، خوار و فرومايهآخرت و خواري دنيا و خفت ذلت
  

َ قَوِيٌّ عَزيِز  ) ُ لََْغْلِبََه أَنََ وَرُسُلِي إِنه اللَّه  (21كَتَبَ اللَّه
و مقرر  كرده خود حکم و ازلی سابق يعنی: در علم« است خداوند نوشته»

 «شويممي غالب مبرانمو پيا من البته كه» است محفوظ نوشته و در لوح داشته

 از آن در دنيا و آخرت امر، پيروزي عاقبت كه حکم و شمشير و اين با حجت

 كثير گفتهابن كهـ چنان مبرم است و امري محکم است ، قدرياست مؤمنان

ا بارها و باره كه بر كافران مؤمنان پيروز ساختن به است بشارتی ! اين. آرياست

، هود، مانند نوح ايگرامی پيامبران خداوند متعال كهچنان است شدهمحقق 

 گرامی پيروز گردانيد و رسول را بر اقوامشان ‡از انبيا ، لوط و غير ايشانصالح

و بر دو  العربجزيره  را بر مشركان همراهشان و مؤمنان صمحمدما حضرت 

 «عزيز است خداوند قوي گمانبي»ز گردانيد پيرو و فارس رومبزرگ دولت
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بر  كسی پس بر دشمنانش است و غالب دوستانش بر پيروز ساختن است قوي

 تواند كرد.نمی او غلبه

، ، طايفمکه خداوند كه گاه گويد: آنمی كريمه آيه نزول سبب در بيان مقاتل

 خداوند كه گفتند: اميدواريم شود، ايشانگ مؤمنان را براي آن خيبر و ماحول

پنداريد گفت: آيا می ابیعبدالله بن نيز پيروز گرداند. پس و روم ما را بر فارس

 خدا كه ايد؟ بهكرده بر آنها غلبه كه است ايچند قريه مانند اين و فارس روم كه

 اين را بپرورانيد! پس گمانی چنين شما در آنان بيشتر و نيرومندتر از آنند كه آنان

 و همه كفار و مشركان بر همه مؤمنان از غلبه شد و خداوند متعال نازل آيه

 خبر داد. دين معاندان

  

نوُا آَبَِءَهُمْ أَوْ لََّ تَُِدُ قَ وْمًا يُ ؤْمِنُونَ بِِللَّهِ وَالْعَ وْمِ الَْْخِرِ يُ وَادُّونَ مَنْ حَاده اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَا
يْاَنَ وَأيَهدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ  وَيدُْخِلُهُمْ  أبَْ نَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَ هُمْ أَوْ عَشِيرتََ هُمْ أُولئَِكَ كَتَبَ فِ قُ لُوبِِِمُ الِْْ

هُمْ وَرَضُ  وا عَنْهُ أُولئَِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلََّ جَنهاتٍ تَُْرِي مِنْ تََْتِهَا الْْنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِعهَا رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
  (22إِنه حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )

با  كه يابيباشند نمي داشته ايمان خداوند و روز بازپسين به را كه قومي»

با خداوند  كه»كنند  همياري و با آنان پشتيبانی و از آنان «كنند دوستيكساني 

يا  يا فرزندانشان پدرانشان كهورزند ولو آنمي مخالفتو پيامبرش 

خدا  و معاندان مخالفان يعنی: هرچند آن «باشنديا خويشاوندانشان  برادرانشان

، او را از برقرار انسان باشند زيرا ايمان هم مؤمنان و ... اين ؛ پدرانو رسولش

 نهی شدت و به بازداشته  خدا با دشمناناي و مراوده دوستی چنين كردن

، پيوند پدري نيرومندتر از رعايت ايمانشرايط و اركان  رعايت كند پسمی
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 خداي»است:  آمده قدسی شريف . در حديثاست و خاندانی ، برادريفرزندي

اد ، ويعأوليائی يوال لم من رحمتیلاينال  فرمايد: وعزتیمی و تعالی تبارك

من  با دوستان كه رسد كسینمیمن رحمت به كه من عزت أعدائی: سوگند به

در  همچنين«. نورزد و عداوت دشمنی من نکند و با دشمنان و ولايت دوستی

فرمودند:  ص اكرم رسول كه است آمده معاذ روايت به شريف حديث

 احسان ـ بر من فاسقی برايديگر ـ و نه  ـ و در روايتی فاجري بارخدايا! براي»

 به كه بدارد زيرا در آنچهاو را دوست  قلبم صورت در آن كه قرار نده و نعمتی

: (...لََّ تَُِدُ قَ وْمًا يُ ؤْمِنُونَ بِِللَّهِ وَالْعَ وْمِ الَْْخِرِ ): امرا يافته آيه ، ايناينموده وحی من

 با كسانی كه يابیباشند نمیداشته  ايمان داوند و روز بازپسينخ به را كه قومی

يا  پدرانشان كهورزند ولو آنمیمخالفت  با خداوند و پيامبرش كنند كه دوستی

 «.باشنديا خويشاوندانشان  يا برادرانشان فرزندانشان

دوستی  ولشخدا و رس و معاندان با مخالفان كه يعنی: كسانی «گروه اين»

را در  يعنی: ايمان «است را نوشته ايمان ايشان الله در دلهاي»ورزند نمی

 است: در دلهاي اين معنی قولی . بهاست پايدار و استوار گردانيده دلهايشان

را در  است: ايمان اين ديگر معنی قولی. بهاست را قرار داده ايمان ايشان

 از جانب روحي را به و ايشان» است و يکجا ساخته وردهگرد آ دلهايشان

بر  خويش از جانب نصرتی را به يعنی: ايشان «است مؤيد نموده خويش

 و پيروزي نصرت تعالی حق كهاين. دليلاست در دنيا مؤيد كرده دشمنانشان

كار  نصرت همين يلهوس به كهاست ناميد اين« روح»را  مؤمنان براي خويش

در  بوستانهايي را به و ايشان»شود می گيرد و زندهمی يابد، جانمی رونق ايشان

در آنند » و ابدي «، جاودانهاست آنها جاري از فرودست جويباران آورد كه
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 و طاعت بر توحيد خالص مبتنی يعنی: اعمال «خشنود شد خداوند از ايشان

خود را سرازير كرد  و بلندمدت شتابان آثار رحمت و برايشان پذيرفترا  ايشان

 و آينده در حال خداوندكه آنچه يعنی: به «از الله خشنود شدند هم و ايشان»

اويند  يعنی: لشکريان «اندالله حزب گروه اين»شدند  بخشيد، شادمان ايشان به

دهند می را ياري جنگند و دوستانشمی دشمنانش ، باجا آورده را به اوامرش كه

 به يافتگانيعنی: دست «خدا، ايشانند رستگاران همانا حزب باشيد كه آگاه»

 .دنيا و آخرت سعادت

 دينبا دشمنان  مؤمنان دوستی را بر ترك چهار نعمت كه: خداونداين خلاصه

 از: است عبارت كه است گردانيده مترتب

 .در دلهايشان مؤمنان ايمان ـ پايدار ساختن 5

 .خويش از جانب با نصرتی ـ تأييد مؤمنان 2

 .بهشتی بوستانهاي به كردنشان ـ داخل 8

 كردن خود و شادمان خشنودي عظماي از نعمت ايشان ـ برخوردار كردن 4

 .خويش هايموهبت بهايشان 

اند: كرده روايت كريمه آيه اين نزول سبب در بيان و حاكم انی، طبرحاتم ابی ابن

رساند  قتل را به پسرش بود كه آن دنبال در روز بدر به جراحبن پدر ابوعبيده 

كشيد و كنار می خود را از برابرش كرد، ابوعبيدهقصد می سويشبه اما هر بار كه

بردار نبود و پی دست از قصد خويش شد. اما پدرشكارزار رويارو نمی با او به

 ديد، ناگزير قصد وي كار را چنين كه آورد. ابوعبيدهمی هجوم سويشبههم 

ديگر:  روايتی شد. به نازل كريمه آيه اين گاهرساند. آن قتل را به كرد و پدرش

را  مکه( قاصدي از فتح را او )قبلشد زي نازل بلتعهابیبنحاطب دربارهآيه  اين
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را دارند.  آنان به قصد حمله صخدا  رسول خبر دهد كه مکه مردم فرستاد تا به

شنيد  كه شد؛ زيرا هنگامی نازل ابوبکر صديق در شأن آيه ديگر: اينروايتی  به

او بر  كه طوري زد به را محکم دهد، پدرشمی را دشنام ص اكرم رسولپدرش 

 صحضرت خبر دادند، آن كار وي از اين صاكرم رسول به افتاد و چون زمين

 عزوجل خداي ؟ ابوبکر گفت: بهكار را كردي اين راستی پرسيدند: آيا بهاز وي 

 .زدمشمشير می بود، او را به من اگر شمشير نزديك سوگند كه
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 ﴾حشر  سوره ﴿
 .است ( آيه22) و داراي است مدنی

  

 در آن خداوند متعال شد كه ناميده« حشر» جهت بدان سوره اين تسميه: وجه

لِ ) است: فرموده هُوَ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مِنْ دِياَرِهِمْ لِْوََّ

 از مدينه يهود در آن كه تاس اياولی مراد از حشر: گردآوري  (الْحَشْرِ...

شود زيرا می نيز ناميده« نضيربنی سوره»، سوره شدند. اين اخراج شام سويبه

 .است نضير از مدينهيهود بنی دادن كوچ داستاندربرگيرنده 

 ، مجاهد و غير ايشانكعباسنضيرند. ابنبنی نيز طايفه سوره اين نزول سبب

 كردند، با طايفه هجرت مدينه به صخدا  رسول اند كه: چونكرده روايت

 نجنگند، آنان با آنان دادند كه و عهد و پيمان بسته و متاركه نضير عقد صلحبنی

عهد خود را شکستند  آنان نجنگند ولی ص اكرم با رسول نيز تعهد سپردند كه

 صخدا  فرود آورد و رسول خود را بر آنان برگشتبی عذاب خداوندپس

 گروهی راندند پس بيرون و از مدينه كشيده بيرون استوارشان آنها را از دژهاي

كوچيدند و  است« محشر» سرزمين كه شام« اذرعات» منطقه سويبهاز آنان 

 سوره در اين آن تفاصيل كه داستان آخر اين خيبر رفتند... تا به سويبهگروهی 

 آيد.میمباركه 

 كند كهمی نقل كعباساز ابن سوره اين فضيلت درباره ثعالبی آن: فضيلت

 يبق الحشر لم قرأ سورة من»فرمودند:  شريف حديث در اين ص اكرم رسول

 والريح والهوام والأرض والسموات والكرسي والنار والعرش الجنةمن شيء 
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 إلا صلوا عليه والقمر والملائكة والشمس والشجر والجبال لطير والدوابوا والسحاب

حشر را بخواند،  سوره ً : هر كسشهيدا مات أو ليلته يومه منمات  واستغفروا فإن

و باد و  و حشرات و آسمانها و زمين و كرسی و عرش و دوزخ از بهشت چيزي

 ، باقیو فرشتگان ها و خورشيد و ماهو كوه تانو درخ و خزندگان ابر و پرندگان

اگر  خواهند پسمی آمرزش گويند و برايشبر او درود می كهمانند مگر ايننمی

 به شريف در حديث همچنين«. است بميرد، شهيد مرده روز يا شبش در همان

حشر:  سوره آخر هر كس»فرمودند:  صخدا  رسول كه استآمده انس روايت

 شب بخواند و در همان را تا آخر آن (...لَوْ أنَْزَلْناَ هَذاَ الْقرُْآنََ عَلىَ جَبلٍَ )

 صبح هر كس»است:  آمده شريف در حديث همچنين«. است بميرد، شهيد مرده

 آيه سه گاه، آنالرجيم الشيطان من العليم السميع بار بگويد: اعوذ بالله سه هنگام

كند می را موكل او هفتاد هزار فرشته براي حشر را بخواند، خداوند آخر سوره

 روز خويش كند، درود بگويند و اگر در همانمی شام كه گاه تا بر او تا آن

 «.است بخواند، نيز همچنين را در شامگاه آن و هر كس است بميرد، شهيد مرده

  

  (1فِ السهمَاوَاتِ وَمَا فِ الَْْرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْْكَِعمُ ) سَبهحَ لِلَّهِ مَا
 يعنی: حق «گفت خداوند را تسبيح است در زمين در آسمانها و آنچه آنچه»

با ذكر  تعالی حق كه كنيممی نمود. ملاحظه ياد كرد و تقديس پاكی را بهتعالی 

عقلاء  به نسبت غير عقلاء كه تغليب ، بهگويندگان در تعبير از تسبيح« ما»حرف 

؛ در ملکش و غالب يعنی: قوي «عزيز و اوست» است داده اند، توجهدر اكثريت

 آيه دهد. اينآنها قرار می مناسب اشياء را در موضع كه در صنعش است «حكيم»

اند،  در آسمانها و زمين آنچه تمام اند كهحقيقت اين دهنده نشان آن و امثال
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 از هر نقصی و قال حال زبان ، يا بهقلب ، يا بهزبان را به و تعالی تبارك خداي

 فرستند و او را بهاو درود می كنند، برايمی او را تمجيد و تقديس كردهتنزيه 

 و جبروتش جلالو در برابر  نموده اذعان وي عظمت خوانند تا بهمیيگانگی 

 باشند. انقياد نموده

  

تُمْ أَنْ يَْ  رُجُوا هُوَ الهذِي أَخْرَجَ الهذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيََرهِِمْ لَِْوهلِ الْْشَْرِ مَا ظنََ ن ْ
عْثُ لََْ يَُْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِ قُ لُوبِِِمُ وَظنَُّوا أنَ ههُمْ مَانعَِتُ هُمْ حُصُونُ هُمْ مِنَ اللَّهِ فأََتََهُمُ اللَّهُ مِنْ حَ 

وُا يََ أُولِ الْْبَْصَارِ )  ( 2الرُّعْبَ يُْربِوُنَ بُ عُوتَ هُمْ بِِيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنِيَْ فاَعْتَِِ

حشر اخراج  در نخستين هايشانرا از خانه كتاب از اهل كافران كهآن اوست»

 ـ بودند كه هارون نسل از يهوديان گروهی نضير ـ يعنیبنی فهطاي آنان «كرد

فرود آمدند و  مدينه ، بهشده خود آواره اصلی از سرزمين اسرائيلبنی هايدر فتنه

 قبيله از سه ، يکیقينقاع و بنی قريظهدر كنار بنی گزيدند و آنان در آنجا اقامت

 غدر و خيانت ص اكرم رسول به بودند كه ودند و همينانب مدينه يهوديانبزرگ 

 همداستان با مشركان ايشان بودند، عليه عهد بسته با ايشان كهاز آن و پس كرده

 از مدينه كوچيدن نمود تا به را محاصره آنان صخدا  رسول شدند، در نتيجه

يهود  سويبه ص اكرم ولرس حركت كه ذكر است دادند. شايان رضايت

نضير  گويد: بنیمی بود. كلبی هجري چهارم سال الاولربيع نضير، در ماهبنی

 شدند و آخرين كوچانده العرباز جزيره بودند كه كتاباز اهل  طايفه نخستين

مراد از حشر اول:  شدند پس اخراج از آن خطابعمربنآنها در زمان 

و مراد از  است شام به و تبعيدشان از مدينه و كوچاندنشان ، اخراجگردآوري

 در دوران عمر از سوي شام سويخيبر به يهوديانحشر آخر: كوچاندن 
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 سويبه مردم تمام ديگر: مراد از حشر آخر، گردآوردنقولی باشد. بهمی خلافتش

 .است محشر در روز قيامت سرزمين

كرديد كه نمی گمان يعنی: شما مسلمانان «آيند بيرون كرديد كهنمي انشما گم»

كه  ايو عده ، عده، قدرتعزت سبب آيند، به نضير از ديار خود بيرونبنی

ها و و زمين بوده مستحکمی و باروهاي دژها و برج داشتند زيرا آنها داراي

 دژهايشان كردند كهمي گمان هم و خودشان»داشتند  وسيعی نخلستانهاي

 پنداشتند كهنضير خود نيز میيعنی: بنی «است الهي از عقوبت آنانبازدارنده 

 بر آنان الله از جايي پس»دارد باز می  خداوند را از عذابآنان  دژهايشان

هرگز  د كهآم بر آنان از جهتی الهی يعنی: فرمان «بردندرا نمي گمانش آمد كه

 جنگشان به بود كه صپيامبرش به وي فرمان اين و آن گذشتنمیخاطرشان  به

اينجاها  كار به بردند كهنمی گمان آنان كه را بکوچاند در حالی و آنان رفته

 چنين عاقبت به پنداشتند كهمی تر از آنتر و با شوكتخود را قوي كشد بلکهمی

 است و هراسی رعب: ترس «افگند رعب و در دلهايشان»دچار گردند  ننگينی

 در حديث كهكند. چنانپر می وهراسرا از هول گرداند و آنمی را آشفته دل كه

 مسافت اندازهبه  رعب وسيله به  :شهر مسيرة بالرعبنصرت »است:  آمده شريف

 «.شدم دادهنصرت  راه ماه يك

در روز احد  مسلمانان گويند: چونمی كريمه آيه نزول سبب در بيان مفسران

را شکستند و كعب  صخدا  خود با رسول نضير پيمان خوردند، بنی شکست

 رسول شد. پس پيمانهم و با ابوسفيان رفت مکه سوار به با چهل اشرفبن 

را غفلتا  را دستور دادند و او كعب عبك برادر رضاعی مسلمهمحمدبن ص اكرم

 صخدا  رسول صبحگاهان امروز او را ترور كرد( سپس اصطلاح )و به كشت
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 آنان درآوردند پس خويش محاصره را در حلقه و آنان لشکر كشيده بر سر آنان

 شدند.تسليم  و سرانجام شده بود مرعوب شانرئيس كه كعب با قتل

زيرا  «كردندمي ويران مؤمنان دستهاي خود و به دستهاي خود را به هايخانه»

بعد از  كهكردند، حسد ورزيدند از اين حاصل خود يقين كوچاندن به كه هنگامی

 دژها به خود از داخل آنان گردند پس هايشانو خانه منازل ساكن مسلمانان آنان

 زبيربن. عروهآن از خارج هم كردند و مسلمانان اماقد خويش منازل تخريب

را شتر  هر چه كهكردند بر اين صلح با آنان ص اكرم رسول كه گاهآن»گويد: می

 هايدر اعمار خانه را كه هايیبتواند با خود ببرند؛ آنها چوبها و تخته داده نقل

 خويش هايخانه تخريب به د لذا دستشمردن بودند نيز غنيمت كار بردهخود به

 پس»«. كردند را ويران آن بقيه هم نمايند و مسلمانان زدند تا آنها را بار شتران

 آنان و مال خود آييد و از حال يعنی: به «گيريد ها! عبرتديده صاحباناي 

كنند و با او  خيانت كه با كسانی  خداوند بگيريد و بدانيد كه عبرت درس

 كند.می عمل گونه نمايند، اين ستيزه

اند زيرا كرده استدلال قياس بودنبر حجت  آيه علما با اين كه ذكر است شايان

دو در  آن تساوي مقتضی وجود دارد كه مشتركی علت عليهو مقيس  مقيس ميان

از يك  عبور و انتقال يعنی« عتبارا»گويند: می فقه اصول باشد. علمايمی حکم

سوي به از اصل حکم نقل زيرا قياس است متحقق ، در قياسغير آن سويچيز به

 بر جواز ويران (يخُْرِبوُنَ بيُوُتهَُمْ...) آيه علما به باشد . همچنينمی آن فرع

 در اثناي تشانو حاصلا كشت و سوختن درختان ، قطعديار كفار دشمن كردن

 به شريف در حديث كهاند چنانكرده استدلال جنگی ضرورت رويبه جنگ
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و  كرده نضير را قطعبنی نخلستان صخدارسول كه است آمده عمرابنروايت 

 را سوزاندند. كشتزار آنان

  

بَ هُمْ  ُ عَلَعْهِمُ الْْلَََّءَ لَعَذه نْ عَا وَلََمُْ فِ الَْْخِرَةِ عَذَابُ النهارِ ) وَلَوْلََّ أَنْ كَتَبَ اللَّه  (3فِ الدُّ
 آنان گمانبود، بي را نوشته وطن جلاي خداوند بر آنان بود كه آن و اگر نه»

را  از ديارشان آنان شدن بيرون يعنی: اگر خداوند «كردمي را در دنيا عذاب

را در  آنان گمانبود، بی نکرده كار حکم اين هب بود و بر آنان ننوشته شيوه بر اين

 بعد از غزوه كهكرد چنانمی و مجازات عذاب و بردگی ، اسارتدنيا با كشتن

 در سال از آن قبل كهكرد و چنان چنين قريظهبا بنی هجري پنجمدر سال  خندق

 عذاب در آخرت آنان ايو بر»كرد  بدر چنين در غزوه بامشركان هجري دوم

 .نيست عذابی تر از آنسختكه « است آتش

با ص خدبود كه: رسول اين تبعيد آنان ، سبباست آمده در تاريخ كه اما چنان

نضير ـ نزد بنی الله عنهمرضی ابوبکر، عمر و علی خود ـ از جمله از ياران تن ده

آنها را  از مسلمانان يکی كه كشتگانی دو تن ديه اختدر كار پرد رفتند تا از آنان

 ميان عامر بودند كهبنی از قبيله دو كشته بخواهند و آن بود كمك خطا كشته به

 ص اكرم رسول نضير در ظاهر بهبنی بود. پس نضير عهد و پيمانیو بنی آنان

 آنان كه است بودند. نقل داده سازمان را ترور ايشان اما در نهان دادهنيك  وعده

 همداستان يهودي كعببن جحاش عمروبن دست به صخدا  رسولبر كشتن 

 از بالاي ص حضرت بر آن ايصخره گذاشتند تا با افگندن و قرار براين شده

در كنار  ص اكرم رسول كه ذكر است دهند. شايان پايانايشان  حيات ، بهبام

را  ص حضرت آن خداوند بودند پس نشسته آنان منازلاز ديوارهاي  ديواري
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 به برخاسته دردم ايشان ، در نتيجهساخت آنها آگاهاز توطئه  وحی وسيله به

 ربيع در ماه بود كه دادند همان باشآماده  فرماناصحاب  باز گشتند و به مدينه

خدا  نضير از رسولبنی بازگشتند. پس آنانسوي به هجري چهارم سال الاول

درگذرند بر  از خونشان و در عوض كوچاندهآنها را از مدينه  خواستند كه ص

و با خود  بار نموده خويش توانند بر شترانمیهر چه  جز سلاح شرط كه اين

 كوچيدند. جلاء: خروج مدينهنضير از پذيرفتند و بنی ص اكرم ببرند. رسول

در مورد  اما اخراج: گاهی است و فرزندان با خانواده همراه از وطن جمعی دسته

با  رود و لزوما همراهكار میبه جمع در مورد يك و گاهی يك تن كردن بيرون

 .نيست و فرزندان خانواده
  

َ وَرَسُ    (4ولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ  اللَّهَ فإَِنه اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )ذَلِكَ بِِنَ ههُمْ شَاقُّوا اللَّه
آنان  كه است آن سبب به»نضير شد  بنی گريبانگير يهوديان كه مجازاتی «اين»

كردند تا بدانجا  و ستيزه شاقوا: مخالفت «كردند مخالفت با خداوند و پيامبرش

با  ستيزه ديگر؛ و اين در شقی خدا و رسولش هستند و آنها در شقی گويیكه 

و هر »كفار بود  سويبه و گرايش شکنی، پيماناز خدا و رسول اطاعتشان عدم

و  «كيفر است خداوند سخت گمانكند، بي با خداوند مخالفت كس

 دهد.كيفر می سخت را در دنيا وآخرت جويانستيزه

  

 ( 5ةٍ أَوْ تَ ركَْتُمُوهَا قاَئِمَةً عَلَى أُصُولَِاَ فبَِإِذْنِ اللَّهِ وَلعُِخْزِيَ الْفَاسِقِيَْ )مَا قَطعَْتُمْ مِنْ لعِنَ 

در نبرد با  از مسلمانان اند: بعضیكرده روايت نزول سبب در بيان مفسران

كردند تا آنها را بر سر غيظ  خرمايشان درختان كردنقطع به نضير شروعبنی

 اين محمد! مگر نه اند گفتند: ايكتاب اهل كهاين نضير از باببنی پس آورند.
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 ؟ آيا بريدنرا داري و قصد اصلاح پندار خود پيامبر هستی تو به كه است

 شده بر تو نازل كه ؟ آيا در آنچهاست آنها از اصلاح خرما و سوختن درختان

 بر رسول سخن اين ؟ پسايرا يافته يندر زم فسادافگنی، روا بودن است

 كارشانمبادا اين فرو رفتند كه انديشه نيز در اين دشوار آمد و مسلمانان صخدا

 خرما بريديد، يا آن از درختان آنچه»شد:  نازل بود كهباشد. همان  فسادافگنی

 «الله بود اذن به پس»نکرديد؛  و قطع «گذاشتيد باقي هايشبر ريشه را ايستاده

را  تا مؤمنان است داده كار اذن اين به تعالی بود و حق وي فرمان يعنی: به

 يهوديان را كه از طاعت گانرفتهيعنی: بيرون  «را و تا فاسقان»عزتمند گرداند 

ا بر سر غيظ آورد زير درختان نمودنرا با قطع  و آنان «خوار گرداند»هستند 

و  بر خشم كنند، اينمی بخواهند با اموالشان هر چه ببينند مؤمنان كه هنگامی

 .ـ است عجوه خرماي خرما جز درخت درختان افزايد. لينه: انواعمی غيظشان

 نمودن ديار كفار و قطع بر جواز ويرانسازي آيه علما با اين كه ذكر است شايان

 اند.كرده استدلال بر خشمشان زودناف براي درختانشان

  

هُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَعْهِ مِنْ خَعْلٍ وَلََّ ركَِابٍ وَلَكِنه اللَّهَ يُسَل ِ  طُ رُسُلَهُ وَمَا أَفاَءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن ْ
ُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِير  )  ( 6عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّه

از  تعالی حق يعنی: آنچه «عايد گردانيد خداوند از آنان ء كهاز في و آنچه»

شما  پس»برگردانيد  ء بر پيامبرشفی صورتنضير بهبنی كفار، يا از اموالاموال 

 راندن شتاب : بهايجاف «را شتران درآورديد و نه تاخت را به اسباندر آن  نه

 نضير بهبنی از اموال عزوجل خداي كه . يعنی: آنچهرا است خويش سوار اسب

ايد سوار شده بر اسبی نه آن آوردن بدست براي برگردانيد، شما مؤمنانپيامبرش 
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 اكرم بودند و فقط رسول رفته پياده غزوه در آن همه زيرا مؤمنان بر شتري و نه

با  در آن ايد و نهبرده تیو مشق رنج آن براي بر شتر سوار بودند. يعنی: نه ص

قرار  مدينه دو مايلی نضير در فاصلهبنی ايد بلکهروبرو شده و كارزاري جنگ

 خداي جهت آمد. از اين بدست نتيجه رفتيد و اين راحت داشتند و شما خيلی

 حضرت گردانيد زيرا آن صپيامبر خويش نضير را مخصوصبنی اموال سبحان

 گرفتند، از اين صلح را به كردند و اموالشان فتح صلح را بهآنان  ينسرزم ص

خود  خانواده سالانه نفقه از آن نکردند بلکه لشکر تقسيمرا ميان  اموال آن روي

 و خريداري يا چهارپايان و تجهيز اسبان امر خريداري را به و بقيه را تأمين

 است آمده خطاب عمربن در روايت كهدادند چناناص جهاد اختص براي سلاح

، يا ريزيوخونجنگ  از كفار بدون كه است اموالیشريعت  . فیء: در اصطلاح

شود ـ مانند می گرفته صلح و يا به بر شتران و سوار شدن اسبان تازاندن بدون

شود. می و نبرد گرفته جنگ به كه است نضير ـ اما غنيمت: اموالیبنی اموال

 وليكن». منقول و غنيمت: اموال است غير منقول ء: املاكفی برآنند كه بعضی

گرداند مسلط مي»خود  از دشمنان «خواهد كه را بر هركس خداوند پيامبرانش

 يا بدون ، با جنگواسطه با واسطه يا بدون «و خداوند بر هر چيز تواناست

 .جنگ
  

ُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلههِ وَللِرهسُولِ وَلِذِي الْقُرْبََ وَالْعَ تَامَى وَالْمَسَاكِ  يِْ وَابْنِ مَا أَفاَءَ اللَّه
اكُمْ عَنْهُ السهبِعلِ كَيْ لََّ يَكُونَ دُولةًَ بَ يَْْ الَْْغْنِعَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آَتََكُمُ الرهسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَ 

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ )  ( 7فاَنْ تَ هُوا وَات هقُوا اللَّهَ إِنه اللَّه
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آباديها عايد  اهل ء بر پيامبر خود از اموالفي صورت خداوند به آنچه»

خواهد،  كه و در آنها هر گونه «خداوند است از آن» اموال آن «گردانيد، پس

در  صپيامبر  سهم كه ذكر است شايان «استپيامبر  و از آن»كند می حکم

شود می مسلمانان مصالح صرف باشد و بعد از رحلتشانمی ايشان ملك حياتشان

دارد؛ و آنها  تعلق صپيامبر  نزديکان يعنی: يه «است خويشاوندانبه و متعلق»

 برايشان ر عوضد شدند پس منع زكات اند زيرا از گرفتنمطلبو بنی هاشمبنی

 اند كهكودكانی آنان «است يتيمان به و متعلق»شد  قرار داده ء حقیفی در اموال

 به و متعلق»اند داده را از دست ، پدرانشانبلوغ مرحله بهاز رسيدن  قبل

در  كه مسافرانی يعنی: به «است السبيلابن به و متعلق»و فقراء است  «مساكين

 .است شده تمام راهشاناند و توشه مانده اهر

ء فی اموال كه امر است اين ء بعد از بيانفی اموال مصارف بيانگر وجوه آيه اين

 عام است حکمی اين شود كهمی . خاطرنشاناست صخدا  رسول مخصوص

را  آن تا روز قيامت نمسلمانا و بعد از ايشان ص اكرم رسول كه ايبر هر آبادي

 به آن فتح را براي و چهارپايان و اسبان كرده فتح صلح به بلکه جنگ از راه نه

و  و خيبر در مدينه نضير، فدك ، بنیقريظه بنی اموال آورند؛ همچوننمیتاخت 

  ندخداو شود و سهممی تقسيم حصه از شش قولی: غنايم. بهآن ما حول

در  تقسيم ديگر: اساس قولیگردد. بهو ساير مساجد می كعبه آبادانی صرف

 و تبرك تعظيم فقط براي و ذكر خداوند )يك پنجم( است خمس غنايم

و   خداوند شود: سهممی تقسيم قسمت پنجء بهفی ، اموالباشد بنابراينمی

 دارد و بعد از وفاتشان اختصاص ودشانخبه در حياتشان كه ص پيامبرش سهم

 نزديکانشان سهم صخدا  رسول شود. بعد از سهممی مسلمانان مصالح صرف
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( السبيل)ابن ماندگانو در راه ، مساكينيتيمان ؛ سهمترتيب به و بعد از آن است

 اما نزد امامشود. می مسلمانان عمومی مصالح صرف مانده باقی و چهار قسمت

 .است ساقط شده بعد ازوفاتشان صخدا رسول سهم ابوحنيفه

 است: نحو ذيل ء اجمالا بهفي اموال نظر فقها درباره پس

...( در آيه: )اعلموا انما غنمتم كهمنقول( چنان )اموال گويند: غنايممی ـ احناف 5

غيرمنقول(  و اراضی ء )املاكفی مشود اما حکمی تقسيم است آمده« انفال45»/

بر اساس  تقسيم و در آن است مسلمانان عامه از آن اموال اين كه است اين

 شود.می مسلمانان مصالح صرف آن تمام شود بلکهنمی جاري خمس

 كار غير منقول( يا )عقارات( برآنند كه )املاك ء يعنیفی ها دربارهـ مالکی 2

را مانند  تواند آناو می شود پسمی واگذشته زمامدار مسلمانان به اموال اين

 كهنمايد. چنان مسلمانان عمومی مصالح را صرف آن نمايد، يا همه تقسيم غنايم

 كرد. چنين و مصر و غير آن در سواد عراق خطابعمربن

 به در قياس ء همو فی است يکی ء و غنيمتفی حکم ها برآنند كهـ شافعی 8

جاري  خمس بر اساس تقسيم شود، يعنی: در آنمی تقسيم سهم پنج به غنيمت

 شود.می

تا در ميان »دارد: می بيان گونهرا اين تقسيم اين علت خداوند متعال سپس

به  تا دست موديمن حکم تقسيم اين يعنی: به «نباشد شما دستگردان توانگران

شما محدود و محصور نباشد  و ثروتمندان توانگران ، بهاموال شدن دست

و  خود معامله را فقط در ميان كنند و اموال امر بر فقرا غلبه در اين كه طوريبه

 و آماده ثروت توزيع گذار قاعدهبنيان آيه اين كه ذكر است نمايند. شايانمبادله 

سيال  براي عرصه كردن و فراهم مردم تمام توانگر ساختن براي فرصتكردن 
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 است جامعه ابناي كافه براي آن در مجاري سرمايه انداختن جريان و به ساختن

 كردن و محروم اندك گروهی در دست ثروت از تجمع ، اسلامو بنابراين

 دلالت قرآنی تعليل اين . پساست نموده جلوگيري والام بهاز دسترسی  اكثريت

 نظام اغنيا از اهداف در دست و تمركز مال از تجمع جلوگيريدارد كه  بر آن

و  ربا و احتکار را حرام تعالی حق كه است جهت و از اين استاسلام  اقتصادي

از »گويد: می« القرآنظلال فی »ير تفس . صاحباست كرده را مشروع ارث نظام

 گرداند اما اينمی را مباح فردي ملکيت اسلامی نظام كه حال ، در عينجهت اين

 مطلقا بدون داريسرمايه زيرا نظام نيست داريسرمايه نظاموجه  هيچ به نظام

 «.كندربا و احتکار وجود پيدا نمی

كند  منع شما را از آن را بگيريد و هر چه ا بدهد، آنشم پيامبر به و هر چه»

را  ء داد، آنفی شما از مال به صپيامبر  يعنی: آنچه «باز ايستيد ، از آنپس

را  بداريد و آن دست ، از آنبازداشت آن شما را از گرفتن كه بگيريد و آنچه

شما از امور  به صپيامبر  كه چهاست: آن چنين آيه ديگر معنیقولی نگيريد. به

شما را در مورد  كه دهيد و از آنچه را انجام داد؛ آنمن  طاعت مربوط به

مسعود و غير مانند ابن اصحابی كه بپرهيزيد. چنان، از آن بازداشت من معصيت

 آنها استدلال ، بر تحريماز چيزهايی ص اكرم رسولنهی  به در عمل وي

 در سنت كه زنان براي و خالکوبی چهره موي ستردنتحريم  اند، همچونكرده

 به: »صخدا  رسول شريف حديث اين بر اساس . همچنيناست شده ثابت

بر جواز  اصحاب« ابوبکر و عمر اقتدا كنيدبه هستند؛ يعنی بعد از من كهكسانی

 كرد. در آيه چنين عمر اند چرا كهدادهنظر  احرام زنبور در حال كشتن

َ )است:  نيز آمده« 32نساء/» سُولَ فَقدَْ أطََاعَ اللََّّ از پيامبر  هر كس: »(مَنْ يطُِعِ الرَّ
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 شريف در حديث همچنين«. است كرده از خدا اطاعت گمانكند، بی اطاعت

 أو نهيت به مما أمرتأمری  تيه، يأأريكته متكئا علي أحدكم لا ألفين: »است آمده

 كه از شما را نيابم! يکی : هاناتبعناه الله كتاب ، ما وجدنا في، فيقول: لا أدریعنه

يا  داده فرمان بدان كه ـ از آنچه امر من و چون است داده تکيه خويش بر تخت

ها حرف اين به ! )و سرمدانمنمی گويد: منرسد، میاو می ـ به امكرده نهی از آن

و از »!« كنيممی پيروي، از آن ايمخدا يافته در كتاب را كه شود( آنچهنمی حالی

خداوند  گمانبي»؛ وي نواهی اوامر و ترك جا آوردن با به« خداوند پروا كنيد

 كنند. او را نافرمانی كه بر كسانی «كيفر است سخت

  

تَ غُونَ فَضْلًَّ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًَ للِْفُ  قَرَاءِ الْمُهَاجِريِنَ الهذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيَرهِِمْ وَأَمْوَالَِِمْ يَ ب ْ
َ وَرَسُولَهُ أُولئَِكَ هُمُ الصهادِقُونَ )  (8وَيَ نْصُرُونَ اللَّه

 اين مستحق را كه فقرايی حال ، خداوند متعالفیء مصارف اجمالی بعد از بيان

 «است مهاجرين فقيران براي»فرمايد: می داشته بيان تفصيل هستند به اموال

 ، مساكين، يتيمانالقربی ـ ذوي ، يعنیياد شده چهار گروه ء از آنفی يعنی: اموال

 از ديار و اموال كه كساني»اند مهاجرين فقراي ايشان كه ـ است السبيل و ابن

ناچار ساخته  از مکه آمدن بيرون به كه يعنی: كسانی «اندشده رانده خود بيرون

 و خشنودي فضل» است رفته مشركان غارت نيز به اند و اموالشانشده

 حق رضاي در دنيا و كسب يافتنبا روزي  «طلبندرا مي پروردگار خويش

 اين»كفار  با جهاد عليه «دهندمي ا نصرتر و خدا و پيامبرش» در آخرت تعالی

در  اند كهگروه و اين و جهاد خويش و تقوي در ايمان «، ايشانند صادقانگروه
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 گردانيده راست را با عمل خويش سخن پايدارند زيرا اينان و راستگويی راستی

 اند.كردهجمع  را با هم و عمل و ايمان

  

يْاَنَ مِنْ قَ بْلِهِمْ يُُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلعَْهِمْ وَلََّ يََِدُونَ فِ صُدُورهِِمْ حَاجَةً وَالهذِينَ تَ ب َ  ارَ وَالِْْ وهءُوا الده
مِها أُوتُوا وَيُ ؤْثِرُونَ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِِِمْ خَصَاصَة  وَمَنْ يوُقَ شُحه نَ فْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ 

 (9ونَ )الْمُفْلِحُ 
گونه را اين و شرفشان و فضل انصار پرداخته و ستايش مدح به تعالی حق سپس

 و در ايمان گرفته دار جاي به از مهاجران پيش كه و كساني»سازد: می روشن

اند؛ شده و پايبند ايمان بوده مدينه ساكن كه يعنی: انصاري «اندپيدا كرده جاي

 به روي از اين «دارندمي اند دوستكرده هجرت ايشان سويبها كه ر كساني»

ساختند و  شريك خويش و مسکنهاي را در اموال و ايشان كرده احسان مهاجران

 پيشنهاد دادند كه مهاجران داشتند، به زن از يك بيش كه از ايشان بسياري حتی

با آنها  شانعده شدنبعد از سپري  د تا ايشاندهن خود را طلاق حاضرند زنان

 در آن از مهاجران انصار قبل كه است نمايند . مراد از دار؛ دار هجرت ازدواج

 به كه آنچه به و نسبت»آوردند  ايمان خدا و رسولش به بودند و در آن ساكن

 ء دادهفی از اموال مهاجران به كه آنچه به يعنی: نسبت «است شده داده ايشان

 يعنی: انصار مدينه «يابندنمي خود حاجتي هايدر سينه»؛ ايشان به نه است شده

و درد و  خود حسد، يا غيظ، يا اندوه هايدر سينهمهاجران  ء بهفی اموال از دادن

گوارا و  بدان ندلهايشا يابند بلکهشود، نمی قلب ناراحتی موجب كه ايكينه

 هايدر خانه مهاجران كه ذكر است. شايان خشنود است بدان خاطرهايشان

 غنيمت نضير را بهبنی اموالص  اكرم رسول چون بردند پسسر میانصار به 
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 به نسبت كه و ايثاري احسان در قبال گرفتند، انصار را فراخواند و از ايشان

 و شريك خويشدر منازل  ايشان و پذيرفتن اند ـ از فرود آوردنكرده مهاجران

اگر »فرمودند:  كردند، سپس ـ تشکر و سپاسگزاري خويش در اموال ايشان كردن

 است نضير سرازير كردهبنیاز اموال  بر من خداوند را كه داريد، آنچه دوست

و  ساكن در منازلتان همچنانمهاجران  و كنممی تقسيم شما و مهاجران در ميان

ء فی اموال داريد اين دوستباشند و اگر هم  داشته با شما مشاركت در اموالتان

انصار  پس«. آيند بيرونهايتان از خانه اين در قبال و ايشان بدهم مهاجران رابه

گوارا و  بدان دند و دلهايشانش راضی مهاجران در ميان اموال آن كردن تقسيم به

را در  يعنی: انصار مهاجران «گزينندرا بر خود بر مي و ديگران»خشنود شد. 

از  عبارت ؛ و آنگردانند. يؤثرون: از ايثار استمی دنيا بر خود مقدم هايبهره

. از دنيا است گردانیدر روي خويش بر مصلحت ديگران مصلحت داشتن مقدم

ولو خود »گردانند؛ می دنيا بر خود مقدم هايرا در بهره ! انصار مهاجرانيآر

 از آزمندي وهر كس» و فقر است خصاصه: نيازمندي «باشند داشته نيازمندي

 يعنی: خداوند «ايشانند رستگاران گروه آن شد پس نگاهداشته خويش نفس

 را كه ، او آنچهو در نتيجه داشت در امان نفسش و بخل را از حرص هر كس

 ادا كرد پس است گردانيده ديگر واجب و حقوق بر او از زكات شريف شرع

 اما كسانی است شده نايل آينده و پاداش و ثواب عاجل ثنا و ستايش به يقينا كه

، از است آزمند شده بدان ورزند و نفسهايشانمی بخل خويش اموال به كه

اند: . علما گفتهاست و آزمندي با حرص همراه نيستند. شح: بخل رستگاران

، خوراند و در مقابلمی ديگران به خورد و نهخود می نه كه است آنبخيل 

خوراند. اما جواد: می ديگران به خورد و همخود می هم كه استسخی: كسی 
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از  انصار مدينه خوراند، كهمی ديگران به ورد ولیخخود نمی كه است كسی

 بودند. ايشان

و انصار  از مهاجرين هر يك دو آيه در اين عزوجل خداي كه كنيممی ملاحظه

 از: است عبارت مهاجرين اوصاف ، كهساخت موصوف وصف شش را به

 فقيرند. ـ ايشان 5

 مهاجراند. ـ ايشان 2

 اند.شده رانده خود بيرون از ديار و اموال انـ ايش 8

 اند.الهی و خشنودي فضل طالب ـ ايشان 4

 دهند.می را ياري خدا و رسولش ـ ايشان 5

را  سختی گونه همه آن در راه رو كه اند، از آنخود صادق در دين ـ ايشان 3

 كنند.می تحمل

 ز:ا است انصار عبارت اما اوصاف

 دارند. و راسخ افتاده جاي و اخلاصی ايمان ـ ايشان 5

 ورزند.می خالصانه محبتی با مهاجران ـ ايشان 2

حسد و درد  ، هيچاست شده داده مهاجران به ء كهفی اموال سبب به ـ ايشان 8

 كنند.نمی را در نهاد خود احساس ايو كينه

 گزينند، هرچند خود نيازمند باشند.خود بر می را بر ديگران ـ ايشان 4

 .است حفظ كرده آزمندي را از بيماري ايشان ـ خداوند متعال 5

 شوند.و رستگار می اند نايلخواسته كه آنچه به ـ ايشان 3
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 كرده ها استدلالاز سرزمين بر غير آن مدينه تفضيل به آيه با همين :مالك امام

از  غير آن كه در حالی رفت و هجرت ايمان استقبال خود به است: مدينه وگفته

 شد. شهرها با شمشير فتح

فرمود:  كه است كرده روايت از ابوهريره آيه اين نزول سبب در بيان بخاري

و فقر  گرسنگی من الله! بهآمد و گفت: يا رسول صخدا  نزد رسول مردي

 نزد ايشان فرستادند ولی خويش نزد همسران ص حضرت . آنتاس رسيده

كند، خدا  او را مهمان امشب كه نيست فرمودند: آيا مردي گاه نيافتند،آن چيزي

 ! مناللهاز انصار بپا ايستاد و گفت: يا رسول اثنا مردي نمايد! در اينرحم  بر وي

 شخص گفت: اين زنش برد و به اشخانه هاو را ب . پسكنممیاو را مهمان 

 پيش داري و هر چه نکن ذخيره از وي لذا چيزي است ص اكرم رسولمهمان 

 چيز ديگري )غذاي( كودكان جز قوت نزد من خدا كه گفت: بهآور. زنش

 به را خود را خواستند، آنان غذاي كودكان ! چون. مرد گفت: بسيار خوبنيست

و  كن را خاموش و بعدا بيا و چراغ بريممی غذا را نزد مهمان گاهآنكن  خواب

 ندهد. پس آزارمان تا گرسنگی بنديممی چيزي بر شکمهايمان خود ما نيز امشب

 كهآمد و همين صخدا  مرد نزد رسول شد آن صبح كرد. چونچنين زن آن

از  آمد، يا خداوند را خوش ، فرمودند: خداونداورا ديدند ص اكرم رسول

وَيؤُْثِرُونَ عَلىَ أنَْفسُِهِمْ وَلوَْ كَانَ )شد:  نازل خنديد. پس زن مرد وفلان كار فلان

 همين نيز به ديگري روايات آيه اين نزول سبب در بيانالبته  .(بِهِمْ خَصَاصَة  

 .است آمده معنی
  

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

206 

يْاَنِ وَلََّ تَُْعَلْ وَالهذِينَ  خْوَاننَِا الهذِينَ سَبَ قُونََ بِِلِْْ فِ جَاءُوا مِنْ بَ عْدِهِمْ يَ قُولُونَ ربَ هنَا اغْفِرْ لنََا وَلِِْ
 ( 10قُ لُوبنَِا غِلَّا للِهذِينَ آَمَنُوا ربَ هنَا إِنهكَ رءَُوف  رحَِعم  )

اند، ء مستحقفی از مال يشانفقرا را كه از كسانی سوم قسم خداوند متعال سپس

از ايشان  پس كه و كساني»احسانند:  به تابعين نمايد و ايشانمی توصيف

 تابعينی اند و ايشانو انصار آمده از مهاجران پس كه يعنی: كسانی« اندآمده

كنند. و می كرده پيروي نيکويی و انصار به از مهاجران تا روز قيامت هستند كه

 به كه ـ كسانی2. ـ مهاجران5قراردارند:  پايه بر سه گويد: مردممیليلی ابیابن

 كه ـ كسانی8انصار.  پيدا كردند، يعنی جاي و در ايمان گرفته جايدار هجرت 

 ! اين. آرينباشی خارج منزلت سه از اين كه بکوش اند. پسآمدهبعد از ايشان 

گويند: پروردگارا! ما را و مي»آيند؛ می تا روز قيامت در نسلنسل  كه تابعان

 ترتيب بدين «اند، بيامرزكرده سبقت آوردن ايمانبر ما به  ما را كه برادران

از  پيش كه و انصاري خود و مهاجران داد تا براي فرمان ايشان به خداوند

 مؤمنان كهكند بر اينمی دلالت آيه خواهند. اينب اند، آمرزشدرگذشته ايشان

از  نخست پيشينيان براي هستند كهاين  مأمور به متأخر در هر عصر و نسلی

 بخواهند. و انصار آمرزش مهاجران

 كه كساني به ما نسبت و در دلهاي»گويند: می پاكروش تابعان آن همچنين

 و حسدي و بغض و غش كينه يعنی: هيچ «قرار نده غِليّ اند، هيچآوردهايمان 

 معنی در اين اول در قدم اجمعين الله عليهمرضوان كرام صحابه . پسقرار نده

 آيه سياق كه جهت هستند و نيز از آن مؤمنان اشرف شوند زيرا ايشانمی داخل

 و غشی غل ايشان به نسبت ويشخ در قلب هر كس . پساستايشان  درباره

ـ با  شك و بدون او رسيده به از شيطان ايو زخمه وسوسه گمانيابد، بیمی
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 وافر از عصيان ايـ بهره صپيامبرش امت هايو بهترين  خدادوستان  دشمنی

 قیء حفی در اموال كسی چنين پس است افگنده بر او پنجه خداوند متعال

 و لعن را سب اجمعين الله عليهم رضوان اصحاب كه كسی است ندارد. همچنين

 بکاهد. پس ايشان از قدر و منزلت برساند، يا بخواهد كهآزاري  ايشان كند، يا به

 و چنين است گويد، فاسقمی و دشنام را لعن صخدا  رسولصحابه  هر كس

مهجور و  آن و صفاي دين دور، از روح به آن اخلاقو  اسلام از ادب كسی

 امر كرده اصحاب براي خواهیآمرزش به كريمباشد زيرا قرآنمی و گمراه مبتدع

 .است نموده نهی مؤمن و زنان بر مردان و حسدورزي و از كينه

آيه:  خطابعمربن»گفت:  كه است كرده روايت اوسبنجرير از مالكابن

دقَاَتُ لِلْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) « 32توبه/» (عَلِيم  حَكِيم  ) را خواند تا به (...إِنَّمَا الصَّ

وَاعْلمَُوا أنََّمَا غَنمِْتمُْ ): است گروه اين براي صدقات فرمود: اين گاه رسيد، آن

سُولِ وَ  ِ خُمُسَهُ وَلِلرَّ فرمود:  سپس«. 45انفال/» (لِذِي الْقرُْبىَ...مِنْ شَيْءٍ فأَنََّ لِلََّّ

ُ عَلىَ رَسُولِهِ مِنْ أهَْلِ الْقرَُى )است:  گروه اين برايهم  غنايم اين مَا أفَاَءَ اللََّّ

سُولِ... يمَانَ... ) تا رسيد به (فلَِلَّهِ وَلِلرَّ ءُوا الدَّارَ وَالِْْ لِلْفقَُرَاءِ... وَالَّذِينَ تبََوَّ

 مسلمين عموم ء شاملفی فرمود: لذا اينگاه  . آن(ذِينَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِهِمْ وَالَّ 

مگر  نيست از مسلمانان يك و هيچ است را در بر گرفته ايشان و همه است

در بر  آيات اين كهبدان»گويد: میرازي  امام«. است حقی او در آن براي كهاين

نيستند؛ يا  خارج گروه سهاز اين  زيرا مسلمانان است لمينمس تمام گيرنده

 اضافه اند. سپسآمدهبعد از ايشان  اند كه كسانی مهاجرند، يا انصار، يا هم

ياد نکند  دعا و رحمتو انصار را به  مهاجران ، يعنیسابقان كه كند: هر كسمی
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 خارج مؤمنان از اقسام آيه نص بر اساسياد نمايد، او  بدي به از ايشان بلکه

 «.است

  

خْوَانِِِمُ الهذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لئَِنْ أُخْرجِْتُمْ  لنََخْرُجَنه  أَلََْ تَر إِلََ الهذِينَ نََفَ قُوا يَ قُولُونَ لِِْ
ُ يَشْهَدُ إِن ههُمْ لَكَاذِبوُنَ ) مَعَكُمْ وَلََّ نُطِععُ فِعكُمْ أَحَدًا أبََدًا وَإِنْ قُوتلِْتُمْ   ( 11لنََ نْصُرَنهكُمْ وَاللَّه

تظاهر  اسلام يعنی: در ظاهر به «ورزيدند نفاق كه نديدي كساني سويآيا به»

مراد عبدالله  كه است آمده نزول سبب كفر ورزيدند. در بيان در باطن ولی نموده

فرستادند:  پيغام مضمون نضير بدينبنی يهوديان به بودند كه و يارانش ابیبن

، اگر كنيمنمی كنيد زيرا ما شما را رها و تسليم ورزيد و از خود دفاع پايداري

راندند،  و اگر شما را بيرون جنگيممی با شما جنگيدند، دوشادوشتان مسلمانان

 اين انتظار تحقق ود چشميه ! پسدهيمتبعيد می به و تن رفته با شما بيرون

ندادند، از  ياري و آنها را هيچ خود وفا نکرده وعده به بودند؛ اما منافقانوعده 

 افگند و از رسول و وحشت رعب يهوديان در دلهاي ديگر خداوندسوي 

 دست خونهايشان بکوچاند و از ريختن را از مدينه آنان خواستند كه ص اكرم

 هايآنها خانه بود كه امر اين كردند. سرانجام نيز چنين صخدا  د. و رسولبردار

خيبر  سويافتادند و به راه به نهاده شترانشان را بر پشت ، آنكرده خود را ويران

خود  برادران آن به» منافقان ! اينرفتند. آري شام سويبه هم كوچيدند و جمعی

ما  شويد، البته رانده گويند: اگر شما بيرونكفر ورزيدند مي كهكتاب  از اهل

و  در كفر، يا دوستی ، برادريبرادري مراد از اين «آييمميشما بيرون  نيز همراه

. يعنی: سوگند است قسم براي آيه در هر چهار جا از اين« لئن». لام است رفاقت

و » رويممی با شما بيرون شويد، ما هم رانده بيرون اگر شما از مدينه خدا كه به
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خواهند تا می كه از آنان «را كس هيچ» زيانتان شما و به يعنی: درباره «در شما

 به هرچند زمان «كنيمنمي هرگز اطاعت»با شما باز دارند  آمدنما را از بيرون 

 با شما اطاعت در جنگيدن ناناز مؤم درازا كشد. يعنی: از امر پيامبر و كسی

و اگر با » شنويمنمی و حقارتتان را در خوارسازي كس هيچو فرمان  كنيمنمی

 . سپسمسلمانان عليه «كرد خواهيم شما كارزار شود، حتما شما را ياري

 دهد كهمي و خداوند گواهي»فرمايد: و می نمودهرا تکذيب  آنان سبحان خداي

و ياري  با آنان شدناز بيرون  يهوديان به كه در آنچه «دروغگو هستند آنان تهالب

 اند.داده وعده دادنشان

  

رَ ثُهُ لََّ لئَِنْ أُخْرجُِوا لََّ يَْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلئَِنْ قُوتلُِوا لََّ يَ نْصُرُونَ هُمْ وَلئَِنْ نَصَرُوهُمْ لعَُ وَلُّنه الَْْدْبَِ 
 ( 12ونَ )يُ نْصَرُ 

 روند و اگر با آناننمي بيرون شوند، آنها همراهشان رانده بيرون اگر آنان»

خود،  چنانی آن هايدر وعده منافقان پس «دهندنمي را ياري كارزار شود، آنان

 در قضيه قرآن پيشگويی اين كه ذكر است اند. شايانگفته دروغ يهوديانبه 

شدند،  رانده بيرون از مدينه نضير كهبا بنی نه شد زيرا منافقان تنضير ثاببنی

مورد  را كه از يهوديان كسانی اختيار كردند و نه وطن جلاي رفتند، نه بيرون

 خود دليل دادند؛ و اين خيبر را( ياري و اهل قريظهبنی كارزار قرار گرفتند )يعنی

دهند،  را ياري كتاب اهل فرض و اگر به» است و اعجاز قرآن نبوت صحت

 بلکه «نيابند ياري» بعد از آن «سپس» هزيمت بهمنافقان  «كنند پشت البته

 دردشان به هيچ گرداند و نفاقشانمی شانخوار و ذليل عزوجل خداي
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ياري  ، سپسهزيمت به كنند يهوديان پشتاست: البته  اين خورد. يا معنینمی

 آيد.نمی كارشان به هيچ منافقان دادن

  

 (13لَْنَْ تُمْ أَشَدُّ رهَْبَةً فِ صُدُورهِِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِِنَ ههُمْ قَ وْم  لََّ يَ فْقَهُونَ )
 يعنی: اي «انگيزتريد خداوند هراس به نسبت شما در دلهايشان بيشك»

 به ، نسبتيهوديان يا در دلهاي منافقان در دلهاي شما ! بيشكمسلمانان جماعت

 قومي آنان كه است آن سبب به اين»انگيزتر و خوفناكتريد  هراس خداوند

 چنان شناسند تا از ويرا نمی وي و عظمت  و خداوند «فهمندنمي هستندكه

 خداي اين دانستند كهد میبودند، بايمی فهم داراي اگر آنان بايد بترسند پس كه

 او سزاوار آن در حقيقت پس است مسلط نموده شما را بر آنان كه استسبحان 

 شما. پروا شود، نه از وي كه است

  

نَ هُمْ شَدِيد   ععًا إِلَّه فِ قُ رًى مَُُصهنَةٍ أَوْ مِنْ وَراَءِ جُدُرٍ بَِْسُهُمْ بَ ع ْ ععًا لََّ يُ قَاتلُِونَكُمْ جََِ تََْسَبُ هُمْ جََِ
 ( 14وَقُ لُوبُ هُمْ شَتَّه ذَلِكَ بِِنَ ههُمْ قَ وْم  لََّ يَ عْقِلُونَ )

 جنگ»كارزار  در صف «جمعيدسته صورت با شما به همگي» يهوديان

يعنی: در دژها،  «است استحكامات داراي كه هاييقريه كنند جز در مياننمي

 «ديوارها يا از پشت» بزرگ دروازهاي محصور به هايها، شهركهاو كوچهخانه

 نيز ما اين دهند. امروزه، آنها را سپر خود قرار میوهراس جبن سبب به كه

 انتفاضه و رخدادهاي فلسطين داخل خيابانی را درجنگهاي يهوديان روش

، از زره پر مستحکمیس يا در پناه يهوديان كه بينيمو می كنيممی لمس« الأقصی»

، اشغالی اراضی داخل نشين يهودي شهركهاي ديوارها واستحکامات يا از پشت

 كنند، آتشمی مقاومت سنگ فقط با پرتاب كه فاقد سلاح بر مسلمانان
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 بر پايه يهود در عصر حاضر را كه جنگی هايبرنامه هر كس گشايند. پسمی

از  قرآن اين يابد كهبشناسد، در می است شده يرومند طراحین ايجاد استحکامات

 .است كرده چيز احاطه بر همه وي علم كه استپروردگار بزرگی  بارگاه

بر  برخی يعنی: يهوديان «است سخت خودشان در ميان ستيز و صلابتشان»

و همديگر درهم  عليه اند، دلهايشانو درشتخوي سنگدل ديگر سخت برخی

 شده يكجا مجتمع را همه آنان» متضاد و متعارض هايشانو نيت استبرهم 

فقط  و اتحاد آنان يعنی: اجتماع «است پراكنده دلهايشان كهدرحالي پنداريمي

قرار دارد،  در ستيز و مخالفت با هم باطنا دلهايشان ولی در ظاهر امر است

و با  مختلف ها و مرامهايشان، خواستهمختلف هايشان، گواهیمختلف آرايشان

 آنها قومي كه است آن سبب به» و تفرق پراكندگی «اين» است متعارض هم

را در  داشتند و حقيقتو نابخردند زيرا اگر خرد می «يابنددر نمي هستند كه

 كردند.می پيروي از حق اختلافی هيچبی يافتند، بايد متحدانهمی

  

 ( 15كَمَثَلِ الهذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ قَريِبًا ذَاقُوا وَبَِلَ أَمْرهِِمْ وَلََمُْ عَذَاب  ألَعِم  )

مانند  يعنی: داستانشان «بودند از آنان پيش كه كساني مانند همان درست»

 نها در همينآ»بردند سر میبه از آنان پيش كه است كفار مشركیداستان 

 فرجام قبل چند وقت يعنی: آنها همين «را چشيدند امر خويش وبال نزديكي

 شود كهمی در روز بدر چشيدند. خاطرنشان شدن بد كفر خود را در دنيا با كشته

، نزديك واقعه افتاد. يا مراد از اين نضير اتفاقبنی از غزوه قبل ماه بدر شش غزوه

 از واقعه قبل صخدا  رسول كه از خود يهود است قينقاع بنی كوچاندن
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در « دردناك است عذابي و برايشان»راندند  بيرون را از ديارشان نضير آنانبنی

 دنيا. عذاب بجز اين آخرت

  

نْسَانِ اكْفُرْ فَ لَمها كَفَرَ قاَلَ إِنّ ِ بَ  رِيء  مِنْكَ إِنّ ِ أَخَافُ اللَّهَ رَبه كَمَثَلِ الشهعْطاَنِ إِذْ قاَلَ لِلِْْ
 (16الْعَالَمِيَْ )

يعنی:  «گفت: كافر شو انسان به ، چوناست شيطان مانند حكايت آنان مثل»

از  با شركا و همپيمانانشان پايمردي و عدم ياريگري در عدم منافقان داستان

و او  آراست وي كفر را در نگاه كه ستا با انسان شيطان ، مانند داستانكتاباهل

 چون پس»آمر مأمور را  همانند برانگيختن كفر برانگيخت و به كفر واداشترا به

را  شيطان فريب انسان يعنی: چون «از تو بيزارم كافر شد، گفت: همانا من

از تو  : مناو گفت به كافر شد، شيطان از وي و فرمانبرداري پيرويخورد و به

همانا »دهد می روي در روز قيامت شيطان برخورد از سوي . اينبيزار و بركنارم

از الله  افزايد: منمی شيطان يعنی «ترسممي از الله پروردگار عالميان من

 .جويممی ! از تو تبريگمراه انسان و اي ترسممی پروردگار عالميان
  

 (17مَا أنَ ههُمَا فِ النهارِ خَالِدَيْنِ فِعهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظهالِمِيَْ )فَكَانَ عَاقِبَ تَ هُ 
يعنی:  «اندجهنم هر دو در آتش شد كه دو چنين ، كار آنسرانجام پس»

پيوندند. می دوزخ هر دو به شود كهمی كافر اين انسان و آن كار شيطانعاقبت 

گيرد را در بر می همه ، كفار و منافقانكريمه آيه كهآيد برمی چنيناز سياق 

 مشرك ستمکاران يعنی: جزاي «ستمكاران جزاي است درآنند و اين جاودان»

 .است دوزخدر آتش  گیجاودانه
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قُوا اللَّهَ إِنه اللَّهَ خَبِير  بِاَ تَ عْمَلُونَ يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آَمَنُوا ات هقُوا اللَّهَ وَلْتَ نْظرُْ نَ فْس  مَا قَدهمَتْ لِغَدٍ وَات ه 
(18 ) 

اوامر  دادنبترسيد؛ با انجام  وي يعنی: از عذاب «! از خداوند بترسيدمؤمنان اي»

 فردا پيش چيز براي چه بنگرد كه و بايد هر شخص» وي نواهی و ترك

روز  را براي اعمالی چه كند كه تأمل يعنی: بايد هر شخص «است فرستاده

و  نزديکی سبب را روز فردا ناميد، به . روز قيامتاست فرستاده پيش قيامت

فرمود:  ، گويیاست كار قيامت نمودنبزرگ  براي« غد». تنکير آن وقوع تحقق

و  ، كنهاست و هولناك بزرگ از بس فرستيد كه پيش نيكعمل  فردايی براي

 تأكيد است براي تکرار آن «و از الله بترسيد»شود نمی شناخته آن يقتحق

 و احوالتان چيز از اعمال و هيچ «است كنيد آگاهميآنچه  خداوند به گمانبي»

 باشد.می شما در برابر اعمالتان قطعا او جزا دهنده ماند پسنمی بر او پنهان

  

 (19نَسُوا اللَّهَ فأَنَْسَاهُمْ أنَْ فُسَهُمْ أُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) وَلََّ تَكُونوُا كَالهذِينَ 
او را ترك  يعنی: فرمانهاي «كردند خدا را فراموش نباشيد كه و مانند كساني»

 فراموش را از خاطرشان خداوند تدبير حالشان پس»كردند، يا از او نترسيدند 

 و نعمت حالی را در آسوده  خدا هكاين سبب يعنی: به «گردانيد

نتوانند  گردانيد كه ها دچار خودفراموشیرا در سختی كردند، او نيز آنانفراموش

 است عمل برسانند زيرا جزا از جنس خود خيري و به تيمار خود پرداخته به

 . داوندخ طاعت از دايره گانرفتهيعنی: بيرون «، آنانند فاسقانگروه اين»

  

 (20لََّ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النهارِ وَأَصْحَابُ الْْنَهةِ أَصْحَابُ الْْنَهةِ هُمُ الْفَائِزُونَ )
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ايشانند  بهشت اهل»خود؛  در مرتبه «برابر نيستند بهشت و اهل دوزخ اهل»

و هر  از هر شر يافتگان و نجات هر مطلوبی به يافتگان يعنی: دست «رستگاران

 .آينديامر ناخوش
  

عًا مِنْ خَشْعَةِ اللَّهِ وَتلِْكَ الَْْمْثاَلُ   نَضْربُِ هَا لَوْ أنَْ زَلْنَا هَذَا الْقُرْآَنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأيَْ تَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِ 
 ( 21للِنهاسِ لَعَلههُمْ يَ تَ فَكهرُونَ )

خدا  را از بيم كوه نا آن، يقيآورديمفرود مي را بر كوهي قرآن اگر اين»

 و احاطه و بلاغت و اعجاز عظيم يعنی: شأن «ديديمي پاشيدهو از هم فروتن

اگر  كه شود تا بدانجاستمی نرم آن دلها براي كه بر پندها و اندرزهايی قرآن

 صلابت ،محکمی رغم را ـ به كوه شد، يقينا آنمی ها نازلاز كوه بر كوهی قرآن

 و از عذاب پاشيده ، از همشکافته درهم  خدا ـ از ترس آن جرم و ضخامت

 شده ! تو را چهغافل انسان اي پس ديديمی و ترسان هراسان وي و بيم خدا

 كه هستی سنگدل اياندازه ، بهتدبر در آن و امکان قرآن با وجود فهم كه است

تا  زنيممي مردم مثلها را براي و اين» گذريمی تفاوتبی قرآن مهاياز برابر پيا

 از اين ، باشد كهاست واجب بر آنان انديشيدن كه در آنچه «بينديشند آنان

 هشدارها به خود آيند. همچنين و از اين ها و اندرزها اثر پذيرفتهموعظه

وَلوَْ أنََّ قرُْآنَاً سُي ِرَتْ بهِِ ) است: فرموده« رعد» ( از سوره85) در آيه خداوند

عتَْ بهِِ الْْرَْضُ أوَْ كُل ِمَ بهِِ الْمَوْتىَ كوهها از  بود كه و اگر قرآنی: »(الْجِباَلُ أوَْ قطُ ِ

در  سخن به با آن يا مردگان شکافتمیآمد و زميندر می حركت به آن هيبت

 «. بود(قرآن همين آن شك آمدند )بدونمی

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

215 

منبر  ص اكرم رسول براي كهاز آن است: قبل متواتر آمده شريف در حديث

 از ستونهاي ايچوبی در كنار ستون ايراد خطبه در هنگام شود، ايشان ساخته

آمدند  صخدا  شد و رسول بار منبر نهاده اولين چون ايستادند پسمسجد می

 ستون اثنا از آن گذشتند در اين ستون ايراد كنند، از برابر آن طبهخ برفراز آن كه

كند می و ناله فغان كودك كرد كهمی و مويه فغان و چنان زار برخاستاي ناله

بود كه او  سبب بدين ستون آن و ناله كنند. فغان بخواهند او را آرامكه  گاهآن

 از اين بود و اكنون الهی و شنيدار ذكر و وحی ص خدا قبلا مهماندار رسول

 شد.می محروم فيض

 از كفار و درشتی گروه اين دلهاي از قساوت ، خبر دادنكريمه مراد آيه

 تلاوت در هنگام و نيايش خشوع بر عدم انسان و سرزنش و توبيخ طبايعشان

خود  انسانها! به كند: ايمی خطاب چنين آنان به تعالی حق ، گويیاستقرآن 

 وي را پيدا كنند، از خشيت الهی كلام و فهم شنيدن ها امکانآييد زيرا اگر كوه

از  و گرانجانيد كه قدر سنگدلو چه است شده شما را چه پاشند پسمیدر هم 

 فهميد؟!می شنويد و هممی هم كهآييد در حالیخود نمی به قرآن آيات

  

ُ الهذِي لََّ إِلَهَ إِلَّه هُوَ عَالَُ الْغَعْبِ وَالشههَادَةِ هُوَ الرهحَْْنُ الرهحِعمُ )  ( 22هُوَ اللَّه

 «و آشكار است نهان ، داناينيست غير از او معبودي كه خدايي اوست»

 از احساس كهباشد می و نامحسوس غير مرئی از عوالم چيزهايی يعنی: داناي

و  محسوس آشکار و پيدا از عوالم چيزهاي و نيز داناي و ناپيداستغايب  انسان

در وجود خود  گردانيد زيرا غيب مقدم را بر شهادت . غيباستشده  مشاهده
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 از چنين هر كس پس «مهربان بخشاينده اوست» متأخر استو شهادت  متقدم

 شود. پروا داشته از وي كه است آن شد، شايستهبرخوردار با اوصافی

  

ِِ ُ  هُوَ اللَّهُ الهذِي لََّ إِلَهَ إِلَّه هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السهلََّمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَعْمِنُ الْعَزيِزُ الْْبَهارُ  الْمُتَكَ
   (23سُبْحَانَ اللَّهِ عَمها يُشْركُِونَ )

 تأكيد و تثبيت را براي جمله اين «نيست ر از او معبوديغي كه خدايي اوست»

، اشياء بوده تمام و متصرف . يعنی: مالكاست «قدوس ملك»تکرار نمود  معنی

از  كه است . يعنی: ذاتیاست «سلام» است منزه و از هر نقصی پاك از هر عيبی

 وي و ستم از ظلم خلق كه است . يا ذاتیاست سالم و عيبی نقص هرگونه

 ايمن را از ظلم بندگانش كه است . يعنی: ذاتیاست «مؤمن»اند  سلامتبه

 كننده است: او تصديق اين . يا معنیاست و آرامش امن و بخشايندهساخته 

با  است مؤمنان كنندهو تصديق ايشان به معجزات با بخشيدن هستپيامبرانش 

خود و بر  . يعنی: بر بندگاناست «مهيمن» است داده وعده ايشانبه  كه پاداشی

ناپذير شکست . يعنی: قاهر غالباست «عزيز» ناظر است و برآنان گواه اعمالشان

 جبار: كسی قولی. بهاست ، عظمت وي خداوند . جبروتاست «جبار»است 

يعنی:  «متكبر است»تواند نمی آورده تاب كسی او را و غلبه سطوت كه است

 وي سزاوار شأن كه و از هر آنچه تکبر ورزيده نقصی از هرگونه كه استذاتی 

 كبر در صفات شود كهمی . خاطرنشاناست جسته و برتري ، بزرگینيست

 يفشر در حديث كهچنان است ذم مخلوقات و در صفات مدح خداوند

: واحدا منهما عذبته نازعني ، فمن، والكبرياء ردائيالعظمة إزاری»است:  آمده قدسی

از آنها  در يکی با من هر كس پس من و كبريا رداي استازار من  عظمت
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 مشركان «خداوند از آنچه است پاك»«. كنممی كند، او را عذاب كشمکش

در  از خلقش احدي پس و فرزند و غيره از زن «انگارندمياو شريك  براي»

 ندارد. مشاركت با وي و ربوبيت الوهيتاز صفات  چيزي

  

وَهُوَ  هُوَ اللَّهُ الْْاَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِ رُ لَهُ الَْْسَْاَءُ الْْسُْنََ يُسَبِ حُ لَهُ مَا فِ السهمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ 
 (24) الْعَزيِزُ الْْكَِعمُ 

 آنها به و مقدار متناسب اندازه به اشياء است يعنی: آفريننده «الله خالق اوست»

و ، مخترع . يعنی: نوپديد آورندهاست «باري» خويش و مشيت اراده مقتضاي

و  اشکال . يعنی: ايجادگر صورتها بهاست «مصور» ايجادگر اشياء است

در  الهی اسماء حسناي بيان «اسماء حسني ستاو را» است مختلفه هايهيأت

در  رواياتی نقل نيز مجددا به آيه اين و در پايان گذشت« 532اعراف/» سوره

 «گويدمي او تسبيح براي است در آسمانها و زمين آنچه» پردازيمآنها میباب 

 و تنزيه پاكی به اليا ق حال زبان ، بهاستدر آسمانها و زمين  يعنی: هرچه

بر او  ايكنندهغلبه هيچ كه يعنی: ذاتی «عزيز و اوست»كند مینطق خداوند 

 كند. در حديثمی حکم آن به كه اموري در همه است «حكيم»شود نمی غالب

فرمودند:  ص اكرم رسول كه است آمده از ابوهريره ترمذيروايت  به شريف

 هر كس ـ پس بجز يکی ـ صد اسم است اسم نودونه خداوند متعالا براي همان»

و عدد فرد را  فرد است تعالی شود و حقمی داخل بهشت آنها را برشمارد، به

و  و ملك و رحيم ، رحمنجز او نيست معبودي الله كه دارد، اوست دوست

و بارء و  و جبار و متکبر و خالقو عزيز  و مهيمن و مؤمن و سلام قدوس

آخر برشمردند.  را تا به تعالی حق اسم و نود و نه« مصور و غفار و قهار... است
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 گفت: از محبوبم كه است آمده ابوهريره روايت بهشريف در حديث همچنين

دند: ، فرموكردم سؤال خداوند اعظم اسم به راجع صخدا  رسول ابوالقاسم

 ابوهريره«. را بسيار بخوان حشر. آن آخر سوره خواندن، بر توست اباهريره اي»

 جواب اين عين ص حضرت و آن را تکرار كردم سؤالگويد: بار ديگر اين می

تکرار  را بر من و بار ديگر آن را تکرار كردم آن تکرار فرمودند. باز هم را بر من

 كه است آمده انسبنمالك روايت به شريف درحديث نفرمودند. همچني

 متقدم حشر را بخواند، خداوند گناهان سوره هر كس»فرمودند:  ص اكرم رسول

عبدا  ما أصاب»است:  آمده شريف در حديث همچنين«. آمرزدرامی و متأخر وي

 : هيچفرجا مكانه وأبدله وحزنه همه الله فدعا بهذا الدعاء إلا أذهب ولا حزن هم

 اسماي به دعا )يعنی اين به گاهآن رسد كهنمی ايبندهبه  و اندوهی نگرانی

 و به برده را از بين وي و اندوه خداوند غم كهالهی( دعا كند مگر اين حسنی

 روايت از علی براء همچنين«. دهدمی را عوض گشايشی وي به آن جاي

 اعظمش را با اسم متعال خداي كه خواستی براء! چون اي»فرمود:  كند كهمی

 ، سپس)حشر( را بخوان )حديد( و نيز آخر سوره سوره اول آيه ده پس بخوانی

، نيست اسما و اوصاف غير از تو بر اين وكسی هستی چنينتو اين كهآن بگو: اي

 خود را مطرح حاجت )يعنی كنی و چنان چنين من براي كه همخوااز تو می

 من اگر عليه صورت در آن كه خورمسوگند می متعال خداي براء! به كن(. اي

الله مسعود رضی و ابن از علی ديلمی«. شد خواهم فروبرده زمين ، بهدعا كنی هم

درد  ، دعايتا آخر سوره (لَوْ أنَْزَلْناَ) تعالی قح فرموده كند كهمی عنهما روايت

 .سر است
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 ﴾ممتحنه  سوره ﴿
 .است ( آيه58) و داراي است مدنی

  

اضافت  سبب كسر حاء، به به« ممتحنه» به سوره اين نامگذاري تسميه: وجه

( 52) در آيه وي حال بيان كه است مهاجري زن سويبه امتحان فعل مجازي

 در وصف كهچنان است سوره كسرحاء وصف به« ممتحنه»خواهد آمد. يا 

حاء  فتح به« ممتحنه». و است آمده« رسواگر» سوره يعنی« فاضحه»، برائهسوره

 اضافت زنی آن سويبه امتحان ، فعلقرائت بنابراين كه است شده نيز خوانده

دختر  كلثوم و او ام است شده نازل وي ( درباره52) آيه كه يافته حقيقی

 بود. عوفبنعبدالرحمن معيط زنابیبنعقبه

 ايمانیتربيت  در سلسله ايحلقه سوره اين»گويد: می« القرآن ظلالفی» صاحب

 «.است مدنی جامعه اجتماعی و تنظيم

  

نُوا لََّ تَ تهخِذُوا عَدُوِ ي وَعَدُوهكُمْ أَوْلعَِاءَ تُ لْقُونَ إِلعَْهِمْ بِِلْمَوَدهةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِاَ يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آَمَ 
تُمْ خَرَجْتُمْ جِهَ  كُمْ أَنْ تُ ؤْمِنُوا بِِللَّهِ ربَِ كُمْ إِنْ كُن ْ ادًا فِ جَاءكَُمْ مِنَ الْْقَِ  يُْرجُِونَ الرهسُولَ وَإِيَه

تُمْ وَمَنْ سَبِعلِ  تُمْ وَمَا أَعْلَن ْ يَ فْعَلْهُ ي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ تُسِرُّونَ إِلعَْهِمْ بِِلْمَوَدهةِ وَأَنََ أَعْلَمُ بِاَ أَخْفَع ْ
  (1مِنْكُمْ فَ قَدْ ضَله سَوَاءَ السهبِعلِ )

  خدا دشمن «نگيريد خود را دوست و دشمنان من ! دشمنانمؤمنان اي»

، است او آمده در كتابهاي كه آنچه و به ورزيده او كفر يا شرك به كه استكسی 

، يا با كرده خيانت ايشان به كه است كسی مؤمنان باشد و دشمن نياوردهايمان 

، مانند كفار است داده ياري ايشان عليه را در جنگ ، يا ديگرانجنگيده ايشان
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هر دو  در عصر ما. عدو: بر مفرد و جمع و كفار ملحد مادي در گذشته مکه

 شود.می اطلاق

 روايت از علی آيات اين نزول سبب در بيان حديث ائمه و بقيه ، مسلمبخاري

 داده اسود را مأموريت، زبير و مقدادبنمن صخدا  فرمود: رسول اند كهكرده

سوار  يابيد كهرا می زنی باغ در آن برسيد پس 1اخخ باغ برويد تا به»وفرمودند: 

ما «. آوريد و نزد من گرفته را از وي نامه ، آناست ايو با او نامه است هودج

 به پس در آنجاست زن همان كه ديديم ، بناگاهرسيديم باغ آن تا به افتاديم راهبه 

را بيرون  . گفتيم: يا نامهنيست اينامه گفت: با منآور.  را بيرون اوگفتيم: نامه

را از  نامه . پسكنيممی اتو بازرسی كرده بيرون را از تنت ، يا لباستآوريمی

 ص اكرم و نزد رسول را گرفتيم نامه آورد. پس بيرون خويش موي بافته ميان

گروهی  سويبه كه است بلتعهابیبنحاطباز  نامه آن كه ديديم . بناگاهآورديم

كند.  آگاه صخدا  اسرار رسول را از برخی تا آنان فرستاده مکه از مشركان

! اين حاطب اي»او فرمودند:  و به را احضار كرده حاطب ص اكرم رسول

حقيقت نکنيد؛  شتاب من عليه الله! در داوريگفت: يا رسول حاطب«. ؟چيست

 ؛ ولیآن به شدهپيوست  بلکه از خود قريش نه بودم مردي من كه است اين

ها و خانواده دارند كه هايیقرابت با شما هستند، در مکه كه از مهاجرانكسانی 

 افتادم انديشه نيز در اين كنند لذا منمی آنها حمايت وسيله را به خويشاموال 

 و خدمتی رسانده آنها خيري براي ، حداقلندارم اينسبی قرابت با قريش اگر كه

 سبب كار را به اين من كنند پس حمايت از نزديکانم آن وسيله تا بهباشم  كرده

                                                 
 .مدينه مايلي دوازده در فاصله و مدينه مكه ميان است جايي 1
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 كفر راضی به امر كه اين از روي و نه امنداده انجام خويش كفر و ارتداد از دين

 وي درباره آيه اين گاه آن«. گفت راست حاطب»فرمودند:  صخدا  ! رسولباشم

 هجري هشتم در سال ص اكرم رسول چون شود كهمی شد. خاطرنشاننازل 

برساند  قريش خبر را به تا اين خواست گرفتند، حاطب آمادگی مکهفتح  براي

 كرد. ماجرا آگاه اينرا از  صخدا  فرود آمد و رسول جبرئيلپس 

و به  كرده كفار خيرخواهی يعنی: به «افگنيدرا مي دوستي پيغام آنان سويبه»

 آنان را به ص اكرم، اخبار رسولهست شما و آنان ميان كه ايدوستی سبب

شما  براي كه حقي به آنان كهآن و حال»نويسيد؛ می نامه آنان رسانيد و بهمی

شما از  به كه و آنچه خدا و رسولش يعنی: آنها به «اند، كفر ورزيدهاست آمده

 است اين اند و از مظاهر كفرشان، كفر ورزيدهاست آمده الهی و هدايت قرآن

 آواره و شما را از مکه صيعنی: پيامبر  «كنندمي پيامبر و شما را نيز بيرون»كه: 

با  چگونه پس است آمده برايتان كه از حقی كفر و انکارشان سبباند، بهكرده

الله پروردگار  آورديد به ايمان كهآن براي»كنيد؟ می و مهربانی دوستی آنان

 از ايمان و كراهت خاطر نفرت ، يا بهخاطر ايمانتان يعنی: شما را به «خويش

از  من خشنودي و طلب من جهاد در راه اگر براي»اند رانده ، بيرونآوردنتان

و  من چرا دشمن هستيد پس يعنی: اگر شما چنين «ايدآمده خود بيرون وطن

 «ورزيدمي دوستي آنان سويبه پنهاني»گيريد؟ می دوستی را به خودتان دشمن

و » با آنان تیدوس سبب فرستيد، بهكفار می به را پنهانی يعنی: اخبار مسلمانان

از هر  يعنی: من «كنيد داناترمآشكار مي كنيد و آنچهمي پنهان آنچه به من

 اين از شما كه و هر كس» و آشکار شما داناترم پنهان كارهاي ديگر به كس
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 يعنی: او از راه «است كرده را گم راست راه كه راستي به كار را بكند پس

 .است كرده و هموار را گم ميانه و راه رفته راههبی به و صواب حق

 كند.می با كفار دلالت و دوستی از موالات جانبهو همه قطعی بر نهی كريمه آيه

  

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ إِنْ يَ ثْ قَفُوكُمْ يَكُونوُا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَ بْسُطوُا إِلعَْكُمْ أيَْدِيَ هُمْ وَألَْسِنَ تَ هُمْ بِِلسُّوءِ وَ 
(2 ) 

يعنی: اگر كفار با شما روبرو گردند،  «باشند دشمن اگر شما را بيابند، برايتان»

كنند دارند، آشکار میمی شما نهان به نسبت خود از دشمنی در دلهاي را كه آنچه

و  ، قتلوكوببا لت «شما بگشايند سويبه بدي خود را به و دستها و زبانهاي»

 در اين «كافر شويد دارند كه و دوست» و مانند آن و با دشنام درازيدست

كار  كه مادام كفر باز گرديد. پس سويمرتد شويد و به برند كهسر میآرزو به

 .بزرگ است اشتباهی آنان با امثال ، قطعا دوستیاستچنين 
  

فَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَ  ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِير  )لَنْ تَ ن ْ نَكُمْ وَاللَّه  (3لََّ أَوْلََّدكُُمْ يَ وْمَ الْقِعَامَةِ يَ فْصِلُ بَ ع ْ
 گمانيعنی: بی «رسانندشما سود نمي شما به و فرزندان هرگز خويشاوندان»

 رسانند تا شما بهنمی شما سودي به شما در روز قيامت و نزديکان فرزندان

 چنين بلتعهابی بن حاطب  كهورزيد ـ چنان و مهربانی با كفار دوستی خاطر آنان

 جمله از آن ؛ كهاست اوامر الهی رساند، امتثالشما سود می به كه آنچهكرد بلکه 

خدا  روز قيامت» با آنان و موالات دوستی با كفار و فروگذاشتن است دشمنی

 اهل افگند پسمی شما جدايی يعنی: در ميان «كندمي شما فيصلهدر ميان 

و »كند می داخل دوزخ خود را به معصيت و اهل بهشتخود را به طاعت
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جزا  ، شما را در برابر اعمالتانبنابراين «كنيد بيناستمي آنچه خداوند به

 اكرم از رسول مردي»است:  آمده انسروايت  به شريف دهد. در حديثمی

 پشت چون . پس؟ فرمودند: در دوزخدر كجاست الله! پدرم پرسيد: يا رسول ص

: پدر النارفي وأباك أبي إناو را فراخواندند و فرمودند:  ص حضرت گردانيد، آن

 «.اندو پدر تو هر دو در دوزخ من

 اند:ر پرداختهكفا براي جاسوسی حکم بيان ، بهحاطب داستان مناسبت علما به

او  شود اما جمهور فقها برآنند كهمی كشته مسلمان جاسوس ها بر آنند كهمالکی

بداند، تعزير كند؛ از  مصلحت كه آنچه او را بر حسب امام شود بلکهنمی كشته

 حاطب داستان به . و هر دو گروهو مانند اين افگندن زندان ، بهزدن قبيل

 صبدر نبود، پيامبر  از اهل اند: اگر حاطبها گفتهاند زيرا مالکیكردهاستدلال 

 دليل اين را به حاطب صخدا  گويند: رسولمی دوم . گروهكشتاو را می

 آمده علی روايت به شريف در حديث بود. همچنين او مسلمان نکشتند كه

 كرده جاسوسی مشركان براي را كه انحيبنفرات نامبه فرمود: شخصی كه است

فرياد  شود. پس او كشته دستور دادند كه آوردند ايشان ص اكرم بود، نزد رسول

 كهاين به دهممی گواهی كهدرحالی شوممی كشته انصار! آيا من گروهكشيد: اي 

دستور  گاه آن ؟خداست محمد رسول كهو اين نيست جز معبود يگانه خدايی

 ، منهمإيمانه إلی أوكله من منکم إن»فرمودند:  كنند، سپس آزادش دادند كه

 ايمانشان را به آنان من هستند كه حيان: همانا از شما كسانیبن فرات

 «.حيان بن فرات است جمله از آن ، كهگذارموامی

ذكر  سبب با كفار پنج موالات تحريم براي كريمه در آيه كه كنيممي ملاحظه

 است: شده
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 .وي و رسول سبحان خداي به ـ كفرشان 5

 .در مکه از ديار و اموالشان و مؤمنان صاكرم رسول راندن ـ بيرون 2

 .و ستيز آنها با مؤمنان ـ دشمنی 8

 آنها. دادن و دشنام و زدن مؤمنان ـ كشتن 4

 .ص محمد بر كفر به نانآ ـ حرص 5
  

وَمِِها قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَة  حَسَنَة  فِ إِبْ رَاهِعمَ وَالهذِينَ مَعَهُ إِذْ قاَلُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَه بُ رَآَءُ مِنْكُمْ 
نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْ  نَ نَا وَبَ ع ْ بَ غْضَاءُ أبََدًا حَتَّه تُ ؤْمِنُوا بِِللَّهِ تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنََ بِكُمْ وَبَدَا بَ ع ْ

لَعْكَ وَحْدَهُ إِلَّه قَ وْلَ إِبْ رَاهِعمَ لِْبَعِهِ لََْسْتَ غْفِرَنه لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ربَ هنَا عَ 
نَا وَإِلعَْكَ الْمَصِيُر ) لْنَا وَإِلعَْكَ أنََ ب ْ  ( 4تَ وكَه

 ايحسنه او بودند، اسوه همراه كه و كساني ما در ابراهيمش براي هرآينه»

اقتدا كنيد.  ايشان به پس است نيکويی و سرمشق ستوده يعنی: خصلتی «است

و  تا از فاميل نکردي اقتدا و تأسی ابراهيم ! آيا بهحاطب فرمايد: ايمیگويی 

 و قومشان از پدران و پيروانش يمابراه كهچنان بجويی بيزاريات خانواده

و  ما از شما بري گفتند: هرآينه قومشان به كه گاه آن»جستند؛  برائت

 «و» خداوند متعال به كفرتان سبب شما از ما؛ به و نه ما از شماييم نه «بركناريم

 «شما كافر شديم به»بتانند  كه «پرستيدبجز خداوند مي كه از آنچه» نيز بيزاريم

 افعالتان شما، يا به دين ايد، يا بهآورده آنها ايمانشما به  كه بتانی يعنی: ما به

پديد  و كينه دشمني طور هميشه شما به ما و ميان و ميان» كافر و منکر شديم

خداوند  فقط به كه تا وقتي»؛ ما با شما است و روش شيوه يعنی: اين «آمد

 به دشمنی كرديد، اين چنينوقتی  كنيد پس را ترك و شرك «آوريد ايمان
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 به ابراهيم سخن مگر در اين»شود می تبديل محبت به كينه و اين دوستی

 شما در همهيعنی: براي  «خواست خواهم تو آمرزش حتما براي كه پدرش

 پدرش بهوي  سخن مگر در اين است نيکويی الگو و سرمشق ابراهيم سخنان

بخواهيد زيرا آمرزش  مشركان براي نکنيد كه اقتدا و تأسی وي سخن اين لذا به

 داده پدرشاو به  بود كه اي، بنا بر وعدهپدرش براي ابراهيم خواهیآمرزش

 ، از وياست خداوند دشمن پدرش شد كه روشن ابراهيم براي بود؛ )اما چون

 «.554/  توبه»جست(  بيزاري

و  رسانده اتمامرا به  پدرش براي ابراهيم سخن عزوجل خداي گاه آن

يعنی:  «نيستم اختيار چيزي تو در برابر خداوند صاحب و براي»فرمايد: می

از عذاب  چيزي ولی خواهممی تو آمرزش گفت: براي پدرش به ابراهيم

 و به ايمكرده پروردگارا! بر تو توكل»كرد  توانمنمی را از تو دفع  خداوند

 و يارانش ابراهيم از دعاي اين «بازگشت توست سويو به ايمآورده تو روي

 ابراهيم به بايد در آن كه نيکو است سرمشقی در آن كه استو از چيزهايی 

 وي: ادعاي اين اقتدا شود، همچنان

  

نَةً للِهذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لنََا ربَ هنَا إِنهكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْْكَِعمُ )  (5ربَ هنَا لََّ تَُْعَلْنَا فِت ْ
گويد: ما می آن مجاهد در معنی «نگردان كافران براي ايپروردگارا! ما را فتنه»

تا آنها بگويند كه: اگر  نکن عذاب يشاز نزد خو عذابی يا به آنان دست را به

پروردگار ما!  و اي»رسيد نمی آنان به و خواري ذلت بودند، اينمی بر حقاينان 

 هرگز مغلوب كه هستی يعنی: تو غالبی «عزيز تويي ما بيامرز هر آينه براي

 . هستی بالغه حکمت يعنی: تو صاحب «حكيم»و تويی  شوينمی
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 هُوَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِعهِمْ أُسْوَة  حَسَنَة  لِمَنْ كَانَ يَ رْجُو اللَّهَ وَالْعَ وْمَ الَْْخِرَ وَمَنْ يَ تَ وَله فإَِنه اللَّهَ 
 ( 6الْغَنُِِّ الْْمَِعدُ )

و  برانگيخته ابراهيم را تکرارا بر اقتدا به مؤمنان عزوجل خداي گاه آن

با او  كه و كسانی يعنی: در ابراهيم «شما در ايشان براي ههرآين»فرمايد: می

اميد  خداوند و روز آخرت به كه كسي براي نيكو است سرمشقي»بودند؛ 

در  كه است كسانی فقط براي ابراهيم و اقتدا به الگو گرفتن يعنی: اين «دارد

 روي و هر كس»بندند می طمع  خداوند خير و رحمت به دنيا و آخرت

 نصيحت و اين برتافته روي ابراهيم به از اقتدا و تأسی يعنی: هر كس «برتابد

نياز الله بي هرآينه پس»برقرار نمايد  دوستانه بگيرد و با كفار رابطه را ناديده

 .طاعتش و اهل خود؛ در نزد دوستان بر افعال است «ستوده» از خلقش «است

  

ُ غَفُور   ُ قَدِير  وَاللَّه هُمْ مَوَدهةً وَاللَّه نَكُمْ وَبَ يَْْ الهذِينَ عَادَيْ تُمْ مِن ْ ُ أَنْ يََْعَلَ بَ ع ْ  ( 7رحَِعم  )عَسَى اللَّه

داشتيد،  با آنها دشمني كه كساني شما و در ميان بسا خداوند در ميان چه»

شوند و از می مسلمان آنان كه خواهد بود جهت بدان اين «پديد آورددوستي 

شدند و  مسلمان مکه بعد از فتح از آنان گروهی كهگردند چنانمیدينتان  اهل

 در اسلام از ايشان كه آنها و كسانی و ميان نيز نيکو و استوار گشت اسلامشان

 را كه یپديد آمد و آنها نيز جهاد كردند و كارهاي و محبت داشتند مودت تقدم

 از آن بود و قبل جمله از آن ابوسفيان دادند، كه شود انجاممی الهی قرب سبب

 ام كردند. البته ازدواج دخترش حبيبه با ام ص اكرمشود، رسول او مسلمان كه

 به بودند كه و از كسانی اولين از مسلمانان جحش عبدالله بن و شوهرش حبيبه
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شد و بر  نصرانی در حبشه بودند اما شوهرش كرده هجرت حبشه مينسرز

 نجاشی به صخدا  ماند و رسول باقی خويش او بر دين مرد ولی نصرانيت

 رسول از جاي كردند و نجاشی خود خواستگاري و او را براي فرستاده پيغام

 اينها دوستی با همه داد ولی خود مهريه از مال چهارصد درهم وي به ص اكرم

پديد نيامد و بعد از  و ما بعد آن مکه در روز فتح وي جز با اسلام با ابوسفيان

 كرد. در حديث را ترك صخدا  با رسول دشمنی ابوسفيان بود كه مکه فتح

يوما ما،  بغيضك يکون أن هونا ما، عسی حبيبك أحبب: »است آمده شريف

 را در حدي دوستت  يوما ما: حبيبك يکون أن هونا ما، عسی بغيضك وأبغض

و  بدخواه او روزي بسا كه ، چهافراط نکن وي بدار و در دوستی دوست متعادل

او  بسا كه زيرا چهنکن  رويزياده نيز در دشمنی منفور تو گردد و با دشمنت

 است بالغه قدرت يعنی: داراي «قدير است و خداوند»«. گردد دوستت روزي

را در  برگرداند تا ايشان حق سويرا به معاندان دلهاي امر كه او بر اين پس

 «و خداوند آمرزگار است» گرداند، تواناست داخل خويش و رحمت مغفرت

 خبار و غير آنا دادن؛ از نقل است با كفار سر زده از شما در موالات كه بر آنچه

 كند.نمی مجازات شتاب شما را به شما چرا كه به است «مهربان»

كه  است كرده روايت از ابوهريره كريمه آيه نزول سبب در بيان مردويهابن

جنگيد،   خدا دين و بر پاداشت اقامه در راه با مرتدان كه كسی فرمود: اولين

 شد. نازل وي درباره آيه بود و اين حرببنابوسفيان

  

ينِ وَلََْ يُْرجُِوكُمْ مِنْ دِيََركُِمْ أَنْ تَ بَ رُّوهُ  هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الهذِينَ لََْ يُ قَاتلُِوكُمْ فِ الدِ  مْ وَتُ قْسِطوُا لََّ يَ ن ْ
َ يُُِبُّ الْمُقْسِطِيَْ )  (8إِلعَْهِمْ إِنه اللَّه
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 و شما را از ديارتان نجنگيده با شما در دين كه خداوند شما را از كساني»

شما را   يعنی: خداوند «كنيد نيكي با آنان دارد كه اند، باز نمينكرده بيرون

 نکردن و ياري جنگ بر ترك كه پيمانی با كفار هم كند كهنمی امر نهی از اين

رفتار كنيد؛  و نيکی احسان مقتضاي اند، بهبسته شما با شما پيمانكفار ديگر عليه

 همسايه به رساندن ، نفعغير مسلمان با خويشاوندان رحمصله مانند رعايت

 يعنی: در تعاملاتی «رفتار كنيد انصاف به و با آنان» آنانكردن و مهمان  مشرك

 رفتار و معامله دالتع و به دادگرانه گيرد، با آنانمی صورت شما و آنان ميان كه

 و پرداخت امانت ، پرداختوعده ، مانند وفا بهحقشان كنيد؛ با پرداختن

با  خزاعه قبيله كهكنيد. چنانمی خريداري از آنان كه آنچه بهاي وكاستكمبی

و  نيکی به آنان در حق ص حضرت بستند و آنعهدي  چنين ص اكرم رسول

 رهرو راه پس «دارد را دوست خداوند دادگران گمانبي»دادند  وفا دستور

 و داد باشيد. عدل

فاَقْتلُوُا الْمُشْرِكِينَ )آيه:  بود، سپس اسلام در اول حکم اين كه است بر آن قتاده

 اين برآنند كه تأويل كرد. اما اكثر اهل را منسوخ آن« 5/توبه» (حَيْثُ وَجَدْتمُُوهُمْ 

از  آن نزول سبب در بيان و مسلم بخاري روايت دليل ، بهنيست منسوخ آيه

بود، در  مشرك كهدرحالی مادرم»فرمود:  الله عنهما كهاسماء دختر ابوبکر رضی

 صخدا  محضر رسول به آمد پس ديدارم حديبيه( به )صلح قريشپيمان  دوران

 آمده نزد من است راغب من به كهدرحالی الله! مادرمو گفتم: يا رسول رفتم

 رحم صله ! با مادرت؟ فرمودند: آريآورم جاي را به رحم صله، آيا با وي است

 فرمود. را نازل آيه اين خداوند متعال سپس«. آورجاي  را به
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هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الهذِينَ قاَتَ لُو  اَ يَ ن ْ ينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيََركُِمْ وَظاَهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ إِنَّه كُمْ فِ الدِ 
مُْ فأَوُلئَِكَ هُمُ الظهالِمُونَ )  ( 9أَنْ تَ وَلهوْهُمْ وَمَنْ يَ تَ وَلَه

 كند كهمي نهي كساني»با  رفتاري نيك «خداوند شما را از كه نيست جز اين»

 كه «اندكرده آواره تانو كاشانه اند و شما را از خانههجنگيد با شما در دين

 عليه اند كه از كسانی و امثالشان قريش كفر از قبيله و رهبران سردمداران آنان

 همدستي با ديگران و بر راندنتان»جو بودند و ستيزه سرسختمسلمانان 

 كند كهمی نيز نهی با كسانی شما را از نيکرفتاري تعالی يعنی: حق «كردند

 و پشتيبانی را ياري اند. يعنی: كسانیكرده و پشتيبانیشما ياري  را عليه دشمن

 تانو كاشانه از خانه خاطر دينتان اند و شما را بهبا شما جنگيده اند كهكرده

 با آنها همپيمان هستند كه ديگري و كسانمکه  ساير اهل اند و آنانرانده بيرون

را  يعنی: آنان« كنيد تولي با آنان كهاز اين»كند شما را می ! نهیبودند. آري شده

آنانند  گروه آن بدارد پس دوستشانو هر كس »بگيريد  و ياري دوستی به

 دوستی را به و كسانی نهاده را در غير جايگاهش دوستی زيرا آنان «ستمگران

 وي و پيامبر و كتاب  خدا دشمن باشند، چراكهمی سزاوار دشمنی اند كهگرفته

 با گروه و نيکوكاري دادگري از جايز بودن متعال خداي كه اين باشند. دليلمی

 است ، اينبا آنان و دوستی از جواز ولايت ، نهگفت آزار سخناز كفار بی اول

 جز با مؤمنان و ولايت جايز نيست حال هيچ كفار بهبا  و دوستی كه: ولايت

باشند  وجود داشته كشور غير مسلمانانی اگر در يك باشد پسمی قطعی حرام

اما  جايز است با آنان و عدالت نشوند، نيکوكاري وارد كشمکش با مسلمانان كه

مظاهر  از بزرگترين شود كهمیهرگز جواز ندارد. خاطرنشان  با آنان ولايت

 .است آناندر احزاب  شدن با كفار در عصر ما، داخل ولايت
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 فإَِنْ يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءكَُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فاَمْتَحِنُوهُنه اللَّهُ أَعْلَمُ بِِِيْاَنِِِنه 
عُوهُنه إِلََ الْكُفهارِ لََّ هُنه حِلٌّ لََمُْ وَلََّ هُمْ يَُِلُّونَ لََنُه وَآَتُوهُمْ مَا عَلِمْتُمُوهُنه مُؤْمِنَاتٍ فَلََّ تَ رْجِ 

تُمُوهُنه أُجُورهَُنه وَلََّ تُُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَ  افِرِ أنَْ فَقُوا وَلََّ جُنَاحَ عَلَعْكُمْ أَنْ تَ نْكِحُوهُنه إِذَا آَتَ ع ْ
ُ عَلِعم  حَكِعم  ) وَاسْألَُوا مَا أنَْ فَقْتُمْ  نَكُمْ وَاللَّه  ( 10وَلْعَسْألَُوا مَا أنَْ فَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَُْكُمُ بَ ع ْ

با  در حديبيه ص اكرم رسول است: چون آمده كريمه آيه نزول سبب در بيان

و را آمد، ا نزدشان مکه از مسلمانان هر كس نمودند كه شرط صلح بر اين قريش

هجرت  ايشان سويبه از مکه مسلمانی اثنا زنان برگردانند، در اين مکه به واپس

شوند و  برگردانده مشركان سويآنها به كه نپذيرفت متعال خداي كردند. پس

نزد شما بيايند »كفار  از ميان «مهاجر مؤمن زنان ! چونمؤمنان اي»فرمود: نازل 

 آنان و گرايش رغبت را بيازماييد تا ميزان يعنی: آنان «كنيد ا امتحانر آنانپس 

خدا سوگند  به بود كه اين امتحانشان»گويد: می كعباس را دريابيد. ابن اسلام به

اند، شده بيرون از مکه از شوهرانشان و نفرت ناسازگاري سبب به نه خورند كه

 به دنيا و نه طلب به ديگر، نه سرزمينی به از سرزمينی رفتن به تمايلانگيزه  به نه

و  و پيامبرش  خداوند دوستی انگيزه فقط به بلکه از مسلمانان مردي عشق

خوردند، می قسم مضمون بر اين چون اند پسكرده هجرتدر دينش  رغبت

بر  را كه بودند و خرجی داده آنان به شوهرانشان را كهمهري  صخدا  رسول

مهاجر را بر  مؤمن زنان خود آن پرداختند ولیبودند، می كرده آنان

امر  اين بيان قيد براي اين «داناتر است ايشان ايمان خداوند به»«. گرداندندنمی

او  داند پسرا نمی حالشان ديگر حقيقت كسهيچ سبحان جز خداي كه است

و  شما امتحان مأموريت بلکه است مأمور نکرده حقيقت كشف شما را به
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 بر شما روشن اسلام به و گرايش در رغبت ادعايشان تا صدق آنهاست آزمايش

 كه امتحانی ظاهر، بعد از گرفتن حسببه «دانستيد را مؤمن اگر آنان پس»شود 

 شوهران سوييعنی: به «كفار باز نگردانيد سويرا به آنان»ايد مأمور شده آن به

زيرا  «حلال زنان بر اين مردان آن اند و نهحلال بر آنان زنان آن نه» كافرشان

 وي جدايی موجب شدنشو مسلمان  نيست حلال مرد كافري بر هيچ مؤمن زن

 زنان آيه اين شود كهمی ن.خاطرنشاهجرتش صرف گردد نهمی از شوهر كافرش

مرد  جايز بود كه گردانيد و در آغاز اسلام حرام مشرك را بر مردان مسلمان

 شوهر زينب ربيعبنابوالعاصچون  جهت كند، از اين ازدواج مؤمن با زن مشرك

اسير شد،  مسلمانان دستبود، در روز بدر به مشرك كه ص اكرم دختر رسول

بود،  رسيده وي الله عنها به رضی خديجه از مادرش را كه گردنبندي زينب زنش

و  حال اين به صخدا  رسولچون  فرستاد پس از مکه )فديه( وي آزادي براي

گفتند:  مسلمانان و به سوختانده بر او دل فکر كردند، سخت دخترشان وضع

 گاه آن«. كنيد چنين رها كنيد پس را برايش ر وياسي ديديد كهمی اگر صلاح»

 اين بفرستد و او به را نزدشان دخترشان شرط آزاد كردند كه را بر اين ابوالعاص

 فرستاد و زينب مدينه به حارثهالله عنها را با زيدبن رضی زينب شرط وفا كرده

 هجري هشتم در سال كهزيد تا اينگ اقامت در مدينه بدر دو سال بعد از غزوه

 به اول نکاح را با همان زينب ص اكرم شد و رسول مسلمان ابوالعاص شوهرش

 كرده كثير نقلابن كهنکردند چنان را بر او وضع و مهر جديدي برگردانده وي

 .است

مفاد  كه است يبيهحد صلح از پيمان بخشی ناسخ حکم اين اكثر علما برآنند كه

اين  برآنند كه گيرد اما احنافارتباط می مشركان به مسلمانان برگرداندن به آن
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زيرا اقامت  است ـ منسوخ مردان درباره و هم زنان درباره تماما ـ هم حکم

نيز  شريف حديث اين به جواز ندارد. احناف شرك در سرزمين مسلمانان

 لاتراءی دارالحرب في مشرك مع أقام مسلم كل من أنا بریء»اند: كردهل استدلا

 كه طوري گزيند به اقامت در دار حرب با مشركی كه از هر مسلمانی: من ناراهما

 يعنی: به «اند بدهيدكرده خرج آنچه آنان و به»«. شود، بيزارم دو ديده آن آتش

 بر آنان را كه آنچه اند، قيمتآورده و اسلام كرده هجرت كه وهیگراين شوهران

 «كنيد ازدواج با ايشان كه نيست و بر شما گناهي»اند بدهيد كرده از مهر خرج

 مهرهاي ايشان به چون»اند دين شما شده مهاجر، از اهل مؤمن زنان زيرا آن

 كه است معنی شرط بدين . اينايشان عده نشد بعد از سپري «را بدهيد ايشان

گيرد را نمی مهر ايشان ايد، جايپرداخته سابقشان شوهرانبه را از تعويض آنچه

و  منظور تکريم ، بهبا هر مردي وي ازدواج در هنگام زنمهر براي  پرداخت پس

يعنی:  «نداريد را نگاهكافر  زنان هايو عصمت» استواجب  وي گراميداشت

زيرا با  نيست زنی برايش او در واقع ، بداند كهداشت كافري زن هر كس

عقد « عصمت». مراد از است شده قطعبا وي  زن آن ، عصمتدين اختلاف

روز دو  در آن خطابشد، عمربن نازلآيه  اين چون كه است . نقلاست نکاح

 اميهبنرا صفوان و ديگري سفيانابیبنرا معاويه از آنان يکی داد، كه را طلاق زن

 دارين اختلاف»فرمود:  كه است شده روايت عباسگرفتند. از ابن نکاح به

، اگر بنابراين است نيز همين :ابوحنيفه ومذهب«. شودمی عقد نکاح قطع سبب

 شوهر كافري آمد و در دار حرب بيرون ز دارحربشد و ا مسلمان ايحربی زن

 هم ايعده ابوحنيفه امام و در رأي است شدهواقع  دو جدايی آن ، در ميانداشت

بر  عده كردن گويند: سپريمی ابويوسفمحمد و امام اما امام نيست زن بر آن

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

233 

، دين با اختلاف نکاح انقطاع حکم كه ذكر است . شاياناست لازم وي

گويند: می . احنافكافر كتابی زنان به نه است كافر مشرك زنان به مخصوص

شد  اگر مسلمان شود؛ پسمیعرضه  بر شوهرش شد، اسلام مسلمان زن چون

 مردان ، در صدر اسلامگفتيمكه شود. و چنانمی آنها تفريق و الا در ميان خوب

كار  اين گرفتند كهمی نکاح كافر را به زنان مسلمان و مردان مسلمان ر زنانكاف

 شد. منسوخ آيه با اين

و  مرتد شده را كه زنانتان يعنی: مهرهاي «كنيد ايد طلبكرده را خرج و آنچه»

 خرج را كه بايد آنچه هم و مشركان»كنيد  طلب اند، از آنانكفار پيوستهبه 

 ازدواج با مسلمانان بعد از هجرت مهاجر خود كه زنان از مهرهاي «اندكرده

از  ، اگر زنیآيه اين گويند: بعد از نزولمی مفسران «.كنندطلب»اند كرده

 شد: مهر ويمی كفار گفته ، بهپيوستكفار معاهد می ارتداد بهسبب  به مسلمانان

، نيز پيوستمی مسلمانان شد و بهمی از كفار مسلمان یرا بياوريد و اگر زن

 در ميان كه است الهي حكم اين»گردانيدند باز می شوهر كافرش را به مهرش

ذكر شد،  مهرها از هر دو جهت از بازگرداندن يعنی: آنچه «كندمي شما حكم

 كه در مورد مشركانی ، نهاست حديبيه بعد از صلحدر مورد مشركان  الهی حکم

. است شده منسوخ حکم قولی: اين ندارند. بهبا مسلمانان  عهد و پيمانی

و در  زمان همان به مخصوص امت اجماعبه  حکم اين»گويد: می عربیابن

از  تعالی يعنی: حق «است با حكمت و الله داناي»«. بود حديبيه صلح خصوص

 پنهان بر وي ايامر نهانی لذا هيچ خود دانا است بندگان مصالح به هر جهت

 . قرطبیاست بالغه حکمت خود داراي و كارهاي ماند و او در سخناننمی

و در مورد  حديبيه صلح زمانبه مهرها مخصوص برگرداندن حکم»گويد: می
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 از آنها به يکی كه و شوهر در صورتی زن ميان تفريق اما حکم«. بود واقعه همان

 .است خود باقی حال به ماند، همچنان بر كفر باقی شد و ديگري مشرف اسلام
  

 

تُمْ فَآَتُوا الهذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَ  ا وَإِنْ فاَتَكُمْ شَيْء  مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلََ الْكُفهارِ فَ عَاقَ ب ْ
َ الهذِي أنَْ تُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ )أنَْ فَقُو   (11ا وَات هقُوا اللَّه

از  يعنی: اگر زنی «كفار رفت سويشما به از زنان كسي كه و در صورتي»

و آنها مهر  ـ پيوست كتاب اهل دار كفر ـ هرچند به مرتد شد و به مسلمانان

با  يعنی: سپس «رسانديد را عقوبت كافران پس»شما را ندادند؛  مورد مطالبه

 كه كساني به پس»گرفتيد؛  غنيمت بعد از پيروزي و از آنان كفار پيکار كرده

 كه مسلمانانی يعنی: به «اند بدهيدكرده خرج آنچه اند، معادلرفته زنانشان

ء فی از اموال اند،از مهر داده آنان به را كه آنچه اند، معادلكفار پيوسته به زنانشان

باز نگردانيدند.  ايشان را به مهر زنانشان مشركان بدهيد چنانچه و غنيمت

 ، مسلمانانكفار پيوست به از مهاجران اگر زنی يعنی»گويد: می عباسابن

 او از اموال به است كرده بر وي شوهرشرا كه  خرجی معادل مأمورند كه

 اين به (فعَاَقَبْتمُْ )تعالی:  حق لذا فرموده«. آنها بپردازند سيماز تق قبل غنيمت

 كه مسلمانانی گرفتيد، يا بر كفار پيروز شديد، به اگر غنيمت است: سپس معنی

اند، بدهيد. از مهر داده آنان بهرا كه  آنچه اند، معادلكفار پيوسته به زنانشان

داريد، پروا  او ايمان به كهو از خداوندي » است وخنيز منس حکم قولی: اينبه

، حذر كنيد و شماست مجازاتموجب  كه چيزي به آلودن يعنی: از دست «كنيد

 ، كسی. بنابراينوي و شريعت حکم اجرا گذاشتن پروا داريد؛ با به از خداوند
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 مطالبه از وي مرتدشاننان بر ز مسلمان شوهران كرده خرج اموال پرداخت كه

 بپردازد. المالرا از بيت بايد آن كه است )حاكم( مسلمانان شود، اماممی

بعد از فتح  احکام اين همه كه سخن اين»گويد: می الله دهلويولیشاه علامه

 در صلح كه اگر مانند حالتی پس است نشده فقير ثابت شد، نزد اين منسوخ مکه

 عمل احکام بايد بر همين كه تحقيق دهد، به روي افتاد، باز هم اتفاق حدبييه

و  مسلمانان ميان چنانچه»گويد: نيز می« تفسير المنير» صاحب«. شود و الله اعلم

 اند، معاهداتیبوده بر آن در گذشته مسلمانان كه حالی در مانند چنين غير ايشان

 اگر مثلا با آنان وجود ندارد. پس معاهدات اين به از عمل شود مانعی امضا

و  شدن مسلمان اند، در صورتكرده زنانشان را خرج آنچه كه بستيم پيمان

، با در نظر كنيم تعهد عمل اين بايد به بپردازيم آنان ما، بهبه  زنان آن پيوستن

 اهل زنان مهرهاي بازگردانيدن به مخصوص ياد شده حکم امر كه اين داشت

 «.ذكر شد كهـ چنان عهد است

 حکيمام درباره آيه گويند: اينمی كريمه آيه نزول سبب در بيان و مقاتل حسن

را  قريشی تميمبنعباس و شوهرش مرتد گشت شد كه نازل دختر ابوسفيان

مرتد نشد،  از قريش ديگري زن بجز او هيچ كه ر استذك كرد. شايانترك 

 .بازگشت اسلام نيز مجددا به مرتدهزن  آن سپس
  

ئًا وَلََّ يَسْرقِْ  نَ وَلََّ يَ زْنِيَْ يََ أيَ ُّهَا النهبُِّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُ بَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لََّ يُشْركِْنَ بِِللَّهِ شَع ْ
عْرُوفٍ قْتُ لْنَ أَوْلََّدَهُنه وَلََّ يََْتِيَْ ببُِ هْتَانٍ يَ فْتََيِنَهُ بَ يَْْ أيَْدِيهِنه وَأَرْجُلِهِنه وَلََّ يَ عْصِعنَكَ فِ مَ وَلََّ ي َ 

َ إِنه اللَّهَ غَفُور  رحَِعم  )  ( 12فَ بَايِعْهُنه وَاسْتَ غْفِرْ لََنُه اللَّه
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بيعت: عقد و  «كنند با تو بيعت آيند كه نزد تو به مؤمن زنان پيامبر! چون اي»

بر »نزد تو آيند؛  كردن قصد بيعت به . يعنی: چوناست طاعت به پايبندي پيمان

 يعنی: چون «مقرر نكنند شريك»باشد  هر چه «را خداوند چيزي برايكه اين

 بود كه مکه تحدر روز ف واقعه نزد تو آيند. اين بر اسلام كردن قصد بيعت به

 پيامبرش به خداوند كنند پس بيعت آمدند تا با ايشان صخدا نزد رسول زنان

 از آنان «و»نياورند  بگيرد كه: شريك شروط بيعت بر اين از ايشان دستور داد كه

 كه است آمده شريف در حديث «نكنند دزدي»شرط كه:  بگير بر اين بيعت

 بند از شروط بيعت اين گرفتند، بهمی بيعت مکه از زنان ص اكرم رسولوقتی 

 وي از مال و من است مرد بخيلی گفت: ابوسفيان ابوسفيان رسيدند، هند زنكه 

 صخدا  ؟ رسولاست كار درست ، آيا ايندارمرا بر می غذا و خرجمان

زنا »شرط كه:  بگير بر اين بيعت آناناز  «و»«. است حلال ! برايتآري»فرمودند: 

 شريف در حديث كهچنان نيست فرج زناي زنا محدود به بودن و حرام «نكنند

خود  بهره او اين كه است شده از زنا نوشته وي بهره بر فرزند آدم»است:  آمده

 گوشها شنيدن ايو زن است چشمها نگريستن زناي يابد پسدرمی ناخواهرا خواه

و دو  است آنها گرفتن كنند و زنايزنا می و دو دست گفتن سخن زبان و زناي

و  خواهش فحشاء( و قلب سوي)به  است رفتن آنها راه كنند و زنايپا زنا می

 «.كند يا تکذيبمی را تصديق خواهش يا اين فرج كند، سپستمنا می

گور به زنده رسم «اولاد خود را نكشند»شرط كه:  بگير بر اين بيعت از آنان «و»

 در جاهليت بود كه ناميمونی ، رسمجاهلی فقر، يا ننگ از ترس دختران كردن

 كه ايهر انگيزه به فرزندان در قتل است عام معنی اين شد ولیمی عمل بدان

در  است زنا و نيز عام اتهام رفع انگيزه به از فقر، چه ترس انگيزه به باشد،چه
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 كه عذري سبب به جنين ساقط كردن بر آنند كه . اما احنافو غير آن جنين قتل

 هنوز به جنين كهدرصورتی است دهد، مباح را تشخيص آن خبره كارشناس

ـ  است بعد از حمل وي گیروزه وپنجتا چهل عادتا از چهل ـ كه خلقت مرحله

 ماه در پايان يعنی روح از دميدن قبل در مرحله كه باشد اما اسقاط جنينی نرسيده

 ، حراممرحله بعد از اين و اسقاط آن است عذر مکروه قرار دارد، بدون چهارم

كرد  رجوع و علم تقوي اهل بايد به دشواري در همچو مسايل . البتهاست قطعی

 .نگرفتتصميم  و خودسرانه

 آن نياورند كه را پيش دروغي سخن»شرط كه:  بگير بر اين بيعت از آنان «و»

 شوهرانشان يعنی: به «باشند بر بسته خويش دستها و پاهاي را در ميان

 رسم در جاهليت»گويد: نکنند. فراء می منسوب نيست از آنانرا كه  فرزندانی

 شوهرش به گاه كرد و آنرا پيدا می اينوزاد سر راهی زن بود كه چنين

 زن بود كه چنان»گويد: می عباسابن«. توست از نطفه من بچه گفت: اينمی

بگير بر  بيعت از آنان «و»«. دادرا قرار می پسري آن جايزاييد اما بهمی دختري

 مشمول كه يعنی: در هر امري «نكنند نافرماني ا در معروفيتو ر»شرط كه:  اين

، دريدن، جامه كردناز نوحه منع ، چوناست از خدا و فرمانبرداري طاعت

را فگار و  ، چهرهزدن ، بر سر و رويكردن چاك، گريبان كردن پريشان موي

ها. قيد: ديگر در عزاداري خود يا كسانی نابوديبه و دعا كردن كردنخراش 

 جز به ص اكرم رسول كهـ با وجود آن« در معروف صپيامبر  نافرمانی عدم»

 از هيچ بردن فرمان كه امر است بر اين تنبيه كردند ـ برايامر نمی معروف

 با پس»شروط را پذيرفتند؛  ! اگر اينجواز ندارد.آري خالق در نافرمانی مخلوقی

 بيعتی يعنی: بعد از اين «بخواه از خداوند آمرزش و برايشان كن بيعت ايشان
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همانا » بخواه آمرزش شانگذشته گناهان براي با تو كردند، از خداوند كه

 «مهربان» گذشته خود از گناهان بندگان كردن با پاك «خداوند آمرزگار است

 .ايشان هب بخشيدن طاعت ؛ با توفيقاست

با  نبود بلکه ايشان فقط محدود به با زنان بيعت بندهاي كه ذكر است شايان

 به شريف در حديث كهچنان گرفت صورت شرطها بيعت نيز بر اين مردان

در  كه بودم كسانی در جمله من»فرمود:  كه است آمده صامتبنعبادهروايت 

 با رسول پس مرد بوديم حاضر بودند و ما مجموعا دوزاده نخست عقبهبيعت 

جهاد  بود كه از آن قبل و اين كرديم بيعت زنان بيعت خدا بر مفاد همان

 خداي را به چيزي كهبر اين كرديم بيعت ! با ايشانشود. آريفرض  مسلحانه

 ، بهتانیرا نکشيم ، فرزندانمان، زنا نکنيمنکنيم ، دزدينياوريمشريك  عزوجل

 اكرم و رسول باشيم بر بسته خويش دستها و پاهاي را در ميان آن كه برنبنديم

 اين بعد از پايان صخدا  . رسولنکنيم نافرمانی امر معروفی را در هيچ ص

 «.است شما بهشت فرمودند: اگر وفا كرديد، براي بيعت

 است ركن شش كه در دين نهیاركان  به كريمه در آيه ود كهشمی خاطرنشان 

است:  ذيل ركن آنها نيز ششكه  است امر ذكر نشده اما اركان است شده تصريح

 عدم . دليلاز جنابت نمودنو غسل  ، حج، روزه، نماز، زكاتشهادت كلمه اداي

 است و هميشگی دائم احوالزمانها و همه  مهدر ه نهی كه است ذكر اوامر اين

 .، مؤكدتر و مهمتر استاست دائمی كه بر امري لذا تنبيه

بعد از  مکه در روز فتح آيه اند: اينگفته كريمه آيه نزول سبب در بيان مفسران

الله رضی شدند. عائشه فارغ با مردان از بيعت ص اكرم رسول شد كه نازل آن

 خداي بود و به گفتنفقط با سخن با زنان صخدا  رسول بيعت»گويد: عنها می
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نکرد.  را لمس زنی هيچ هرگز دست ص اكرم رسول دست سوگند كهعزوجل 

سخن  فرمودند: با شما بهكردند، میمی بيعت با زنان صخدا  رسول و چون

 تميمی رقيه بنت اميمه روايت به شريف ر حديثد همچنين«. كردم بيعت گفتن

 از ما اين ص اكرم رسول كهبعد از آن»... فرمود:  كه است الله عنها آمدهرضی

با  كنيد؟ فرمودند: مننمی الله! آيا با ما مصافحهشروط را گرفتند، گفتيم: يا رسول

 با صد زن گفتنم ، سخنزن با يك گفتنمسخن بلکه كنمنمیمصاحفه  زنان

 «.است

  

 الْكُفهارُ يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آَمَنُوا لََّ تَ تَ وَلهوْا قَ وْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَعْهِمْ قَدْ يئَِسُوا مِنَ الَْْخِرَةِ كَمَا يئَِسَ 
 (13مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ )

 دوستي ، بهاست گرفته خشم خداوند بر آنان را كه ! قوميمؤمنان اي»

مخصوصا يهوديان  قولی: مراد از آنانكفرند. به طوايف مراد از آنان: تمام «نگيريد

 گويد: اينمی كه است آمده كريمه آيه نزول سبب در بيان باشند زيرا روايتیمی

برقرار  د دوستیپيون با يهوديان شد كه نازل مسلمانان از فقراي برخی درباره آيه

است  عام كريمه آيه»گويد: كثير میگيرند. اما ابن بهره هايشانكردند تا از ميوهمی

 شان، لعنتگرفته خشم بر آنان خداوند كه و ساير كفاري يهود، نصاري درباره

: يعنی «اندنااميد شده از آخرت گروه آن»«. او سزاوار طردند و از سوي نموده

و  آخرت ندارند و از ثواب يقين آخرت كفر خود به سبب به آنان البته

 «اندگورها نااميد شده از اهل كافران كهچنان»اند نااميد شده آن هاينعمت

و  از رستاخيز مردگان بودنشان ، همانند مأيوساز آخرت بودنشان يعنی: مأيوس
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 اعتقادي نيز هيچ بعد از مرگ بعث به چرا كه است سويشانآنها به  بازگشت

 ندارند.
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 ﴾صف  سوره ﴿
 .است ( آيه54) و داراي است مدنی

  

 در مطلع خداوند متعال شد كه ناميده« صف» سبب بدان سوره اين تسميه: وجه

َ يحُِبُّ الَّذِينَ يقُاَتلِوُنَ فِي سَبِ )است:  فرموده آن يلِهِ صَفًّا كَأنََّهُمْ بنُْياَن  إنَِّ اللََّّ

 باشد.می« عيسی»و « حواريين» سوره اين (. از ديگر نامهاي4) (مَرْصُوص  

  

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْْرَْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ    (1)سَبَّحَ لِلََّّ
تعبير، بر  اين «گفت خدا را تسبيح است در زمين در آسمانها و آنچه آنچه»

ارشاد  و آينده ، حالاز گذشته ؛ اعماوقات در همه گفتن تسبيح مشروعيت

 گويندگان زيرا اكثر تسبيح« من» حرف شد نه كار بردهبه« ما» كند. حرفمی

و  است «حكيم»شود نمی مغلوب كه يعنی: غالبی «عزيز و اوست»غيرعقلايند 

 باشد.می و فرزانه با حکمت خويش و سخنان لافعا در تمام

  

 (2)ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لََّ تفَْعلَوُنَ 
 «دهيدنمي انجام گوييد كهمي ايد! چرا چيزيآورده ايمان كه كساني اي»

از  قبل مؤمناناز  گويد: گروهیمی كريمه آيه نزول سبب در بيان كعباسابن

 ترينداشته دوست ما را به خداوند كاش گفتند: ايشود می جهاد فرضكه آن

به  خداوند متعال . پسكرديممی عمل آن كرد تا بهمی در نزد خود آگاهاعمال 

و  راستين ، ايماننزد وي اعمال ترينداشته دوست خبر داد كه صپيامبرش

و با  نياورده ايمان كه است معصيتی جهاد با اهل و بعد از آن هو شبهشك بی
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نزد  اعمال ترينداشتهدوست شدند كه آگاه مؤمنان ستيزند. و چونمی حق عقيده

داشتند و كار جهاد  را ناخوش فريضه اين از آنان ، گروهیجهاد است تعالی حق

: )چرا (لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لََّ تفَْعلَوُنَ )فرمود:  خداوند دشوار آمد پس برايشان

نمود و  كار نکوهش را بر اين دهيد( لذا آناننمی انجام گوييد كهمیچيزي 

 افزود:

  

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لََّ تفَْعلَوُنَ   (3)كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ اللََّّ
قولی: به «دهيدنمي مانجا بگوييد كه چيزي كه منفور است نزد خداوند بس»

از آنان  آمدند و يکیمی صخدا  نزد رسول شد كه نازل گروهی درباره آيهاين 

و  را چنين و دشمن پرداخته جولان به پيکار با شمشيرم گفت: در صحنهمی

 بود. گزاف سخنی اين كه... درحالی كوبيدمچنان 

 آن گيرد، وفا بهمی گردن را به طاعتی كه ر هر كسب آيه اين كه ذكر است شايان

 است: گيرد بر دو قسممی گردنبه انسان گرداند و آنچهمی را واجب

 انسان: براي سخن مانند اين است: أ ـ نذر تقرب خود بر دو نوع ـ نذر: كه 5

 گردن را به نيك از اعمال و مانند آن ، نماز، صدقهروزه خداوند رضاي

 نذر اجماعا لازم اين وفا به . پسشوممتعهد می آن دادن انجام و به گيرممی

 بگويد: اگر مسافرم كهاين ، مثلاست شرط متعلقبه كه ـ نذر مباحی . باست

كرد  دفع را از سرم كس شر فلان ، يا اگر خداونداست ايصدقه آمد، بر من

 .است نذر نيز لازم اين از نظر اكثر علما، وفا به . كهاست ايصدقهن بر م پس

 . وعدهاست وعده هم گيرد، يکیمی گردن به انسان كه ـ وعده: از چيزهايی 2

بگويد: اگر  كهاين ، مثلاست اجماعا لازم آن بود، وفا به متعلق سببی اگر به
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و شرط  با تعليق ... اما اگر وعده كنممی تو كمك ر بهدينا ، يككردم ازدواج

گويند: می و قرطبی عربی. ابناست مورد اختلاف آن به عمل نبود، لزوم همراه

 مگر به است واجب در هر حال وعده وفا به كه است در نزد ما اين صحيح»

 «.وجود عذري علت

  

َ يحُِبُّ الَّ   (4)ذِينَ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبِيلِهِ صَفًّا كَأنََّهُمْ بنُْياَن  مَرْصُوص  إنَِّ اللََّّ
 كاش گفتند: اي مؤمنان اند كهكرده نقل كريمه آيه نزول سبب در بيان مفسران

عمل  داد تا بدانما خبر می نزد خود را به اعمال محبوبترين خداوند متعال

در اينجا  خداوند . پسرفتمی بر سر آن و مالهايمان ، هرچند جانهاكرديممی

وي  در راه جنگيدن در نزد وي بندگانعمل ترينمحبوب فرمود كه بيان آنان به

 .است

 و به در صف يعنی: صف «زده او صف در راه را كه خدا كساني در حقيقت»

: است آمده شريف در حديث كه چنان «دارد كنند دوستجهاد مي» فشردههم 

كار  رأسالله:  سبيل الجهاد في سنامه الصلاة، وذروة وعموده الأمر الإسلام رأس»

«. است خدا جهاد در راه آن كوهان و قله نماز است آن ، ستوناست اسلام

شند كمی صف «چنان» در راهش دارد كه را دوست مجاهدانی ! خداوندآري

 از آنها در صف يعنی: برخی «هستند چسبيده هم به محكم عمارتي گوييكه»

هستند  پيکر واحدي گويی اند كهچسبيده درهم ديگر چنان برخیجهاد به

 به گیفشرده درهم اين باشد. البته شده ريخته از سرب كه ساختمانیهمچون 

 هيچ در كارشان كه طوري به است خدا راه در و نيرومنديشان صلابت سبب

 تواند در صفوفنمی وجه هيچ به و دشمن وجود نداشته وشکافی سستی گونه
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جهاد  مجاهد از صف خروج شود كهمی نفوذ كند. خاطرنشانو سنگرهايشان 

 انجام شود، يا برايمی عارض وي به كه ضرورتی سبب؛ مگر بهجايز نيست

 ايجنگی هدف شود، يا برايمی محول وي به فرمانده از سوي كه مأموريتی

بدر و خيبر  در جنگهاي كهچنان با دشمن و مبارزه كمينبراي  شدنمانند بيرون 

 بود. چنين

  

ِ إلَِيْكُمْ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ياَ قَوْمِ لِمَ تؤُْذوُنَنيِ وَقدَْ تعَْلمَُونَ أَ  ن يِ رَسُولُ اللََّّ

ُ لََّ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاَسِقِينَ  ُ قلُوُبَهُمْ وَاللََّّ ا زَاغُوا أزََاغَ اللََّّ  (5)فلَمََّ
در  او جنگجويان كه پرداخت حقيقت ذكر اين به سبحان خداي كهبعد از آن

عليهماالسلام نيز  و عيسی موسی دارد كهمی دارد، در اينجا بيان را دوست راهش

جهاد كردند و  وي و در راه داده فرمان يکتاپرستی به بودند كه كسانیاز جمله

 حقايق اين شد تا با بيان نازل برخاستند عذاب با ايشان مخالفت بهكه  بر كسانی

را  كاري همان صمبادا با پيامبرشان امر بر حذر دارد كه را از اين صمحمد امت

 دادند. عليهماالسلام با آنها انجام و عيسی موسی قومدهند كه  انجام

! چرا مرا من قوم گفت: اي قومش به موسي را كه هنگامي و ياد كن»

بر شما  خداوند متعال كه و فرمانهايی ، احکاماز قوانين با سرپيچی «آزاريدمي

، دادن آزاريد؛ با دشنام. يا مرا میكنمآنها امر می شما را بهو من  نموده فرض

در  آزارهايشان گونه اين بيان كه ذكر است . شايانمنجويی و عيب زدنطعنه 

پيامبر خداوند  من دانيد كهمي كهآن وحال» گذشت« 35احزاب/» سوره

 من كه حقيقت اين به كهآزاريد درحالیمرا می يعنی: چگونه «شما هستم سويبه

قرار  و احترام او مورد تعظيم داناييد و فرستاده هستم خداوند فرستاده
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 من رسالت شما در صحت ديگر براي. از سوي مورد آزار و اذيت گيرد، نهمی

ايد، كرده مشاهده از من كهمعجزاتی سبب به است نمانده باقی هم شکی

 آن به و نسبت ناپذير گردانيده را بر شما اجتناب رسالتم به اعتراف كه معجزاتی

كردند، خدا  كجروي چون پس»؟ است كرده افاده يقينی شما علمی براي

را فرو گذاشتند، حق  پيامبرشان با آزار دادن يعنی: چون «را برگردانيد دلهايشان

و  را از حق بودند، دلهايشان شده مرتکب كه آنچه جزاي عنوان به خداوند

 را كه يعنی: كسانی «را فاسقان و خداوند قوم»گردانيد  و متمايل كج هدايت

 گروه اين كه «كندنمي هدايت» است گرفته سبقت بودنشان بر فاسق وي علم

 آنانند. نيز از جمله

  

قاً لِمَا بَيْنَ  وَإذِْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  ِ إلِيَْكُمْ مُصَد ِ ياَ بَنِي إسِْرَائيِلَ إنِ يِ رَسُولُ اللََّّ

ا جَاءَهُمْ  رًا بِرَسُولٍ يأَتِْي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ فلَمََّ يدَيََّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبشَ ِ

 ( 6)باِلْبَي ِناَتِ قاَلوُا هَذاَ سِحْر  مُبِين  

و نگفت: اي  «اسرائيلبني گفت: اي پسر مريم عيسي را كه هنگامي و ياد كن»

 من هرآينه» نداشت اينسبی نزديکی اسرائيلبا بنی ! زيرا عيسیمن قوم

 است من روي پيش آنچه كننده، تصديقشما هستم سويخداوند به فرستاده

 و چيزي شما با انجيل سويبه هستم  خداوند فرستاده يعنی: من «از تورات

 بشارت متضمن هم تورات باشد بلکه مخالف با توراتكه  امشما نياورده را به

 و به»كنيد؟ می مخالفت رميد و با منمی از من چگونه پس است من بعثت به

 و هرگاه «احمد است آيد و نامشمي بعد از منكه امدهندهبشارت پيامبري

وجود ندارد.  من تکذيب براي و موجبی دليلهيچ  پس است اين من و مرام يامپ
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 هايوجود خصلت سبب به كه است: كسیمعنی  و بدين صپيامبر ما احمد نام

 گيرد. يا احمد؛ يعنیقرار می مورد ستايش ، بيشتر از ديگراندر وي خوب

 روايت به شريف . در حديثرشپروردگا براي مردم ستايشگرترين

 دارم: من نامهايی من»فرمودند:  ص اكرم رسول كه است آمده مطعمجيبربن

او كفر را محو  وسيلهخداوند به كه هستم ايماحی ، مناحمدم ، منمحمدم

 دهـ گردآور بعد از من ـ يعنی من قدم به مردم كه هستم حاشري كند، منمی

آيد. می ‡بعد از انبيا كه هستم پيامبري يعنی: آخرين« هستم عاقب شوند و منمی

 گفت: فارقليط روح مسيح يسوع»است:  يوحنا آمده از انجيل پانزدهم در فصل

«. دهدمی شما تعليمچيز را به  فرستد، او همهاو را می من خداي كه است حقی

پيامبر  احمد و محمد دو نام كند و بهمی بر حمد دلالت كه تاس فارقليط: لفظی

نيز  ديگري تصريحاتو انجيل در تورات كه ذكر است دارد. شايان اشاره صما

 آمد، گفتند: اين آنان ها پيشبا معجزه چون پس». است آمده باب در همين

 ها نزد آنانبا معجزه ص، يا محمدعيسی يعنی: چون «آشكار است سحري

 .و آشکار است واضح ، جادويیما آورده او براي آمد، گفتند: آنچه
  

ُ لََّ يَهْدِي  سْلََّمِ وَاللََّّ ِ الْكَذِبَ وَهُوَ يدُْعَى إلِىَ الِْْ نِ افْترََى عَلىَ اللََّّ وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

 ( 7)الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

او  كهآن و حال بربست بر خدا دروغ كه كس ستمكارتر از آن و كيست»

 و شريفترين اديان بهترين كهاسلامی «شودمي فراخوانده اسلام سويبه

 آنها را بر زبان پروردگارشان اند كهكسانی مردم ؟ يعنی: ستمکارترينآنهاست

 خواند اما آنانامیفر است هر دو سرا در آن سعادت كه اسلامیسوي به پيامبرش
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 گويند: قرآنبندند و مثلا میبرمی دروغ عزوجل بر خداي دعوتاجابت  جايبه

 رسول ص، يا محمداست نداده فرمان امري چنين به ، يا خداوندسحر است

 ستمكار را هدايت و خداوند قوم»از افتراها.  اين ... و امثالخدا نيست

نيستند  سزاوار هدايت را كه كسانی كه استبر آن  وي تزيرا سن «كندنمي

 اند.جملهنيز از آن  نکند و اينان هدايت

  

ُ مُتمُِّ نوُرِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ  ِ بأِفَْوَاهِهِمْ وَاللََّّ  ( 8)يرُِيدوُنَ لِيطُْفِئوُا نوُرَ اللََّّ

 آنان يعنی: حال «كنند خاموش ويشخ را با دهانهاي  نور الله خواهند كهمي»

 از نفوذ هدايت و جلوگيري اسلام سركوب براي باطلشان و تکاپوي در تلاش

خواهد نور می كه است كسی حال همچون دروغين سخنان وسيلهدر دلها به آن

خداوند  كهآن و حال»گرداند  خاموش خويش دهان را با پف عظيمی

بر  آن ، برتر ساختناسلام دين با پيروز ساختن «استنور خويش  نندهكتمام

 خوش هرچند كافران»در قلمروها  آن و روشها و گستراندن از راه غير آن

 عزوجل خداي سانرا. بدين اسلامی انتشار فراگير دعوت اين «باشند نداشته

در نور  كرد كه تشبيه كسی حال را به اسلامبراندازي  براي در تلاش آنان حال

 كهچنان گرداند! پس را خاموش تواند آنمیكه آن خيال كند، بهمی پف آفتاب

 باشد.می كار نيز مستحيل ، آناست كار مستحيل اين

 روز بررسول چهل گويد: مدتمی كريمه آيه نزول سبب در بيان كعباسابن

 باد كهتان يهود! مژده جماعت اي»گفت:  اشرفبنكعب نيامد پس وحی صخدا

 گردانيد پس فرستاد، خاموشفرومی بر وي كه خداوند نور محمد را در آنچه

آن  از سخن ص اكرم رسول«. رسدنمی سرانجام به كارش باشيد كه مطمئن
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از  فرمود و پس را نازل آيه اين خداوند گاه شدند، آن اندوهگين دين دشمن

 آمد.فرود می بلاانقطاع بر ايشان وحی آن

  

ينِ كُل ِهِ وَلَوْ كَرِهَ  ِ لِيظُْهِرَهُ عَلىَ الد ِ هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهُدىَ وَدِينِ الْحَق 

 ( 9)الْمُشْرِكُونَ 

 اديان را بر همه تاد تا آنفرس حق و دين را با هدايت پيامبرش كهآن اوست»

گرداند  برتر و غالب آن مخالف اديان را بر همه يعنی: آن «پيروز گرداند

 اين را، ليکن و برتري پيروزي اين «باشند نداشته خوش هرچند كافران»

برتر  ناگزير بايد براي جهت . از ايناست يافتنی تحققناخواه خواه پيروزي

 نه و اين برداشت را ازميان كفر و باطل جنگيد و فتنه  خدا دين ساختن

 دعوت از سر راه موانع برداشتن براي بلکهاسلام  بر پذيرش اجبار مردم معنیبه

 .است اسلامی
  

تؤُْمِنوُنَ ( 10)ألَِيمٍ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا هَلْ أدَلُُّكُمْ عَلىَ تِجَارَةٍ تنُْجِيكُمْ مِنْ عَذاَبٍ 

ِ بأِمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكُمْ ذلَِكُمْ خَيْر  لَكُمْ إنِْ  ِ وَرَسُولِهِ وَتجَُاهِدوُنَ فيِ سَبِيلِ اللََّّ باِللََّّ

 ( 11)كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ 

دردناك  شما را از عذاب كه شوم رهنمون تجارتي ! آيا شما را بهمؤمنان اي»

خداوند و پيامبر  به»شوم: می رهنمون تجارت اين شما را به اينك «؟رهاندمي

خود در  و جانهاي و با اموال»ورزيد  پايداري يعنی: بر ايمان «آوريد او ايمان

 عبارت را ـ كه تجارت نوع كه است ايمستأنفه جمله اين «خدا جهاد كنيد راه

 گفتند: اين مؤمنان كند گويیمی ـ بيان جهاد است و ايمان ميان نمودناز جمع 

فرمود:  ؟ پسيابيم دست سود كلان اين به كه كار كنيمو ما چه چيستتجارت 
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منزله  و جهاد را به رو ايمان از آن ! خداوند متعالآوريد و جهاد كنيد. آريايمان 

در دادوستد و تجارت  كهبرند چنانسود می در آن مؤمنان قرار داد كه تجارت

آنها از  و نجات بهشت سود با ورود آنها به اين آوردن دستبرند و بهسود می

بيان  بعدي را در دو آيه تجارت سود اين متعال خداي . همچنيناست دوزخ

د بهشت و جها ايمان كه: بهاي است اين بعدي دو آيه زيرا معناي است نموده

 دنيا و قبول محض از تجارت «شما براي بهتر است»و جهاد  ايمان «اين». است

از كه يعنی: در صورتی «اگر بدانيد»؛ آن براي حاصلبی هايرنجها و زحمت

از  نوع اين بهتر بودن به جاهلان باشيد چراكه و دريافت و درك علم اهل

 برند.نمی پیتجارت 

فرمود: چون  كه است شده روايت آيه اين نزول سبب در بيان جبيرسعيدبن از

گفتند: اگر  شد، مسلمانان نازل (...ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا هَلْ أدَلُُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ ) آيه

را نثار  مالها و جانهايمان آن ، قطعا در راهچيست تجارت اين كه دانستيمما می

 شد. نازل آيه اين ! پسكرديممی

  

يَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ وَيدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَي ِبةًَ فيِ 

 ( 12)جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلَِكَ الْفَوْزُ الْعظَِيمُ 

در كنند ذكر كرد اينك  تجارت با آن بايد را كه كالايی متعال خداي كهبعد از آن

 تا گناهان»كند: ، ذكر میاست داده وعده برايشان آن در قبال را كه اينجا بهايی

جهاد كنيد،  ايمان آوريد و در راه يعنی: اگر ايمان «شما بيامرزد شما را براي

آنها  از فرودست جويباران كه و شما را در باغهايي»آمرزد شما را می گناهان

 «درآورد عدن هايدر بهشت و پسنديده پاك هاييو در خانه است جاري
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آنها را  مرگ نه و ماندگار كه هميشگی اقامت هايبهشت عدن: يعنی هايبهشت

فوز  است اين» است آمدنی او از آنها بيرون هم گيرد و نهمیبهشتی  از شخص

ماندگار ذكر شد،  هايبهشت اين به و وارد كردنتان از آمرزشچه يعنی: آن «عظيم

شود نمی سراغ بيشتري رستگاري آن وراي كه است بزرگیبس  همانا رستگاري

 .نيست همانند آن ديگري كاميابی هيچ كه است ايو كاميابی
  

ِ وَفَتحْ   رِ الْمُؤْمِنِينَ  وَأخُْرَى تحُِبُّونَهَا نَصْر  مِنَ اللََّّ  (13)قَرِيب  وَبشَ ِ
شما  ذكر شد، براي يعنی: بجز آنچه «داريدمي را دوست آن ديگر كه و نعمتي»

 نصرتي»وادارد؛  و خوشحالی اعجاب شما را به كند كهمی ديگر عنايت نعمتی

از جانب  و نصرتی ، يارينعمت يعنی: اين «نزديك است الله و فتحي از جانب

را  آن زودي به كه است مکه و فتح بر قريش شما با پيروزي براي خداوند متعال

و »«. است و روم فارس فتح مراد از آن»گويد: دارد. عطاء میمی شما ارزانی به

در دنيا و  و پيروزي فتح را به ! مؤمنانصمحمد يعنی: اي «بده را مژده مؤمنان

 .بده مژده در آخرت بهشت
  

ِ كَمَا قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ لِلْحَوَارِي يِنَ مَنْ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا كُونوُا أنَْصَارَ اللََّّ

ِ فَآمََنتَْ طَائِفةَ  مِنْ بنَيِ  ِ قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ نحَْنُ أنَْصَارُ اللََّّ أنَْصَارِي إلِىَ اللََّّ

هِمْ فأَصَْبحَُوا ظَاهِرِينَ  إسِْرَائيِلَ  ِ  فأَيََّدْناَ الَّذِينَ آمََنوُا عَلىَ عَدوُ 
وَكَفرََتْ طَائفِةَ 

(14) 
بر  اكنون هم كه  خدا دين دادنيعنی: بر ياري  «! انصارالله باشيدمؤمنان اي»

ت: گف حواريون به پسر مريم عيسي كهچنان»ايد، استمرار ورزيد كمر بسته آن

را  خدا يعنی: دين «اندمن دهندگانخدا نصرت دين در راه كساني چه
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گفت:  ايشان به عيسی كه گاه ؛ آنحواريون دادن دهيد مانند نصرت نصرت

( ِ  امري در جهت من دادن دار ياريعهده كسانی چه (مَنْ أنَْصَارِي إلِىَ اللََّّ

اند من دهندگانياري كسانی كند؟ يا چهمی نزديك خدارا به انسان هستند كه

 «الله دهندگاننصرت گفتند: ماييم حواريون»؟  اللهدادن  ياري در جهت

 و اولين عيسی راستين دهندگانو نصرت و خالص خاص ياران حواريون

 طور رسول همين مرد بودند. آوردند و جمعا دوازده او ايمان به بودند كه كسانی

 مکه به حج اداي براي از دور و نزديك مردمكه  مناسك در ايام صخدا 

دادند: قرار می مورد خطاب را چنين آنان رفتهمردم  هايگروه ميان آمدند، بهمی

 :رسالة ربي أبلغ أن قريشا قد منعوني فإن ربي رسالة أبلغ حتي يؤويني رجل من»

 پروردگارم كند( تا رسالت پشتيبانی دهد )واز من مرا جاي كه مرد هست كدام

تا «. اند؟بازداشته پروردگارم رسالتمرا از ابلاغ  زيرا قريش برسانم مردم را به

كرد و  آماده مهم اين را براي مدينهاز اهل  و خزرج اوس  خداوند كهاين

 كردند. خود بيعت در سرزمين بر نشر دينش ص با پيامبرش ايشان

كفر »او  به «و گروهي» عيسی به «آوردند ايمان اسرائيلاز بني گروهي پس»

 پس»ساختند؛  فحشا متهم را به و مادرش را انکار كرده و نبوتش «ورزيدند

و  ياري باطل را بر اهل حق يعنی: اهل «داديم ياري را بر دشمنانشانمؤمنان 

 وسيله به تأييد و نصرت ؛ و اينباطل بر اهل «شدند غالب پس»داديم  نصرت

 روايت حميد از قتادهو عبدبن بود. عبدالرزاق عادات و خوارق كرامات انواع

ِ )در تفسيرآيه:  اند كهكرده  به»گفت:  (...ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا كُونوُا أنَْصَارَ اللََّّ

 ص اكرم زيرا هفتاد مرد از انصار نزد رسول يافتتحقق  نصرت اين حمد الله كه

 را جاي صخدا  رسول كردند و سپس بيعتعقبه  در محل آمدند و با ايشان
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در «. را پيروز گردانيد خويش دين  خداوند كهكردند تا آن و ياري داده

 ص اكرم رسول كه است سعد آمده و ابن اسحاق ابن روايت به شريف حديث

خود  از ميان تندوازده »نمودند، فرمودند: ملاقات  در عقبه با ايشان كه جمعی به

باشند  خويش قوم و نماينده كنيد( تا كفيلآوريد )و انتخاب بيرون من سويرا به

را  تن آنها دوازده«. دار گرديدندرا عهده مريمبنعيسی كفالت حواريون كهچنان

 برگزيده نمايندگان آن به صخدا  رسولكردند، سپس  خود انتخاب از ميان

 براي حواريون كفالت هستيد چونكفيل  خويش شما بر قوم»فرمودند: 

؛ . انصار گفتند: بسيار خوبخود هستم قوم نيز كفيل و من مريمبنعيسی

 «.رفتيمپذي
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 ﴾جمعه  سوره ﴿
 .است ( آيه55) و داراي است مدنی

  

نماز  ندا براي اجابت فرمان دربرگيرنده كه سبب بدين سوره اين تسميه: وجه

 شد. ناميده« جمعه»، است جمعه

اند كرده روايت سوره اين فضيلت الله عنهما در بيانرضی و ابوهريره عباسابن

 خواندند.را می« منافقين»و « جمعه» دو سوره در نماز جمعه صخدا  كه: رسول

  

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْْرَْضِ الْمَلِكِ الْقدُُّوسِ الْعزَِيزِ الْحَكِيمِ   ( 1)يسَُب ِحُ لِلََّّ

از  اعم «گويدمي خداوند را تسبيح است در زمين در آسمانها و آنچه آنچه»

 آنها در اول گفتن . تفسير تسبيحقال زبان يا به حال زبان يا جامد آنها، به ناطق

فرمانروا.  ملك: يعنی «است عزيز حكيم قدوس ملك» گذشت« حديد» سوره

 موصوف كمال صفات و به و منزه پاك نقصی از هر گونه كه ذاتی قدوس: يعنی

 .و با حکمت فرزانه و حکيم: يعنی لبغا . عزيز: يعنیاست
  

يهِمْ وَيعُلَ ِمُهُمُ  ي ِينَ رَسُولًَّ مِنْهُمْ يتَلْوُ عَلَيْهِمْ آيَاَتهِِ وَيزَُك ِ هُوَ الَّذِي بَعثََ فيِ الْْمُ ِ

 ( 2)الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلََّلٍ مُبِينٍ 

و  ، عزت، قدوسيتمالکيت صفات به موصوف بزرگ ايخد يعنی: اين «اوست»

 امييندر ميان  كه» است ارجمند فرزانه پاك پادشاه خداي اين ؛ يعنیحکمت

از  اند، اعمعرب )ناخوانان(: قوم مراد از اميين «برانگيخت از خودشان پيامبري

كتاب  داراي بودند زيرا آنانبلد ن كه بلد بودند يا كسانی نوشتن كه كسانی
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ندارد؛  آشنايی و خواندن نوشتن به كه است كسی نبودند. امی: در اصل آسمانی

 . البتهو از جنسشان از خود آنان يعنی«: منهم»بودند.  چنيناين اعراب غالب كه

 آن سزاوارتر بهنزديکتر و  آنان و از جنس قوم خود يك پيامبر از ميان فرستادن

نمايند زيرا  و همراهی موافقت گويند و با او در دعوتش او را اجابت كه است

مخصوص »گويد: كثير می. ابنتر استخود نزديکتر و متمايل جنس ، بهجنس

 با بعثت ولی نيست ماعدايشان نفی معنی به يادآوري به اميين ساختن

 «.تر استبيشتر و بليغ بر ايشان الهی و احسان ، منتاز اميين صاكرمنبی

و  است خود نيز امی صپيامبر  كه يعنی: با آن «خواندمي او را بر آنان آيات»

، با است فراگرفته را از كسی و نوشتن خواندن نويسد و نهمی خواند، نهمی نه

را پاك  و آنان»خواند می اعجاز قرآن به ، بر آنانالهی وجود بر اثر وحی اين

 معنی قولی ناپسند. به و اخلاق و از گناهان كفر و شرك از پليدي «گرداندمي

و حكمت  كتاب آنان و به»گرداند می پاكدل ايمان وسيله را به است: آناناين 

 انسبنلك. مااست و مراد از حکمت: سنت مراد از كتاب: قرآن «آموزدمي

در دين  و فهم ، دانشو مراد از حکمت قلم به ، نوشتنمراد از كتاب»گويد: می

از  يعنی: پيش «بودند آشكاري در گمراهي از اين پيش آنان و هرآينه»«. است

قرار  بزرگی بس ايو گمراهی و جهالت در شرك اميين صاكرمنبی بعثت

 وجود ندارد. ايگمراهی از آنبزرگتر  داشتند كه

  

ا يلَْحَقوُا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ   ( 3)وَآخََرِينَ مِنْهُمْ لمََّ

يعنی:  «اندآنها نپيوسته هنوز به كه از ايشان ديگري و نيز بر جماعتهاي»

 بعثتش در وقت را كه آدم از فرزندان ديگري هاي، گروهصپيامبر  اين همچنين
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و  ، تزكيهخواهند پيوست ايشان به در آينده زودي اند و بهنپيوستهمسلمانان  به

تا روز  بعد از صحابه اند كهعرب از مسلمانان كسانی كند و ايشانمی پاكسازي

 اند كهاز غير اعراب كسانی قولی: مراد از ايشانآيند. بهوجود می عرصه به قيامت

نيستند اما آنها با  خود از اعراب هرچند در قوم شوند زيرا ايشانمی لمانمس

و  اقوام اند هرچند كهشده واحد تبديل امت ويك هويت يك به اسلام

 . از آناست شده نيز روايت احاديثی معنی تأييد اينباشد. به مختلف نژادهايشان

 گاه فرمود: آن كه است از ابوهريره بخاري يتروا به ذيل شريف حديث جمله

 آن پس بوديم نشسته شد، ما نزد ايشان نازل صاكرم بر رسول جمعه سوره كه

ا يلَْحَقوُا بهِِمْ )آيه:  به كردند وچون را تلاوت  رسيدند، مردي (وَآخََرِينَ مِنْهُمْ لمََّ

اند، كيستند؟ ما نپيوسته هنوز به كه ديگرانی الله! اين پرسيد: يارسول از ايشان

 والذی»نهادند و فرمودند:  فارسی سلمان خود را بر شانهدست  صخدا  رسول

 جانم كه ذاتی سوگند به  :هؤلاء من رجال بالثريا لناله الإيمانلو كان  بيده نفسي

را  آن گروه از اين قطعا مردانی ثريا باشد، در ستاره ، اگر ايماناوست در قبضه

بر عام  ، دليلو آيات از احاديث و غير آن شريف حديثاين  پس«. يابنددر می

 ص اكرم رسول كهچنان است مردم تمام سويبه ص حضرت آن بعثت بودن

 ند و از اينتفسير نمود فارس قوم را به (وَآخََرِينَ مِنْهُمْ ) تعالی حق فرموده

 دين سويو آنها را به نوشته ها نامهاز ملت وغير آنان ، روميانفارسيان به جهت

 سعدساعديبنسهل روايت به شريف در حديث كردند. همچنين دعوت حق

 هايصلب هايدر صلب گمانبی»فرمودند:  صخدا  رسول كه است آمده

وارد  بهشت به حساببی هستند كه كسانیمن از امت و زنانی مردان هايصلب

 نمودند:را تلاوت  آيه اين سپس«. شوندمی
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ا يلَْحَقوُا بهِِمْ )  تعالی  يعنی: حق «عزيز حكيم و اوست». (...وَآخََرِينَ مِنْهُمْ لمََّ

كار عظيم  اين را به امی مردي امر كه در اين است بالغه و حکمت عزت داراي

 برگزيد. خويش رسالت افراد بشر به همه و او را از ميان برانگيخت

  

ُ ذوُ الْفضَْلِ الْعَظِيمِ  ِ يؤُْتِيهِ مَنْ يشََاءُ وَاللََّّ  ( 4)ذلَِكَ فَضْلُ اللََّّ

بخواهد  هر كس را به آن كه است الهي فضل» و نبوت و وحی اسلام «اين»

 فضل و خداوند داراي»كرد  ارزانی صمحمد به كهچنان «داردمي ارزاني

برابر  با آن نه و بخشايشی فضل هيچ كه و بخشايشی فضل چنان «استعظيم

 .مقايسه و قابل نزديك حتی و نه است
  

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ يَحْمِلوُهَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ يَ  حْمِلُ أسَْفاَرًا بِئسَْ مَثلَُ مَثلَُ الَّذِينَ حُم ِ

ُ لََّ يهَْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  ِ وَاللََّّ  ( 5)الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبوُا بآِيَاَتِ اللََّّ

 زدهاند مثلی كرده را ترك تورات به عمل كه يهوديانی براي متعال خداي گاه آن

 ، بهحملوا: از حماله «بار شد آنان بر تورات كه كساني مثل»فرمايد: و می

و  تورات برپا داشتن به كه كسانی . يعنی: مثلاست و كفالت داريعهدهمعنی

يعنی:  «را بر نداشتند آن سپس»شدند  ، مکلفاست در آن كه آنچهبه عمل

 ر شدهمأمو آن به در تورات كه نکردند و از آنچه عمل آن موجببه  سپس

را بر  اسفاري كه است الاغي همانند مثل» آنان ! مثلنکردند؛ آريبودند اطاعت

 خوانده چون كه است بزرگی از كتاب سفر عبارت اسفار: جمع «كشدميپشت 

! ناميدند. بلی« سفر»را  آن جهت كند از اينخود را آشکار می شود معناي

چند را بر او بار كنند زيرا خر  كتابی كه است خري مانند داستانداستانشان 

 كه قومي داستان بد است چه» يا زباله است كتاب ويبر پشت  داند كهنمی
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 كه ـ و حقا هم خر است كه به مشبه يعنی: اين «شمردندالله را دروغ  آيات

 كنندگانتکذيب براي كه ستا مثلی تريندارند ـ زشتشباهت  آن به يهوديان

 نباشيد. ! شما مانند آنانمسلماناناي  شود پسمی زده

 كسانی به منظور هشدار دادن را به مثل اين متعال خداي شود كهمی خاطرنشان

و  گذاشته باقی سخنرانی بر منبر در حال را ايستاده ص اكرم رسول كرد كه بيان

و  خطبه شنيدن درحال كه شتافتند. و هر كسی تجارتی كاروان سويخود به

 در حديث كهدارد چنان بر او مصداق مثل برگرداند، اين روي از آن سخنرانی

 الحمار يحمل كمثل فمثله يخطب والإمام الجمعة يوم تكلم من»است:  آمده شريف

 كهـ درحالی در روز جمعه : هر كسجمعة له ، ليسله أنصت يقول اسفارا، والذی

 كتابی كه است خري او مانند داستان بگويد، داستان خواند سخنمیخطبه  امام

! باش و ساكت فراده گويد: گوشاو می به كه او كسی دارد و برايچند را برمی

 «كندنمي هدايت» امطور عبه «ستمگر را و خداوند قوم»«. نيستاي نيز جمعه

قرار  آنان در زمره يهوديان اول اند. و در قدمرا اختيار كرده ستم رو كه از آن

 دارند.

  

ِ مِنْ دوُنِ النَّاسِ فَتمََنَّوُا الْمَوْتَ  قلُْ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ هَادوُا إنِْ زَعَمْتمُْ أنََّكُمْ أوَْلِياَءُ لِلََّّ

 ( 6)قِينَ إنِْ كُنْتمُْ صَادِ 

فقط  پنداشتند كهداشتند و می و برتري فضيلت ادعاي بر ساير مردم يهوديان

باشند می وي و عزيزان و فرزندان  خدا دوستان مردم همه از ميان ايشانند كه

 را مطرح باطل ادعاي اين چون دستور داد كه پيامبرش به سبحان خداي پس

شما  پنداريد كهايد، اگر ميشده يهودي كه كساني بگو: اي»: آنان كردندبه
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 خود به زعم تا به «كنيد مرگ آرزوي ديگر پس مردم خداييد نه دوستان

 پندار كه در اين «اگر راستگو هستيد»يابيد  دستو برتر خويش  گرامی جايگاه

باشد،  داشته خود يقين بودن بهشتی به كه باشيد زيرا كسیمی  خدا دوستان

 به شريف يابد. در حديث رهايی پرمحنت سراي دارد تا از اين قطعا دوست

را در  ص؛ اگر محمد گفت لعين فرمود: ابوجهل كه آمد است عباسابن روايت

 اشخفه )و فشارممی را بر گردنش و پايم كرده لگدمال ، او را زير پايمببينم كعبه

 كند، فرشتگان اگر چنين»رسيد و فرمودند:  صخدا  رسول خبر به كنم(. پسمی

ميرند و می كنند، همگی مرگ آرزويگيرند و اگر يهوديان آشکارا او را می

قصد  ص اكرم با رسول كه بينند و اگر كسانیمی خود را در دوزخ هايجايگاه

خود  براي باز گردند، نه 1«ملاعنه»اري( از مباهله نص را دارند )يعنی مباهله

 «.مالی يابند و نهمی ايخانواده

 به نسبت انسان دوستی و معيار شناخت ميزان كهكند بر اينمی دلالت آيه اين

 .با اوست ملاقات براي وي ، آمادگی خداوند
  

ُ عَلِيم  باِلظَّالِمِينَ وَلََّ يَتمََنَّوْنهَُ أبَدَاً بمَِا قدََّ   ( 7)مَتْ أيَْدِيهِمْ وَاللََّّ

خويش  دستهاي به از پيش كه آنچه سبب كنند بهرا آرزو نمي و هرگز آن»

و  و تحريف از كفر، معاصی كه آنچه سبب هرگز به يعنی: يهوديان «اندكرده

 شوم از فرجام د چرا كهكننرا آرزو نمی اند، مرگكرده خداوند كتاب تبديل

 قرآن از معجزات ايمعجزه آيه اين شود كهمی خود بيمناكند. خاطرنشان اعمال

 آينده به كه در امري ملت يك موضع به دهد كهخبر می زيرا از امرياست 

                                                 
 «.35عمران/ آل»؛ تفسير نگاه 1
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 ناي آيد تا خلافنمی هم ملت از افراد آن يکی دارد سپس ، بستگیمربوط است

را در برابر  آنان پس «داناست ستمگران و خداوند به»كند  خبر را ثابت

 كند.میمجازات  اعمالشان

  

ونَ مِنْهُ فإَِنَّهُ مُلََّقِيكُمْ ثمَُّ ترَُدُّونَ إلِىَ عَالِمِ الْغَيْبِ  قلُْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي تفَِرُّ

 (8)تعَْمَلوُنَ  وَالشَّهَادةَِ فَينُبَ ئِكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ 
شما  سر وقت گريزيد، قطعا بهمي از آن كه مرگي آن» صپيامبر  اي «بگو»

رسد و شما می گريزانيد، به آن سويبه كه جهتی از همان مرگ يعنی: آن «آيدمي

و آشكار  پنهان داناي سويبه گاهآن»با شما رو دررو خواهد شد  زوديبه

 زشت از اعمال «كرديدمي آنچه و به» در روز قيامت «خواهيد شدبازگردانيده 

 خواهد نمود. مجازات و شما را در برابر آن «خواهد كرد آگاهتان»

  

 ِ لََّةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعةَِ فاَسْعَوْا إلِىَ ذِكْرِ اللََّّ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا إذِاَ نوُدِيَ لِلصَّ

 (9يْعَ ذلَِكُمْ خَيْر  لَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ )وَذرَُوا الْبَ 
دوم  مراد از آن: اذان «شد ندا در داده نماز روز جمعه براي ! چونمؤمنان اي»

، جز اين ص اكرم رسول نشيند زيرا در زمانبر منبر می امام كه گاه ؛ آناست

، يافت شد و توسعه فراخ مدينه كه گاه آن نبود ولی در روز جمعه ديگرياذان 

افزود  را در نماز جمعه اول اذان صحابه در حضور و موافقت عثمانحضرت

 آن نام مسجد كه در نزديك مدينه منزل بلندترين بام و امر كرد تا بر پشت

را  آن مدينه در دور دستهاي مردم را در دهند تا همه اول بود، اذان« زوراء»

 سويبه پس»شد  در داده اذان بانگ نماز روز جمعه براي! چون بشنوند. آري

نزد جمهور  ـ كه  ذكر و ياد خداوند سوييعنی: به «كنيد ذكر خداوند سعي
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 كردن آماده ـ بشتابيد و به است در مساجد جامع خطبه استماعفقها مراد از آن 

 مسجد مشغول سويبه آوردن ، وضوء و روي؛ مانند غسلمعهنماز ج اسباب

 يعنی« سعی» به نماز جمعه سويبه برويد. از رفتنيعنی (فاَسْعَوْا)شويد. 

و نشاط و  با همت مسلمان انسان كه است تعبير شد زيرا مطلوب« شتافتن»

 و عزم مفيد جديت سعی برخيزد زيرا لفظ نماز جمعه اداي براي و عزم جديت

 نماز جمعه سويبه تند و سريع انسان كه نيستاين « سعی»مراد از  . البتهاست

 سويبه از تند رفتن چرا كه است نماز جمعهبه و عنايت مراد توجه برود بلکه

 قامتا چون»است:  آمده شريف در حديثكه چنان است آمده عمل به نماز نهی

 برويد و شتاب راه افتيد و بايد با وقار و آرامش راه نماز به سويرا شنيديد، به

 اتمامرا به شد، آن از شما فوت كه را دريافتيد بخوانيد وآنچه آنچه نکنيد پس

فرمود: در  كه است آمده ابوقتاده روايت به شريف در حديث همچنين«. رسانيد

 مردانی همهمه صداي ، بناگاهخوانديمنماز می صخدا  ما با رسول كه اثنايی

 مردان آن به كردند، خطاب نماز را تمام ص اكرم رسول چون شد. پس شنيده

 نماز حركت سويبه ! فقط با شتاب؟ گفتند: هيچاست شده شما را چه»فرمودند: 

رويد، بايد نماز می به كه و هنگامی نکنيد. فرمودند: ديگر چنين كرديممی

را دريافتيد  آنچه باشد پس بر شما حاكم وقار و آرامش برويد كه راه ايگونهبه

 «.رسانيد اتمام را به شد، آن از شما فوت كه بخوانيد و آنچه

« جمعه»نماز،  براي در آن مردم اجتماع سبب روز را به اين كه ذكر است شايان

 ناميدند. نقلمی رحمت يعنی« عروبه»روز را  اين اعراب از آن ناميدند و قبل

 مردم رو كه بود، از آن لؤي بنناميد، كعب را جمعه آن كه كسی اولين كه است

 كه ايجمعه ؛ اولينكه ذكر است بودند. شايان كرده روز نزد او اجتماع در آن
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و  كرده هجرت مدينه به كه گاه برگزار كردند در قباء بود آن صخدا  رسول

از  قبل كه كسی نمودند و اولين اقامه عوفبنسالم بنی را در سراي نماز جمعه

 زرارهكرد اسعدبن اقامه را در آن ، نماز جمعهمدينه به صخدا  رسولهجرت 

 حجر عسقلانی كرد. ابن اقامه مدينه مايلی در يك عواق ايرا در قريه آن بود كه

تعداد  نگرديد، چرا كه اقامه شد اما در آن فرض در مکه نماز جمعه»گويد: می

و  است اعلان شعار نماز جمعه كه علت بود. يا بدان اندك در مکه مسلمانان

شعار  بردند و اينمی را پيش كار دعوت طور پنهانی به در مکه ص اكرم رسول

 «.ظهور نداشت در آنجا زمينه

 ، معاملهجمعه اذان شنيدن يعنی: در هنگام «را رها كنيد و خريد و فروش»

 خريد و فروش معامله نيز به ساير معاملات كنيد. البته را ترك خريد و فروش

 اين كه است آن يبرا« خريد و فروش» ذكر اختصاصی شود پسمی ملحق

در  شخص كه است معيشت كسب اسباب مربوط به اعمال از مهمترين معامله

 و معاملات تجارت انواع تمام مفيد ترك معنی شود لذا اينمی مشغولآن  روز به

 ، هيچگفت نماز اذان براي مؤذن در روز جمعه ، چونباشد. بنابراينديگر نيز می

ها و شافعی وجود، احناف . با اينروا نيست ايو معامله خريدو فروش نوع

 ايمعامله اما چنانچه است شرعا حرام وقت در اين هرچند معامله برآنند كه

 متوجه و حرمت شود زيرا نهیو منعقد می است صحيح معامله ، آنگرفت انجام

باشد. اما در نزد می الهی از فرض خاطر غفلت به نهیبلکه  نيست معامله نفس

 سويبه شتافتن «اين». است و فسخ نيست صحيح معاملهها آن ها و مالکیحنبلی

يعنی: بهتر از  «بهتر است برايتان» خريد و فروش وفروگذاشتن ذكر خدا

 فرمان يرا بر امتثالز نماز است سويبه سعی و فروگذاشتن معامله دادنانجام 
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 يعنی: اگر از اهل «دانيداگر مي»باشد؛ می مترتب بزرگیاجر و جزاي   خدا

 شتافتن ماند كهنمی بر شما پنهان حقيقت هستيد، مسلما اين و دانايی علم

 .و داد و ستد است شما بهتر از معامله نماز براي سويبه
  

لََّةُ  َ  فإَِذاَ قضُِيتَِ الصَّ ِ وَاذْكُرُوا اللََّّ فاَنْتشَِرُوا فيِ الْْرَْضِ وَابْتغَوُا مِنْ فَضْلِ اللََّّ

 ( 11كَثِيرًا لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ )

 فارغ آن كرديد و از اداي نماز را تمام يعنی: چون «شد نماز گزارده و چون»

در  بدان كه وباريو كار و معامله تجارت براي «شويد پراكنده در زمين»شديد 

 امر در اينجا مفيد اباحت شود كهمی نياز داريد. خاطرنشان تانزندگی امر گذران

 براي را بعد از نهی هر امري كه كسانی براي است و حجتی وجوب نهاست 

بر  بدان كه وي يعنی: از رزق «كنيد الله طلب و از فضل»دانند. می اباحت

و كار  و كسب معاملات و از فوايد و منافع است كرده و انعامتفضل شبندگان

 پس و معامله خريد و فروش در اثناي «و خداوند را بسيار ياد كنيد»كنيد  طلب

و  خير دنيوي در قبال و سپاس و او را با شکرگزاري نکرده را فراموش  خدا

، بسيار ياد كنيد و نيز او را ياد است كرده هدايتتانآن  سويبه كه اياخروي

حمد،  گفتن كند؛ چونمی نزديك وي شمارا به كه اذكاري وسيله كنيد، به

. در خير دنيا و آخرت به «تا رستگار شويد»، تکبير، استغفار و مانند اينها تسبيح

 وحده إلاالله إلهفقال: لا الأسواق سوقاً مندخل  من»است:  آمده شريف حديث

حسنة  ألف ألف له الله قدير، كتب شيكل  الحمد وهو علي وله الملك له له لاشريك

 الااللهاز بازارها درآيد و بگويد: لااله بازاري به : هر كسسيئة ألف ألف ومحا عنه
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او  ، خداوند برايقدير شیكل  الحمد، وهو علی وله الملك له له لاشريك وحده

 «.كندرا محو می نويسد و از او هزار هزار گناهمی هزارهزار حسنه

را  جمعه و امور مربوط به از احكام بعضي نماز جمعه اهميت مناسبت و به

 كنيم:مي در اينجا نقل

 رأي و اين است عين فرض بر هر مسلمانی نماز جمعه اداي آيه اين دليل ـ به 5

 لينتهين»شريف:  حديث اين دليل باشد و نيز بهمی و جمهور ائمه جمهور امت

: بايد الغافلين من ليكونن ، ثمقلوبهم علي الله أو ليختمن الجمعات ودعهم عن أقوام

بر  عزوجل خداي بردارند، در غير آن دست جمعه نمازهاي از ترك هايیگروه

در  همچنين«. شوندمی از غافلان طور قطع به نهد، سپسمهر می دلهايشان

 الله تهاونا بها، طبع مرات ثلاث الجمعة ترك من»است:  آمده شريف حديث

كند،  بار ترك سه انگاريو سهل گرفتن سبك را از روي جمعه : هر كسقلبهعلي

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ )خطاب:  كه ر استذك شايان«. گذاردمهر می بر دلش خداوند

گير، زمين ، اشخاصبيماران بنابراين است مکلفين به اجماعا مخصوص (آمََنوُا

رفته  راه كه جز با راهنما به و پيرمردانی ، نابينايان، زنان، بردگانمسافران

 تند.نيس آن انجام به ـ مکلف توانند ـ در نزد ابوحنيفهنمی

زيرا در  است مستحب طور زودهنگامبه وقت در اول نماز جمعه به ـ رفتن 2

نماز  به وقت در اول و مسلمانان صخدا  رسول كه است آمده شريف حديث

. آن كردند مگر بعد از اداينمی )نهار( را تناول چاشت رفتند و غذايمیجمعه 

كند  جمعه غسل در روز جمعه هر كس»است:  دهآم شريف در حديثهمچنين 

 و هر كس است كرده را قربانی شتري نماز برود، گويی به اول در ساعت سپس

 و هر كس است كرده را قربانی گاوي برود، گويی نماز جمعه به دومدر ساعت 
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و  است كرده را قربانی داريشاخقوچ  برود، گويی نماز جمعه به سومدر ساعت 

 كرده را قربانی ماكيانی مرغ برود، گويی نماز جمعه به چهارم در ساعت هر كس

 را صدقه مرغیتخم برود، گويی نماز جمعه به پنجم در ساعت و هركس است

 شوند و بهحاضر می آيد فرشتگان بيرون خطبه براي امام چون پساست  نموده

 «.دهندفرامیذكر گوش 

: است آمده شريف . در حديثفرض نه است يا مستحب سنت جمعه ـ غسل 8

: وجسده رأسه ، يغسلسبعة أيام كل في يغتسل أن مسلم كل علي لله حق»

كند و سر  روز يکبار غسل در هر هفت كه هر مسلمانی بر ذمه خداوند استحق

در  هر كس: »است آمده شريف در حديث همچنين«. را بشويد خويشو بدن 

نماز  سويبه را نيکو گرداند، سپس خويش وضو كند و وضويروز جمعه 

 اين ميان او گناهان براي باشد، خداوند فرادهد و خاموشو گوش  رفته جمعه

را  سنگريزه و هر كس آمرزدروز ديگر می سه اضافه ديگر را به تا جمعه جمعه

 داده انجام ايكند( قطعا كار بيهوده ها مشغولسنگريزه خود رابه كند )يعنی لمس

 جامه بهترين جمعه در مراسم كه است نمازگزار مستحببراي  همچنين«. است

بزند و خود را  كند، مسواك استعمال را بپوشد، عطر و مواد خشبوكننده خويش

 بدارد. يزهپاك

احمد  امام شود. ولیشود، ساقط نمی در روز عيد واقع ـ اگر جمعه 4

 «.شودساقط می جمعه يکجا شد، فرض عيد و جمعه چون»گويد: میحنبلبن

 ( واجب)ذكرالله: ذكر خداوند سوي)سعی( به شتافتن كه است آن ـ صحيح 5

 شود.ـ می ـ هر سه و موعظه نماز، خطبه و )ذكر الله( شامل است
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اند زيرا كرده اجماع نماز جمعه شرط وجود عدد در برگزاري ـ علما بر تحقق 3

وجود دارد.  در آن كه اجتماعی سبب مگر به است نشده ناميده نام اين به جمعه

در نماز  بايد بجز امام كه تعدادي محمد، حد اقل و امام ابوحنيفه ازنظر امام

ها مالکی باشند. ولی هرچند مسافر يا مريض است تن حاضر باشند، سه جمعه

اند. و شرط كرده تنرا دوازده تعداد آن آيد، حداقلبعدا می كه استناد روايتی به

شرط  اند بهذكر كرده تن را چهل در آن تعداد حاضران ها اقلها و حنبلیشافعی

 باشند. منطقه آن و از اهل نبوده فر هممسا كهاين

اسلامی(  دولت )رئيس و حضور امام اذن بدون نماز جمعه ـ برگزار نمودن 7

 .است را شرط كرده وي ، يا اذن، يا جانشينوجود امام اما ابوحنيفه است صحيح

 خواهد شد. بعد اشاره در آيه خطبه احکام و به

  

ِ خَيْر  مِنَ وَإذِاَ رَ  أوَْا تِجَارَةً أوَْ لهَْوًا انْفَضُّوا إلَِيْهَا وَترََكُوكَ قاَئمًِا قلُْ مَا عِنْدَ اللََّّ

ازِقِينَ ) ُ خَيْرُ الرَّ  (11اللَّهْوِ وَمِنَ الت جَِارَةِ وَاللََّّ

رار ق در فقر و فاقه مدينه اند: مردم كرده نقل آيه اين نزول سبب در بيان مفسران

ايراد خطبه  مشغول ص اكرم رسول كهبود و درحالی ايبودند، روز جمعه گرفته

آن  سويبه سراسيمه مردم سر رسيد پس از شام ايتجارتی بودند، كاروان جمعه

ـ در مسجد  روايتی ـ بنا به شدند تا بدانجا كه متفرق و از محضر ايشان شتافته

 يا لهوي تجارت و چون»شد:  نازل نماند پس باقی زن هفتمرد و  جز دوازده

 ها و دادوستدها را شاملكسب انواع تجارت: تمام «بشتابند آن سويببينند، به

 .و ساز و آواز است مانند طبل سرگرمی از اسباب شود ولهو: عبارتمی

 روي تجارتی كاروان سويبه كهشوند می متفرق يعنی: درحالی (اانْفضَُّوا إلِيَْهَ )

از  «نزد خداوند است بگو: آنچه»بر منبر  «رها كنند و تو را ايستاده»اند آورده
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بهتر  و از تجارت از سرگرمي»باشد؛ می برين همانا بهشت كه بزرگ پاداش

در  ندنما باقی خاطر آن و به شتافته آن سويبه كهدو كاري يعنی: از آن «است

و خداوند » را فرو گذاشتيد، بهتر است ص اكرمرسول خطبه مسجد و شنيدن

كنيد و  شويد، بر او توكل روزي از او طالب پس «استدهندگان روزي  بهترين

و  رزق تحصيل كار از اسباب شويد زيرا اين او متوسل سويبه طاعت با انجام

 باشد.شما می سويبه آن دهكننجلب عوامل از بزرگترين

 خطبه را پيرامون ، احكاميكريمه آيه در اين ذكر خطبه مناسبت علما به

 پردازيم:مي از آن موارد مهمي به اند كهكرده بيانجمعه 

است  حکمی بايستد و اين ايراد خطبه در اثناي خطيب كه است ـ مشروع 5

بعد از  خلفاي و همچنين ص اكرم رسول كه رسيده اثبات زيرا به عليه متفق

نزد  در خطبه اند. اما ايستادنايراد نکرده خطبه ايستادن جز در حالتايشان 

ايراد كرد، جايز  خطبه نشسته حالت به اگر امام پس است سنت ابوحنيفه

ها . در نزد مالکیاهيتبا كر همراه شود ولیمی باشد زيرا مقصود حاصلمی

 شرط است خطيب ها ايستادنها و حنبلیاما در نزد شافعی استواجب  ايستادن

 كند.پيدا نمی صحت آن جز به ، خطبهبنابراين

جز  و نماز جمعه است شرط انعقاد جمعه ايراد خطبه ـ جمهور علما برآنند كه 2

 شود.نمی صحيح با ابراد خطبه

دهد زيرا در  تکيه يا عصايی بر كمان ايراد خطبه بايد در حال طيبـ خ 8

فرمود:  كه است آمده وقاصابیاز سعدبن ماجهابن روايت به شريف حديث

دادند و می تکيه خواندند، بر كمانیمی خطبه در غزوات چون صخدا  رسول

 دادند.می تکيه خواندند، بر عصايیمی خطبه در جمعه چون
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 سلام بر منبر بالا شد، بايد بر مردم خطيب وقتی ـ جمهور علما برآنند كه 4

چون  كه است آمده كعبدالله جابربن روايت به شريف بگويد زيرا در حديث

گفتند. اما در نزد مالك می سلام رفتند، بر مردمبر منبر بالا می ص اكرم رسول

 .نيست ، سنتطيبخ گفتنسلام

اكبر و اصغر( در حين  )حدث و جنابت وضويیاز بی ، پاكیـ در نزد شافعی 5

 لازم ولی امر شرط نيست اما در نزد جمهور فقها اين شرط است ايراد خطبه

 دارد. ايراد كرد، صحت خطبه آن بدون اگر خطيب پساست 

 حمد و ستايش خطيب كه است اين د خطبهح كمترين ـ اكثر فقها برآنند كه 3

 سفارش الهی تقواي درود بفرستد، به صو بر پيامبرش را گفته عزوجل خداي

 دوم كند مگر در خطبه نيز چنين دوم را بخواند. و در خطبه از قرآن ايكند و آيه

 محقق ، خطبهنكمتر از اي . و بهاست واجب دعا كردن آيه خواندن جايبه

، يا بر حمد، يا تسبيح در خطبه اگر امام كه است بر آن ابوحنيفه شود. ولیمی

بر  عثمان كه است شده زيرا روايت است درست وي كرد، خطبهتکبير بسنده 

ابوبکر و عمر »درافتاد و گفت:  لرزه به ، سپس«الحمد لله»منبر بالا شد وگفت: 

 نيازمندتر از امامی فعال امامی كردند و شما بهمی را آماده مقالی مقام ينا براي

از منبر فرود آمد و  سپس«. ها خواهد آمدشما خطبه به زوديهستيد و به قوال

 بر وي هم از ايشان بود و كسی در محضر صحابه وي عملنمازگزارد و اين 

 انکار نکرد.

 است اين و سنت است واجب امام ايراد خطبه در هنگام حاضران ـ سکوت 7

 كه كسانی شنوند و چهرا می خطبه كه كسانی كنند، چه سکوت همگیكه 

 خطبه در اثناي شاءالله ـ در اجر برابرند و هر كس ـ ان شنوند و هر دو گروهنمی
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 با اين نمازش ولی است هداد را انجام ايبگويد، كار لغو و بيهودهسخن 

 شود.فاسد نمی گفتنسخن

سوي ـ رو به ص اكرمرسول از فعل پيروي بايد ـ به بر منبر رفت چون ـ امام 3

 نمايد. مردم

 خطبه امام مسجد وارد شد كه به در حالی هر كس ـ جمهور فقها برآنند كه 5

 به شريف و بعدا بنشيند زيرا در حديثنماز بگزارد  خواند، بايد دو ركعتمی

 يکی در روز جمعه چون»فرمودند:  صخدا  رسول كه است آمده جابرروايت

بگزارد و بايد  بايد دو ركعت خواند پسمی خطبه امام آمد كه از شما در حالی

 اين ريزه شهابو ابن مالك اما رأي«. نمايد عمل اختصار و سبکیدر آنها به 

 نبايد نماز گزارد زيرا بيرون ايراد خطبه به امام بودنمشغول  در حال كه است

 كند.می را قطع ، كلاموي نماز را و كلام ايراد خطبهبراي  امام شدن

 شريف زيرا در حديث است مکروه امام ايراد خطبه در حال شدن ـ خواب 52

از  يکی چون»فرمودند:  ص اكرم رسول كه است آمده دبجنبنسمره روايتبه

نشستن  جاي )چرت( در رسيد، بايد به پينکی خواب خطبه شما را در اثناي

خود جابجا  يعنی: از جاي«. خود بنشاند جاي را به و رفيقش نشسته رفيقش

 برود. از سرش شود تا خواب

 به ذيل شريف حديث جمله ؛ از آن است آمده احاديثی جمعه ـ در فضيلت 55

 گاه آن كرده يادآوري از روز جمعه صخدا  رسول كه است ابوهريره روايت

 نماز با آن اداي درحال مسلمانی بنده هيچ كه است ساعتی و در آن»فرمودند: 

طلبد نمی چيزي لعزوج از خداي حال كند و در هماننمی همراهی ساعت

 به شريف در حديث همچنين«. دهدمی وي را به آن تعالی حق كهمگراين
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 اين»فرموند:  ص اكرم رسول كه است آمده از ابوموسی مسلمصحيح  روايت

بر منبر  امام كه است آن از ميان دعا( در روز جمعه اجابت ساعت)يعنی ساعت

 «.شودمی نماز تمام كه گاهآن نشيند تامی

بود:  چنين صخدا  رسول صدر خطبه كه است آمده زهري ـ در روايت 52

فلا  يهد الله منشرور أنفسنا.  من ، ونعوذ بهونستغفره ونستعينه نحمده الحمد لله»

، ورسوله حمداً عبدهم وأن إلا الله لا إله . ونشهد أنله فلا هادی يضلل ومن له مضل

 فقد رشد ومن ورسوله الله يطع الساعة. من يدی بشيراً ونذيراً بينبالحق  أرسله

 رضوانه ويتبع رسوله ويطيع يطيعه يجعلنا ممن ربنا أن الله . نسأليعصهما فقد غوی

 «.وله به، فإنما نحن سخطه ويجتنب
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 ﴾منافقون  سوره ﴿
 .است ( آيه11) و داراي است مدنی

  

و  منافقان ها و اوصافرسوايی با بيان افتتاح سبب به سوره اين تسميه: وجه

شد. اين  ناميده« منافقون»، و مؤمنان ص اكرم رسول عليه آنان دشمنانه مواقف

 .تاس آنان هايو دسيسه منافقان اخلاق عليه سختی هجوم متضمن سوره
  

 ُ ُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولهُُ وَاللََّّ ِ وَاللََّّ إذِاَ جَاءَكَ الْمُناَفِقوُنَ قاَلوُا نشَْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللََّّ

  (1)يشَْهَدُ إنَِّ الْمُناَفِقِينَ لَكَاذِبوُنَ 
 و كفر را را آشکار كرده اسلام كه است كسی منافق «نزد تو آيند منافقان چون»

 مجلست تو رسند و به به منافقان ! چونصپيامبر  اي دارد. يعنیمی پنهان

است:  در دلهايشان را كه آنچه خود خلاف زبانهاي به «گويندمي»حاضرشوند؛ 

را با  شانگواهی منافقان «تو پيامبر خدا هستي گمانبي كه دهيممي گواهي»

 دل ، از صميمگواهی اين كهاين اشعار و اعلام ايكنند، برمؤكد می« تأكيد لام»

 و نحلف )نشهد(، نعلم . معناياست صادر شده و عقيده نيت با خلوص وهمراه

و خداوند » خدا هستی تو رسول كه خوريمو سوگند می دانيميعنی: می است

بر  عزوجل خداي از جانب است تصديقی اين «تو پيامبر اويي داند كهمي

 تا چنين است آن متضمن منافقان سخن كهصمحمد  رسالت حقانيت گواهی

باشد می حقيقت اين ، متوجهبعدي در جمله منافقان تکذيب شود كهنمی فهميده

 شانگواهی ادعا كه در اين «دروغگويند منافقان دهد كهمي و خداوند گواهي»

، هرچند لفظ و است عقيده و خلوص قلب از صميم ص اكرم رسول بر رسالت
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 ، دروغاست رسالت بر صحت زبان به دادنشان صرفا گواهیكه  محض بيان

 .است حق سخنشان زيرا لفظ اين نيست
  

ِ إنَِّهُمْ سَاءَ مَا كَ   (2)انوُا يَعْمَلوُنَ اتَّخَذوُا أيَْمَانَهُمْ جُنَّةً فصََدُّوا عَنْ سَبيِلِ اللََّّ
 شما درباره به را كه يعنی: سوگندهايی «اندخود را سپر گرفته سوگندهاي»

دارد و در  را از گزند شما نگه اند تا آنانخورند، سپر قرار داهخود می ايمان

 بر آن تعبير دليل و اسير نشوند. اين دارند تا كشته خود را پنهانسر آن  پشت

خدا باز  از راه پس». سوگند است« دهممی أشهد: گواهی»لفظ:  كه است

 شك سبب اند، بهباز داشته و جهاد و طاعات را از ايمان يعنی: مردم« اندداشته

 بد است چه» است سرزده از آنان كه در نبوت زدنو طعنه جويی، عيبپراكنی

 . خدا از راه ازداشتنو ب از نفاق «كنندميآنان  آنچه

  

 (3)ذلَِكَ بأِنََّهُمْ آمََنوُا ثمَُّ كَفرَُوا فَطُبعَِ عَلىَ قلُوُبهِِمْ فَهُمْ لََّ يفَْقهَُونَ 
 استآن  سبب به» زشت و اعمال  خدا از راه ، بازداشتنگفتن دروغ «اين»

قولی: امر. به ر باطند «كافر شدند سپس» نفاق از روي «آوردند ايمان آنان كه

 و از ايمان مرتد شده آوردند، سپس ايمان شد كه نازل گروهی درباره كريمه آيه

لذا ديگر بعد  كفرشان سبب به «شد مهر نهاده بر دلهايشان پس»خود برگشتند 

مند فهو نمی «يابنددر نمي آنان پس»يابد نمی راه دلهايشان به ايمانی از اين

 .است در آن شانو رشد و هدايت صلاح را كه آنچه
  

وَإذِاَ رَأيَْتهَُمْ تعُْجِبكَُ أجَْسَامُهُمْ وَإنِْ يَقوُلوُا تسَْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأنََّهُمْ خُشُب  مُسَنَّدةَ  

 ُ  (4) أنََّى يؤُْفكَُونَ يَحْسَبوُنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعدَوُُّ فاَحْذرَْهُمْ قاَتلََهُمُ اللََّّ
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 و هيأت يعنی: شکل «آورد شگفت تو را به ، بدنهايشانرا ببيني آنان و چون»

و  تروتازه و شمايلی شکل آنان چرا كه آور استشگفت بيننده براي و منظر آنان

 كه و پنداري «دهي گوش سخنشان گويند، به سخن و چون»دارند  بارونق

 دارند. شايان و بليغ فصيح و بيانی زبان كه ، از بساست و راست حقسخنشان

منظر  ، تنومند و خوشفصيح شخصی منافقان رئيس ابیعبدالله بنكه  ذكر است

 گويي»دادند فرامی گوش سخنش به صخدا  ، رسولگفتمی سخنبود و چون 

 خود در مجالس در نشستن منافقان «بر ديوار داده اند تكيهالوارهاييآنان 

 تشبيه ايتهی ميان چوبها و الوارهاي ، بهداده تکيه حال بهص اكرم رسول

 فهمند و نهمی چيزي نه كه ، چوبهايیاست دادهديوار تکيه  به اند كهشده

اند مند گردد خالیرهبه از آن صاحبش كهو علمی نافع دانند زيرا از فهممی

را بر ضد خود  هر بانگي»باشند می و فهم فاقد درك الوارها اشباحی كهچنان

 چنان و معنويت خود، از باطن اجسامبا وجود تنومندي  يعنی: آنان «پندارندمي

پندارند و خود می عليه هلاكی را بانگ شنوند، آنمی را كه هر بانگی اند كهتهی

، از است فرود آمده و برآنان قرار دادهرا هدف  آنان بانگ آن كنند كهتصور می

 بدون اشباحی آنان پس است و بيمناك مرعوب جبونند و دلهايشان كه بس

است:  آمده شريف هستند. در حديث معنی بدون و صورتهايی ارواح

«. نگردمی دلها و اعمالتانفقط به گرد بلکهننمی صورتها و اموالتان به خداوند»

 هايشانپرده شود كه نازل آياتیآنان  درباره داشتند كه بيم از آن قولی: منافقان به

 از آنان اند پسخود دشمن آنان»گرداند  را مباح را بدرد و خونها و مالهايشان

 از اسرارت يابند، يا بر چيزي تتو دس عليه فرصتی به كهاز اين «برحذر باش
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 «خدا بكشدشان»هستند  كافرت دشمنان براي جاسوسانی گردند زيرا آنان آگاه

 تعليمی خود طرد نمايد. يا اين كند و از رحمت را لعنت آنان  يعنی: خدا

 نهيعنی: چگو «روند؟مي بيراهه چگونه»را بگويند  سخن اين كه مؤمنان به است

 انحرافگرايند و تا كجا از حقيقت كفر می سويبه و از آن برگشته از حق

 كهاست آمده احمد از ابوهريره امام روايت به شريف اند؟ در حديثيافته

، لعنة بها: تحيتهم يعرفون علامات للمنافقين إن»فرمودند:  صخدا  رسول

إلا  الصلاة المساجد إلا هجرا، ولا يأتون ، ولا يقربونغلول ، وغنيمتهمنهبةوطعامهم

 داراي : منافقانبالنهار ، صخببالليل ، خشبولا يؤلفون لا يألفون دبرا، مستكبرين

آنها لعنت  گفتن شوند: درود و شادباشمی با آنها شناخته هستند كه هايینشانه

، جز با و خيانت غلول و غنيمتشان خير و بركت( )بی غارت و غذايشان است

نماز  به شوند و جز در آخر وقتنمی مساجد نزديك به و گرانباري سستی

قرار  مورد الفت گيرند و نهمی الفت اند، نهآيند، مستکبر و گردنکشنمی

و داد  كنند( و جيغنمی داريزنده )شب اند در شبخواب گيرند، سنگينمی

 «.ند در روزاكشنده

  

وْا رُءُوسَهُمْ وَرَأيَْتهَُمْ يَصُدُّونَ  ِ لَوَّ وَإذِاَ قيِلَ لَهُمْ تعَاَلوَْا يسَْتغَْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللََّّ

 ( 5)وَهُمْ مُسْتكَْبِرُونَ 

كند،  آمرزش شما طلب شود، بياييد تا پيامبر خدا براي گفته آنان به و چون»

 نشانه و به سخن اين تمسخر به يعنی: از روي «دخود را برگرداننسرهاي 

 را تکان خويش خود، سرهاي براي صپيامبر  خواهیدر آمرزش ميلیبی

 از رسول «تابندبرمي روي تكبركنان كه بينيرا مي وآنان»پيچانند دهند و میمی
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را بزرگتر از خود زيرا خود  براي ايشان خواهیآمرزشو درخواست  ص اكرم

 كنند.تصور می ارزشرا حقير و بی خواهیبينند وآمرزشمی آن

نزد  شد؛ كاش گفته ابیعبدالله بن گويد: بهمی كريمهآيه نزول سبب در بيان قتاده

تکبر و  نشانه خواستند. اما او بهمی تو آمرزش تا براي رفتیمی صخدا  رسول

 شد. نازل آيه اين گاه ا برگرداند. آنر سرش بينیخودبزرگ

  

َ لََّ يَهْدِي ُ لَهُمْ إنَِّ اللََّّ  سَوَاء  عَلَيْهِمْ أسَْتغَْفرَْتَ لَهُمْ أمَْ لَمْ تسَْتغَْفِرْ لهَُمْ لنَْ يَغْفِرَ اللََّّ

 ( 6)الْقَوْمَ الْفاَسِقِينَ 

آمرزش  برايشان، يا بخواهي آمرزش برايشان ، چهاست يكسان آنان براي»

خود پاي  بر نفاق رو كه رساند، از آننمی سودي آنان كار به هرگز اين «نخواهي

 «را نخواهد آمرزيد هرگز خداوند آنان»ورزند و بر كفر خود استمرار می فشرده

 فاسقان خداوند گروه گمانبي»باشند  خود قرار داشته بر نفاق كه يعنی: مادامی

و  طاعت از دايره رفتندر بيرون  را كه يعنی: كسانی «كندنمي ايترا هد

 اين اول در صف منافقان اند، كهفشرده پاي خداوند هايدر نافرمانی فروروي

 قطار قرار دارند.

اسْتغَْفِرْ ) آيه كند: چونمی روايت كريمه آيه نزول سبب در بيان جرير طبريابن

ُ لَهُمْ لَهُمْ  ةً فلَنَْ يَغْفِرَ اللََّّ  (أوَْ لََّ تسَْتغَْفِرْ لهَُمْ إنِْ تسَْتغَْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّ
 رخصت خواهیدر آمرزش برايم»فرمودند:  ص اكرم شد، رسول نازل« 32/توبه»

 ، شايد خدايافزايممی آنان براي خواهیبر هفتاد بار آمرزش پس شده داده

سَوَاء  عَلَيْهِمْ )فرمود:  نازل خداوند متعال پس«. بيامرزد بر آنان وجلعز

 . (أسَْتغَْفَرْتَ لَهُمْ...
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ِ خَزَائنُِ  ِ حَتَّى ينَْفَضُّوا وَلِلََّّ هُمُ الَّذِينَ يقَوُلوُنَ لََّ تنُْفِقوُا عَلىَ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللََّّ

 ( 7)لْمُناَفِقِينَ لََّ يفَْقهَُونَ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَلَكِنَّ ا

اول  پردازد، نمونهمی منافقان هاياز دشمنی دو نمونه بيان به تعالی حق سپس

خدا هستند  نزد رسول كه گويند، بر كسانيمي اند كه كساني آنان»است:  اين

 كسان: فقراي ايناز  . مراد آنانوي از پيرامون «شوند نكنيد تا پراكندهانفاق 

او  پس «خداست ازآن آسمانها و زمين هايگنجينه كهآن و حال»مهاجرانند 

 هايخزانه كه «يابنددر نمي منافقان ولي» است مهاجران ايندهنده قطعا روزي

 بر مؤمنان متعال خداي پندارند كه، میو بنابراين است خداوند دست به ارزاق

 دارد.نمیارزانی  شگشاي

 ياران به كه شنيدم ابیگويد: از عبدالله بنمی نزول سبب در بيان ارقمزيدبن

وي  نکنيد تا از پيرامون هستند خرج صنزد محمد كه بر كسانی»گفت: خود می

 ماكر رسول را به و او آن گفتم عمويم را به وي سخن اين پس«. شوند پراكنده

دنبال  به گاه . آنكردم نقل ايشان را به مرا خواستند و جريان رساند، ايشانص 

را  سخن اين فرستادند، آنها آمدند و سوگند خوردند كه و يارانش ابیعبدالله بن

 بر اثر آن نمودند كه را تصديق و آنان مرا تکذيب ص اكرم رسول اند. پسنگفته

من  به حالت هرگز مانند آن از آن قبل داد كه دست من به سختی حالت چنان

نازل  (إذِاَ جَاءَكَ الْمُناَفِقوُنَ...)آيه:  گاه ... آننشستم امبود و در خانه نداده دست

را بر من  آيات فرستادند و اين من دنبال به ، ايشانآيات اين شد. بعد از نزول

 «.كرد تو را تصديق  همانا خداوند»فرمودند:  سپسخواندند، 

  

ةُ وَلِرَسُولِهِ  ِ الْعِزَّ  يَقوُلوُنَ لئَنِْ رَجَعْناَ إلِىَ الْمَدِينةَِ لَيخُْرِجَنَّ الْْعََزُّ مِنْهَا الْْذَلََّ وَلِلََّّ

 (8)وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُناَفِقِينَ لََّ يَعْلمَُونَ 
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از  «باز گرديم مدينه گويند: اگر بهمي»است:  اين منافقان دشمنیاز  دوم نمونه

تر را از آنجا زبون ، آنعزتمندتر است كه كس قطعا آن» مصطلقبنی غزوه

مراد  بود كه منافقان رئيس ابی، عبدالله بنسخن اين گوينده «خواهد كرد بيرون

از  و مرادش و همراهانش ، خود ويانگو بلندپايه از عزيزتران ملعون آن

 بودند. ايشان و همراهان ص اكرم ، رسولگانو فرومايه ترانذليل

كه  است كرده روايت ارقماز زيدبن آيه اين نزول سبب احمد در بيان امام

 از يکی كه و دو تن حضور داشتم 1تبوك در غزوه صخدا  با رسول فرمود: من

 كردند پس كشمکش با هم آب از انصار بودند، بر سر نوبت و ديگري مهاجران

، خوارتر را عزيزتر است كه كس ، آنبازگشتيم مدينه گفت: اگر به ابیعبدالله بن

 سخن را از اين و ايشان آمدم ص اكرم نزد رسول خواهد كرد، من بيرون از آن

 .است قبل در آيه ذكر شده نزول ، مانند سببداستان و ادامه...  ساختم آگاه وي

و  يعنی: قوت «است و مؤمنان خداوند و پيامبرش ، خاصعزت كهآن حال»

گرداند؛ از  او عزتمند و پيروزشان كه است و كسانی  خداوند مخصوص غلبه

، از فرط جهل «منافقان ولي» غير آنان نه نيکوكارش مؤمن و بندگان پيامبران

 است شده مهر زده بر دلهايشان كه جهت و نيز از آن ، سردرگمیحيرت

فرزند عبدالله   عبدالله كه است شده را. روايت روشن حقيقت اين «دانندنمي»

جز او  كه كس آن گفت: سوگند به پدرش به غزوه در همان سلولبنابیبن

 تر و عزيزترند و اينبلندپايه صخدا رسول گمانكه: بی تا نگويی نيست خدايی

شد.  نخواهی داخل مدينه ؛ بهباشمتر میتر و فرومايهذليل كه هستممن 

                                                 
 (.224 23؛ تفسيرالمنير )/. نگاهر نداشتحضو تبوك در غزوه ابي زيرا عبدالله بن است مصطلقبني غزوه صحيح 1
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 آمدند، مدت مدينه به ناگزير شد و چون سخن اين گفتن به ابیعبدالله بنپس

 مرد. بعد از آن اندكی

  

ِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلَِكَ ياَ أَ  يُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لََّ تلُْهِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلََّ أوَْلََّدكُُمْ عَنْ ذِكْرِ اللََّّ

 ( 9)فأَوُلَئكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

 از اخلاق دارد يعنیبر حذر می منافقان را از اخلاق مؤمنان خداوند گاه آن

اسلام  فرايض همانا اداي كه  را از ياد خدا آنان دشانو اولا اموال كه كسانی

و  ايد! اموالآورده ايمان كه كساني اي»گردانيد:  خود مشغول به است

، قولی: مراد از ذكر خدابه «نگرداند شما را از ذكر خداوند غافل اولادتان

دنيا از  به مشغوليت با يعنی: هر كس «كند چنين وهر كس» است قرآن قرائت

خود  يعنی: در زيانکاري «، خود زيانكارانندگروه آنپس»شود  غافل كار دين

 ايحقير و فانی بهاي ، بهاست برتر و باقیرا كه  چيزي اند زيرا آنانكامل

 اند.فروخته

  

رْتنَيِ وَأنَْفِقوُا مِنْ مَا رَزَقْناَكُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ يأَتْيَِ أحََدَ  ِ لَوْلََّ أخََّ كُمُ الْمَوْتُ فَيَقوُلَ رَب 

الِحِينَ  دَّقَ وَأكَُنْ مِنَ الصَّ  ( 10)إلِىَ أجََلٍ قَرِيبٍ فأَصََّ

 روزيتان را كه از آنچه يعنی: برخی «كنيد ، بخششايمكرده روزيتان و از آنچه»

 پيش» است فرض كاتز قولی: مراد ادايكنيد. به خير خرج ، در راهايمكرده

 بر وي مرگ اسباب كه ترتيب اين به «از شما بيايد يكي سراغ به مرگ كهازآن

پرودگار  بگويد: اي پس»كند  را مشاهده آن هايفرود آيد و او حضور نشانه

 ندادي مهلت من يعنی: چرا به «نداشتي باز پس نزديك ! چرا مرا تا مهلتيمن

 از مال «بدهم تا صدقه» تأخير نيفگندي به ديگري كوتاهرا تا مدت  رگمو م
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گويد: كثير می. ابنشايسته كارهاي دادن با انجام «باشمو از صالحان » خويش

عمر خود را  شود و تمديد مدتمی نادم احتضار هر تقصيركاري در هنگام پس»

 !«.هيهات ازد ولیبپرد مافاتتدارك  طلبد تا بهمی

  

ُ خَبيِر  بمَِا تعَْمَلوُنَ  ُ نَفْسًا إذِاَ جَاءَ أجََلهَُا وَاللََّّ رَ اللََّّ  (11)وَلنَْ يؤَُخ ِ
شده  محفوظ نوشته در لوح كه و عمر مقررش «فرارسد اجلش و هر كس»

 آنچه افگند و خداوند بهتأخير نمي را به هرگز خداوند آن»آيد؛  پايان به است

ماند و او نمی بر او مخفی از اعمالتان چيزي پس «است كنيد آگاهمي

 عباسابن روايت به شريف باشد. در حديثمی در برابر اعمالتان تانجزادهنده

 حج او را به دارد كه مالی هر كس»فرمودند:  ص اكرم رسول كه است آمده

پردازد، در را نمی اما آن است واجب زكات بر وي نرساند، يا در آالله میبيت

 عباسابن به اثنا مردي در اين«. شوددنيا می به بازگشت طالب مرگ هنگام

 بازگشت طالب كه فقط كافر است ، آخر اين! از خدا پروا كنعباسابن گفت: اي

را  بر شما قرآن باره در اين ينكا»فرمود:  عباس! ابنمؤمن شود نهدنيا می به

 تلاوت را تا آخر سوره (ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لََّ تلُْهِكُمْ...)آيه:  گاهآن«. خوانممی

 كرد.
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 ﴾تغابن  سوره ﴿
 .است ( آيه53) و داراي است مدنی

  

شد. روز  ناميده« غابنت»، در آن ذكر روز قيامت سبب به سوره اين تسميه: وجه

 نماياندر آن  كافران و خسارت زيان ناميدند كه« تغابن» جهت را از آن قيامت

با  كه است هايیسوره يعنی« مسبحات»از  سوره ، آخرينسوره شود. اينمی

 شوند.آغاز می تسبيح

  

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الَْْ  رْضِ لهَُ الْمُلْكُ وَلهَُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلىَ كُل ِ يسَُب ِحُ لِلََّّ

 ( 1)شَيْءٍ قدَِير  

يعنی:  «گويدمي ، خداوند را تسبيحاست در زمين در آسمانها و آنچه آنچه»

و  هستند او را از هر نقص سبحان خداي در آسمانها و زمين كه مخلوقاتیتمام 

 اين كه كرديم اشاره حقيقت اين نمايند. قبلا بهمی زيهو تن ياد كرده پاكیبه عيبی

در  تعالی حق فرموده كهچنان فهميمرا نمی ما آن كه است و بيانی ، با نطقتسبيح

وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلََِّّ يسَُب ِحُ بحَِمْدِهِ وَلَكِنْ لََّ )است:  معنی بر ايندال  آيه اين

پروردگار خود  ستايش به كهمگر اين چيز نيست: )و هيچ (بيِحَهُمْ تفَْقهَُونَ تسَْ 

 او راست»«. 44اسراء/»يابيد( آنها را درنمیشما تسبيح  گويد ولیمی تسبيح

 حق به و ستايش سپاس و هم فرمانروايی هم «سپاس و او راست فرمانروايي

 كه هم ايو بهره نيست غير وي ز آنچيز از اينها ا دارد و هيچ اختصاص تعالی

گردد او باز می به هم منت لذا ايناوست  از آنها دارند، همانا از فيض بندگانش
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بر  گرداند و قدرتشچيز او را عاجز نمی هيچ پس «تواناست و او بر هر چيزي»

 .و برابر است يکسان مخلوقات ايجاد تمام
  

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِير  هُوَ الَّذِي خَلَقَ   (2)كُمْ فمَِنْكُمْ كَافِر  وَمِنْكُمْ مُؤْمِن  وَاللََّّ
از شما  از شما كافرند و برخي برخي شما را آفريد پس كه كس آن اوست»

و برخلاف  و اختيار خود وي و كسب فعل به كافر را آفريد و كفرش «مؤمن

 خود وي و كسب فعل به را آفريد و ايمانش و مؤمن است وي فطرت مقتضاي

 است مبتنی  خدا به و ايمان بر يکتاپرستی كه است وي سالم فطرت و مطابق

را  آورد و ايمانمی ايمان كند و مؤمنمی ورزد و كفر را انتخابلذا كافر، كفر می

ُ وَ )است:  الهی اذن اينها به كند و همهمی انتخاب مَا تشََاءُونَ إلََِّّ أنَْ يشََاءَ اللََّّ

 كهشما نافذ نيست( مگر آن خواهيد )و خواستهو شما نمی: »(رَبُّ الْعاَلمَِينَ 

كنيد مي آنچه و خداوند به»«. 25/ تکوير« »بخواهد خداوند پروردگار عالميان

در برابر  تانهندهماند و او جزادنمی بر او پنهان ايامر نهانی هيچپس  «بيناست

 همانا يکی»است:  آمده مسعودابن روايت به شريف . در حديثاست اعمالتان

جز  بهشت او و ميان ميان كند تا بدانجا كهمی عمل بهشتاهل  عمل از شما به

 محفوظ( بر او سبقت )لوح نوشته وجود ندارد پس فاصله 1باع گز يا يك يك

شود و همانا وارد می آن كند و بهمی عمل دوزخ اهل عملبه گاه آن گيرد،می

 دوزخ او و ميان ميان كند تا بدانجا كهمی عمل دوزخ اهلعمل  از شما به يکی

محفوظ(  لوح )نوشته كتاب گاه وجود ندارد، آن فاصله باع گز يا يك جز يك

وارد  آن كند و بهمی عمل بهشت اهل عمل به گيرد پسمی سبقت بر وي
                                                 

 .متر است( سانتي532برابر با ) كه گشاده از هم هر دو دست انگشتان ميان فاصله از اندازه است : عبارتباع  1
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هر  به تعالی حق ازلی علم تعلق معنی به حديثگويند: اين علما می«. شودمی

و  نموده ، ارادهدانسته خداوند دهد كهمیروي  چيزي همان پس است معلومی

 .است كرده حکم
  

رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإلَِيْهِ الْمَصِيرُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ بِ  ِ وَصَوَّ  ( 3)الْحَق 

بالغه  و حکمت تدبير درست ، بهعدل يعنی: به «حق را به آسمانها و زمين»

آفريد  حق آشکار كردن را براي است: آسمانها و زمين اين معنی قولیبه «آفريد»

 اشبدكرداريو بدكار در قبال  اشنيکوكاري ر قبالنيکوكار د كه ترتيب اين به

 «را نيكو آراست كرد و صورتهايتان و شما را صورتگري»شود  جزا داده

 ساختار و زيباترين ، نيکوترينصورت ترينانسانها را در كامل تعالی يعنی: حق

ياَ أيَُّهَا )«: انفطار» در سوره تعالی حق فرموده است آيه آفريد. و مانند اين شکل

كَ بِرَب كَِ الْكَرِيمِ  نْسَانُ مَا غَرَّ اكَ فَعدَلَكََ  (4)الِْْ ِ  (7)الَّذِي خَلَقكََ فسََوَّ فيِ أيَ 

پروردگار  چيز تو را در حق ! چهانسان اي : )هان((8)صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبكََ 

ساخت(  متعادل ستوار كرد پستو را آفريد و ا كهكرد؟ همان غره اتبخشنده

 وي و قامت اندام و زيبايی صورت در نيکويی آدمامتياز بنی البته«. 3ـ3انفطار/»

 كه مردمی براي است و آشکاري روشن ، دلالتشگرف خلقت اين بلکه نيست

 یروحان صورت كهانديشند چنانمی وي و عظمت و حکمت آفريننده در قدرت

 بزرگتر و برتر بر اين دلالتی وي و عظيم دهندهتکان عقلی هايو توانايی انسان

وَفيِ الْْرَْضِ آيَاَت  لِلْمُوقِنِينَ )است:  فرموده خداوند متعال كهچنان امر است

 اهل براي است هايینشانه و در زمين: »((03)وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلَََّ تبُْصِرُونَ  (04)

 سويو به»«. 25 - 22ذاريات/« »نگريد؟نمیخويش  و آيا در خويشتن يقين
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را نيکو و زيبا سازيد  نهاد و سيرتتان پس آخرت در سراي «بازگشت اوست

 را زيبا گردانيد. ظاهرتان صورت تعالی حق كهچنان

  

ُ عَلِيم  بذِاَتِ  يَعْلَمُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَيَعْلمَُ مَا ونَ وَمَا تعُْلِنوُنَ وَاللََّّ تسُِرُّ

دوُرِ   (4)الصُّ
پنهانها  و تمام و زمينی آسمانی كائنات تمام به خويش از علم تعالی حق گاه آن

و  «داندمي است را در آسمانها و زمين آنچه»و آشکارها خبر داد و فرمود: 

را  داريد و آنچهمي را پنهان و آنچه»ماند نمی اناز آنها بر او پنه امريهيچ 

 هر انسانی كه آنچه يعنی: به «هاراز سينه داند و خداوند بهداريد ميآشكار مي

 و خطرات نفس حديث همچون «داناست»دارد می را در ضمير خود پنهان آن

 .قلب
  

 (5)نْ قَبْلُ فذَاَقوُا وَباَلَ أمَْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذاَب  ألَِيم  ألََمْ يأَتِْكُمْ نَبأَُ الَّذِينَ كَفرَُوا مِ 
؛ گذشته هاياز امت «كفر ورزيدند از اين پيش كه خبر كساني»كفار  اي «آيا»

ها امت يعنی: خبر اين «؟است شما نرسيده به»، عاد و ثمود نوح مانند اقوام

 آنان پيامبرانشان چگونه امر آگاهيد كه ز اينو شما ا است رسيده شما در قرآنبه

 به وي جاي به كه آنچه و ترك وي و پرستش متعال خداي يگانگی سويرا به

نابود شدند و  انگاراندروغ در فرجام نمودند و چسان اند دعوتگرفتهاربابی 

كار  وبال پس»بود  رستگاريو  ، نجاتايشان به و مؤمنان كار پيامبران سرانجام

 آن كه است ، عذابیو مراد از آن است و سختی وبال: سنگينی «خود را چشيدند
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، در آخرت «دردناك است را عذابي و ايشان»دچار شدند  آن ها در دنيا بهامت

 باشد.می دوزخ از عذاب عبارتكه 

  

سُلهُُمْ باِلْبيَ نِاَتِ فقَاَلوُا أبَشََر  يهَْدوُنَناَ فكََفَرُوا وَتوََلَّوْا ذلَِكَ بأِنََّهُ كَانتَْ تأَتْيِهِمْ رُ 

ُ غَنيٌِّ حَمِيد   ُ وَاللََّّ  (6)وَاسْتغَْنىَ اللََّّ
 استآن  سبب به»؛ دنيا و آخرت در هر دو سراي و دردناك تلخ عذاب «اين»

گفتند: آيا ما را  ردند پسآوآشكار مي معجزات آنان براي پيامبرانشان كه

 آنان سويآشکار به با معجزات پيامبران يعنی: چون «كنند؟مي هدايتآدميان 

پيامبر از  امر كه از اين انکار و تعجب ـ در مقام از آنان آمدند، هر قومیمی

 كافر شدند و روي پس»گفتند می پيامبرانشان را به سخن بشر باشد اين جنس

بودند، كافر  آورده همراه كه آنچه و به ‡پيامبران امتها به يعنی: آن «بر تافتند

بودند، تدبر و  آورده ‡پيامبران كه گردانيدند و در آنچه رويشدند و از ايشان 

و خداوند » و عبادتشان از ايمان «جست نيازيخداوند بي پس»نکردند  انديشه

خود  براي آنان و نيايش و از عبادت يعنی: او از جهانيان «استنياز ستوده بي

 .است ستوده و حال قال زبان به خويش مخلوقات تمامنياز و از جانب بی
  

زَعَمَ الَّذِينَ كَفرَُوا أنَْ لنَْ يبُْعثَوُا قلُْ بلَىَ وَرَب ِي لتَبُْعَثنَُّ ثمَُّ لَتنُبََّؤُنَّ بمَِا عَمِلْتمُْ 

ِ يسَِير  وَ   ( 7)ذلَِكَ عَلىَ اللََّّ

 به ؛ قسمشوند، بگو: آرينمي هرگز برانگيخته اند كهپنداشته كافران»

را دستور داد تا  پيامبرش خداوند «شويدمي برانگيخته البته كهپروردگار من

شما از  كه عزوجل خداي سوگند بخورد. يعنی: سوگند بهآنان  امر به بر اين

 «شويدمي ساخته ايد، آگاهكرده آنچه به سپس»شويد می برانگيخته قبرهايتان
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و  شده خبر داده شما، قطعا از اعمالتان عليه حجتمنظور برپا داشتن  يعنی: به

 بر خداوند آسان»رستاخيز و جزا  «و اين»شويد می جزا داده در برابر آن سپس

 است كريم در قرآن آيه سومين . اينوي تامه قدرتسبب  دشوار، به نه «است

 پروردگار خويش نام تا به است دستور داده پيامبرش به در آن خداوند متعال كه

 تعالی حق فرموده اين اول معاد سوگند بخورد. آيه قطعی و تحقق بر وقوع

 يونس» (وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِينَ  إيِ وَرَب ِي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَيسَْتنَْبئِوُنكََ أحََقٌّ هُوَ قلُْ ) است:

وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا لََّ تأَتْيِناَ السَّاعَةُ قلُْ ): است وي فرموده اين دوم آيه«. 58/ 

 سومين هم و اين و تفسير آنها گذشت ترجمه كه« 8/ سبأ» (بلَىَ وَرَب يِ لَتأَتْيِنََّكُمْ 

 .مورد است در اين آيه
  

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِير   ِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أنَْزَلْناَ وَاللََّّ  ( 8)فَآمَِنوُا باِللََّّ

يعنی:  «آوريد ، ايمانايمفرو فرستاده كه و نوري خدا و پيامبرش به پس»

 را تصديق و قرآن ص محمد ، پيامبرش خداوند پس است چنين قضيه هرگاه

 هدايت روشنايی سويبه گمراهی هاياز تاريکی كه است نوري كنيد زيرا قرآن

 از سخنان چيزي پس «است كنيد آگاهمي آنچه و خداوند به»شود می رهنمون

دهد جزا می تانماند و يقينا شما را در برابر كارنامهنمی بر او پنهان و افعالتان

 باشد. و سالم صحيحبايد ايمانتان  سپ

  

ِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يكَُف ِرْ  يَوْمَ يجَْمَعكُُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلَِكَ يَوْمُ التَّغاَبنُِ وَمَنْ يؤُْمِنْ باِللََّّ

ا أبَدَاً ذلَِكَ عَنْهُ سَي ِئاَتهِِ وَيدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَ 

 (9)الْفَوْزُ الْعظَِيمُ 
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زيرا  «آوردگرد مي» روز قيامت يعنی: براي «روز جمع شما را براي كه روزي»

با  ايكنندههر عمل ميان شوند و در آنمی جزا گردآورده براي محشر در آن اهل

و  اولين و ميان شبا ظالم هر مظلومی ، ميانبا امتش هر پيامبري ، ميانعملش

و  زيرا غبن «است روز روز تغابن آن»شود می گرد آورده آخرين

 وي و كوتاهی با كاستی مؤمن و زيان ؛ و غبنايمان كافر با تركخوردگیفريب

 محشر در آن از اهل برخی شود همچنينروز آشکار می در آنو عمل  در ايمان

رسانند می زيان باطل بر اهل حق اهل در آن رسانند پسیمديگر زيان  بر برخی

 پس نيست دوزخ بر اهل بهشت اهل وارد كردن بزرگتر از زيان و زيانی و غبن

را با  و نعمت و ردي را با پست و سره شر، خوبخير را به دوزخ اهل گويی

فلانا: بر  غبنت»شود: می . گفتهناي برعکس بهشتاند و اهل خواسته بدل عذاب

 را بخري يا از او چيزي را بفروشی او چيزي به كه گاهآن« وارد كردم غبن فلان

و  مغبون باشد. پس خورده فريب و او در معامله او بوده طرف به اما زيان

 داده ا از دستر خود در بهشت و جايگاهخانواده  كه است كسی زيانمند حقيقی

وارد  بهشت به ايبنده هيچ»است: آمده  شريف باشد. در حديث و باخته

 بود ـ بهمی از بدكاران نيزـ چنانچه در دوزخ وي جايگاه كهشود مگر ايننمی

 كه نيست ايبنده بيفزايد و هيچوي  شود تا بر شکر و سپاسمی داده نشان وي

شود ـ می بينانده وي به از بهشت وي جايگاه كهارد شود مگر اينو دوزخ به

 «.بيفزايد وي و حسرت بود ـ تا بر دريغمی از نيکوكاران چنانچه

باشد،  داده انجام صالحي و عمل آورده خداوند ايمان به و هر كس»

 جمع صالح با عملرا  اقرار و تصديق يعنی: هر كس «را از او بسترد بديهايش

 كه باغهايي و او را به»شود  زدوده از وي تا گناهانش استكرد، سزاوار آن 
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در  هميشه براي جاودانه در آورد، كه است آنها جاري از فرودست جويباران

 ابدي گیبا جاودانه همراه بهشت به و وارد كردن گناهان زدودن «باشند، اين آن

با  ديگري كاميابی هيچ كه است اييعنی: كاميابی «است بزرگ كاميابي»؛ آندر 

 تواند كرد.نمی برابري آن

  

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبوُا بِآيَاَتِناَ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فيِهَا وَبِئسَْ الْمَصِيرُ 

(10 ) 

 اهل گروه اند، آنكرده ما را تكذيب تو آيا كفر ورزيده كه و كساني»

 «.است بد سرانجامي خواهند بود و چه جاودانهاند و در آن دوزخ

ياد « تغابن» و بيان توضيح براي دو آيه در اين سبحان خداي كه كنيممی ملاحظه

تفسير آن و  تفصيل هر دو آيه را ذكر نمود پس و بدبختان نيکبختان ، حالشده

 اند.تغابن

  

ُ بِكُل ِ شَيْءٍ  ِ يهَْدِ قلَْبهَُ وَاللََّّ ِ وَمَنْ يؤُْمِنْ باِللََّّ مَا أصََابَ مِنْ مُصِيبةٍَ إلََِّّ بإِِذْنِ اللََّّ

 ( 11)عَلِيم  

 وغير آن مال ، نابودي، زنداننزديکان ، مرگ، بيماريمانند سختی «مصيبتي هيچ»

 قولی: سبب . بهقضا و قدر وي يعنی: به «الله اذن گر بهرسد منمي» از مصايب

 بايستبود، می حق مسلمانان و روش كفار گفتند: اگر راه بود كه اين آن نزول

 خداوند ايمان به و هر كس» داشتمی نگه را در دنيا از مصايب آنان خداوند

جز آنچه  باشد و بداند كه باور داشته يعنی: هر كس «آورد راه را به آورد، دلش

مصيبت  در هنگام تعالی رسد، حقاو نمی به است مقدر نموده بر وي خداوند

از  مصيبت آن شود كهمی ، او متوجهبرد و بنابراينمی صحيح راه را به دلش
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دور  از وي كه و نيست ، قرار نبودهرسيده وي به كه و آنچه است خداجانب 

نرسد،  وي بايد به كه و آنچه است رسيدنی وي به ناخواه شود و خواه

 نيز در تفسير آيه كعباسابن كهـ چنان پس نيست رسيدنیوي  به ناخواهخواه

شود و استرجاع: )إنا می تسليم خداوند قضاي به هنگامـ او در اين  است گفته

گزارد شکر می صبر و بر نعمت در مصيبت گويد پسراجعون( می إليهوإنا  لله

يعنی:  «داناست هر چيزي و خداوند به». است آمدهشريف  در حديث كهچنان

 امور بر او مخفی چيز از اين و هيچ است جانبه و همه بليغ علمی او داراي

 شويد. تسليم و قدر وي قضاآوريد و به  او ايمان به ماند پسنمی

  

سُولَ فإَِنْ توََلَّيْتمُْ فإَِنَّمَا عَلىَ رَسُولِناَ الْبلَََّغُ الْمُبيِنُ  َ وَأطَِيعوُا الرَّ وَأطَِيعوُا اللََّّ

(12 ) 

 فرمانبرداري يعنی: به «كنيد كنيد و پيامبر را اطاعت و خدا را اطاعت»

از  بردنشويد؛ با فرمان  مشغول رشو پيامب از كتاب برداريو فرمان خداوند

 اگر روي پس» بعد از وفاتش وي از سنت بردنو فرمان  درحياتش وي شخص

خود  شما بر دوش گناه كنيد پس اعراض يعنی: اگر از فرمانبرداري «برتابيد

قط بر پيامبر ما ف كه نيست زيرا جز اين» نيست باكیو بر پيامبر هيچ  شماست

و او  او نيست بر عهده تکليفی ديگر هيچ و جز اين «آشكار است رساني پيام

 .است رسانيده انجام به درستی را نيز به مهم اين
  

ِ فلَْيتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ  ُ لََّ إلِهََ إلََِّّ هُوَ وَعَلىَ اللََّّ  ( 13)اللََّّ

 است عنی: فقط او سزاوار عبوديتي« جز او نيست معبودي هيچ كه خداست»

و »نياوريد  را شريك بخوانيد و با او چيزي يگانگی او را به غير او پس نه
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 او تفويض بايد امور خود را به يعنی: مؤمنان «كنند بايدبر خدا توكل مؤمنان

 بر غير او. نمايند، نهو بر او تکيه  كرده

  

ا لَكُمْ فاَحْذرَُوهُمْ وَإنِْ تعَْفوُا ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُ  وا إنَِّ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ وَأوَْلََّدِكُمْ عَدوًُّ

َ غَفوُر  رَحِيم    (14)وَتصَْفحَُوا وَتغَْفِرُوا فإَِنَّ اللََّّ
شما  و فرزندان از همسران برخي ايد، در حقيقت آورده ايمان كه كساني اي»

 خود مشغول به صالح خير و عمل ها شما را از انجامزيرا آن «شما هستنددشمن 

دارند و پروردگار وا می معصيت ، يا بهپيوند رحم قطع گردانند، يا شما را بهمی

 كند. مقاومت آنان تواند در برابر خواستهدارد، نمی آنان به كه بر اثر محبتی انسان

آوردند و خواستند  اسلام مکه از اهالی ردانیم بود كه اين كريمه آيه نزول سبب

كار را ندادند  اين اجازه آنان به و فرزندانشان همسران كنند پس هجرت كه

نکنند.  شانبرحذر باشند و اطاعت از آنان داد كه فرمان سبحان ، خدايبنابراين

دشمنی  در دنيا با آنان و فرزندان همسران كه خدا سوگند به»گويد: مجاهد می

بيندوزند  حرام از مال كرد كه وادارشان بر آن آنان و محبت دوستی نکردند ولی

حذر  و فرزندانتان يعنی: از همسران «حذر كنيد از آنان پس»«. كنند آنان وخرج

يد برگزين عزوجل خداي را بر طاعت بر آنان و شفقت دوستی كهكنيد؛ از اين

 وادارد كه ، شما را بر آنآنان براي خير و منفعت در رساندن مبادا رغبتتانپس 

و اگر عفو كنيد و »كنيد  اندوزي مال برايشان خداوند نافرمانی با ارتکاب

را در برابر  شوند و سرزنششانمی مرتکب را كه گناهانی «درگذريد و بيامرزيد

 خدا آمرزگار مهربان راستي به»را بپوشانيد؛  گناهانشان فروگذاريد و گناهان آن

 .ايشان براي شما و همبراي  هم «است
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مردي  و فرزندان است: همسران آمده كريمه از آيه بخش اين نزول سبب در بيان

 از وي مردم ديد كه چون بودند پس ساخته و سست بازداشته او را از هجرت

 اند، بر آنو دانشمند شده دانسته خدا اند و در دينگرفته سبقت جرتدر ه

 نازل ارشاد الهی اين بود كه كند، همان را مجازات و فرزندانش شد تا همسران

 شد.

  

ُ عِنْدهَُ أجَْر  عَظِيم    ( 15)إِنَّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلََّدكُُمْ فِتنْةَ  وَاللََّّ

 يعنی: وسيله «شما هستند براي ايفتنه و اولادتان اموال كه نيست جز اين»

 و اولاد است اموال شما هستند زيرا دوستی و محنت رنج و مايه ابتلا و آزمون

از  مرد بايد كه دارد پسوا می  الله حق و بازداشتن حرام شما را بر كسب كه

 كسانی براي «فقط نزد خداوند است بزرگ و مزد»آيد  پيروز بيرون آزمون اين

دهند. در می ترجيح و فرزندان مال را بر محبت وي معصيت و ترك طاعت كه

يد  علي الرجل هلاك فيه ، يكونأمتي علي زمان يأتي: »است آمدهشريف حديث

آيد می زمانی من امت : برالسوء، فيهلك مراكب بالفقر، فيركب ، يعيرانهوولده زوجه

 فقر طعنه او را به زيرا آنان است و فرزند وي زن مرد بر دست نابوديدر آن  كه

 شود و سرانجامبد سوار می هايراه مال( به كسب او )براي زنند، درنتيجهمی

 ما و امروزه است نيز آمده عصر و زمان همين )و حقا كه«. گرددنابود می

 و فرزندان زنان ها و اميالخواسته ارضاي براي از اشخاص بسياري كه شاهديم

 روي آن مواد مخدر و امثال ، تجارتالمالبيت ، ارتشا، غارتدزدي خود، به

 أمتي فتنة ، وإنفتنة أمة لكل إن: »است آمده شريف درحديث آورند(. همچنينمی

 همچنين«. است مال من امت و همانا فتنه است ايفتنههر امتی  ي: همانا براالمال
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: فرزند محزنة مبخلة مجبنة وإنهم الولد ثمرة القلوب»است:  آمده شريف در حديث

 و اندوه كننده ، بخيلابزار ترسو سازنده آنان گمانبی ولی دلهاست ثمره

 كان قتلته إن الذی عدوك ليس»است:  آمدهيفشر در حديث همچنين«. اندآفرين

 من خرج الذی عدو لك: ولدك لعله الذیولكن  الجنة دخلت قتلك ، وإنفوزا لك

 نيست كسی تو آن دشمن  :يمينكملكت  الذی مالك عدو لك أعدی ، ثمصلبك

 بهشت او تو را بکشد بهتو و اگر  براي است ايرستگاري اگر او را بکشی كه

 از صلب كه توست: فرزند توست شايد او دشمن كه كسی ولی شويمی داخل

 تحت كه توست تو مال براي دشمن تريندشمن ، سپساست آمده تو بيرون

 يوم برجل يؤتي»است: آمده شريف در حديث همچنين«. است تو در آمده تملك

 گفته شود پسمی آورده مردي در روز قيامتحسناته:  عياله يقال: أكل، فالقيامة

 «.اندرا خورده وي حسنات وي شود: عيالمی

  

َ مَا اسْتطََعْتمُْ وَاسْمَعوُا وَأطَِيعوُا وَأنَْفِقوُا خَيْرًا لِْنَْفسُِكُمْ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ  فاَتَّقوُا اللََّّ

 ( 16)الْمُفْلِحُونَ  نَفْسِهِ فأَوُلَئكَِ هُمُ 

داريد و  و توان طاقت يعنی: تا آنجا كه «توانيد از خدا پروا بداريدتا مي پس»

 كهباشيد. چنان داشته رسد، تقوا و خداترسیمی آن پايه شما به و كوشش سعی

فرمودند:  صخدا  رسول كه است آمده ابوهريره روايت به شريف درحديث

 شما را به چونفاجتنبوه:  عنه ، وما نهيتكمما استطعتم بأمر فأتوا منه أمرتكمإذا »

شما را  كه دهيد و از آنچه را انجام توانيد آنمی تا آنجا كه پس دادم فرمان امري

 بدان را كه يعنی: آنچه «كنيد و بشنويد و اطاعت»«. ، بپرهيزيدكنممی نهیاز آن 

امر  تسليم حال كنيد و در همه شويد بشنويد، از اوامر اطاعتمی ادهد فرمان
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يعنی:  «كنيد انفاق خودتان را براي و خيري»باشيد  صوي و رسول خدا

خداوند  كه است: از اموالی اين . يا معنیاست خير خودتان بهبکنيد كه  انفاقی

نورزيد  بخل آن كنيد و به خير انفاق هايه، در رااست داده شما روزي به متعال

را  ، يعنی: مالاست كنيد. يا مراد از خير؛ مال را تقديم خيري نفسهايتان و براي

 شد پس داشته خود نگاه نفس از بخل و هر كس»را بدهيد  كنيد و آن انفاق

 بخل را از آفت او خداوند كه يعنی: هر كس «ايشانند رستگاران گروه آن

 آن كرد پس خير انفاق هايو در راه خدا، او در راه و بنابراين داشت نگه

 .هر مطلوبی به يافتگانو دست هر خيري به شدگانايشانند نايل گروه

آيه  فرمود: چون كه است شده روايت نزول سبب در بيان جبير از سعيدبن

( َ « 522عمران/آل»پروا كنيد(  آن تقواي حق : )از خدا به(حَقَّ تقُاَتهِِ اتَّقوُا اللََّّ

 و نماز قيام و نيايش عبادت به چنان پس دشوار گشت شد،كار بر مسلمانان نازل

بود  ، همانبرداشت زخم هايشانكرد و پيشانی ورم پايشان هايپاشنهكردند كه 

تا آنجا  فرمود: )پس نازل كار بر مسلمانان كردن كسب براي عزوجل خداي كه

برآنند  مانند قتاده از مفسران ، گروهیتوانيد از خدا پروا داريد(. بنابراينمی كه

 دو آيه ميان برآنند كه باشد اما ديگرانمی« عمران آل» آيه ناسخآيه  اين كه

 انسان بلکه نيست توان ما فوق نيز تقواي عمران آل زيرا مراد آيه نيست تعارضی

 تفسيركننده آيه ، اين. بنابراينمأمور است الهی تقواي خود به توانايی در محدوده

 .ناسخ آن نه است« عمرانآل» آيه
  

 ُ َ قَرْضًا حَسَناً يضَُاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللََّّ  ( 17)شَكُور  حَلِيم  إنِْ تقُْرِضُوا اللََّّ
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خاطر و با كمال ، طيبنيت با اخلاص و در نتيجه «نيكو دهيد اگر الله را وامي»

شما مضاعف  را براي آن»كنيد  خير مصرف هايخود را در راه اموال رغبت

و بر شما »گرداند برابر تا هفتصد برابر می را از ده و هر حسنه «گرداندمي

را نيز بر شما  گناهانتان ، آمرزشكردن دو چندان با اين يعنی: همراه «بخشايدمي

 هر كس پس «بردبار است و خداوند قدردان»كند می ضميمه آن افزايد و بهمی

 نافرمانان مجازات دهد و بهمی برابر پاداش چندين كند، به اطاعت از وي را كه

 از مال دادناز صدقه  الحسنه: عبارت قرض ماننيکو يا ه كند. قرضنمیشتاب 

 .خاطر است و طيب با اخلاص همراه حلال
  

 (18)عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادةَِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 
عزيز » و آشکار است نهان داناي تعالی يعنی: حق «است و شهاده غيب داناي»

 .است بالغه حکمت يروزمند و دارايو پ يعنی: او غالب «است حكيم
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 ﴾طلاق  سوره ﴿
 .است ( آيه52) و داراي است مدنی

  

با  آنو نيز افتتاح  در آن وعده طلاق احکام بيان سبب به سوره اين تسميه: وجه

...ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ إذِاَ طَلَّقْتمُُ الن سَِاءَ فَ )تعالی:  حق فرموده اين  (طَل ِقوُهنَُّ لِعِدَّتِهِنَّ

 شد. ناميده« طلاق»

  

 َ ياَ أيَُّهَا النَّبيُِّ إذِاَ طَلَّقْتمُُ الن سَِاءَ فَطَل ِقوُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأحَْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقوُا اللََّّ

يأَتِْينَ بفِاَحِشَةٍ مُبَي ِنةٍَ وَتلِْكَ  رَبَّكُمْ لََّ تخُْرِجُوهنَُّ مِنْ بيُوُتِهِنَّ وَلََّ يَخْرُجْنَ إلََِّّ أنَْ 

َ يحُْدِثُ بَعْدَ ذلَِكَ  ِ فقَدَْ ظَلَمَ نفَْسَهُ لََّ تدَْرِي لَعلََّ اللََّّ ِ وَمَنْ يتَعَدََّ حُدوُدَ اللََّّ حُدوُدُ اللََّّ

 ( 1)أمَْرًا 

را در  گوييد آنان طلاق گوييد پس را طلاق خواستيد زنان پيامبر! چون اي»

باشند، يا در  آورده روي خويش عده سويبه كه يعنی: در وقتی «آنانعده  قتو

 و ظرفيت صلاحيت كه است در زمانی آغاز تواند شد؛ و آن شانعدهكه  وقتی

از  بودنشانپاك  را در مقطع زنان كه است باشد. مراد اين را داشته عده گذراندن

 باشد، سپس نشده واقع و مقاربت جماع در آن گوييد كه طلاق ايماهيانهعادت 

 طلاق صورت را بدين آنان هرگاه شود پس سپري شانرا واگذاريد تا عده آنان

 كه كنيممی ايد. ملاحظهداده طلاقشان با عده مناسب در وقتی داديد، درحقيقت

 اين را به ، ايشان ص پيامبرش اميداشتو گر تشريف اولا براي خداوند متعال

 امت ص با پيامبرش همراه و مورد ندا قرار داد، سپس ساخت مخاطبحکم 

 امت امام ص حضرت آن كهاين به گردانيد و با توجه را نيز مخاطب ايشان

 .است امت نداكردن در حقيقت نداكردنشان اند پسخويش
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 كهاست  كرده الله عنها روايترضی انصاري سکن يزيدبن ء بنتابوداوود از اسما

براي  از آن قبل كهدرحالی شدم داده طلاق ص اكرمرسول در زمان فرمود: من

 در باره طلاق براي شمردن عده كه بودم زنی اولين من نبود پس ايعده مطلقه

 من»فرمود:  كه است آمده عمرابن روايت هب شريف شد. در حديث نازلوي 

 را به موضوع اين عمر پدرم پس دادم طلاق حيضش را در حال خويشزن 

آمدند و  خشم به كارم از اين صخدا  يادآور شد، رسول ص اكرم رسول

 دت)عا دارد تا از حيض او را نگه نمايد، سپس او رجوع فرمودند: بايد به

 در اين شود پس گردد و باز پاك حيض گاه شود، آن پاك ماهيانه( خويش

 كهاز آن و قبل طهر وي دهد، بايد او را درحال طلاقش ديد كه اگر صلاح هنگام

امر  آن به عزوجل خداي كه ايعده است گويد. اين كند، طلاق نزديکی با وي

 .است حيض در حال طلاق بر حرمت دليل كريمه آيه پس«. است نموده

 نه كه و طلاقی بدعی ، طلاقسنی است: طلاق نوع بر سه طلاق اند كهفقها گفته

 .بدعی و نه است سنی

 مرد با زن در آن باشد كه شده واقع در طهري كه است سنی: طلاقی طلاق

 به كه است ايبارداري در اثناي وي طلاق باشد، يا نکرده مقاربتخويش 

 باشد. آشکار شده آن علايم وضوح

 در آن كه است يا در طهري حيض در اثناي زن گفتن بدعی: طلاق طلاق

 در اثناي كه است رو بدعت از آن از طلاق نوع باشد. اين گرفته صورت مقاربت

 كه مدتی كردن طولانی به طلاق باشد، يا اينمتصور می زن بارداري احتمالآن 

ضرر  الحاق خود سبب انجامد و اينكشد میانتظار می خويش عده پايان او براي

 گردد.می ويبه 

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

295 

)نا  آيسه يا زن دختر صغيره گفتن بدعی: طلاق و نه است سنی نه كه اما طلاقی

 شوهر هنوز با وي كه است زنی گفتن كبر سن( يا طلاق سبب به اميد از حيض

و  فقها افضل اتفاق به كه ذكر است . شاياناست نداده انجام جنسیمقاربت 

او را  گويد و بعد از آن طلاق را يك شوهر زنش كه است اين در طلاق احسن

 گمانبی»است:  آمده شريف نمايد. در حديث را سپري خويش عده واگذارد كه

در  ، هرچند طلاقبنابراين« است طلاق  حلالها نزد خداوند از منفورترين

و اضطرار  ضرورت در هنگام آن بايد به باشد ولیمی جايز و مشروع اسلام

 كرد. رعايت را در آن شد و ضوابط شرعی متوسل

فرمود:  اند كهكرده روايت از انس هكريم آيه نزول سبب در بيان مفسران

اثنا  آمد، در اين خويش دادند و او نزد خانواده را طلاق حفصه صخدا  رسول»

رجوع  وي شد كه: به دستور داده ايشان فرمود و به را نازل آيه اين خداوند

ايشان  همسراننيز از  و در بهشت دار استزنده دار و شبنمايند زيرا او روزه

 «.باشدمی

 را كه و وقتی داشته را نگه عده ! حسابشوهران يعنی: اي «را بشماريد و عده»

 عده مدت شدن با طولانی خاطر بسپاريد تا زن به است شده واقع در آن طلاق

 يا سهطهر )پاكی(  سه 1فقها بنابر اختلاف عده كه ذكر است متضرر نشود. شايان

او را در  پس «بترسيد و از خدا، پروردگارتان» ماهيانه( است )عادت حيض

 هايشانرا از خانه آنان»وارد نسازيد  زيان زنان و به نکرده نافرمانی اوامرش

 هايیرا از خانه هستند، آنان شانعده در دوران كه گاهيعنی: تا آن «نكنيدبيرون 

                                                 
 .طهر است سه و در نزد شافعي حيض سه در نزد ابوحنيفه عده 1
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 كمال بيان براي تعالی نکنيد. حق اند بيرونبوده در آن طلاق در هنگام كه

 زنان ها را به، خانهعده ها در مدتخانه در آن سکونت به مطلقهزنان  استحقاق

و »كرد و فرمود:  نهی رفتن را نيز از بيرون مطلقه زنان گاهكرد. آن منسوب

هستند، از  در عده كه گاه نيز تا آن : خود زنانيعنی« نروندبيرون  هم خودشان

 كه است اين ابوحنيفه نروند. رأي ـ بيرون ضروري كاريها ـ جز براي خانه آن

يا  شمارد، در شبمی عده در آن كه اياز خانه جواز ندارد كه مطلقه زن براي

 كه كسی اما براي بائن باشد و چه رجعی وي طلاق شود چه روز بيرون

در  شدن ، بيروناست وفات عده گذراندن و او در حال كرده وفات شوهرش

رود چرا  نبايد بيرون شب جواز دارد اما از طرف امور ضروري انجام روز براي

 آشكاري كار ناشايست مرتكب كه مگر آن»وجود ندارد  نيازي آن به كه

نکنيد  بيرون عده كردن سپري در وقت هايشانرا از خانه : ايشانيعنی «شوند

مبينه( بد  قولی: مراد از )فاحشهزنا گردند. به فاحشه عمل مرتکب كهمگر اين

 .است ساكن با وي خانه در آن كه است بر كسی زن درازي و زبان زبانی

 بندگانآنها را به  خداوند متعال كه امیاحک يعنی: اين «حدود الهي است و اين»

 نمودهترسيم  او برايشان كه است ، همانا حد و مرزهايیاست كرده خود بيان

تجاوز  از حدود الهي و هر كس»مرزها تجاوز كنند  از اين كه جايز نيست پس

 نابودي ورطه خود به با افگندن «است كرده بر خود ستم كه راستي كند، به

 مطلقه زن يعنی: شايد وقتی «را پديد آورد كاري خداوند بعد از اين شايد كه»

ديگر يك اندازد و به الفت دلهايشان بين  بماند، خداوند شوهر باقی در خانه

 از گفتن و نهيشان طلاق يك بر گفتن شوهران قولی: مراد برانگيختنبازگردند. به

از  گاه و آن گفت طلاق را سه زنش شخص كه زيرا در صورتی استق طلا سه
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 پيدا كرد، در اين او رغبت به برگشت شد و به و نادم پشيمان زنش فراق

، ديگر طلاق سه بعد از گفان چرا كه است وارد نموده زيان خودش به صورت

و  بر طلاق شاهد گرفتن شود كهمی نشانيابد. خاطرنمیبازگشت  سويبه راهی

را ببندد. و نزد  انکار و اتهام تا راه است مستحب چهارگانهدر مذاهب  رجعت

 كه ترتيب اين شود، مثلا بهمی محقق با فعل و هم با قول هم رجعت احناف

 دهد كه انجام عملا كاري كه، يا اينكردم تو رجوع بگويد: به زنش شوهر به

 .با وي يا مقاربت شهوت به وي باشد، مانند بوسيدن وي به رجوعش نشانه
  

فإَِذاَ بلََغْنَ أجََلَهُنَّ فأَمَْسِكُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ أوَْ فاَرِقوُهُنَّ بمَِعْرُوفٍ وَأشَْهِدوُا ذوََيْ 

ِ ذلَِ  ِ وَالْيوَْمِ الْْخَِرِ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأقَيِمُوا الشَّهَادةََ لِلََّّ كُمْ يوُعَظُ بهِِ مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِللََّّ

َ يجَْعلَْ لهَُ مَخْرَجًا   ( 2)وَمَنْ يَتَّقِ اللََّّ

 عده پايان به مطلقه زنان يعنی: چون «شوند نزديك ميعاد خويش به چون پس»

 پسنديده وجه را به انآن»قرار گيرند؛  آن پايان شوند و در آستانه خود نزديك

كنيد  رجوع آنان به رغبت و از روي معاشرت يعنی: با حسن «داريدنگاه 

 وجه يا به»باشيد  را داشته آنان به رسانيدن قصد زيان رجوع از اين كهآنبی

 كهكنيد تا آن رهايشان خير و خوشی يعنی: به «جدا شويداز ايشان  پسنديده

 حال گردند و در عين اختيار خويش صاحب گاه آيد وآن پايان به شانهعد

 مطلب نرسانيد. حاصل زيان آنان شما دارند بپردازيد و به بر ذمه را كه حقوقی

 كهرو نداريد؛ يا اين بيشتر پيش ، شما دو راهعده يافتن پايان كه: در هنگاماين

كنيد اما  رهايشان پسنديده بر وجه داريد، يا هم نگاه ديدهپسن را بر وجه ايشان

با آزار  همراه ، يا رها ساختنشانرساندنمنظور زيان  آنها به داشتن نگاه گمانبی

 خود گواه را از ميان عادل ودو تن» شما روا نيست ؛ برايحق و بازداشتن
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جدا  ؛ چنانچهو مفارقت يد، يا برجدايیكردمی رجوع ؛ چنانچهبر رجعت «گيريد

 كهشود. و چنان بركنده خصومت و ماده قطع احتمالی نزاع هايشديد تا رشتهمی

 را براي و شهادت» است مستحبچهارگانه  در مذاهب ؛ شاهد گرفتنگفتيم

 كهرا  ايگواهی شهود كهبراي  است دستوري اين «خداوند بر پا داريد

خداوند و  به كه هركس»ادا نمايند  راستين بر وجه قصد قربت اند، بهبرداشته

 حق كه اين ودليل «شودمي پند داده» حکم «ايندارد، به ايمان روز بازپسين

 از آن فقط ايشان كه است گردانيد اين اندرز مخصوص اين را به مؤمنان تعالی

در برابر حد و  با توقف «از خدا پروا كند و هر كس» ديگران گيرند نهمی نفع

شدي او بيرون خداوند براي» است كرده تعيين بندگانش او براي كه مرزهايی

 .است در افتاده آن به كه از آنچه «پديد آورد

اشجعی ك مالبن عوف »گويد: می كريمه آيه اين نزول سبب در بيان عباسابن

و  است را اسير كرده پسرم الله! دشمن آمد و گفت: يا رسول ص اكرم نزد رسول

 صخدا  دهيد؟ رسولچيز دستور می چه مرا به كند پسمی قراريبی مادرش

( دستور الا بالله ولا قوة لا حولبسيار گفتن: ) او را به تو و هم فرمودند: هم

آنچه  نيکوست گفت: چه كرد، زنش خبر آگاه را از اين نشز چون . پسدهممی

از  در رسيد و دشمن  خداوند عنايت اند. سپسدستور داده ص اكرم رسول

را نيز ربود و با  و گوسفندانشان گريخته او از نزد دشمن شد پس غافل پسرشان

 فرمود. را نازل آيه اين عزوجل خداي گاه آمد. آن نزد پدرش گوسفندان

  

َ باَلِغُ أمَْرِهِ  ِ فَهُوَ حَسْبهُُ إنَِّ اللََّّ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لََّ يحَْتسَِبُ وَمَنْ يتَوََكَّلْ عَلىَ اللََّّ

ُ لِكُل ِ شَيْءٍ قدَْرًا   ( 3)قدَْ جَعلََ اللََّّ
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 گمان كه او را از جايي» تعالی پروا كند، حق  از خداوند هر كس «و»

گذرد و در نمی خاطرش هرگز به كه يعنی: از راهی «دهدمي برد روزينمي

فرمود:  كه است آمده ابوذر روايت به شريف آيد. در حديثنمیحسابش 

َ يَجْعَلْ لهَُ )نمودند:  تلاوت را بر من آيه اين صخدا  رسول وَمَنْ يَتَّقِ اللََّّ

شدند،  فارغ آن از تلاوت و چون (هُ مِنْ حَيْثُ لََّ يَحْتسَِبُ...وَيَرْزُقْ  (0)مَخْرَجًا 

 به مردم اباذر! اگر همه أخذوا بها كفتهم: ايكلهم  الناس يا أباذر! لو أن»فرمودند: 

 را طلاق زنش كه ، كسیبنابراين«. استرا بسنده  آنان ورزند، همه تمسك آن

گيرد، می گواه عده شدن بر سپري وي و جدايی مفارقت در هنگام دهد سپسمی

 بيرون تنگنا راه او از آن براي گيرد، خداوندمی گواه وي به رجوع يا در هنگام

 از احکام ماند كهمی تنگنا باقی در اين فقط كسی دهد؛ پسقرار می رفتی

كند  بر خدا توكل و هر كس»كند  مخالفتو رجعت  در امر طلاق  خداوند

 ها بر خدايها و حادثهدر سختیيعنی: هر كس  «است خدا او را كافي پس

 كافی وي و پريشانی او را در نگرانی تعالی و اعتماد كند، حق تکيه عزوجل

 خداوند به گمانبي»رهاند میسلامت  هر دو سرا به و او را از تنگناهاي است

مراد و  و هيچ نشدهفوت  از وي يعنی: چيزي« است رسنده شمراد خوي

 و احکام استدار كار خويش گرداند و او سر رشتهاو را عاجز نمی مطلوبی

هر  خدا برايراستي به»گرداند نافذ می خواهد، بر خلقش كه گونه را آن خويش

ها و سختی براي انسبح يعنی: خداي «است مقرر كرده اياندازه چيزي

ها با ها و آسودگیسختی آن كه است مقرر كرده ايها ميعاد و اندازهحالیآسوده

را در نظر  تقدير الهی ، اگر انسانرسند بنابراينمی پايان به ميعاد و اندازه آن

 صورت ، در ايناوست تقدير و توفيق چيز به همه باشد كه داشته و يقين گرفته
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 باقی برايش ديگري بر او، راه و توكل تعالی قضا و قدر حقبه  جز تسليم

مقرر  اياندازه هر چيزي خدا براي كه مراد از اين»گويد: میماند. سدي نمی

 «.است و عده حيض اندازه ، مقرر كردناست كرده

  

ئِي يَئسِْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِ  ئيِ وَاللََّّ سَائِكُمْ إنِِ ارْتبَْتمُْ فَعِدَّتهُُنَّ ثلَََّثةَُ أشَْهُرٍ وَاللََّّ

َ يَجْعَلْ لهَُ  لَمْ يَحِضْنَ وَأوُلََّتُ الْْحَْمَالِ أجََلهُُنَّ أنَْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللََّّ

 ( 4)مِنْ أمَْرِهِ يسُْرًا 

 هستند كه بزرگسالی اد زنانمر «نوميد شدند از حيض شما كه زنان و آن»

 شبهه اگر به»اند؛ نوميد شده و از آن شده )حيض( قطع آنان ماهيانهعادت 

و  است ماه سه آنان عده پس» است چگونه آنان عده وندانستيد كه «افتاديد

 به رسيدنشان و عدم خردسالی سبب به «اندنرسيده حيض سن به كه دختراني

 سبب آنها به ميعاد حيض كه . اما زنانیاست ماه نيز سه آنان عده پس حد بلوغ

 عده بينند پسمی خون پيوسته كه ، يا زنانیاست مجهول« استحاضه» بيماري

 رفتن از بين را براي ماه بايد نه چراكه است كامل ها يکسالدر نزد مالکی آنان

 هم ماه و سه است ماه نه حمل انتظار بکشند زيرا غالبا مدت گیحامل شك

 با هفت آنان عده كه است اين نزد احناف بهمفتی . اما قولاست آنان عده مدت

 سه شود پس می در نظر گرفته دو ماه طهر آنان رسد زيرا مدتمی پايان به ماه

 سه مدت عنوان به هم ماه و احتياطا يك است ماه مجموعا شش طهر آنان

از  گروه اين عده ها برآنند كهها و حنبلیشافعی شود. ولیآنها برآورد می حيض

 حمل وضع كه است اين شانعده مدت آبستنو زنان » است ماه نيز سه زنان

رسد، هرچند ـ از نظر جمهور می پايانبه حمل با وضع آنان يعنی: عده «كنند

و »بيفتد  شوهر نيز اتفاق يا مرگ بعد از طلاق ساعت يك حملشان فقها ـ وضع
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 «سازدمي فراهم ايآساني او در كارش از خدا پروا دارد، خدا براي هر كس

گويد: می در تفسير آن گرداند. ضحاكمی آسان يعنی: كار او را در دنيا و آخرت

او در امر  گويد، خداوند برايطلاق  سنت پروا دارد و مطابق از خدا كس هر»

 «.آوردپديد می ايآسانی رجعت

 فرمود: چون كه است شده روايت كريمه آيه نزول سبب در بيان كعببناز ابی

 عده بيان گفتند: شد، اصحاب نازل از زنان تعدادي عده درباره« بقره» سوره آيه

 كه بزرگسالی ، زنانخردسال دختران عده بيان ـ يعنی از زنان تعداد ديگري

 نازل آيه اين . پساست مانده باردار ـ باقی و زنان است شده قطع شانحيض

 شد.

  

َ يكَُف ِرْ عَنْ  َّقِ اللََّّ ِ أنَْزَلهَُ إلِيَْكُمْ وَمَنْ يتَ  (5)هُ سَي ِئاَتهِِ وَيعُْظِمْ لهَُ أجَْرًا ذلَِكَ أمَْرُ اللََّّ
 

از خدا  و هر كس است شما فرستاده سويرا به آن كه خداست حكم اين»

؛ است واجب اشبر ذمه كه حقوقی و رعايت وي احکام به در عمل «پروا كند

و »كند نمی او را در برابر آنها محاسبه پس «زدايدمي را از وي هايشبدي»

را عطا  عظيمی پاداش در آخرت يعنی: برايش «گرداندمي را بزرگ پاداشش

 .است همانا بهشت كند كهمی
  

وهُنَّ لِتضَُي ِقوُا عَلَيْهِنَّ وَإنِْ كُنَّ  أسَْكِنوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتمُْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلََّ تضَُارُّ

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَآتَوُهُنَّ أوُلََّتِ حَمْلٍ فأَنَْفِقوُا 

  (6)أجُُورَهُنَّ وَأتْمَِرُوا بَيْنكَُمْ بمَِعْرُوفٍ وَإنِْ تعَاَسَرْتمُْ فسََترُْضِعُ لهَُ أخُْرَى 
يعنی: آنها را  «داريد خود سكني دهيد كه سكني را در همانجايي مطلقه زنان»

 است حقی دادنشان دهيد و اسکان مسکن خودتان سکناي از جاي ر بعضید
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 خود سکنی و توان را در حد وسع يعنی: ايشان «خود قدر طاقت به»واجب 

 او جايی خود براي اطاق در بغل اگر حتی»گويد: می در تفسير آندهيد. قتاده 

 است رجعی مطلقه زن مربوط به حکم اين«. دهيد يافتيد، او را در همانجا سکنی

 . ولیمسکنی دارد و نه ايشوهر نفقه بر عهده ، نهشده گفته طلاق سه كه اما زنی

 و مسکن گويند: نفقهشناسند و لذا میمی آن را بنا بر تعميم حکم اين احناف

 شده داده باين رچند طلاق، هاست دارد واجب عده كه ايمطلقه هر زن براي

 زيان آنان و به»كريمه:  از آيه بخش اين دليل باشد و هرچند باردار نباشد، به

و اگر باردار » ، يا در نفقهدر مسکن «كنيد تنگ را بر آنان نرسانيد تا عرصه

 كه نپنداريد و چنين «كنند حمل وضع كهكنيد تا آن خرج بر آنان باشند پس

ذكر  . شايانغير باردار است زنان عده مدت اندازه آنها به و مسکن نفقه استحقاق

 خلافی باردار مطلقه زن براي و مسکن نفقهتأمين  علما در وجوب ميان كه است

 بعد از وضع مطلقه زنان يعنی: اگر آن «شما شير دادند اگر براي پس» نيست

را  اجرتشان پس»شما را شير نيز دادند؛  ، فرزندانعده ايو انقض حمل

 پسنديده خود بر وجه و در ميان»را  شانشيردهی يعنی: اجرت «بپردازيد

 در ميانشان با طلاق كه است و زنانی شوهران متوجه خطاب اين «كنيد مشورت

و  پسنديدهكه  نحوي به خود . يعنی: در مياناست شده واقع و جدايی فراق

 و پسنديده معروف از شما سخنان كنيد و بايد برخی ، مشاورهاست معروف

 مناسباتفضاي  ديگر را در مورد فرزند بپذيرند و نبايد آثار سوء طلاق برخی

 بايد هم را زير پا گذاريد پس مصلحت و تار گرداند كه تيره شما را چنان ميان

، پدر پدر بنابراين حال فرزند و هم مصلحت شود، هم مادر رعايت مصلحت

، آيه كند. اين را بر پدر تنگ ورزد و مادر نبايد عرصه بخل مال نبايد در انفاق
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فإَِنْ أرََاداَ فِصَالًَّ عَنْ ترََاضٍ مِنْهُمَا )است:  بقره ( از سوره288) نظير آيه

 «نرسيديد توافق و اگر به». گذشت تفسير آن كه (عَليَْهِمَا وَتشََاوُرٍ فلَََّ جُناَحَ 

مادر  به كه نرسيديد و شوهر نپذيرفت توافق مادر به يعنی: اگر در مزد شيردهی

جز  فرزندش به كهابا ورزيد از اين خواهد بدهد و مادر هماو می را كه پاداشی

ديگر شير  زني»پدر  يعنی: براي «او براي پس»مزد، شير بدهد؛  آن در قبال

را شير دهد  را ديگر اجير خواهد كرد تا فرزندشيعنی: پدر زنی  «خواهد داد

 .فرزند مجبور نيست شير دادن لذا مادر به
  

 ُ ا آتَاَهُ اللََّّ ُ لِينُْفِقْ ذوُ سَعةٍَ مِنْ سَعَتهِِ وَمَنْ قدُِرَ عَلَيْهِ رِزْقهُُ فلَْينُْفِقْ مِمَّ لََّ يكَُل ِفُ اللََّّ

ُ بَعْدَ عُسْرٍ يسُْرًا   (7)نَفْسًا إلََِّّ مَا آتَاَهَا سَيجَْعَلُ اللََّّ
توانگر از »نوزاد؛  و فرزندان شيرده ، زنانمطلقه بر زنان «كند خرج بايد كه»

 امر توسعه خود در اين يعنی: توانگر بايد در حد توانگري «خود توانگري

 يعنی: كسی «است شده تنگ اشروزي بر وي كه كس و آن»دهد  وگشايش

 «است او بخشيده خداوند به كه بايد از آنچه پس»؛ است فقير و تنگدست كه

را  كس خداوند هيچ» نيست تکليفی از اين و بر او بيش «كندخرج» از روزي

 «كندنمي تكليف» روزي و از رزق «است او بخشيده به كه قدر آنچه جز به

كند و  نفقه نيست و توانش را در وسع آنچه كندكهنمی مکلف لذا فقير را بدان

 آسايشي از تنگدستي خدا پس زودي به»نمايد  و بخشش بذل مانند توانگران

را  ايو توانگري و فقر، گشايش از سختی يعنی: پس «را پديد خواهد آورد

 د آورد.پديد خواه
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وَكَأيَ نِْ مِنْ قَرْيةٍَ عَتتَْ عَنْ أمَْرِ رَب ِهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْناَهَا حِسَاباً شَدِيداً وَعَذَّبْناَهَا 

 ( 8)عَذاَباً نكُْرًا 

 «سر پيچيدند پروردگار خود و پيامبرانش از فرمان بسيار شهرها كه و چه»

و   خداوند از فرمان كه باديهايیشهرها و آ بسيار بودند اهالی يعنی: چه

 با آنان كرديم حساب پس»كردند؛  پيشه سرپيچيدند و عصيان پيامبرانش

 بودند به داده در دنيا انجام كه را در برابر اعمالی يعنی: آنان «سخت حسابي

 آن يعنی: اهالی «كرديم عذاب سخت عذابي وآنها را به» كرديم محاسبه سختی

و در دنيا نيز  كنيممی عذاب و بسيار سخت بزرگ عذابی به شهرها را در آخرت

 .كرديم عذابشان و مسخ در زمين ، شمشير جهاد، فروبردنو قحطی با گرسنگی
  

 (9)فذَاَقتَْ وَباَلَ أمَْرِهَا وَكَانَ عَاقِبةَُ أمَْرِهَا خُسْرًا 
جزاي  را كه عذابی سنگين يعنی: فرجام «ندخود را چشيد عمل تا كيفر زشت»

كار اهالی  يعنی: پايان «بود زيانكاري كارشان سرانجام»چشيدند و  كفر آنهاست

ها ، خانوادهاموال انجاميد پس آخرت دنيا و عذاب هلاكت شهرها، به آن

 باختند. راه را در اين خويش وجانهاي

   
ُ لَهُ  ُ أعََدَّ اللََّّ َ ياَ أوُلِي الْْلَْباَبِ الَّذِينَ آمََنوُا قدَْ أنَْزَلَ اللََّّ مْ عَذاَباً شَدِيداً فاَتَّقوُا اللََّّ

ِ مُبيَ ِناَتٍ لِيخُْرِجَ الَّذِينَ آمََنوُا ( 10)إلَِيْكُمْ ذِكْرًا  رَسُولًَّ يتَلْوُ عَلَيْكُمْ آيَاَتِ اللََّّ

الِحَاتِ مِنَ الظُّلمَُا ِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا وَعَمِلوُا الصَّ تِ إلِىَ النُّورِ وَمَنْ يؤُْمِنْ باِللََّّ

ُ لهَُ رِزْقاً  يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدَاً قدَْ أحَْسَنَ اللََّّ

(11 ) 

مانا ه ، كهآخرت در سراي «است مهيا كرده سخت عذابي آنان خداوند براي»

صاحبان  يعنی: اي «ايدآورده ايمان كه خردمنداني اي پس» است آتش عذاب
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 تسليم  خداوند براي كه كسانی و اي صمحمد  امت برتر از اين هايعقل

 در ايمانتان پس «از خداوند پروا كنيد»ايد؛ كرده پيروي ص و از پيامبرش شده

 از شما سر پيچيدند؛ كه پيش نباشيد كه هايینند امتباشيد و ما راستگو و صادق

 گيريد و از جنسقرار می مورد محاسبه حساب ترينسخت به صورت در آن

 فقط مؤمنان دارد كه بر آن دلالت خطاب شويد. اينمی ، معذبعذابهمان 

 «است رود آوردهف شما ذكري سويخدا به هرآينه»، برترند و فهم عقل داراي

اند، از  صقولی: مراد از ذكر در اينجا خود پيامبر . بهاست عظيم همانا قرآن كه

 معنی اول اما بنا بر وجه «را پيامبري»فرمود:  آن دنبال به تعالی حقجهت  اين

 قرآن با اين را همراه را فرود آورد و پيامبري شما قرآنی سوي: بهاست اين

 احکام را كه يعنی: آياتی «خواندرا بر شما مي الهي مبيناتآيات  كه»فرستاد؛ 

 ايمان را كه تا كساني»كند می سازد و بيانمی روشن را برايشان مورد نياز مردم

 «آورد نور بيرون سويها بهاند از تاريكيكرده شايسته اند و كارهايآورده

 اند و كارهايآورده ايمان را كه كسانی آياتبا اين  عاليعنی: تا خداوند مت

كفر  و از ظلمات نور هدايت سويبه گمراهیهاي اند از تاريکیكرده شايسته

 آورد و عمل خداوند ايمان به و هر كس»آورد  بيرون نور ايمان سويبه

را بر  آن خداوند كه آنچه به باور و عمل در ميان يعنی: هر كس «كند شايسته

 از فرودست جويباران كهباغهايي او را به»كند  ، جمعاست نموده فرض وي

خداوند كه  درآنند به راستي و ابدي آورد، جاوداندر مي است جاري آن

در  وي را براي اشروزي كه راستی يعنی: به «است او را نيكو ساخته روزي

 .استداده  توسعه بهشت
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لُ الْْمَْرُ بَيْنهَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ  ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْْرَْضِ مِثلَْهُنَّ يَتنَزََّ اللََّّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِل ِ شَيْءٍ عِلْمًا  َ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِير  وَأنََّ اللََّّ  (12)اللََّّ
در  «را آفريد زمين و همانند آنها هفت آسمان فته كه است خدا ذاتي»

 من طوقه الأرض شبرا من ظلم من»است:  آمده مرفوع صحيحشريف  حديث

از  زمين وجب كند، آن ظلم از زمين وجب يك اندازه به أرضين: هركس سبع

 زمين طبقه هفت جمهور علما نيز بر آنند كه«. شوداو می گردنطوق  زمين هفت

ديگر قرار دارند. و آيا مراد از  بعضی از آنها بر بالاي بعضی وجود دارد كه

 و هر طبقه است طبقه هفت داراي زمين كره كه است اين گانههفت هايزمين

 زمين به كه است ايگانههفت ، يا مراد از آنها سياراتشدهناميده  زمين يك آن

 كه ما است مانند زمين زمين مراد از آنها هفت دارند، يا همو مشتركاتی  شباهت

 اقوال رابطه باشند؟ در اينمانند خورشيد ما می ديگريخورشيدهاي  تابع

يعنی: امر از  «آيدآنها امر فرود مي در ميان» وجود دارد. والله اعلم متعددي

در »گويد: می آيد. قتادهفرود می گانههفت هايزمين سويبه گانههفت آسمانهاي

 از مخلوقات ، خلقیتعالی حق از آسمانهاي از زمينها و در هر آسمانی هر زمينی

قولی: مراد از به«. است او حاكم از قضاهاي او و قضايی از فرمانهاي او و امري

 از تدبيرهاي تعالی حق كه است وتدبيري اداره ، همانامر الهی نزول

پردازد دهد و میمی انجام گانههفت هايخود در آسمانها و زمين آسايشگفت

 آورد، شبها را بر میو رستنی و سبزيجات را فرود آورده تدبير باران با اين پس

تا بدانيد »امور را  تمام گونهآورد و همينرا پديد می و تابستان و روز و زمستان

 تدبير كار آسمانها و زمين تعالی يعنی: حق «چيز تواناست خداوند بر همه كه

بريد  پی «و»بريد  پی وي قدرت كمال را فرود آورد تا به داد و فرمان را سامان
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 از حيطه موجودي هيچ پس «دارد علمي خدوند بر هر چيز احاطه كهاين» به

 .يستن خارج وي علم
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 ﴾تحریم  سوره ﴿
 .است ( آيه52) و داراي است مدنی

  

 صآميز پيامبر  لطف و سرزنش با عتاب افتتاح سبب به سوره اين تسميه: وجه

ُ )از چيزها بر خود:  برخی در مورد تحريم مُ مَا أحََلَّ اللََّّ ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تحَُر ِ

 شد. ناميده« تحريم» (لكََ...

  

ُ غَفوُر  رَحِيم   ُ لكََ تبَْتغَِي مَرْضَاةَ أزَْوَاجِكَ وَاللََّّ مُ مَا أحََلَّ اللََّّ ياَ أيَُّهَا النَّبيُِّ لِمَ تحَُر ِ

(1 ) 

 «؟كنيمي حرام گردانيده تو حلال خداوند براي را كه پيامبر! چرا چيزي اي»

در  كه ـ بنابر اختلافی ماريه كنيزت كردن ، يا حرامعسل كردن مانند حرام

 نقل نزول سبب كثير در بيان وجود دارد. ابن نزول سبب مربوط بهروايات 

 مطهرات گشتند، بر ازواجاز نماز عصر بر می چون ص اكرم كند كه: رسولمی

 رنگالله عنها ـ درضی جحشبنتـ زينب از ايشان و نزد يکینموده  سركشی

الله عنهما رضی و حفصه عائشه نوشيدند. پسمی داشت كه كردند و از عسلیمی

 حجره به صخدا  رسول وقتی كردند كه تبانی چنين با هم زنانهرشك  از روي

 آن سبب بدين آيد؛ پسمی 1مغافير بگويند: از شما بوي ايشانآمدند، به  ايشان

 در بيان روايات ترينصحيح كردند. و اين ر خود حرامرا ب عسل ص حضرت

در  ص اكرم است: رسول ديگر آمده . اما در روايتیاستكريمه  آيه نزول سبب

كردند  ، خلوتولد( خود ابراهيم كنيز و مادر فرزند )امبا ماريه  حفصه حجره

                                                 
 .بدبويو بسيار  گياهي است مغافير: صمغي 1
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 را بر خود حرام يهمار بر اثر آن ص حضرت شد و آن خشمگين حفصه پس

 الله! چگونهگفت: يا رسول . حفصهاست حرامكنيز بر من كردند و فرمودند: اين

 ديگر با ماريه او سوگند خوردند كه برايشود؟ ايشان می بر شما حرام حلال

 اين . اما حفصهنکن ماجرا آگاه را از اين او گفتند: كسی كنند و بهنمی نزديکی

 .گذاشت الله عنها در ميانرضی ز را با عائشهرا

براي  خداوند متعال كه آنچه كردن در حرام «طلبيخود را مي زنان خشنودي»

از تو در  كه آنچه براي« است و خداوند آمرزگار مهربان» است كرده تو حلال

كار  قولی: اين به، سر زد. است كرده بر تو حلال كه آنچه كردن مورد حرام

را  ايشان خداوند جهت بود، از اين صغيره از گناهان گناهی صخدا  رسول

 الهی خطاب اين كه است آن صحيح»گويد: می كرد. قرطبی سرزنش بر آن

 صغيره گناه نه كار ايشان لذا اين است و افضل اولی بر ترك صپيامبرسرزنش 

 «.بود و افضل اولی ترك بلکه كبيرهاه گن بود و نه

  

ُ مَوْلََّكُمْ وَهُوَ الْعلَِيمُ الْحَكِيمُ  ُ لَكُمْ تحَِلَّةَ أيَْمَانِكُمْ وَاللََّّ  ( 2)قدَْ فَرَضَ اللََّّ

 كردهرا مشروع  سوگندهايتان» و شکستن «شما گشودن قطعا خداوند براي»

نيز « 35مائده/» را در سوره حکم اين متعال خداوند كهچنان كفاره با اداي «است

را  ايكار برده اين كفاره به ص اكرم رسول»گويد: می . مقاتلاست كرده بيان

 آمرزيده ندادند زيرا ايشان كفاره ص حضرت آن»گويد: می حسن«. آزاد كردند

 «.هستند

 خداوندرا كه  تواند آنچهنمی كس اند: هيچ گفته آيه اين احکام علما در بيان

 كه شود و بر كسینمی چيز حرام كرد آن گرداند و اگر چنين حرام نموده حلال
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 كردنو حلال  زيرا حرام نيست لازم حرمت به پايبندي كرده را بر خود حرام آن

از فقها ـ و از  كرد، برخی چنين اگر كسی . ولیاست سبحان خداي ويژه حق

؛ مثلا اگر )يمين( است سوگند خوردن منزله به اين ـ بر آنند كه :ابوحنيفه جمله

 خداوند را كه از آنچه يا چيزي مخصوص ، يا غذا، يا آشاميدنیلباس كسی

، بنابراين سوگند )يمين( است منزله به كرد اين ، بر خود حراماست كرده مباح

شود می لازم يمين كفاره ، بر ويبود برگشت كرده بر خود حرام كه آنچه اگر به

 در همه حکم شود. اينمی رود و گشودهمی از بين داد، سوگندش كفاره و چون

 از فقها گفته گردانيد. بعضی را بر خود حرام اگر زنش ، حتیاست چيز جاري

 ، طلاقرا داشت طلاق نيت وي كرد و از تحريم را بر خود حرام اند: اگر زنش

 كرد و نيتی را بر خود حرام اگر زنش :نزد ابوحنيفه . ولیشود. والله اعلممی واقع

 ، ظهار واقعرا داشت« ظهار» ، اگر نيتاست« ايلاء»سوگند  در حکم اين نداشت

را  شود و اگر عددمعينیمی اقعو بائن ، طلاقرا داشت طلاق شود، اگر نيتمی

را سوگند )يمين(  تحريم اين :. اما شافعیمعتبر است كرد، نيتش نيت در طلاق

داند و می كفاره در وجوب سببی را فقط در مورد زنان تحريم شناسد بلکهنمی

وند وخدا»شود. می واقع رجعی طلاق را كرد، با آن طلاق نيت از آن اگر كسی

و »شماست  دهنده، كارساز و نصرتيعنی: سرور، دوست «شماست مولاي

 در افعال است «حكيم» است شما در آن و فلاح صلاح كه آنچه به «دانا اوست

 .خويش و سخنان
  

ا نَبَّأتَْ بهِِ وَأظَْهَ  فَ وَإذِْ أسََرَّ النَّبيُِّ إلِىَ بعَْضِ أزَْوَاجِهِ حَدِيثاً فلَمََّ ُ عَلَيْهِ عَرَّ رَهُ اللََّّ

ا نَبَّأهََا بهِِ قاَلتَْ مَنْ أنَْبأَكََ هَذاَ قاَلَ نَبَّأنَيَِ الْعلَِيمُ  بَعْضَهُ وَأعَْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فلَمََّ

 ( 3)الْخَبِيرُ 
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و او ـ  «گفت نهاني خود سخني از همسران پيامبر با برخي كه گاهو آن»

 از حرام عبارت ايشان نهانی الله عنها بود و سخنضیر ـ حفصه گذشت چنانچه

 به صخدا  گويد: رسولمی بر خود بود. كلبی عسل كردن يا حرام ماريهكردن 

و  خليفه بر امتم بعد از من و پدر عائشه پدرت»گفتند كه:  حفصه بهطور نهانی 

 حفصه يعنی: چون «ا كردرا افش سخن آن چون پس»«. خواهند شد جانشينم

و  نيست كار حرجی در اين كهاين گمان به گذاشت در ميان خبر را با عائشه آن

 از آن گردانيد، بخشي مطلع آن و خدا پيامبر را بر افشاي»وجود ندارد  اشکالی

ود، ب افشا كرده حفصه را كه سخنی از آن بخشی صيعنی: پيامبر  «را اظهار كرد

 يعنی: آن «نظر كردديگر صرف و از بخشي»اظهار كرد وي  به خويش در عتاب

 كه ديگر از آن سخن ، از اظهار بخشیتغافل و از باب كرم از روي ص حضرت

خود را  ـ يعنی تغافل»گويد: می نظر نمود. سفيانبود صرف كرده افشايش حفصه

او را از » صپيامبر  «چون پس»«. است كريمان ـ از اخلاق زدن خبريبی به

يعنی:  «؟خبر داده تو را از اين كسي گفت: چهزن  راز خبر داد، آن افشاي

مرا » صپيامبر  «گفت»؟ است كرده آگاهراز توسط من  تو را از افشاي كسی چه

 «.با خبر كرد»اند منمی بر او مخفیاي امر نهانی هيچ كه «آگاه خداوند داناي

 .دشوار است بس راز بر زنان داشتن نهان شود كهمی دانسته آيه از اين
  

َ هُوَ مَوْلََّهُ  ِ فقَدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا وَإنِْ تظََاهَرَا عَلَيْهِ فإَِنَّ اللََّّ إنِْ تتَوُباَ إلِىَ اللََّّ

 ( 4)كَةُ بَعْدَ ذلَِكَ ظَهِير  وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلََّئِ 

 صپيامبر  ، رازهايو بعد از اين «كنيد خداوند توبه درگاه به اگر شما دو زن»

 را كه بداريد و آنچه دارد، دوستمی او دوست را كه داريد و آنچه را نگه
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 رتصو و در اين شما بهتر است كار براي بداريد اين دارد، ناخوشمیناخوش 

يعنی: اگر  «است شما بر گشته دلهاي كه راستي به»شود می شما پذيرفته توبه

 عليه از همدستی كردنتوبه شما به كنيد، قطعا دلهاي توبه خداوندسوي به

و اگر » استدريافته  قبول سمع را به  و دستور خداوند است مايلص پيامبر 

 زنانه و رقابت در رشك يعنی: اگر با هم «شويد متفق اكرم رسولعليه  با هم

خدا  در حقيقت»كنيد؛  و تبانی ، همدستیراز وي و افشاي صخدا  بر رسول

 در آن يعنی: بدانيد كه «مؤمنان و شايستگان و جبرئيل اوست خود مولاي

 و همچنين ستا پيامبر خويش دادن دار ياريخود عهده خداوند متعال صورت

الله ابوبکر و عمر رضی اند، همچونصالح كه مؤمنش از بندگان و كسانی جبرئيل

 آورد و او از ايننمی كم و ياريابی نصرت در ميدان صقطعا پيامبر عنهما پس 

يعنی: « بعد از اين و فرشتگان»دارد  نيرومند و تسخير ناپذيري پشتوانه جهت

نيز  ، فرشتگانصالح مؤمنان و نصرت جبرئيل ، نصرت خداوندبعد از نصرت 

،  خدا وقتی هستند پس صپيامبر  براي و پشتيبانانی يعنی: ياوران «پشتيبانند»

 اين كه كسی عليه دو زن باشند، تبانی صپيامبر  پشتيبان همه وفرشتگان مؤمنان

 ميان و همدستی قولی: تبانیاهد رسيد؟! بهكجا خو باشد به داشته پشتيبان همه

 بود. در امر نفقه ص اكرم بر رسول الله عنهما، در تحکمرضی و حفصه عائشه

را اي و تأييد ربانی ، عصمت، كمكياري چنين صخدا  الله! ما جز رسولسبحان

 حفصه چون كه است شده . روايتنداريم سراغ ‡از انبيا و رسل يك هيچ براي

خويش  از زنان ص اكرم افشا كرد، رسول عائشه را براي ص اكرم راز رسول

ُ لكََ )آيه:  گرفتند پس كناره و از آنها يکماه ايلاء كرده مُ مَا أحََلَّ اللََّّ  نازل (لِمَ تحَُر ِ

 شد.
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يْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِناَتٍ قاَنِتاَتٍ عَسَى رَبُّهُ إنِْ طَلَّقَكُنَّ أنَْ يبُْدِلهَُ أزَْوَاجًا خَ 

 ( 5)تاَئِباَتٍ عَابدِاَتٍ سَائِحَاتٍ ثيَ ِباَتٍ وَأبَْكَارًا 

بهتر از شما  او همسراني براي دهد پروردگارش بسا اگر شما را طلاق چه»

 كه ذكر است باشيد. قابل هوشبه صپيامبر  بايد شما زنان پس «دهد عوض

، جز در است ما بعد آن تحقق موجب كريم در قرآن« بسا چه  عسی:» كلمه

 به ولی ما بعد خود است تحقق در اينجا نيز موجب« عسی»قولی: مورد. به همين

 شما را طلاق ص! اگر پيامبرباشد. آريمی معلق صپيامبر  دادنشرط طلاق 

باشند  زناني» دهد كه تر از شما عوضبه او همسرانی برايدهد پروردگارش 

،  خداوند به و مؤمن اسلام فرايض يعنی: برپا دارنده «، مؤمنمسلمان

ص  و پيامبرش يعنی: فرمانبردار خداوند «قانت»، كتابها و پيامبرانش فرشتگان

 براي و ذليل و خاشع  خداوند براي «پرستشگر»خويش  از گناهان «كار توبه»

 ، سپسكرده ازدواج كه است ثيب: زنی «و دوشيزه از بيوه دار، اعمروزه» وي

 .است . بکر: دوشيزهاست يا مرده داده او را طلاق شوهرش

 عمر كه است كرده روايت از انس كريمه آيه نزول سبب در بيان بخاري

با  بر ايشان چشمیوهمو چشم ، رقابتدر غيرت ص اكرم رسول فرمود: زنان

 بسا اگر او شما را يکجا طلاق گفتم: چه آنان به من شدند. پس همداستانهم 

 اين بود كه گرداند. همان بهتر از شما جانشين زنانی برايش دهد، پروردگارش

 شد.نازل  آيه

كه  كسی پس است نمونه زن يك اوصاف جامع آيه اين كه ذكر است شايان

 نمايد. سراغ را در وي اوصاف را برگزيند، بايد اين خواهد زنیمی
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ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأهَْلِيكُمْ ناَرًا وَقوُدهَُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا 

َ مَ   ( 6)ا أمََرَهُمْ وَيَفْعلَوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ مَلََّئِكَة  غِلََّظ  شِداَد  لََّ يَعْصُونَ اللََّّ

شما را بدان  تعالی حق كه آنچه دادن با انجام «! خود را حفظ كنيدمؤمنان اي»

 «را تانو خانواده» است كرده نهی شما را از آن كه آنچه و ترك است امر كرده

 هاياز نافرمانی و نهيشان  خداوند طاعت به حفظ كنيد با دستور دادنشان

و  مردم انگيز آنآتش كه از آتشي»را  تان! حفظ كنيد خود و خانواده. آريوي

و  با مردم ديگر كه و از نوعی بزرگ است ، آتشیآتش يعنی: آن «سنگها هستند

 ه... بر افروختو نفت ها با هيزمديگر آتش كهشود چنانمی سنگها برافروخته

 را كه ها و آدابیو خوبی دين كه بر ماست پس»گويد: جرير میشوند. ابنمی

 روايت به شريف در حديث«. بدهيم آموزش آنان نياز دارند بهما بدان  فرزندان

 بالصلاة مروا أبناءكم»فرمودند:  ص اكرم رسول كه است آمده عمرو عبدالله بن

 را در هفت : فرزندانتانالمضاجع في عليها لعشر وفرقوا بينهمواضربوهم  لسبع

بزنيد و  ايشان سالگی خاطر نماز در دهرا به نماز امر كنيد و آنان به ايشان سالگی

: است آمده شريف در حديث همچنين«. افگنيد ها جدايیدر خوابگاه ميانشان

 آتش بر آن»«. است نيکو نداده ر از ادببهت ايهديه فرزندش به پدري هيچ»

 دوزخ بر آتش از فرشتگان يعنی: نگهبانانی «انددرشتخو گمارده فرشتگاني

 باشند، اينمی آن اهل و تعذيب دار امر آنو عهده متولی اند كهشده گمارده

در  كهـ چنان است تننوزده  و همکارانشان بجز اعوان تعدادشان كه فرشتگان

 دوزخ درشتخو بر اهل اند سختخواهد آمد فرشتگانی« 82مدثر/» سوره

 تقاضاي از آنان دوزخ اهلهرگاه  كه ، چنانبرآنان روش و سخت «روسخت»

 آفريده عذاب كنند زيرا آنها فقط براينمی رحم نمايند، بر آنان و عطوفت رحم
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 كنند و هر چهنمينافرماني  است داده فرمانشان آنچهاز خداوند در »اند شده

 هيچ بی آن را در وقت يعنی: فرمان «دهندمي شود انجاممي داده فرمان آنان به

 هم افگنند و نهمی پيش آن از وقت را نه دهند و آنمی انجام و تأخيري درنگ

َ )دو جمله:  آوردن فايده كه ذكر است كنند. شايانتأخير می در آن لََّ يَعْصُونَ اللََّّ

 دهد نافرمانی فرمانشان : )از خدا در آنچه(مَا أمََرَهُمْ وَيفَْعلَوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ 

 جمله كه است دهند( اينمی شود انجاممی داده فرمان آنان به كنند و هر چهنمی

 حالبيان  براي دوم و جمله در گذشته تگاناستکبار از فرش نفی در بيان اول

 .است آن در اجراي از ايشان تأخير و تنبلی امر و نفی امتثال و فوريت آينده
  

 (7)ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لََّ تعَْتذَِرُوا الْيَوْمَ إنَِّمَا تجُْزَوْنَ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 
 افگندنشانشود، در هنگام  بريده هايشاننا اميد گردند و طمعكفار  كهآن و براي

 زيرا هيچ «نياوريد ! امروز عذر پيشكافران اي»شود: می گفته آنان به دوزخ به

كند نمیحالتان  به سودي عذر هيچ آوردنپيش  رو كه نداريد، يا از آن عذري

 پس «شويدمي كرديد جزا دادهمي»ر دنيا د «آنچه حسب به كه نيست جز اين»

 .در كار نيست ستمی هيچ
  

ِ توَْبةًَ نصَُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أنَْ يكَُف ِرَ عَنْكُمْ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا توُبوُا إلِىَ اللََّّ

ُ النَّبيَِّ سَي ِئاَتِكُمْ وَيدُْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ يَ  وْمَ لََّ يخُْزِي اللََّّ

وَالَّذِينَ آمََنوُا مَعهَُ نوُرُهُمْ يسَْعىَ بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَبأِيَْمَانِهِمْ يَقوُلوُنَ رَبَّناَ أتَمِْمْ لَناَ 

 ( 8)نوُرَناَ وَاغْفِرْ لَناَ إِنَّكَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِير  

 در دومين تعالی حق ، اينكنيست از گناه خالی غير معصوم انسان و از آنجا كه

نصوح  ايخداوند توبه درگاه ! بهمؤمنان اي»خواند: فرامی توبه را به ندا مؤمنان
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از  است نصوح: عبارت ؛ توبهقولی. بهاست صادقانه نصوح: توبه توبه «كنيد

با  گناه ارتکاب ، تركزبان به خواهی، آمرزشگذشته از گناهان قلبی پشيمانی

باز  گناه به ديگر هرگز در آينده امر كه بر اين و تصميم و عزم بدن اعضاي

 نصوح توبه در تعريف . نسفیاست ايخالصانه توبه شكبی اين نگردد؛ كه

ا ر را رفو و خللت دينت هاي پارگی كه است ايتوبه نصوح توبه»گويد: می

 آن چيز جامع ؟ فرمود؛ ششچيست توبه شد كه سؤال  از علی«. كند مرمت

 است:

 .گذشته از گناهان ـ پشيمانی 5

 .فرايض ـ اعاده 2

 .و حقوق ـ رد مظالم 8

 ها.از خصم خواستن ـ حلاليت 4

 .در آينده گناه به بازگشت بر عدم نمودن ـ عزم 5

 كهچنان دهی و پرورش تمرين عزوجل خداي را در طاعت نفست كهـ اين 3

 .ايداده پرورش وي را در معصيتآن

 ص اكرم رسول كه است آمده مسعودعبدالله بن روايت به شريف در حديث

اسلام : »است آمده شريف در حديث همچنين«. است توبه پشيمانی»فرمودند: 

، محو است آن ماقبل را كه آنچه كند و توبه، محو میاست آن قبل ما را كه آنچه

 «.كندمی

قبل  در چند آيه كهچنان «را از شما بزدايد گناهانتان بسا پروردگارتان چه»

 وقوع بودن كار رود، بر حتمی به خداوند از جانب« عسی» كلمه ؛ وقتیگفتيم

كند ايجاد می و توقع طمع كه ايصيغه به موضوع طرح سكند پمی امر دلالت آن
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تعالی  حق از سوي بخشايشی گناهان زدودن كهبر اين است ، اشعاريقطعيت نه

باشد  و رجاء قرار داشته خوف در ميان هميشه تا بنده است لازم كهو اين است

 آن از فرودست جويباران ورد كهدرآ بوستانهايي شما را به»بسا  چه «و»

او را خوار  همراه آوردگان خداوند پيامبر و ايمان كه . روزياست جاري

در  معنی تفسير اين «شتابدمي راستشان وسمت در پيشاپيش نسازد، نورشان

 در حال نور با مؤمنان اين همراهی شد كه و در آنجا بيان گذشت« حديد» سوره

و ما  ده ما نور ما را تمام گويند: پرودگارا! برايمي» بر صراط است فتنشانر

 كه است در هنگامی مؤمنان دعاي اين «را بيامرز، همانا تو بر هر چيز توانايي

در  آن و تفصيل بيان كهگرداند چنانمی را خاموش نور منافقان خداوند متعال

 .گذشت« 23حديد/» سوره
  

ياَ أيَُّهَا النَّبيُِّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفقِِينَ وَاغْلظُْ عَلَيْهِمْ وَمَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئسَْ 

 ( 9)الْمَصِيرُ 

جهاد  پيامبر! با كافران اي»است:  صپيامبر  به ، خطابتعالی حق نداي سومين

و حجت به «با منافقان» هاد كنج «و»افزار و جنگ سلاح با شمشير و انواع «كن

شوند می حدود را مرتکب موجبات زيرا آنان حدود بر آنان و برپا داشتن برهان

و  شرايع به دادنشان و فرمان در دعوت يعنی: بر منافقان «كن درشتي و بر آنان»

 رسولوي ر . از اينبجنگ كار بگير و با كفار با سلاح از شدت اسلام قوانين

گفتند: می كه از مسجد امر نمودند در حالی از منافقان طرد برخی به ص اكرم

 در دنيا است عذابشان ! و اينفلان رو اي ! بيرونفلان رو اي بيرون

 .دوزخ «است و بد سرانجامي است دوزخ» در آخرت «وجايگاهشان»
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ُ مَثلًََّ لِلَّذِينَ كَ  فرَُوا امِْرَأةََ نوُحٍ وَامْرَأةََ لوُطٍ كَانَتاَ تحَْتَ عَبْديَْنِ مِنْ ضَرَبَ اللََّّ

ِ شَيْئاً وَقيِلَ ادْخُلََّ النَّارَ مَعَ  عِباَدِناَ صَالِحَيْنِ فَخَانتَاَهُمَا فلََمْ يغُْنِياَ عَنْهُمَا مِنَ اللََّّ

 (10)الدَّاخِلِينَ 
ديگر  را از كسی واند عذابشتنمی كس هيچ مورد كه در اين  خداوند سپس

 سودي هيچ كفار با مسلمانان و معاشرت آميزش كه باره نمايد و در اين دفع

 باشد ـ مثلی نگرفته جاي خودشان در دلهاي ايمان ندارد ـ چنانچه حالشانبه

 وردهآ لوط را مثلي و زن نوح زن كافران خداوند درباره»فرمايد: و می آورده

و لوط  يعنی: نوح «ما شايسته از بندگان دو بنده نكاح در حباله كه

 دو بنده آن به دو زن يعنی: آن «كردنددو خيانت آن به بودند پس»عليهماالسلام 

 . زناست ديوانه گفت: نوحمی مردم به نوح زن كه است كردند. نقل ما خيانت

را از  دود در روز، قومش و با بلند كردن در شب آتش وختننيز با برافر لوط

 را دفع چيزي دو زن از آن آنانپس»داد. خبر می لوط براي مهمان آمدن

 ، همسرانشاندو زن آن كهاين سبب و لوط عليهماالسلام به يعنی: نوح «نكردند

 دفع را از آنان الهی از عذاب چيزي دو رسانيدند و نه آن به نفعی هيچ بودند نه

 گرامیبس  عزوجل و لوط هر دو نزد خداي نوح كهتوانستند با وجود آن كرده

 دو زن آن يعنی: براي «شويد آتش داخل شوندگان شد: با داخل و گفته»بودند 

كفر و  اهل هشد: همرا آنها گفته به مرگ شود، يا در هنگاممی گفته در آخرت

 شويد. داخل آتش به معاصی

 اكرم دو همسررسول تأديب در باره آيات آيد، اينبر می آيات از سياق كه چنان

هر مرد براي  بزرگی درس هميشه و براي است ايراد شده برديم قبلا نام كه ص

 كه است هشداري اين» است: گفته سلامبنيحی جهت ، بديناست مؤمنی و زن
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 ص اكرم با رسول از مخالفت الله عنهما را با آنرضی و حفصه عائشه خداوند

 با ديگر ازواج چشمیوهمو چشم در رشك ايشان كه گاه دارد، آنبر حذر می

 حقيقت اين را به ! ايشانآري«. كردند تبانی ص حضرت آن عليه مطهرات

 پيامبران و خاتم  خدا  خلق بهترين نکاح هرچند در حباله سازد كهیم ملتفت

چيز از  هيچ و كتاب حساب امر در مقام اين هستند اما بايد بدانند كه وي

ندارد.  حالشان به سودي كند و هيچنمی دفع را در مورد آنان  خدا خواست

 الله عنهما را با توبهرضی و حفصه شهعائ عزوجل خداي كه ذكر است شايان

 صخويش رسول عليه همدستی اين كردند، از گناه كه ايو خالصانهصحيح 

 كرد. پاك

  

ِ ابْنِ لِي عِنْدكََ بَيْتاً فيِ  ُ مَثلًََّ لِلَّذِينَ آمََنوُا امِْرَأةََ فِرْعَوْنَ إذِْ قاَلتَْ رَب  وَضَرَبَ اللََّّ

نيِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الْجَنَّةِ وَنجَ ِ   ( 11)نيِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنجَ ِ

 «است آورده را مثلي فرعون اند، زنآورده ايمان كه كساني و خداوند براي»

 كهرساند چناننمی مؤمنان به زيانی كفر هيچ صولت كه است آن گوياي مثلاين 

 كافرترين او در قيد همسري كه حال نرسانيد زيرا در همان انزي فرعون زن به

 مسلم برايش پرناز و نعمت بهشتهاي عزوجل خداي به بوداما با ايمان كافران

او  بود و به موسی عمه كه است مزاحم بنت آسيه وي اسم كهاست شد. گفتنی

 گاه آن»دارد  بازش كرد تا از ايمان کنجهش را سخت وي فرعون آورد پس ايمان

؛ قرار داشت فرعون و شکنجه زير تعذيب كه در حالتی فرعونزن  «گفت كه

 ايخانه يعنی: برايم «بنا كن در بهشت ايخانه خود برايمپروردگارا! پيش»

از  نقل كثير بهن. اببنا كن بارگاهت مقربان درجات در برترين رحمتت به نزديك
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بگويد:  كهاز آن كرد زيرا پيش از دار، جار را انتخاب قبلآسيه »گويد: علما می

و  و مرا از فرعون»«. ، گفت: عندك: در جوار خودبناكندر بهشت  ايخانه برايم

سر  از وي كه شري و از اعمال يعنی: مرا از خود فرعون «ده نجات عملش

 يعنی: از قوم «ده ستمگر نجات و مرا از قوم» بخش و رهايی ده جاتزند، نمی

 بودند. كفار قبطی كه فرعون

  

وَمَرْيَمَ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّتِي أحَْصَنتَْ فَرْجَهَا فَنَفخَْناَ فِيهِ مِنْ رُوحِناَ وَصَدَّقتَْ 

 (12)تيِنَ بِكَلِمَاتِ رَب ِهَا وَكُتبُهِِ وَكَانتَْ مِنَ الْقاَنِ 
دختر  مريم»اند آورده ايمان كه كسانی براي است آورده مثلی  خداوند «و نيز»

كرد و او را  جمع را برايش دنيا و آخرت كرامت خداوند كه كسی «را عمران

سر به و عاصی نافرمان قومی او در ميان كهبرگزيد با وجود آن جهانيان بر زنان

و فحشاء  حيايیبی به از آلودگی «خود را نگاهداشت فرج كه» همانبرد؛ می

تا  داديم فرمان جبرئيل به كه ترتيب اين به «خود دميديم در او از روحپس »

باردار شد  عيسی او به بدمد و در نتيجه گريبانش از جاي وي پيراهندر چاك 

 را كه و احکامی قوانين يعنی: مريم «كرد پروردگار خود را تصديق و كلمات»

 بدان فرشته را كه و آنچه است كرده مشروع بندگانش براي پروردگار متعال

 من»بود كه:  وي به جبرئيل سخن اين كرد و آن تصديقساخت  مخاطبش

 وي به لجبرئي را كه كرد اخباري و نيز تصديق«. هستم پروردگارت فرستاده

و » 1، داداست مقرب او از پيامبران كهو اين تولد عيسی به در مورد بشارت

بود  الهی بر انبياي شده نازل از كتابهاي عبارت كه «او را كرد كتابهاي تصديق

                                                 
 (.43ـ  42) آيات« عمران آل» ؛ سورهنگاه 1
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اند مطيع پروردگارشان براي بود كه يعنی: از گروهی «بود و از فرمانبرداران»

 بودند. و تقوي وطاعت صلاح بيت اهل مريم ادهزيرا خانو

 ايشوهردار نمونه از زنان ، همدر ايراد تمثيل خداوند متعال كه كنيممی ملاحظه

باشد. در كرده  دلجويی ياد كرد تا از بيوگان شوهريبی از زن را ذكر كرد و هم

 دختر خويلد، فاطمه ديجهخ بهشت زنان بهترين»است:  آمده شريف حديث

 «.اند فرعون زن دختر مزاحم و آسيه دختر عمران ، مريمصدختر محمد 
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 ﴾ملک  سوره ﴿
 .است ( آيه82) و داراي است مکی

  

با عظمت  ذات و بزرگداشت با تقديس افتتاح سبب به سوره اينتسميه:  وجه

نيز « منجيه»و « واقيه» نامهاي شد و به ناميده« ملك»، خودش خداوند از سوي

دهد می و نجات قبر حفظ نموده را از عذاب خويش شود زيرا خوانندهمی ناميده

 كهآن دليل ناميد بهمی« مجادله»را  سوره اين عباسخواهد شد. ابن بيان كهچنان

 كند.می خود در قبر دفاع از خواننده سوره اين

 از آن كه است شده نقل بسياري احاديث سوره اين آن: در فضيلت يلتفض

لصاحبها  آية شفعت ثلاثين القرآن في سورة إن»است:  شريف حديث اين جمله

دارد  آيه سی كه هست در قرآن اي: همانا سوره(تبَاَرَكَ الَّذِي بيِدَِهِ الْمُلْكُ ): غفر له

تبَاَرَكَ ) سوره شد، اين آمرزيده برايش كرد پس خود شفاعت صاحبو براي 

 آمده عباسابن روايت به شريف در حديث همچنين«. است (الَّذِي بيِدَِهِ الْمُلْكُ 

: القبر عذاب من ، تنجيهالمنجية ، هيالمانعة هي»فرمودند:  صخدا  رسول كه است

خود را از  و خواننده است دهنده نجات سوره ، اينتاس بازدارندهسوره  اين

خدا  رسول كه است آمده شريف در حديث همچنين«. دهدمی قبر نجات عذاب

خواندند می را در هر شب...« الذي تبارك»و « السجده تنزيل الم» دو سوره ص

 كه شده گفته جهت كردند از ايننمی آنها را در سفر و حضر ترك و خواندن

گويد: می« القرآن ظلالفی»تفسير  . صاحباست مستحبدر هر شب  آن قرائت
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تصوير  به اشبا آفريننده آن و رابطه را از هستی جديديجهانبينی  سوره اين»

 «.نوردد...را در می و مکانی محدود زمانی مرزهايكه  ايكشد، جهانبينیمی

  

  (1)ارَكَ الَّذِي بِيدَِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِير  تبََ 
از  عبارت كه است تبارك: از بركت «ملك اوست دست به كه آن است تبارك»

 وي بسيار و انعام خير خداوند باشد. يعنیمی يا معنوي حسی رشد و فزونی

باشد. مراد از می برتر و والا و خجسته مخلوقان و او از صفات است بزرگ

چيز  و او بر همه». است در دنيا و آخرت آسمانها و زمين ملك: فرمانروايی

بخواهد در  كه او هرگونه تواند كرد بلکهچيز او را عاجز نمی و هيچ «تواناست

 يا پست بردن، از بلند گرفتن يا انتقام نمودن كند؛ از انعاممی تصرفخويش ملك

امر دانا و باورمندند اما  اين در دنيا به ؛ و مؤمنانيا بازداشتن و از بخشيدن نمودن

و  ملك ادعاي تعالی جز حق ؛ احديدر آخرت باشند ولیمیكفار منکر آن 

 جهت گردد از ايننمی وي منکر فرمانروايی كس كند و هيچرا نمی فرمانروايی

ينِ )است:  فرموده خداوند متعال كه است  خداوند فرمانرواي: »(مَالِكِ يَوْمِ الد ِ

ِ مِنْهُمْ )است:  و نيز فرموده« روز جزاست يَوْمَ هُمْ باَرِزُونَ لََّ يخَْفىَ عَلىَ اللََّّ

ارِ  ِ الْوَاحِدِ الْقَهَّ شکار باشند و سراپا آ آنان كه روزي: »(شَيْء  لِمَنِ الْمُلْكُ الْيوَْمَ لِلََّّ

؟ كيست از آن نباشد، ندا آيد: امروز فرمانروايی بر خداوندپوشيده چيزي از آنان

 «.53غافر / « »قهار است خداوند يگانهآيد كه( از آن )پاسخ

  

 (2)فوُرُ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَياَةَ لِيَبْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلًَّ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَ 
؛ و از بدن روح و جدايی مرگ: انقطاع «را آفريد و زندگي مرگ كه همان»

 است معنی اين در اينجا به حيات . پساست بدن به و پيوند روح حيات: تعلق
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 را خلق روح آفريد و در وي اشبشر را در ساختار انسانی عزوجل كه: خداي

 يعنی: مرگ «از شما نيكوكردارتر است يك كدام ايد كهتا شما را بيازم»كرد 

شما را  سازد، سپس گردانيد تا شما را مکلف را آفريد و شما را عاقل و زندگی

 هدف دهد. پس ، جزا و پاداشتکليف اين شما را بر مبناي گاهبيازمايد و آن

يعنی:  «عزيز و اوست» است نيکان نيکوكاري كمال كردن از ابتلا، نمايان اصلی

 پيشه و انابت توبه كه كسی براي است «آمرزگار»شود نمی مغلوب كه غالبی

 صخدا  رسول كه است آمده عمرابن روايت به شريف . در حديثاست كرده

 (كُمْ أحَْسَنُ عَمَلًَّ أيَُّ )به:  نمودند و چون را تلاوت (تبَاَرَكَ الَّذِي بِيدَِهِ الْمُلْكُ )آيه: 

 «.بشتاب وي بپرهيز و در طاعت  خداوند از محرمات»رسيدند، فرمودند: 

  

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ فاَرْجِعِ  الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِباَقاً مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

 ( 3)الْبَصَرَ هَلْ ترََى مِنْ فطُُورٍ 

را  ديگر، هر آسمانیبر فراز يك« آفريد طبقه ا طبقهر آسمان هفت كه همان»

. آسمان: است آمده و غير آن« اسراء» در حديث كهديگر چنان جدا از آسمان

در  كه داند، چنانرا نمی آن حقيقت كسی سبحان جز خداي كه است ايماده

مسافت  قديم هايسبا مقيا از زمين آن و فاصله است آمده شريف احاديث

مايل  را به مسافت اين فضايی هايدر برنامه و امروزه است راه پنجصد سال

 كه چنان است سير سيارگان از مدارهاي عبارت قولی: آسمانسنجند. بهمی

 كه است ايخالی از فضاي عبارت آسمان نيز برآنند كه نجوم دانشمندان

ابعاد  داراي و ستارگان سيارگان كه كنند. و اگر بدانيمسير می آندر  سيارگان

 عظمت توانيممی صورت هستند، در اين عظيمی هايومسافت متفاوت بس
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 ايگيضابطهبي هيچ رحمن خداي در آفرينش». كنيم آسمانها را درك كرات

در  ايو نابسامانی ، كجیتباين، تناقض ! تو هيچبينندهيعنی: اي  «بينينمي

و  ، منظمسامانبسيار به وي آفرينش بلکه بينیبخشايشگر نمی خداي آفرينش

باز بنگر، آيا »كند می خود دلالت بر وجود آفريننده كه طوري به استوار است

 كن ملبدوز و تأ آسمان را به يعنی: باز نگاهت «؟بينيمي و نقصاني خلل هيچ

و  يا خلل يا رخنه شکاف ـ هيچ آسمان و گستردگی آيا ـ با وجود عظمت كه

 ؟.بينیمی در آن ايشکستگی

  

تيَْنِ يَنْقلَِبْ إلَِيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِير    ( 4)ثمَُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ

 بنگر و نيك طور پياپی به متوالی يعنی: بارهاي «بگردان چشم باز دوباره»

 ، در اقامهو تأمل بسيار شود زيرا تکرار نگرش نگرشت هرچند كه كنتأمل

 و درمانده زبون تا نگاهت» تر استكننده را قطع تر و عذر و بهانهبليغ حجت

با  ، نگاهتكنی تأمل و پياپی بنگري پيوسته يعنی: اگر هم «بازگرددسويت به

را  از عيب چيزي آسمان در آفرينش كهاز اين و مانده و خسته و حقارت لتذ

 گردد.بازمی سويت ببيند، به

  

وَلَقدَْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْياَ بمَِصَابِيحَ وَجَعلَْناَهَا رُجُومًا لِلشَّياَطِينِ وَأعَْتدَْناَ لَهُمْ 

 (5)عَذاَبَ السَّعِيرِ 
دنيا در  آسمان پس «داديم زينت چراغهايي دنيا را به سمانآ و هرآينه»

 تريننگارينه و بسان شکل انگيزترين، دلصورت ترينساختار، كاملنيکوترين 

 روشنی شدند زيرا همچون چراغها ناميده . ستارگاناست قرار گرفته تابلويی

يعنی:  «گردانيديم شياطين رمانندهو آنها را »افشانند پرتو بر میچراغ  بخشيدن
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شوند. می آنها رانده وسيله به شياطين كه گردانيديم رجمیچراغها را آلات  اين

و  زينت ستارگان كه است فايده غير از اين ديگري مفيد فايده جمله اين البته

 سه را براي ستارگان خداوند»گويد: می دنيا هستند. قتاده آسمان براي آرايشی

 آفريد: حکمت

 .آسمان براي ـ زينتی 5

 .شياطين براي ايـ رماننده 2

 «.شودمی و دريا راهيابی آنها در خشکی وسيله به كه هايیـ نشانه 8

بعد از  شياطين يعنی: براي «ايمكرده آماده افروخته آتش عذاب آنان و براي»

 .ايمكرده را آماده آتش ، عذابآسمانی شهابهاي وسيله ر دنيا بهآنها د سوختاندن
  

 ( 6)وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا برَِب ِهِمْ عَذاَبُ جَهَنَّمَ وَبِئسَْ الْمَصِيرُ 

، يا از هر دو آدماز بنی «اندكفر ورزيده پروردگارشان به كه كساني و براي»

 كه جهنم «است بد سرانجامي و چه است مجهن عذاب» و جن آدمبنی گروه

 پيوندند.گرايند و میمیبدان 

  

 ( 7)إذِاَ ألُْقوُا فيِهَا سَمِعوُا لهََا شَهِيقاً وَهِيَ تفَوُرُ 

آن  براي»شود؛ می افگنده در آتش هيزم كهچنان «شوند افگنده در آن چون»

 آن نعره مانند آواز خر در اول ازيشهيق: آو «شنوندمانند آواز خر مي آوازي

 ، همچونكفار در آن افگندن در هنگام آواز جهنم»گويد: می عباس. ابناست

زند و می نفس آورد و نفسبر می جو دم از ديدن كه گاه آن آواز خر است
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 آن و»«. لرزدبر خود می آن از شنيدن كس همه كشد كهمی عرعر تندي سپس

 جوشد.برمی ديگ جوشيدن همچون بر دوزخيان يعنی: دوزخ «جوشدبرمي

  

 ( 8)تكََادُ تمََيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا ألُْقِيَ فيِهَا فوَْج  سَألَهَُمْ خَزَنَتهَُا ألََمْ يأَتِْكُمْ نذَِير  

از  دوزخ كه است يعنی: نزديك «شود پاره پاره از خشم كه است نزديك»

 در آن فوجي كه هرگاه»شود  پارهو پاره شگافته بر كفار، از هم خشم شدت

يعنی:  «پرسندمي از آنان نگهبانانش»اند از مردم گروه فوج: يك «شوندافگنده 

از  و سركوفت اند از سر توبيخوي و همکاران« مالك» كه دوزخ نگهبان فرشتگان

شما را از  كه «نيامد ايدهندهبيم»در دنيا  «آيا نزد شما»سند: پرمی دوزخيان

 و هشدار دهد؟. بيم روز سختی چنين

  

ُ مِنْ شَيْءٍ إنِْ أنَْتمُْ إلََِّّ فيِ  لَ اللََّّ قاَلوُا بلَىَ قدَْ جَاءَناَ نذَِير  فَكَذَّبْناَ وَقلُْناَ مَا نزََّ

 ( 9)ضَلََّلٍ كَبيِرٍ 

پروردگار  از بارگاه اييعنی: فرستاده «آمد ايهشداردهنده گويند: چرا، نزد ما»

 پس»آگاهانيد  روزي و هشدار داد و ما را از چنين ما نزد ما آمد و ما را بيم

 فرو نفرستاده و گفتيم: خداوند چيزي»را  هشداردهنده آن «كرديمتكذيب 

 متضمن كه و احکامی و شرايع ، اخبار آخرتشما از امور غيببر زبان  «است

 بزرگ شما جز در گمراهي»طلبد از ما می  خداوند باشد كهچيزهايی  بيان

دور هستيد.  صواب و راه شما از حق گمانگفتيم: بی پيامبرانما به  يعنی «نيستيد

 در اين عزوجل ؛ خدايهرحال . بهاست دوزخيان به دوزخنگهبانان  سخن يا اين

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

328 

را جز  كس او هيچ كهشود و اينيادآور می با خلقش در معامله از عدالتش آيه

 كند.نمی عذاب وي عليه حجتبعد از برپا داشتن 

  

 ( 10)وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ 

 «بوديمكرده  يا تعقل» فهمو  قبول سمع به «بوديم اگر شنيده»كفار  «و گويند»

 از زمره»انديشد؛ نگرد و میمی نيك كه كسی و دريافت و درك مانند تعقل

 كرده ما نازل براي عزوجل خداي كه آنچه به بايستمی بلکه «نبوديم دوزخيان

 .ديمكر می و پيروي متابعت ‡و از پيامبران آورديممی بود ايمان
  

 ( 11)فاَعْترََفوُا بذِنَْبهِِمْ فسَُحْقاً لِْصَْحَابِ السَّعِيرِ 

شدند  دوزخ سزاوار عذاب آن سبب به كفر خود كه يعنی: به «خود گناه به پس»

يعنی: دور باشند از رضاي  «دوزخ باد بر اهل دوري كردند پس اعتراف»

را گريبانگير آنان  عذاب وند متعالخدا گونه. بدينوي و رحمت خداوند

كه  است عتراف كنند زيرا با اينمی خود اعتراف گناه به كهسازد، بعد از آنمی

 ماند. در حديثنمی باقی عذري شود و برايشانبر پا می حجت آنان عليه

رگز نابود ه انفسهم: مردم يعذروا من حتی الناس يهلك لن: »است آمدهشريف

 يعنی: حجت«. شوند عذر نمايانده خويش از جانب كهشوند تا ايننمیساخته 

در  كنند. همچنين اعتراف خويش جرم گردد و خود نيز به ثابتآنان  عليه

 من به النار أولي أن أحد النار إلا وهو يعلم لا يدخل: »استآمده شريف حديث

او از  به دوزخ داند كهمی كهشود مگر ايننمی داخل دوزخ به كس : هيچالجنة

 «.سزاوارتر است بهشت
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 (12)إنَِّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ باِلْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَة  وَأجَْر  كَبِير  
از  يعنی: درحالی «ترسندمي از پروردگار خويش غايبانه كه كساني گمانبي»

او ايمان  به عذابش از بيم اند پسرا نديده او و عذابش ترسند كهاو می عذاب

بزرگ  است «را آمرزشي آنان»كنند؛ می و آشکار از او اطاعت و در نهان آورده

مزدي » ايشان براي «و»گذرد در می از گناهانشان آن سبب به خداوند كه

 سبعة: »است آمده شريف اشد. در حديثبمی همانا بهشت كه «است بزرگ

 ذات امرأة دعته : ورجل... منهم إلا ظله لا ظل يوم عرشه ظل في تعالي اللهيظلهم 

 لا تعلم فأخفاها حتي بصدقة تصدق ورجل الله أخاف فقال: إني وجمالمنصب 

 كه را در روزي ايشان الخداوند متع اند كهكس : هفتيمينهما تنفق  شماله

 دهد ... و از جملهمی خود جاي عرش ، در سايهنيست وي جز سايه ايسايه

 خواند ولیخود می سوياو را به و جمالی جاه صاحب زنكه  است مردي ايشان

ز . و اترسممی زيرا( از خداوند كنمكار بد را نمی )اين گويد: منمرد می آن

 دارد تا بدانجا كهمی را مخفی دهد و آنمی ايصدقه كهاست مردي ايشان جمله

 «.كندمی انفاق راستش دست كه آنچه برد بهنمیپی  وي چپ دست

  

دوُرِ  وا قوَْلَكُمْ أوَِ اجْهَرُوا بهِِ إنَِّهُ عَلِيم  بذِاَتِ الصُّ   (13)وَأسَِرُّ
خود  يعنی: اگر سخن «نماييد داريد، يا آشكارش هانخود را پن و اگر سخن»

 خداوند داريد، يا آشکار نماييد بدانيد كه را پوشيده ص اكرم در مورد رسول

 او به گمانبي»ماند نمی مخفی بر وي چيز از آن داند و هيچاينها را می همه

 «.داناست»اندرونها  نخلجا راز دلها و به يعنی: او به «هاستدر سينه آنچه
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 نازلمشركان  درباره آيه گويد: اينمی كريمه آيه نزول سبب در بيان عباسابن

 جبرئيل بودند پس صخدا  رسول به زدنو طعن  جويیعيب مشغول شد كه

 تانسخن»گفتند: ديگر میيك آنها به از آن كرد و پس آنها آگاه را از سخنان ايشان

 براي استعام  كريمه آيه اما خطاب«. محمد نشنود داريد تا خداي را پوشيده

 .اعمالشان در تمام خلق تمام
  

 (14)ألَََّ يَعْلمَُ مَنْ خَلقََ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبيِرُ 
 سخنان خود اين كه يعنی: آيا كسی «داند؟نمي است آفريده كه آيا كسي»

 تعالی ندارد؟ آخر حق ، بدانها علماست و ايجاد كرده و راز دلها را خلقپنهانی 

 يك به كس و مسلما داناترين است آفريده خويش بلا كيف دست را به انسان

خبير  او خود لطيف كه با اين» است آن و آفريننده ، صانعشدهء آفريده شی

؛ خبير و در دلهاست كه آنچه به و از جمله دقايق همه به يعنی: دانا است« است

 بر او پنهان ايامر پوشيده هيچ دارند پسمی دلها پنهان كهآنچه  به است آگاه

 ماند.نمی

  

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْْرَْضَ ذلَوُلًَّ فاَمْشُوا فيِ مَناَكِبِهَا وَكُلوُا مِنْ رِزْقهِِ وَإلَِيْهِ 

 (15) لنُّشُورُ ا
را هموار و نرم  يعنی: آن «گردانيد شما رام را براي زمين كه كسي اوست»

و  نشستن كه ايگونه نگردانيد به را خشن استقرار يابيد و آن گردانيد تا بر آن

يعنی: در فراخنا و  «رويد راه آن در مناكب پس»دشوار باشد  بر آن رفتن راه

 و از رزق»رهسپار شويد  و كار و تجارت كسب انواع براي آن جوانبو اطراف

را  و آن داده شما روزي براي خداوند متعال كه يعنی: از آنچه «خدا بخوريد
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 با تمکين عزوجل خداي سانببريد. بدين ، بهرهاست آفريده شما در زمين براي

 و بركات خيرات آوردن دست به توانمندي نو داد در زمين آدم فرزندان دادن

 بدانند؛ سرانجام كه است بر آنان گذارد ولیمی منت ، بر آنانبرايشان آن

 «اوست سويو رستاخيز به»فرمود:  جهت از اين اوست سويبهشان بازگشت

 دو آيه او. مراد اين غير سويبه نه اوست سويبه از قبرهايتان يعنی: برانگيختنتان

كفار! بدانيد  اي فرمود: هان تعالی حق گويی پس است تهديد كافران آنو ماقبل 

برحذر  و از عذابم بيمناك از من پس شما دانايم امور آشکار و نهانبه  من كه

 را سبب و آن گردانيده ساكن زمين شما را در اين كه هستم منباشيد زيرا اين 

 برمفرو می زمين اين شما را به و اگر بخواهم امشما قرار داده و ارزاق منافع

 فرمايد:می كهچنان

  

 (16)أأَمَِنْتمُْ مَنْ فيِ السَّمَاءِ أنَْ يخَْسِفَ بِكُمُ الْْرَْضَ فإَِذاَ هِيَ تمَُورُ 
زيرا  است او خداوند و «ايد؟شده ايمن است در آسمان كه كس آيا از آن»

ايد شده ! آيا ايمنباشد. آريمی در آسمان تعالی حق باور بودند كه بر اين اعراب

را برايتان  زمين كهبعد از آن «فرو برد در زمين» مانند قارون «شما را كه» از اين

 «افتد تپيدن به زمين بناگاه پس»رويد می راه آن در فراخناي گردانيد كه رام

حالت  آيد، بر خلافدر می و جنبش لرزوه به فروبردنتان در هنگام يعنی: زمين

 .است بوده و آرام رام خود كه طبيعی
  

 ( 17)أمَْ أمَِنْتمُْ مَنْ فيِ السَّمَاءِ أنَْ يرُْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فسََتعَْلمَُونَ كَيْفَ نذَِيرِ 
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 «بفرستد؟ بر شما حاصبي ايد كهشده ايمن است در آسمان كه آيا از كسي»

 لوط و اصحاب سنگها را بر قوم كهبفرستد چنان از آسمان سنگی يعنی: باران

 به پس»بارد می سنگريزه از آن كه است ؛ حاصب: باديقولیفرستاد؟ بهفيل 

را  عذابم كه گاه آن «؟است نهچگو من دادن بيم كه خواهيد دانستزودي 

خورد. درد شما نمی به هيچ هنگام در آن كنيد اما دانستن و مشاهده معاينه

، است در آسمان كه آيا از كسی: »(أأَمَِنْتمُْ مَنْ فيِ السَّمَاءِ ) در معنی: مفسران

او در  قدرت د كهايشده ايمن آيا از خداوندي اند: يعنیگفته« ايد؟شده ايمن

 كهاين به پرستيد؟ با علممی شما در زمين كه بتانیقدرت نه نافذ است آسمان

وَهُوَ ) فرمايد:می كهچنان خداوند است در زمينو هم در آسمان هم  خداوند

در  كهآن اوست»: (الَّذِي فِي السَّمَاءِ إلِهَ  وَفِي الْْرَْضِ إلِهَ  وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعلَِيمُ 

 امام«. 34/  زخرف« »دانا فرزانهو اوست خداست، و در زمين خداست آسمان

بر  (...أأَمَِنْتمُْ مَنْ فيِ السَّمَاءِ )آيه  با استناد به كه مشبهه بر فرقه در ردي رازي

بر  آيه ناي حمل»گويد: اند،میكرده استدلال خداوند متعال براي مکان اثبات

 در آسمان عزوجل خدايامر كه ندارد زيرا اين امکان مسلمين اتفاق به ظاهر آن

 در اين اومحيط باشد پس به جوانب از تمام آسمان كه است آن باشد مقتضی

 از عرش آسمان كه اينباشد و با در نظرداشت بايد او كوچکتر از آسمان صورت

 و زمين در آسمان تعالی حقمخلوقات بزرگترين زيرا عرش است بسيار كوچکتر

 امر به نيزكوچکتر باشد و اين از عرش تعالی حق آيد كهمی لازم باشد پسمی

قلُْ )است:  خود فرمودهتعالی حق كه جهت بدان است محال اسلام اهل اتفاق

ِ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْ  از  است درآسمانها و زمين : بگو: آنچه(ضِ قلُْ لِلََّّ

از ظاهر  آيه ، برگردانيدنبنابراين«. 52/  انعام« »خداست ؟ بگو: از آنكيست آن
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 را در تأويل علما چند وجه كه ذكر است شايان«. است واجب تأويل سويبه آن

و  سلطه كه آيا از كسی»است:  تأويل اين آنها بهترين اند كهذكر كرده آيه اين

 ، بهازذكر آسمان هدف«. ايد؟شده ايمن است در آسمان و قدرتش فرمانروايی

او خود  كهباشد چنانمی وي و قدرت خداوند متعال عظيم سلطه تصوير كشيدن

ُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفيِ الْْرَْضِ )است:  فرموده  : و او درآسمانها و در زمين(وَهُوَ اللََّّ

 .1تواندنمی بودهدر دو مکان چيز واحد همزمان يك پس« 8/  انعام»خداست( 

                                                 
 كنیم:میبرای روشن شدن آنچه در بالا ذكر شد معلومات ذیل را بر آن اضافه  1

آیا در امان می دارید خود را از  » (.أأَمَِنْتمُْ مَنْ فيِ السَّمَاءِ أنَْ يخَْسِفَ بكُِمُ الْْرَْضَ فإَِذاَ هِيَ تمَُورُ )

در آسمان است كه زمین را بشكافد وشما را در آن فرو برد، وآنگاه بلرزد وبجنبد  آن كسی كه

 .«وبحركت در آید

 :معنی كلمات

: شما را به زمین فرو ببرد. همانطور كه قارون (أنَْ يخَْسِفَ بكُِمُ ) فرو رفتن به پایین. الخسف:

 را بلعید.

حركت می كند، به جنبش ولرزش می : (تمَُورُ )  : حركت وجنبش پریشان وبسیار تند. والمور

ثابت نگاه داشته. در سوره  افتد. وبرای همین است كه خداوند زمین را با میخها ـ كوهها ـ

. ((33)مَتاَعًا لكَُمْ وَلِْنَْعاَمِكُمْ  (32)وَالْجِباَلَ أرَْسَاهَا )می خوانیم:  22و 23النازعات آیه 

 .«شما وچهارپایانتان وكوهها را محكم واستوار كرد برای استفاده»

آیا ما ». ((7)وَالْجِباَلَ أوَْتاَداً  (6)ألَمَْ نجَْعَلِ الْْرَْضَ مِهَاداً )سوره النبأ می خوانیم:  7و 6و در آیه 

 .«زمین را جایگاه آماده ای نساخته ایم؟ وآیا كوهها را میخهائی ننموده ایم؟

 ( ُُ د خداوند متعال است. و بدون شك منظور اركسی كه در آسمان است ـ م ـ(مَنْ فِي السَّمَاءِ

 محدود ساختن پروردگار به جا ومكان نیست. حاشا لله!

واین رأی ابن جریر است. وهمچنین قرطبی آن را از دانشمند این امت یار وپسر عموی پیامبر 

 روایت كرده است. كابن عباس  اكرم 

فرستادن تند باد » و ـ  (سِفَ بكُِمُ الْْرَْضَ أنَْ يَخْ )، ـ «فرو بردن در زمین»وعبارات بعد از آن از 

ـ این نقطه كه منظور از آنكسی كه در آسمان است خداوند متعال ﴿يرُْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً﴾ـ «شدید

واضح وروشن ساخته است. چرا كه كسی جزء آن قادر مطلق همانگونه كه   می باشد را بخوبی

 این كارها را ندارد. در آیات قرآنی به كرات بیان شده توان

كه از او پیروی كردند گفته اند درست  «ابو حیان»وكسانی چون  «كسائی»وبدینصورت آنچه 

نیست. ایشان ادعا كرده اند كه در اینجا عبارت مجازی است وحذفی در آن صورت گرفته 

مان كسی كه ملكوتش در آس )من ملكوته في السماء( ـ»است. وگفته اند كه معنا چنین است: 

است! ـ یعنی؛ مضاف در اینجا حذف شده كه البته ملكوت الهی در هر چیزی است واینجا 

آسمان را تحدیدا آورده چونكه جایگاه فرشتگان اوست! وهمچنین جایگاه عزت اوست. 
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وكرسیش ولوح محفوظ در آنجاست. واز آنجا اوامر وفرامین الهی وكتابها وسایر امور دیگر 

 .«فرود می آید... وغیره

وگفته شده: منظور از آنكه در آسمان است جبریل می باشد كه مسئول فرو بردن وخسف می 

 باشد.

وگفته شده: منظور پروردگار یكتا است، و در اینجا بدینصورت كه او در آسمان است آورده 

 شده تا با اعتقاد پیشینیان كه خداوند را در آسمان تلقی می كردند همخوانی داشته باشد.

ن گفته ها در حقیقت بر می گردد به فرار كردن گویندگانشان از تشبیه نمودن خداوند همه ای

را  «العلو»متعال، غافل از اینكه آنان با فرار از باران زیر ناودان قرار گرفتند! چرا كه صفت 

 از خداوند متعال ناخواسته نفی كرده اند.

وآنرا از ابن عباس و ابن جریر  اما آنچه علماء سلف ودیدگاه راجح امت است كه بیان شد.

طبری نیز روایت نمودیم بدون شك ثابت تر ودرستتر است. وآن با حدیث مشهور كنیزك نیز 

از او پرسید: خداوند كجاست؟ او گفت: در آسمان. پیامبر اكرم  موافقت دارد كه رسول اكرم 

 به صاحب كنیزك امر كردند كه: او را آزاد كن. چرا كه او مؤمن است. 

واین نشانه ی اینست كه بدور از بحثهای فلسفی ودشوار سازی وتعقید چیزهای واضح وروشن 

فطرت انسانی به صفت علویت وبالایی وبرتری خداوند متعال اقرار دارد. مگر نه اینست كه 

در هنگام دعا دست به آسمان بلند می كنیم! ودر هنگام حاجت چشم وجان ودلمان متوجه بالا 

 است!

 ن دیدگاه سلف با سایر آیات وارده در این معنا موافقت وهمخوانی كامل دارد.وهمچنی

ـ تحدید ظرف ومكان است. بدین معنا كه آسمان در  ـ ﴾ڃ   ﴿پس نمی توان گفت كه منظور از 

جایی است كه خداوند متعال در آن قرار دارد وبدینصورت خداوند را به چیزی كه در جایی 

 ده باشیم!.. حاشا لله!قرار می گیرد تشبیه دا

چرا كه خداوند از تحدید در مكان مشخص آنچنان كه تصور عقلهای كوچك بشر است پاك 

 ومبرا است.

واین حقیقتی است كه عقل انسانی آنرا هرگز نمی پذیرد، وآثار وارده از پیامبر اكرم صلی الله 

 علیه وسلم شاهدی است گویا بر آن.

آسمانهای هفتگانه در مقابل صندلی »كه فرموده اند:  م از آنجمله است حدیث پیامبر اكر

)كرسی( الهی چون حلقه ای است ناچیز، ویا چون درهمی است بر سپری. وآن كرسی ) 

صندلی ( در مقابل عرش پروردگار چون حلقه ای است ناچیز در صحرائی بیكران، واین 

 .«از شما عرش در كف پروردگار متعال چون دانه ای است ناچیز در كف یكی

پس با این وجود ظرف بودن آسمان برای پروردگار سبحان آنگونه كه در تصور ماست بكلی 

بر طرف شد. چرا كه خداوند متعال بر عرش خویش استقرار یافت بگونه ای كه بر ما پوشیده 

 است وشایان مقام الوهیت وجلال اوست.

 مد و سپاس او راست سزاوار...و در آنچه گفته شد شفاست وكفایت از برای ما، و شكر و ح

 واز جمله آراء دیگری كه با این معنای گفته شده همگام می شود:

همان بالای آسمان است. آنطور كه خداوند  ﴾مَنْ فِي السَّمَاءِ ﴿ رأی قرطبی است كه می گوید: 

در زمین(. )بگردید  3( توبه: فسَِيحُوا فِي الْْرَْضِ )متعال در آیه دوم سوره توبه می فرمایند: 

 یعنی: بالا یا روی زمین.

بَنَّكُمْ )سوره طه:  77روی ـ می باشد. مثل آیه  ـ «علی»بمعنی  ﴾ڃ   ﴿وهمچنین گفته اند:  وَلَْصَُل ِ

 آویزم ـ.ـ وشما را بر روی شاخهای درختان خرما به دار می (فِي جُذوُعِ النَّخْلِ 

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

335 

  

 ( 18)وَلَقدَْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ 

 من عقوبت كردند پس بودند، نيز تكذيب از آنان پيش كه كساني و هرآينه»

بود و  چگونه تکذيب در برابر آن بر آنان من عذاب يعنی: بنگر كه «بود؟ه چگون

خواهند  ايمن از عذابم اينان ها رسيد؟ لذا چگونهبار چهفاجعه از عذابآنان  به

 بود؟

  

حْمَنُ إِنَّهُ بِكُل ِ  أوََلَمْ يرََوْا إلِىَ الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبضِْنَ مَا يمُْسِكُهُنَّ إلََِّّ  الرَّ

 ( 19)شَيْءٍ بَصِير  

در هوا و در  «اندگشاده بال اند كهننگريسته پرندگان به آيا بر فراز سرشان»

خود را  بالهاي «بندندفرو مي و گاه»دارند می را گشاده پرواز بالهايشان هنگام

و  پرواز و بازكردن در هوا در هنگام «را آنان كسي رحمان جز خداي»

 و لطف از رحمت كه توانا و مقتدري خداي «داردنمي نگاه»بالهايشان  فروبستن

 به كه استكار برده  به در پرندگان عجيبی و تركيب دقيقصنعت  چنان خويش

از  هايیكنند. و بخش بخواهند در هوا جولان كه گونهدهد تا آنمی آنها امکان

پر و  با كسوت ، پوشاندنشاناجسامشان از: سبکی استعبارت  دقيق صنعت اين

 آنها را بر هوا زنند در جو ارتفاع چون كه معينی روش پرها به آن پراكندن

او  گمانبي» مثال بی آفريننده است و منزه پاكروند پس جلو می گيرند و بهمی

                                                                                                                                                 

وبلندی وبالایی پروردگار  «علو»صفت وآثار وأحادیث صحیح وارده در این مورد كه همه بر 

یگانه وپاك ومنزه بودن او از پستی وپایینی، وبر احترام ومكانت او دلالت دارند بسیار زیادند 

 وكسی نمی تواند آنها را انكار كند مگر ملحد ونادان بی دین!..

د را پاك وآنچه بیان آن رفت مذهب علماء ودانشمندان صدر اسلام است... آنانكه پروردگار خو

ومبرا از هر عیب ونقصی می دانستند، و او را با زیباترین كلمات وعباراتی كه تنها شایسته اوست 

 یاد می كردند. ودر پیروی آنان رشادت وسعادت دو دنیا نهفته است. )مصحح(
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 شايسته از مخلوقاتش هر يك براي كه چيزهايی نی: بهيع «هر چيز بيناست به

و  عجايب چگونه داند كهماند و او مینمیپنهان  تعالی بر حق لذا چيزي است

چرا كفار از  اندازد پس جولان به خلقت را بيافريند و آنها را در فضاي غرايب

 برند و راهنمیخود پی  نمودن ما بر عذاب قدرت ، بهمرغان در پريدن نگرش

 يابند؟نمی

  

حْمَنِ إنِِ الْكَافِرُونَ إِلََّّ فيِ  نْ هَذاَ الَّذِي هُوَ جُنْد  لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دوُنِ الرَّ أمََّ

 (20)غُرُورٍ 
 شما را در برابر خداي كه است سپاهي شما چون خود براي كه كسي يا آن»

پندار شما  به كه موجود حقيري آن يعنی: كيست «؟ند كيستكمي ياريرحمان 

 شما باشد چنانچه دار نصرتو عهده متولی كه شما است برايلشکري 

شما  ندهد؟ بدانيد كه خود نصرت و ياري رحمت خود شما را به خداوند

مِنْ دوُنِ )بير: دارد. تع بازتان سبجان خداي از عذاب نداريدكه و لشکري سپاه

حْمَنِ  با كفر و  همراه در زمين مردم بقاي دارد كه اشارهحقيقت  اين به (الرَّ

چيز فراگير  بر همه رحمتش كه است رحمانیخداي  رحمت سبب ، بهظلمشان

 كه شيطان از جهت بزرگی فريب «نيستندجز در فريب  كافران» است و گسترده

 ياران بر ياري با تکيه كه است رد پندار كفاري كريمه فريبد. آيهمی بدانآنها را 

 كردند.میامتناع  آوردن از ايمان كافرشان

نيز  ديگري دهندهغير از او روزي پندار كفار كه بر اين خداوند متعال گاه آن

كنند، می دفع از آنانرا  خيرها هستند و آفات تمام سرچشمه وجود دارد و بتان

 فرمايد:و می كوبيده مهر بطلان
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ٍ وَنفُوُرٍ  وا فيِ عُتوُ  نْ هَذاَ الَّذِي يَرْزُقكُُمْ إنِْ أمَْسَكَ رِزْقهَُ بلَْ لجَُّ  (21)أمََّ
خود را از شما باز  دهد اگر خدا رزق شما روزي به كه كس آن يا كيست»

ـ را فرو  و غير آن از باران ـ اعم بر شما ارزاق كه است كسی يعنی: چه «دارد؟

 حق بلكه»را از شما باز دارد و باز گيرد؟  ارزاق اين سبحان ريزاند، اگر خداي

 و در عناد و استکبار از حق «فشردند پاي و رميدگي در سركشيكه  است اين

 كنند.می انديشه هگيرند و نو اندرز می درس كنند لذا نهمی دراز دستی

  

نْ يمَْشِي سَوِيًّا عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ  أفَمََنْ يمَْشِي مُكِبًّا عَلىَ وَجْهِهِ أهَْدىَ أمََّ

(22 ) 

 كه كس آيا آن پس»آورد: می و كافر مثلی مؤمن براي متعال خداي گاه آن

راست  بر راه ايستاده كه كس يا آن تر استپيمايد، راهيافتهمي نگونسار راه

در دنيا در  كه كافر است پيمايد، انسانمی نگونسار راه كه كسی «رود؟مي

 درافتاده را در روز قيامت وي لذا او هم است فروافتاده عزوجل خداي معاصی

 راست رود كهمی بر راهی و ايستاده راست كه كس كند و آنحشر میبر رويش

در دنيا بر  كه است مؤمنی ، شخصنيست در آن و انحرافی كجی و هيچ است

 اين رود پسجلو می به و بينش هدايت و در روشنايی خدابرنامه  مبناي

 انجام شود كهحشر می راستی و استوار بر راه نيز راست در آخرت مؤمن انسان

 رساند.می بهشت به و او را يکراست است بهشت آن

  

قلُْ هُوَ الَّذِي أنَْشَأكَُمْ وَجَعلََ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْْبَْصَارَ وَالْْفَْئدِةََ قلَِيلًَّ مَا تشَْكُرُونَ 

(23 ) 
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 نخستين در آفرينش «شما را آفريد كه كس آن اوست» صپيامبر  اي «بگو»

شما  براي «و پديد آورد»رار داشتيد ق عدم نبوديد و در پرده چيزي كهبعد از آن

و »ببينيد  آن وسيله تا به «ها راو چشم»بشنويد  آن وسيله را تا به «هاگوش»

 كم چه»بينديشيد  عارفانه خداوند متعال آنها در مخلوقات وسيله تا به «دلها را

جا  به یها را جز اندكنعمت يعنی: شما شکر پروردگار اين «گزاريدشكر مي

بگذاريد؛ آخر او در  و اخلاص طاعت راه سر به آن آوريد تا با يکتاپرستینمی

را  بينايی اندرزها را بشنويد و حاسه آن وسيله را آفريد تا به شنوايی شما حاسه

نظر كنيد و دلها و عقلها را آفريد تا  وي آفرينش در ابداعات آن وسيلهآفريد تا به

شما  و تفکر كنيد ولی اشياء تأمل حقايق او و ادراك در مخلوقات آن وسيله به

 بهره اندكی اشنواهی و ترك اوامر حق و انجام طاعت نيروها در جهت از اين

ها را در نيروها و توانايی اين كه است اين شکر حقيقیكه  گيريد در حالیمی

صرفا شکر را  كهاين كار گيريد، نه اند بهشده آفريدهن خاطر آ به كه آنچه جهت

 هرگاه باشيد! پس آغوش آوا و همهم با عصيانتکرار كنيد اما همزمان  زبان به

مطلقا  باشيد كه داشته نشد، يقين كار گرفتهبه الهی رضاي نيروها در طلب اين

 مخصوص يادآوري اندامها به اين كهاينل ايد. دلينياورده جاي را به شکر منعم

 اند. و دانش فهماينها ابزارهاي  كه است اند اينگرديده

و  را ذكر نموده خويش قدرت بر كمال برهان سومين تعالی حق سپس

 فرمايد:می

  

 ( 24)قلُْ هُوَ الَّذِي ذرََأكَُمْ فيِ الْْرَْضِ وَإلَِيْهِ تحُْشَرُونَ 
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و بر  «پديد آورد شما را در زمين كه كس آن اوست» صپيامبر  اي« بگو»

او  سويو به» زبانها، رنگها و اشکالتان با اختلاف همراه ساخت پراكنده آنروي 

كند، می شما را جمع كه اوست پس پراكندگی بعد از اين «شويدمحشور مي

 كهآورد چنانباز می حساب شما را برايكرد و  تانپراكنده كه گونههمان

 بار شما را آفريد. نخستين

  

 ( 25)وَيَقوُلوُنَ مَتىَ هَذاَ الْوَعْدُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ 

و  و دوزخ شما در مورد حشر و قيامت كه «وعده اين»كفار  «گويندو مي»

 «گوييدمي راست» دهوع در اين «رسد؟ اگرفرامي كي»دهيد؛ ما می به عذاب

 نماييد، يا اين سازيد و بيان ما روشن را براي وقت ما خبر دهيد، يا اين بهپس

 فرمايد:می شاندر پاسخ خداوند گردانيد؟ پس ما محقق را براي وعده

  

ِ وَإِنَّمَا أنَاَ نذَِير  مُبِين    (26)قلُْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللََّّ
يعنی:  «فقط نزد خداوند است آن علم كه نيست جز اين» صپيامبر  اي «بگو»

داند را نمی آن و ديگري است فقط نزد خداوند قيامت برپايی از وقت آگاهی

 شما را از فرجام كه «هستم آشكاري دهندهبيم من كه نيست و جز اين»

 بيان مرا به عزوجل خداي را كه آنچهشما  و براي دهممی بيم كفرتان ناميمون

 كه امر نکرده اين مرا به پروردگارم و بدانيد كه كنممی بيان استامر نموده  آن

 اثر طبيعی روز آخرت به زيرا عقيده شما برسانم اطلاع را به قيامت وقوع وقت

 وجود دارد. فراوانی متهايحک قيامت وقت داشتن و در مخفی اوست به ايمان
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 نمودهوصف  عذاب ديدن كفار را در هنگام گروه اين حال خداوند متعال گاه آن

 فرمايد:و می

  

ا رَأوَْهُ زُلْفةًَ سِيئتَْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذاَ الَّذِي كُنْتمُْ بهِِ تدََّعُونَ   ( 27)فلَمََّ

 «شودناخوش  كافران هايببينند، چهره نزديك»را  عذاب نیيع «را آن و چون»

بر آنها  و حقارت از ذلت شود و غباري و افسرده و اندوهگين يعنی: سياه

در دنيا؛ از  شتاب به «طلبيديدرا مي آن آنچه است شود: اين و گفته»فرونشيند 

 استهزا و تمسخر.روي 

  

ُ وَمَنْ مَعِيَ أوَْ رَحِمَناَ فمََنْ يجُِيرُ الْكَافرِِينَ مِنْ عَذاَبٍ  قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ  أهَْلَكَنيَِ اللََّّ

 ( 28)ألَِيمٍ 

خبر  من به» تعالی حق هايمنکر نعمت مشركان اين بهصمحمد  اي «بگو»

شما  كه گونه ، همانشدنم يا كشته با مرگ «كند دهيد، اگر خداوند مرا هلاك

 و نابودي مصايب فرود آمدن داريد و در كمين آرزو و تمنايی چنين منر حق د

يا بر »نيز نابود كند؛  از مؤمنان «اندمن همراه را كه و اگر ايشان»هستيد من براي

 ! اگر فرض؟ آريتا ميعاد معينی هلاكت اين تأخير افگندن با به «آوردما رحمت

 رهايي دردناك را از عذابي كافران كه كيست پس»ود: ش چنينكه  كنيم

 دهد، چهنمی نجات عذاب را از اين آنان كس يعنی: قطعا هيچ «دهد؟

 آن كفار در آرزوي كه گونه را ـ آن همراهشو مؤمنان  صپيامبر  خداوند

را از  آنان هرحال به تأخير افگند؛ پس امر را بهاين  گرداند و چه بودند ـ هلاك

 .نيست گريزي الهی عذال
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 اكرم رسولعليه  كه: كفار مکه است شده روايت كريمه آيه نزول سبب در بيان

 شد. نازل آيه اين بود كه كردند، همانمی هلاكت دعاي و مؤمنان ص

  

حْمَنُ آمََنَّا بهِِ وَعَلَيْهِ توََكَّلْ   ( 29)ناَ فسََتعَْلمَُونَ مَنْ هُوَ فيِ ضَلََّلٍ مُبِينٍ قلُْ هُوَ الرَّ

 اشارهحقيقت  اين در اينجا به ذكر رحمان «رحمان اوست» صپيامبر  اي «بگو»

و  كفار در مورد خواري آرزوي اند پسمورد مرحمت ايمان اهل دارد كه

و  «ايمآورده او ايمان به»! بگو: . آرياست اساس و بی خام ، آرزويیخسرانشان

. توكل: بر غير وي نه «ايمكرده و بر او توكل» گردانيمنمی را با او شريك چيزي

 چه كه خواهيد دانست زودي به پس» است عزوجل خداي امور به سپردن

 كه خواهيد دانست زودي ما يا شما؟ و به «آشكار است در گمراهي كسي

 عزوجل بر خداي سود ما كه ؟ بهسود كيست به كار در دنيا و آخرت سرانجام

 هستيد؟. متکی خويش و اموال بر مردان سود شما كه، يا بهايمكرده توكل

  

 (30)قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ أصَْبحََ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فمََنْ يأَتِْيكُمْ بمَِاءٍ مَعِينٍ 
يعنی:  «فرو رود شما در زمين خبر دهيد؛ اگر آب من به» صپيامبر  اي «بگو»

 داشته ارزانی ها و جويبارانها و چاهبر شما در چشمه خداوند كه آبی اگر اين

 باقی نشانی هيچ در زمين اصلا از آن كه ايگونه فرو رود، به در زميناست 

ـ  شما ـ مانند دلو و غيره کاناتهرگز ام فرو رود كه از زمين نماند، يا در عمقی

 «آورد؟مي روان شما آب براي كسي چه پس»نتواند؛  يافته دسترسیآن  به

 نشود. يعنی: احدي باشد و هرگز قطع جاري پيوسته كه است بسياريمعين: آب 
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آورد تا پديد نمی بارانها و جويباران شما از طريق را براي آن جز خداوند متعال

 شويد. مند و متنعمبهره بدان

بر  افزون است در هر حاجتی اتکا بر خداوند متعال بر وجوب دليل كريمه آيه

باشد می  خداوند و وحدانيت قدرت ديگر بر كمال برهانی آيه اين كهاين

خود  هايتاز نعم برخی كفار را به تعالی حق كه است اين آن از طرح وهدف

 گاه بنماياند لذا آن آنان به آن را از دريچه كفرشان گرداند تا زشتی مقر و معترف

، در كار است اين قادر به  بگويند: فقط خداوند سؤال اين ناگزير در پاسخكه 

قرار  وي شريك را در عبوديت چرا چيزهايی شود: پس گفته آنان به هنگاماين 

آيه:  اين كه است شده ندارند؟ روايت قدرت چيزي اصلا بر هيچ دهيد كهیم

گفت:  شد پس خوانده از ستمگران نزد يکی (قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ أصَْبحََ مَاؤُكُمْ...)

را از  ما آن تبر و كلنگ نيروي فرو رود، باز اين ما در زمين ؛ اگر آبنيست باكی

 شد. خشك ستمگر در دم آن هايچشمه آورد! پسما باز میبراي  قعر زمين
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 ﴾قلم  سوره ﴿
 .است ( آيه52) و داراي است مکی

  

در  خداوندكه است سبب بدان« قلم» نام به سوره اين نامگذاري تسميه: وجه

. است سوگند ياد كرده آن به از قلم گذاريو ارج منظور بزرگداشت به آغاز آن

 .است« ن» سوره اين قولی: نامبه

 عباسشد زيرا ابن نازل در مکه كه است هايیسوره از نخستين سوره اين

 اين)اقراء( بود، سپس  خود، سوره در نزول سوره آغازين»كه:  است كرده روايت

 «.شد )مدثر( نازل رهسو )مزمل( و سپس سوره و بعد از آن سوره

  

 ( 1)ن وَالْقلَمَِ وَمَا يسَْطُرُونَ 

 دراوايل كه ديگري مقطعه حروف همچون حرف اين «نون»شود: می خوانده

 حروف از آوردن قولی: هدف . بههجاء است از حروف اند، حرفیها آمدهسوره

اگر منکر  كه كفار است براي یو هماورد طلب تحدي ها، اعلامسوره اوايل مقطعه

 را بياورند زيرا حروف هستند، بايد همانند آن العالمينرب از سوي قرآن نزول

و  و در نوشتن نموده تکلم بدان آنان كه است شده تركيب حروفی از عين قرآن

توانند نظير مین هرگاه گيرند پسكار می را به خود آن بليغ هايايراد سخنرانی

 الهی، كتابكتاب اين شوند كه تسليم حقيقت اين را بياورند، ديگر بايد به قرآن

 .است

ابزار بيان  زيرا قلم است سوگند خورده قلم به خداوند متعال «قلم سوگند به»

زمين  در آسمانها و آن وسيله به شود كهمی واقع سوگند بر هر قلمی . ايناست
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و  از علوم قلم وسيله به مردم «نويسندمي آنچه و سوگند به»شود می نوشته

 قلم وسيله به كه و علومی قلم به سوگند خوردن كه است . گفتنیحق معارف

بعد  دو نعمت اين كهدارد و اين اشاره دو نعمت اين بزرگی شوند، بهمینوشته 

 و معارف هستند زيرا قلم ها بر انساننعمت و اعظم از اجل و بيان نطقاز نعمت 

 در ميان و معارف و انتشار علوم روشنگري راه ، بهترينآن وسيلهبه مکتوب

ها و ملت تقدم برفراز راه روند و چراغیشمار می ها و افراد بهها، امتجامعه

 را كه چيزي اولين در حقيقت: »است آمده يفشر باشند. در حديثآنها می نبوغ

فرمود:  ـ را آفريد، سپس دوات ـ يعنی نون از آن بود پس خداوند آفريد قلم

 آنچه قلم دهد. پسمی روي ، يا اجلی، يا اثر، يا رزقاز عمل را كه آنچه بنويس

 مهر نهاده بر قلم ، سپسدهد نوشتمی روي روز تا روز قيامت از همان را كه

 «.نگفت سخنی شد و ديگر تا روز قيامت

  

 ( 2)مَا أنَْتَ بِنِعْمَةِ رَب كَِ بمَِجْنوُنٍ 

 يعنی: به «پروردگارت نعمت به» صمحمد  اي« تو»است:  اين قسم جواب

و  نبوت از نعمت ؛ و عبارتاست بر تو نموده عزوجل خداي كه و لطفی نعمت

از  نوعی باره در اين دشمنانت سخن پس «نيستي ديوانه»باشد؛ می عامه رياست

 باشد و مقسممی قسم جواب يعنی عليه بند از مقسم اولين . ايناست هذيان

 آيد.می چهارم تا آيه ترتيب به كه است موضوع مجموعا سهعليه 

 صخدا  رسول به گويد: مشركانمی كريمه آيه نزول سبب در بيان جريجابن

 نازل در رد آنان آيه اين ! پساست شيطان ، بعد از آناست گفتند: او ديوانهمی

 شد.
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 ( 3)وَإنَِّ لكََ لَْجَْرًا غَيْرَ مَمْنوُنٍ 

بر  نشدنیقطع  است و پاداشی يعنی: ثواب «است تو اجري براي و هرآينه»

. ايكرده و تحمل كشيده دوش ها بهسختی و انواع بار نبوت از سنگينی كه آنچه

 در آن مردم از سوي كه است : تو را پاداشیاست معنی اين به (غَيْرَ مَمْنوُنٍ )يا 

 شود.نمی گذاشتهبر تو منت 

  

 ( 4)وَإِنَّكَ لَعلَى خُلقٍُ عَظِيمٍ 

كه  هستی تو بر اخلاقی گمانيعنی: بی «هستي ظيمع تو بر خلقي و هرآينه»

از  صحيح در روايت كهچنان است امر نموده آن تو را به در قرآن خداوند

سؤال  صاكرم رسول اخلاق درباره از وي كه است الله عنها آمدهرضی عائشه

 راستی! بهبلی«. بود قرآن صخدا  رسول القرآن: اخلاق خلقه كان»شد، فرمود: 

از دعوت  در راه بودند چرا كه بسيار بزرگی اخلاق داراي ص اكرم رسول كه

نيستند.  آن تحمل قادر به ايشان امثال كردند كه را تحمل خود چيزهايی قوم

، ، حلم، حيا، جود، شجاعتادب نمايتمام آيينه صخدا  رسول كه حقبه

است:  آمده شريف بودند. در حديث اخلاقی هاياز برازندگی غير اينو گذشت 

 اخلاق تا مکارم : همانا خداوند مرا برانگيختالأخلاق مكارم لأتمم بعثني الله إن»

. است و دنيا و آخرت دين از صلاح اخلاق: عبارت مکارم«. برسانم اتمامرا به 

 : پروردگارمتأديبي فأحسن ربي أدبني»است:  مدهآ شريف در حديث همچنين

! نيکو ادبش  گويد: آريمی مسعودابن«. داد و نيکو ادبم آموخت مرا ادب

خُذِ الْعَفْوَ وَأمُْرْ باِلْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ )فرمود:  وي به كه گاه آن آموخت

روي  و از نادانان بده فرمان سنديدهپ كارهاي و به كن عفو پيشه: »(الْجَاهِلِينَ 
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 عملی ص حضرت آن از سوي فرمان اين چون پس«. 555اعراف/« »بگردان

 عظيمی تو بر خلق گمانبی» (وَإِنَّكَ لَعلَى خُلقٍُ عَظِيمٍ ) فرمود: تعالی شد، حق

 تمام سال ده»فرمود:  كه است شده روايت از انس و مسلم در بخاري«. هستی

 اف من هرگز به مدت اين در طول و ايشان كردم خدمت صاكرم رسولبه 

 را انجام فرمودند كه: چرا آن بودم داده را انجام آن كه چيزي براي نگفتند ونه

 را انجام فرمودند كه: چرا آن بودم نداده انجام كه آنچه براي ؟ ونهايداده

 صخدا  رسول»كه:  است كرده الله عنها روايترضی عائشه همچنين«. ؟ايادهند

 دست هرگز به را و نه زنی اند و نهزده خويش دست را به خدمتکاريهرگز نه

 هرگز در ميان ص حضرت خدا. و آن اند، جز در جهاد راهرا زدهكسی  خويش

 ترينآسان ايشان سويبه آن ترينداشته وستد كهدو چيز مخير نشدند مگر اين

 بود، ايشانمی گناه بود و چونمی چيز گناه آن كهمگر اين است بوده آن

 انتقام خود از كسی براي ص حضرت آن بودند. و نه از گناه مردم دورترين

 عزوجل خداي ايبر گاهشد آنمی پايمال الهیمقدسات  اند مگر وقتیگرفته

 رسول كه است آمده ابوالدرداء روايت بهشريف  در حديث«. گرفتندمی انتقام

 وإن حسن خلق القيامة من يوم المؤمن ميزانفي  ء أثقلما شي»فرمودند:  ص اكرم

 از مؤمن اعمال در ترازوي چيز در روز قيامت : هيچالبذی الفاحش ليبغض الله

 نفرت گوي فحش خداوند از بد زبانگمان و بی تر نيستسنگين نيك خلقی

 از رسول كه است آمده روايت ابوهريره به شريف در حديث همچنين«. دارد

؟ كند چيستمی داخل بهشت را به مردم كه چيزي شد: بيشترين سؤال صخدا 

 درباره و از ايشان«. خلق و حسنالهی  تقواي: الخلق وحسن اللهتقوی»فرمودند: 
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 الفم»شد، فرمودند:  كند سؤالمی داخل دوزخ را به مردم كه چيزي بيشترين

 «.و شرمگاه دهان والفرج:

  

 ( 6)بأِيَ ِيكُمُ الْمَفْتوُنُ ( 5)فسََتبُْصِرُ وَيبُْصِرُونَ 

ديد و  خواهی زودي ! بهصحمد م يعنی: اي «و بنگرند بنگري زودا كه پس»

شود؛  ها كنار زدهو پرده نمايان در روز قيامت حق كه گاه خواهند ديد كفار آن

 گیديوانه از شما به يعنی: كداميك «است گياز شما ديوانه كداميك به كه»

 اكرم رسول به پندار كفار كه بر اين است ردي ؟ و اينايد؛ تو يا آنانمبتلا شده

 فرمود: در ادامه خداوند جهت دادند، از اينمی و گمراهی ديوانگینسبت  ص

  

 ( 7)إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ باِلْمُهْتدَِينَ 

او يعنی:  «داناتر است گشته گم از راهش كه كسي به پروردگارت گمانبي»

 به كه ، تو يا كسانیاست و ديوانه گمراه در حقيقت كسی چه داند كهمی

گمراهند،  آنان است: بلکه اين معنی اند؟ حاصلكرده متهمت گیوديوانه گمراهی

 فرو گذاشته است در آن شانمدت و كوتاه بلند مدت را منافع آنچه رو كه از آن

 است زيانشان صد در صد به مدت و كوتاه ر بلند مدتد را كه و آنچه

 كه ، راهیحق سويبه «يافتگان راه به و نيز او داناتر است»اند برگزيده

 به كه كسانی به شود و او داناتر استمی منتهیجاودان  سعادت به آن سرانجام

 .هستی ! تو قطعا از آنانصمحمد اند؛ و اييافته دست عقلی مدارج كمال
  

بِينَ   ( 8)فلَََّ تطُِعِ الْمُكَذ ِ
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بر تو منت  كه يعنی: چنان «نكن اطاعت انگاران از دروغ» صپيامبر  اي «پس»

 از نرمش پس كرديم تو عنايت را به عظيم و خلق مستقيم و شريعت نهاديم

آن  كفار مکه كه ذكر است انو رؤساء كفر بپرهيز. شاي با مشركان وملايمت

 خداوند متعال كردند پسمی دعوت پدرانشان دين سويرا به ص حضرت

خدا  رسول و برانگيختن كرد و مراد از نهی: تهييج كفار نهی را از اطاعت ايشان

 با مشركان در مخالفت ايشان گير ساختنامر و سخت در استمرار بر اين ص

 اكرم از رسول است: مشركان آمده كريمه آيه نزول سبب در بيان كهان. چناست

را و در  ديگر خدايانشان را بپرستد و مدتی يگانه خداي خواستند تا مدتی ص

 را! پس ديگر خدايانشان پرستند و مدتیرا می يگانه خدايمدتی هم آنان مقابل

 مود.فر را نازل آيه اين خداوند

  

 ( 9)وَدُّوا لوَْ تدُْهِنُ فَيدُْهِنوُنَ 

! صپيامبر يعنی: اي «كنند نيز ملايمت تا آنان كني ملايمت دارند كه دوست»

و  نيز با تو نرمش تا آنان كنی و سازگاري نرمش دارند تا با آنان دوست مشركان

گرايش  سويشانبه دارند كه دوست است: آنان اين معنی قولیكنند. به سازگاري

و سازگاري  نيز با تو نرمش تا آنان كنی ترك قرار داري بر آن را كه و حقی يافته

 خود هموار سازند. سويرا به بيشترت گرايش راه وسيله كنند و بدين

  

فٍ مَهِينٍ   ( 10)وَلََّ تطُِعْ كُلَّ حَلََّّ

ناروا سوگند بسيار  به كه «ايند خورندهاز هر بسيار سوگ نكن و اطاعت»

 ؛و تمييز حقير است و انديشه در رأي كه «ايفرومايه»خورد و از هر می
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ازٍ مَشَّاءٍ بِنمَِيمٍ   ( 11)هَمَّ

را در پيش  مردم كه است هماز: كسی «چينيسخن در پي روانه عيبجوست»

 سرشان را در پشت مردم كه است كسیلماز:  كند ولیياد می بدي به رويشان

در  كه است . مشاء بنميم: كسیمبتلاست آنان غيبت به كند، يعنیياد میبدي  به

 زند؛ هم را به آنان رود تا ميانهمی چينیسخن در پیمردم  ميان

  

 ( 12)مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتدٍَ أثَِيمٍ 

و  و انفاق را از ايمان و مردم است بخيل بر مال . يعنیتاس «از خير باز دارنده»

از  كه است يعنی: ستمگري است «پيشهمتجاوز گناه »دارد باز می صالح عمل

 شود؛می و بسيار مرتکب تجاوز كرده باطل سويبهحق 

  

 ( 13)عُتلُ ٍ بَعْدَ ذلَِكَ زَنيِمٍ 

، بد ، بدهيکل، ترشرويعبوس كه است كسی. عتل: و گستاخ است «درشتخوي»

بعد از » «.جفاكار است درشتخوي عتل»گويد: می . زجاجو بد رفتار است خلق

بر  برايشكه  معايبی اين بعد از همه كس يعنی: اين «است ، زنا زادههمه اين

 نسبخود را به كه است . زنيم: كسیو ناپاكزاد نيز هست شد، زنا زاده شمرده

، ونسب و در اصل نيست از آنان او در حقيقت كه چسباند، در حالیمی قومی

 زشتاوصاف  اين همه داراي كه كسی ! از اينصپيامبر  اي . آريحرامزاد است

 .نکن اطاعت است

نازل  مغيرهنوليدب درباره آيات است: اين اين نزول سبب مشهور در بيان روايت

در  شد ولیمی داده نسبت قريش به كه بود و با آن خود متهم در نسب شد كه

او  ادعا كرد كه از عمرش سال هجده بعد از گذشت نبود و پدرش از آناناصل 
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برشمرد.  را برايش زشت خصلت ده اين خداوند متعال پس است فرزند وي

 مانند او را به كسی عيوب  خداوند كه نداريم ما سراغ: »استگفته  قرطبی

در دنيا و  باشد كه گردانيده او ملحق را به باشد و عاري برشمرده تفصيل اين

 گذاشته او داغی بر بينی در دنيا و آخرت ندارد چرا كه از او جدايی آخرت

 «.آيدبعدا می آن بيانكه  شود چنانمی

  

 ( 14)أنَْ كَانَ ذاَ مَالٍ وَبنَِينَ 

! از او صپيامبر  يعنی: اي «پسران و صاحب مالدار است كهخاطر آن به»

 است وي و كوبيدن قولی: مراد سرزنش. بهنکن اطاعت و پسرانش خاطر مالبه

بود  دهاو دا به خداوند متعال را كه و فرزندان مال هايشکر نعمت از آنجا كه

 كفر ورزيد: ص او و پيامبرش به قرار داد كه اين

  

لِينَ   (15)إذِاَ تتُلْىَ عَلَيْهِ آيَاَتنُاَ قاَلَ أسََاطِيرُ الْْوََّ
يعنی: با  «است پيشينيان هايشود، گويد افسانه ما بر او خوانده آيات چون»

 و بر ساخته را خرافات رآنق بسيار، آيات و فرزندان مال داشتن به مغرور شدن

 پيشه كفر و ناسپاسی گونه ، اينشکر نعمت جاي پندارد و بهمی گذشتگان

 كند.می

  

 ( 16)سَنسَِمُهُ عَلىَ الْخُرْطُومِ 

خواهيم  سياهی او داغ بر بينی زودي يعنی: به «نهيم او داغ بر بيني زودا كه»

 سياه را با آتش اش، چهرهدوزخ به وارد ساختنش از قبل كه سان نهاد، بدين

او در دنيا نيز عار  و به گذاشت خواهيم و علامتی داغ اشكرد و بر بينی خواهيم
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 ننگين داغ آن و به نداشته هرگز از او جدايی كرد كه خواهيم را ملحق و ننگی

و  را با شمشير مجروح اشنیشد زيرا در بدر بي طور همشناخته شود و همين

 علامتی ماند. وسم: نهادن باقی العمر بر رويشمادام اثر آن نشاندار كردند كه

 مناسبت اين به العربیمتمايز گردد. ابن از ديگران آن وسيلهتا به بر چيزي است

 مردم در ميان مرسوم قديمی شيوه كارانگنه بر چهره گذاشتننشانه »گويد: می

زناكار را فرو  يهود سنگسار كردن است: چون شده روايتتا بدانجا كه  است

 اين را جايگزين كردند، كه رويش كردن و سياه زدن گذاشتند، در عوض

 «.است باطلی و وضع تحريف

 وي گناه تیبر زش ايكرد تا نشانه را سياه دروغين گواه علما برآنند كه: بايد روي

 باشد چراكه ديگران گرفتن عبرت جهت وي براي و تشهير و تشديدي

 مقابلتا حقير ساختن كه طوري همان است در چهره ، اهانتاهانتبزرگترين 

 ابدي آبرو و عزت ، سبببر زمين آن با نهادن عزوجل خدايدر طاعت  چهره

 كرده حرام بر آتش  خداوند»است:  آمده شريف درحديث كهچنان است

 سجده بر محل دوزخ آتش يعنی«. را بخورد آدمبنیاثر سجده  جاي كه است

 .كارگر نيست مؤمن
  

 ( 17)إِنَّا بلَوَْناَهُمْ كَمَا بلََوْناَ أصَْحَابَ الْجَنَّةِ إذِْ أقَْسَمُوا ليَصَْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ 

را بر اثر  آنان  زيرا خداوند «آزموديم»را  يعنی: كفار مکه «را ما آنان هرآينه»

بوستان  صاحبان كهچنان»مبتلا كرد  و گرسنگی قحطی به ص اكرم رسول دعاي

 شرح و مشهور بود. بدين معروف قريش در ميان و داستانشان« بوديم را آزموده

 حق كه مردي بود از آن صنعاء باغی گیدر دو فرسن يمن در سرزمين كه
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 رسيد ولی فرزندانش به او مرد و باغ پس پرداختمی را از آن خداوند

 كرده بخالت در آن خداوند حق باز داشتند و به را از مردم خير آن فرزندانش

مانند پدر  كهما را نگنجد  و نانخوار بسيار پس و عيال استاندك  و گفتند: مال

 گردانند پس محروم را از آن مساكين كردند كه ! لذا عزمكنيم و بخشش بذل

 آن». است نموده حکايت در كتابش عزوجل خداي شد كه چنان كارشان فرجام

برخيزند و  مساكين از چشم پنهان «صبحگاهانسوگند خوردند كه  كه گاه

 «.ز چينندرا حتما با آن ميوه»

  

 ( 18)وَلََّ يسَْتثَنْوُنَ 

 آناست: از جمله  اين معنی قولیشاءالله نگفتند. بهيعنی: ان «و استثنا نكردند»

 و سهم داد، استثنا نکردهمی مساكين به پدرشان را كه مقداري ها و حاصلاتميوه

 را جدا نکردند. مساكين

  

 (19)رَب كَِ وَهُمْ ناَئمُِونَ  فَطَافَ عَليَْهَا طَائِف  مِنْ 
 بر آن پروردگارت از جانب شبانه بودند، بلايي غنوده آنان كه درحالي پس»

 آن زد كه باغ بر آن پروردگار سبحان از جانب يعنی: آتشی «درآمد گردشبه باغ

 يتروا به شريف بر شد. در حديثو بی سياه را سوختاند تا بدانجا كه

العبد  ، إنوالمعاصی إياكم»فرمودند:  صخدا  رسول كه است آمده مسعودابن

قد  ژ...   ٿ  ٿ  ٿژ : ص اللهتلا رسول ، ثمله هيئ رزقا قد كان به فيحرم ليذنب

 را مرتکب گناهی بپرهيزيد زيرا بنده ! از گناهانبذنبهم: هان حرموا خير جنتهم

گردد. می بود، محروم مهيا شده برايش كه از رزقی گناه آن ببسشود و بهمی
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 گناه سبب فرمودند: به گاهكردند و آن را تلاوت آيه اين ص اكرم رسولسپس

 «.شدند محروم خويش خود از خير باغ

  

رِيمِ   (20)فأَصَْبَحَتْ كَالصَّ
گرديد كه  بايري مانند زمين باغ يعنی: آن «گرديد شده بريده مانند كشت پس»

خود  ، در سياهیسوخت كهبعد از آن باغ . يا آناست شده قطع آن هايميوه

 گرديد. مانند شب

  

 ( 21)فَتنَاَدوَْا مُصْبحِِينَ 

كردند،  صبح چون باغداران يعنی «همديگر را فراخواندند صبحگاهان پس»

 ديگر گفتند: بعضی به عضیو ب همديگر را فراخوانده

  

 ( 22)أنَِ اغْدوُا عَلىَ حَرْثِكُمْ إنِْ كُنْتمُْ صَارِمِينَ 

را  ميوه و چيدن محصول يعنی: اگر قصد درو كردن «هستيد چين اگر ميوه كه»

 براي وقت زود در اول يعنی: صبح «رويد كشتزارتان سراغ به بامدادان»داريد 

 شويد. باغ عازم و كشتزارتان هاميوه چيدن

  

 ( 24)أنَْ لََّ يدَْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِين  ( 23)فاَنْطَلَقوُا وَهُمْ يتَخََافتَوُنَ 

 تا كسی «گفتندمي همديگر سخن به آهسته كه رهسپار شدند درحالي سپس»

بر شما  فقيري هيچ اغامروز نبايد در ب كه»را نشنود:  سخنشان از مساكين

بر شما در  مسکينی گفتند: امروز نبايد هيچبا همديگر می پنهانیيعنی  «درآيد

 كند. داد، از شما طلبپدر می را كه وارد شود تا آنچه باغ
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 ( 25)وَغَدوَْا عَلىَ حَرْدٍ قاَدِرِينَ 

خبر از بی تنها و يعنی: صبحگاهان «رسيدند بخل بر نيت و صبحگاهان»

 راه و شتابان نساخته ديگر را با خود همراه شدند و كسی رهسپار باغقومشان 

يعنی:  «توانا» است و سرعت قولی: شتاب. بهفقراء است پيمودند. حرد: بازداشتن

 ديدند.توانا می بينوايان و منع ميوه خود را بر چيدن رفتند كه درحالی

  

ا رَأوَْ   ( 26)هَا قاَلوُا إِنَّا لضََالُّونَ فلَمََّ

همديگر گفتند:  به يعنی «ايمگشته را ديدند، گفتند: قطعا ما گم آن چون پس»

 تأمل خوب چون ، سپسما نيست باغ و اين ايمكرده را گم خويش باغ ما راه

 بردن با از بين آنها را سبحان و خداي است آنها همان باغ كردند و دانستند كه

 ، گفتند:است كرده ، مجازاتبوده و محصول از ميوه در آن كه آنچه

  

 (27)بَلْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ 
از ما سر زد،  كه بخلی سبب به يعنی: خداوند «شدگانيم ما محروم بلكه نه»

 گردانيد. و محروم بهرهما بی باغ و محصول ما را از ميوه

  

 ( 28)قاَلَ أوَْسَطُهُمْ ألََمْ أقَلُْ لكَُمْ لَوْلََّ تسَُب حُِونَ 

مگر »آنان  و بهترين ، نيکوتريناوسطهم: يعنی: خردمندترين «آنان بهترين گفت»

 شما نگفته يعنی: مگر به «ستاييد؟نمي پاكي چرا خدا را به كه شما نگفتم به

؟ است و ستمی ظلم از حقشان مساكين داشتنباز كار شما، يعنی اين كه بودم

كرديد  حاصل امر يقين اين به كهگوييد، بعد از آننمی تسبيح اكنون چرا هم پس
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كار خود  بر اين  ؟ چرا از خداونداست ستمگران در كمين تعالی حق كه

كنيد؟ نمی ايد توبههكرد عزم بر آن كه او از نيتی سويخواهيد و بهنمیآمرزش 

 ! تسبيحآري«. بود تسبيح گفتن آنان استثناي»گويند: می اما مجاهد و غير آن

 است اين عزوجل خداي تنزيه شاءالله( قرار دارد زيرا معناي )ان در موضع گفتن

 لوَْلََّ ) معناي كهاين خلاصه«. دهدنمی روي وي مشيت چيز جز به هيچ كه

شاءالله  كه: چرا استثنا نکرديد و ان است اين اكثر مفسراندر رأي  (تسَُب ِحُونَ 

 نگفتيد.

  

 ( 29)قاَلوُا سُبْحَانَ رَب نِاَ إنَِّا كُنَّا ظَالِمِينَ 

يعنی:  «، ما واقعا ستمگر بوديمكنيمياد مي پاكي گفتند: پروردگار خود را به»

ستمگر باشد زيرا اين  است ما كرده با باغ در آنچه كهاز اين است پاك تعالی حق

را از حق  مساكين كه گاه؛ آنشديم آن ما مرتکب كه است گناهی سبب رخداد به

 .باز داشتيم باغ در اين ايشان
  

 ( 31)نَّا طَاغِينَ قاَلوُا ياَ وَيْلَناَ إِنَّا كُ ( 30)فأَقَْبلََ بَعْضُهُمْ عَلىَ بعَْضٍ يَتلَََّوَمُونَ 

قصد  و همديگر را بر اين «آوردند همديگر روي سرزنش به سپس»

 همگی گاه كردند و آن سرزنش مساكين بر بازداشتن فشاري در پاي ناميمونشان

 بر ما، ما سركش واي گفتند: اي»و  نموده اعتراف خويش گناه يکجا به

 .ايمتجاوز كرده و از حدود الهی «ايمبوده

  

 ( 32)عَسَى رَبُّناَ أنَْ يبُْدِلَناَ خَيْرًا مِنْهَا إنَِّا إلِىَ رَب ِناَ رَاغِبوُنَ 
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 سويدهد زيرا ما به ما عوض را به پروردگار ما بهتر از آن كه اميد است»

 عفوش آستان و به خير هستيم يعنی: ما از او طالب «هستيم راغب پروردگارمان

و  توبه بركت به  اگر خداوند بستند كه عهد و پيمان . لذا با همگرديمباز می

كرد می پدرشان كنند كه داد، چنان عوض آنان را به ، بهتر از آنگناه به اعترافشان

بهتر  آنان به شب كردند و او در همان دعا و تضرع عزوجل خدايبارگاه به پس

كند را درو می ايكشته كه بر كسی»اند: از علما گفته داد. برخیا عوض ر از آن

 ايو بهره كرده و كمك مواسات تا با حاضران است چيند، لازمرا می اييا ميوه

وَآتَوُا حَقَّهُ يَوْمَ ) تعالی: حق فرموده معناي است بدهد و اينآنان  به از آن

غير از  حق اين البته«. 54/انعام« »را در روز درو بدهيد آن و حق: »(حَصَادِهِ 

 به ، نهاست شده نهی در شب كشت از درو كردنجهت  همين و به است زكات

 .زمين و حشرات از مار و گژدم ترس سبب
  

 ( 33)ونَ كَذلَِكَ الْعذَاَبُ وَلَعذَاَبُ الْْخَِرَةِ أكَْبرَُ لَوْ كَانوُا يعَْلمَُ 

مبتلا آن  را به باغ آن صاحبان كه مانند عذابی يعنی: به «عذاب است چنيناين»

 عذاب و هرآينه» گردانيمدنيا مبتلا می عذاب را به مکه اهالی گونه ، همينكرديم

است  چنين كه مشركان «دانستنداگر مي»دنيا  از عذاب «بزرگتر است آخرت

 مکه اهل براي است مثلی داستان اين»گويد: می عباسدانند. ابننمی نانآ ولی

را  و يارانش صمحمد بدر رفتند و سوگند خوردند كه سويبه كه گاه آن

 كنند، شراب طواف كعبه گردند تا بهبر می مکه به پيروزمندانه كشند و سپسمی

 عزوجل خداي سرود و آواز بخوانند. پس انبرايش آوازخوان بنوشند و زنان

روبرو  و اسارت قتل پندار خود به اين و بر عکس ساخت را پريشان گمانشان
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 وارد باغ با خواري باغ آن صاحبان كهشدند چنان وارد مکه و با هزيمت گرديده

 «.خود شدند

  

 (34)النَّعِيمِ  إنَِّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَب ِهِمْ جَنَّاتِ 
حال  بيان به را ذكر كرد، اينك نافرمان عاصيان حال متعال خداي كه گاهآن

پرناز و  بهشتهاي در نزد پروردگارشان پرهيزگاران براي»پردازد: می مطيعان

وجود  خالص در آنها جز نعمت كه است باغهايی يعنی: برايشان «است نعمت

 دنيا. باغهاي حال فندارد برخلا

  

 ( 35)أفَنَجَْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 

را در جزا  و هر دو گروه« داد قرار خواهيم را همانند مجرمان آيا مسلمانان»

 كرد؟ خواهيم يکسان

  

 ( 36)مَا لَكُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ 

 سروته بی و داوري حکم ينچن به «كنيد؟مي داوري ؟ چگونهشده شما را چه»

 سبب ؟! در بياناست شما واگذار شده به كار جزا و پاداش ، گويیبنياديو بی

پندارد گفتند: اگر محمد می كفار قريش سردمداران كه است شده روايت نزول

 ما و حال حال بداند كه پس در كار است و ناز و نعمتی و بهشت آخرتكه 

و ما نيز در  در دنيا هست اكنون هم خواهد بود كه همچنان در آن مسلمانان

خداوند  بود. پس برخوردار خواهيم بهشت هاياز نعمت همانند ايشان آخرت

بدكار  كه كسانی اند و ميانپايبند طاعت كه كسانی ميان برابريخبر داد كه  متعال
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 امر با عدل و اين نيست ندارند، عادلانه پروايی گناه اند و از ارتکابو مجرم

 .است بيگانه الهی
  

 ( 38)إنَِّ لَكُمْ فِيهِ لمََا تخََيَّرُونَ ( 37)أمَْ لَكُمْ كِتاَب  فِيهِ تدَْرُسُونَ 

خوانيد را می يعنی: آن «گيريدفرامي در آن داريد كه از آسمان يا مگر كتابي»

 شما در آن گزينيد، برايرا بر مي هر چه كه مضمون اين به»كنيد می و مطالعه

شما  براي كه است شده نوشته مطلب اين كتاب يعنی: آيا در آن «خواهد بود؟

فرمانبر  و در آن است بکنيد فراهم كه برگزينيد و هر آرزويی هر چه در آخرت

از  نقلی دليل داشتن نافی آيه . ايننيست نيابيد؟ هرگز چنيرا مانند عصيانگر می

 .است آنان سوي
  

 (39)أمَْ لَكُمْ أيَْمَان  عَلَيْناَ باَلِغةَ  إلِىَ يَوْمِ الْقِياَمَةِ إنَِّ لَكُمْ لمََا تحَْكُمُونَ 
 باقي تا قيامت آن حكم ما كه بر ذمه محكم است شما را پيمانهايي كهيا اين»

يعنی: يا مگر شما  «كنيد؟ حكم خواست دلتان هر چه كه مضمون اين بهاست 

ايد گرفته رسايی سوگندهاي از وي در آن داريد كه عهد و پيمانی نزد خداوند

 شما ثابت براي تا روز قيامت محکم پيمان كند و اين داخل بهشت شما را به كه

 روز حکم ، او در آنشود در نتيجهساقط نمی  وندخدا و از ذمه و برقرار است

 اساسو بی الهی وعده مفيد نفی انکاري استفهام گرداند؟ اينشما را نافذ می

 .است آنان پوچ و پندارهاي توقعاتبودن 
  

 (40)سَلْهُمْ أيَُّهُمْ بذِلَِكَ زَعِيم  
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 كنان! توبيخصمحمد يعنی: اي «؟ادعايند اين ضامن بپرس: كدامشان از آنان»

 كه امر است و متعهد اين از شما ضامن بپرس: كداميك از آنان زنان و سركوفت

 دارند؟ در آن مسلمين را دارند كه چيزي همان كفار در آخرت

  

  (41)أمَْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فلَْيأَتْوُا بشُِرَكَائِهِمْ إنِْ كَانوُا صَادِقِينَ 
را در آخرت  آنان امر كه بر اين زعمشان به كه «دارند شريكاني ا مگر آناني»

را  گويند شريكانشانمي اگر راست پس»گردانند، توانايند؟  همانند مسلمين

 .است مشركان جوهر عقيده تقليد و ابطال و مذمت مفيد نفی و اين «بياورند

  

 (42)يدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ فلَََّ يسَْتطَِيعوُنَ يَوْمَ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَ 
يعنی:  «شود برداشته از ساق جامه كه روزي»خود را در  ! بياورند شريکانآري

 به خود را آشکار كند كار، زار و اوضاع ساق عزوجل خداي روز كه در آن

از  و غير آن بخاري روايت به شريف شود. در حديثدشوار میغايت 

خود را  پروردگار ما ساق»فرمودند:  صخدا  رسول كه استآمده سعيدابی

كنند و می او سجده براي ايمؤمنه و هر زن هر مرد مؤمن كند پسمی برهنه

تا  مانند پسمی كردند، باقیمی در دنيا سجده ريا و سمعه از روي كه كسانی

ايستد( و قادر می راست الواري )مانند تخته آنان د، پشتكنن سجده روند كهمی

 (يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ )تعالی:  حق لذا مراد از فرموده«. شوندنمی كردن سجده به

 جنگ وقتی كهچنان است در روز قيامت هنگامه كار و بالا گرفتن شدن سخت

 ساقه: كار ساق الامر عن كشف»گويند: می گيرد، اعرابشدت  يا كار ديگري

از  خداوند كه رو مورد نظر است از آن تأويل اين«. خود را برهنه كرد
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 ، انداممراد از ساق باشد پسمی منزهحوادث  صفات و از همه جسميت

 ذكر شد. كه است چنان آن تأويل بلکه نيست مخصوص

عزوجل  خداي براي خلق يعنی: همه« توانندن شوند پس فراخوانده سجده و به»

مانند و تا می باقی كنند، اما كفار و منافقانمی سجده افتند و يكمی سجده به

خشك  يابند زيرا كمرهايشاننمی كنند، در خود توانايی سجده خواهند كهمی

در دنيا  نه رو كه نشود از آپذير نمیو انعطاف نرم كردن سجده ايستد و برايمی

كه: اين بودند. خلاصه كرده او سجده براي بودند و نه آورده ايمان خداوندبه 

شوند نمی فراخوانده سجده به تعبد و تکليف براي در آخرت كفار و منافقان

 فراخوانده آن در دنيا به كردن سجده بر ترك و سرزنش توبيخ برايبلکه 

تکبر  كردن ، از سجدهو سلامت در دنيا با وجود صحت شوند و ازآنجا كهمی

 اند مورد مجازاتقرار داشته در دنيا بر آن كه بر ضد حالتی اند درآخرتورزيده

او  براي كند و مؤمنان تجلی پروردگار عزوجل وقتی كه سانگيرند، بدينقرار می

 پشت روند بلکه سجده توانند بهنمی ار و منافقاناز كف افتند، احدي سجده به

 ماند.می راستمانند تخته آنان

  

خَاشِعةًَ أبَْصَارُهُمْ ترَْهَقهُُمْ ذِلَّة  وَقدَْ كَانوُا يدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ 

(43 ) 

 خواري» است و فروافتادگی ، ذلتخشوع: خضوع« باشد خاشع ديدگانشان»

بر  سختی و ندامت و حسرت و خواري يعنی: غبار خفت «را فروگيرد آنان

در  «شدندمي خوانده سجده به از اين پيش كه در حالي»بنشيند  رخسارشان

 دادن و بر انجام سالم جسمی ها و آفاتيعنی: از علت «بودند و تندرست»دنيا 
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در دنيا »گويد: می آن در معنی تيمی نکردند. ابراهيم قادر بودند اما سجدهسجده 

 «.زدندشدند اما سرباز میمی فراخوانده سجده به و اقامه اذان وسيلهبه

  

بُ بِهَذاَ الْحَدِيثِ سَنسَْتدَْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لََّ يَعْلمَُونَ   ( 44)فذَرَْنِي وَمَنْ يكَُذ ِ

 يعنی: اي «كند واگذارمي را تكذيب سخن اين كه مرا با كسي پس»

 را به بسپار و خاطرت من را به كفار را واگذار و كارشان و اين ! منصمحمد

 زودي به»كه:  باش داشته و يقين امرا بسنده كار آنان زيرا مننکن  مشغول آنان

 زودي يعنی: به «گرفت واهيمدرنيابند فروخ كه راه از آن پايه به را پايه آنان

 عذاب سويبه پله به و پله آهسته كرد و آهسته غافلگير خواهيم عذاب را به آنان

 خواهيم دانند در عذابنمی كه را از جايی آنان راند تا بدانجا كه خواهيمشان

با  در نهايت كه چهآن پندارند و در عاقبتمی كار ما را انعاماين افگند زيرا آنان

 .است« استدراج» انديشند و اينروبرو خواهند شد، نمی آن
  

 ( 45)وَأمُْلِي لَهُمْ إنَِّ كَيْدِي مَتِين  

سخت  تدبير من هرآينه»بيفزايند  خويش تا بر گناه «دهممي شانو مهلت»

از  شود و كسینمی فوت از نزد من چيزي پس «است» و محکم و قوي «استوار

 تواند.نمی گريخته من عذاب

  

 ( 46)أمَْ تسَْألَهُُمْ أجَْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثقْلَوُنَ 

 دعوتشان يعنی: آيا از كفار در قبال «كنيمي درخواست مزدي آيا از آنان»

 «؟گرانبارند از تاوان آنان پس»؟ كنیمی طلب پاداشی و حقيقت حق سويبه

 درخواست مزدي . يعنی: آيا از آناناست زير بار تاوان كه است مغرم: كسی
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! صمحمد  اي گردانند؟ نه روي گفتنت از اجابت آن سبب به پساي كرده

و  خوانیما فرامی سويو مزد به پاداش را بدون تو آنان كه است اين حقيقت

 جهل آنها از روي اما با وجود اين داريا اميد میرا نزد م خويش دعوت پاداش

 كنند.می و كفر و عناد، تو را تکذيب

  

 ( 47)أمَْ عِنْدهَُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يكَْتبُوُنَ 

يعنی: يا مگر نزد آنان  «نويسندمي آنان پس است نزد آنان غيب يا مگر علم»

آن  خواهند از رويمی كه پنداريشان هايرا از حجت آنچه پس است غيب علم

و  كرده نويسند، با تو مجادلهمی غيب علم از اين كه آنچه وسيله نويسند و بهمی

دارند  كه گاهیتکيه كنند لذا با اينمی بخواهند حکم را كه آنچه خويش در حق

 كه است . مراد ايننيست هرگز چنين نيازند؟ كهتو بی و اطاعت گفتن از اجابت

 تکيه بر آن ندارند كه منقولی حجت هيچ اسلام دعوت از قبول در اعراضآنان 

 كنند.

  

 (48)فاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَب كَِ وَلََّ تكَُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إذِْ ناَدىَ وَهُوَ مَكْظُوم  
 ماهي نند صاحبورز و هما شكيبايي پروردگارت در انتظار حكم پس»

 زدهاندوه كه گاهآن» اشو دلتنگی در غضب نباش يعنی: همانند يونس «نباش

صبر و  كند و او را بهمی را دلجويی ص پيامبرش عزوجل خداي «ندا درداد

 قومش كرد، در دعوت عجله ماهی صاحب كهدهد تا چناندستور میشکيبايی

 ، عجلهرفت بيرون شد و از ميانشان دلتنگ رخورد آنانب صبر نکرد و از نحوه

 هاي( در سوره)يونس ماهی صاحب داستان بيان كه ذكر است نکند. شايان

 دعايش با اين يونس نداي كه ذكر است . شايانگذشت وصافات انبياء، يونس
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 بدين (وَهُوَ مَكْظُوم  )(. كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لََّ إلِهََ إِلََّّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِ يِ ) بود:

 بود. يا احتمال فروخورده و خشم و محزون غمگين كه: يونس است معنی

 و در تنگنا بود. محبوس ماهی باشد: او در شکم اين معنی دارد كه

  

 ( 49)اءِ وَهُوَ مَذْمُوم  لَوْلََّ أنَْ تدَاَرَكَهُ نِعْمَة  مِنْ رَب هِِ لَنبُذَِ باِلْعرََ 

 كه يافتو در نمی« كردنمي او را دستگيري پروردگارش از جانب اگر نعمتي»

و  لطف ! اگر آنبود. آري توبه براي يونس دادن ، توفيقو نعمت لطفآن 

گر يعنی: ا «بود شده افگنده و علف آببي كرانه به البته»بود؛ نمی الهینعمت

بر  ماهی او از شکم گماننبود، بی توبه او به دادن در توفيق پروردگارشنعمت 

 يعنی: به «بود شده او ملامت» صورت در آن «و»شد می افگنده گياهیبیزمين 

و از  گرفتقرار می و ملامت بود، مورد مذمت شده مرتکب كه گناهی سبب

 شد.رد میط پروردگار خويشرحمت 

  

الِحِينَ   (50)فاَجْتبَاَهُ رَبُّهُ فَجَعلَهَُ مِنَ الصَّ
 خويش نبوت گردانيد و به يعنی: او را خالص «او را برگزيد پروردگارش پس»

 و شايستگی در صلاح يعنی: كاملان «صالحان و او را از جمله»كرد  انتخاب

 او برگردانيد و او را در حق سويرا به است: نبوت اين معنی قولی به «گردانيد»

فرستاد  يا بيشتر از آن صد هزار كس سويگردانيد و او را به شفيع خود و قومش

 .گذشت« يونس» در سوره داستانشان كهآوردند چنان آنها ايمان همگی پس
  

كْرَ وَيقَوُلوُنَ إِنَّهُ  وَإنِْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفرَُوا لَيزُْلِقوُنكََ بأِبَْصَارِهِمْ  ا سَمِعوُا الذ ِ لمََّ

 (51)لمََجْنوُن  
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يعنی:  «بزنند را شنيدند تو را چشم قرآن چون كافران بود كه نمانده و چيزي»

 نزديك كهطوري كنند بهمی تو تند و تيز نگاه سويبه قرآن شنيدن آنها در وقت

 از شنيدن و از جا ساقط گرداند زيرا آنان نموده تو را بيهوش نگاهشان ايناست 

وَإنِْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) در تفسير: دارند. مفسران و كراهت نفرت سخت قرآن

نزديك »است:  اين معنی برآنند كه اند؛ بعضیذكر كرده چند وجه (لَيزُْلِقوُنكََ...

 .«برسانند زخم تو را چشم كافران است

بود كه  داشتند و چنان زبردستی زناناسد چشم بنی طايفه كه است شده روايت

از برابرش  و حيوانی يافتنمی خوردن براي روز غذايی سه از آنان مردي وقتی

را چشم  ، حيوانترتيب اين ! بهامنديده گفت: امروز همانند آن، میگذشتمی

 و گوشتش را سر بريده ناگزير آن آمد و صاحبشاز پا در می حيوان زد و آنمی

 خواستند كه زنان از چشم ، برخیروي كرد. از اينمی توزيع مردم را در ميان

از پا در آورند لذا  وسيله اين را به و ايشان زده را نيز چشم ص اكرم رسول

حفظ  خويش را در پناهص امبرشپي عزوجل را گفتند اما خداي سخنهمان 

 و تأثير آن زدنچشم  كه است بر آن دليل آيه ؛ اينروايت بنابرايننمود. پس 

 احاديثی باره دراين كهباشد چنانمی عزوجل امر خداي تأثير بهو اين است حق

حق:  والعين»... است:  شريف حديث اين جمله و از آن استشده  نيز روايت

 حديث باشد و نيز اينمی خداوند اراده يعنی: به« است حق زدن چشم

 زدن چشم گاهی  القدر: الجمل القبر، وتدخلفی العين الرجل قد تدخل»شريف: 

 دواي»گويد: می بصري حسن«. كند و شتر رادر ديگمی مرد را در قبر داخل

 «.است آيه اين ، خواندنزخم چشم
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 تو را چشم آنان كه نيست اين مراد آيه»گويد: می مراد آيه در معنی قتيبهاما ابن

 چشم بنگرد، به بدان شگفتی از روي را كه چيزي زنچشم كه گونه زنند آنمی

 تند و نگاهی سويت، بهخوانیمی تو قرآن چون كه است مراد اين زند بلکهمی

و «. تو را فروافگند نگاهشان است نزديك افگنند كهمی و نفرت دشمنی به آلوده

تو  عليه كه ايو دشمنی بغض سبب كفار به»است:  اين كثير معنیاز نظر ابن

 ندارد و از آنان تو را نگه عزوجل خداي وزند چنانچهدارند، بر تو حسد می

پيامبر  اين هرآينه» و دشمنی كفار از سر حسادت «ندگويو مي»«. نکندحمايتت 

 .است آورده كه قرآنی اين سبب به «است ديوانه

  

 (52)وَمَا هُوَ إلََِّّ ذِكْر  لِلْعاَلمَِينَ 
 لذا نه «نيست» و انس از جن اعم «جهانيان براي جز پندي قرآن كهآن و حال»

 انسان و فهم عقل تکامل سبب قرآن دهد بلکهنمی دست جنون آن سبب فقط به

خدا  رسول خاطر قرآن به كافران چون»گويد: می گردد. بيضاوينيز می مؤمن

 است و پندي موعظه قرآن كرد كه روشن تعالی حق خواندند. پس را ديوانه ص

باشد،  داشته و متينی محکم شهو اندي و كامل تام عقل كه را جز كسی آنكه  عام

گويند، خود می قرآن را درباره سخن اين كه كند لذا كسانینمی و دريافت درك

 «.ونابخردند جاهل
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 ﴾الحاقه  سوره ﴿
 .است ( آيه52) و داراي است مکی

  

از  اسمی هالحاق كه از قيامت با پرسش آن افتتاح سبب به سوره اين تسميه: وجه

 شد. ناميده« الحاقه»، است آن اسماي

را به  احساس اين كه و عظيم دهنده تکان سخت است ايسوره« الحاقه» سوره

 و هيچ است جدي كار دين كند كهايجاد می در انسان تمام و صلابت قوت

 وجود ندارد. در برابر آن پروايیبی براي مجالی

  

 ( 1)حَاقَّةُ الْ 

در و ترديدي  شك و هيچ است و ثابت حق آن آمدن كه يعنی: قيامتی «حاقه»

 در آن پذيرد و حقايقمی تحقق و جزا در آن وجود ندارد، كار حساب آن وقوع

 شود.آشکار می

  

 ( 2)مَا الْحَاقَّةُ 

 ؟ اسماست چيزي د چهخو يا اوصاف در حال يعنی: قيامت «؟چيست حاقه آن»

و  قيامت شأن نمودن و بزرگ تفخيم شد، براي ضمير نهاده جاي ظاهر به

 .آن و هراس هول انعکاس
  

 ( 3)وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ 

 كه است تعبير بيانگر آن اين« ؟چيست حاقه كرد كه چيز تو را آگاه و چه»

و  پيامبر! تو كنه . يعنی: اياست خارج مخلوقات و آگاهی علم از دايره قيامت
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 از مخلوقات كسی كه است بزرگتر از آن زيرا قيامت دانیرا نمی قيامتحقيقت 

 قيامت شأن بر عظمت افزودن براي (وَمَا أدَْرَاكَ ) جمله را بداند. پسآن حقيقت

را از ص پيامبرش خداوند كه خبر رسيده نم به»گويد: می سلامبن. يحیاست

 كرده ، آگاهاست آمده(وَمَا أدَْرَاكَ )لفظ:  به در قرآن كه عباراتیهمه  مضمون

 كه است اموري ، از جملهاست آمده (وَمَا يدُْرِيكَ )لفظ:  به كهاما عباراتی است

 «.ندارد آنها علمیبه  نسبت صپيامبر 

  

 ( 4)بتَْ ثمَُودُ وَعَاد  باِلْقاَرِعَةِ كَذَّ 

؛ همان كوبنده در هم معنی قارعه: به «شمردند را دروغ ثمود و عاد قارعه»

را با  و مواد و موجوادت و هراسهايش را با هول مردم زيرا قيامت است قيامت

 كوبد.می انفجار خود درهم

  

ا ثمَُودُ فأَهُْلِكُوا باِلطَّ   ( 5)اغِيةَِ فأَمََّ

بودند. طاغيه:  صالح ثمود قوم «شدند ساخته هلاك با طاغيه اما ثمود، پس»

 .است و نابود كننده قوي سخت تند و مرگبار كه است فريادي
  

ا عَاد  فأَهُْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيةٍَ   ( 6)وَأمََّ

 «شدند كشيده نابودي به كني سرد و بنيان با تندباد سخت و اما عاد، پس»

و  سرد. عاتيه: بسيار سركش سخت است اند. باد صرصر: بادي هود عاد: قوم

 خود. سردي و شدت زمان ، طولوزش شدت سبب نيرومند به سخت

  

رَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَياَلٍ وَثمََانِيةََ أيََّامٍ حُسُومًا فَترََى الْقَوْمَ فِ  يهَا صَرْعَى كَأنََّهُمْ سَخَّ

 ( 7)أعَْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيةٍَ 
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باد  يعنی: آن «برگماشت روز بر آنان و هشت شب را هفت خداوند آن»

 ايگونه فرستاد به بر آنان طور مستمر و پيوسته به مدت آن صرصر را در طول

روز  صبحگاه آغاز آن: »گويدمی . محلیگرفتمی آرام شد و نهمیقطع  نه كه

 يعنی: آن «بود حسوم»«. بود زمستان در پايان شوال ماه و دوم بيست چهارشنبه

پس »بود  درپی، يا پیكنو بنيان ، نحسبر كننده و از بيخ باد صرصر نابودكننده

ی: در يعن «را در آن قوم آن» بودي! اگر در آنجا حاضر میبيننده اي «ديديمي

و مرده  جان، بیبر زمين «از پا در افتاده»؛ ها، يا در ديارشانروزها و شب آن

 هايتنه آنان يعنی: گويی «شده كنهستند ريشه خرمابناني آنان گويي»

و  گیاز كهنه هستند كه خرمايی خرما هستند، يا درختان درختان فروافتاده

 اند.شده مو بر ه فروافتادهفرسودگی 

  

 (8)فَهَلْ ترََى لَهُمْ مِنْ باَقيِةٍَ 
 را از آنان يا شخصی يعنی: گروهی «؟بينيمي ايبازمانده هيچ آيا از آنان پس»

 نماند. باقی از آنان كس باشد؟ هرگز! زيرا هيچ مانده باقی كه بينیمی

  

 ( 9)وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قبَْلهَُ وَالْمُؤْتفَِكَاتُ باِلْخَاطِئةَِ 

ديگر:  قرائتی كافر. به هاياز امت «از او بودند پيش كه و كساني و فرعون»

 «و مؤتفكات» و لشکريانش و پيروان فرعون ، يعنیاست آمده (وَمَنْ قَبْلهَُ )

 مرتكب»لوط بود  قوم ها و آباديهايقريه كهنگونسار  شهرهاي يعنی: مردم

 و معاصی از شرك عبارت را كه باري آلود طغيانگناه يعنی: اعمال «شدند خاطئه

 شدند. بود، مرتکب
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 ( 10)فَعَصَوْا رَسُولَ رَب ِهِمْ فأَخََذهَُمْ أخَْذةًَ رَابيِةًَ 

 فرستاده يعنی: هر امتی «كردند پروردگار خود را نافرماني فرستاده پس»

 ايمؤاخذه را به خداوند آنان گاهآن»كرد؛  و نافرمانی پروردگار خود را عصيان

 تر و بيشتر از فروگرفتنسخت گرفتنی را به يعنی: آنان «فروگرفتسخت 

 .فروگرفتگذشته  امتهاي
  

ا طَغىَ الْمَاءُ حَمَلْناَكُمْ فيِ الْجَارِ   (11)يةَِ إِنَّا لمََّ
كه  خود از حد گذشت و بلندي يعنی: در ارتفاع «كرد طغيان آب كه گاهما آن»

و او را  كرده بر كفر پافشاري قومش كه گاهبود آن نوح در زمان توفان اين

بشر! ما شما را  يعنی: اي «سوار كرديم روان شما را بر كشتي»نمودند؛  تکذيب

« جاريه» نوح . كشتیكرديم نوح سوار كشتی پدرانتان ر صلبب وقت در آن

 بود. روان شد زيرا در آب ناميده

  

 ( 12)لِنَجْعلََهَا لَكُمْ تذَْكِرَةً وَتعَِيَهَا أذُنُ  وَاعِيةَ  

 «شما براي»را  كافران كردن و غرق مؤمنان دادن نجات يعنی: تا آن «را تا آن»

بر  آنوسيله به كه و پندي يعنی: عبرت «بگردانيم ايتذكره» صحمد م امت اي

 وگوشهاي»كنيد  بريد و استدلال ما راه انتقام و شدت بديع ، صنععظيم قدرت

را بعد  نعمت تذكر به اين نيوشان يعنی: گوشهاي «گيردرا فرامي آن فراگيرنده

 كهاست اين انسانهايی چنين كند زيرا از شأنمی گيرد و فهمفرا می آن از شنيدن

 موجببه  ، تفکر و عمل، اشاعهيادگيري ، براياست واجب اشرا فراگيري آنچه

 ، يعنی: چنيناست بر قلت دلالت براي« اذن: گوشها»آنها فراگيرند. تنکير 
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 صخدا  رسول هك است آمده شريف اند. در حديثكم نيوشانی گوشهاي

«. قرار دهد گوشی را چنين علی گوش كه خواستم از پروردگارم»فرمودند: 

 را از رسول چيزي گفت: هرگز هيچمی رضی الله عنه علی»گويد: می مکحول

 «.نکردم را فراموش و هرگز آن را فراگرفتم آن كهمگر اين نشنيدم صخدا 

  

 ( 13)صُّورِ نفَْخَة  وَاحِدةَ  فإَِذاَ نفُِخَ فيِ ال

 مردم با آن كه اول يعنی: دميدن «بار دميدنشود در صور يك دميده چون پس»

بر يکبار  تعالی حق»گويد: كثير می شود. ابنمی ويران ميرند و عالممی همه

 پيگيريتکرار و  به وي فرمان كه حقيقت اين تفهيم تأكيد كرد، براي دميدن

 «.شوداجرا می و مخالفتی مانع هيچندارد و بی نيازي

  

 (14)وَحُمِلتَِ الْْرَْضُ وَالْجِباَلُ فدَكَُّتاَ دكََّةً وَاحِدةًَ 
شود از مقرهاي  خود و بركنده هاي از جاي «شود و كوهها برداشته و زمين»

شود  شکسته عنی: درهمي «شود كوبيده درهم و يكباره» الهی قدرت خود به

 يکباره و كوهها به است: زمين اين معنی قولی. بهبيشتر از آن نه بار كوفتنيكبه

كتله  و به نيست در آن ايكجی هيچ كه همواري زمين شود و به ساخته گسترده

 در معنی« دك» اند ولینزديك همبه در معنی« دق»و « دك»شود.  تبديل واحدي

 .تر استبليغ
  

 ( 15)فَيَوْمَئذٍِ وَقَعتَِ الْوَاقِعةَُ 

 برپا شود. يعنی: قيامت «دهد روي روز واقعه آن پس»
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 (16)وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئذٍِ وَاهِيةَ  
 يعنی: آسمان «پيوند استروز سست در آن آن بشكافد پس و آسمان»

و  ضعيف روز آسمان در آن آيند پسفرود می از آن فرشتگانشکافد و می

و پيوند  تماسك آن اجزاي در ميان و مانند هميشه استو شکننده  سست

 وجود ندارد. محکمی

  

 ( 17)وَالْمَلكَُ عَلىَ أرَْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَب كَِ فوَْقَهُمْ يوَْمَئذٍِ ثمََانِيةَ  

 ايشانخود جايگاه  آسمان كهبعد از آن «باشند آسمان هايبر كناره نو فرشتگا»

 زمين سويدهد و به را فرمان پروردگار ايشان منتظر آنند كه فرشتگان بود پس

گويد: می كنند. نسفی هستند، احاطه در آن كه و كسانی فرود آيند و بر زمين

 هايكناره به بشکافد ناگزير ايشان از هم ونو چ است فرشتگان مسکن آسمان»

 بر فرازشان تن روز هشت را در آن پروردگارت و عرش»«. برندمی پناهآن 

قولی: كنند. بهمی حمل را بر فراز سرشان آن فرشته يعنی: هشت «كنندميحمل 

ديگر ی كس عزوجل را جز خداي شمار ايشان كه از فرشتگان صفهشت 

 مخلوقات بزرگترين عرش كه ذكر است كنند. شايانمی را حمل داند، آننمی

 عرش حاملان اكنون هم»است:  آمده شريف باشد. در حديثمیعزوجل  خداي

 چهار تن را به ايشان فرا رسد، خداوند متعال روز قيامت اند وچونچهار فرشته

 «.شوندمی تن هشت سازد پسديگر مؤيد می

  

 ( 18)يَوْمَئذٍِ تعُْرَضُونَ لََّ تخَْفىَ مِنْكُمْ خَافِيةَ  

 سبحان بر خداي بندگان شما اي «شويدمي عرضه» يعنی: روز قيامت «روز آن»

يعنی: از وجود  «ماندنمي پنهان سري از شما هيچ» و بازپرسی حساب براي
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باشد ـ بر خداي  ـ هر چه ايراز پنهانی ا، هيچشم و افعال شما يا از سخنان

كه آن ماند، حالنمی پنهان از خودتان رازي ماند. يا هيچنمی پنهان سبحان

 روايت به شريف بود. در حديث از رازها در دنيا از شما پنهان بسياري

 بار بر خدايهس مردم»فرمودند:  صخدا  رسول كه است آمده اشعريابوموسی

 نمودن و پيشکش شدنها، جدالعرضه شوند؛ در دو بار از اينمی عرضه سبحان

 شود پسمی دستها پراكنده به اعمال هاي؛ نامهسوم و در عرضه معاذير است

 «.خود چپ دست به است ايخود و گيرنده راست دست به استاي گيرنده

  

ا مَنْ أوُ  ( 19)تيَِ كِتاَبهَُ بيِمَِينهِِ فَيقَوُلُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبيِهَْ فأَمََّ

 نامه كه كس اما آن»است:  اين بر پروردگار سبحان شدنعرضه صورت تفصيل

 «شود پس داده راستش دستبه»اند را نوشته آن نگهبان فرشتگان كه «او اعمال

او از سر  «مرا بخوانيد اعمال نامه»: بگيريد يعنی «گويد: هاؤممي» شادمانه

از  گويد. ثعلبیمی خويش همراه جمع را به سخن اين و ابتهاج شادمانی

 اعمالشنامه  كه امت از اين كسی اولين»فرمود:  كه استكرده روايت كعباسابن

 روز شعاعیدر آن و عمر است الخطابشود، عمربنمی داده راستش دستبه

 هنگام در آن ابوبکر شد: پس گفته عباسابن خورشيد دارد. به شعاع چون

 بهشت سويبهو شتابان  او را سبك ! فرشتگان، هيهات؟ فرمود: هيهاتكجاست

 «.اندبرده

  

 ( 20) إِن يِ ظَننَْتُ أنَ ِي مُلََّقٍ حِسَابِيهَْ 
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من  هرآينه»گويد: می شده داده راستش دست به الشاعم نامه كه كسی گاهآن

يعنی: در دنيا  «شد خواهم خود مواجه وكتاببا حساب كه دانستممي يقينبه

 قرار خواهم مورد محاسبه در آخرت كه داشتم امر يقين اين و به دانستممی

 گناهانم مرا به سبحان خداي كه پنداشتممی است: من اين. يا معنی گرفت

 كرد و مرا مورد مؤاخذه فضل بر من عفو خويش او به خواهد كرد ولی مؤاخذه

در روز  خداوند»است:  آمده شريف در حديثمعنی  تأييد اين قرار نداد. به

 مقر و معترف گناهانش تمام كند واو را بهمیخود نزديك  را به بنده قيامت

 گويد: مناو می ، بهاستشده  هلاك ديد كه بنده چون رداند تا بدانجا كهگمی

 . سپسآمرزمآنها را بر تو می و امروز هم امرا در دنيا بر تو پوشانيده گناهان اين

 گواهان ؛ پسشود. اما كافر و منافقمی داده راستش دستبه وي حسنات نامه

بستند،  دروغ بر پروردگارشان بودند كهكسانی  گروه ويند: اينگمی آنان درباره

ڻ   ڻژ در تفسير:  ضحاك«. 53هود/« »بادخداوند بر ظالمان  لعنت باشيد كه آگاه

و  است يقين معنی به مؤمن از سوي كريم در قرآن و گمانی هر ظن»گويد: می ژ

 و ظن است يقين آخرت ظن»گويد: میمجاهد «. شك معنیكافر، به از سوي

 «.دنيا، شك

  

 ( 21)فَهُوَ فيِ عِيشَةٍ رَاضِيةٍَ 

 در زندگاني» شده داده راستش دست به اعمالش نامه كه يعنی: كسی «او پس»

 در حديث كهآيند. چنانناخوش ، نهاست بسيار دلخواه كه «است ايپسنديده

اند و سالم ميرند، هميشهاند و هرگز نمیزنده هميشه بهشتيان»است: آمده شريف
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بينند نمیو زحمتی  اند و هرگز رنجدر نازونعمت شوند، هميشههرگز بيمار نمی

 «.شوندهرگز پير نمی جوانند پس و هميشه

  

 ( 22)فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍَ 

. است «برين در بهشتي» شده داده راستش دست به اعمالش نامه كه كس و آن

 در آسمان زيرا بهشت است بلند و مرتفع از نظر مکانی كه است يعنی: در بهشتی

 .است ، بلندقدر و باشکوهمرتفع آن باشد، يا منازلمی
  

 ( 23)قطُُوفهَُا داَنيِةَ  

در و  نزديك بهشت هاييعنی: ميوه «است الحصولقريب هايشميوه كه»

، خوابيده و چه نشسته باشد، چه ايستاده را چه آن كه است كننده تناول دسترس

 استآمده فارسی سلمان روايت به شريف كند. در حديثمی دريافت آسانیبه 

 الرحمن الله أحد الجنة إلا بجواز: بسم لا يدخل»فرمودند:  صخدا  رسول كه

 كس هيچ  :عالية، قطوفها دانية جنة ، ادخلوهفلان بنلفلان  الله من ، هذا كتابالرحيم

؛ الرحيمالله الرحمنمضمون: بسم بدين شود مگر با جوازيوارد نمیبهشت  به

 برين بهشتی ، او را بهفرزند فلان فلان خداوند براي از جانب استاي نامه اين

جواز عبور،  ديگر: اينروايتی  به«. است در دسترس آن هايميوه كنيد كه داخل

 شود.می داده وي به« صراط» بر سر پل

  

 ( 24)كُلوُا وَاشْرَبوُا هَنيِئاً بمَِا أسَْلَفْتمُْ فِي الْْيََّامِ الْخَالِيةَِ 

بخوريد و  شود: در بهشتمی گفته بهشتيان يعنی: به «بخوريد و بياشاميد»

 اين و نه است ايو تيرگی دردي بهشت هايدر نعمت زيرا نه «گوارا»يد؛ بياشام
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در  آنچه سبببه»گردد می منغص شود و عيشتانمی نعمتها از شما بازداشته

 در دنيا. شايسته از اعمال «بوديد فرستاده پيش گذشتهروزهاي 

  

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بشِِمَالِهِ   (25)فَيَقوُلُ ياَ لَيْتنَيِ لَمْ أوُتَ كِتاَبِيهَْ وَأمََّ
 كافران آنان كه «است شده داده چپش دستبه  اشكارنامه كه كس و اما آن»

در  رو كه، از آنو بيچارگی و رنج از سر اندوه «گويدمي پس»اند شقاوت و اهل

 داده من به امكارنامه كاش اي»؛ است را ديده بديها و گناهانش كارنامه آن

 از عذاب قبل دوزخيان روحی بر وجود عذاب خود دليل و اين «شد!نمي

 .آنهاست جسمی
  

 ( 26)وَلَمْ أدَْرِ مَا حِسَابِيهَْ 

 وكتابحساب زيرا اين «چيست و كتابم حساب كه دانستمنمي كاش و اي»

 .سود من به ، نهاست من زيان به همه
  

 ( 27)لَيْتهََا كَانتَِ الْقاَضِيةََ ياَ 

سراغم در دنيا به كه مرگی كاش يعنی: اي «كار بود ، آخركنندهمرگ كاش اي»

 سان . بدينشدمنمی ديگر هرگز زنده كرد و بعد از آنمی را يکسره آمد كارم

 كه سبب كند، بدينمجدد را می دنشزنده و عدم مرگ دوام آرزوي كافر و شقی

نمايد. قتاده می ، مشاهدهاست عذاب را كه آن و پيامد محتوم بد خويش كارنامه

در دنيا نزد وي  چيزي كهكند درحالیرا می مرگ آرزوي»گويد: می

  :(تُ ترَُاباًياَ لَيْتنَيِ كُنْ )است:  كريمه آيه و نظير اين«. نبود آيندتر از آنناخوش

 « .42نبأ/« »بودم خاك كاشاي»
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 ( 28)مَا أغَْنىَ عَن يِ مَالِيهَْ 

در دنيا  كه ومنالیيعنی: مال «نيامد كارمبه هيچ من ومنالمال»افزايد: می گاهآن

 نکرد. دفع را از من خدا چيز از عذاب ، هيچبودم اندوخته

  

 ( 29)هْ هَلكََ عَن ِي سُلْطَانِيَ 

قولی شد. به گم گرديد و از نزدم باطل يعنی: حجتم «برفت از دستم من سلطه»

گويد: میابوحيان  . ولیاست و فرمانروايی ، پادشاهی، منصبمراد از سلطان: جاه

 در اينجا حجتی مراد از سلطان مورد كه در اين وي و موافقان عباسابن قول»

 كه زيرا كسانی است كرد، راجحمی نمايیدر دنيا حجت آن كافر به كه است

 و فرمانروايان شود، فقط پادشاهانمی داده چپشان دستبه اعمالشان هاينامه

 «.شقاوت اهل در تمام است امر عام اين نيستند بلکه

 نگهبانان به عزوجل دايخواند، خمی را بر خويشتن مرثيه كافر اين كه و هنگامی

 گويد:می دوزخ

  

 ( 30)خُذوُهُ فَغلُُّوهُ 

او را با زنجيرها بر  يعنی: دستهاي «كنيدش گردن به طوق پس بگيريدش»

 ببنديد. گردنش

  

 ( 31)ثمَُّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ 

 ور شود.غوطه آن سوزان گرماي تا به «درآوريد دوزخش به سپس»

  

 (32)فيِ سِلْسِلةٍَ ذرَْعُهَا سَبْعوُنَ ذِرَاعًا فاَسْلكُُوهُ  ثمَُّ 
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يعنی: بعد از  «كنيد ، بندشاست هفتاد ذرع طولش كه در زنجيري سپس»

نتواند. سلسله:  ببنديد تا از جا جنبيده زنجير را بر وي آن در دوزخ افگندنش

ما  به»گويد: می . سفياناست آن طول، آن ذرع كه پيوسته همبه است هايیحلقه

 بيرون و از دهانش شده فرو برده زنجير در مقعدش آن كه استخبر رسيده

 «.شودمی آورده

  

ِ الْعَظِيمِ   ( 33)إِن هُ كَانَ لََّ يؤُْمِنُ باِللََّّ

خداوند  بهاو  هرآينه»فرمايد: بد می فرجام اين به پيوستنش سبب در بيان گاهآن

فقط خداي  امر اشعار دارد كه بر اين« عظيم» ذكر صفت «نداشت ايمان عظيم

 .است واجب وي به آوردنايمان  پس است و بزرگی عظمت مستحق عزوجل
  

 (34)وَلََّ يحَُضُّ عَلىَ طَعاَمِ الْمِسْكِينِ 
 را بر اطعامشان يگرانيعنی: د «كردنمي ترغيب بينوايان دادنو بر طعام »

و  خود بذل از مال ايشان براي خودش كهاين رسد به كرد، چهنمیترغيب 

را  خدا حق او نه يعنی»گويد: می دو آيه كثير در تفسير اينكند. ابن بخشش

«. پرداخترا می آنان رساند و حقمی سودي وي خلق بهو نه  پرداختمی

بسيار  مساكين كرد تا برايمی را تشويق زنش ابودرداءكه  استه شد روايت

آيا  پس زنجير را از خود دور افگنديم نصف گفت: با ايمانبپزد و می گوشتآب

 به ابودراء سخن اين كه« ؟از خود دور نيفگنيم را با انفاق آنمانده باقی نصف

 د.دار اشارهكريمه  دو آيه اين

  

  (35)فلََيْسَ لهَُ الْيَوْمَ هَاهُناَ حَمِيم  
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 يعنی: كافر را در روز آخرت «نيست او دلسوزي امروز در اينجا براي حال»

كند  شفاعت برساند يا برايش او سودي به كه نيست و خويشاوندي نزديكهيچ 

از  و رفيق و دوست خويشاوند از خويشاوندش كه است روز روزيزيرا آن

 گريزد.می و رفيقش دوست

  

 ( 36)وَلََّ طَعاَم  إلََِّّ مِنْ غِسْلِينٍ 

شود سرازير می دوزخيان از بدنهاي كه «بجز از زردآب خوراكي و او را هيچ»

معنی طعام: به «. است دوزخ اهل غذاي بدترين اين»گويد: می قتاده «نيست»

 .نيست و چركاب جز از زرداب غذا دادنی هيچ او را ، يعنیاست اطعام
  

 ( 37)لََّ يأَكُْلهُُ إلََِّّ الْخَاطِئوُنَ 

ء كارانند؛ از خطی، گنهمراد از خطاكاران «نخورند را جز خطاكاران آن كه»

 كه نيست مراد خطايی شود پس گناه عمد مرتکب به شخص كه گاهالرجل: آن

 .است ضد صواب
  

 (39)وَمَا لََّ تبُْصِرُونَ ( 38)فلَََّ أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ 
يعنی: سوگند  «خورمبينيد سوگند مينمي آنچه بينيد و بهمي آنچه به پس»

سوگند خود آفريننده  ها. اينها و ناديدنیاز ديدنی اشياء، اعم همه به خورممی

در )لا اقسم( « لا» صورت شود و در اينمی را شامل وي مخلوقات و تمام متعال

 زيرا كار چنان نيست سوگند خوردن به است: نيازي اين . يا معنیزايد است

 باشد.نياز میسوگند، بی به ساختناز ثابت  كه آشکار است
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 ( 40)إِنَّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ 

اين  عليه سوگند باشد، مقسم معنی هب قبل )لا اقسم( در آيه كه و در صورتی

تلاوت  يعنی: قرآن «است گرامي فرستاده برخوانده قرآن هرآينه كه»است: 

اين  . يا معنیاستصو او محمد  است گرامی بر خداوند كه است ايفرستاده

 كند. ولیمی ما ابلاغ گرامی فرستاده را جبرئيل آن كه است گفتاري است: قرآن

اند زيرا در  صمحمد  در اينجا حضرت مراد از رسول برآنند كه اكثر مفسران

مشركان  كهآن حال نيست شاعر و كاهن قول كه: قرآن استبعد آمده آيه

 اين را به صمحمد  كردند بلکهنمی وصف شاعر و كاهن را به جبرئيل

 در سوره ، مراد از رسولاكثر مفسران قول بهساختند. اما می متهماوصاف 

 او تناسب حال آيد، بهمی بعد از آن كه زيرا اوصافی است جبرئيل« تکوير»

 خواهد آمد. كهدارد چنان

  

 (41)وَمَا هُوَ بقَِوْلِ شَاعِرٍ قلَِيلًَّ مَا تؤُْمِنوُنَ 
از  پنداريد زيرا قرآنمی شما مشركان كهچنان «نيست گفتار شاعري و قرآن»

 ايمان اندك چه»باشد نيز شاعر نمی صو خود پيامبر  شعر نيست هايگونه

باور  اندك تصديقی آوريد و بهمی ايمان اندك ايمانی يعنی: به «آوريدمي

يا . اندكشان تأييد ايمان نه است از آنان ايمان در اينجا مراد نفی داريد! البتهمی

 است اقرارشان از اين عبارت و آن است بنابر ظاهر قضيه ايمانشان بودناندك 

گفتند: الله. ؟ میاستشما را آفريده  كسی شد: چهمی پرسيده از آنان چونكه 

باشد زيرا مشركان  لغوي ايمان مربوط به قلت وصف دارد كه احتمال همچنين

كردند مثلا می تصديق نداشت حالشان به سودي هيچ كهرا  اندكی چيزهاي
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 از ارشادات و مانند آن ، پاكدامنیرحم خير، صله كهاين كردند بهمیتصديق 

در هنگام  خداوند متعال كهاين . دليلاست و صواب حق صخدا  رسولنيك 

از ايشان:  كهانت نفی و در هنگام (تؤُْمِنوُنَ قلَِيلًَّ مَا )خويش:  شعر از رسول نفی

 كه: نفی است آيد ـ اينبعد می در آيه كهـ چنان گفت (قلَِيلًَّ مَا تذَكََّرُونَ )

لفظ  از حيث نفی زيرا اين آشکار و محسوس است امري از قرآن شعريت

 نيست چنين و الفاظ قرآن و مقفی موزون است شعر سخنی چرا كه است روشن

از  شعريت و اما نفی است ، موزونقصد شعرگفتنبدون  كه از آن مگر نادري

 كه است بر اصولی مشتمل قرآن كه است دليلاين  به هم تخيل از جهت قرآن

باشد ـ و باور می تصديق كنندهافاده و دلايل، براهين، حقايقمعارف برآورنده

. نيست راهی را در آن شاعرانه تخيل نباشد ـ پس ز معاندانا مخاطب چنانچه

 كاهنان دارد زيرا كلام و تأمل انديشهنياز به  ص اكرم از رسول كهانت نفی ولی

 شود و قرآنمی ناشی از طبايع كهاست و افاداتی معنی بدون است هايیسجع

و  و راه شياطين قرآن يابند كهكنند درمی اگر آنها تأمل . همچنيننيست چنين

 نيز برادران و كاهنان است قرار داده و نکوهش را مورد هجوم آنان روش

 از كلام شوند تا قرآنمی خود راضی هايزشتی افشاي به چگونه شيطانند پس

 باشد؟!. كاهنان

  

 ( 42)نَ وَلَّ بقِوَْلِ كَاهِنٍ قلَِيلًَّ مَا تذَكََّرُو

پنداريد زيرا می شما معاندان كهچنان «نيست كاهني گفتار هيچ» قرآن «و»

پند  اندك چه»ندارد  مشتركی وجه هيچ با قرآن كه است ديگري مقوله كهانت

دقيقا  الفاظ قرآن ماند زيرا بهمی كار بر شما پوشيده جهت و از اين «گيريدمي
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 شياطين دادنبر دشنام  مشتمل قرآن نداريد كه امر توجه اين انديشيد و بهنمی

گفتار  اگر قرآن اند پسشياطين و برادران دوستان كاهنان كه در حالیاست 

 را دشنام و سرورانشان آنها دوستان كه است معنی بدان باشد، اينكاهنان 

 اند!!.داده

  

ِ الْعَ   (43)المَِينَ تنَْزِيل  مِنْ رَب 
از  شدهتلاوت يعنی: قرآن «است پروردگار عالميان از جانب شدهفرودآورده »

 است و اين است العالمينرب از جانب شدهو فرودآورده  ص اكرم رسول سوي

 رويد.می طفره شما از آن كه قضيه حقيقت

  

لَ عَلَيْناَ بَعْضَ الْْقَاَوِيلِ   ( 45)لَْخََذْناَ مِنْهُ باِلْيمَِينِ ( 44) وَلَوْ تقََوَّ

بگيريم  را جدلا بر آن يعنی: اگر فرض «بسترا مي سخنان و اگر بر ما بعضي»

ـ  گذشت كه تفسيري بنا بر دو وجه يا جبرئيلص ـ محمد  رسان پيام اين كه

را  خود چيزهايی هاياز ساخته ما ولی نامو به بسترا می از سخنان بر ما چيزي

 «گرفتيمرا مي راستش دست گمانبي»داد: می ما نسبت را به كرد و آنمی عنوان

 عادت»گويد: می دهلوي  اللهولی . شاهگرفتيماو را می و قدرت يعنی: باقوت

 خود بگيرد و شمشير به چپ دست اسير را به راست دست كه است آن سياف

 «.شد بيان اسلوب كند لذا بر اين او حواله گردن

  

 (46)ثمَُّ لَقَطَعْناَ مِنْهُ الْوَتِينَ 
سر امتداد  از پشت كه است وتين: رگی «كرديممي را قطع شاهرگش سپس»

 اين ميرد. البتهمی شود، شخص قطع پيوندد و چونمی انسان قلب و به يافته
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 بر كسانی پادشاهان كه چنان است شيوه ترينسخت به دناز نابود كر تصويري

 صپيامبر اكرم كههمين كنند. پسمی را اعمال شيوه گيرند، همينمی خشمكه 

 .است وي صداقت خود دليل برد، اينسر میبه عافيت دركمال
  

 ( 47)فمََا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ 

 از شما بازدارنده كس يعنی: هيچ «نيست از شما از او بازدارنده كس يچه پس»

بر ما  كه، در صورتیاو از ما نيست دهندهما يا نجات از مجازات رسان پيام آن

خاطر به چگونه است او مسلم براي مجازاتی چنين كه با آن بربندد پس دروغ

 بندد؟.می غبر ما درو تکلف شما از روي

  

 ( 48)وَإِنَّهُ لَتذَْكِرَة  لِلْمُتَّقِينَ 

 استتقوي  اهل براي پندي قرآن گمانيعنی: بی «است متقيان براي پندي و آن»

 گيرند.می بهره از آن متقيانند كه زيرا اين

  

بِينَ   ( 49)وَإِنَّا لنََعْلَمُ أنََّ مِنْكُمْ مُكَذ ِ

را؛  قرآن «ايدكنندهتكذيب» مردم اي «از شما بعضي كه دانيممي يقين و ما به»

 را در برابر اين كنندگان و مسلما ما شما تکذيب روشن بيان با وجود اين

 .كنيممی مجازاتتکذيبتان 
  

 ( 50)وَإِنَّهُ لحََسْرَة  عَلىَ الْكَافِرِينَ 
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بر » و ندامتی «است حسرتي» قرآن به ، يا تکذيبيعنی: قرآن «آن و هرآينه»

را  كنندگانتکذيب و عذاب مؤمنان پاداش كه گاه؛ آندر روز قيامت «كافران

 بينند.می

  

 ( 51)وَإِنَّهُ لحََقُّ الْيقَِينِ 

زيرا از نزد  است يقين محض يعنی: قرآن «است اليقينحق قرآن و هرآينه»

را  ايشبهه وجود ندارد و هيچ در آن شکی هيچ باشد پسمی عزوجل خداي

 .نيست راهی آن سويبه
  

 (52)فسََب ِحْ باِسْمِ رَب كَِ الْعظَِيمِ 
سزاوار  كه يعنی: او را از آنچه« بگوي خود تسبيح پروردگار بزرگ نامبه پس»

 به كهاز اين ياد كن پاكی و او را به ياد كن پاكی به تسبيح ، با گفتننيست وي

 بر تو وحی كه آنچه شکرانه او را به . همچنينباشی راضی بر وي بستندروغ 

الله سبحان» گفتن صخدا  رسول كه شويم. يادآور میبگوي ، تسبيحاستنموده 

 .است ركوع تسبيح همان اين كردند پس ما مشروع را براي در ركوع« العظيم
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 ﴾معارج  سوره ﴿
 .است ( آيه22) و داراي است مکی

  

 خداوندفرموده  اين شد كه ناميده« معارج» سبب بدان سوره اين تسميه: وجه

وحُ إلَِيْهِ...) :  .است آمده آن آيات در آغازين (تعَْرُجُ الْمَلََّئِكَةُ وَالرُّ
  

 ( 1)سَألََ سَائِل  بِعذَاَبٍ وَاقعٍِ 

 است شدنیواقع  ناخواه خواه كه «را ايدادني رخ عذاب ايكنندهطلب »

 ، از ايننيز هست دعا و درخواست معناي متضمن سائل: سؤال سأل «كردطلب»

 در بيان كهـ چنان عذاب كنندهطلب گرديد. اين )بعذاب( متعدي« باء»به  جهت

 به عناد و استهزا خطاب از روي بود كه حارث ضربنـ ن استآمده  نزول سبب

: )اگر (إنِْ كَانَ هَذاَ هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأَمَْطِرْ عَليَْناَ حِجَارَةً )پروردگار گفت: 

 «.82/انفال»بباران(  بر ما سنگ پس توست واقعا از جانب پيام اين

  

 ( 2)لِلْكَافِرينَ لَيْسَ لهَُ داَفعِ  

 را هيچ آن» است شده مقرر و آماده كافران براي كه يعنی: عذابی «كافران براي»

 گاهنتواند كرد آن را دفع شدنی واقع عذاب اين كس هيچ «نيست ايبازدارنده

 كند. را اراده آن وقوع خداوند كه

  

ِ ذِي الْمَعاَرِجِ   ( 3)مِنَ اللََّّ
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صاحب » كه است سبحانی خداي از جانب عذاب يعنی: آن «خداوند از جانب»

روند. در آنها بالا می فرشتگان كه است نردبانهايی يعنی: صاحب است «معارج

رود. در آنها بالا می شايسته و عمل پاك سخنان كه است درجاتی يا صاحب

 .است عظمت صاحب كه خداوندي يعنی است مراد از معارج: عظمت قولیبه
  

وحُ إلِيَْهِ فيِ يوَْمٍ كَانَ مِقْداَرُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنةٍَ   (4)تعَْرُجُ الْمَلََّئِكَةُ وَالرُّ
در  «روندبالا مي» خداوند سوييعنی: به« او سويبه و روح فرشتگان»

، يا فرشته جبرئيل . مراد از روحاستقرار داده  برايشان كه نردبانها و درجاتی

 «است هزار سالپنجاه مقدار آن كه در روزي» غيراز اوست ديگري بزرگ

از  هزار سالپنجاه به كه از روزي اندكی و جبرئيل: در بخش يعنی: فرشتگان

روند. بالا می عزوجل خداي سويبه نردبان شود، در آندنيا برآورد میهاي سال

اوامر  كه است ، يا جايیاست الهی يا حکم عرش« او سويإليه: به»ضمير مرجع 

ذكر  . شاياناست و كرامت عزت هايآيد، يا جايگاهفرود می در آن تعالی حق

رسد ـ روز نظر می تر بهقوي كه قولی ـ به كريمه در آيه« يوم»مراد از  كه است

براي  در آن بندگان كه است مدتی ر سالهزاپنجاه و اين است قيامت

، مدت بعد از اين ايستند، سپسمی پروردگار عزوجل در پيشگاه وكتابحساب

ديگر: قولی يابند. بهاستقرار می در دوزخ دوزخ و اهل در بهشت بهشت اهل

 به اندك زمانی بر مؤمنان ولی است هزار سالپنجاه بر كافران مقدار روز قيامت

( 5) در آيه شود كهمی . خاطرنشاننيست ظهر و عصر بيش مابين زماناندازه 

در : »(فيِ يَوْمٍ كَانَ مِقْداَرُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنةٍَ )...است:  آمده« سجده»سوره 

 و آيه آيه اين ميان نمودن جمع طريق پس«. است هزار سال مقدار آن كه روزي
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 ايگانهپنجاه و مواطن مواقف داراي كه: قيامت است اين« سجده» ( سوره5)

در  ! مقدار قيامتباشد. آريمی هزار سال آن از مواقفهر موقف  و زمان است

 زيرا خداوند متعال نيست چنين مؤمن اما در حق استطولانی  چنين كافران حق

ا وَأحَْسَنُ مَقِيلًَّ أَ ) است:فرموده  روز  )آن  :(صْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئذٍِ خَيْر  مُسْتقََرًّ

و علما اتفاق « 24/فرقان»نيکوتر است(  بهتر و استراحتگاهشان بهشتيان جايگاه

 به شريف در حديث . همچنيناست بهشت استراحتگاهاين  كهنظر دارند بر اين

گفتند: يا  صخدا  رسول فرمود: به كه استآمده  سعيد خدريابی روايت

 والذی»فرمودند:  ص حضرت ؟! آناست روز طولانی قدر آن الله! چهرسول

يصليها  مكتوبة صلاة من عليه أخف يكون حتي المؤمن عن ليخفف إنه بيده نفسي

 بر مؤمن زمان ، آناوست يفبلا ك در دست جانم كه ذاتی : سوگند بهالدنيا في

را در دنيا ادا  آن كه نماز فرضی يكاز وقت  شود كهمی گردانيده سبك چنان

 «.تر استسبك كند، نيز بر ويمی

  

 ( 5)فاَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًَّ 

صبر  و كفرشان ! بر تکذيبصمحمد  يعنی: اي «جميل صبري صبر كن پس»

غير ما نباشد  آستان به ايو گلايه ، شکايتقراريبی در آن نيکو كه صبري به كن

بر  عذاب آمدن كه: وقت است اين معنی . حاصلصبر جميل معنی است و اين

 .دير نيست موعد انتقام كه صبر كن پس است نزديكآنان 
  

 ( 6)إِنَّهُمْ يَرَوْنهَُ بَعِيداً 
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هزار پنجاه  مقدار آن را كه روز قيامت يعنی: كافران «بينندمي را دور آنها آن»

 .است محال معنی بينند. )بعيد( در اينجا بهمی ، دور و محالاست سال
  

 ( 7)وَنَرَاهُ قَرِيباً 

دادنی رخ نزديکی را در زمان يعنی: ما روز قيامت «بينيمشمي اما ما نزديك»

 .است ، نزديكاست آمدنی نچهزيرا هرآ بينيممی
  

 (8)يَوْمَ تكَُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ 
شود از می گداخته كه مهل: آنچه «شود فلز گداخته چون آسمان كه روزي»

 گداخته آتش به كه هنگامی است روغن مهل: دردي قولی. بهو نقره ، مسسرب

 شود.

  

  (9)الْعِهْنِ وَتكَُونُ الْجِباَلُ كَ 
ها درهم كوه وقتی پس «گردد رنگين پشم كوهها همچون» كه روزي «و»

شوند زيرا می زده پشم گردند، شبيه شوند و در هوا منفجر و پراكنده كوبيده

 شباهت زده پشم شوند به هوا پراكنده به چون اند پسمختلفی ها در رنگهايكوه

 دارند.

  

 (10)يسَْألَُ حَمِيم  حَمِيمًا وَلََّ 
يعنی: در روز  «نپرسد از خويشاوند ديگري خويشاوندي هيچ» كه روزي «و»

 سختی و هراس هول سبب پرسد، بهنمی نزديکانش از حال نزديکی هيچ قيامت

 .خودش حال به هر كس گرفتار بودن سبب آيد و بهفرود می بر آنانكه 
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 ( 11)رُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يفَْتدَِي مِنْ عَذاَبِ يَوْمِئذٍِ ببَِنِيهِ يبَُصَّ 

و  نزديك به و خويشاوندي يعنی: هر نزديك «شوند داده همديگر نشان به»

اما  نيست پنهان بر ديگري از آنان شود و كسیمی داده نشان خويشاوند خويش

گويند نمی كنند و با همديگر سخننمی پرسیمديگر حالهرگز از ه حالدرعين

 مستحق خاطر آنبه كه گرديده گناهی مرتکب كه كارييعنی: هر گنه «مجرم»

 روز قيامت يعنی: از عذاب «روز آن از عذاب كند كهآرزو مي»؛ است دوزخ

را  و عذاب هخود را فدا كرد يعنی: فرزندان «دهد خود را عوض فرزندان»

 بازخرد.

  

 ( 12)وَصَاحِبَتهِِ وَأخَِيهِ 

هر  «خود را و برادر خود را زن»دهد  عوض كند كهآرزو می مجرم «و نيز»

وجود  هستند اما با اين نزد وي ترينشانو گرامی مردم عزيزترين اينان چند كه

و خود را  گردانيده خويش هشود، يقينا او آنها را فدي پذيرفته فديه اگر از مجرم

 بخشد.می رهايی عذاباز آن 

  

 (13)وَفَصِيلَتهِِ الَّتيِ تؤُْوِيهِ 
او را جاي  را كه ايقبيله»روز  دهد در آن عوض كند كهآرزو می مجرم «و نيز»

 است وابسته آنان به در نسب خود را كه نزديك و قبيله يعنی: خاندان «دهدمي

گيرد و می جاي دهند و نزدشانمی و پناه او ياري ها بهسختی در هنگام و

 يابد.میسروسامان 

  

 ( 14)وَمَنْ فيِ الْْرَْضِ جَمِيعاً ثمَُّ ينُْجِيهِ 
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است  را در زمين هر كه»دهد  روز عوض در آن كند كهآرزو می مجرم «و نيز»

 زمين در روي را كه كسانی تمام كاش هدارد ك دوست يعنی: مجرم «يكجا همه

اين  سپس»خود كند  را فداي هستند، همگی از خلايق و غيرشان و انس از جن

 .جهنم از عذاب «او را برهاند دادن عوض

  

 ( 15)كَلََّّ إِنَّهَا لَظَى 

 اين به دستيابی يعنی: حاشا كه است مفيد هشدار و بازداشتن كلمه اين« كلا»

 آن» ميسر باشد، هرگز ميسر نيست مجرم ناپذير برايو امکان ، ممتنعخام آرزوي

در  يعنی« النار فی تلظی. »است جهنم از نامهاي لظی: نامی «است زنزبانه آتشي

 كشيد. و زبانه شعله آتش

  

اعَةً لِلشَّوَى   ( 16)نَزَّ

را از استخوان  و پوست گوشت آتش يعنی: آن «سر را بركننده پوست»

 حال همان به گذارد سپسنمی را بر جاي چيزي در آن كند تا بدانجا كهبرمی

 در جمع . قتادهاست انسان اعضاي سر، يا پوست پوست« شواه»گردد. برمیاول 

را  یدوزخ و اعضاي سر، چهره پوست آتش آن»گويد: می هر دو قولميان 

 «.كندبرمی

  

 ( 17)تدَْعُوا مَنْ أدَْبَرَ وَتوََلَّى 

 را كه هر كس يعنی: جهنم «خواندشد مي كرد و رويگردان را اعراض هركه»

 خواند.خود فرامی سوي، بهشده رويگردان و از آن كرده پشت حق در دنيا به
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 ( 18)وَجَمَعَ فأَوَْعَى 

 كه يعنی: هر كس «و جابجا كرد اندوخت مال» ا كهر خواند هر كسمی «و»

 را در راه از آن و چيزي است جابجا نموده را در ظرفی و آن كرده را جمعمال 

 .است ادا نکرده را در آن عزوجل خداي و حق نکرده خير انفاق
  

نْسَانَ خُلِقَ هَلوُعًا   ( 19)إنَِّ الِْْ

و آز و  حرص ترينهلع: سخت «استشده آفريده اشكيبن انسان گمانبي»

هلع: »گويد: می . زمخشرياست قراريو بی اضطراب ترينو زشت بدترين

 و سرعت انسان آيند بهناخوش امري رسيدن در هنگام قراريبی سرعت

است:  آمده شريف در حديث«. اوست خير به رسيدن خير در هنگام بازداشتن

هست:  در مردي كه خصلتی بدترين  خالع: و جبن هالع رجل: شحشر ما فی »

 درون كنندهيعنی: تهی« كنندهتهی است و شديد و جبنی سركشاست  بخلی

 .و مقاومت ، معنويت، ارادهاز روحيه شخص
  

 ( 21)رُ مَنوُعًا وَإذِاَ مَسَّهُ الْخَيْ ( 20)إذِاَ مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا 

 «است او برسد، بازدارنده خير به و چون است تاباو برسد، بي شر به چون»

 انسانی چنين از مصيبتها به ، يا مانند اين، يا بيماريفقر و نيازمندي يعنی: چون

و  و رفاه مانند توانگري خيري و چون است قرار و مضطرببرسد، او بسيار بی

. خير استو بی و بخيل او برسد، او بسيار بازدارنده اينها به و امثال گشايش

 گانهسه ! اوصافدارد. آريباز می را از كاروبارش انسان كه استجزع: اندوهی 

 .استشده سرشته بر آن انسان كه است طبايعی از جمله« ومنع ، جزعهلع»
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  (22)إِلََّّ الْمُصَل ِينَ 
بر صفات  ايشان نماز كه قدمثابت يعنی: مگر برپادارندگان «مگر نمازگزاران»

به  ايشان از خير قرار ندارند بلکه و بازدارندگی قراري، بی، ناشکيبیتابیبی

 حق و دين باشند زيرا ايماناستوار می مرضيه و خصلتهاي پسنديده اوصاف

 به شدن آراسته و مقابلتا به ناپسند بازداشته صفات هب شدنرا از موصوفايشان 

 دارد.خير وا می صفات

  

 ( 23)الَّذِينَ هُمْ عَلىَ صَلََّتهِِمْ داَئمُِونَ 

اي و گرفتاري شغل و هيچ «پيگيرند هميشه بر نماز خويش كه كساني همان»

ادا  آن را در وقت ز فرضنما گرداند پسنمی خود مشغول را از نماز به ايشان

قل:  أدومها وإن الله إلی الأعمال أحب»است:  آمده شريف كنند. در حديثمی

«. باشد ، هرچند اندكآنهاست دارتريننزد خداوند دوام اعمال ترينداشتهدوست

چون  صخدا  رسول»گويد: می است حديث اين راوي الله عنها كهرضی عائشه

مراد آيه  پس«. ورزيدندمی استمرار و مداومت دادند بر آنمی را انجام لیعم

 پيگير آنند اما عنايت آن ورزند و در اوقاتمی بر نمازها مداومت اند كهكسانی

از نماز؛ مانند وضو،  قبل اموري با رعايت كه است نماز كار ديگري شأن به

 اموري يابد و نيز با رعايتمی تحقق و غيره قبله به آوردن، رويعورتپوشاندن 

و  كاريپرهيز از بيهوده ورزيد، چون عنايت نماز بايد بر آندنبال  به كه

 انسان و راستين زيرا نماز حقيقی است با طاعت منافی كهو اعمالی  گويیبيهوده

نماز،  بعد از اداي گناه ، ارتکابايندارد. بنابرفحشا و منکر بازمی را از ارتکاب

 .نماز است آن قبول عدم دليل
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 ( 24)وَالَّذِينَ فيِ أمَْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلوُم  

 و هر چيزي فرض مراد زكات «است معيني حق در اموالشان كه و كساني»

، يا كمکی هميشگی ايگيرد؛ از نذر، يا صدقهمی خود لازم بر ذمه انسان كهاست 

 مستمر.

اجتماعی  اهداف بخش تحقق كه است ايمالی عبادت بر وجوب دليل آيه اين

و  ـ تربيتی اخلاقی اهداف داراي كه ايبدنی عبادات ، بعد از وجوباست

 باشند.می برتر دينیاهداف 

  

 ( 25)لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ 

 استخواهنده  كه است سائل: فقيري «است و محروم سائل براي» معين حق آن

از طلب  گیو وارسته مناعت از روي كه است كند. محروم: فقيريمی و طلب

و  محرومجهت  ، از اينتوانگر است رود كهمی گمان ورزد لذا چنينابا می كردن

 .نيز گذشت« ذاريات» در سوره رومو مح شود. تفسير سائلمی ساخته بهرهبی
  

ينِ  قوُنَ بيِوَْمِ الد ِ  ( 26)وَالَّذِينَ يصَُد ِ

 در آن نه ، يعنیاست روز قيامت و آن «دارندروز جزا را باور مي كه و كساني»

 نمايند.را انکار می آن كنند و نهمی شك

  

 ( 27)قوُنَ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذاَبِ رَب ِهِمْ مُشْفِ 

و  در خوف يعنی: از آن «بيمناكند پروردگارشان از عذاب كه و كساني»

 كه جهت بدان نيست نيز كم ايشان طاعات كهبرند، با وجود آنسر میبهنگرانی 
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خود  بر ذمه سبحان خداي حقوق پندارند و بهخود را حقير و ناچيز میاعمال 

 دارند.اعتراف 

  

 ( 28)نَّ عَذاَبَ رَب ِهِمْ غَيْرُ مَأمُْونٍ إِ 

يعنی:  «شد نتوان ايمن از آن كه است چنان پروردگارشان عذاب گمانبي»

 شود و قطعا سزاوار هر كس پروردگار ايمن از عذاب كسی كه نيستشايسته 

 باشد. بيمناك از آن ولی پيشتاز است هرچند در طاعتكه  است

  

إِلََّّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانهُُمْ ( 29)الَّذِينَ هُمْ لِفرُُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَ 

 ( 31)فمََنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذلَِكَ فأَوُلَئكَِ هُمُ الْعاَدوُنَ ( 30)فإَِنَّهُمْ غَيْرُ مَلوُمِينَ 

 خود يا كنيزاني بر زنان كنند مگرخود را حفظ مي نهاني اندام كه و كساني»

 نيستند پس شده ملامت گروه اين پس است آنها شده مالك دستهايشان كه

در آغاز  آيات تفسير اين «تجاوزكارند بجويد، آنانند كه فراتر از اين هر كس

 بودن بر حرام آيات اين»گويد: می . نسفیگذشت تفصيلبه « مؤمنون» سوره

 و استمنا با دست و حيوانات با امردان ، مقاربتبازيجنس ، هممتعه نکاح

 «.كندمی )جلق( دلالت

  

 ( 32)وَالَّذِينَ هُمْ لِْمََاناَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 

از  چيزي يعنی: به «كنندمي خود را رعايت امانتها و عهدهاي كه و كساني»

از عهدها  و چيزي وارد نکرده اند، خللیشده قرار داده ينبر آنها ام كه امانتهايی

اند، كرده الزام را بر خويشتن اند و آنتعهد داده در برابر آن را كه و پيمانهايی

 شکنند.نمی
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 ( 33)وَالَّذِينَ هُمْ بشَِهَاداَتهِِمْ قاَئمُِونَ 

 ها را بر وجهی: گواهیيعن «اندخود ايستاده هايگواهي به كه و كساني»

كنند، ادا می دارد، نزد حکام ايگواهی شانبر ذمه كه كسی آن براي آنصحيح 

 باشد و چه شأنو عالی رفيع دور، چه باشد و چه آنها نزديك به كسآن چه

 دهند.را تغيير می آن كنند و نهمی را كتمان گواهی نه پس و از نظر افتاده وضيع

  

 ( 34)وَالَّذِينَ هُمْ عَلىَ صَلََّتهِِمْ يحَُافِظُونَ 

و  اذكار، اركان يعنی: بر رعايت «كنندمي بر نماز خود محافظت كه و كساني»

مشغوليتهاي  و از آنها به وارد نکرده از اينها خلل چيزي شرايط نماز پايبندند، به

بعد از  كهنمازند از اين اند و نيز نگهبانمواظب شوند و بر آننمی ديگر سرگرم

ذكر  ببرد. شايان را از بين و ثوابش را هدر ساخته آن بکنند كه كاري آناداي 

و آخر،  در اول آن به گروه اين كردناز نماز و موصوف تکرار يادآوريكه  است

 .نماز است و اهميت بر فضلدليل 
  

 ( 35)نَّاتٍ مُكْرَمُونَ أوُلَئكَِ فِي جَ 

باغها مستقرند و با  يعنی: در آن «اندشده داشته ، گراميدر باغهايي گروه اين»

 گيرند.قرار می داشتها مورد گرامیها و تجليلتکريم انواع

  

مَالِ عِ ( 36)فمََالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبلَكََ مُهْطِعِينَ   ( 37)زِينَ عَنِ الْيمَِينِ وَعَنِ الش ِ

شده  يعنی: آنها را چه «تو شتابانند سويبه را كه كافران است شده چه پس»

را  است: كافران معنی اين به« مهطعين»در گريز از نزد تو شتابانند. يا  كه است

از »نگرند؛ می سويتبه و پيوسته را بلند نموده گردنهايشان كه است شده چه
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 در گروههاي يعنی: كافران« در گروه ، گروهچپ و از جانب استرجانب 

كنند و فرار می از ايشان صخدا  رسول و چپ راست از جانب و پراكنده متفرق

 نگرند.می ايشان سويگريزند، يا بهمیاز برابر دعوت 

  

 ( 38) أيََطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أنَْ يدُْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ 

با  «شود درآورده پرنازونعمت بهشت به برد كهمي طمع از آنان آيا هر يك»

 گريزد؟می ازبرابر هدايت كهآن

 گرد آمده صخدا  رسول پيرامون اند: مشركانگفته نزول سبب در بيان مفسران

و  تکذيب د بلکهبردننمی ايبهره دادند اما از آنفرا می گوش ايشان سخن وبه

 از آنان ما قبل گمانشوند، بی وارد بهشت گفتند: اگر همينانو می استهزا ورزيده

 از ناز و نعمت در بهشت از آنان و قطعا بيش شويموارد می بهشتبه

 فرمود. را نازل آيه اين خداوند ! پسبرخورداريم

  

ا يَ   (39)عْلمَُونَ كَلََّّ إِنَّا خَلَقْناَهُمْ مِمَّ
! . يعنی: نهدر بهشت آنان طمع قطع براي بازدارنده است ايكلا كلمه «كلا»

 منی را از آب يعنی: آنان «ايمدانند، آفريدهمي را از آنچه ما آنان»؛ هرگز نه

. در سزاوار نيست تکبر برايشان اين دانند پسمی خودشان كه ايمآفريدهپليدي 

خدا  رسول كه استسعد آمدهو ابن ماجهاحمد، ابن روايت به شريف ديثح

ا يَعْلمَُونَ ) آيه: ص را  (فمََالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبلَكََ مُهْطِعِينَ ... كَلََّّ إِنَّا خَلَقْناَهُمْ مِمَّ

 نخود را بر آ و انگشت انداخته دهان آب خويش دست بر كفگاه خواندند آن

مرا  توانیمی ! چگونهفرزند آدم گويد: ايمی عزوجل خداي»نهادند و فرمودند: 

را استوار،  آفرينشت چون ولی آفريدم تو را از مانند اين كهدرحالیعاجز گردانی 
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 در حالی رفتی راه خرامان گرانقيمت دو جامه ، ميانكردم اعتدالو به  سامانبه

تا  و بازداشتی كردي جمع پس و آوازي است بانگ رفتنترا از راه  زمين كه

)تو( فرا  دادن صدقه هنگام وقترسيد، آن  گلوگاهت به نفسچون  كه گاهآن

را  صفرهابی بن  ، مهلبشخير  عبداللهبن مطرف  كه استشده  روايت«. رسيد

 ابريشمين و عبايی چهارگوش ابريشمين نگارين در رداي خرامانخرامان ديد كه 

خداي  كه رفتنیراه  گونه اين خدا! چيست بنده او گفت: اي به رود پسمی راه

 كسی چه من كه شناسیگفت: مگر نمی دارد؟ مهلب نفرت از آن عزوجل

 پليدي نطفه غازتآ كه هستی . تو كسیشناسممی ؟ گفت: چرا؛ تو را نيكهستم

نيز  آغاز و انجام اين و در ميان است ايمردار گنديده نيز لاشه بود و آخرت

 گونه و ديگر آن و گذشت سر خود گرفت مهلب ! پسهستی نجاستحامل 

 .رفتنمی راه ومتکبرانه خرامان
  

ِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغاَرِبِ إنَِّ  لَ خَيْرًا مِنْهُمْ ( 40)ا لقَاَدِرُونَ فلَََّ أقُْسِمُ بِرَب  عَلىَ أنَْ نبُدَ ِ

 ( 41)وَمَا نَحْنُ بمَِسْبوُقِينَ 

هر روز از ايام  گاهپروردگار طلوع يعنی: به «پروردگار مشرقها و مغربها به پس»

 بهتر از آنان كهبر آن ما تواناييم هرآينه كه خورممي قسم» آن و غروبگاه سال

تر و بهتر، شايسته كه بر اين يعنی: تواناييم «گردانيم آنان را جانشين

 گروه اين اند، سپسكرده ما را نافرمانی كه را بيافرينيم پذيرتر از كسانیفرمان

 آنچه بلکه كنيم كار را اراده اگر اين «نيستيم و ما درمانده» را نابود كنيم نافرمان

ما را عاجز  كاري شود و نهمی از ما فوت چيزي ، نهدهيممی انجام را بخواهيم

 .در )لااقسم( زايد و مفيد تأكيد است« لا»گرداند. می
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 (42)فذَرَْهُمْ يَخُوضُوا وَيلَْعبَوُا حَتَّى يلََُّقوُا يوَْمَهُمُ الَّذِي يوُعَدوُنَ 
و » خويش در باطل «نددرآي بيهودگي به كه» صمحمد  اي« بگذارشان پس»

خود  مأموريت تو به ؛ پسو حقير خويش كوچك در دنياي «كنند بازيگوشي

و سنگين  بر تو بزرگ آنان و گردنکشی ، ژاژ خايیباطل شو و مبادا كه مشغول

تا »واگذار  حالشان را به آنان پس و بس است تو فقط بلاغ شود زيرا وظيفه تمام

روز، روز  و آن «اند، برسندداده آنان را به اشوعده كه روزشان دار آنديبه

 را خواهند چشيد. روز سزايشان در آن آنان كه باش مطمئن پس استقيامت 

 فرمايد:روز می در تفسير آن گاهآن

  

 ( 43)يوُفضُِونَ  يَوْمَ يخَْرُجُونَ مِنَ الْْجَْداَثِ سِرَاعًا كَأنََّهُمْ إلِىَ نصُُبٍ 

آيند  بيرون» فراخواننده سوي به دوانو دوان «از گورها شتابان كه روزي»

دوند و از می سرعت به يعنی: چنان «شتابندمي هايينشانه سويبه آنانگويي 

شتابند. نصب: پرچمها می هايینشانه سويبه گويی گيرند كهمی همديگر سبقت

 يا نشانه پرچم سويدر دنيا به كهشود. يعنی: چنانمی نصب كه است یيا بيرقهاي

گرفتند، می آنها سبقت ديگر در پرستشدويدند و از يكبود می بتانشانكه  باطل

 در اينجا: هر چيزي شتابند. مراد از نصبدعوتگر می سوي نيز بهدر قيامت 

گيرد، مانند قرار می مورد پرستش سبحان يو بجز خدا شدهكرده نصب كه است

 .بتان
  

 (44)خَاشِعةًَ أبَْصَارُهُمْ ترَْهَقهُُمْ ذِلَّة  ذلَِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانوُا يوُعَدوُنَ 
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سبب نگرند، بهبالا نمی به كه طوري؛ بهخواري به «باشد فروافتاده ديدگانشان»

يعنی:  «است نشسته بر آنان و خواري غبار خفت» را دارند آن توقع كه عذابی

روزي  همان» روز قيامت «اين»اند فرورفته و دشواري و ذلت در خواري سخت

روبرو  آن روز با عذاب در اين در دنيا كه «شدمي داده وعده آنان به كه است

آمدنی  ناخواهخواه اوندخد بودند اما وعده آن كننده شوند اما آنها تکذيبمی

 .است
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 ﴾نوح  سوره ﴿
 .است ( آيه23) و داراي است مکی

  

 زيرا تمام است شده نامگذاري پيامبر خدا« نوح» نامبه سوره اين تسميه: وجه

و در  طوفان تا وقوع وي دعوت از ابتداي با قومش نوح بيانگر داستان آن

 در مطلع كه؛ چناناست زمين در روي دعوت از تجارب بهتجر اين توصيف

 است:سوره آمده 

  

  (1)إِنَّا أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قوَْمِهِ أنَْ أنَْذِرْ قوَْمَكَ مِنْ قَبْلِ أنَْ يأَتْيِهَُمْ عَذاَب  ألَِيم  
يعنی: بعد  «ده خود را بيم قوم كه فرستاديم قومش سويرا به ما نوح هرآينه»

از  پيش»؛ و هشدار ده را بيم قومت كه داديم فرمان وي به نوح از برانگيختن

. است طوفان ، يا عذابدوزخ عذاب كه «بيايد بر سرشان دردناك عذابيكه آن

. يادآور دنياست ، عذابمراد از آن آيد كهبرمی كثير چنين از تفسير ابن ولی

 و بيان بشر است سويبه پيامبر الهی اولين نوح كه مطلب اين ؛ بيانويمشمی

 .گذشت« عنکبوت» ، در سورهقومش در مياندرنگش  مدت
  

 (2)قاَلَ ياَ قَوْمِ إنِ يِ لَكُمْ نذَِير  مُبِين  
؛ لهیا از عذاب «هستم ايدهندهشما بيم براي من ! هرآينهمن قوم گفت: اي»

 را كه و آنچه هستم «آشكارگر» دهمو هشدار می ترسانممی شما را از آنپس 

آشکار  ، برايتاناست نهفته در آن از عذاب تانو رهايی شماست نجات مايه

 .سازممی
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َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعوُنِ   ( 3)أنَِ اعْبدُوُا اللََّّ

ـ از  وي حق پس «داوند را بپرستيدخ كه» است اين من دعوت مضمون

جا را به وي ادا كنيد و فرمانهاي وي ـ را به و محبت ، دوستی، نيايشفروتنی

كه  يعنی: از آنچه «و از او پروا داريد»نگردانيد  را شريك آوريد و با او ديگري

و از من » كنيد را ترك افگند، بپرهيزيد و حرامهايشمی وي شما را در عذاب

 .شما هستم سويبه از نزد خداوند ايفرستاده زيرا من در اوامرم «بريد فرمان

 . پسو اطاعت ، تقوياستوار است: عبادت پايه الله بر سه الی ، دعوتبنابراين

 باشند. خاطر داشته را به معنی بايد اين خدا راه دعوتگران

  

رُ لوَْ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُ  ِ إذِاَ جَاءَ لََّ يؤَُخَّ ى إنَِّ أجََلَ اللََّّ رْكُمْ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ نوُبِكُمْ وَيؤَُخ ِ

 ( 4)كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ 

از  يعنی: تا بعضی «شما بيامرزد شما از گناهان تا براي»كنيد  ! چنينآري

 از اطاعت قبل كه است از گناهانی عبارت شما را بر شما بيامرزد؛ و آنگناهان 

 مقرر واپس و شما را تا وقتي» است سرزده از آنان وي دعوت پيامبر و اجابت

شما مقرر  براي عزوجل خداي كه مهلتی شما را تا آخرين يعنی: تا مرگ «بدارد

 براي بودنزنده  مجال عذاب فوري نزول تأخير افگند در غير آن بهاست  كرده

 شما و عمليه كه: ميعاد حيات است دهد. مراد اينرا نمی مهلتشما تا آن 

 بر شما طولانی گاهرا تا آن آن از مواهب و برخوردارياز زمين  گيريبهره

 پايدار و استوار باشيد.حق  بر طاعت گرداند كه

و  و نيکی طاعت دادن امانج اند كهكرده استدلال حقيقت بر اين آيه علما با اين

 به شريف در حديث كهافزايد چنانمی حقيقتا بر عمر انسان رحم صله پيوستن
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 تزيد في الرحم صلة»فرمودند:  صخدا  رسول كه است آمده انسروايت 

 عزوجل مثلا خداي»گويد: می زمخشري«. افزايددر عمر می رحمصله   :العمر

اگر بر  عمر دهد ولی را هزار سال آورند، آنان ايمان نوح اگر قومكه  نمود حکم

 به روي گرداند. از اين هلاك صد سال را بر سر نه بمانند، آنانباقی  كفر خويش

 مقرر شما را تا زمانی اجل آن وسيلهبه آوريد تا خداوند شد: ايمان گفته آنان

 تأخير اندازد كهبه استو مقرر كرده شما تعيين حيات نهايیميعاد عنوان  به كه

 وقت زيرا چون»«. است هزار ساليك سر رسيدن ميعاد به، همان مدت اين

 خداي كه يعنی: اگر مرگی «شودنمي داشته مقرر الله بيايد، هرگز موقوف

باشيد،  باقی شما بر كفرتان حال بيايد و در آن استبر شما مقدر نموده  عزوجل

 شود پسمی واقع ناخواهخواه شود بلکهنمی تأخيرانداختههرگز به  مرگ آن

سر به شما در وقت براي كه «دانستيداگر مي» و اطاعت ايمان سويبشتابيد به

برديد یم نيز پی حقيقت اين دهد، يقينا بهمی روي ندامتیچه  هايتاناجل رسيدن

 ، ايمانشود و بنابرايننمی تأخير افگندهفرا رسد، به ميعاد خداوند چون كه

 آورديد.می

 دنيا فرورفته زندگانی در دوستی از بس نوح قوم دارد كه بر آن دلالت آيه اين

 برايديگري  درس آيه اين داشتند. همچنين شك هم در مرگ بودند، گويی

مستغرق  دنيوي هايرا در وعده نبايد مردم كه است الله سوي به گراندعوت

 كنند.

  

ِ إِن يِ دعََوْتُ قوَْمِي لَيْلًَّ وَنَهَارًا   ( 5)قاَلَ رَب 
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يعنی:  «كردم و روز دعوت را شب قومم ! منپروردگار من اي» نوح «گفت»

 فرمان مرا بدان كه ايمان يسوبه روزيطور شبانهو به را پيوسته آنان

 .باشمكرده ايكوتاهی هيچ در دعوتشان كهآنبی كردم ،دعوتدادي

را در  فرصتی و هيچ وقت بايد هيچ كه است دعوتگران براي درس پنجمين اين

 ندهند. از دست دعوت راه

  

  (6)فلََمْ يَزِدْهُمْ دعَُائِي إِلََّّ فرَِارًا 
آن  سويرا به آنان كه از آنچه و بر دوريشان «جز بر گريزشان من دعوت يول»

 « .نيفزود» خواندمفرامی

  

وَإِن يِ كُلَّمَا دعََوْتهُُمْ لِتغَْفِرَ لَهُمْ جَعلَوُا أصََابِعَهُمْ فيِ آذَاَنِهِمْ وَاسْتغَْشَوْا ثِياَبَهُمْ 

وا وَاسْتكَْبرَُوا اسْتِكْباَ  ( 7)رًا وَأصََرُّ

 يعنی: هرگاه «بيامرزي تا برايشان كردم را دعوت آنان هر وقت و همانا من»

از  تو و اطاعت به آوردناز ايمان  عبارت كه مغفرت سبب سويرا به آنانكه 

تا  «درآوردند خويش خود را در گوشهاي انگشتان»؛ كردم ، دعوتتوست

 هاييعنی: چهره «را درپوشانيدند خويش هايامهو ج»را نشنوند  من صداي

و بر كفر »را نشنوند  خود پوشانيدند تا مرا نبينند و سخنمهاي خود را با جامه

كردند  و گردنكشي»يعنی: بر كفر و انکار استمرار ورزيدند  «فشردند پاي

 .حق در برابر پذيرش و كامل «تمام ايگردنكشي

  

 ( 8)وْتهُُمْ جِهَارًا ثمَُّ إنِ يِ دعََ 
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را دعوت  آنان يعنی: درحالی «كردم بلند دعوت صداي را به باز آنان سپس»

 .خود بودم دعوت كنندهبلند اعلان نداي به كه كردم
  

 ( 9)ثمَُّ إنِ يِ أعَْلَنْتُ لَهُمْ وَأسَْرَرْتُ لَهُمْ إسِْرَارًا 

و  طور علنی خود را به يعنی: مجددا دعوت «كردم اعلان آنان باز آشكارا به»

پنهان به » دعوت در اين «را آنان گفتم و پنهان» تکرار كردم آنان به روشن

و  كردم دعوت طور خصوصیرا به يکی و آن را پنهانی يکی اين پس «گفتني

. كردم را دعوت آنان متفاوت هايو شيوه مختلف روشهاي به كهاين خلاصه

را در  و آنان رفتم منازلشان كه: به است اين« گفتم اسررت: پنهان» قولی: معنايبه

 .كردم دعوت منازلشان

 بود: مرتبه سه داراي نوح دعوت كه است اين مراد آيات

ا از كرد ام را دعوت و روز آنان در شب و مخصوص طور پنهانیـ در آغاز به 5

 گريختند. وي

و نصيحت  كرد زيرا دعوت طور آشکار دعوترا به آنان دوم در مرتبه ـ سپس 2

 نکرد. تأثيري نيز بر آنان دعوت شيوه . اما ايناست و قاطع كوبنده در ملا مردم

، هر دو كامل شناسیو وظيفه زياد و دلسوزي و اهتمام كوشیبا سخت ـ سپس 8

مراحل  شبيه كرد؛ و اين جمع ـ را با هم علنی و شيوه پنهانی شيوه ـ يعنی شيوه

 پرداختند. بدان العربو جزيره  در مکه صخاتم رسول كه است دعوتی

و  علنی وسايل بايد با همه كه است دعوتگران براي جديدي درس آيه و اين

 گمارند. همت شخوي دعوت رساندن در جهت سري
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 (10)فَقلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّارًا 
از او  نيت يعنی: با اخلاص «كنيد آمرزش گفتم: از پروردگار خود طلب پس»

 «او بسيار آمرزگار است هرآينه»بخواهيد  خود آمرزش گذشته گناهان به نسبت

 .و مجرمان گنهکارانبراي 
  

 ( 11)يرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا 

 «بفرستدرا ريزان  تا بر شما باران»بخواهيد؛  ! از پروردگار خود آمرزشآري

استغفار از  كه است بر آن دليل آيه و پيگير. اين ، روانمدرار: بسيار ريزان

جهت  همين به است يو روز رزق انواع و حصول باران نزول اسباب بزرگترين

گويد: می . شعبیاستگرديده باران( مشروع استسقا )طلب استغفار در دعاي

چيز ديگري  خواهیبر استغفار و آمرزش آمد ولی بيرون باران طلب به عمر»

شما طلب  كه گفتند: ما نديديم عمر به فرود آمد. اصحاب باران نيفزود پس

 فرود آمد! عمر نکرديد اما باران د؟! شما جز استغفار كار ديگريكني باران

 . سپس1كردم آيد، طلبآنها فرود می وسيلهبه را كه آن كليدهاي فرمود: من

يرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ ( 34)اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا )را خواند:  آيهاين

را  باران سال چهل مدتبه خداوند متعال كه است شدهروايت «.  ((33)مِدْرَارًا 

 آنان به نوح گردانيد پس را عقيم زنانشان هايو رحم بازداشت از قوم نوح

 حصول و تنها دريچه مصيبت از اين نجات استغفار تنها راه داد كه وعده

 .و اولاد است در ارزاق گشايش

                                                 
بر  اينشانه در نزد اعراب كه استهاز ستاره اي، ستارهمجدح جمع السماء( مجاديح بمجاديح است: )طلبت اين عمر لفظ سخن 1

 آن او به كهاين باشد، نه مفهوم اعراب براي كرد تا خطابش تشبيه بارانستارگان  استغفار را به ، عمرترتيب اين بود. به باران نزول
 باشد. داشته ايعقيده ستارگان
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 ( 12)وَيمُْدِدْكُمْ بأِمَْوَالٍ وَبَنيِنَ وَيَجْعلَْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعلَْ لَكُمْ أنَْهَارًا 

شما  دهد و براي درپيرا پي و فرزندان شما اموال به»استغفار كنيد تا  «و»

و  اموال تعالی يعنی: اگر استغفار كنيد، حق «باغها و جويبارها پديد آورد

وافر  بر بهره علاوه خداوند به گرداند زيرا ايمانتانرا بسيار می فرزندانتان

 استشده  آورد. روايتمی ارمغان دنيا را نيز برايتان و توانگري ، فراوانیآخرت

 به بصري كرد، حسن شکايت و تنگسالی از قحطی :بصرينزد حسن مردي كه

 از فقر شکايت نزد وي ! فرد ديگرياهبخو آمرزش عزوجلاو گفت: از خداي 

 پس خويش زمين محصول از قلت و فرد ديگري نسل از قلت كرد، فرد ديگري

گفت:  وي به از حاضران يکی ميان استغفار امر كرد. در اين را به آنان او همه

 شکوه و از آن كرده از نياز را مطرح نوعی هر يك چند نزد تو آمدند كه مردانی

را بر  آيه اين :بصري ! حسناستغفار دستور دادي را به آنان تو همه كردند ولی

 گفتم: از پروردگار خود طلب پس  :(فَقلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ...)كرد:  تلاوت وي

را  انو فرزند شما اموال بفرستد و به را ريزان كنيد... تا برشما باران آمرزش

 شما بوستانها و جويبارها پديد آورد(. دهد و براي درپیپی

  

ِ وَقاَرًا   (13)مَا لَكُمْ لََّ ترَْجُونَ لِلََّّ
الله  از عظمت كه است شده شما را چه»افزود:  قومش به خطاب نوح

 عزوجل خداي از عذاب كه استشده  يعنی: شما را چه «ترسيد؟نمي

و  كنيد؟ وقار: عظمت بخوانيد و از او اطاعت يگانگی تا او را به ترسيدنمی

توقير و  به كه استشده  است: شما را چه اين . يا معنیاستو حرمت  بزرگی
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نيز  رازي كه است زمخشري برگزيده معنی پردازيد؟ و اينپروردگار نمی تعظيم

 .است داده را ترجيح آن
  

 ( 14)لَقَكُمْ أطَْوَارًا وَقدَْ خَ 

، نطفه هيأت ابتدا به «استآفريده مختلف شما را بر طورهاي كهآن و حال»

تکامل  و به شدنتا تمام  بسته خون هيأت به ، سپسگوشت پاره هيأت بهسپس 

از  ـ سپس گذشت« مؤمنين» امر در سوره اين بيان كهـ چنان خلقتتان پيوستن

 به گاهو آن جوانی دوره گذاريد، باز بهمی قدم كودكی دوران به جنينی مرحله

 اطوار بديع شما را بر اين كه و توقير كسی چرا در تعظيم . پسپيريدوره 

 به گرايش امور موجب در اين تأمل كهكنيد درحالیمی ، كوتاهیاست آفريده

 ؟.است ايمان

  

ُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِباَقاً   ( 15)ألََمْ ترََوْا كَيْفَ خَلَقَ اللََّّ

را بر  يعنی: بعضی «را تو بر تو آسمان هفت خداوند چگونه ايد كهآيا نديده»

 « .؟است آفريده» در طبقه ديگر، طبقه فراز بعضی

  

 ( 16)جًا وَجَعلََ الْقمََرَ فِيهِنَّ نوُرًا وَجَعلََ الشَّمْسَ سِرَا

در ماه  كه شويميادآور می «استرا قرار داده  ماه»يعنی: در آسمانها  «و در آنها»

با  زمين روي بخشروشنی ماه كه يعنی: در حالی «فروزنده» دنياست آسمان

 «استقرار داده  و خورشيد را چراغي» نيست گرمايی در آن كه است نوري

در امور  تصرف به آن نور و گرماي وسيلهتا به زمين هلا براي پرتوافشان
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 ، همروشنی در آن هم كه يابند، خورشيدي دسترسی مورد نياز خويش معيشتی

 وجود دارد؟. انرژي گرما و هم

  

ُ أنَْبَتكَُمْ مِنَ الْْرَْضِ نَباَتاً   ( 17)وَاللََّّ

 عزوجل يعنی: خداي «از رويانيدن وعينرويانيد به و خداوند شما را از زمين»

مساعد  او در آن رشد و رويش را براي زمينه آفريد، سپس بشر را از قشر زمين

بعد از  وي قدوقامت و با دراز شدن بعد از كوچکی وي شدن كرد؛ با بزرگ

 زهايیچي وسيله به مانند رشد و نمو گياهان رشد و نمو آدميان. البته كوتاهی

 زمين جاندار، از اجزاي ها يا حيواناترستنی خود به در فرايند تحول كه است

 كنند.می تغذيه

  

 ( 18)ثمَُّ يعُِيدكُُمْ فيِهَا وَيخُْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا 

 كه گاهآن «گرداندبازمي» يعنی: در زمين «شما را در آن» خداوند «سپس»

بار ديگر به  رود تا سرانجاممی تحليل به در آن انوجودت اجزاي ميريد پسمی

آورد مي شما را بيرون و دوباره»شود می آميخته و با زمين گرديده تبديل خاك

آورد؛ با رستاخيز می بيرون يعنی: باز شما را از زمين «آوردنبيرون  طوريبه

 تانتدريجی با رويانيدن نه واحد، دفعه در يك آوردنبيرون  به روز قيامت

 .باراول همچون
  

ُ جَعلََ لَكُمُ الْْرَْضَ بسَِاطًا   ( 19)وَاللََّّ
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شما هموار  را براي يعنی: آن «ساخت شما فرشي را براي و خداوند زمين»

 راهكنيد، همچون می رويد و استراحتمی گزينيد، راهمی سکنی بر آن گردانيد كه

 .هايتاندر خانه فرش بر روي استراحتو  رفتن
  

 (20)لِتسَْلكُُوا مِنْهَا سُبلًَُّ فجَِاجًا 
زمين  و گشاده فراخ شاهراههاي يعنی: تا به «برويد آن فراخ تا در راههاي»

 نوح زبان به كه: خداوند متعالاين . خلاصهاست دو كوه ميان برويد. فج: راه

بر اطوار  انسان اول: آفرينش كرد؛ دليل بيان بر توحيد خويشرا  چهار دليل

 انسانسوم: روياندن  ، دليلآسمانها و خورشيد و ماه دوم: آفرينش ، دليلمختلف

 .است و فراخ گشاده با راههاي زمين كردنچهارم: گسترده  و دليل از زمين
  

ِ إنَِّهُمْ عَصَوْنيِ   ( 21)وَاتَّبَعوُا مَنْ لمَْ يَزِدْهُ مَالهُُ وَوَلدَهُُ إِلََّّ خَسَارًا قاَلَ نوُح  رَب 

 يعنی: بر نافرمانی «كردند نافرماني از من اينان گفت: پروردگارا! هرآينه نوح»

را  و اطاعت و تقوي عبادت سوي به اصرار و استمرار ورزيدند و دعوتممن 

 در حق جز زيان و فرزندش مال كردند كه پيروي و از كسي»نگفتند اجابت 

و  گمراه از رؤساي و اوباش فقير و نيز اراذل يعنی: اشخاص «است نيفزوده وي

و فرزند جز بر  مال بسياري كه كسانی كردند، از همان ثروتمند خود پيروي

از  ، نوحترتيب اين . بهاستنيفزوده  در آخرت در دنيا و عذابشان شانگمراهی

 او خود به دانستمی كه كرد در حالی درد دل عزوجل خدايسوي به آنان

 ؛ و افزود:داناتر است حالشان

  

 ( 22)وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا 
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سگاليدند؛ كه  بزرگی بس يعنی: رؤسا نيرنگ «در كار آوردند بزرگ و نيرنگي»

 نوح و كشتن بر آزار دادن و اراذلشان گانسفله گيختنو بران از تهييج عبارت

 بود.

  

وَقاَلوُا لََّ تذَرَُنَّ آلَِهَتكَُمْ وَلََّ تذَرَُنَّ وَدًّا وَلََّ سُوَاعًا وَلََّ يَغوُثَ وَيَعوُقَ وَنسَْرًا 

(23 ) 

بر نافرمانی  برانگيختنشان خود براي پيروان رؤسا به «و گفتند»افزود:  نوح

خود را  خدايان يعنی: هرگز پرستش «نكنيد خود را ترك هرگز خدايان»: نوح

آنها  بود كه و تصاوير و تمثالهايی از بتان عبارت خدايان فرو نگذاريد؛ و آن

 همچنين «و»كردند  نيز آنها را پرستش اعراب بودند و سپس خود ساختهبراي 

 و نسر را ترك و يعوق و يغوث ز ود و سواعهرگ»خود گفتند:  پيروانرؤسا به

و  ود و سواع»گويد: می كعبآنها را فرونگذاريد. محمدبن يعنی: پرستش «نكنيد

و  آدم ميان زمانی در فاصله بود كه صالحی اشخاص و نسر، نام ويعوق يغوث

بعد از  هبود ك گونهاين پرستششان زيستند و نحوهعليهماالسلام می نوح

اقتدا  آنان به تعالی حق در عبادت آمدند كه ميانبه ، گروهیآنان درگذشت

 به تصوير بکشيد، عبادتآنها را به گفت: اگر تمثال آنان به ابليس كردند پس

كردند.  آنها چنين . پسانگيزتر استشما نشاط آورتر و شوق براي ايشان شيوه

از  قبل كه گفت: كسانی آنان به ديگر آمدند و ابليس گروهی انبعد از آن سپس

 بتان كنيد. لذا پرستش پرستيدند لذا شما نيز چنينتصاوير را می شما بودند، اين

 كهگرفتند چنان پرستش را به بتاننيز بعدا آن  آغاز شد و اعراب وقت از همان

يا  قطيف قبيله بت« يغوث»، هذيلقبيله  بت« سواع»بود،  كلب قبيله بت« ود»
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 بتان اعراب حمير. البته قبيلهبت « نسر»و  همدان قبيله بت« يعوق»، مذحج

در  ثقيف قبيله بود از لات: بت آنها عبارت مهمترين نيز داشتند كه ديگري

، خزاعه قبيله بت ، منات:و جشم و غطفان سليم هايقبيله ، عزي: بتطائف

بود  بتان بزرگترين در نزد آنان هبل . و چونمکه مردم و هبل: بت و نائله اساف

 نهادند. را بر فراز كعبه آن پس

  

 ( 24)وَقدَْ أضََلُّوا كَثِيرًا وَلََّ تزَِدِ الظَّالِمِينَ إلََِّّ ضَلََّلًَّ 

، يا يعنی: رؤسا و بزرگانشان «ردندك را گمراه بسياري و هرآينه»افزود:  نوح

جز  بر ستمكاران»پروردگارا!  «و»كردند  را گمراه از مردم بسياري بتان اين

 .در نيرنگشان ، يا جز گمراهیيعنی: جز زيان «نيفزاي گمراهي

  

ا خَطِيئاَتهِِمْ أغُْرِقوُا فأَدُْخِلوُا ناَرًا فلَمَْ يَجِدوُا لَهُمْ مِنْ دوُ ِ أنَْصَارًا مِمَّ  ( 25)نِ اللََّّ

بر اثر  نوح يعنی: قوم «شدند كشيده غرق به بود كه گناهانشان سبببه»

درآورده  آتشي به» غرق اين دنبالبه «سپس»شدند  غرق با طوفان گناهانشان

و قبر است  ، عذابقولی: مراد از آتش. بهاست در آخرت دوزخ آتش كه «شدند

ادخلوا: » گرديدند. اما تعبير به آتش ورود به مستحق شود: پسمی چنين عنیم

 بهورودشان  بودنتا حتمی  است لفظ ماضی به ، تعبير از مستقبل«شدند درآورده

معنی  بر اين و قشيري رازي نمايد؛ و امام را افاده وجود آن و صحت آتش

خود  براي پس»داند. قبر می عذاب اثبات را دليل آيه ينا اند و قشيريالقولمتفق

را از عذاب  آنان را نيافتند كه يعنی: كسی «نيافتند ياوري در برابر خداوند هيچ

 كند. دفع را از آنان بازدارد و آن خداوند
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ِ لََّ تذَرَْ عَلىَ الْْرَْضِ مِنَ الْكَافرِِينَ ديََّ   ( 26)ارًا وَقاَلَ نوُح  رَب 

باقي  دياري هيچ از كافران زمين ! بر رويپروردگار من گفت: اي و نوح»

از ايمانشان  نوح ! چون. آريديار است ساكن كه كسی ديار: يعنی «مگذار

 خداي بود كه بعد از آن وي دعاي اين دعا كرد. البته آنان گرديد، عليه مأيوس

 كه تو )بعد از اين( جز كسانی هرگز از قوم»فرستاد كه:  وحی او به عزوجل

دعاي  خداوند پس«. 23هود/« »آورندنمی اند، ايمانآورده )تاكنون( ايمان

 نوح دعاي اين كه ذكر است نمود. شايان را غرق كرد و آنان را اجابت نوح

، الكتاب منزل اللهم»است:  انشمشرك قوم عليه ص اكرم رسول مانند دعاي

 فرود آورنده بار خدايا! اي وزلزلهم:  ، اهزمهمالأحزاب وهازم الحسابسريع 

«. گردان و متزلزل را بشکن ! آناناحزاب شکننده و اي الحساب سريع ، ايكتاب

 عليه وحن بود كه اين صاكرمو رسول نوح دعاي فرق»گويد: می العربیابن

به  دست بر ضد مسلمانان كه كسانی عليه ص اكرمكفار دعا كرد اما رسول همه

پيامبر  روش كفار همين در دعا عليه بودند؛ و اصل زده و تحريك بنديگروه

 «.است ص

  

 (27)ا إِنَّكَ إنِْ تذَرَْهُمْ يضُِلُّوا عِباَدكََ وَلََّ يلَِدوُا إلََِّّ فاَجِرًا كَفَّارً 
 و نابودشان «را بگذاري همانا اگر تو آنان»خود افزود:  در دعاي نوح گاه آن

را  ايپيشهو جز بدكار كفران» حق از راه «سازندمي را گمراه بندگانت» نکنی

و جز بسيار ناسپاسی  طاعتت را؛ با ترك دنيا نياورند جز بدكاري يعنی: به «نزايند

در  كه گفت جهت را بدان سخن اين نوح»گويد: كثير می . ابنمتتنع را؛ براي

«. داشت درستی شناخت بود و از آنان كرده زندگی سال نهصد و پنجاه ميانشان
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 وي به خداوند كه گفت جهت را بدان سخن اين نوح»گويد: می اما نسفی

در آيه  كهآورد. چناننمی ايمان وي به از قومش ديگر كسی بود كه خبر داده

 «.است هود آمده ( سوره83)

  

ِ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِديََّ وَلِمَنْ دخََلَ بَيْتيَِ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَلََّ تزَِدِ  رَب 

 (28)الظَّالِمِينَ إلََِّّ تبَاَرًا 
پدر و  كه ذكر است شايان «را بيامرز مادرم! مرا و پدر و پروردگار من اي»

در  «درآيد من خانه به را كه و هر كس»بودند  هر دو مؤمن مادر نوح

 در آيد كه منزلی به را كه باشد نيز بيامرز. يعنی: هر كس «آوردهايمان » كهحالی

 وصف اين به كه كسانی درآيد. پس ، يا مسجدم، يا در كشتیهستم آن ساكن من

 مرا از آب كه در كوهی»گفت:  كه و فرزند وي نوح نبودند، مانند زنمتصف 

 مؤمنين و نيز بيامرز تمام»اند. دعا خارج اين ، از تحت«گيرممی دهد، جايپناه 

اند تا موصوف ايمان وصف به كه و زنانی مردان يعنی: بر همه «را و مؤمنات

و  مؤمنين تمام در حق دعا كردن نوح با اقتدا به بيامرز. پس وز قيامتر

 استآمده سعيد خدريابی روايت به شريف . در حديثاست مستحبمؤمنات 

 : همراهإلا تقي إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك لا تصحب»فرمودند:  صخدا  رسولكه

و »«. تو را نخورد؛ جز پرهيزگاري و غذاي نشو؛ جز با مؤمنی ومصاحب

و  و زيان ستمگر، جز نابودي يعنی: بر كافران «نيفزاي را جز تباهيستمكاران 

گرديده  شامل را تا روز قيامت نيز هر ستمگري نوح دعاي . ايننيفزاي خرابی

 .است
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 ﴾جن  سوره ﴿
 .است ( آيه23) و داراي است مکی

  

پرداخته  آنان دهیو بيم جنيان احوال به كهآن سبببه سوره اين ميه:تس وجه

 شد. ناميده« جن»، است

  

 ( 1)قلُْ أوُحِيَ إلِيََّ أنََّهُ اسْتمََعَ نَفَر  مِنَ الْجِن ِ فَقاَلوُا إِنَّا سَمِعْناَ قرُْآنَاً عَجَباً 

بر زبان  خداوند باز جان «من سويبه» امتت بهصمحمد  اي «بگو»

 من قرائت به «نهادند گوش از جن گروهي شد كه فرستاده وحي» جبرئيل

ما  گفتند: هرآينه پس» است كس تا ده . نفر: از سهخواندممی قرآن كه گاهآن

خود  قوم سويبه از جن گروه آن يعنی: چون «را شنيديم شگرف قرآني

و  در فصاحت كه را شنيديم شدهقرائت  گفتند: ما سخنیآنان  بازگشتند، به

؛ شويمبود. يادآور می خود عجيب ها واندرزها، يا در بركت، يا در موعظهبلاغت

خواندند، سوره: می جن سپردنگوش  در هنگام صخدا  رسول كه ايسوره

را  فرستادگانی خداوند كه ذكر است يانبود. شا (اقْرَأْ باِسْمِ رَب كَِ الَّذِي خَلَقَ )

 اند. آدم تماما از فرزندان رسولان نفرستاد بلکه آنان سويبهخود جن  از ميان

 آفريدهاز آتش  هستند كه از ديدگان و پنهان عاقل اجسامی اند: جنيان علما گفته

اند زيرا شده گردانيده لفمختار و مک هستند كه ايغيبی اند و تنها عالمشده

 مکلف غيبی را از عالم و جن شده مشاهده را از عالم انسان عزوجل خداي

و تبار  ـ نسل است گفته :بصري حسن كهـ چنان جن مختار گردانيد. اصل

وجود  مؤمن هم هستند و از هر دو گروه آدم فرزندان انس كهاند چنانابليس

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

414 

يا  از اين هر كس اند پسشريك و عقاب در ثواب كافر و هر دو گروه همدارد، 

كافر بود،  گروه يا آن از اين و هر كس است خدا بود، او ولیمؤمن  گروه آن

نيز « احقاف» اند و در سورهنصيبين در اينجا: جنيان . مراد از جناست او شيطان

...)ست: ارفته سخن گروه از همين / احقاف» (وَإذِْ صَرَفْناَ إلَِيْكَ نَفرًَا مِنَ الْجِن ِ

و در  در نماز صبح قرآن به جنيان سپردنگوش  كه استآمده در روايات«. 25

 ، بود.است و طائف مکه در ميان جايی كه« نخله بطن» محل

از عبدالله  كريمه آيه لنزو سبب در بيان و غير ايشان ، ترمذي، مسلمبخاري

خواندند و قرآن  بر جن نه صخدا  فرمود: رسول اند كهكرده روايت عباسبن

اخبار و دريافت  شياطين ميان ص حضرت آن در زمان آنها را ديدند بلکه نه

 گفتند: اين جنيان شد پسمی شهابها فرستاده ايجاد گرديد و بر آنان مانع آسمان

و  مشارق لذا به است وجود نيامده ، بهداده رخ كه اتفاقی سبب جز به پديده

اتفاق  رخدادي چه را بيابند و بنگرند كه تحول اين رفتند تا عامل زمين مغارب

 سرزمين سويمنظور به همين به كه از جنيان گروهی ميان . در ايناست افتاده

 حضرت آن گذر كردند كه درحالی صخدا  بودند بر رسولر شده رهسپاتهامه 

را  قرآن چون گزاردند پسنماز بامداد را می خويش با اصحاب در نخله ص

 عامل خدا كه با خود گفتند: سوگند به فرادادند و بعد از آن گوش آنشنيدند، به 

 خويش نزد قوم . سپساست مينه اخبار آسمان ما و شنيدن ميانايجاد حايل 

 خداي بود كه ... همانرا شنيديم عجيبی ما! ما قرآن قوم و گفتند: اي بازگشته

...)فرمود:  نازل خويشبر رسول  عزوجل  .1 (قلُْ أوُحِيَ إلِيََّ

                                                 
 شد. نقل در اينجا با تلخيص روايت 1
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ابن اند. ولی را نديده جن صخدا  رسول رساند كهنيز می ظاهر قرآن البته

 منظور قرائت بودند تا به مأمور گرديده صخدا  رسول كه است بر آن مسعود

را  جن ايشان بروند. پس نزد جنيان اسلام سويبه و دعوتشان بر جنيان قرآن

گويد: از می ؛ زيرا عامر شعبیمحکمتر است رأي اين»گويد: می اند. قرطبیديده

حاضر بود؟  صخدا  با رسول جن در شب ودمسعآيا ابن كه پرسيدم علقمه

 از شما اصحاب و گفتم: آيا يکی كردم سؤال مسعوداز ابن بارهدراين گفت: من

 ما شبی ايد؟ او گفت: خير! ولیحاضر بوده صخدا  رسول همراه جن در شب

ايشان  در طلب پس كرديم را گم ايشان ، بناگاهبوديم صخدا  رسول همراه

اثنا با خود گفتيم: يا  در اين را نيافتيم اما ايشان وجو كرديمواديها را جست

ـ ترور  اند، يا ـ خدا نخواستهكرده و ما را گم شده سردرگم صخدا  رسول

شد،  صبح . و چونبر ما گذشت بود كه شبی بدترين شب آن اند. پسگرديده

الله! ما آيند. گفتيم: يا رسولحرا می كوه از سمت صخدا  رسول كه ديديم بناگاه

را  شبی لذا بدترين نيافتيم وجو كرديمشما را جست و هر چه كرديم شما را گم

فرمودند:   ص گذرنند! رسول مباركمی را بر آن شب گروهی كه كرديم سپري

«. خواندم قرآن و بر آنان رفتم وي همراه بود پس آمده نزد منبه دعوتگر جن»

ما  بودند، برايبرپا كرده  را كه هايیو آتش ما را با خود بردند و آثار جن گاهآن

 صخدا  بودند از رسول العربجزيره از جنيان كه گروه دادند. وآن نشان

 كه خوانیهر است»فرمودند:  آنان به صخدا  گرديدند. رسول زاد و توشه خواهان

 هر چه گوشتی كه ايگونهو به شماست ، از آناستشده  برده خدا بر آن نام

 و آن«. شماست چهارپايان علف افتد و هر پشکلیشما می وافرتر دارد در دست

 دو چيز غذاي دو چيز استنجا نزنيد زيرا اين با اين»ما فرمودند:  به ص حضرت
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مورد از  در اين مسعودابن»گويد: می العربیابن«. ماستش جنی برادران

 عباسابن كه در حالی استزيرا او شاهد رويداد بوده  آگاهتر است عباسابن

 «.بود مانند ديدنكی  و شنيدن استرا شنيده  آن

  

شْدِ فَآمََنَّا بهِِ وَلنَْ نشُْرِكَ برَِب ِناَ أَ   ( 2)حَداً يَهْدِي إلِىَ الرُّ

 سويبه كه» را شنيديم شگرفی خود گفتند: ما قرآن قوم به از جن گروه آن

 به نمايد پسمي راه» خداوند و شناخت و راستی حق سوييعنی: به «رشد

 از جانب شد كه و باورمان كرديم را تصديق يعنی: آن «آورديم ايمانآن 

 شريك» از خلقش «را كسي پروردگارمان ايو هرگز بر» است خداوند

 بود كه سان. بدينخوانيمنمی پرستش را به ديگري و با او خداي «آوريمنمي

 وسيلهآوردند و به ايمان آن به قرآن به فرا دادنبار گوش با يك  جنيان

ـ  اما كفار قريش است وتعالیتبارك خداي كلام قرآن دريافتند كه عقلهايشان

 هيچ را شنيدند اما از آن قرآن ـ بارها و بارها همين رؤسايشان خصوصبه

 زبان را به قرآن بود و هم پيامبر از خودشانهم  كهنبردند، با وجود آن ايبهره

را  آنان خداوند متعال دور از انتظار نبود كه خواند پسمی بر آنان خودشان

 بکشاند. و ذلتشان قتل كند و به مجازات

، توحيد صمحمد  دعوت پيام بزرگترين كه است بر اين دال كريمه آيه

 باشد.می آن و اهل از شرك و بريدن خداوند

  

 ( 3)وَأنََّهُ تعَاَلىَ جَدُّ رَب نِاَ مَا اتَّخَذَ صَاحِبةًَ وَلََّ وَلدَاً 
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 «پروردگار ما» و جلال و شأن «بزرگي بلند است هو حقا ك»افزودند:  جنيان آن

است: قدرت  اين معنی قولیدهند. بهمی و فرزند نسبت او از زن به كه از آنچه

كسر  به« جد»ديگر:  . قرائتاست وي قدرت« جد»زيرا  است پروردگار ما بزرگ

 از قرآن جنيان . گويیتاس و حق پروردگار ما راست ربوبيت . يعنیاست جيم

. و بيدار ساخت آگاه شانشركی عقيده آنها را بر خطاي را دريافتند كه حقايقی

باشد يا توانگري  و فرمانروايی ملك« جد»مراد از  دارد كه احتمال همچنين

 ابوعبيده كه« الجد ذا الجد منك لا ينفع»است: آمده شريف در حديث كهچنان

در برابر تو سود  و ثروتش را توانگري توانگري هيچ»است: گفته  آن در معناي

يعنی: برتر  «است برنگرفته همسر و فرزندي»افزودند:  جنيان آن«. رساندنمی

برگيرد،  يا فرزندي زن كهپروردگار ما از اين و عظمت و جلال شأن است

 دهند.می وي ناروا را به نسبت از كفار اين گروهی كه گونهآن

از عزوجل  خداي دريافتند كه بالبداهه قرآن مجرد شنيدن به جنيان بود كه چنين

 .است و منزه و فرزند پاك زن برگرفتن
  

ِ شَطَطًا   (4)وَأنََّهُ كَانَ يَقوُلُ سَفِيهُناَ عَلىَ اللََّّ
 به «بسترا افترا مي ما بر خداوند دروغ جاهل كه و اين»افزودند:  جنيان آن

 بر خداي دروغ را در بربستن و جاهلانشان مشركان سخن ، جنيانترتيب اين

 ، رد و انکار نمودهاز مزخرفات و فرزند و غير اين زن با گرفتن در رابطه سبحان

 است و كودنی مغز نمودند. سفيه: سبك محکوم و كودنی سفاهت را به و آنان

باشد. شطط: غلو و افراط می و جهالتش از حماقت ناشی وي مغزيسبكاين  كه

 .از حد است و گذشتن و راستی از حق در كفر، دوري
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ِ كَذِباً  نْسُ وَالْجِنُّ عَلىَ اللََّّ  ( 5)وَأنََّا ظَنَنَّا أنَْ لنَْ تقَوُلَ الِْْ

هرگز بر  و جن انس كه پنداشتيم ما چنين كهو اين»افزودند:  جنيان آن

و فرزند  و زن شريك گفتند: خداوند داراي كه گاهآن «بندندنمي خداوند دروغ

 امر به و هرگز اين كرديم تصديق آنها را در سخنانشان روي از اينپس  است

بربندد لذا  دروغ عزوجل كند تا بر خداي جرأت كسی كرد كهفکر ما خطور نمی

 خدايان و متوليان شرك سويبه دعوتگران سخن باور بود كه اين بر اساس

 بطلان به ، سر انجامرا شنيديم قرآن سرانجام و چون را باور كرديم دروغين

 اقراري است: اينگفته رازي كه. و چنانبرديم پی گويپريشان مدعيان اين سخن

جهالتها  تقليد در اين سببآنها فقط به امر كه بر اين جنيان از سوي است

 بودند. درافتاده

  

نْسِ يَعوُذوُنَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِن ِ فَزَادوُهُمْ رَهَقاً   ( 6)وَأنََّهُ كَانَ رِجَال  مِنَ الِْْ

 «بردندمي ناهپ از جن مرداني به از انس مرداني كهو اين»افزودند:  جنيان آن

آمد، فرود می ايدر وادي از اعراب شخصی چون بود كه چنان زيرا در جاهليت

پندار  به پس«. برممی پناه قومش از شر نادانان وادي سرور اين به»گفت: می

كرد می صبح خوابيد تا كهمی ايمنی سرور با احساس آن خود در جوار و پناه

بردند، می پناه جنيان به كه از انس يعنی: مردانی «افزودند آنان كشيبر سر پس»

و  بر بلا و ضعف افزودند. يا جنيان جنيان و طغيان كار خود بر سركشی با اين

و  و جسارت بر جرأت آنان انسانها به بردن انسانها افزودند زيرا پناه هراس

ما بر  و آقايی سروري گفتند: اينك جنيان ردمدارانس افزود تا بدانجا كه ستمشان

 .است و طغيان گرديد. رهق: نادانی مسلم و انس جن
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ُ أحََداً   (7)وَأنََّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتمُْ أنَْ لنَْ يَبْعثََ اللََّّ
شما  كهنيز پنداشتند، همچنان آنان كهو اين»خود افزودند:  قوم به جنيان آن

يعنی: انسانها نيز  «انگيزدرا برنمي هرگز خداوند كسي بوديد كه پنداشته

. يا در كار نيست ، رستاخيز و جزايیبعد از مرگ پنداشتند كه همانند شما جنيان

را  ايفرستاده خداوند پنداشتند كه است: انسانها نيز مانند شما جنياناين  معنی

 احتمال را برپا دارد. همچنين حجت وي وسيلهگيزد تا بهانبرنمی خلقسوي به

 معنی صورت در آن انسانها باشد، كه براي خداوند متعال از سخناين  دارد كه

 خداوند بودند كه پنداشته شما كفار قريش نيز همچون است: جنيان اين

امر  بر اين دال كريمه قدير؛ آيههر ت انگيزد. بهبرنمی خلق سويرا به ايفرستاده

 وجود داشته و نصرانی و يهودي مشرك جنيان در ميان كه طوريهمان كه است

 .است وجود داشته نيز در ميانشان و رسالت ، منکر بعثاست
  

 ( 8)وَأنََّا لمََسْناَ السَّمَاءَ فوََجَدْناَهَا مُلِئتَْ حَرَسًا شَدِيداً وَشُهُباً 

اخبار  يعنی: ما جوياي «كرديم را لمس ما آسمان كهو اين»افزودند:  جنيان آن

پر  از نگهبانان كه را يافتيم آن پس»؛ استما بوده  عادت كهچنان شديم آن

و نگهبانی  پاسبانی سمع را از استراق آن كه يعنی: از فرشتگانی «است شده

كه  است پر شده «و از شهابهايي»بودند  و قوي «نيرومند» كه كنند، نگهبانانیمی

در آسمان  ص اكرم رسول بعد از بعثت تحول اين شوند. البتهور میبر ما حمله

در تفسير آيه:  آن بيان كهچنان است ستارگان تير آتش داد. شهاب: همان روي

 .گذشت« ملك» در سوره (وَجَعلَْناَهَا رُجُومًا لِلشَّياَطِينِ )
  

ا نقَْعدُُ مِنْهَا مَقاَعِدَ لِلسَّمْعِ فمََنْ يسَْتمَِعِ الْْنََ يجَِدْ لهَُ شِهَاباً رَصَداً 
 ( 9)وَأنََّا كُنَّ
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در  از آسمان شنيدن براي از اين ما پيش كهو اين»افزودند:  جنيان آن

دزدانه  را از فرشتگان اخبار آسمان كهآن يعنی: براي «نشستيممي نشستنگاههايي

گوش  هر كس اما اكنون»؛ بيفگنيم كاهنان سوي اخبار را به آن و سپس بشنويم

 با بعثت سبحان يعنی: خداي «يابدمي در كمين خود شهابي بسپارد، براي

 یسوزان با شهابهاي را از دستبرد اخبار توسط جنيان آسمان پيامبر خويش

خود  را در كمين بسپارد، شهابی گوش آن از ما به هر كس كرد پس نگهبانی

 اخبار آسمان و شنيدن سپردن و از گوش قرار داده يابد تا او را مورد هدفمی

 قبل»فرمود:  اند كهكرده روايت عباساز ابن و نسائی دارد. احمد، ترمذي بازش

 وحی شنيدن در آنها به داشتند كه در آسمان تنگاههايینشس، شياطين از بعثت

 )و آن افزوده بر آن ديگر هم كلمه شنيدند، نهرا می كلمه يكپرداختند و چونمی

 افزوده بر آن بود و آنچه حق كلمه يك كردند( اما فقط آنمیمنتقل كاهنان را به

 برانگيخته رسالت به صخدا  رسول چون و ناروا بود ولی بود، باطل شده

رويداد  آنها اين شدند، سپس خود بازداشته نشستنگاههاياز اين  شدند، شياطين

 جز وقوع امر چيزي اين آنها گفت: عامل به گذاشتند، ابليسدر ميان  را با ابليس

و  اطراف را به او لشکريانش گاه. آننيست زمين جديد در روي پديده يك

 مکه دو كوه را در ميان صخدا  رسول از آنان گروهی فرستاد پس زمين اكناف

گفت:  دادند. ابليس وي خبر را به اين آمده يافتند و نزد ابليس ايستاده مکرمه

 .است داده رخ در زمين كه است ايرويداد و حادثه همان اين

بازداشته  سمع از استراق صخدا  رسول بعد از بعثت طينكه: شيااين خلاصه

بيفگنند و بر اثر  كاهنان زبان را به و آن را دزديده از قرآن شدند تا نتوانند چيزي

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

421 

راستگو  شود كهنمی دانسته صورت شود زيرا در آن و درهم آشفته كار وحی آن

 .كيست
  

 ( 10)أرُِيدَ بمَِنْ فيِ الْْرَْضِ أمَْ أرََادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً  وَأنََّا لََّ ندَْرِي أشََرٌّ 

 اراده در زمينند شري كه كساني در حق كه دانيمو ما نمي»افزودند:  جنيان آن

در  يا پروردگارشان»؟ از آسمان و نگهبانی حراست اين سبببه «استشده 

با  خداوند كه دانيميعنی: ما نمی «؟استكرده  رشد را اراده آنانحق 

فرود آورد، يا  عذابی زمين تا بر اهل داشته ، قصد آنسمع ما از استراق بازداشتن

در  جنيان از ادب اين»گويد: كثير می بفرستد. ابن پيامبري زمينيانسوي به كه اين

 عزوجل خداي خير را به ولی شر را ذكر نکرده فاعل بود كهشان سخن بيان

 «.دادند نسبت

  

الِحُونَ وَمِنَّا دوُنَ ذلَِكَ كُنَّا طَرَائقَِ قدِدَاً   (11)وَأنََّا مِنَّا الصَّ
از استماع  يعنی: قبل «صالحانند ما جمعي از ميان كهو اين» افزودند: جنيان آن

 از مادون و جمعي»بودند  صلاح صفت به موصوف ما بعضی ، از ميانقرآن

قولی:  اند. بهناكامل و شايستگی يا در صلاح از ما ناصالح يعنی: گروهی «اينند

ما »اينند؛ كافرانشانند  دون كه اند و مراد از كسانیجن مراد از صالحان: مؤمنان

 راكندهو پ متفرق هستيم گروههايی يعنی: ما جنيان «گوناگونيم راههاي روندگان

و  و راه متضاد و متباين هايیخواسته ، دارايمختلف هستيم هايیو دسته

بودند از  متشکل جنيان»گويد: می مسيب . سعيدبندور از همروشهايی 

 «.و مجوس ، يهود، نصاريمسلمانان
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َ فيِ الْْرَْضِ وَلنَْ نعُْجِ   ( 12)زَهُ هَرَباً وَأنََّا ظَنَنَّا أنَْ لنَْ نعُجِزَ اللََّّ

كرد در  هرگز الله را عاجز نتوانيم كه ما دانستيم كهو اين»افزودند:  جنيان آن

كند، هرگز از  را اراده ما چيزي در باره تعالی اگر حق كه يعنی: ما دانستيم «زمين

او را از  كرد و عاجز نتوانيم»كرد  توانيمنمی و او را درمانده نداريم او گريزي

حتما او ما را فرو  بلکه بگريزيم از نزد وي توانيميعنی: نمی «گريختن جهت

 گيرد.می

  

ا سَمِعْناَ الْهُدىَ آمََنَّا بهِِ فمََنْ يؤُْمِنْ برَِب هِِ فلَََّ يخََافُ بَخْسًا وَلََّ رَهَقاً   (13)وَأنََّا لمََّ
آن  ، بهرا شنيديم» يعنی: قرآن «هدايت ما چون كهو اين»افزودند:  جنيان آن

و باور  تصديق است از نزد خداوند قرآن امر كه اين يعنی: به «آورديم ايمان

 كردند. پس را تکذيب آن كفار انس كهچنان نکرديم را تکذيب و آن نموده

 براي رگیبز افتخار و شرف اين كه امر افتخار كردند و حقا هم اين بهجنيان 

 بيم از نقصاني آورد، او نه ايمان پروردگارش به هر كس پس»است  ايشان

 .و ستم و رهق: تجاوز و طغيان است بخس: نقصان «از ستمي دارد و نه

  

وْا رَشَداً   ( 14)وَأنََّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقاَسِطُونَ فمََنْ أسَْلَمَ فأَوُلَئكَِ تحََرَّ

 «قاسط ما مسلمانند و جمعي از ميان جمعي كهو اين»افزودند:  جنيان آن

هر  پس»اند رفته بيراهه به حق از راه كه ستمگر و منحرفی گانيعنی: جورپيشه

 قصد راه يعنی: آنانند كه «اندرشد را قصد كرده ، آنانند كهشده مسلمانكس 

گير پی و تلاش كوشش به آن وجوياند و در جستردهرا ك و خير و نجات حق

 اند.يافته توفيق آن به اند تا سرانجامبرخاسته و سختی
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ا الْقاَسِطُونَ فَكَانوُا لِجَهَنَّمَ حَطَباً   (15)وَأمََّ
دوزخ  اند كهافروز جهنمآتش يعنی: آنان« اندجهنم ، همانا هيزمو اما قاسطان»

كفار  گونه ، همينهيزم وسيله به آتش كهشود چنانمی برافروخته آنان لهوسي به

. مقسط: حق كجرو از راه معنی به است« قسط»اند. قاسط: از جهنم نيز هيزم انس

 .است عدل برپادارنده معنی به« اقسط»از 

 شود.می عذاب كافر در دوزخ جنی كه است بر آن دليل آيه اين

  

 ( 16)وَأنَْ لوَِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِيقةَِ لَْسَْقيَْناَهُمْ مَاءً غَدقَاً 

اگر بر راه  كه» استشده  فرستاده وحی من سوي! بهصمحمد  بگو اي «و»

و  آنها بر راه ، يا هر دوي، يا انسيعنی: اگر جن «كردندمي استقامت راست

يعنی:  «نوشانيديممي فراوان آب آنان به البته»كردند می اريپايد اسلامروش 

بسيار  و امکانات خير و رفاه آنان و به داده را گشايش و روزيشانقطعا رزق 

 .داشتيممیارزانی  ايگسترده

 گاهگرديد آن نازل كفار قريش درباره آيه گويد: اينمی نزول سبب در بيان مقاتل

 شد. بازداشته از آنان سال هفت مدت به باران كه

  

 ( 17)لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يعُْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَب هِِ يسَْلكُْهُ عَذاَباً صَعدَاً 

در برابر  شکرگزاريشان كه ظهور بدانيم علم و به «بيازماييم را در آن تا آنان»

كند،  اعراض از ذكر پروردگارش و هر كس» ستا چگونه فراوان نعمتاين 

، يا از ، يا توحيد، يا عبادتاز قرآن يعنی: هر كس «سخت به عذابي درآردش
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 و سهمگين سخت عذابی او را به بگرداند خداوند متعال و اندرزروي موعظه

 كند.گرفتار می

  

ِ فلَََّ تدَْعُوا مَعَ  ِ أحََداً وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلََّّ  (18)اللََّّ
مسجدها  كهاين» استشده فرستاده وحی من سوي! بهصمحمد  بگو اي «و»

كه:  استكرده  روايت نزول سبب جبير در بيان سعيدبن «خداوند است خاص

و دورتر از شما اما  مسجد بياييم به توانيمگفتند: آيا می صخدا  رسول بهجنيان 

 قولی: مساجد شاملشد. به نازل آيه اين ؟ پسدر نماز حاضر باشيمشما همراه 

 حسن قول باشد و اينمی گاهسجده اشهمه زيرا زمين است پاكيزه اماكنهمه 

مسجدا و  الأرض لی جعلت»است: آمده شريف در حديث كهچنان است :بصري

 خداوند گويی«. شد گردانيده كنندهاكو پ ، پاكگاهسجده برايم طهورا: زمين

نکنيد  سجده اشغيرآفريننده براي بر آن پس ماست مخلوق زمين فرمود: همه

نخواهيد  ياري يعنی: در مساجد از غيرالله «را با الله نخوانيد كسهيچ پس»

توحيد و  امر به . البتهاوست و عبادت خداوند زيرا مساجد مخصوص

 در غير مساجد مطلوب پرستی يگانه كه نيست آن معنی در مساجد به تاپرستیيک

توحيد  به پايبندي كه است حقيقت اين كردن روشن دستور براي اين نباشد بلکه

 براي است بزرگی درس آيه لذا اين در مساجد مؤكدتر است پرستی و يگانه

 امروزه الأسفمع خوانند، كهرا نيز در مساجد می ديگران تعالی با حق كه كسانی

 .است گرديده آفت دچار اين مساجد مسلمانان

به  چون صخدا  رسول كه استآمده عباسابن روايت به شريف در حديث

 و إن»فرمودند: و می نهاده خود را پيش راست شدند، پايمسجد وارد می
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مزور  كل و علی و زائرك أنا عبدك أحدا، اللهم الله فلا تدعوا مع المساجد لله

النار: مسجدها  من رقبتی تفك أن برحمتك خير مزور، فأسألك وأنت حق

نخوانيد. بار  عبادت را با الله در آنها به كس هيچپس  خداوند است مخصوص

 و تو بهترين است حقی زائريوبر هر  تو و زائر تو هستم بنده الها! من

 دوزخ را از آتش گردنم كه خواهممیرحمتت  از تو به پس هستی شدگانزيارت

و  نهاده خود را پيش چپ شدند، پايمیاز مسجد بيرون  و چون«. آزاد سازي

بدا، و أ ما أعطيتنی صالح عنی الخير صبا، ولا تنزع علی صب اللهم»فرمودند: می

 به جدا: بارخدايا! خير را بر من الأرضفی لی كدا، واجعل معيشتی لا تجعل

 ، از منايداده من به را كه ايشايسته و هرگز چيزهاي بريزان فراوان ريختنی

و  و ارزاقم( را با رنج هزينه )يعنی امزندگی و گذران و معيشت نکش بيرون

 :بصري حسن«. قرار ده توانگري در زمين و برايم گردانن همراه زحمت

الا الله( بگويد شود )لا الهوارد مسجد می انسان چون كه است از سنت»گويد: می

ِ أحََداً)تعالی:  حق زيرا فرموده ذكرو  به ضمنی امري (فلَََّ تدَْعُوا مَعَ اللََّّ

 «.نيز هست خواندنش

  

ِ يدَْعُوهُ كَادوُا يَكُونوُنَ عَلَيْهِ لِبدَاً وَأنََّهُ لمََّ   (19)ا قاَمَ عَبْدُ اللََّّ
 «كند الله را عبادت كه» ص يعنی: پيامبر اكرم «الله ايستاد بنده چون كهو اين»

بود  يعنی: نزديك «بر سر او بريزند بودند كه نزديك»بخواند  نيايش و او را به

 مشتاقانه كه بفشرند، از بس ص حضرت خود را بر آن كنانازدحام جنيان كه

 شويمبودند. يادآور می كرده تجمع ص حضرت آن پيرامون قرآن شنيدنبراي 

بود.  نخله ـ در بطن گذشت كهـ چنان صخدا  رسول و نيايش اجتماعاين  كه
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را  نور الهی كه ار استك بر سر اين و جن انس منکران قولی: مراد تجمع به

و  داده را نصرت اشبنده كهجز اين نپذيرفت عزوجل كنند اما خداي خاموش

از نظر  كه است جرير طبريابن انتخاب معنی برساند. ايناتمام را به نورش

 فرمايد:می بعد از آن زيرا خداوند نزديکتر استسياق  كثير نيز بهابن

  

 ( 20)إِنَّمَا أدَْعُو رَب يِ وَلََّ أشُْرِكُ بهِِ أحََداً قلُْ 

و او  «خوانمرا مي فقط پروردگارم من كه نيست جز اين» صپيامبر  اي «بگو»

 «كنممقرر نمي شريك» وي از خلق «را كس او هيچ و براي» كنممی را پرستش

 تانو تبانی و تجمع دعوتم شما از زدگیانکار و شگفت براي عاملی هيچ پس

 ، وجود ندارد.آن اثر ساختنبیبراي 

 گمانگفتند: بی ص اكرمرسول به كفار قريش بود كه اين كريمه آيه نزول سبب

 اعلام مردم ، تو با همهايآورده ميان عجيب( به )و بدعتی بزرگ تو كاري

و تو را از گزند » بدهيم تو پناه رگرد تا بهب راه از اين پس ايكرده دشمنی

 شد. نازل كريمه آيه اين بود كه . همان«نگهداريم سايرين

  

ا وَلََّ رَشَداً   (21)قلُْ إِن يِ لََّ أمَْلِكُ لَكُمْ ضَرًّ
 و نه شما هستم براي اختيار زيانيصاحب نه من» صپيامبر  اي «بگو»

شما  به و نه كنم را دفع از شما زيانی توانممی ی: نهيعن «اختيار خيريصاحب

 فقط خداوند رسانو نفع زيرا زيانرسان نمايم جلب را در دنيا يا دينتان نفعی

 .است
  

ِ أحََد  وَلنَْ أجَِدَ مِنْ دوُنهِِ مُلْتحََداً   (22)قلُْ إِن يِ لنَْ يجُِيرَنيِ مِنَ اللََّّ
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يعنی:  «دهدنمي از خداوند پناه كس مرا هيچ هرآينه» صپيامبر  اي «بگو»

فرود  خود را بر من او عذاب كند چنانچهنمی دفع را از من عذابش كسهيچ

از قهر او  امنی و جاي گاهيعنی: هر گز پناه «نيابم وهرگز بجز او پناهي»آورد 

 .يابمنمی
  

ِ وَرِسَالََّ  َ وَرَسُولهَُ فإَِنَّ لهَُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ إِلََّّ بلَََّغًا مِنَ اللََّّ ِِ اللََّّ تهِِ وَمَنْ يَعْ

 ( 23)فِيهَا أبَدَاً 

 عذاب تعالی حق يعنی: چنانچه «او خداوند و پيامهاي از جانب مگر بلاغي»

 چيز و آن جز يك نيست پناهی هيچ وي فرود آورد، مرا از عذاب خود را بر من

و  كنم او عمل و فرمانهاي دستورات و به كرده او را ابلاغ پيامهاي كه استاين 

اگر  كه ، پايبند باشمدهمدستور می آن را به ديگران كه چيزهايی خود نيز به

 صحيح . همچنيناست حتمی امنابودي و در غيرآن اميافته ، نجاتكردم چنين

قلُْ إنِ يِ لََّ أمَْلِكُ )باشد:  تعالی حق فرموده از اين (إلََِّّ بلَََّغًا...)استثناء:  كه است

ا... ، شما نيستم براي چيز ديگري اختيار هيچو صاحب مالك يعنی: من (لَكُمْ ضَرًّ

را  خداوند و پيامبرش و هر كس» نمايم شما ابلاغ را به الهی پيامهايكه جز اين

 كرده نازل ص پيامبرش به تعالی حق كه و انکار آنچه با نپذيرفتن «دكن نافرماني

 «است جاويدان ، در آنجا هميشهدوزخ آتش او راست گمانبيپس »؛ است

 عصيان بعد از آن هر كس پس كنممی شما ابلاغ را بهالهی  پيامهاي يعنی: من

 شد. بيانكه  است او همين كند، جزاي

  

 (24)حَتَّى إذِاَ رَأوَْا مَا يوُعَدوُنَ فسََيَعْلمَُونَ مَنْ أضَْعَفُ ناَصِرًا وَأقََلُّ عَددَاً 
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دنيا ـ  از عذاب «استشده  داده وعده آنان به را كه آنچه چون كه گاهتا آن»

 در «خواهند دانست ببينند پس» در آخرت دوزخ بدر، يا عذاب مانند شکست

 وسيلهبه كه اي «دهنده اعتبار ياري به كسي چه» كه عذاب آن مشاهدههنگام 

 «شمار كمتر است از روي كسي و چه تر استناتوان»شود میداده  او ياري

نيز از  ندارند و شمارشان ياوري هيچ مشركانند كه ؟ يعنی: اينآنانند يا مؤمنان

 .كمتر است عزوجل شمار خدايبی لشکريان
  

 ( 25)قلُْ إنِْ أدَْرِي أقََرِيب  مَا توُعَدوُنَ أمَْ يجَْعلَُ لهَُ رَب ِي أمََداً 

در  ص حضرت آن دستور براي چهارمين كفار. اين به صپيامبر  اي «بگو»

 «است شويد نزديكمي داده وعده آيا آنچه دانمنمي»است:  آيات اين سياق

 هشدار داده شما را از آن كه خداوند متعال آيا عذاب كه دانمنمی نيعنی: م

 «دهدقرار مي»دور « ميعادي آن براي يا پروردگار من» است ، نزديكاست

شود می واقع شما در دم عذاب داند كهنمی كس هيچ سبحان ، جز خدايبنابراين

 فرارسيدن از وقت بگو: من مردم به»گويد: می آن كثير در معنی . ابنيا در آينده

 امد: زمانی«. يا دور است نزديك ميعاد آن كه دانمو نمی ندارم آگاهیقيامت 

 دور.است 

حَتَّى إذِاَ رَأوَْا مَا ) آيه مشركان گويد: چونمی نزول سبب در بيان مقاتل

 كه روزي اين گفت: پس صپيامبر  به ثحاررا شنيدند، نضربن  (يوُعَدوُنَ...

را  آيه اين خداوند بود كه خواهد بود؟ همان ، كیدهیما میرا به  آن وعده

 فرمود. نازل
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 ( 26)عَالِمُ الْغَيْبِ فلَََّ يظُْهِرُ عَلىَ غَيْبهِِ أحََداً 

 «سازدنمي اهآگ غيبش را بر علم» از خلقش «كس هيچ پس است غيب داناي»

 .است شده ساخته پنهان از بندگان كه است غيب: هر چيزي علم
  

 ( 27)إِلََّّ مَنِ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ فإَِنَّهُ يسَْلكُُ مِنْ بيَْنِ يدَيَْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً 

امور  ، او را از برخیصورت در آن كه «بپسندد او را از پيامبري كه مگر كسي»

باشد.  وي براي ايمعجزه از غيب وي كند تا خبر دادنمی آگاه خويش غيبی

 امر را مستثنی اين است پسنديده كه از پيامبران كسانی براي خداوند متعالپس

 نازل ايشان به وحی از طريق خواستمی را كه خويش از غيب كرد لذا آنچه

قطعا  قرار داد. پس ايشان نبوت بر صدق راستينی و دليل را معجزه كرد و آن

پرانند می بينند، پرندهمی اندازند، كفمی ريگ كه از كسانیو امثالشان  منجمان

 هايشانگويیبا غيب مورد پسند پروردگار باشند لذا آنان نيستند كه و... از كسانی

بر او افترا  هايشانو دروغبافی ينو تخم كافرند و با حدس خداوند به

 وقايع از بعضی و امثالشان منجمان خبر دادن است بندند، هرچند ممکنمی

ها و از نشانه بعضی به با توسلشان اين شود، كه مصادف با واقعيت ، گاهیآينده

 تلقی ناپذيريو خطا و كلی عام تواند قاعدهامر نمی اما اين و حسابهاست قرائن

 در همه كه است ، همانا علمیخداوند متعال به مخصوص غيب شود زيرا علم

 با الهام گاهی خداوند متعال كهچنان است فراگير و راست اوقات و همه احوال

گرداند و آنها آشکار می مخلصش از دوستان برخی دست را بهاز كرامات  بعضی

 پس»دهند خبر می آينده زمان مربوط به وقايع از بعضی از الهام يگيربا بهره

يعنی:  «كندمي را روان نگهباناني سر وي و از پشت ويپيشاپيش   همانا الله
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را  از فرشتگان نگهبانانی سر پيامبرش رو و از پشت از پيش سبحان خداي

 آشکار ساخته وي براي كه ر غيبياتیبشياطين  او را از تعرض گمارد كهبرمی

 و سپس كرده سمع از او استراق شياطين كهدارند و او را از اين، نگهاست

 بگيرند. القا نمايند، در حصار خويش كاهنان سويرا به شدهدزدي هايشنوده

  

ا لدَيَْهِمْ وَأحَْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَددَاً لِيَعْلَمَ أنَْ قدَْ أبَْلَغوُا رِسَالََّتِ رَب ِهِمْ وَأحََاطَ بمَِ 

(28) 
 يعنی: تا خداوند «اندپروردگار خود را رسانيده محققا پيامهاي تا بداند كه»

بداند  مشاهده اند، بهكرده را ابلاغ وي پيامهاي پيامبرانش را كه حقيقتاين 

 كه گويد: مراد از آنچهكثير می. ابناستدانسته و نهان در غيب كهچنان

)ليعلم: تا بداند( ذكر  تعليل صيغه به خود در قرآن دانستنبراي  خداوند

 اشياء عالم به از ازل تعالی زيرا حق ابتدائی علم نه ظهور است، فقط علم نموده

 د بهآشکار گردان بندگانش را به خويش خواهد تا علماو می باشد پسو می بوده

 آنچه و خدا به»گذارد: تأكيد می معنی خود بر اين فرموده با اين جهت همين

 نگهبانی در هنگام كه آنچه يعنی: به «دارد احاطه ، از هر جهتاست نزد آنان

 قرار دارد و نيز به پيامهايش مبلغ نزد پيامبران كهآنچه ، يا بهاست نزد فرشتگان

 شمار احصا و شمارش و هرچيز را از روي»دارد  مطلق احاطه الشاناحو همه

كرده  ضبط و ثبت عدد و شمار آنهر چيز را به  تعالی يعنی: حق «استكرده 

. يا و فراگيري علم ، يا ديگر ابزارهاياز فرشتگانش احدي مشاركت ، بدوناست

شود، می وحی سويشبه كهصاست: تا محمد  اين (لِيَعْلَمَ أنَْ قدَْ أبَْلَغوُا)معناي: 

 و تبديلی تحريف هيچرا بی الهی وحیوي  همراه و فرشتگان جبرئيل بداند كه
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 دوم معنیو به پيامبران اول معنی)أبلغوا( به  مرجع اند. پسرسانده وي به

 پروردگارشان پيامهاي ‡امبرانپي بداندكه است: تا مکلف اين فرشتگانند. يا معنی

 اند.كرده را ابلاغ

فوايد داراي « جن» از داستان تعالی حق بايد گفت: خبر دادن سوره اين در پايان

 امور است: اين شدن روشن آن از مهمترين كه است بسياري

 باشند.می مکلف شرعی تکاليف به انسيان نيز همچون ـ جنيان

 كنند.می دعوت ايمان سويخود را به كافران جن ؤمنانـ م

 اند.شده فرستاده و جن انس هر دو عالم سويبه ص اكرمـ رسول

 فهمند.ما را می شنوند و زبانما را می سخنان ـ جنيان
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 ﴾مزمل  سوره ﴿
 .است ( آيه22) و داراي است مکی

  

در ص خدا  از رسول شد كه ناميده« مزمل» جهت بدان سوره اين تسميه: وجه

پيچيدند، می خود را در جامه كه ايشان سويبه الهی وحی نزول مرحله آغازين

 .بر خود پيچيده جامه گويد. مزمل: يعنیمی سخن

 رحلهماز تابلوهاي  و تابلويی اسلامی دعوت از تاريخ ايصفحه مباركه سوره اين

 كند.می را ارائه آن برداشت براي و آمادگی سازيآماده

  

لُ  م ِ  ( 1)ياَ أيَُّهَا الْمُزَّ

در آغاز  كه است ص اكرم رسول متوجه خطاب «بر خود پيچيده مرد جامه اي»

 و جبرئيل وحی آورد، از هيبت ايشان را به الهی پيام جبرئيل كه امر وحی

را شنيدند و  فرشته صداي ايشان بار كهپيچيدند زيرا نخستينمی ا در جامهخود ر

خود  نزد خانواده وي و از هيبت گرفت را لرزه كردند، ايشان نگاه وي سويبه

رسالت  به بپوشانيد. سپس درپيچيد، مرا در زير جامه جامه آمدند و گفتند: مرا به

 روايت كثير بر اساس ابن گرفتند. ولی انس ا جبرئيلشدند و ب ساخته مخاطب

 قريش»گويد: از حافظ ابوبکر بزار می نقل به سوره تفسير اين در مقدمه جابر

 از وي بگذاريد تا مردم مرد نامی اين كردند و گفتند: براي اجتماع در دارالندوه

پرداختند و گفتند: او  زنی راي ر بهديگبا يك بارهدر اين شوند. پس پراكنده

كردند. باز گفتند:  نفی ص حضرت را از آن كهانت . اما خودشانبخوانيم راكاهن

كردند. باز گفتند: او را  نفی را از ايشان خود آن . سپسبخوانيم او را ديوانه
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 بر سر اين توافق با كردند... سپس نفی را از ايشان خود آن . سپسساحر بخوانيم

از  رسيد، ايشان صخدا  رسول خبر به چون شدند. پس از همديگر متفرق اسم

 پيچيدند. خود را در جامه در فشار قرار گرفتند كه چنانتوطئه  اين

  

 ( 2)قمُِ اللَّيْلَ إلََِّّ قلَِيلًَّ 

نماز  اداي براي شبو در  دورافگن را به يعنی: جامه «جز اندكي كن ليل قيام»

 قيام كه ذكر است را. شايان از آن را نماز بگزار، جز اندكی شب بپاخيز و تمام

 آيه نزول سبب در بيان عبدالله بود. جابربن فرض صخدا  فقط بر رسول شب

)بنا  مجاور حراء گرديدم»فرمودند:  صخدا  رسول كه استكرده  روايت كريمه

فرود آمدم  ، از كوهسر رساندمبه را در آن مجاورتم مدت ايشان( و چون دتبرعا

 ولی نگريستم خويش راست جانببه خواند پسمرا می كه را شنيدم ندايی بناگاه

و  را نديدم چيزي ، باز همنگريستم خويش چپ جانبو به را نديدم چيزي

بلند  آسمان سويرا به سرم پس را نديدم چيزي هم ، بازنگريستم سرم پشتبه

 و زمين آسمان بود، در ميان آمده در حراء نزدم كه كسی همان ديدم بناگاهكردم 

و گفتم:  بازگشتم خانه به درنگو بی ترسيدم از هيبتش پس است نشسته برتختی

)ياَ أيَُّهَا  خداوند آن دنبالبه«. چيددرپي درپيچيد، مرا در جامه مرا در جامه

لُ( م ِ  كرد. را نازل الْمُزَّ

  

ِْ مِنْهُ قلَِيلًَّ   (4)أوَْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَت ِلِ الْقرُْآنََ ترَْتِيلًَّ ( 3)نِصْفهَُ أوَِ انْقُ
فرمايد: و می كرده را بيان صپيامبر  شب قيام مقدار اين تعالی حق گاهآن

بر  يا اندكي» آن سومتا حد يك «نما كم از نيمه يا اندكي»بپاخيز  «را اشنيمه»

يا  شب فرمود: دوسوم تعالی حق . گويیآن تا حد دو سوم «بيفزاي شبنيم
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يا دو  يا نصف شب ثلث يك برخاستن را بپاخيز لذا در ميان آن يا ثلث نصف

رسد. می پايانبامداد به شيد آغاز و با طلوعخور . شب: از غروبمخيري آن ثلث

عائشه  به»فرمود:  اند كهكرده روايت هشام از سعدبن احمد و مسلمامام 

. فرمود: آيا سوره كن آگاه صخدا  رسول شب الله عنها گفتم: مرا از قيامرضی

در آغاز اين  ال. فرمود: خداوند متعخوانم؟ گفتم: چرا میخوانیرا نمی مزمل

داشت  نگه در آسمان ماه را دوازده حکم گردانيد و اين را فرض شب قيام سوره

گذرانيدند  قيام به سال يك مدت شبها را به و اصحابشان صخدا  رسول پس

سوره  در آخر اين كرد سپس ورم ايستادن از بسياري ايشان پاهاي تا بدانجا كه

 تبديل نافله ـ به امت ـ در حق بعد از فرضيت شب فرمود و قيام را نازل فتخفي

خود  حال به ص اكرم در مورد رسول فرضيت اين كه شويميادآور می«. گرديد

 ماند. باقی

با تدبر،  همراه ايرا با تأنی يعنی: آن «بخوان و شيوايي ترتيل را به و قرآن»

 حروف تمام كه است آن . ترتيلبخوان حرفبه و حرف  دهشمر شمرده

و  تکلف آن در نطق كهآنشود بی داده آن به اشباع و حق گرديده بيانشيوايی به

صورت  نمازها را بدين صخدا  رسول كه ذكر است دهد. شايان رويزحمتی 

از  ايسوره چون صخدا  رسول»د: گويالله عنها میرضی خواندند. عائشهمی

 كردند كهمی تلاوت شمردهو شمرده ترتيل به را چنان خواندند، آنرا می قرآن

از  كه است شده روايت بخاري در صحيح«. نمودتر میطولانی بود هم ازآنچه

ود، مد ب ايشان پرسيدند، گفت: قرائت صخدا  رسول قرائت به راجع انس

هر  و رحيم در الله، رحمن كه طوريالرحيم( به الرحمن الله خواند: )بسم سپس

بر  كه است شده روايت بسياري ؛ احاديثشويممد كشيد. يادآور میسه 
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 جمله كند و از آنمی دلالت در قرائت صوت ساختنو خوش ترتيل استحباب

 خويش را با صداهاي قرآن  بأصواتکم: لقرآنزينوا ا»است:  شريف حديثاين 

 يتغن لم منا من ليس»است:  آمده شريف در حديث همچنين«. گردانيدمزين 

 مسعوداز ابن بغوي«. آواز نخواند، از ما نيست را به قرآن كه : كسیبالقرآن

را  ـ نخوانيد و آن زهـ مانند سنگري را پراكنده قرآن»فرمود:  كه استكرده روايت

 آن در برابر شگفتيهاي شعر ـ نيز نخوانيد بلکه خواندنشتاب  ـ مانند به شتاببه

 شما رسيدن و غم هم تمام درآوريد پس طرببه آن وسيلهبايستيد و دلها را به

 «.نباشد آخر سورهبه

هست  كه خلافی بلکه تنيس خلافی قرآن ترتيل در وجوب كه ذكر است قابل

احمد ـ  و امام مالك امام جمله ـ از آن گروهی كه است آن به و تغنی در تلحين

 و امام ابوحنيفه امام جملهديگر ـ از آن اند و گروهینظر داده آن كراهت به

بر تأييد  را احاديثی هم نظر دارند و هر دو گروه آن جايز بودن ـ بهشافعی 

را برگزيد  ايميانه روش باره بايد دراين كه است اين حق اند. ولیآوردهنظرشان 

 داد و بهرا تغيير می ، الفاظ قرآنصدايی و خوش لحن بود كه اگر چنان پس

 به آورد كهپديد می و تصنعی كرد، يا تکلفوارد می خلل كلماتاداي  هايشيوه

 در خواندن ايصدايیو خوش تلحين ، چنينداشت شباهت موسيقیاي آهنگه

و  ايجاد رقت براي صدايیو خوش تلحين اما چنانچه و ممنوع استحرام  قرآن

و  اندرز گرفتن بود و به خواننده آوردنو بر سر حزن در قرآن انديشه تعميق

وجود  آن بر منع دليلی صورت جاميد، در اينانمی قرآن از معانی وي متأثر شدن

 .است آن مفيد جايز بودن ادله ندارد بلکه
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در مورد دستور  صخدا  رسول براي آيه در اين خطاب بودن مخصوص

 تهجد مخصوصا برايشان رساند كهرا می معنی ، ظاهرا اينشب قيام به دادنشان

در آيه:  نافله معنی . پساست اكثر علما نيز همين رأي . كهاست بوده فرض

دْ بهِِ ناَفلِةًَ لكََ )  حضرتتهجد بر آن  بودن نيز، نفل« 75اسراء/» (وَمِنَ اللَّيْلِ فتَهََجَّ

بر  افزون است امري ايشان تهجد در حق كه است اين آيه معنی بلکه نيست ص

 استاين  هم راجح دارند و قول در آنها مشاركت نيز امتشان كه ديگري فرايض

 براي فرضيت و اين گرديده منسوخ تهجد فقط در مورد امت فرضيت كه

 .استبوده  خود باقی حال به ص اكرمرسول
  

 ( 5)إِنَّا سَنلُْقِي عَلَيْكَ قَوْلًَّ ثقَِيلًَّ 

 قرآن زودي يعنی: ما به« كرد يمخواه را بر تو نازل سنگين ما سخني هرآينه»

و حدود و  فرايض كه است كلامی قرآن كهكرد و بدانخواهيم  را بر تو وحی

 به مزين و نفس توفيق مؤيد به را جز قلب و آن است سنگين آن وحرام حلال

 كه ستا اين« ثقيل قول»مراد از  نتواند كرد. گاهی ديگر تحمل توحيد، كسی

الله رضی . عائشهاستآمده شريف در احاديث كهچنان است سنگينقرآن  وحی

 صخدا  بر رسول در روز بسيار سردي وحی كه ديدممی من»گويد: عنها می

سرازير  عرق مبارك از پيشانی گرديد كهمی قطع از ايشان شد و درحالیمینازل 

 «.بود

  

 ( 6)ةَ اللَّيْلِ هِيَ أشََدُّ وَطْئاً وَأقَْوَمُ قيِلًَّ إنَِّ ناَشِئَ 

 گفته« ناشئه»باشد،  بعد از خواب چنانچه شب قيام براي «شب ناشئه گمانبي»

نماز و نياز، كاري  براي برخاستن گاهو آن شب در اول شود زيرا خوابيدنمی
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 گونه ! اين. آرياست نشأه عینو شود و در واقعتجديد و انشاء می كه است

 به بر نمازگزار نسبت تر استو سنگين «در فشار تر استسخت» خيزيشب

 خيزياست: شب اين . يا معنیاست خواب براي نماز روز زيرا شباداي 

 و حضور دل قرآن فهم را با همديگر بيشتر در بر دارد و به و زبان دل موافقت

در  قرآن يعنی: خواندن «و از لحاظ تلفظ استوارتر است»كند می كمكبيشتر 

 در آن حضور قلب كه جهت از آن تر استدرست استوارتر و تلفظ آن شب

 باشد.می و ساكت آرام و دنيا در آن خاموش، سروصداها در آن فراهم

  

 (7)إنَِّ لكََ فيِ الَنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًَّ 
! تو روز بسيار صپيامبر  يعنی: اي «بسيار است تو را در روز شغلي آينههر»

 به و در كنار آن هستی مشغول كار دعوت به زيرا سخت داري ايپرمشغله

وگذار در روز بسيار گشت پس پردازيخود نيز می شخصی و ضروريات حوايج

با ما  مناجات چرا كه كن موكول شب تهجد را به جهت ، از اينداريو تحرك 

فارغ  و تلاوت عبادت انجام روز تماما براي كند و در اثنايرا می فراغتايجاب 

 .شوينمی
  

َّلْ إلَِيْهِ تبَْتِيلًَّ   ( 8)وَاذْكُرِ اسْمَ رَب كَِ وَتبَتَ

يز چ و از همه» بسياري و روز به در شب «پروردگار خود را ياد كن و نام»

 سويو به چيز بگسلاز همه محکم يعنی: با گسستی« شو او پيوسته و به بگسل

و  راحت و درخواست وي عبادت به شدنشو؛ با مشغول  متوجه خداوند

و  زندگی از مشاغل مراد گسستن . البتهاست نزد وي كه عظيمیو فضل  رحمت
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 صخدا  زيرا رسول نيست شرافتمندانه هاياز راه معاش ازكسب برداشتن دست

 آيه: گسستن معنی اند پسكرده نهی و مردم از جامعهو گسستن  از انقطاع

در  نصاري راه لذا پيمودن است در عبادت با اخلاص عزوجل خداي سويبه

در  كه است ها و ديرها، انقطاعیدر صومعه نشينیو گوشه ازدواج فروگذاشتن

 .است آمده عمل به نهی ما از آن شريعت
  

 ( 9)رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لََّ إلِهََ إِلََّّ هُوَ فاَتَّخِذْهُ وَكِيلًَّ 

او را كارساز  پس جز او نيست ، خدايياست و مغرب پروردگار مشرق»

فقط او  پس است پروردگاري فقط او مختص كه شناختی يعنی: چون «خود گير

 او ضامن كهو بدان كن او تکيه امور خود فقط به را كارساز خود گير و در تمام

 .امور است . وكيل: كارساز و پردازندهتوست پيروزي به خويشوعده 
  

 ( 10)وَاصْبرِْ عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًَّ 

صبر »و دشنامها و تمسخرها  آزاردهنده ار از سخنانكف «گويندمي و بر آنچه»

نيكو ترك  كردنيترك را به و آنان»قرار نشو و بی امور، ناشکيب و از اين «كن

. نکن مشغول آنان عليه متقابل عمل نشو و خود را به كافران يعنی: متعرض «كن

در آن  سرزنشی كه است نیكرد و ترك گزيدن ؛ دوريديگر: هجر جميلقولیبه

مربوط بود و  قتال از صدور فرمان قبل به حکم اين كه ذكر است نباشد. شايان

 اين نظر مناما به»گويد: می« المنير»تفسير  كرد. صاحب را منسوخ آن قتال آيه

 اخد راه دعوتگران كه است اسلامی دعوت ثابت و سياست هميشگی روش
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ما بر »گويد: می ابوالدرداء كهچنان«. نياز دارند آن به و در هر عصري هميشه

 «.كندمی را لعنت ما آنان دلهاي كه در حالی خنديممی از مردم گروههايیروي 

  

لْهُمْ قلَِيلًَّ  بِينَ أوُلِي النَّعْمَةِ وَمَه ِ ِ
 ( 11)وَذرَْنِي وَالْمُكَذ 

و  متنعم يعنی: مرا با منکران «واگذار نعمت صاحب كنندگان و مرا با تكذيب»

از  طاعت بر انجام كه واگذار همانان دنيوي و لذت و رفاه ثروت صاحبان

 نيست ديگران بر ذمه كه است آنان بر ذمه و حقوقی تواناترند و وجايبديگران 

 امرا بسنده تو كار آنان از جاي ا منزير نکن آنان را صرف خويش وغمهم پس

 يعنی: تا به «ده مهلت اندكي آنان و به» گيرممی انتقام تو از آنانو براي 

 نون فتح . نعمت: بهدنيا بر آنان عذاب ، يا تا فرودآمدناجلهايشانسررسيدن 

 انسان كه است چيزي يا نام دادن كسر نون: انعام و به و رفاه از تنعم عبارت

 گردد.برخوردار میاز نعمت  آن وسيلهبه

عليه  كه كسانی ـ يعنی مکه و رؤساي قريش سران درباره آيه نزول: اين سبب

 گرديد. بودند ـ نازل كمر بسته دعوت

  

 (12)إنَِّ لدَيَْناَ أنَْكَالًَّ وَجَحِيمًا 
 و سنگين گران انکال: بندها و زنجيرهاي «است يگران نزد ما بندهاي گمانبي»

جحيمي »نزد ما  «و» است در آخرت كافران براي سهمگين عذاب يا انواع

 .است بسيار سوزانی ور افروختهشعله يعنی: آتش «است

  

ةٍ وَعَذاَباً ألَِيمًا   ( 13)وَطَعاَمًا ذاَ غُصَّ
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رود و فرو می نه كند پسدر گلو گير می هك «است گلوگيري طعام»نزد ما  «و»

نزد ما  «و» و غيره و زردآب ، و چرك، خونآيد؛ مانند خار تازهمی بيرون نه

 كه ؛ غير از آنچهاست از عذاب ديگري يعنی: نوع «است دردناكي عذاب»

 ذكرشد.

  

 (14)لُ كَثِيباً مَهِيلًَّ يَوْمَ ترَْجُفُ الْْرَْضُ وَالْجِباَلُ وَكَانتَِ الْجِباَ
قرار دارد، به  در آن را كه كسانی و همه «و كوهها بلرزد زمين كه روزي»

از هم  ريگ تل و كوهها چون» شديد است آورد. رجفه: زلزله اضطراب

 كه است روانی . مهيل: ريگاست گردآورده ريگ كثيب: توده «گردنداي پاشيده

 اند، بهبوده سخت سنگهايی صخره كه ها بعد از آننکند. يعنی: كوه زير پا گير

اند گرديده و روان ، پاشانو زلزله تکان از شدت شوند كهمی تبديلريگهايی 

 لغزد.می در آن و حيوان انسانكه طوريبه

روز  اسهايو هر را از هول و امثالشان مکه مردم عزوجل خداي كهبعد از آن

انگار دروغ امتهاي دنيا كه و هراسهاي را از هول آنان داد، اينك بيم قيامت

 دهد:می اند، بيمروبرو شده با آنگذشته 

  

 ( 15)إِنَّا أرَْسَلْناَ إلَِيْكُمْ رَسُولًَّ شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ إلِىَ فِرْعَوْنَ رَسُولًَّ 

و در روز  «است بر شما گواه كه ايمفرستاده شما پيامبري سويهمانا ما به»

دهد می ايد، گواهیكرده او را نافرمانی كهو اين بر شما در مورد اعمالتانقيامت 

 بود. موسی كه «بوديم را فرستاده پيامبري فرعون سويبهكه چنان»

  

سُولَ فأَخََذْناَ   (16)هُ أخَْذاً وَبيِلًَّ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّ
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 موسی كه آنچه و به «كرد» و تکذيب «پيامبر را نافرماني آن فرعون پس»

و  سخت وبيل: يعنی «فروگرفتيم سختي او را به پس»نياورد  بود، ايمان آورده

خود  خاطر سنگينیبه كه غذايی وبيل: يعنی طعام است جمله . و از آنسنگين

و  سنگين مجازات را به . يعنی: فرعوناست سنگين نشود. وابل: باران هضم

 .وي كردن ؛ با غرقكرديم مجازات خشنی
  

 ( 17)فَكَيْفَ تتََّقوُنَ إنِْ كَفَرْتمُْ يَوْمًا يجَْعلَُ الْوِلْداَنَ شِيباً 

 «از روزي چگونه»بمانيد؛  باقی يعنی: اگر بر كفرتان «اگر كفر ورزيد پس»

داريد و می را نگه يعنی: خويشتن «پرهيزيدمي» روزي و وحشت يعنی: از عذاب

 شدت سبب به خردسال و اطفال «گرداندرا پير مي كودكان كه»يابيد؛ می امان

 از شدت كنايه شوند. اينسفيد می موي در آن آن هايوهراسها و زلزله هول

و او را  را ضعيف انسان نيروي و پريشانی زيرا غم وز استر آن و هراس ترس

 كند.می پير و فرتوت طور زودهنگام به

  

 ( 18)السَّمَاءُ مُنْفَطِر  بهِِ كَانَ وَعْدهُُ مَفْعوُلًَّ 

. و آن و عظيم سخت و هراس هول سبببه «گردد روز شكافته در آن آسمان»

گرفتني  الله انجام وعده البته» است فرشتگان د آمدنفرو براي شدنش شکافته

 .است روز، شدنی اين او بر آوردن وعده ناخواهيعنی: خواه  «است

  

  (19)إنَِّ هَذِهِ تذَْكِرَة  فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلِىَ رَب هِِ سَبِيلًَّ 
يعنی: پند و  «است ايتذكره» سوره در اين دهندهبيم آيات «اين گمانبي»

 «گيرد در پيش پروردگار خود راهي سويخواهد به تا هر كه» است ايموعظه

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

442 

 است ، راهیراه اين . پستوحيد است عقيده آن پايه مهمترين كه طاعت وسيلهبه

 گرداند.می نايل در بهشت خداوند خشنودي او را به كه

  

نَّكَ تقَوُمُ أدَْنىَ مِنْ ثلُثُيَِ اللَّيْلِ وَنِصْفهَُ وَثلُثُهَُ وَطَائِفةَ  مِنَ الَّذِينَ إنَِّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَ 

رُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أنَْ لنَْ تحُْصُوهُ فَتاَبَ عَلَيْكُمْ فاَقْرَءُوا مَا تيَسََّرَ  ُ يقُدَ ِ مَعكََ وَاللََّّ

مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخََرُونَ يَضْرِبوُنَ فيِ الْْرَْضِ  مِنَ الْقرُْآنَِ عَلِمَ أنَْ سَيكَُونُ 

ِ فاَقْرَءُوا مَا تيَسََّرَ مِنْهُ  ِ وَآخََرُونَ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبِيلِ اللََّّ يَبْتغَوُنَ مِنْ فَضْلِ اللََّّ

َ قرَْضًا حَسَناً وَمَا تقَُ  كَاةَ وَأقَْرِضُوا اللََّّ لََّةَ وَآتَوُا الزَّ مُوا لِْنَْفسُِكُمْ وَأقَِيمُوا الصَّ د ِ

َ غَفوُر   َ إنَِّ اللََّّ ِ هُوَ خَيْرًا وَأعَْظَمَ أجَْرًا وَاسْتغَْفِرُوا اللََّّ مِنْ خَيْرٍ تجَِدوُهُ عِنْدَ اللََّّ

 (20)رَحِيم  
و  آن و نصف شب دوسوم به تو نزديك داند كهمي پروردگارت گمانبي»

 اداي مقدار را براي آن و گاهی اين هیيعنی: گا «خيزيرا برميآن سوميك 

تواند  همراه كه از كساني و نيز گروهي» خيزيبرمینماز و نيايش 

 مقدار را همراهت ، يا آننيز اين از اصحابت يعنی: فقط جمعی «خيزندبرمي

 شب كه و خداست»ندارند  توانايی شببر قيام مواظبت به همه خيزند ولیبرمی

آنها  و روز را بنا بر حقيقت شب هاييعنی: اندازه «كندمي گيريو روز را اندازه

 متفاوت برابر و گاهی آنها را با هم اندازه كند، گاهیمی ريزيسنجد و برنامهمی

 كه»ظهور  علم به «خداوند دانست»افزايد میو بر آن  كاسته گرداند و از اينمی

شما هرگز  كه دانست يعنی: خداوند «توانيد كردنمي را احاطه نشما هرگز آ

امر  و در اين و مشقت سختی آوريد مگر بهنمیمقادير تاب  را بر آن شب قيام

 شب قيام شما در ترك و براي «بر شما بازگشترحمت  به پس» است حرج

را  سنگين تکليف ، اينبنابراين عاجز شديدآن  به داد زيرا از پرداختن رخصت

 و تخفيف گيريشما ساقط و آسان را از ذمه شب قيام و فريضه از شما برداشت
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 نازل (قمُِ اللَّيْلَ إلََِّّ قلَِيلًَّ ) آيه چون»گويد: می گردانيد. مقاتل سختی را جانشين

 شخص گاهی بود كه دشوار آمد وچنان بر مؤمنان تکليف گرديد، اين

 نماز شب به تمييز دهد لذا وقتی آن را از ثلث شب نصف توانستنمی

 را به مبادا كمتر از حد معين كهآن داد از بيممی ادامه آن تا بامداد به خاستبرمی

كرد و  ورم مؤمنانپاهاي  شد كه امر دشوار، چنان از اثر اين بگذراند پس قيام

آورد و  رحمت بر ايشان عزوجل خداي بود كه زرد شد، همان انرنگهايش

 فرضيت ، اينگفتيم كهساقط گردانيد. اما چنان ايشان را از ذمه نماز شب فرضيت

 ناسخ كريمه، آيه ماند. بنابراين خود باقی حال به ص اكرم در مورد رسول

امر  بر اين صحيح و احاديث تاس امت )تهجد( در حق نماز شب فرضيت

باشد. میگانه پنج فقط نمازهاي امت در حق فرض نمازهاي دارند كه صراحت

پرسيد: آيا غير  ص اكرم از رسول ايكنندهسؤال كه است آمده شريف در حديث

ر مگ نه»؟ فرمودند: هست من بر عهده هم ديگر نمازي گانهپنج از نمازهاي

 «.دهی انجام داوطلبانه كهاين

بر شما از نماز شب  يعنی: هر چه «بخوانيد شود از قرآنميسر مي هر چه اينك»

، نماز مراد از قرائت . پسمشخصی وقت تعيين شود بخوانيد، بدونميسر می

و  نآسا بر شما از قرآن را كه . يا آنچهكل جزء و اراده اطلاق از باباست 

را  خاصی وقت رسيدن كهآنبخوانيد، بی و در غير آن مقدور باشد، در نماز شب

 حسن«. است مراد از مقدار ميسر؛ يکصد آيه»گويد: می انتظار بکشيد. سدي

كعب «. كندنمی با او محاجه را بخواند، قرآن صد آيه در شب هر كس»گويد: می

«. شودمی نوشته قانتان را بخواند، در زمره آيه صد در شب هر كس»گويد: می

، الغافلينمن  يكتب لم بعشر آيات قام من»است:  آمده شريف در حديث كهچنان
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 هر كس  :المقنطرين من آية كتب بألف قام ، ومنالقانتين من كتب آيه بمائة قامو من

از  صد آيه شود و هر كسنمی نوشته د، از غافلانبپرداز از قرآن آيه ده تلاوتبه 

را  از قرآن هزار آيه شود و هر كسمی نوشته كند، از قانتان را تلاوت قرآن

شود. قنطار: می داده پاداش قنطاري اندازهبه يعنی«. است كند، از مقنطرانتلاوت 

 .است و بسياري مقدار هنگفت

 قيام وتوانلذا تاب «از شما بيمار خواهند بود بعضي كه شتدا خداوند معلوم»

 كنند و از فضلسفر مي در زمين كه و ديگراني» را نخواهند داشت شب

و  منافع و كسب تجارت براي يعنی: در زمين «نمايندمي روزي خداوند طلب

نياز دارند،  آن به انشزندگی و گذران در امر معيشت كه الهی روزي طلب به

در  كه و ديگراني»را ندارند  داريزندهشب وتوانتابروي  كنند از اينسفر می

 و تکاليف شب قيام را ندارند كه اين وتوانتابپس  «كنندخدا كارزار مي راه

در  عزوجل خداي كه كنيممی دهند. ملاحظه انجام دشوار جهاد را هر دو با هم

 براي حلال نفقه كسب در طلب را كه جويانیو مال مجاهدان درجه آيه اين

بر  خود دليل اين پس استبرابر گردانيده  هستند، با هم خويش خود و خانواده

در  كهچنان جهاد است منزلهبه  حلال روزيتأمين  براي مال كسب كه است آن

 به را از شهري طعامی كه نيست ايفروشندههيچ »است: آمده شريف حديث

در نزد  وي منزلت كهفروشد مگر اينروز می نرخ را به برد و آنمی شهر ديگري

 را تلاوت آيه اين ص حضرت آنسپس « شهداء است منزلت عزوجل خداي

 كردند.

و  ميسر شد از نماز شب ر چهيعنی: ه «بخوانيد ميسر شد از قرآن هر چه پس»

 حقيقت و بر اين است رخصت تأكيد و تثبيت بخوانيد. تکرار امر براي از قرآن
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 به آن استحباب ولی است ساقط شده نماز شب هرچند فرضيت اشعار دارد كه

را  و زكات»را  يعنی: نماز فرض «و نماز را برپا داريد» است خود باقی حال

 بنا بر قول . زكاتاست شده شما فرض در اموال را كه يعنی: زكاتی «يدبده

 كه آيه اين»گويد: كثير می گرديد. اما ابن فرض هجرت پنجم در سال راجح

شد  فرض در مکه گويند: زكاتمی باشد كهمی كسانیبر قول  دليل است مکی

 «نيكو بدهيد خدا وام و به»«. گرديد بيان نهدر مديآن  مقادير و نصابهاي ولی

بر  كردن كنيد؛ با خرج نيکو انفاق انفاقی خير به خود در راه يعنی: از اموال

 نافله و صدقات فرض زكات الله و پرداختنسبيل ، در جهاد فیخويش خانواده

 باشد، اعم كه خيري هر عمل «فرستيدميخير پيش  خود از عمل براي و آنچه»

 اعتبار پاداش را نزد خداوند به آن»ذكر نشد  كه ذكر شد و آنچه كه از آنچه

 به مرگ را تا آستانه آن كهخيري اعمال به نسبت «بهتر و بزرگتر خواهيد يافت

كنيد تا بعد از می وصيتخويش  بعد از مرگ آن اجراي اندازيد، يا بهتأخير می

از  يکی مال»... است:  آمده شريف شود. در حديث آورده بيرون از مالتان مرگتان

 كه و آنچه است فرستادهخود( پيش  از مرگ )قبل كه است چيزي شما فقط آن

 و از خداوند آمرزش»«. است وي وارث ، مالتأخير انداختهرا به انفاقش

 عاري حسناتدر انجام  و كوتاهی گناه زيرا از ارتکاب گناهانتان براي «بخواهيد

 براي يعنی: بسيار آمرزگاراست «است خداوند غفور رحيم گمانبي»نيستيد 

 طلب از وي كه كسی براي است بخواهد، بسيار مهربان آمرزش از وي كه كسی

 كند. رحم
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 ﴾مدثر  سوره ﴿
 .است ( آيه53) و داراي است مکی

  

 كه« بر خود پيچيدن تدثر: جامه» با صفت افتتاح سبببه سوره اين تسميه: وجه

مدثر متدثر شد. اصل  ناميده« مدثر»اند، شده موصوف آن به صخدا  رسول

پيچد تا بخوابد، يا خود درمی خويش جامه خود را به كه است ؛ و او كسیاست

 كند. را گرم

بر  وحی ارسال اند كه: چونكرده روايت سوره اين نزول سبب در بيان مفسران

نور  او را همچون آمد و ايشان نزد ايشان آغاز شد، جبرئيل صخدا  رسول

آن  ، از مشاهدهديدند. پس نشسته و زمين آسمان در ميان بر تختی درخشانی

 آمدند، به هوشبه افتادند و چون ر زمينب و بيهوش خورده تکان عظيم منظره

 خواستند و بر خود ريختند سپس و آبی بازگشته خود نزد خديجه منزل

 بر ايشان ايقطيفه بپيچانيد! پس بپيچانيد! مرا در جامه فرمودند: مرا در جامه

 كه ستا كرده روايت از جابر شد. بخاري نازل سورهاين گاهپوشانيدند. آن

اما جمهور «. بود (ياَأيَُّهَا الْمُدَّث ِرُ )گرديد،  نازل از قرآنكه  چيزي اولين»فرمود: 

 (اقْرَأْ باِسْمِ رَب كَِ الَّذِي خَلَقَ )شده:  نازل آيات اولين آنند كه به قايل مفسران

 نازل آيات نكه: اولي است اين ياد شده دو رأي ميان جمع بود. وجه« 5/علق»

 سوره در آغاز بعثت(، اين آن موقت انقطاع)يعنی  وحی فترت بعد از دوران شده

 بود.

  

 ( 1)ياَأيَُّهَا الْمُدَّث ِرُ 
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 پنهان و خود را در زير آن ردا بر سر كشيده كه «بر خود پيچيده مرد جامه اي»

خدايند. دثار: رواندازي  مدثر رسولمراد از  اجماعا برآنند كه . مفسرانايكرده

شود و می ، پوشيدهاستچسبيده تن به كه ايداخلی لباس بر بالاي كه است

 شود.می ناميده« شعار» داخلیلباس 

  

 ( 2)قمُْ فأَنَْذِرْ 

را مکه  يعنی: بپاخيز و اهل «ده برخيز و بيم» بر خود پيچيده مرد جامه ! ايآري

 نياورند. ايمان برحذر دار؛ چنانچه را از عذاب و آنان و هشدار ده بيم

  

 ( 3)وَرَبَّكَ فكََب ِرْ 

امور خود  دهندهيعنی: سرور، فرمانروا و سامان «را تكبير گوي و پروردگارت»

و نبايد غير  كن وصف و عظمت بزرگی و اورا به ده اختصاص تکبيرگفتن را به

، خداوند بزرگداشت بدون رساند كهمی كند. اين جلوه بزرگ او در چشمت

 رسد.سر نمی)انذار( نيز به دهیبيم مأموريت

  

رْ   ( 4)وَثِياَبكََ فَطَه ِ

باشد زيرا  و آراسته نيز پاك بايد ظاهرت پس «دار خود را پاك هايو جامه»

 دعوتش حساب را به اينبينند،  ناموزون دعوتگر را با ظاهري اگر مردم

مراد،  سرباز زنند. پس دعوتش از پذيرش سبب بدين بسا كه گذارند وچهمی

را از  نفست»گويد: می آن در معنی . اما قتادههاستاز پليديلباس  كردن پاك

 بزيرا اعرا است نفس طهارت ، مراد از آنتأويل لذا با اين«. بدار پاكيزه گناه

 ناميدند و كسیمی كرد، پليد جامهوفا نمی عهد خداوند متعال به را كه شخصی
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ناميدند. می جامهبود، پاكمی آراسته صلاح لباس و به وفا كرده عهد وي به را كه

 معنوي با طهارت عادتا متلازم حسی زيرا طهارت است صحيحو هر دو معنی 

 چرا كه است نيز صحيح قضيه عکس كهباشد چنانمی هاناز گنا دوري يعنی

 باشد.می همراه گناهان با بسياري وجود پليديها گاهی

  

جْزَ فاَهْجُرْ   ( 5)وَالرُّ

را فروگذار و آنها را پرستش  و مظاهر شرك يعنی: بتان «كن دوري و از پليدي»

، عذابی راء و كسر آن ضم ز: به. رجاست عذاب آنها سبب زيرا پرستش نکن

پيامبر  نهی كه ذكر است آيد. شايانمی دنبال به اثر معصيت عنوان به كه است

 به نهی بلکه از اينها نيست چيزي به ايشان بودن آلوده معنی امور، به از اين ص

و الگو هستند و نيز  قدوه ايشان شود كهآغاز می صخدا  از رسول دليلاين 

 پس امور است اين بر رعايت و مواظبت مداومت به ايشان ، توصيهمراد آيات

َ وَلََّ تطُِعِ )است:  تعالی حق فرموده خطابها مانند ايناين  ياَ أيَُّهَا النَّبيُِّ اتَّقِ اللََّّ

اطاعت  و منافقان و از كافران پيامبر! از خدا بترس اي: »(الْكَافِرِينَ وَالْمُناَفِقِينَ 

، صدر مورد پيامبر  آن و امثال خطاب مراد از اين ، كه«5/  احزاب« »نکن

 .است اموري و استمرار در پرهيز نمودن از چنين مداومت به ايشانسفارش 
  

 (6)وَلََّ تمَْننُْ تسَْتكَْثرُِ 
 آمده چهار قول آيه اين یمعن در توضيح «كنانطلب مگذار فزوني و منت»

 است: كرده نحو نقل اين كثير آنها را بهابن كه است

، بر كنیمی را تحمل آن كه نبوت هايـ در برابر دشواريها و سنگينی5

 نگذار. منت پروردگارت
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و بر  ببخش خدا رضاي را براي ، آنبخشيدي چيزي كسی به ـ چون 2

 بگيري بيشتر از آن كه نبخش آن جهتنگذار و به ، منتكنیمی كه بخششی

دنيا؛  خاطر طلببه باشد، نه عزوجل خاطر خدايتو بايد فقط به بخششهايبلکه 

 .است جود و كرم اهل از اخلاق و اين

و  نخواه افزون پاداشی ، از مردمكنیمی كه و تبليغی ـ در برابر امر نبوت 8

 از دنيا برنگير. عوضی

كثير نشو. ابن و ضعيف ، سستدهی خير را بسيار انجام اعمال كهـ از اين 4

 .است داده را ترجيح دوممعنی 
  

 ( 7)وَلِرَب كَِ فاَصْبِرْ 

 به كه ايگرديده كار عظيمی يعنی: متحمل «كن شكيبايي پروردگارت و براي»

كن  شکيبايی در دعوتت با تو خواهند جنگيد پس بر سر آن و عجم عرب زودي

باشد.  عزوجل خداي رضاي ، برايبينیمی كه بر آزارهايی اتو بايد شکيبايی

، دو ص حضرت آن اخلاق و كمال عقل بعد از كمال كه: خداونداين خلاصه

 عبارت دو پايه ، آنگذاشت بنيان ايشان دعوت موفقيت ديگر براي محکم پايه

 .از: جود و صبر است
  

 ( 8)فإَِذاَ نقُِرَ فيِ النَّاقوُرِ 

در صور  دوم مراد از ناقور در اينجا، دميدن «شود در ناقور دميده چون پس»

روزي  آنان روي زيرا پيش شکيبا باش فرمود: بر آزارشان تعالی حق ، گويیاست

شريف  شوند. در حديثمی افگنده كار، در آن سرانجام كه كبسيار هولنا است

يؤمر  ينتظر متي جبهته وحني القرنقد التقم  القرن وصاحب أنعم كيف»است:  آمده
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 ؟ قال: قولوا حسبنا اللهاللهفما تأمرنا يا رسول : صاللهرسول أصحاب ؟ فقالفينفخ

، بوق صاحب كه درحالی باشم شادمان چگونه  :لناتوك الله ، عليالوكيل ونعم

 كه و منتظر است را نيز فرود آورده خويش و پيشانی گرفته را در دهانش بوقش

 چه به گفتند: پس شود تا بدمد؟ اصحابمی داده دستور دميدن وي به وقتچه 

 حسبنا اللهفرمودند: بگوييد؛  الله؟ رسول مباركدهيد يا رسولچيز ما را دستور می

، بر است و او نيکو كارسازي است : خدا ما را بستوكلنا الله ، عليونعم الوكيل

 «.كرديم توكل عزوجلخداي 

  

 ( 10)عَلىَ الْكَافِرِينَ غَيْرُ يسَِيرٍ ( 9)فذَلَِكَ يَوْمَئذٍِ يَوْم  عَسِير  

 برخلاف «نيست آسان بر كافران؛ است ، روز دشواريروزي چنين پس»

 شوند تا سرانجاممی راهنمايی بيشتر از آن آسانیبه ايدائما از آسانی كه مؤمنان

 نيست( اين آسان از عبارت: )بر كافران عباسابن كهگردند چنان وارد بهشت

 است مسکیمست . ايناست آسان روز بر مؤمنان آن كه استرا فهميده معنی 

 دانند.می را حجت« خطاب دليل» كه كسانی براي

  

 ( 11)ذرَْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً 

ذكر  معنی سه آيه اين براي نسفی «واگذار او را تنها آفريدم كه مرا با كسي»

 است: كرده

تنها بوده  شمادر در شکم كه آفريدم او را درحالی كه ـ مرا واگذار با كسی5

 .فرزندي و نه استداشته  مالی ، نهاست

 .اماز او، تو را بسنده گرفتن در انتقام ـ مرا تنها با او وا گذار زيرا من2
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 كسی وي و در آفرينش اماو را آفريده تنهايی به خودم كه ـ مرا واگذار با كسی8

 .است نداشته مشاركت با من

آمد و  صخدا  نزد رسول مغيرهاند: وليدبنگفته نزول سبب بيان در مفسران

 و انعطافی رقت قرآن از استماع بر وي گويی خواندند پس قرآن بر ويايشان 

گفت:  وي رسيد، نزد وليد آمد و به ابوجهل خبر به اين پديد آمد. چون

نمايند زيرا خبر  و تقديمت دهرا گرد آور خواهند تا مالیمی، قومت عموجان

. وليد ، برخوردار گردياست نزد وي تا از آنچه ايتو نزد محمد رفته اند كهشده

. هستم افراد قريش از ثروتمندترين من كه دانیزيرا تو مینيست  گفت: چنين

تو  برسد كه قومت خبر به بگو تا اين محمد سخنی دربارهگفت: پس  ابوجهل

؟ سوگند بگويم چه وي . وليد گفت: دربارهداري و از او نفرت هستی منکر وي

داناتر  وجود دارد و نه شعر مانند من داناتر به مردي شما نه در ميان خدا كه به

ندارد  از اينها شباهتی چيزي او به سخن خدا سوگند كه، بهآن رجز و قصيده به

و  و رونق رنگ و بر سخنش است او را حلاوتی سخن گند كهخدا سو و به

 دار و فرود آنميوه و مثمر مانند درخت بخشلذت ، فراز آناست صفايی

برتر  وي سخن گمانبی است حيات آب مانند چشمه و پربركت كنندهسيراب

 را كه هر سخنی سخنش گمانشد و بی فراز نتوان بر آن سخنی و هيچ است

از تو  گفت: اما قومت سازد. ابوجهلمی و ويران ، ورشکستهاست فروتر از آن

تا  بده اجازه من به . وليد گفت: پسنگويی سخنی وي شوند تا دربارهنمی راضی

 شده نقل جادويی سخن هذا سحر يؤثر: اين»گفت:  گاهآن او بينديشم درباره

 شد. نازل آيه اين كند! پسمی را از غير خود نقل محمد آن كه« است
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 ( 12)وَجَعلَْتُ لهَُ مَالًَّ مَمْدوُداً 

 بود. ثروتمند مشهوري مغيره زيرا وليدبن« او بخشيدم به فراوان و مالی»

  

 ( 13)وَبَنِينَ شُهُوداً 

 در مکه همراهش كه ماو بخشيد به يعنی: فرزندانی «حاضرشده و فرزنداني»

در سرزمينها براي  شدنپراكنده  به نيازي كنند و نهمی مسافرت حاضرند، نه

بود پس  فراوان پدرشان مال كه جهت دارند، از آن و روزي رزق وجويجست

و  از نعمت مسافرتها بودند و وليد هميشه دار اينعهده و خادمانشان غلامان

 كه: او جمعا سيزده است برخوردار بود. نقل جود و حضور پسرانشولذت 

 خالد، عمار و هاشم نامهاي به از آنان تن پسر بودند و سه همه كه فرزند داشت

 آوردند.ايمان  

  

دْتُ لهَُ تمَْهِيداً   ( 14)وَمَهَّ

عمر،  ، طولمادي او در زندگی يعنی: به «دادنيوسعت دادم وسعت و برايش»

بسيار عطا  و ميدانی و امکان خوش و نفوذ و اعتبار، عيشی در قريش رياست

بودند. يعنی:  داده لقب )وحيد( قريش و دردانه او را ريحانه ؛ تا بدانجا كهكردم

 .است ويکدانه، يكآنان و پيشوايی و رهبري رياست او در استحقاق
  

 ( 15)أزَِيدَ  ثمَُّ يَطْمَعُ أنَْ 

شکر  كه او در حالی و امکانات و جاه بر مال «بيفزايم دارد كه طمع باز هم»

جا ، بهاست آن تکاليف دادن و انجام اسلام همانا پذيرش ها را كهنعمتاين 

 .است نياورده

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

453 

  

 ( 16)كَلََّّ إِنَّهُ كَانَ لِْيَاَتِناَ عَنيِداً 

ما  آيات زيرا او به» افزايمها را بر او نمینعمت هرگز اين يعنی: «حاشا و كلا»

بر پيامبر  كه آيات اين و به ما است آيات يعنی: او دشمن «است ستيزنده

 باشد.، كافر میايمفرود آورده صخويش

  

 (17)سَأرُْهِقهُُ صَعوُداً 
او را درگير عذاب  ديزويعنی: به «دهم بر او تكليف سنگين مشقتي زودا كه»

 كه است نباشد. ارهاق: آن در آن راحتی هيچ كه كنممی و سنگينی سخت

قولی: نباشد. به وي در توان آن برداشت شود كه تحميل چيز سنگينی برانسان

صعود »است: آمده شريف در حديث كهچنان است در دوزخ كوهی« صعود»

شود می ساخته مکلف بر آن بالا رفتن او به كه است دوزخدر  از آتش كوهی

 دست شود و چونمی ذوب گذارد، دستشمی خود را بر آن دست چونپس

 را بر آن پايش گردد و چونخود برمی حال به دارد، دستشخود را برمی

خود  حال دارد، بهرا برمی آن شود اما وقتیمی ذوبگذارد، پايش می

 «.گرددبازمی

  

  (18)إِنَّهُ فَكَّرَ وَقدََّرَ 
و محمد  قرآن درباره مغيرهيعنی: وليدبن «نمود كرد و بررسي او تأمل هرآينه»

آن  درباره سخنش كرد تا سرانجام و سنجش انديشيد و نزد خود بررسی ص

او را نکوهيد و  سبحان خداي بگويد. پس چه كرد كه را آماده ص حضرت

 كرد و فرمود:مذمت 
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 ( 19)فَقتُلَِ كَيْفَ قدََّرَ 

 يعنی: چگونه «سگاليد چگونه»باد  بر وي و عذاب يعنی: لعنت «باد كشته پس»

 كهباطلی سويبه كرد و چگونه و سنجش را بررسی سخنش حال كدامين و به

 برد. خواستند، راهمی از وي قريش

  

 ( 20)مَّ قتُلَِ كَيْفَ قدََّرَ ثُ 

امر  بر اين «ثم». است مبالغه تکرار براي «سگاليد بر او باد، چگونه باز مرگ»

 تعابير همه . اينبيشتر و مؤكدتر است در بار دوم بر وي نفرين كند كهمی دلالت

 .است مضاعف عذاب براي و سزاوار بودنش وي جرم نمودنبزرگ  براي
  

 ( 21)ثمَُّ نظََرَ 

آن  در حقانيت كند و چگونه را دفع چيز قرآن كدامين به كه «باز درنگريست»

 .درنگريست قومش هايبزند، يا در چهره طعن
  

 ( 22)ثمَُّ عَبَسَ وَبسََرَ 

 و»بزند  طعن را با آن تا قرآن نيافت چيزي چرا كه «كرد رو ترش گاهو آن»

« : بسر»شد.  و دگرگون كشيده درهم اشيعنی: چهره «كشيد درهم چهره

 .است تر از ترشرويیسخت
  

 ( 23)ثمَُّ أدَْبرََ وَاسْتكَْبَرَ 

حقانيت  به نهادن از گردن «و تكبر كرد» و ايمان از حق «گردانيد باز پشت»

 .قرآن
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 ( 24) فَقاَلَ إنِْ هَذاَ إِلََّّ سِحْر  يؤُْثرَُ 

جز جادويی  قرآن يعنی: اين «نيست فراگرفته جز جادويي گفت: اين پس»

بدين  وي العملعکس . البتهاست كرده نقل را از ديگران محمد آن كه نيست

 درونی درگير تناقض قرآن او در ابراز نظر پيرامون كه است آن ، خود دليلشيوه

ايشان  حقانيت كرد و بهمی را تصديق صخدا  رسول خويش در دل بود چرا كه

كرد تا را انکار می ايشان عناد، صداقت از روي ولی داشت اندرونی قناعت

 گفت: جهت محفوظ بماند، از اين قريش در ميان وي و رياست زعامت

  

 (25)إنِْ هَذاَ إِلََّّ قوَْلُ الْبشََرِ 
. خداوند كلام نه بشر است سخن يعنی: قرآن «نيست يجز گفتار آدم اين»

 قومش ارضاي را فقط براي سخن اين مغيره وليدبن كه امر گذشت اين بيان

 مخصوص و رونق و شکوه شيرينی قرآن كه حقيقت اين به كه ، بعد از آنگفت

 كرد. دارد، اعتراف ماننديو بی

  

 ( 26)قَرَ سَأصُْلِيهِ سَ 

 .است دوزخ سقر: از نامهاي «درآوريم سقرش به زودا كه»

  

احَة  لِلْبشََرِ ( 28)لََّ تبُْقِي وَلََّ تذَرَُ ( 27)وَمَا أدَْرَاكَ مَا سَقَرُ   ( 29)لَوَّ

 است دوزخ شأن نمودنبزرگ  براي آيه اين «سقر چيست كه داني و تو چه»

شود،  افگنده در آن را كه كسی نه دوزخ «كندرها مي نهگذارد، مي باقينه »

او را رها  سوزاند و نهرا می و عروقش و پوست گذارد زيرا گوشتمیباقی 
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گردد تا برمی وي تن به دوباره و پوست گوشت آن كند بلکه كند تا هلاكشمی

از  يعنی: دوزخ «بشر براي است آشكارشونده»را از نو بچشد  مجددا عذاب

و  بزرگ از بس كهطوريبه آنهاست ديدگان در معرض دورودرازيمسافتهاي 

 ، برگزيدهمعنی اين كه ذكر است بينند. شايانرا آشکارا می ، آناستهولناك 

احَة  لِلْبشََرِ )ديگر:  قولی. بهاست بيشتر مفسران  زخدو كه است معنی بدين (لَوَّ

را  دوزخيان هايپوست چرا كه است سياهی پوستها به رنگتغيير دهنده 

 گرداند.میسوزاند و سياه می

  

 ( 30)عَلَيْهَا تسِْعةََ عَشَرَ 

اند گمارده از فرشتگان كس نوزده يعنی: بر دوزخ «است نگهبان نوزده بر آن»

زيرا وقتی  انکار نيست امر محل اين»د: گويمی باشند. ثعلبیمی آن نگهبانان كه

نوزده  ندارد كه استبعادي هيچ كند پس را قبض خلايق تمام ارواح فرشته يك

از  صنف قولی: مراد نوزدهبه«. باشند موكل از خلايق بعضی بر عذاب فرشته

اين  كه است اين شاءالله صحيحان»گويد: می . قرطبیاست فرشتگان اصناف

اند اما شمار بر امر عذاب برگمارده فرشتگان رؤسا و سرگروههاي كس نوزده

 كهتواند چناننمی تصوير كشيده به ايو لفظ بشري عبارت تمام آنها را هيچ

 پروردگارت لشکريان: »(وَمَا يَعْلمَُ جُنوُدَ رَب كَِ إلََِّّ هُوَ ) فرمايد:می خداوند متعال

عبدالله  روايت به شريف در حديث« داندديگر نمی ا جز خود او كسیر

 يومئذ لها سبعون بجهنم يؤتي»فرمودند:  صخدا  رسول كه استآمده مسعودبن

شود می آورده روز جهنم : در آنيجرونها ملك ألف سبعون زمام كل زماما مع ألف
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هفتاد هزار  هر مهاري همراه، بهر مهار استهفتاد هزا آن براي كه در حالی

 «.كشندرا می آن اند كهفرشته

از يهود از مردي  اند: گروهیكرده روايت كريمه آيه نزول سبب در بيان مفسران

 او نزد رسول كردند پس سؤال جهنم نگهبانان درباره صخدا  رسول از اصحاب

 آيه اين ساعت در آن . همگذاشت در ميان با ايشان را سؤال آمد و اين صخدا 

 شد. نازل

  

وَمَا جَعلَْناَ أصَْحَابَ النَّارِ إِلََّّ مَلََّئِكَةً وَمَا جَعلَْناَ عِدَّتهَُمْ إِلََّّ فتِنْةًَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا 

وا إِيمَاناً وَلََّ يرَْتاَبَ الَّذِينَ أوُتوُا لِيسَْتيَْقِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ وَيَزْداَدَ الَّذِينَ آمََنُ 

 ُ الْكِتاَبَ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَلِيَقوُلَ الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِمْ مَرَض  وَالْكَافرُِونَ مَاذاَ أرََادَ اللََّّ

ُ مَنْ يشََاءُ وَيهَْدِي مَنْ يشََاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُ  ودَ رَب كَِ إلََِّّ بِهَذاَ مَثلًََّ كَذلَِكَ يضُِلُّ اللََّّ

 (31)هُوَ وَمَا هِيَ إلََِّّ ذِكْرَى لِلْبشََرِ 
 (عَلَيْهَا تسِْعةََ عَشَرَ ) آيه اند: چونگفته كريمه آيه نزول سبب در بيان مفسران

آيا هر  ياور ندارد؟ پس تن از نوزد ده گفت: آيا محمد بيش شد، ابوجهلنازل 

 خارج از دوزخ از آنها را بگيرند سپس يکی كه صد مرد از شما عاجز از آنند

 از قريش است: مرديآمده  ديگري گرديد. در روايت نازل آيه اينشوند؟ پس 

 گروه گفت: اي 1بود بسيار نيرومند و پهلوان كه جمحی كلدهابوالأشد بن نام به

 شما با شانه از جاي يرا مننيفگنند ز هراس شما را به فرشته تن ! نوزدهقريش

 نازل . پسكنممی را دفع از آنان تن نه چپم و با شانه از آنان تن ده راستم

 گرديد:

                                                 
 سازند اما پوست خارج كشيدند تا از زير پايشرا مي آن تن ايستاد و دهگاو مي پوست بر روي نيرومند بود كه چنان ندار آنانپ او به 1

د با خود فراخوان گرفتنكشتي را به صخدا  رسول او بود كههم»گويد: مي شد. سهيلينمي آورده بيرون شد و از زير پايشمي پارهپاره
نياورد.  ايمان ساختند ولي مغلوب بارها او را در كشتي صخدا  و رسول آورممي تو ايمان ، بهتو گشتم مغلوب و گفت: اگر در كشتي

 گرفتند. نيز كشتي« ركانه»با  صخدا  رسولكه  است نقل
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و  تاب كسیچه پس« ايمنگماشته را جز از فرشتگان دوزخ و ما نگهبانان»

 خويش مغلوب را تواند ايشانمی كسیرا دارد و چه با فرشتگان رويارويیتوان 

او،  حق براي عزوجل خداي خلق ترينبرپادارنده ايشان كه گرداند در حالی

 و هجوم در قوت خلق ترينو قوي او و نيرومندترين آنها برايترين خشمگين

يعنی:  «ايمنگردانيده كافران براي ايرا جز فتنه و ما شمار ايشان»هستند؟ 

را  و آنها گفتند آنچه ايمگردانيده كافران براي وامتحانی زمايشرا آ شمار نوزده

گردد و  افزون بر آنان خداوند شود و خشم دوچندانگفتند تا عذابشان  كه

 حاصل يقين قرآن حقانيت به يعنی: تا يهود و نصاري «كننديقين  كتاب تا اهل»

 آنان منزله ، با كتبدوزخ ورد شمار نگهباناندر م قرآن بيان كه جهت كنند بدان

 موافقت كه گاهآن «خود بيفزايند در ايمان ايمان اهل»تا « و»دارد  كامل موافقت

در  «نكنند شك و مسلمانان كتاب و تا اهل»بينند با خود را می كتاب اهل

نکنند  . يا شكاست حق ،هست در قرآن هر چهبينند كه زيرا می قرآن حقانيت

در  كه و تا كساني» است تن نوزده دوزخشمار نگهبانان  امر كه در اين

و  و شبهه ، وجود شكمراد از بيماري «بگويند است» نفاق «بيماري دلهايشان

خدا »كه:  و غيرآنان مکه از مردم «كافران»تابگويند  «و» آنهاست در دلهاي نفاق

 اين يعنی: خداوند از بيان «؟استكرده را اراده چيزي چه آوردن مثل ناز اي

را  چيزي ، چهاست مثل خود همچون و غرابت در دوري انگيز كهشمار تعجب

 ؟ حقتن مثلا بيست گردانيد نه تن را نوزدهفرشتگان  ؟ چرا آناست داشته اراده

 ود:فرم در رد شبهاتشان تعالی
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را خواهد  كند و هر كهمي را خواهد گمراه خداوند هر كه سان بدين»

شمار و  اين منکران سازياز گمراه كه مانند آنچه يعنی: به «كندميهدايت 

 و مؤمنان را گمراه كافران عزوجل ذكر شد؛ خداي آن باورمنداننمودن  هدايت

 نيست اين تعالی حق نمودن و هدايت سازيگمراه معنی كند. البتهمیرا هدايت 

با  امر منافی سازد زيرا اينمجبور می و هدايت را بر گمراهی دوگروه او اين كه

 آورنده ايجاب كه احکام در مشروعيت حکمت . همچنيناستتعالی  حق عدل

 در انجام و اختيار مکلف ه، ارادكند بنابراين، اجبار را اقتضا نمیاست تکليف

 خداوند دارد و از سوي اساسی ، نقشو ثواب عقاب و در استحقاق تکليف

شود می او واقع اراده چيز بر اساس همه امر كه اين . پسدر كارنيست اجباري

 كرد، از را مخالفت امر پروردگارش لذا اگر بنده او نيست رضايمعنی  لزوما به

 .وي مشيت از دايره ، نهگرديده بيرون اوست مورد رضاي آنچه

ايمان  كه است بر آن دليل (وَيَزْداَدَ الَّذِينَ آمََنوُا إيِمَاناً)عزوجل:  خداي فرموده

و اين  شود با معصيتمی و كم شود با طاعتزياد می شود، يعنیو زياد می كم

گويند: می ـ كه :ابوحنيفه از علما ـ مانند امام كسانی و اكثر علماء است رأي

و آثار و  را بر ثمرات كريمه كند، آيهرا نمی و نقصان زيادت قبول ايمان حقيقت

را جز خود او  پروردگارت لشكريان و شماره»كنند می حمل ايمان لوازم

 دشوار نيست بر وي تناد نوردهبر تعد افزودن بسيارند پس كه از بس «داندنمي

 دانيد پسرا نمی شما آن دارد كه ايويژه تعداد حکمت ايناو در تعيين  ولی

در  عظيمی و لشکريان همکاران تنند اما ايشان نوزده دوزخ هرچند نگهبانان

 يثداند. در حدنمی ديگري كس سبحان را جز خداي شمارشان اختيار دارند كه

إلا  أربع أصابع تئط، ما فيها موضع لها أن السماء وحق أطت»است:  آمده شريف
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كند  ناله كه است درآمد و سزاوار آن ناله به آسمان ساجدا: لله جبهته واضع وملك

 خود را براي پيشانی ايفرشته كهمگر اين نيست در آن چهار انگشت زيرا جاي

 «بشر نيست براي جز پندي و اين»«. است نهاده سجده به در آن لعزوج خداي

 براي ايذكر شد، جز پند و موعظه آن از شمار نگهبانان كه و آنچه يعنی: دوزخ

همکار و مددكار  را بدانند لذا او هرگز به تعالی حققدرت  تا كمال بشر نيست

 . نيست محتاج

  

 ( 32)رِ كَلََّّ وَالْقمََ 

 چنين»فرمايد: و می )سقر( سوگند خورده بر وجود دوزخ خداوند متعال گاهآن

 عظيم منافع همه آن داراي كه «ماه سوگند به»گويند می منکران كه «نيست

 ؛است
  

 ( 33)وَاللَّيْلِ إذِْ أدَْبَرَ 

 آيد؛ آن بالدنو برود و روز به «برگرداند پشت ، چونشب و سوگند به»

  

بْحِ إذِاَ أسَْفرََ   ( 34)وَالصُّ

 پديدار گردد؛ و از افق «شود روشن چون صبح و سوگند به»

  

حْدىَ الْكُبَرِ   (35)إِنَّهَا لَِْ
و  بسيار بزرگ از بلاهاي يعنی: سقر يکی «از سترگهاست يكي آن هرآينه»

را  خلايق تعالي حق ند كهخدا سوگ به»گويد: می بصري . حسناست سخت

 يعنی: تکذيب« إنها» قولیبه «.استنداده  بيم بزرگتر از دوزخ بلاييبه
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 است: فرستادن اين . يا معنیاست بسيار بزرگ از بلاهاي را يکیصمحمد آنان

 .است رويدادها در هستی از بزرگترين بشر، يکی سوي به دهندهبيم
  

 ( 36)لِلْبشََرِ نذَِيرًا 

 دهندهبيم قولی: قرآن. بهاست ، دوزخدهندهمراد از بيم «بشر را است دهندهبيم»

 باشد.و وعيد می وعده متضمن رو كه؛ از آناست آن بشر و هشداردهنده

  

رَ   ( 37)لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ يتَقَدََّمَ أوَْ يَتأَخََّ

 بخواهد پيشي از شما را كه هر كه»؛ است و هشداردهنده دهندهبيم ! قرآنآري

 كفر از راه سبب به «يا باز ايستد» بهشت سوي و خير يا به حق سويبه «جويد

 .بهشت و خير و از جادهحق 
  

 ( 38)كُلُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبتَْ رَهِينةَ  

و كردار خويش  عملاز  يعنی: هر كس «است در گرو كردار خويش هر كس»

در گرو كار و كردار  عزوجل و نزد خداي قرار گرفته و بازپرسی مورد مؤاخذه

 افگند.می دهد و يا در هلاكتمی را نجات يا خويشتن ، كهاست خويش

  

 ( 39)إِلََّّ أصَْحَابَ الْيمَِينِ 

خود نيستند  هانگنا در گروه ايشان كه يعنی: مگر مؤمنان «يمين مگر اصحاب»

شوند و رها می اند، از گرو و بازداشتداده انجام كه نيکی اعمال وسيلهبه بلکه

 يابند.می نجات

  

 ( 40)فِي جَنَّاتٍ يَتسََاءَلوُنَ 
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 «كنندميهمپرسي »هستند  در بوستانهايی يعنی: مؤمنان «هستند در بوستانهايي»

 پرسند:كنند، يا میمی پرسی و احوال يعنی: از همديگر حال

  

 ( 41)عَنِ الْمُجْرِمِينَ 

پرسند، يا از می گنهکاران احوال به ديگر راجعاز يك يعنی: مؤمنان «از مجرمان»

 گويند:می آنان به خطاب كهپرسند در حالیمی كارانخود گنه

  

وَلَمْ نكَُ نطُْعِمُ الْمِسْكِينَ ( 43)مُصَل ِينَ قاَلوُا لمَْ نكَُ مِنَ الْ ( 42)مَا سَلَكَكُمْ فيِ سَقرََ 

 (45)وَكُنَّا نخَُوضُ مَعَ الْخَائضِِينَ ( 44)
و  نبوديم گويند: از نمازگزاراندرآورد؟ مي چيز شما را در دوزخ چه»

يعنی:  «كرديممي دراييهرزه درايانو با هرزه كرديمنمي اطعامرا هم  بينوايان

 كشيده گمراهی به گمراهی و هرگاه آميختيمدر می در باطلشان طلبا با اهل

در كار محمد »گويد: می آن زيد در معنی. ابنشديممی با اوگمراه شد، ما هممی

، گفتيم: محمد دروغگوستو می رفتيمفرومی درايانو هرزهبا فروروندگانص

 «....، شاعر است، جادوگر استاست ديوانه

  

ينِ  بُ بيِوَْمِ الد ِ  ( 46)وَكُنَّا نكَُذ ِ

 دروغ» است روز قيامت و جزا را كه يعنی: روز حساب «و روز جزا را»

دنيا گريبانگير ما گرديد و ما  در زندگی بود كه چهار عامل اين پس «شمرديممي

 كشانيد. دوزخ را به

 

 (47)حَتَّى أتَاَناَ الْيقَِينُ 
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 .است مراد از يقين: مرگ «آمد سراغمان به يقين هك تا آن»

  

 ( 48)فمََا تنَْفعَهُُمْ شَفاَعَةُ الشَّافِعِينَ 

شفاعت  كهيعنی: چنان «سود ندهد گرانشفاعت را شفاعت آنان»حالا  «پس»

سود  آنان دهد، بهسود می و شايستگان صالحان به و نيکان و پيامبران فرشتگان

 .كافران نه است مؤمنان براي شفاعت دهد زيرا اينینم

 باشد.می مؤمنان براي شفاعت ثبوت دليل آيه اين

  

 ( 49)فمََا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ 

 شده را چه يعنی: كافران« از اندرز رويگردانند را كه آنان است شده چه پس»

 گردانند؟روي عظيم و موعظه بر پند بزرگ مشتمل از قرآن كه است

إنَِّهَا ) و آيه: (وَمَا هِيَ إلََِّّ ذِكْرَى لِلْبشََرِ )در آيه:  كه است آن دهنده نشان آيه اين

حْدىَ الْكُبرَِ  ترجيحا « نذير»و « ذكري»نيز مراد از  ((14)نذَِيرًا لِلْبشََرِ  (14)لَِْ

 .استقرآن 
  

 ( 50)هُمْ حُمُر  مُسْتنَْفِرَة  كَأنََّ 

و  رمان هستند سخت يعنی: مانند خرانی «اندكردهرم خراني آنان گويي»

 ؛گريزان
  

تْ مِنْ قسَْوَرَةٍ   ( 51)فَرَّ

شير قولی: قسوره به «باشند گريخته»اند تير بسته آنها را به كه «از تيراندازان كه»

گريزند شير را ببينند، می وحشی خران چون»گويد: می عباس. ابناست
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را ببينند، از ايشان  صمحمد  حضرت چون كه مشرك گروه اند اينهمچنين

 و اعلام و تحقير نموده تقبيح سختی را به آنان تشبيه اين پس«. گريزندمی

 اند.ابله سخت قومی آنان داردكهمی

  

 ( 52)ئٍ مِنْهُمْ أنَْ يؤُْتىَ صُحُفاً مُنشََّرَةً بَلْ يرُِيدُ كُلُّ امْرِ 

و بر او  «شود داده سرگشاده اياو نامه به خواهد كهمي از آنان هر كدام بلكه»

 شد. نازل صبر محمد  كهشود چنان نازل ايو صحيفهكتاب 

 صمحمد ضرتح به اند: كفار قريشگفته كريمه آيه نزول سبب در بيان مفسران

 ايگشاده از ما نامه سر هر يك ، بالايخيزيمبرمی از خواب كه گفتند: بايد صبح

 .هستی وي تو رسول كه مضمون باشد بر اين قرار داشته خدا ازجانب
  

 ( 53)كَلََّّ بَلْ لََّ يخََافوُنَ الْْخَِرَةَ 

كه  است اين حق» بلکه نيست هرگز چنين خداوند ! سنتنه «كلا و حاشا»

 معجزاتی ترسيدند، چنينمی از دوزخ زيرا اگر آنان «ترسندنمي از آخرت آنان

 كردند.را پيشنهاد نمی

  

 ( 54)كَلََّّ إِنَّهُ تذَْكِرَة  

قرآن  كه است اين حق» پندارند بلکهمی آنان كه نيست چنان «كلا و حاشا»

 .وشنو ر كامل «است پندي

  

 (55)فمََنْ شَاءَ ذكََرَهُ 
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گيرد می پند را از آن پند گيرد، اين و از آن «را بخواند خواهد، آن هر كه پس»

 گردد.برمی خودش كار به اين گرداند، منافع خويش العين را نصب آن و هر كه

  

ُ هُوَ أهَْلُ ال  (56)تَّقْوَى وَأهَْلُ الْمَغْفِرَةِ وَمَا يذَْكُرُونَ إلََِّّ أنَْ يشََاءَ اللََّّ
به  كار موكول را؛ پس هدايت برايشان «خدا بخواهد كهو پند نگيرند جز آن»

 كه است سزاوار آن تعالی يعنی: حق «تقوي اهل اوست» است تعالی حق مشيت

 اهل و اوست» طاعاتش به و عمل معاصی از او بپرهيزند؛ با ترك متقيان

را بيامرزد و  گناهانشان با تقوي مؤمنان براي كهسزاوار آن يعنی: اوست «مغفرت

 را بيامرزد. شايان را بپذيرد و گناهانشان كارانتوبه توبه كه است نيز سزاوار آن

را  آن انسبنمالك كه ذيل شريف در حديث صخدا  رسول كه ذكراست

 قدرته جلت ربكم لكم يقول»اند: تفسير نموده را چنين آيه اين، است كردهروايت

الها  معي يجعل أن اتقي، ومن غيری إله معي فلا يجعل أتقي أن ؛ أنا أهل وعظمته

 و باشکوه سترگ بس وي و عظمت قدرت : پروردگار شما كهفأنا أغفر له غيری

غير از  پروا شود و لذا خدايی از من كه هستم آنسزاوار  فرمايد: من، میاست

غير از  خدايی با من امر كه از اين هر كس نشود. پس معبود قرار دادهبا من  من

 «.آمرزمقطعا بر او می قرار دهد، پرهيز كرد من من
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 ﴾قيامت  سوره ﴿
 ( آيه است.42) و داراي است مکی

  

 با سوگند الهی كه شده ناميده« قيامت» سبب بدين سوره : اينتسميه وجه

و رد بر  حتمی و بر وقوع نموده را بزرگ آن تا شأن است آغاز گرديده قيامتبه

 باشد. تأكيد گذاشته آن منکران

  

 ( 1)لََّ أقُْسِمُ بِيَوْمِ الْقِياَمَةِ 

در آيه  و هم آيه در اين هم (سِمُ لََّ أقُْ )در « لا» «روز قيامت به خورمسوگند مي»

كنند زيرا اگر می اضافه تأكيد قسم را براي« لا» كلمه و اعراب بعد زايد است

جايز است  تأكيد نفی براي از قسم قبل« لا» كلمه باشد، آوردن منتفی عليهمقسم

كه  است محذوف قسم جواب«. خورمتأكيد سوگند می به»است:  اين معنی پس

 قسمالبته «. شويدمی يقينا برانگيخته»كند، يعنی: می دلالت بر آن مابعد آن

باشد و قطعا می آن شأن و تفخيم تعظيم براي روز قيامت به خداوند خوردن

 خواهد، سوگند بخورد.می كه هر چيز از مخلوقاتش به كه اختيار استاو صاحب

  

 ُ امَةِ وَلََّ أ  ( 2)قْسِمُ باِلنَّفْسِ اللَّوَّ

خود را بر  صاحب كه نفسی يعنی: به «لوامه نفس به خورمو سوگند مي»

 وي كه است مؤمن ، نفسلوامه نفس كند و اينمی ملامت و تقصيرشكوتاهی 

بر  خود را گرداند لذا مؤمنمی نادم شده فوت از وي كه خيري را بر اعمال

 كند كهمی خير نيز خود را ملامت بر انجام كهكند چنانمیشر ملامت  ارتکاب
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 خداي سوگند به»گويد: می بصري . حسناست ندادهبيشتر انجام  چرا از آن

 ؛ او بر خود نهيبيابمنمی خويش را جز ملامتگر نفس مؤمن من كه عزوجل

بود؟  چه از آن و نيتم را گفتم سخن ـ چرا آن ـ مثلا گويد: منزند و میمی

 با خويشتن كه نفسی حديث بود؟ از اينچه  كس با فلان از غذا خوردن قصدم

رود... و رود و جلو می؟... اما فاجر جلو میداشتم هدفی ، چهداشتم خويش

آسمانها  از اهل كس هيچ»است:  اوگفته هم«. كندنمی را سرزنش نفسش گاههيچ

 «.كندمی خود را ملامت نفسدر روز قيامت  كهمگر اين نيست و زمين

آيد كه: نفس برمی ـ چنين استكثير گفته ابن كهـ چنان خلاصه: از ظاهر آيه

 كند، بهمی خود را بر خير و شر هر دو ملامت صاحب كه است نفسی لوامه

 در آخرت كه كافر است نفس لوامه نفس»گويد: می اما مقاتل. گذشت كهمعنايی

 حسرت كند و بر آنمی ملامت عزوجل خداي حق در ايفاي خود را بر كوتاهی

 «.خوردمی

  

نْسَانُ ألََّنْ نجَْمَعَ عِظَامَهُ   ( 3)أيََحْسَبُ الِْْ

كه بعد از آن «آوريمنمياو را گرد  هرگز استخوانهاي پندارد كهمي آيا انسان»

جديد  آفرينشی او را ديگر بار به پندارد كهگرديد؟ و آيا می پوسيد و پراكنده

او را گرد  پوسيده زيرا ما استخوانهاي باطل است پنداري ؟ قطعا اينآفرينيمنمی

هر دو سوگند  لوامه و نفس روز قيامت به خداوند سان. بدينآوريممی

هر  گاهرا گرد خواهد آورد آن انسان پاشيدهدرهم استخوانهاي خورد كهمی

 او جزاي به و سپس قرار داده خواهد كرد تا او را مورد محاسبه را زندهانسانی

 بدهد.مناسبی 
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 صخدا رسول به ربيعهبناند: عديگفته كريمه آيه نزول سبب در بيان مفسران

 دهد؟ رسولمی روي وقتچه بگو كه از روز قيامت من به محمد! گفت: اي

اگر اين  او گفت: حتی باز گفتند. سپس وي را به امر قيامت حقيقت صخدا 

، آورمنمی ايمان آن و به كنمنمی ، تو را تصديقببينم سر هم چشمروز را به

آيه  آورد؟! پسآنها گرد می سيدناز پو استخوانها را پس اين عجبا! آيا خداوند

 گرديد. نازل كريمه

  

يَ بَناَنهَُ  ِ  (4)بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَْ نسَُو 
تمام  با توانايی بلکه امر توانا نباشيم بر اين كه است چنان يعنی: نه «آري»

بر  تواناييم»ر: فرات هم از اين و حتی آوريمرا گرد می انسان پوسيده استخوانهاي

و باز  گرفتن تا قادر به «هموار كنيم»شتر  مانند سم «او را سرانگشتهاي كه اين

 كه و لطيف و نرم كوچك انگشتان اين نباشد اما ما با بخشيدن چيزي دادن

هستند، بر  باريك و استخوانهاي و نرم ظريف ، ناخنها، عروقبر مفاصل مشتمل

 نقصان هيچرا بی انگشتانش كه بر اين است: تواناييم اين . يا معنینهاديماو منت 

 اين . پسو باز آفرينيم استوار كنيم است در دنيا بوده طور كه همانو تفاوتی 

با  هر انسانی خطوط سرانگشتان امر كه بر اين تعالی حق از سوي است تنبيهی

 دارد. ديگر اختلاف ر او از انسانهايغيخطوط سر انگشتان 

 اثر انگشت آساي شگفت زيرا بر نقش است كريم قرآن از معجزات آيه اين

است  گرديده از منکران بسياري آوردن ايمان سبب آيه دهد. اينمی توجه انسان

و شخصيت  هويت كه است گشته روشن حقيقت اين در عصر علم زيرا امروزه

بازشناخته  از ديگران وي خطوط سرانگشتان وسيله به انسان و مستقل مشخص
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با  وي و شمايل صدا و شکل ، لحنقد انسان گاهی است ممکن شود پسمی

ندارد،  شباهت ديگري انسان هيچ اصلا به كه آنچه باشد ولی كاملا شبيه ديگران

رو،  از همين است فرد وي و منحصر به و يا مهر خاصا خطوط سر انگشتان

 دليلی عنوان به و حقوقی جنايی قضاياي در بررسی اثر انگشت اهميتامروزه 

 شود.می كار گرفتهو به شناخته قاطع

  

نْسَانُ لِيَفْجُرَ أمََامَهُ   ( 5)بَلْ يرُِيدُ الِْْ

 «و فجور كند ، فسقاست وي روي پيش هك خواهد در زمانيمي انسان بلكه»

رو دارد جلو  پيش كه را در زمانی و فجور و بدكاري خواهد تا فسقيعنی: می

 هر چه خواهد كهتأخير اندازد و او میرا به نمايد و توبه را مقدم ،گناهانداخته

را  و آخرت گدهد لذا هرگز مر وفجور ادامهفسق درازا كشيد، بهبه  عمر وي

 آيد:پديد می انکار رستاخيز از دو شبهه آورد. پسياد نمیبه

و  شدناعضا و اجزاء بعد از پراكنده آمدن همو به اجتماع ـ بعيد پنداشتن 5

 آنها. شدنمتلاشی 

ها و هوي و مانعی عامل هيچ كهو اين قيديو بی گیضابطهبی به ـ گرايش 2

به  و تمايل افسارگسيختگی از روي جهت را مهار نکند از اين يو هوسهاي

 به گردد زيرا ايمانو منکر معاد می شده و هوس هوي وفجور، تسليمفسق

 گرداند.پايبند می ضوابط و قيودي او را بهآخرت 

  

 (6)يسَْألَُ أيََّانَ يَوْمُ الْقِياَمَةِ 
 ؛«؟است وقت چه روزقيامت»ستهزا و استکبار: استبعاد، ا از روي «پرسدمي»
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 ( 7)فإَِذاَ بَرِقَ الْبصََرُ 

و تحير در سکرات  گیزدهبهت از شدت «شود خيره چشم كه گاهآن پس»

 رستاخيز؛ ، يا در وحشتمرگ

  

 ( 8)وَخَسَفَ الْقمََرُ 

آن  و مجددا به رفته تماما از بين آن يعنی: نور و روشنی «گردد تيره و ماه»

 ؛گشتبرمی آن دنيا به گرفتگیدر ماه كهبرنگردد چنان
  

 ( 9)وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقمََرُ 

هر دو يکجا  يعنی: خورشيد و ماه «شوندديگر آوردهفرايك و خورشيد و ماه»

و  ديگر شب گردند، وآنگه تبديل واحدي كتله يك و به شده در پيچانده با هم

 در كار نباشد؛روزي 

  

نْسَانُ يَوْمَئذٍِ أيَْنَ الْمَفرَُّ   ( 10)يَقوُلُ الِْْ

 فرزند آدم يعنی: چون «؟گريزگاه كجاست بگويد كه روز انسان آن»

 گويد: كجاستمی هنگام كند، در آن را مشاهده روز قيامت هولناكهاي صحنه

 .وي و عذاب و از حساب نسبحا از نزد خداي گريزگاه
  

 ( 11)كَلََّّ لََّ وَزَرَ 

و  كوه روز هيچ يعنی: در آن «نيست پناهي هيچ»! ! هرگز نهنه «حاشا و كلا»

 دهد. پناه عزوجل خداي و عذاب شما را از حساب كه نيست و پناهگاهی قلعه

  

 ( 12)إلِىَ رَب كَِ يَوْمَئذٍِ الْمُسْتقَرَُّ 
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 .«پروردگار توست سويبه»كار  و سرانجام يعنی: بازگشت« روز، مستقر آن»
  

رَ  نْسَانُ يَوْمَئذٍِ بمَِا قدََّمَ وَأخََّ  ( 13)ينَُبَّأُ الِْْ

خبر داده  استداشته يا بازپس فرستاده پيش از آنچه روز انسان در آن»

از  اعمال وزن ر ـ در هنگاماز نيکوكار و بدكا ـ اعم يعنی: فرزند آدم «شودمي

جاي از خود به كه بد يا نيکی ، يا از سنتفرستاده پيش كه يا بدي نيك عمل

و  شود. يا او از اولمی ساخته شود، آگاهمی عمل بدان و بعد از مرگش گذاشته

 فرستاده پيش كه شود از آنچهمی شود، يا خبر دادهمی خود خبر داده آخر عمل

 إن»است:  آمده شريف . در حديثاز طاعت است داشته و باز پس ازمعصيت

 وولداً صالحاً تركه ونشره بعد موته: علما علمه وحسناته عمله من المؤمنمما يلحق 

 أو صدقة أو نهراً أجراه بناه السبيل أو بيتاً لإبن أو مسجداً بناه أو مصحفاً ورثه

و  از عمل گمانبی  :بعد موته من تلحقه وحياته صحته في ماله ها منأخرج

 آن كه از: علمی است پيوندد، عبارتمی وي به مؤمنبعد از مرگ  كه هايینيکی

، استجا گذاشته از خود به كه و فرزند صالحی استو نشر نموده  داده را تعليم

 كه اي، يا خانهاستبنا كرده  كه ، يا مسجدياست نهادهارث به كه يا مصحفی

 و روان را حفر كرده آن كه ، يا جويیاستساخته مانده در راه رهگذران براي

 بيرون و حياتش خود در سلامتی را از مال آن كه اي، يا صدقهاستساخته 

در  همچنين«. پيونددمی وي هب بعد ازمرگش كه اينهاست پس استآورده 

سنة  الإسلامفي  سن من»است: آمده مسلم  صحيح روايت به شريف حديث

ء شي أجورهم من ينقص غير أن ، منبها بعده عمل أجرها وأجر من له كان حسنة

 غير أن ، منبها بعده عمل وزرها ووزر من عليه كان سيئة سنة الإسلام في سن ومن
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 وي گذارد، براي را بنياننيکی  سنت در اسلام : هر كسشيئا أوزارهم من ينقص

از  كهآناند، بیكردهعمل  بعد از او بدان كه است و مزد كسانی عمل مزد آن

 را بنيان بدي سنتدر اسلام  شود و هر كس ساخته كم چيزي ايشان مزدهاي

 آناند، بی كردهعمل  بعد از او بدان كه است كسانی و گناه آن ر او گناهگذارد، ب

 «.شود ساخته كم چيزي از گناهانشان كه

  

نْسَانُ عَلىَ نَفْسِهِ بَصِيرَة    (14)بَلِ الِْْ
يا  يا كفر، طاعت ايمان و حقيقت «خود بصير است بر نفس انسان بلكه»

 معنی قولیداند. بهرا می است بوده او بر آن كه يا انحرافی و استقامت معصيت

 او گواهند. عليه انسان اعضا و اندامهاي است: بلکهاين 

  

 ( 15)وَلَوْ ألَْقىَ مَعاَذِيرَهُ 

و  كرده يعنی: هر چند عذرها پيشکش «آورد خود را در ميان هرچند عذرهاي»

كند نمی سودي هيچ حالش عذرآوريها به ند، آنك بنمايد و دفاع از خود حجت

سازد. يا را برملا می دروغينش عذرهاي شود كهمی اقامه او شواهدي زيرا عليه

بتراشد اما او بر  از خود عذرهايی دفاع براي است: هرچند انسان اينمعنی 

گويد: شناسد. مجاهد میمی را خوب و خودش بيناست خويشخويشتن 

 قول صحيح»گويد: كثير میابن«. است وي از حجتهاي ، عبارتانسان عذرهاي»

 «.است ويمجاهد و اصحاب 

  

كْ بهِِ لِسَانكََ لِتعَْجَلَ بهِِ   ( 16)لََّ تحَُر ِ
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در  مفسران «كني شتاب در كار آن كه نجنبان وحي بازخواني را به زبانت»

 كهاز آن پيش وحی نزول در هنگام صخدا  اند: رسولهگفت نزول سبببيان 

بر حفظ و  كه و اشتياقی خاطر حرص شود، به فارغ آن از خواندن جبرئيل

 جنبانيدند، همانمی تکرار آن خود را براي داشتند، لبها و زبان قرآن نگهداري

تکرار  به وحی القاي در هنگامرا  خويش شد. يعنی: زبان نازلآيه  اين بود كه

 .فراگيري شتاب برود، به مبادا از خاطرت كهآن را از بيم تا آننجنبان  قرآن كردن
  

 ( 17)إنَِّ عَلَيْناَ جَمْعهَُ وَقرُْآنَهَُ 

از  از آن چيزي كه بدان پس «ماست بر عهده» اتدر سينه «آن زيرا گردآوري»

بر  آن تکرار و خواندن يعنی: پايدار ساختن «آن و بازخواني» رودنمی خاطرت

 .ماست و استوار نيز بر عهده درست وجهی به زبانت
  

 ( 18)فإَِذاَ قرََأنْاَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنَهَُ 

 جبرئيل زبان را بر تو به قرآن خواندن يعنی: چون «را بخوانيم آن چون پس»

 گوش جبرئيل خواندن يعنی: به «كن پيروي آن از خواندن»؛ گردانيم تمام

 .كن او توجه و سر تا پا به فراده
  

 (19)ثمَُّ إنَِّ عَلَيْناَ بيَاَنهَُ 
 مشکلهمسائل  و بيان و حرام يعنی: تفسير حلال «ماست برعهده آن بيان سپس»

 و مشروع كرده اراده كه آنچنان را ـ معانی و ما اين ما است بر عهده آن

در آيات  اين از نزول پس صخدا  . لذا رسولكنيممی تو الهام ـ به ايمگردانيده

سپردند و چون می او گوش ، بهوحی رساندن براي جبرئيل فرود آمدن هنگام
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ايشان  به ند متعالخداو كهرا ـ چنان وحی آيات دغدغه، بیرفتمی از نزد ايشان

نزد بنده  آيه معنی»گويد: می الله دهلويولی خواندند. شاهبود ـ می داده وعده

عصرا  آن و حفظ و قرائت در مصاحف قرآن كردن جمع كه: هرآينه است اين

را بر  آن و تفسير معانی توضيح و الله تعالی است لازم بعد عصر بر ما وعده

 قاريان و در هر زمانی كرده الله عنهما جمعرضی« و مسلم بخاري» شيخين دست

 مفسران تجويد بخوانند و در هر زمانی را به حافظ شوند و قرآن داد كه را توفيق

بر  دليل« ثم» . كلمه1«نمايند ـ و الله اعلم سعی در تفسير آن داد كه را توفيق

 .است خطاب وقتاز  جواز تأخير بيان

 كند:میدنبال  چنينمنکر رستاخيز را اين انسان سابق حال بيان قرآنی سياق گاهآن

  

 (20)كَلََّّ بَلْ تحُِبُّونَ الْعاَجِلةََ 

را دوست  دنيوي زودياب بهره كه است اين حق»! ! هرگز نهنه «حاشا و كلا»

با  و مخالفت روز قيامت تکذيب شما را به كه است عامل و همين «داريدمي

و  زجر و توبيخ يعنی دارد. كلا: مفيد ردعوا می صو پيامبر  و قرآنوحی 

 نبايد به كه انسان به است هشداري آيه اين . پساست از انکار آخرت بازداشتن

و  ، تحمل، تأملبر شکيبايی است شود و ترغيبی زودگذر فريفته دنياي

 .منديحوصله
  

 ( 21)وَتذَرَُونَ الْْخَِرَةَ 

                                                 
 .استبا ويراستاري  ، همراهامردهك نقل تفسير شريف در اين :دهلوي  اللهولي از شاه را كه عباراتي 1
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 آنو براي  «گذاريدفرو مي» آن هايبا نعمت «را آخرت» كه است اين حق «و»

دارد، همانا باز می آخرت براي شما را از كاركردن كه آنچه كنيد. پسكار نمی

 .ياستزودگذر دن هاينعمت شما به و اشتياق اهتمام
  

 ( 22)وُجُوه  يوَْمَئذٍِ ناَضِرَة  

 . «است» و روشن زيبا، باصفا، شاداب «و خرم تازه هاييروز چهره در آن»
  

 ( 23)إلِىَ رَب ِهَا ناَظِرَة  

امر خود  و مالك آفريننده سوييعنی: به «پروردگار خود سوياند بهنظركننده»

 نيز متواترا بر اين صحيح بينند. احاديثسر می چشم نگرند و او را آشکارا بهمی

 سويبه حجابی گونههيچ بی در روز قيامت بندگان اند كهامر تأكيد گذاشته

نگرند و اين می چهارده شب ماه سويبه كه گونه نگرند آنمی پروردگارشان

 نيست آنها ممکن و منع دفع قرار دارند كه پايه و تواتر بدان از صحت احاديث

 مسأله اين»افزايد: می آن دنبال و به پرداخته احاديث آن نقل كثير بهابن كهچنان

 است اجماعی مسئله امت اين و سلف و تابعين صحابه حمدالله در ميانبه

 آمده ريفش در حديث«. باشدمی نيز مورداتفاق اسلام ائمه در ميان كهچنان

 اهل ترين: گرامیوعشية غدوة وجهه ينظر إلي من الله علي وأكرمهم»...است: 

پروردگار  چهره سويبه و شام صبح هستند كه كسانی در نزدخداوند بهشت

 «.نگرندمیمتعال 

  

 ( 24)وَوُجُوه  يَوْمَئذٍِ باَسِرَة  
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و  ، افسرده، عبوسكشيدهيعنی: درهم  «باشند دژم هاييروز چهره و در آن»

 .كفار است هايها، چهرهچهره اين باشند؛ كه زشت
  

 ( 25)تظَُنُّ أنَْ يفُْعَلَ بِهَا فاَقرَِة  

و  كمرشکن است فاقره: بلايی «در رسد بزرگ بلايي آنان به كنند كه توقع»

 شکند.می را پشت ، فقراتاست بزرگ از بس ، گويیبزرگ

  

 ( 26)كَلََّّ إذِاَ بلََغتَِ التَّرَاقيَِ 

در روز قيامت  توانی! تو نمیفرزند آدم ! اي! هرگز نهنه «حاشا و كلا»

، يا نفس يعنی: چون «گلوگاهها رسد به جان چون» را انکار كنی اتكارنامه

 است گردن چنبره ، يعنیو گردن سينه ميان رسد. ترقوه: استخوان گلوگاه بهروح

 باشد.می مرگ در آستانه از قرار گرفتن ، كنايهگلوگاه به نفس و رسيدن

  

 ( 27)وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ 

فرد محتضر حاضر  پيرامون كه يعنی: كسی «افسونگر؟ شود: كيست و گفته»

 ابد؟ مراد اينكند تا شايد شفا يو دعا می بر او دم كسی گويد: چه، میاست

كند، بگرديد و اطبا و  درمان حالتی تا او را در چنين هست آيا كسی كهاست 

را  خداوند متعال چيز از قضاي توانند هيچنمی را خبر كنيد. اما آنان دعاخوانان

از  سخن اين صورت در اين كه است« رقی»از « راق»كنند. يا دفع  از وي

او را  از شما روح كسی گويند: چههمديگر می به فرشتگان . يعنیتاس فرشتگان

 ؟.عذاب يا فرشتگان رحمت برد، فرشتگانمیجايگاهش  به
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 (28)وَظَنَّ أنََّهُ الْفِرَاقُ 
 به وي روح كه يعنی: كسی «است جدايي وقت اين داند كه و يقين»

از دنيا و  جدا شدن ، ساعتساعت آن كند كهمی ، يقيناسترسيده  گلوگاهش

 گمان به از يقين« ظن» كلمه با آوردن تعالی . حقاست و فرزندان و مال خانواده

 طمع زندگی باشد، او به شخص در بدن روح تا وقتی رو كه تعبير نمود، از آن

 گمان كه حال در عين بلکه كندنمی حاصل كامل يقين خويشمرگ  و به داشته

در نهاد او  زندگانی از اميد به وجود، كورسويی اما با اين استمرگ وي غالب

 وجود دارد.

بعد از مرگ  كه بالذات قائم است جوهري روح كه است بر آن دليل كريمه آيه

بر  ، دليلو خود اين است ناميده را فراق مرگ تعالی ماند زيرا حقمی باقی بدن

 و صفت است صفت و وصال فراق ؛ چرا كهاست باقی روح كه است آن

 باشد.می وجود موصوف مستدعی

  

 ( 29)وَالْتفََّتِ السَّاقُ باِلسَّاقِ 

 بر وي مرگ فرودآمدن در هنگام «بپيچد ديگر آن ساق محتضر به ساق و يك»

حركت  شوند و او قادر بهمی خشك پايش ميرند و ساقهايمی هر دو پايش پس

بر آنها روزي  كهپيچانند درحالیمی او را در كفن ساقهاي گاه. آنآنها نيست دادن

 بر ميتدو كار بزرگ »گويد: می آن در معنی . ضحاكتاختكرد و میمی جولان

را  روحش كنند و فرشتگانمی آماده ودفنكفن را براي پيکرش آيد: مردمگرد می

 «.برندمی و مقر آن جايگاه به

  

 ( 30)إلِىَ رَب كَِ يَوْمَئذٍِ الْمَسَاقُ 
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از  پس روز، ارواح يعنی: در آن «پروردگار توست سويبه كردن روز روان آن»

 وند.شمی رانده متعال آفريننده سوياز اجساد، به شدنباز گرفته 

  

 ( 31)فلَََّ صَدَّقَ وَلََّ صَلَّى 

و روز آخرت  پيامبر و قرآن منکر به انسان را اين حقايق «باور داشت نه پس»

 هم آورد و نه ايمان قلبش به نه پس پروردگار خويش براي «نماز گزارد و نه»

 كرد. عمل بدنشبه 

  

 ( 32)وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتوََلَّى 

و  صپيامبر  انگاشت يعنی: دروغ «شد و رويگردان انگاشت دروغ ليو»

 گردانيد. روي و ايمان را و از طاعت و روز آخرت فرشتگان

  

 ( 33)ثمَُّ ذهََبَ إلِىَ أهَْلِهِ يتَمََطَّى 

و  ، افتخاركنانو رفتارش در راه و خرامان يعنی: سرمست «تبختركنان سپس»

 اين به« يتمطی»يا  «رفت اشخانواده سوي به» سر و وضعش به كنانعشوه

و  ، سنگينیدعوتگر حق از اجابت و گردنکشی خودبينی است: او از رويمعنی 

 كرد. كاهلی

  

 (35)ثمَُّ أوَْلىَ لكََ فأَوَْلىَ ( 34)أوَْلىَ لكََ فأَوَْلىَ 
 اين «است بر تو و اولي است ياول ، باز هماست اولي بر تو پس است اولي»

 اگر خطاب . پسكافر مغرور و متبختر است متوجه در دنيا يا در آخرتخطاب 

 راهی كه سزاوارتر است كافر! برايت است: اي اين در دنيا باشد، معنی وي به
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 كه كنمیتکرار م . باز هم، اختيار كنیايگرفته در پيش را كه راهیغير از اين 

 آوري ايمان كه است تو اين ؛ سزاوارتر براياست راه تو غير اينسزاوارتر براي 

است:  اين باشد، معنی در آخرت . و اگر خطابكنی پيروي خدا و از كتاب

سراسر كفرآلود خود ما را  كارنامه با غير اين تو سزاوارتر بود كه كافر! براي اي

 تو سزاوارتر بود. پس كار براي اين كه كنمتکرار می . باز همكرديیم ملاقات

 بايد او از مؤمنان كه است حقيقت اين سوي به انساندعوت  متضمن آيه اين

را  آنچه سبحان خداي كه كافر! بدان است: اي اينمعنی  قولی باشد. به يافتهراه

 شود.امر بر تو باربار تکرار می پيونداند و اينتو می به داري ناخوش كه

عَلَيْهَا تسِْعةََ )آيه چون»گويد: می كريمه آيه نزول سبب در بيان عباسابن

 به شد، ابوجهل نازل« 82مدثر/»است(  برگمارده فرشته نوزده : )بر دوزخ(عَشَرَ 

 دهد كهشما خبر می به كبشهد، فرزند ابیبنشينن عزايتان به گفت: مادرانتان قريش

 شما در شمار بسيار و در شجاعت كهاند و درحالیتننوزده  جهنم نگهبانان

از  تن بر يك هستند كه از شما عاجز از آن تن سرآمد روزگار هستيد، آيا هر ده

 پيامبرش به خداوند گيرند؟ پس و او را فراچنگ برده هجوم جهنمنگهبانان 

خدا  گويد: رسولمی . مقاتل(أوَْلىَ لكََ فأَوَْلىَ)بگويد:  ابوجهل به كرد كه وحی

 و او را به« بر تو واي بر تو، باز هم واي»او گفتند:  رفتند و به نزد ابوجهل ص

تو  ؟ نهكنیچيز تهديد می چه گفت: مرا به ابوجهل تهديد كردند. پسعذاب 

 و نيرومندترين عزيزترين و من پروردگارت و نه بکنی كاري من عليهوانی تمی

 گرديد. نازل آيه اين پس خود كشيد و رفت راه ! سپسهستموادي  اين اهل

  

نْسَانُ أنَْ يتُرَْكَ سُدىً   ( 36)أيََحْسَبُ الِْْ
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و عبث  يعنی: مهمل «؟خود رها خواهد شد امان به پندارد كهمي آيا انسان»

مورد  و نه قرار خواهد گرفت مورد امرونهی نه خواهد شد؟ پس فروگذاشته

 تحقق دليل آيه اين . پسنيست ؟ هرگز چنينو مؤاخذه و مجازات محاسبه

ناپذير؛ تا  اجتناب است ، امريبر اعمال زيرا جزا دادن رستاخيز است حتمی

 برابر نباشند. با هم انفرمانبر و نافرم

  

ٍ يمُْنىَ   ( 37)ألََمْ يكَُ نطُْفةًَ مِنْ مَنيِ 

، انسان يعنی: آيا اين «شدمي ريخته در رحم نبود كه از مني ايآيا نطفه»

 شود، نبود؟.می ريخته در رحم كه اياز منیاي قطره

  

ى   ( 38)ثمَُّ كَانَ عَلَقةًَ فخََلَقَ فسََوَّ

در  بود زيرا منی ايبسته ، خونيعنی: او بعد از نطفه «بود ايبسته خون سپس»

 پس»شود می تبديل بسته خون خود، به تطور جنينی از مراحل مرحله نخستين

 او را به دقيقی و كتاببنا بر حساب  يعنی: خداوند متعال «خداوند او را آفريد

يعنی:  «ساخت او را موزون پس» متطور ساخت شده آفريده ايپارهگوشت

گردانيد و در او  او را كامل و برابر كرد و آفرينش او را درست اندامهايگاه آن

 دميد.روح 

  

وْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْْنُْثىَ   (39)فَجَعلََ مِنْهُ الزَّ
يعنی: از  «ناز آ» در رحم تطور جنينی در كوران منی بعد از قرار دادن «پس»

و مادينه  پديد آورد؛ نرينه»را  انسان از نوع يعنی: دو صنف «را دو قسم» منی

 را. يعنی: مرد و زن «را
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 (40)ألََيْسَ ذلَِكَ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يحُْييَِ الْمَوْتىَ 
توانا  انسان را انشا كرد و بر آفرينش بديع آفرينش اين كه «كسي آيا چنين»

 را با رستاخيز به يعنی: اجسام «كند را زنده مردگان كه قادر نيست»گرديد 

و  زيرا اعاده كار تواناست اند، برگرداند؟ قطعا بر ايندر دنيا بوده كه حالیهمان 

 به شريف . در حديثآسانتر است آن از ايجاد نخستين آفرينش بازگردانيدن

 از شما سوره هر كس»فرمودند:  صخدا  رسول كه استآمده ابوهريرهروايت 

ألَيَْسَ ذلَِكَ بِقاَدِرٍ )تعالی:  حق فرموده خواند و بهرا می (لََّ أقُْسِمُ بيِوَْمِ الْقِياَمَةِ )

پروردگار ما  كه است چنان ! نهرسد، بايد بگويد: بلیمی (عَلىَ أنَْ يحُْييَِ الْمَوْتىَ

 در حديث همچنين«. تواناست او بر آن توانا نباشد بلکه مردگانكردن  بر زنده

فرمودند: خواندند، میرا می آيه اين ص حضرت آن چون كه است آمده شريف

 بلکه توانا نباشی كه است چنان پروردگارا! نه هستی و منزه وبلی: پاك سبحانك»

 از شما سوره هر كس»است:  آمده شريف در حديث همچنين«. تو توانا هستی

يْتوُنِ ) ُ بأِحَْكَمِ )، يعنی: آخر آن خواند و بهرا می (وَالت ِينِ وَالزَّ ألَيَْسَ اللََّّ

 الحاكمين پروردگار ما احکم كه است چنان رسد، بايد بگويد: نهمی (الْحَاكِمِينَ 

الشاهدين(... و  من ذلکم و أنا علی امر از گواهانم: )بلی بر اين من نباشد بلکه

ِ حَدِيثٍ بَعْدهَُ يؤُْمِنوُنَ )آيه: خواند و به )مرسلات( را می سوره هر كس  (فَبأِيَ 

 «.آورديم ايمان خداوند رسد، بايد بگويد: )آمنا بالله( بهمی
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 ﴾انسان  سوره ﴿
 .است ( آيه85) و داراي است مکی

  

بعد  و ايجاد وي انسان آفرينش با بيان آن افتتاح سبببه سوره اين تسميه: وجه

و و بركات  خيرات تمام آفرينش و بيان در زمين وي كردن خليفه ، سپساز عدم

، است شده قرار داده وي برداريبهره براي در زمين كه هايیو گنج معادن

 رسول كه است شده نقل عباس از ابن لممس شد. در صحيح ناميده« انسان»

هَلْ أتَىَ )و  سجده« . تنزيلالم» هاي، سورهدر نماز بامداد روز جمعه صخدا 

نْسَانِ   خواندند.را می (عَلىَ الِْْ

  

نْسَانِ حِين  مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُورًا    (1)هَلْ أتَىَ عَلىَ الِْْ
و در اينجا  تقرير و تقريب استفهام هل: حرف «بر انسان استآمده كه تحقيقبه»

بر انسان  استباشد. يعنی: محققا آمده می مفيد تحقيق كه است« قد» معنی به

 است ، آدمقولی: مراد از انسانبه «نبود ذكري چيز قابل از روزگار كه مدتي»

 كهاز آن بود قبل سال چهل نبود، مدت ذكري چيز قابل او در آن كه و مدتی

از  گاهشد آن آفريده از گل شود زيرا در آغاز ساختارش دميده در ويروح 

 ديگر: مراد از انسان قولی. بهاز آن بازمانده خشك از گل و سپس ناكبويلجنی 

مفسر آن  كه بعدي آيه دليل، بهاست نيز همين راجح اند و قولآدم فرزندانهمه 

مدت « حين»كند. می را بيان متکامل موجودي به از نطفه باشد و تطور انسانمی

 محدوديتی كه است ممتدي زمان« دهر»و  جنينی در دوران انسان حمل

 ذكري خود چيز قابل و حقارت ضعف سبب به مدت در اين ! انسانندارد.آري
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 چهل مدت آن در طول آدم كه است اين معنی»گويند: می بود. فراء و ثعلبن

شد، نه می يادي از آن نه بود كه و گل از خاك ايشده نگاري، پيکر صورتسال

، چيست از خلقتش او يا هدف اسم شد كهمی دانسته بود و نه شدهشناخته 

«. شد گرديد و بلندآوازه مطرح نامش از آن و پس شد دميده در او روح سپس

 دراز نه روزگاران در آن و آدم است: روزگارها گذشت اين ديگر معنی قولیبه

 از مخلوقات يکی براي وي اسم بود و نه شده آفريده بود، نهذكري  چيز قابل

 ذكر بود و اينو غير قابل  دهش فراموش عدم او در كتمبود بلکه  شده شناخته

 نيز بر آن الارضطبقات  و دانشمندان نيست منکر آن احدي كه است حقيقتی

بر  خود زمين بعد از آفرينش درازي روزگاراناند: انسان و گفته تأكيد گذاشته

 .است پديد آمده آن روي
  

نْسَانَ مِنْ نطُْفةٍَ   (2)أمَْشَاجٍ نبَْتلَِيهِ فجََعلَْناَهُ سَمِيعاً بَصِيرًا  إِنَّا خَلَقْناَ الِْْ
ذكر شد ـ  كه آن راجح ـ بنا برمعنی قبل در تفسير آيه تعالی حق گاهآن

در  مراد از انسان «آفريديم مختلطي را از نطفه ما انسان هر آينه»فرمايد: می

و  آميخته در هم و مراد از نطفه است آدم فرزندان همه يعنی انسان اينجا: جنس

قولی: . بهدو است آن بعد از اختلاط و آميزش مرد و زن و نطفه منی مختلط: آب

از انواع  آميختههم  به مخلوطی زيرا نطفه از چند چيز است هايیآميخته« امشاج»

از آنها و بر آنها آفريده  انسان كه است ايمختلفه طبايع و انواع مختلف چيزهاي

از  كه آفريديم را در حالی يعنی: انسان «بكشانيم آزمونش تا به»شود. می

 امر و نهی خير و شر و به تا او را به ايمرا داشته او قصد آزمونشآفرينش 

را  يعنی: در او حواس «شنوا و بينا ساختيم» سبببدين «او را پس» بيازماييم
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 دارد كه گردد. احتمال ممکن و آزمودنش گشته كامل تا ادراكش اد كرديمايج

، دوم و مراد از آيه در وي روح از دميدن قبل آدم ، آفرينشاول مراد از آيه

 پيدايش ياد اصل را به انسان فوق دو آيه هر حال باشد. بهوي  نسل آفرينش

و شکر  بر نعمت اعتراف اندازد و او را بهاند میويی يادآور ناتوان كه انسان

، است آزمايش در اين همانا پيروزي خود كه آفرينشحکمت  و برآوردن منعم

 انگيزد.برمی

  

ا كَفوُرًا  ا شَاكِرًا وَإمَِّ  ( 3)إِنَّا هَديَْناَهُ السَّبيِلَ إمَِّ

يعنی: ما  «شكرگزار باشد يا ناسپاس واه، خداديم او نشان را به ما راه هرآينه»

 آشنا ساخته آن ، او را بهنمايانده انسان و خير و شر را به و گمراهی هدايت راه

 و عقل فطرت او خود به كهطوريبه ايماو شناسانده و مضار آنها را بهو منافع 

 را نازل خويش ، آياتهرا فرستاد ‡يابد و نيز ما پيامبرانمی راهبدان  خويش

 و تقوي و عبادت ايمان و راه او شکرگزار بوده ، خواهايمرا برپا كرده و ادله كرده

 باشد و كفر بورزد. را بپويد، يا ناسپاس

  

 (4)إِنَّا أعَْتدَْناَ لِلْكَافِرِينَ سَلََّسِلَ وَأغَْلََّلًَّ وَسَعِيرًا 
بيان  به را ذكر كرد، اكنون شکرگزار و ناسپاس وهدو گر تعالی حق كه بعد از آن

ما »است:  كرده آنها آماده را براي چيزي چه پردازد كهمی حقيقت اين

 وسيلهرا به تا آنان «ايمكرده آماده فروزان زنجيرها و بندها و آتش كافرانبراي

شود. می بر گردنها بسته ا آندستها ب كه است . غل: چيزيكنيم چيزها عذاب اين

 .است بسيار افروختهسعير: آتش 
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 (5)إنَِّ الْْبَْرَارَ يشَْرَبوُنَ مِنْ كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُهَا كَافوُرًا 
اند كسانی ، يعنیو اخلاص طاعت ابرار: اهل «نوشندمي ابرار از جامي گمانبي»

والبر ما »است:  آمده شريف حديث كنند. دررا ادا می عزوجل خداي حق كه

شراب  كأس: پياله«. گيرد آرام بدان روان كه است بِرّ چيزي  النفس: إليه اطمأنت

و  شود تا بويمی آميخته يعنی: كافور با آن «كافور است آن آميزه كه» است

 تر گردد.بخشو لذت كامل شراب طعم

  

رُونهََا تفَْجِيرًا عَيْناً يشَْرَبُ بهَِا  ِ يفُجَ ِ   (6)عِباَدُ اللََّّ
 يعنی: آن «نوشندمي خداوند از آن» درستکار و مقرب «بندگان كه ايچشمه»

از  درستکار و مقرب بندگان كه است شرابی از چشمه است كافور عبارت آب

 چشمه آب به شراب آن نوشند كهرا می خويش شراب نوشند. يا درحالیمیآن 

آن  يعنی: بهشتيان «كنندمي بخواهند جاريش كه و هرگونه» است كافور آميخته

 كه هر گونه كنند و از آنمی بخواهند، روان كه از بهشت هرجايی را به چشمه

كشند می آنجا جدول اينجا و از اينجا به از آنجا به گيرند پسمی بخواهند، بهره

اينجا و آنجا برده  و به گرديده كشینهر جدول كهكنند چنانمی ها روانوجوي

 . درحديثاست ايشان امر و تصرف ، تحتچشمه آن كه است شود. مراد اينمی

از آنها از زير  وجود دارد؛ دو چشمه چهار چشمه در بهشت»است:  آمده شريف

رُونهََا )است: ياد كرده آنها چنين از از يکی خداوند روانند كه عرش يفَُج ِ

 فواره ديگر از فراز عرش . دو چشمهاست زنجبيل ديگر چشمه و آن (تفَْجِيرًا

 كه در آن است اياست: چشمه ياد كرده چنين از آنها را خداوند يکی زنندكه

گويد: می صريب حسن«. است تسنيم چشمه شود و ديگريمی ناميده سلسبيل

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

486 

 از آن كه است ايشان شرب آب عنوان و به مقربان مخصوص تسنيم چشمه»

ابرار  نيز براي و سلسبيل زنجبيل هاياز چشمه كهچنان است ايابرار آميزهبراي 

اختصار  شيوه در ذكر عذاب كه آيات از اين»گويد: می رازي امام«. استاي آميزه

 جانب آيد كهبر می دلالت ، اينشده كار بردهبه تفصيل شيوه ثواب در شرحو 

 «.تر استتر و قويغالبرحمت 

  

هُ مُسْتطَِيرًا   (7)يوُفوُنَ باِلنَّذْرِ وَيَخَافوُنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّ
 «كنندنذر وفامي به»ذكر شد:  كه خداوند درستکار و مقرب بندگان و آن

كنند. نذر در نذر خود وفا می نذر كنند، به سبحان خداي براي نی: آنها چونيع

خداوند رضاي  به نيل براي مکلف شخص كه است شريعت: چيزي اصطلاح

از  ، يا غير اين، يا قربانیگرداند؛ از نماز، يا روزهمی واجب بر خويشتن متعال

دامنگستر  شر آن كه و از روزي» استنبوده  بواج وي شرعا بر ذمه كه اموري

شر  كه ترسند؛ روزيمی آنها از روز قيامت كه است مراد اين «ترسندمي است

را در بر  آسمانها و زمين همه كه است گسترده و چنان ، دراز دامنفاشآن 

 و پاشان اكندهپر و ستارگان شده روز شگافته در آن گيرد زيرا آسمانمی

 گردند.می و ويران كوفته و كوهها درهم شده تکانده سختیبه گردند و زمينمی

  

 ( 8)وَيطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ عَلىَ حُب هِِ مِسْكِيناً وَيتَِيمًا وَأسَِيرًا 

داشتنش را با وجود دوست  طعام» خداوند درستکار و مقرب بندگان آن «و»

دارند  كم خوراكی كهيعنی: با آن «كنندمي و اسير اطعام و يتيم مسكين به

را  خوراكی آن حال دارند اما با اين تمايل آن و به داشته را دوست آن وخودشان
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 اين كنند. يا معنیمی اطعام گروه سه بر اين خداوند رضاي منظور كسببه

كنند. مسکين: نيازمند فقير و می اطعام آنان به الهی حب انگيزه را به است: طعام

 اسلامی در جنگی كه از كفار است پدر ندارد. اسير: كسی كه است يتيم: كسی

 شود. شاياننيز می و زندانی و برده مؤمن اسير شامل كلمه گردد. البتهاسير می

 كهاند چنانكرده سفارش نيکی اسير به در حق ص اكرمرسول كه ذكراست

اسير  ، اطعامبنابراين«. باشيد خيرانديش اسيران به»است:  آمده شريف درحديث

)دولت(  اولا بر امام اسيران و اطعام است خداوند سويبه قربتی عمل مشرك

گردد. می واجب ، بر مسلماناننپرداخت آن به و اگر دولت است واجب

را اجازه  كفار موجود در بلاد اسلامی به علما نيکی عامه شود كهمی نشانخاطر

 مجامع كه بدان»گويد: می رازي . اماماز واجبات نه است از نوافل اند و اينداده

 اشاره بدان (يوُفوُنَ باِلنَّذْرِ ) امرا كه در دو امر محصور است: تعظيم طاعات

جرير در ابن«. است ناظر بر آن )وَيطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ( الله كه خلقبر  داردو شفقت

و  1گرفتندنمی اسارترا به اسلام اهل صخدا  رسول»گويد: می« اسيرا»تفسير 

 را به مسلمانان ص اكرم گرديد و رسول نازل شرك اهل اسيران درباره آيه اين

 «.دادندبا آنها دستور میرفتار نيك 

الله رضیو فاطمه  علی درباره كريمه گويند: آيهمی نزول سبب تفسير در بيان اهل

از نظر سند  داستان گرديد ـ هرچند اين نازل فضه ناماز آنها به عنهما و كنيزكی

درباره  آيه اين كه است آن صحيح»گويد: می . قرطبیاست نرسيده صحت به

 «.استشده  )ابرار( نازل يکانن همه

                                                 
 اين . عجباستدر افغانستان فعلي خانگي جنگ آن گيرند. نمونهمي اسارتديگر را بهيك اسلام اهل اما امروزه 1

 بميرد. و زاري خواري كنند تا بهنمي دهند و او را درماننمي نان اسير مسلمان به گاهي كه
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ِ لََّ نرُِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلََّ شُكُورًا   ( 9)إِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللََّّ

جز اين »گويند: با خود می در دل خداوند درستکار و مقرب بندگان و آن

، از شما پس «كنيممي خداوند شما را اطعام خشنودي ما فقط براي كه نيست

را  مردم ثنا و ستايش عمل و با اين را نداشته متقابل و عمل انتظار پاداش

 روي و از اين دانست ايشان امر را از دلهاي اين خداوند. البته طلبيمنمی

 عمل اين بلکه «سپاسي و نه خواهيممي پاداشي از شما نه»ستود  را بدان ايشان

و  ما است هدف نخستين خداوند رضاي و طلب الله بودهوجه ما خالصا ل

 باشد.می آن و هراسهاي و هول از روز قيامت ترس ما هم دوم هدف

  

 ( 10)إِنَّا نخََافُ مِنْ رَب ِناَ يَوْمًا عَبوُسًا قمَْطَرِيرًا 

روز  رمانما از پروردگا»گويند: می خداوند درستکار و مقرب بندگان و آن

كشيده  و درهم ها ترشچهره آن و سختی از هول كه «را هراسناكيم عبوسي

و  دشوار و تاريك سخت قمطرير: يعنی «را دشواري نهايت»شود، روز می

 .وحشتناك
  

ُ شَرَّ ذلَِكَ الْيَوْمِ وَلقََّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا   (11)فَوَقاَهُمُ اللََّّ
روز را  شر آن يعنی: از ايشان «روز نگهداشت را از شر آن ايشانخداوند  پس»

 نيازمند وي بندگان ترسيدند و بهمی وي از خشم ايشان كه اين سببكرد به دفع

 تعالی حق «داشت ارزاني و خوشحالي شادابي ايشان و به»دادند غذا می

و  و خرمی چهره و صفاي تازگی ايشان ، بهدر كفار است كه ايترشرويیجاي به
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از اثر  چهره و خرمی و صفا و پاكی . نضره: سپيديداشت ارزانی دلشادمانی 

 .است نعمت
  

 ( 12)وَجَزَاهُمْ بمَِا صَبرَُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا 

و  از محرمات ، پرهيزشانواجبات بر اداي «را در برابر صبرشان و ايشان»

شوند برخوردار می از آن كه «داد پاداش بوستاني»؛ نيازمندان به اموال يدنبخش

 روايت به شريف پوشند. در حديثرا می آن داد كه پاداش «ابريشمين و جامه»

قرار  از صبر مورد سؤال صخدا  رسول كه استالله عنهما آمدهعمر رضیابن

، الأولي الصبر أربعة: أولها الصبر عند الصدمة»فرمودند:  در پاسخ گرفتند پس

: المصائب ، والصبر علياللهمحارم  اجتناب ، والصبر عليأداء الفرائض والصبر علي

 ، دوماست با صدمه برخورد اول صبر در هنگام آن است: اول صبر بر چهار نوع

 و چهارم است الهی حرماتاز م صبر بر اجتناب ، سوماست فرايض صبر بر اداي

 اين از دلايل يکی آيه اين كه بدان»گويد: می رازي امام«. است صبر بر مصائب

 «.رسدنمی عذاب اهل جز به آخرت هايسختی كه امر است

  

 (13)مُتَّكِئِينَ فيِهَا عَلىَ الْْرََائكِِ لََّ يَرَوْنَ فيِهَا شَمْسًا وَلََّ زَمْهَرِيرًا 
بر اورنگها و  بهشتيان «زنند ها تكيهبر تخت» يعنی: در بهشت «در آنجا»

 گرماي در آنجا نه»زنند  ها تکيهها و سراپردهحجله به مکلل تختهاي

 و بس معتدل بهشت هواي بلکه «سختي سرماي را بينند و نه خورشيدي

است:  آمده شريف يث. در حدشديد است . زمهرير: سردياست فرحبخش
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 و نه است گرم ، نهاست معتدل بهشت هواي  :لا حر ولا قر سجسج هواء الجنة»

 خورشيد. بامداد تا طلوع طلوع ، مانند سايهاستگسترده  سجسج: سايه«. سرد

  

 (14)وَداَنِيةًَ عَلَيْهِمْ ظِلََّلهَُا وَذلُ ِلتَْ قطُُوفهَُا تذَْلِيلًَّ 
 به بهشت درختان هاييعنی: سايه «باشد نزديك ايشان به آن هايو سايه»

 ايشان و نعمت كند تا بر طربمی سايبانی و بر ايشان است نزديك بهشتيان

 كه طوري ، همانمهتابی و نه است خورشيدي نه در بهشت بيفزايد، هرچند كه

و  است ايپليدي نه در بهشت ، هرچند كهستا از طلا و نقره بهشتيانموي  شانه

 هاييعنی: ميوه «است پذيريدسترس در كمال آن هايو ميوه». گرد وغباري نه

در  بهشتی شخص كه است شده ساخته رام كنندگانتناول برايچنان  بهشت

 آن نه دارد پس رسیدست آن به يکسان پهلو آرميدهو به ، نشستهايستاده حالات

خار و  بهشت درختان از آنها برگردد و نه بهشتيان دستهاي كه دور است درختان

 دارد. خاشاكی

  

ةٍ وَأكَْوَابٍ كَانتَْ قوََارِيرَا   (15)وَيطَُافُ عَلَيْهِمْ بِآنَِيةٍَ مِنْ فِضَّ
يعنی: در  «شودمي آنها گردانده پيرامون بلورين هايو كوزه سيمين و ظروف»

را با  شراب بر ايشان بخواهند، خدمتکاران بهشتيان كه و هر زمانی هر وقت

چيز  هيچ»گويد: می عباسگردانند. ابن، میاست از نقره كه هايیو كوزه ظروف

ايد، بجز شده را داده آن شما در دنيا مشابه كه مگر اين نيست در بهشت

؛ كه: اكواب است اين« اكواب»و « آنيه» در ميان فرق«. است از نقرهكه  هايیكوزه

و  ، مانند قدحدسته داراي است ؛ ظروفی اما آنيه دسته بدون استجامهايی 

 .كوزه
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ةٍ قدََّرُوهَا تقَْدِيرًا   ( 16)قَوَارِيرَ مِنْ فضَِّ

است  از نقره بهشت اهل بلورين ظروفها و يعنی: آبگينه« از سيم هاييآبگينه»

در  استشده  هر دو در آنها جمع شيشه و صفا و درخشش نقره سپيدي پس

 خداي سان. بديناست و ماسه دنيا از ريگ هايها و شيشهآبگينهكه حالی

و  اما درخشش است آنها از نقره اصل را كه بهشتی هايآبگينهبرتري  عزوجل

 آنها ديده ، از بيرونآنهاست در اندرون آنچه كه آنها تا بدانجاست شفافيت

 يعنی: ساقيان «باشندپيموده  اندازهآنها را به كه»نمايد شود، گوشزد میمی

 بهشتيان ريزند كهمی مقدار شراب همان اينقرهبلورين  در جامهاي بهشتی

 خود چنان و محتواي در شکل ظروف آن . حتیو كم و نه بيش خواهند؛ نهمی

 و نه بيش سازند، نه خود را سيراب صاحباند كه شده هنجار ساختهبرابر و به

 .كم
  

 (17)وَيسُْقَوْنَ فِيهَا كَأسًْا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًَّ 
 اعراب «نوشانندمي است زنجبيل آن آميزه كه از جامي آنان و در آنجا به»

 است گياهی ساختند. زنجبيل، لذيذ و دلپذيرتر میزنجبيل را با آميزه شراب

 به بهشتيان شراب گاهی رويد. پسمی و هند و چين در بلاد شام كه معروف

و  خود سرد است ـ و كافور در طبيعت گذشت كهشود ـ چنانمی كافور آميخته

 لازم تا اعتدال است خود گرم در طبيعت شود كهمیآميخته  جبيلزن به گاهی

نوشند. می خالص بخواهند، شرابی آنها كه از هركدام پديد آيد. اما مقربان

، در ياد كرده از بهشت در قرآن عزوجل خداي كه هرچه»گويد: می عباسابن

 «.رداز آنها وجود ندا چيز ديگري دنيا جز نام
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ى سَلْسَبِيلًَّ   ( 18)عَيْناً فيِهَا تسَُمَّ

در  يعنی: زنجبيل «شودمي ناميده سلسبيل كه»نوشند می «در آن اياز چشمه»

 است آبی نام در لغت شود. سلسبيلمی ناميده سلسبيل دارد كه ايچشمه بهشت

 فرو رود. در حلقوم راحتو بسيار زود و  بوده و گوارايی روانی در نهايت كه

  

 ( 19)وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْداَن  مُخَلَّدوُنَ إذِاَ رَأيَْتهَُمْ حَسِبْتهَُمْ لؤُْلؤًُا مَنْثوُرًا 

و  بر جوانی هميشه كه پسرانی «گردندمي جاوداني پسراني و بر گرد آنان»

آنها  شادابی د، نهشونپير می باقيند، نه خويش و خرمی و تازگی طراوت

 ايشان كه ، پنداريرا ببيني ايشان چون»ميرند می شود و نهمی دگرگون

و  باصفا، زيبا، شاداب كه از بس «هستند شده افشانده از رشته مرواريدهايي

در  كرد زيرا ايشان تشبيه مرواريد افشانده را به پسرانآن  دلربايند. خداوند متعال

 تشبيه مرواريد نهفته را به ايشان كه حورعين اند، برخلافسريع متگزاريخد

 ورزيدنعشق  شوند و براينمی قرار داده زير بار خدمت نمود زيرا ايشان

از  وجود دارد و نه ، تشبيهینيکوتر از اين نه»گويد: كثير میبالند. ابنفارغ

 «.دلرباتر و زيباتر وجود دارد ايو باصفا، منظره زيبا در مکانی مرواريد افشانده

  

 ( 20)وَإذِاَ رَأيَْتَ ثمََّ رَأيَْتَ نعَِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا 

 نعمتي» بيفگنی را آنجا در بهشت نگاهت يعنی: چون «آنجا را بنگري و چون»

را  آن دازههرگز قدر و ان كه «بينيمي كرانبي و ملكي»ناپذير و وصف «فراوان

 آورد. درحد و حصر نتوان
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 صخدا نزد رسول خطاباند: عمربنكرده روايت نزول سبب در بيان مفسران

 درشتی خرما كه درختان از برگ بر حصيري ص حضرت آن كه آمد در حالی

 . رسولگريست عمر بودند. پس بود خوابيده اثر كرده مباركشان بر پهلويآن 

، گفت: كسري ؟ عمراستوا داشته گريه چيز تو را به فرمودند: چه صخدا 

 شما فرستاده كهو درحالی ياد آوردمرا به شانو فرمانروايی حبشه هرمز و پادشاه

 شما بر منحال  ، از اينپس»از خرما قرار داريد!  هستيد، بر حصيري خداوند

 نيستی فرمودند: آيا راضی صخدا  رسول«. گريستماختيار داد و بی دست رقت

وَإذِاَ رَأيَْتَ ثمََّ )گرديد:  نازل آيه اين ما؟ پس از آن باشد و آخرت دنيا از آنان كه

 .(رَأيَْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبيِرًا
  

ةٍ وَسَقاَهُمْ رَبُّهُمْ  عَالِيَهُمْ ثيِاَبُ سُنْدسٍُ خُضْر  وَإسِْتبَْرَق  وَحُلُّوا أسََاوِرَ مِنْ  فِضَّ

 ( 21)شَرَاباً طَهُورًا 

 «ستبر در بر است سبز و ابريشم نازك از ابريشم هاييرا جامه بهشتيان»

 سيمين دستبندهاي و به» ستبر است و استبرق: ابريشم نازك سندس: ابريشم

فيِهَا مِنْ أسََاوِرَ مِنْ  يحَُلَّوْنَ )است: آمده« 88: فاطر» و در سوره «شوندآراسته 

 كه است بر آن دليل تنوع اين«. شوند آراسته زرين دستبندهاي در آنجابه: »(ذهََبٍ 

 دلش را كه هر چه شوند و هر كسمی دستبند پوشانده از هر دو نوع بهشتيان

و  ابوقلابه «نوشاندمي پاكيزه شرابي آنان به و پروردگارشان»پوشد بخواهد، می

آخر غذا به شود و چونمی غذا آورده ايشان ابتدا به»گويند: می نخعی ابراهيم

 نوشند و بر اثر آنمی شود پسمی تقديم ايشان به پاكيزه شرابی گاهرسيد آن

 از بدنهايشان مشك بوي چون شود و عرقیمی خرد و متناسب شکمهايشان
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به  بهشت اهل چون»فرمود:  كه استشده روايت . از علی«گرددسرازير می

 ـ غير از آن ايپاكيزه شراب ايشان به برسند، خداوند متعال بهشت دروازه

را  در آنجا دو چشمه نوشاند. پسذكر شد ـ میقبل  در آيات كه شرابهايی

و  را از كينه اندرونشان شراب ينا نوشند كهاز آنها می از يکی گاهيابند... آنمی

 غسل از ديگري گرداند و سپسمی پاكپست  و اخلاق وغشحسد و غل

 نمايان بر ايشان بهشت هاينعمتو خرمی  ، شادابیبر اثر آن كنند كهمی

 «.شودمی

  

 (22)إنَِّ هَذاَ كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيكُُمْ مَشْكُورًا 
نعمتها،  انواع شود: اينمی گفته بهشتيان به يعنی «شماست براي جزايي ناي»

و » شماست اعمال . يعنی: اينها پاداشدر برابر اعمالتان شماست براي جزايی

و مورد  ، پذيرفتهشما در نزد ما ستوده يعنی: سعی «شما مشكور است سعي

 ، قبولبنده در برابر عمل سبحان خدايكه: شکر  ذكر است . شايانپسند است

 را. ويطاعت  اوست

  

لْناَ عَلَيْكَ الْقرُْآنََ تنَْزِيلًَّ   ( 23)إِنَّا نحَْنُ نزََّ

 را به يعنی: آن «بايدوشايد فرود آورديم كهرا بر تو چنان ما قرآن هرآينه»

 كه آنچه بر عکس و تو يکبارهبه نه بر تو فرود آورديم بخشوبخش تدريج

با  عزوجل خداي سان. بدينايرا از نزد خود نياورده كنند، آنادعا می مشركان

فرود « إنا»بعد از ذكر ضمير « نحن»ذكر ضمير  و از جمله گوناگونتأكيدات 

و  شك هرگونه مؤكدات گرداند تا بسياريخود را مؤكد می بر بنده قرآن آوردن

 را از دلها بزدايد. ايشبهه
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 ( 24)فاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَب كَِ وَلََّ تطُِعْ مِنْهُمْ آثَمًِا أوَْ كَفوُرًا 

، وي و قضاي حکم از جمله كه «كن پروردگار خود شكيبايي بر حكم پس»

را اقتضا  آن تعالی حق حکمت كه است تا ميعادي اتپيروزي تأخير انداختنبه

از  يعنی: احدي «نكن اطاعت گناهكار يا ناسپاسي از هيچ از آنان و»كند می

مبر. آثم:  اند، فرمانيا در كفر فرو رفته گرديده گناهی مرتکب را كه كسانی

بر كفر خود  كه است شود. كفور: كسیمی گناه آشکارا مرتکب كه است بدكاري

 آشکارا كفر خود را اعلان كه طوري هنمايد بافراط می و در آن داشته تعصب

و  ربيعهبن، عتبهآيه نزول در هنگام دو تن گويند: مراد از اينمی كند. مفسرانمی

كار برگرد تا  گفت: از سر اين صخدا  رسول به بودند زيرا عتبهمغيره وليدبن

 اند. و وليدبنقريش ياز زيباترينها دخترانم چراكه كنم توتزويج را به دخترم

 شوي راضی كه بدهم تو مال قدر به برگرد تا آن راه گفت: از اين ايشان به مغيره

 سوره از اول صخدا  رسول . پسهستم قريش از ثروتمندترينهاي زيرا من

ةً مِثلَْ صَاعِقةَِ فإَِنْ أعَْرَضُوا فَقلُْ أنَْذرَْتكُُمْ صَاعِقَ )«: 58» تا آيه« . السجدهحم»

 صخدا  از رسول دو تن آن هنگام كردند. در اين تلاوترا بر آنان  (عَادٍ وَثمَُودَ 

 كه را خواند، پنداشتم آيات محمد اين از آنها گفت: وقتی برداشتند و يکی دست

 فروخواهد افتاد.كعبه  همينك

از  صخدا  رسول كه : چرا با آناست اين شود و آنمی مطرح در اينجا سؤالی

شدند؟  نهی از آنان بردنبردند، از فرمان نمی از كفار و فجار فرمان كس هيچ

 ، نهیايشان باشند و نهیمی امت و الگوي قدوه صپيامبر  كه است اينپاسخ

 توجيه به هميشه مردم دارد كه اشاره واقعيت اين به نهی اين كه چناناست  امت
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 استبشر نهفته  شر و فساد در اندرون به گرايش رو كه و ارشاد نياز دارند، ازآن

 پيامبر معصوم كس آن شكبود، بینياز میبی و ارشاد الهی از توفيق و اگر كسی

و  زاري به خداوند سويبه كه است واجب ، بر هر مسلمانیبود بنابراين ص

 كنگمراه پليد و شهوات را از خواهشهاي وي تعالی گردد تا حق از متوجهني

 و محفوظ بدارد. مصون

  

وَمِنَ اللَّيْلِ فاَسْجُدْ لهَُ وَسَب حِْهُ لَيْلًَّ طَوِيلًَّ  (25)وَاذْكُرِ اسْمَ رَب كَِ بكُْرَةً وَأصَِيلًَّ 

(26)  
يعنی: بر ياد پروردگار خود  «و شام پروردگار خود را در هر صبح و ياد كن»

روز: نماز  مراد از اول و آخر روز نماز بگزار. پس او در اول و براي كن مداومت

دستور نمازهاي  ، اين. بنابراينبامداد و مراد از آخر آن: نماز ظهر و عصر است

 او سجده براي از شب و در بخشي»گيرد بامداد و ظهر و عصر را در بر می

نماز بگزار. مراد نمازهاي  تعالی حق براي شب از ساعات يعنی: در برخی «كن

يعنی:  «ياد كن پاكي به از شب بلندي و او را در بخش» و عشاء است مغرب

ـ نماز  است آن ، يا ثلث، يا نصفدو سوم ـ كه از شب درازي او در وقت براي

 تهجد بگزار.

  

 ( 27)يحُِبُّونَ الْعاَجِلةََ وَيذَرَُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثقَِيلًَّ إنَِّ هَؤُلََّءِ 

، و موافقانشان يعنی: كفار مکه «دارند را دوست زودياب بهره اينان گمانبي»

را بر  دارند و آن ، دوستزودگذر است دنياي همانا بهره را كه زودياب بهره

سر  پشت» است روز قيامت كه «گرانبار را و روزي»دهند می ترجيح آخرت
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 و هول پر از سختی شد كه رو گرانبار ناميده از آن روز قيامت «افگنندخود مي

 اهميتی آن گيرند و بهنمی آمادگی روز آخرت براي آنان . پساستو هراس 

 دهند.نمی

  

 (28)ا شِئنْاَ بدََّلْناَ أمَْثاَلَهُمْ تبَْدِيلًَّ نَحْنُ خَلَقْناَهُمْ وَشَددَْناَ أسَْرَهُمْ وَإذَِ 
يعنی: ما  «ايمآنها را استوار كرده و پيوند مفاصل را آفريده آنان كه ماييم»

ديگر يك به عصبی هايو رشته و پی رگ وسيله را به وجود آنان بندها واعضاي

 «كنيممي تبديل نظايرشان ا بهر ، آنانبخواهيم و چون» ايمپيوند دادهمحکم 

 گردانيممی را جانشينشان ديگري و كسان را نابود كرده ، آنانيعنی: اگر بخواهيم

 پذير باشند.ما فرمان براي كه

  

 (29)إنَِّ هَذِهِ تذَْكِرَة  فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلِىَ رَب هِِ سَبِيلًَّ 
خواهد، راهي  تا هر كه» ايموعظهو  «است پندي» سوره« اين گمانبي»

 .از او و پيامبرش بردنو فرمان  با ايمان «گيرد پروردگار خود در پيش سويبه

  

َ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا  ُ إنَِّ اللََّّ  (30)وَمَا تشََاءُونَ إلََِّّ أنَْ يشََاءَ اللََّّ
پروردگار  سويبه توانيديعنی: نمی «خدا بخواهد كه خواهيد مگر آنو نمي»

را بخواهد  چيزي خود چنين تعالی حق كهگيريد مگر اين در پيش راهی خويش

 دست شما و خير و شر به به نه است مفوض وتعالیاو سبحانه كار بهپس

را  خيري نه بنده و ارداه خواست شما لذا صرف دست به ، نهاوستبلاكيف 

 خداوند كهكند مگر اينمی را از او دفع شري آورد و نهمی مغاناراو به  براي

 كه كسی او به پس «است و حكيم همانا خداوند عليم»دهد  كار اذن اين به
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و  هموار گردانيده رويشرا به هدايت لذا راه را دارد، داناست هدايت شايستگی

 گمراهی مستحق كه كس آن د و نيز او بهگردانمی آمادهرا برايش  آن اسباب

 بالغه حکمت گرداند. و در هر حالبرمی هدايت او را از راه پس داناست است

 دهد.قرار می آن مناسب لذا هر چيز را در جاي اوست از آن

  

 (31)ألَِيمًا  يدُْخِلُ مَنْ يشََاءُ فِي رَحْمَتهِِ وَالظَّالِمِينَ أعََدَّ لَهُمْ عَذاَباً
 «آوردددر مي» خويش بهشت يعنی: به «خويش رحمت را خواهد به هركه»

كافر  «ظالمان و براي» است دسترسی قابل خداوند با رحمت زيرا بهشت

 سان. بديناست جهنم همانا عذاب كه «است كرده آماده دردناك عذابي»

 هر دو به و گمراهی هدايت گذارد كهد میتأكي حقيقت بر اين عزوجل خداي

 خويش عدل و به هدايت خويش فضل او به ولی اوستو مشيت  خواست

با اختيار  در خير و شر، منافی تعالی حق مشيت بودنعام  كند. البتهمی گمراه

 باشد.خود نافذ می نيز در محدودهزيرا اختيار انسان  نيست انسان
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 ﴾مرسلات  سوره ﴿
 .است ( آيه52) و داراي است مکی

  

 بدان خداوند كه (وَالْمُرْسَلََّتِ...)خود:  مطلع نامبه سوره اين تسميه: وجه

 شد. ناميده« مرسلات»، است سوگند خورده

در نماز  صخدا  رسول كه است كرده روايت از مادرش عباسآن: ابن فضيلت

سوره  عباسابن كه است خواندند. نقلرا می« مرسلات» سوره مغرب

اين  ! با خواندنگفت: فرزندم وي به الفضلاثنا ام خواند، در اينرا می« مرسلات»

خدا  رسول شنيدم كه است چيزي آخرين سوره ؛ اينآوردي خاطرم به سوره

 ند.خوانمی را در نماز مغرب آنص

  

 ( 1)وَالْمُرْسَلََّتِ عُرْفاً 

مراد از  كه است تر اين قوي قول»گويد: كثير میابن «پياپي فرستادگان به قسم»

 برآن سر هم پشت كه اسب گردن موي چون كه است ، بادهايیپياپی فرستادگان

 برآنند كه مفسرانجمهور »گويد: نيز می قرطبی«. آيندمی ، پياپیاست روييده

فرشتگان « مرسلات»ديگر: مراد از قولی به«. ، بادهاستمراد از مرسلات

 نيکو، يا به پروردگار را بر وجهی و امر و نهی وحی هستند كه ايفرستاده

 آورند.می طورپياپی

  

 ( 2)فاَلْعاَصِفاَتِ عَصْفاً 
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 آوردنخود ـ يعنی  مأموريت نجامقصد ابه كه «سخت تندبادهاي به قسم پس»

بر بادها اند كه فرشتگانی« عاصفات»قولی: شوند. بهمی ـ فرستاده يا عذاب نعمت

 هستند كه ديگر: آنها فرشتگانیقولیرانند. بهشوند و آنها را تند میمی گمارده

 رانند.می تندي را به كافران ارواح

  

 (3) وَالنَّاشِرَاتِ نشَْرًا
كه  گونهزا را آنبادآور باران ابرهاي كه «افشانگر افشانندگان به و قسم»

 اند كهفرشتگانی« ناشرات»پراكنند. يا مراد از بخواهد، می پروردگار عزوجل

در هنگام  اند كهپراكنند. يا مراد فرشتگانیاند و آنها را میبرابرها گماشته

 افشانند.گشايند و میخود را در فضا می ، بالهايوحی فرودآوردن

  

 (4)فاَلْفاَرِقاَتِ فَرْقاً 
 با پيامهاي هستند كه مراد فرشتگانی «جداكردني به جداكنندگان به قسم پس»

 كنند.جدا می را از هم و حرام و حلال و باطل آورند، حقفرود می كه ايالهی

  

  (5)فاَلْمُلْقِياَتِ ذِكْرًا 
كنند. القا می ‡را بر انبيا وحی كه «وحي فرودآورنده فرشتگان به قسم پس»

سوگند ياد  از پنج كه است اين راجح قول»گويد: می« الأساس»تفسير  صاحب

دارد و  بادها تعلق )فالعاصفات( به يعنی در اينجا، فقط سوگند دوم شده

به  سوگند اول ديگر: سه قولیبه«. است فرشتگان ديگر مربوط به سوگندهاي

 وجه كه ذكر است دارد. شايان تعلق فرشتگان به و پنجم بادها و سوگند چهارم

 .آنهاست حركت و سرعت ، لطافتبادها و فرشتگان ميان مناسبت
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 ( 6)عُذْرًا أوَْ نذُْرًا 

عذر نماياندن  عنوانرا به وحی يعنی: فرشتگان «باشد يا هشداري عذري خواه»

، بر هشدار عذابش عنوان، يا بهبر خلقش عزوجل خداي حجت و اتمام

 براي عذر و حجتی عنوانرا به وحی آورند. يا فرشتگانفرود می ‡پيامبران

 آورند.، فرود میپرستانباطل براي و هشداري پرستانحق

  

 (7)ع  إِنَّمَا توُعَدوُنَ لَوَاقِ 
 «خواهد داد ايد، قطعا رخيافته وعده آنچه كه»ذكر شد  آنچه ! سوگند بهآري

 ، دميدنقيامت شما در مورد وقوع به كه آنچه ؛ يعنیهاستقسم جواب آيهاين 

 دهد.می رخ ناخواه، خواهشده داده اجساد وعده در صور و برانگيختن

روشن  گونه را اين الوقوعرخداد حتمی اين هايهنشان سبحان خداي سپس

 سازد:می

  

 ( 8)فإَِذاَ النُّجُومُ طُمِسَتْ 

 آنها محو گردد. يعنی: نور و روشنی «شوند تيره ستارگان كه گاهآن پس»

  

 ( 9)وَإذِاَ السَّمَاءُ فرُِجَتْ 

 گردد. پارهو پاره« شود شكافته آسمان كه گاهو آن»

  

 ( 10)وَإذِاَ الْجِباَلُ نسُِفتَْ 

از  اثري و در فضا بر باد روند و هيچ «شوند كوهها از جا كنده كه گاهو آن»

 برابر گردد. زمين آنها با سطح نماند و جايگاههاي آنها باقی
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سُلُ أقُ ِتتَْ   (11)وَإذِاَ الرُّ
نهايی  و فيصله منظور داوري به «ندكن تعيين ميقاتي پيامبران براي كه گاهو آن»

 ، روياست حتمی آن وقوع كه آنچه هنگام . يعنی: در آنو امتهايشان ايشان ميان

 دهد.می

  

لتَْ  ِ يَوْمٍ أجُ ِ  ( 12)لِْيَ 

در مورد  شانگواهی ‡تا پيامبران «است شده وقت تعيين روزي چه براي»

 ند؟.را برپا دار هايشانامت

  

 ( 13)لِيَوْمِ الْفَصْلِ 

 نهايی و فيصله داوري اعمالشان برمبناي مردم ميان در آن كه «روز فصل براي»

 شوند.می پراكنده يا دوزخ بهشت سويبه شود سپسصادر می

  

 (14)وَمَا أدَْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفصَْلِ 
 اين روز قيامت بودن مورد هولناك در تعجب افگندن براي تعالی حق گاهآن

روز،  يعنی: آن «؟چيست روز فصل كه داني و تو چه»كند: می را مطرح سؤال

 آن و هراس و مقدار هول وصف كه است و عظيمی رخداد هولناك روز وقوع

 .است نهفته آن در درون سؤال اين گنجد لذا پاسخدر تصور بشر نمی
  

بِينَ وَيْ   ( 15)ل  يَوْمَئذٍِ لِلْمُكَذ ِ

و  نابودي ويل: تهديد به «كنندگان بر تكذيب» هولناك «روز در آن واي»

است  در جهنم ايوادي« ويل» كه روايت گويد: اينكثير می. ابناست هلاكت
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ئذٍِ وَيْل  يَوْمَ )با جمله:  تهديد و تهويل كه ذكر است . شاياننيست صحيح

بِينَ   بيشتر تکرار شده تأكيد و تبيين نيز براي سوره ديگر از اين جاي در نه (لِلْمُكَذ ِ

باَنِ )، يعنی: نيز نظير آن« رحمان» در سورهكه چنان است ِ آلَََّءِ رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  (فَبأِيَ 

 .استتکرار شده 
  

لِينَ   ( 16)ألََمْ نهُْلِكِ الْْوََّ

 اقوام چون گذشته يعنی: آيا كفار امتهاي «؟نكرديم را هلاك ينيانمگر پيش»

با  صمحمد  زمان جويتا كفار ستيزه آدم را از زمان ، عاد، ثمود و ديگراننوح

 كردند؟. را تکذيب پيامبرانشان كه گاه؛ آننکرديم دنيا هلاك عذاب

  

 ( 17)ثمَُّ نتُبِْعهُُمُ الْْخَِرِينَ 

از كفار قرنهاي  و نيز امثالشان ، موافقانشانيعنی: كفار مکه «را پسينيان سپس»

 و اين «آوريممي آنان در پي»پردازند می صمحمد  تکذيب به ديگر را كه

 .ما در مورد آنهاست سنت
  

 ( 18)كَذلَِكَ نَفْعَلُ باِلْمُجْرِمِينَ 

؛ يا در كنيمنابود می چنينرا اين مشركیيعنی: هر  «كنيممي چنين با مجرمان»

 .دنيا يا در آخرت
  

بِينَ   (19)وَيْل  يَوْمَئذٍِ لِلْمُكَذ ِ
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بر  در روز هلاك يعنی: واي «كنندگانروز بر تكذيب در آن واي»

ـ  گفتيم كهـ چنان آيه . تکرار اينخداوند كتابها و پيامبران كنندگانتکذيب

 .استتأكيد  براي
  

 ( 20)ألََمْ نخَْلقُْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ 

نطفه  همانا آب و حقير كه ضعيف يعنی: از آبی «مقداربي مگر شما را از آبي»

 . «؟نيافريديم» )منی( است
  

 (21)فَجَعلَْناَهُ فيِ قرََارٍ مَكِينٍ 
محفوظ و  یيعنی: در جايگاه «استوار قرار داديم را در جايگاهي آن پس»

اي شدهو حمايت  محيط امن از چگونگی . و هر كساست همانا رحم كه محکم

 يابد.را درمی آيه اعجاز اين شود، دقت آگاه است شده قرار داده جنين براي كه

  

 (22)إلِىَ قدَرٍَ مَعْلوُمٍ 
 .است بارداري همانا مدت كه «معين تا مدتي»

  

 ( 23)ا فنَِعْمَ الْقاَدِرُونَ فَقدَرَْنَ 

و  جنين يعنی: اعضا و اوصاف «تواناييم نيك و چه داديم سامان اندازهبه پس»

ما نيکو  پس ايمخواسته كه قرار داديم وصفی را بر همان و اطوار آن احوال همه

 .هستيم ايو آفريننده دهنده سامان
  

بِينَ وَيْل  يَوْمَئذٍِ لِلْمُكَ   ( 24)ذ ِ
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، يا بر ساماندهی ما بر اين قدرت «كنندگانروز بر تكذيب در آن واي»

 .تجديد آفرينش كنندگانتکذيب
  

 (25)ألََمْ نجَْعَلِ الْْرَْضَ كِفاَتاً 
گيرد و را فرا می همگان كه طوري به «؟ايمنگردانيده كنندهرا جمع مگر زمين»

 .است كردنو جمع  كفات: فرا گرفتن كند؟می در خود جمع
  

 ( 26)وَأمَْوَاتاً أحَْياَءً 

خود فراگير  در سطح يعنی: زمين «؟مردگان براي و چه زندگان براي چه»

سر به خويش و جايگاههاي در منازل آن بر روي و زندگان است زندگان

خود.  در بطن است مردگان هكنند و جمع فراگيرنده زمين برند. همچنينمی

 پشت رو يا از رو به به چيز از پشت يك ، برگردانيدنكفت»گويد: می خليل

آيند، وجود می به زمين از خاك آدميان كه است اينكفات  معنی پس است

 صورتمجددا به گاهگذرانند آنمی حيات آن بر روي زندگان عنوانبه سپس

 «.گردندبرمی در آن دگانمر

  

 (27)وَجَعلَْناَ فيِهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأسَْقَيْناَكُمْ مَاءً فرَُاتاً 
و گوارا  «شيرين شما آبي و به پايدار و بلند پديد آورديم كوههاي و در آن»

انگيزتر از رستاخيز و احياي تر و شگفت، شگرفهمه اين پس «نوشانيديم»

 .است نمردگا
  

بِينَ   ( 28)وَيْل  يَوْمَئذٍِ لِلْمُكَذ ِ
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نيز از  يادشده نعمتهاي ما، كه نعمتهاي «كنندگان روز بر تكذيب در آن واي»

 .آنهاست جمله
  

بوُنَ   ( 29)انْطَلِقوُا إلِىَ مَا كُنْتمُْ بهِِ تكَُذ ِ

 «شمرديدمي را دروغ آن كه چيزي همان سويبه» انگاراندروغ اي« برويد»

 و منکران كنندگان تکذيب و كوبيدن از سر تحکم جهنم را نگهبانان سخن اين

 را در دنيا دروغ آن كه دوزخ عذاب سويگويند. يعنی: برويد بهمیآنان  به

 شمرديد.می

  

 ( 30)انْطَلِقوُا إلِىَ ظِل ٍ ذِي ثلَََّثِ شُعبٍَ 

از دود جهنم  ايسايه سوييعنی: به «شاخه سه داراي ايسايه سويبرويد به»

 تقسيم جداگانه شاخه سه به كه بلند گرديده پيکر خود چنانكوه هايبا شعله كه

 آيد. پايانبه  ها برويد تا كار حسابسايه ؛ در زير آناستشده 

  

 ( 31)لََّ ظَلِيلٍ وَلََّ يغُْنيِ مِنَ اللَّهَبِ 

مانند  دود نه يعنی: آن «داردبازمي آتش از گرمي و نه سرد است سايه نه هك»

 دارد.را از شما بازمی جهنم سوزان گرماي و نه دنيا سرد است هايسايه

  

 ( 32)إِنَّهَا ترَْمِي بشَِرَرٍ كَالْقصَْرِ 

از  ايهيعنی: هر شرار «افگندمانند قصر مي هاييشراره دوزخ هرآينه»

. از كاخهاست خود مانند كاخی افگند، در بزرگیرا می آن كه دوزخهاي شراره
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 است و برجی عظيم شود. قصر: بنايیمی پراكنده از آتش كه است ايشرر: شعله

 .خراشآسمان
  

 ( 33)كَأنََّهُ جِمَالةَ  صُفْر  

صفر؛ شتران »گويد: فراء می «دانتاب سيه زردرنگ شررها شتران آن گويي»

زند، از اين می زردي به دل كهمگر اين نيست تابیشتر سيه اند و هيچتابسيه

شرر  اند: چونگفته دانشمندان«. اندرا صفر ناميده تابسيه شتران اعراب جهت

 تريناشد، شبيهب آتش از رنگ ايماندهباقی فروافتد و در آن شده هوا پراكندهبه

 .است تابشتر سيه چيز به
  

بِينَ   ( 34)وَيْل  يَوْمَئذٍِ لِلْمُكَذ ِ

 .و روز آخرت خدا پيامبران «كنندگان روز بر تكذيب در آن واي»

  

 ( 35)هَذاَ يَوْمُ لََّ ينَْطِقوُنَ 

ر محشر د كه آنچه و هراس از هول كافران «نگويند سخن كه است روزي اين»

 .است داده روي
  

 ( 36)وَلََّ يؤُْذنَُ لهَُمْ فيََعْتذَِرُونَ 

 عزوجل يعنی: خداي «كنند عذرخواهي شود كهمي داده اجازه آنان به و نه»

بر آنها  حجت كنند بلکه را پيشکش عذري دهد كهرا نيز نمی اجازه اينآنان  به

 كه ذكر است . شاياناستنمانده  باقی برايشان عذري و ديگري گرديدهتمام 
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 حالات از اين ناظر بر يکی دو آيه دارد و اين گونیگونه حالات قيامتعرصات 

 گويند.می سخن ديگري و موقف باشد زيرا كفار در حالتمی

  

بِينَ   ( 37)وَيْل  يَوْمَئذٍِ لِلْمُكَذ ِ

 روز جزا. «كنندگان روز بر تكذيب در آن واي»

  

لِينَ   ( 38)هَذاَ يَوْمُ الْفصَْلِ جَمَعْناَكُمْ وَالْْوََّ

يعنی:  «گردآورديم ، شما را با پيشينياناست» و داوري «روز فصل همان اين»

 ميان در آن كه است نهايی و فيصله روز داوري همان شود: اينمی كفار گفته به

و  كفار قريش اي شود پسجدا می از باطل حق و در آن شودمی فيصله خلايق

 گذشته روز با كفار امتهاي ! ما شما را در اينامت اين كنندگان تکذيباي 

 .گردآورديم
  

 (39)فإَِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْد  فكَِيدوُنِ 
ود بر از خ عذاب كردن در دفع اكنونيعنی: اگر هم «داريد اگر نيرنگي پس»

اجرا  به من را عليه نيرنگ يعنی: آن «بسگاليد من در حق پس»تواناييد؛  نيرنگی

 .كفار است ، تعجيز و توبيختحقير، تخجيل مفيد نهايت آيه درآوريد. اين
  

بِينَ   ( 40)وَيْل  يَوْمَئذٍِ لِلْمُكَذ ِ

روز هيچ  زيرا در آن روز قيامت عذاب «كنندگان روز بر تكذيب در آن واي»

 ندارند. از عذاب در نجات و تدبيري حيله

  

 ( 41)إنَِّ الْمُتَّقِينَ فيِ ظِلََّلٍ وَعُيوُنٍ 
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پرهيزكار از  يعنی: مؤمنان «سارانندو كنار چشمه ساراندر سايه متقيان هرآينه»

صرها قرار درختها و ق سارانـ در سايه مشرك كنندگانتکذيب ـ بر خلاف شرك

آور جهنم كفار از دود گرمازا و خفقان براي كه ايسايه همچون دارند، نه

 .گذشت كهـ چنان استشده  پديدآورده
  

ا يشَْتهَُونَ   ( 42)وَفَوَاكِهَ مِمَّ

و بدان  «است دلخواهشان كه»هستند  «هاييدر ميوه» متقيان همچنين «و»

و  رغبت بر طبق بهشت نعمتهاي كهكند بر اينمی لالتد آيه دارند. اين رغبت

 امکانات وجود آنها به دنيا كه نعمتهاي ، برخلافاست در دسترس بهشتيانميل 

 دارد. بستگی داشتهدست 

  

 (43)كُلوُا وَاشْرَبوُا هَنيِئاً بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 
شايسته  در دنيا از اعمال «كرديدمي آنچه پاداشبه »شود: می گفته ايشان به

 .« و گوارا خوش بخوريد و بنوشيد، خورد و نوشي»
  

 ( 44)إِنَّا كَذلَِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنِينَ 

را در برابر  يعنی: ما نيکوكاران «دهيمجزا مي گونهرا بدين ما نيكوكاران»

خود را  انسانها! عمل اي پس دهيمجزا می بزرگ پاداش مانند اين به اعمالشان

 داريد. را دريافت پاداشی نيکو سازيد تا چنين

  

بِينَ   ( 45)وَيْل  يَوْمَئذٍِ لِلْمُكَذ ِ
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روز در  در آن آنان چرا كه بهشت «كنندگان روز بر تكذيب در آن واي»

 ار و سعادتیپايد در نعمتی مؤمنان كه قرار دارند در حالی بزرگیبدبختی 

 برند.سر میخوشگوار به

  

 (46)كُلوُا وَتمََتَّعوُا قلَِيلًَّ إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ 
مدت  يعنی: به «اندكي»در دنيا  منکران شما اي «مند باشيدبخوريد و بهره»

زيرا مشركان  «شما مجرميد چراكه» است دنيا اندك زيرا بهره و كوتاهی اندك

 را ندارند. دائمی و تکريم انعام ، شايستگینابرايناند و بمجرم

  

بِينَ   ( 47)وَيْل  يَوْمَئذٍِ لِلْمُكَذ ِ

خود  كه و روز آخرت خدا، پيامبرانش به «كنندگان روز بر تكذيب در آن واي»

ـ آيه اند. تکرار اينقرار داده هميشگی عذاب در معرض اندك ايرا در برابر بهره

 .آنهاست و كوبيدن بر سرزنش افزودن ـ براي گفتيم كه انچن
  

 ( 48)وَإذِاَ قِيلَ لَهُمُ ارْكَعوُا لََّ يَرْكَعوُنَ 

شود: نماز بگزاريد، نماز  گفته»كافر  نادان گروه آن يعنی: به «آنان به و چون»

 قبيله درباره كريمه آيه اند: اينگفته نزول سبب در بيان مفسران «گزارندنمي

خدا  رسول»گويد: می گرديد. مقاتل كردند، نازل امتناع از نمازگزاردن كه ثقيف

نماز دستور دادند اما آنها  اداي را به شويد و آنان فرمودند: مسلمان آنانبه ص

ا خد رسول . پساست و رسوايی بر ما ننگ شدنزيرا خم  شويمنمی گفتند: خم

و  ركوع كه در دينی و لا سجود:  ركوع فيه ليس دين لاخير فيفرمودند:  ص

 «.نيست باشد، خيرينداشته سجده 
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بِينَ   ( 49)وَيْل  يَوْمَئذٍِ لِلْمُكَذ ِ

 .وي و نواهی سبحان اوامر خداي «كنندگان روز بر تكذيب در آن واي»

 كه است سوره و تهديد در اين دهیبيم واعاز ان نوع ده در مجموع اين پس

 .است كفار را بدانها هشدار داده خداوند متعال
  

ِ حَدِيثٍ بَعْدهَُ يؤُْمِنوُنَ   (50)فَبأِيَ 
 قرآن يعنی: اگر كفار به «آورند؟مي ايمان بعد از قرآن سخن كدامين به پس»

 خود معجزه دارند؟ زيرا قرآنباور می نغير از قرآ سخن كدامين باور ندارند، به

 اگر به پس و برتر است بزرگ و مضامين و معانی روشن بر حجتهاي و مشتمل

 هيچ را به الهی ديگر كتب نياورند، قطعا بعد از آن ايمان درخشان معجزه اين

 كه استده آم ابوهريره روايت به شريف كنند. در حديثنمی تصديقحال 

 خواند و بهرا می (وَالْمُرْسَلََّتِ عُرْفاً) سوره هر كس»فرمودند:  صخدا  رسول

ِ حَدِيثٍ بَعْدهَُ يؤُْمِنوُنَ )آيه   به وبما أنزل: بالله آمنترسد، بايد بگويد: می (فَبأِيَ 

 «.آوردم ، ايماناست كرده نازل كه آنچه و به عزوجل خداي
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 ﴾نبأ  هسور ﴿

 .است ( آيه42) و داراي است مکی
  

 خداي فرموده شود زيرا با اينمی ناميده« نبأ»و « عم»، سوره اين تسميه: وجه

خبر روز  مراد از آن كه ((0)عَنِ النَّبإَِ الْعظَِيمِ  (3)عَمَّ يتَسََاءَلوُنَ ) وتعالی:تبارك

 .است شده ، افتتاحرستاخيز است
  

  (1)عَمَّ يَتسََاءَلوُنَ 
اند: گفته نزول سبب در بيان ؟ مفسرانكافران «پرسندديگر مياز يك چه درباره»

 از يگانگی مکه مردم شدند و به مبعوث رسالت به صخدا  رسول چون

كردند،  تلاوت قرآن خبر دادند و بر آنان از مرگ پس شدن و از زنده خداوند

 اتفاقی محمد چه گفتند: برايديگر و میاز يك كردن سؤال كردند به شروع كفار

 را نازل آيه اين خداوند ؟ پساست آورده همراهبه چيزي ؟ او چهاست افتاده

 داد: پاسخ خويش فرموده را با اين سؤالشان فرمود. سپس

  

 ( 2)عَنِ النَّبإَِ الْعَظِيمِ 

قرآن  ، همانا خبر نزولخبر بزرگ آن «كنندمي سؤال ر بزرگخب از آن»

رستاخيز خبر  پيامبر و وقوع از توحيد و تصديق باشد زيرا قرآنمی الشأنعظيم

. است از مرگ پس شدن ، خبر زندهخبر بزرگ ديگر: مراد از آنقولیدهد. بهمی

 «.است ولق تر نيز همينقوي قول»گويد: كثير میابن

  

 (3)الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتلَِفوُنَ 
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دارند،  اختلاف در آن كه يعنی: خبر بزرگی «دارند اختلاف با هم آن درباره كه»

شعر،  پندارند، بعضیرا سحر می آن از آنان ؛ زيرا بعضیاست در مورد قرآن

پيشينيان  هايافسانه رآنق گويند كهمی هم و بعضی گويیو غيب تکهن بعضی

 دارند و كسانی ايمان آن به دارند زيرا كسانی اختلاف . يا در مورد قيامتاست

 .يقين دارند و كسانی شك در آن كنند، كسانیرا انکار میآن
  

 ( 4)كَلََّّ سَيَعْلمَُونَ 

امر  حقيقت« تخواهند دانس زوديبه»پندارند می مشركان كه «است چنان نه»

 مبالغه مجددا براي كه كفار است براي سختی هشدار و زجر و توبيخ را. اين

 شود:می دنبال دهندههشدار تکان و وعيد با اين وتشديد در هشداردهی

  

 ( 5)ثمَُّ كَلََّّ سَيَعْلمَُونَ 

كه  ر نيستيعنی: هرگز سزاوا «خواهند دانست زودي، بهاست چنان نه باز هم»

لذا  است حق دين اين و باورهاي كنند زيرا قرآن اختلاف ، يا قيامتقرآن درباره

 .را خواهند دانست تکذيبشان فرجام زوديورزند، بهكفر می بدان كه كسانی

 اشيايخود بر آفرينش  عظيم از مظاهر قدرت ذكر برخی به خداوند متعال گاهآن

بر امر معاد و غير آن  وي قدرت خود دليل كه شگرف هايپديده و عجيب

 شمارد:برمی گونهاز آنها را اين پديده و نه ، پرداختهاست

  

 (6)ألََمْ نجَْعَلِ الْْرَْضَ مِهَاداً 
 گهواره ، همچوناست مهاد: زيرانداز و فرش «؟نگردانيديم را مهادي آيا زمين»

 شود. خوابانده شود تا بر آنمی گسترده دككو براي كه
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 (7)وَالْجِباَلَ أوَْتاَداً 
يعنی: كوهها را مانند ميخهايی  «؟نگردانيديم هاييميخ كوهها را چون»آيا  «و»

 محکم با ميخ خيمه كهگيرد و نجنبد، همچنان تا آرام گردانيديم زمين براي

 شود.میساخته 

علم  زيرا دانشمندان است قرآن از معجزات ايعلمی تابگر معجزهباز آيه اين

در  مانندي ميخ ريشه هر كوهی اند كهرسيده نتيجه اين در عصر ما به جيولوجی

زمين  بر روي آن برابر با ارتفاع در زير زمين آن حجم دارد كه زمين عمق

 باشد.می

  

 (8)جًا وَخَلَقْناَكُمْ أزَْوَا
از ديگري  هر يك كه و مادينه نرينه يعنی: جفتهاي «و شما را جفتها آفريديم»

 آيد.پديد می شما، توالد و تناسل جنسی گيريبهره گيريد و در اثر اينمی بهره

  

 ( 9)وَجَعلَْناَ نوَْمَكُمْ سُباَتاً 

انسان  زيرا قواي «نيديمگردا» ابدانتان و آسايش «آرامش شما را مايه و خواب»

يابند. هر دو نشاط خود را بازمی وي و جسم و عقل تجديد گرديده با خواب

، از است و جاري ساري در بدنش روح كهدرحالی انسان كه است سبات: اين

 به يا جبري اختياري شدن و تسليم از حركت بازماندن بازماند و اينحركت 

 از رازهاي ، رازيزنده هر موجوده از ضرورتهاي ، ضرورتیاز آرامش ايبرهه

 جز ذات نيرويی هيچ كه اوست عظيم هاياز نعمت و نعمتی آفرينندهقدرت 

 باشد.نمی آن بخشيدن قادر بهذوالجلال 
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 ( 10)وَجَعلَْناَ اللَّيْلَ لِباَسًا 

پوشش  پوشاند و اينشما را می آن تاريکی كه «قرار داديم را لباسي و شب»

در  نداريد ديگران دوست كه است چيزهايی كردن شما و پنهان منافع انجام براي

آنها در روز  برآوردن كه است فوايدي بخششما باشند و تحقق ناظر احوال آن

كند رما و سرما حفظ میو او را از گ را پوشانده انسان لباس كهچنان ميسر نيست

 دارد.می را از انظار پنهان وعورتش

  

 (11)وَجَعلَْناَ النَّهَارَ مَعاَشًا 
 كه آنچه طلب به آن تا در روشنی «قرارداديم معاش تلاش و روز را وقت»

 عزوجل خداي را كه كنيد و ارزاقی شود، تلاشمی معيشتتان برپايیسبب 

 آوريد. دست ، بهاست هنمودقسمتتان 

  

 ( 12)وَبَنَيْناَ فوَْقَكُمْ سَبْعاً شِداَداً 

و  خود محکم و آفرينش در خلقت كه «استوار آسمان هفت و بر فرازتان»

 « .بنا كرديم» نيرومند است

  

 ( 13)وَجَعلَْناَ سِرَاجًا وَهَّاجًا 

خداي  كه است هانتابمراد از آن: خورشيد ج «آفريديم درخشان و چراغي»

هر  ، جامع«وهج» و كلمه است آفريده گرما و انرژي نور، هم هم در آن عزوجل

 باشد.نور و گرما می ، يعنیدو معنی

  

اجًا   ( 14)وَأنَْزَلْناَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثجََّ
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 به كه است يیمعصرات: ابرها «فرود آورديم ريزان آبي متراكم و از ابرهاي»

 كثرت به . ثجاج: فروريزندهاستشود اما هنوز نباريده می فشرده در همآب 

 رسول كه الله عنهما آمده استعمر رضیابن روايت به شريف . در حديثاست

 لبيك صدا به بالا نمودن حج بهترين  :والثج العج الحج أفضل»فرمودند:  صخدا 

 «.است هديه حيوان خون ريختنو  گفتن

  

 ( 15)لِنخُْرِجَ بهِِ حَبًّا وَنَباَتاً 

از ابرها،  ريزان آب آن سببيعنی: تا به «را برويانيم و گياه دانه آن سببتا به»

، جو و ؛ مانند گندمشماست و غذاي قوت كه آوريم بيرون را از زمين هايیدانه

 .است خوردنی و ساير گياهان چهارپايان از علوفه ت. نبات: عبارغيره
  

 ( 16)وَجَنَّاتٍ ألَْفاَفاً 

 «راو انبوه  پيچيده درهم باغهاي» ريزان آب آن سبب به نيز تا برويانيم «و»

رو كه  اند، از آنپيچيده ديگر درهمبعضی به بعضی را كه يعنی: باغهايی

 اند. شايانگرديده وبرگو بسيار پرشاخ است هر سو دويده آنها به هايشاخه

 ((37)إنَِّ يوَْمَ الْفصَْلِ كَانَ مِيقاَتاً  (34)وَجَنَّاتٍ ألَْفاَفاً )دو آيه:  كه ذكر است

 اند از:عبارت رويد كهمی از زمين شود كهمیاي رستنی نوع هر سه شامل

 .غذايی هاي، مانند دانهاست و پوشش غلاف داراي كه ايـ رستنی 5

دو نوع  اين و علفها كه ندارد، مانند گياهان و پوشش غلاف كه ايـ رستنی 2

 نيستند. ساق داراي

شوند،  بسيار انبوه از درختانند و چون عبارت كه و تنه ساق داراي ـ رستنی 8

 پوشانند.را می محل يك كه رو شوند، از آنمی )جنت( ناميده بوستان
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و تجدد  و امکان حدوث شد، نظر به برشمرده كه ايگانهنه هايپديده اين پس

آنها  و محکمی استواري كهكنند چنانمی مختار دلالت خود، بر وجود آفريننده

 عالیت حق كمال نمايد و چونمی دلالت تعالی حق ذاتی و حکمت علم بركمال

شود. از اينها می حشر نيز ثابت امکان طور قطعگرديد، به ثابت اوصاف در اين

 آوردنبيرون  آنها، بر امکان شدنبعد از خشك  گياهان آوردندر بيرون  گذشته

وجود دارد  ايحسی ظاهري دليل بعد از مرگ از گورها و برانگيخنشان مردگان

ياد  گانهنه از چيزهاي اينها، هر يك بر همه و افزون است اناذه به نزديك كه

با  شود و شکر آن استقبال بايد با شکر و سپاسمی كه عظيم است نعمتی شده

 ، بدرقهاست ناسپاسی كه معصيت نبايد با ارتکاب پس استطاعات  دادن انجام

 گردند.

  

 ( 17)مِيقاَتاً  إنَِّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ 

نيکوكار و  ، ميانكفر و ايمان اهل ميان يعنی: روز داوري «روز فصل گمانبي»

روز، مجمع  يعنی: آن «است معين هنگامي»؛ باطل و اهل حق اهل بدكار و ميان

كه  و عقابی ثواب به در آن كه است و پسينيان پيشينيان براي معين و ميعادگاهی

در آن  شد زيرا خداوند ناميده« فصل»روز  رسند. ايناند، میشده داده وعده

 كند.می و داوري فيصله خلقش ميان

  

 ( 18)يَوْمَ ينُْفخَُ فيِ الصُّورِ فتَأَتْوُنَ أفَْوَاجًا 

دمد می در آن اسرافيل كه است صور: بوقی« شود در صور دميده كه روزي»

 يعنی: شما گروه «بياييد فوج فوج پس»آيد می بيرون مهيبی صداي و از آن
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محشر  موقف سويبه از قبرهايتان با پيامبرش همراه ، هر امتیتوده و تودهگروه 

 آييد.می حساب گاهو عرصه

  

 ( 19)وَفتُِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانتَْ أبَْوَاباً 

 «دروازهشود دروازه،  پس» فرشتگان فرود آمدن براي «شود شگافته و آسمان»

ها فرود دروازه از آن گردد تا فرشتگانمی بسياري درهاي داراي يعنی: آسمان

 آيند.

  

 (20)وَسُي ِرَتِ الْجِباَلُ فَكَانتَْ سَرَاباً 
 يعنی: كوهها از جاهاي «گردند سرابي شوند و چون ساخته و كوهها روان»

هوا  به گردي شوند و چون و از مقر خود بركنده شده ساخته وا روانخود در ه

 زيرا بر صورت است كوهی آن پندارد كهمی بيننده كه طوري شوند به پراكنده

و  است محضا غباري بلکه نيست حقيقتا در آنجا كوهی كهدرحالیاست  كوه

 .بس
  

 ( 21)اداً إنَِّ جَهَنَّمَ كَانتَْ مِرْصَ 

الهی  و قضاي در حکم يعنی: جهنم «است كمينگاهي جهنم گمانبي»

عذاب  اند تا آنها را در آنكفار نشسته در كمين آن نگهبانان كه است كمينگاهی

 آن سويبه كه است و در انتظار كفاري است كنندهخود كمين كنند. يا دوزخ

 آيد. آن سويباشد تا بهمی در انتظار شکار خويش كنندهكمين كهآيند چنانمی

  

 ( 22)لِلطَّاغِينَ مَآبَاً 
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اوامر پروردگار،  با مخالفت كه و كسانی «است بازگشتگاهي سركشان براي كه»

 آيند.فرود می و در آن كرده رجوع آن سوياند، بهاختيار كرده و سركشی طغيان

  

 ( 23)يهَا أحَْقاَباً لََّبِثِينَ فِ 

 كه گاهتا آن يعنی: سركشان «كنندمي درنگ دراز در آن روزگاري كه»

دراز و ديرپا از  ايكنند. حقب: برههمی درنگ در دوزخ است باقیروزگاران 

ديگر  ايبرهه آيد، سپسمی آن دنبال ديگر بهايبگذرد، برهه چون كه است زمان

 ذكر است پيوندند. شايانمی هم تا ابد به زمان پيوستههم به قطعاتگونه و همين

 پياپی گوينده كهشود مگر ايننمی كار گرفته به در سخن« حقبه»و« حقب» كه

 باشد. زمانها را مد نظر داشته آمدن

  

 ( 24)لََّ يذَوُقوُنَ فيِهَا بَرْداً وَلََّ شَرَاباً 

، يا در آن در جهنم يعنی: سركشان« شربتي چشند و نهمي ايخنكي در آنجا نه»

بياسايند  لختی جهنم سوزان از گرماي با آن را كه ايخنکی دراز هيچ روزگاران

برساند. برد:  نفعی شانتشنگی در رفع آنان به را كه اينوشيدنی چشند و نهنمی

 شود.می نيز اطلاق بر خواب

  

 ( 25)إِلََّّ حَمِيمًا وَغَسَّاقاً 

و و چرك  زردآب كه «ايو چركابه» است جوش حميم: آب «جوشان جز آب»

 باشد.می دوزخيان خونابه

  

 ( 26)جَزَاءً وِفاَقاً 

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

520 

و  با اعمال و مناسب موافق عذابشان يعنی: اين «مناسب است جزايي»

دوزخ  بزرگتر از آتش و عذابی زرگتر از شركب گناهی باشد؛ پسمی گناهانشان

با آن  موافق جزايی آنان به ، خداوندبد است اعمالشان كهوجود ندارد و چنان

 چشاند.می

  

 ( 27)إِنَّهُمْ كَانوُا لََّ يَرْجُونَ حِسَاباً 

طمع  ابیثو به آنان يعنی: نه «داشتندنمي را توقع وكتابيحساب بودند كه آنان»

 نداشتند. رستاخيز ايمان بودند زيرا به بيمناك از حسابی داشتند و نه

  

 (28)وَكَذَّبوُا بِآيَاَتِناَ كِذَّاباً 
ها و و حجت قرآنی يعنی: آنها آيات «كردندمي تكذيب ما را سخت و آيات»

بود،  د آوردهفرو بر خلقش ‡پيامبران وسيله به خداوند متعال را كه دلايلی

 كردند.می تکذيب سخت

  

 (29)وَكُلَّ شَيْءٍ أحَْصَيْناَهُ كِتاَباً 
 يعنی: هر چيز را در لوح «ايمضبط كرده كتابي صورت را به و هر چيزي»

 را بشناسند. يا مراد اعمال آن تا فرشتگان ايمشمار آوردهو به محفوظ نوشته

 اند.آنها را نوشته باننگه فرشتگان كهاست بندگان

  

 (30)فذَوُقوُا فلَنَْ نَزِيدكَُمْ إلََِّّ عَذاَباً 
اهل  به سخن يعنی: اين «افزاييمهرگز بر شما نمي جز عذاب بچشيد كه پس»

و  زشت و افعال الهی آيات به كفر و تکذيبشان سببشود؛ بهمی گفته دوزخ
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قرار  الهی از عذاب در روند روزافزونی يشهطور همبه آنان پس ناصوابشان

نازل  آيه تر از اينسخت ايآيه دوزخ بر اهل»گويد: می كعمرودارند. عبدالله بن

 «.استنشده 

  

 ( 31)إنَِّ لِلْمُتَّقِينَ مَفاَزًا 

 به و دستيافتن مفاز: رستگاري «است ايرا رستگاري مسلما پرهيزگاران»

را  دوم كثير معنی. ابناست ، يا تفرجگاهیدوزخ از آتش نجاتو  مطلوب

 فرمايد:می بعد از آن زيرا خداوند است دادهترجيح 

  

 ( 32)حَداَئِقَ وَأعَْناَباً 

انگور بر  عطف «است انگوري و درختان»مثمر و مشجر  «است بوستانهايي»

آن  شأن خود بر بزرگی كه امري ،است بر عام خاص عطف بوستانها از قبيل

 كند.می دلالت درختان

 

 ( 33)وَكَوَاعِبَ أتَرَْاباً 

پستانهايشان  كه است دوشيزگانی بهشتيان يعنی: براي «نارپستان و دوشيزگان»

يعنی: در  «همسال» دوشيزگان اين ، كهنيست و فروافتاده استو برآمده  برجسته

 برابرند.خود  وسالسن

  

 ( 34)وَكَأسًْا دِهَاقاً 

 .است پر از شراب «سرشار جامهاي» پرهيزگاران براي «و»

  

 ( 35)لََّ يسَْمَعوُنَ فيِهَا لَغْوًا وَلََّ كِذَّاباً 
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 در بهشت نه يعنی: پرهيزگاران «دروغي شنوند و نهمي لغوي در آنجا نه»

 كه آنچه گويند، برخلافمی ديگر دروغيك به هم شنوند و نهرا می لغويسخن 

 پس است سلامتی سراي دهد زيرا بهشتمی دنيا روي نوشیشراب در مجالس

و  باطل . لغو: سخنانمبراست و عيب وجود دارد، از نقص در آن كه هرآنچه

 .است بيهوده
  

 (36)جَزَاءً مِنْ رَب كَِ عَطَاءً حِسَاباً 
را بدانچه  بهشتيان يعنی: پروردگار متعال «پروردگارت از سوي است پاداشي»

 است «بخششي»دهد می پاداش ايشان شايسته و اعمال ذكر شد، در برابر ايمان

 و وعده در حکم كه است اياندازه يعنی: به «شدهكرده  حساب» ايشانبه 

از  هر نيکی براي تعالی د زيرا حقهستن و سزاوار آن مستحق پروردگار سبحان

 استمقرر كرده  پاداشی گروهی و نيز براي است داده وعده تا هفتصد ثواب ده

را  ايشان پاداش اين كه است معنی اين به« حسابا»ندارد. يا  ايواندازه نهايت كه

قدر  آن من فأحسبنی: به اعطانی»گويند: می اعراب كهچنان است و كافی بسنده

مرا  الله: خداوندحسبی »است:  و از آن«. است ديگر بس گفتم زياد بخشيد كه

 «.است بس

  

حْمَنِ لََّ يمَْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً  ِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا بَيْنهَُمَا الرَّ  (37)رَب 
پروردگار » كه ؛ همانروردگارتپ از سوي است ذكر شد، پاداشی ! آنچهآري

 از جانب كه ، الله رحمانآنهاست ما بين كه و آنچه» است «آسمانها و زمين

كنند مگر  سؤال از وي را ندارند كه آن يعنی: توان «ندارند گفتنسخن  او اجازه
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ندارند، جز  را نيز كردنو اختيار شفاعت  است داده اجازه برايشانكه  در امري

 .و دستور وي اجازه به
  

حْمَنُ وَقاَلَ  وحُ وَالْمَلََّئِكَةُ صَفًّا لََّ يَتكََلَّمُونَ إِلََّّ مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّ يَوْمَ يقَوُمُ الرُّ

 ( 38)صَوَاباً 

از  ايدر اينجا فرشته مراد از روح «ايستند صف به و فرشتگان روح كه روزي»

 در آفرينش كه عظيم است ايفرشته روح»گويد: می عباسابن .است فرشتگان

 است ايفرشتهروح »گويد: می مسعودابن«. باشدمی فرشتگان خود از بزرگترين

روح:  كه استجمهور اين  قول»گويد: می نسفی«. بزرگتر از آسمانها و زمين

 كه است عزوجل خداي شکرياناز ل لشکري روح»قولی: به«. است جبرئيل

ايستند و می در صفی اند كهآدمبنی ارواح آنان»ديگر: قولی به«. نيستند فرشته

 كهاز آن ـ قبل اسرافيل دو دميدن امر در ميان ديگر و ايندر صفی  فرشتگان

 رانحاض «نگويندسخن »«. دهدمی شوند ـ روي برگردانده اجسام به ارواح

 . يا سخنیدر امر شفاعت «باشدداده  او اجازه به رحمان كه مگر كسي»محشر 

 داده گفتنسخن او اجازه براي رحمان خداي كه نگويند مگر در مورد كسی

 سخن»در دنيا  «باشدگفته » باشد كه كسانی از جمله شخص آن «و» است

شود نمیداده  گفتن سخن باشد. يا اجازه هداد توحيد گواهی يعنی: به «صواب

 بگويد. بيضاوي و درست صواب سخنی در امر شفاعت كه كسی مگر براي

 خدايآنها به و نزديکترين خلايق از بهترين كه گروه اين هرگاه»گويد: می

 اجازهه چگون غير ايشان باشند پسرا نداشته  گفتنسخن هستند، اجازه سبحان

 «.؟را خواهند داشت آن
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 ( 39)ذلَِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلِىَ رَب هِِ مَآبَاً 

يعنی:  «است روز حق»ذكر شد، همانا  كه بر وصفی روز ايستادنشان «اين»

خواهد راه  هركه پس»شود می حتما واقع كه است و متحقق رخدادنی روزي

 و در پيش شايسته اعمال با انجام «پروردگار خود بگيرد سويبه گشتيباز

 رساند.می تعالی حق و رضاي قرب سر منزل او را به كه ايبرنامهگرفتن 

  

ياَ لَيْتنَيِ إِنَّا أنَْذرَْناَكُمْ عَذاَباً قَرِيباً يوَْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قدََّمَتْ يدَاَهُ وَيقَوُلُ الْكَافِرُ 

 (40)كُنْتُ ترَُاباً 
را  آنچه آدمي كه ، روزيهشدار داديم نزديكي ما شما را از عذاب هرآينه»

 كاش بنگرد و كافر گويد: اي»از خير يا شر  «بود فرستاده پيش ويدو دست 

 آماده برايش سبحان خداي را كه عذابی كافر انواع رو كه ازآن «بودم خاك من

را  چهارپايان كند كه: خداوندمی كثير نقلكند. ابنمی ، مشاهدهاستكرده 

 كشیديگر انتقاماز يك كهآورد و بعد از آناز همديگر گرد می گرفتنانتقام  براي

 همانند حال كافر حالی كه است وقت شوند، در آنمی تبديلخاك  كنند بهمی

 كند.یآنها را آرزو م
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 (نازعات  سوره )
 .است ( آيه43) و داراي است مکی

  

از عبارت  كه« نازعات» به با سوگند الهی افتتاح سبببه سوره : اينتسميه وجه

 سوره ديگر اين شد. نام ناميده« نازعات»اند، آدمبنی ارواح كننده قبض فرشتگان

 .است( آمده 54) در آيه آن بيان كه است« محشر زمين» يعنی« ساهره»
  

  (1)وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً 
يعنی: سوگند به  «كشندمي بيرون سختي را به ارواح كه كساني سوگند به»

كشند می بيرون سخت با كشيدنی را از اجسادشان بندگان ارواح كه فرشتگانی

 ارواح فرشتگان آن كشد چراكهمی سختی را به نآ دو سوي كمان كشنده كهچنان

 كشند.می بيرون بدن را از انتهاي

  

 ( 2)وَالنَّاشِطَاتِ نشَْطًا 

را از  يعنی: ارواح «آوردني آورند بيرونمي بيرون كه فرشتگاني و سوگند به»

. است سرعتبه آورند. نشط: گرفتنمی بيرون و سهولت سرعت اجساد به

و نازعات:  و راحتی نرمیمؤمنانند به ارواح آورندگان؛ بيرونقولی: ناشطاتبه

 و درد. سختیكافرانند به ارواح كشندگانبيرون 

  

 ( 3)وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا 

 براي كه يعنی: فرشتگانی «شناورند شناكنان كه فرشتگاني و سوگند به»

 آيند.فرود می از آسمان و شتابان شناكنان خداوند فرمان رساندن
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 ( 4)فاَلسَّابِقاَتِ سَبْقاً 

ايشان  «كردنيسبقت گيرند بهمي سبقت كه فرشتگاني سوگند به پس»

 برند.می بهشت سويبه كنانرا سبقت مؤمنان ارواح اند كهفرشتگانی

  

 ( 5)فاَلْمُدبَ ِرَاتِ أمَْرًا 

امر:  براي تدبير فرشتگان «كنندامر را تدبير مي كه فرشتگاني هسوگند ب پس»

زمين  اهل براي آنها و كارپردازي با تفاصيل و حرام حلال از فرود آوردن عبارت

 امر دنيا به كه: تدبير و ساماندهی است . نقلاست در بادها و بارانها و غير آن

. ‡و اسرافيل ، عزرائيل، ميکائيل؛ جبرئيلاستده ش سپرده از فرشتگان چهار تن

بارانها و  ، ميکائيل: برگماردهبادها و لشکرهاست ؛ برگماردهجبرئيل پس

فرود و اسرافيل: برگمارده  است ارواح گرفتن ، عزرائيل: برگماردههاسترستنی

 آنچهسوگند به عنی، ياست محذوف قسم باشد. جوابمی بر ايشان فرمان آوردن

 شويد.می برانگيخته شما بعد از مرگ ذكر شد كه

  

اجِفةَُ   (6)يَوْمَ ترَْجُفُ الرَّ
در صور اول  اسرافيل دميدن در هنگام واقعه اين «بلرزد لرزنده روز كه آن»

 ندر آ و كوهها همه ميرند و زمينمی خلايق همه آن سبب به دهد كهمی روي

 آيند؛درمی و اضطراب جنبشبه

  

ادِفةَُ   ( 7)تتَبَْعهَُا الرَّ
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رستاخيز برپا  با آن كه است دوم رادفه: نفخه «درآيد آينده از پي آن و از پي»

 گرداند.می را زنده آنان دوم ميراند و نفخهرا می خلق اول نفخه شود. پسمی

  

 ( 8) قلُوُب  يَوْمَئذٍِ وَاجِفةَ  

 و لرزانی ، نگرانمضطرب واجفه: دلهاي «و لرزانند ترسان روز دلهايي در آن»

 شوند.می هراسان سخت روز قيامت و هراسهاي هول بر اثر مشاهده هستند كه

  

 ( 9)أبَْصَارُهَا خَاشِعةَ  

و د، هول انمرده بر غير اسلام كه كسانی يعنی: چون «آنها فروافتاده ديدگان»

و  و خضوع خواري كنند بر چشمانشان را مشاهده روز قيامت هراسهاي

 شود.می چيره فروافتادگی

  

 ( 10)يَقوُلوُنَ أئَِنَّا لمََرْدوُدوُنَ فيِ الْحَافرَِةِ 

حالت  آيا ما به»اند: در دنيا منکر رستاخيز بوده كه ؛ همانانكافران «گويندمي»

گويند استبعاد می از روي را هنگامی سخن اين «؟شويممي دانيدهبازگر نخستين

شويد. می و از نو زنده شده برانگيخته شود: شما بعد از مرگ گفته آنان بهكه 

 اول حال ، مجددا بهقرار بگيريم قبرهايمان در گودال كهيعنی: آيا بعد از آن

. است نخستين ؟! حافره: زندگیشويممی دهزن و بعد از مرگ شده برگردانده

بود، آمده  از آن كه راهی به حافرته: فلان فی رجع فلان»گويند: می اعراب

 «.برگشت

  

 ( 11)أئَذِاَ كُنَّا عِظَامًا نخَِرَةً 
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هايي ريزه ما استخوان آيا وقتي»گويند: و می افزوده بر استبعاد خويش گاهآن

 ؟ در حالیگيريمرا از سر می و زندگی شده بار ديگر برانگيخته «شديم هپوسيد

 ؟.است از زندگی حالت دورترين اينكه 

  

ة  خَاسِرَة    ( 12)قاَلوُا تلِْكَ إذِاً كَرَّ

يعنی: اگر مجددا بعد از  «آور است زيان برگشتي اين صورت گفتند: در اين»

صورت  بود زيرا در آن ، قطعا زيانکار خواهيمشويم دهبرگردان زندگی به مرگ

ما  او در حق پوشد و سخنانمی عمل در مورد ما جامه صمحمد  تهديدهاي

 استهزا گفتند. را نيز از روي سخن شود. اينمی راست

ودوُنَ أئَنَِّا لمََرْدُ ) آيه گويد: چونمی كريمه آيه نزول سبب در بيان كعبمحمدبن

 زنده دوباره خويش گفتند: اگر بعد از مرگ شد، كفار قريش نازل (فيِ الْحَافِرَةِ 

 شد. نازل آيه اين بود! پس زيانکار خواهيم صورت ، در اينشويم

  

 (13)فإَِنَّمَا هِيَ زَجْرَة  وَاحِدةَ  
يك  آن كه تنيس جز اين»فرمايد: می در رد سخنانشان خداوند متعال سپس

را دور از تصور نپنداريد و فکر نکنيد  ! قيامتمنکران يعنی: اي «تند است بانگ

فرياد  يك به باشد زيرا قيامتدشوار می عزوجل بر خداي آن پديد آوردن كه

برپا  قيامت آن با دميدن كه است دوم نفخه همان و اين است وابسته سخت

 شود.می

  

 ( 14)إِذاَ هُمْ باِلسَّاهِرَةِ فَ 
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 كه است سپيدي ساهره: زمين «رستاخيز باشند در هامون آنان بناگاه پس»

 كند.می محاسبه آن را بر روي آورد و خلايقرا پديد می آن سبحانخداي 

  

 (15)هَلْ أتاَكَ حَدِيثُ مُوسَى 
است  خطابی اين «؟استرسيده تو  به» يعنی: اخبار وي «موسي آيا داستان»

. قومشان در برابر تکذيب ايشان و دلجويی قصد تسليتبه ص اكرم رسول براي

نيز  وي و قوم سركش با فرعون موسی داستان كه پيامبر! بدان يعنی: اي

 رو شد و متحملروبه با تکذيب فرعون بود زيرا او نيز در دعوت گونههمين

 اگر به كفار كه براي است تهديدي آيه اين كهگرديد. چنان فراوانیهاي تیسخ

از  ـ كه وي و كسان فرعون مانند سرانجام دهند، سرانجامی خود ادامه تکذيب

 خواهد بود و خداي اند ـ در انتظارشانتر بودهبسيار نيرومندتر و با شوكت آنان

 را نيز به گردانيد، آنان جهانيان براي را عبرتی و قومش فرعون كهچنان سبحان

 همانند روبرو خواهد كرد. سرنوشتی

  

 ( 16)إذِْ ناَداَهُ رَبُّهُ باِلْوَادِ الْمُقدََّسِ طُوًى 

 «مقدسندا در داد در وادي »را  يعنی: موسی« او را پروردگارش كه گاهآن»

 سينا واقع و در كوه است« طوي» مقدس وادي آن نام و مطهر، كه يعنی: مبارك

 .است
  

 ( 17)اذْهَبْ إلِىَ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغىَ 

برداشته طغيان  او سر به برو كه فرعون سويبه»موسی:  اي ! ندا در داد كهآري

 .استو تکبر و كفر از حد گذشته  يعنی: در عصيان «است
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 ( 18)لىَ أنَْ تزََكَّى فَقلُْ هَلْ لكََ إِ 

كه يعنی: بعد از آن «؟گرايي پاكيزگي به كه داري آيا سر آن» وي به «بگو پس»

و  از شرك و ايمان با طاعت كه هستی او بگو: آيا بر آن ، بهرسيدي فرعون پيش

ا فرعون ب نخست مأمور گرديد تا در گام موسی سان؟ بدينشوي پاكيزه عصيان

 درآيد. و ملايمت از در نرمش

  

 ( 19)وَأهَْدِيكََ إلِىَ رَب كَِ فتَخَْشَى 

 «؟تا پروا بداري نمايم راه پروردگارت سويتو را به» كه داري آيا سر آن «و»

 ، در نتيجهارشاد كنم خداوند و پرستش ، يگانگیشناخت سوييعنی: تو را به

 كه جز از كسی و ترس خشيت كه ذكر است ؟ شايانبترسی وي از عذاب

 آيد.و رشيد باشد، پديد نمی راهيافته

  

 ( 20)فأَرََاهُ الْْيَةََ الْكُبْرَى 

حق  و دعوت رفت نزد فرعون يعنی: موسی «را بدو نمود بزرگ معجزه پس»

 وي راستگويی دليل كهرا  سترگی و نشانه بزرگ معجزه گاهرساند آن وي را به

اژدها  به وي عصاي شدن ، تبديلمعجزه او نماياند و آن بود، به نبوت در ادعاي

 بودند. معجزه يك يا عصا و يد بيضا هر دو بود زيرا هر دو در حکم

  

 ( 21)فَكَذَّبَ وَعَصَى 

 «كردو عصيان »بود  آورده كه را با آنچه موسی فرعون «كرد تكذيب ولي»

 نبرد. فرمان را لذا از وي عزوجل خداي
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 ( 22)ثمَُّ أدَْبرََ يسَْعىَ 

 «تدبيركنان» ، يا از موسیكرد از ايمان و پشت فرعون «برتافت روي سپس»

با  و مقابله كوشيد و در معارضهمی زمين فساد در روي به كه يعنی: در حالی

 بود. تکاپو افتاده بود، به هآورد موسی كه آنچه

  

 ( 23)فَحَشَرَ فنَاَدىَ 

و نبرد گرد آورد، يا  جنگ خود را براي لشکريان يعنی: فرعون «گرد آورد پس»

 حضور در صحنه را براي گرد آورد، يا مردم با موسی مقابله را براي جادوگران

 وسيلهيا به خودش «پس»كنند  دهد، مشاهدهمی روي را كه گرد آورد تا آنچه

 ؛جمع در آن «ندا در داد» ايمنادي

  

 (24)فَقاَلَ أنَاَ رَبُّكُمُ الْْعَْلىَ 
 پروردگاري بود كه اين ملعون مراد فرعون «و گفت: پروردگار برتر شما منم»

 وجود ندارد. برتر از وي

  

ُ نَكَالَ الْْخَِرَةِ وَالْْوُلَ   ( 25)ى فأَخََذهَُ اللََّّ

او را  يعنی: خداوند «گرفتار كرد دنيا و آخرت عذاب او را به و خدا هم»

 دوزخ همانا عذاب كه آخرت مجازات كرد به او را مجازات ؛ پسفروگرفت

 در درياي وي كردندنيا با غرق  همانا عذاب كه نخستين مجازات و بهاست 

 بگيرد. شنود، از او پند و عبرتمی را خبرش بود تا هر كس سرخ

  

 ( 26)إنَِّ فيِ ذلَِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى 
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يعنی: در  «است بترسد، عبرتي كه هر كس ماجرا براي در اين گمانبي»

 چنين وي و حال شأن كه كسی شد، براي با او انجام كه و آنچه فرعونداستان 

 .بزرگ است دارد، عبرتیترسد و از او پروا میمی از خدا كه است

منکران  متوجه تعالی حق ، بار ديگر خطابو فرعون موسی داستان بعد از بيان

بر  آن ابتدايی از آفرينش خلق بازآفرينی كه حجت اين شود، با ارائهرستاخيز می

 فرمايد:می پس آسانتر است وي

  

 ( 27)خَلْقاً أمَِ السَّمَاءُ بَناَهَا  أأَنَْتمُْ أشََدُّ 

شما بعد از مرگ  يعنی: آيا آفرينش «استوارتريد يا آسمان آيا شما در آفرينش»

را  الله آن»؟ آسمان يا آفرينش تر و دشوارتر استسخت مجددتان و برانگيختن

 امتو جس همچو جرم داراي كه آسمانی بر آفرينش هر كس پس «بناكرد

 كه قدرت هايو شگفتی صنعت عجايب با اين قادر باشد، آسمانی استبزرگی

از  چگونه ؛ همچو كسیهويداست بينندگان براي از آن محدودي فقط زواياي

، ناتوان استآنها را ميرانده  نخستين بعد از آفرينش كه اجسامی بازآفرينی

 باشد؟.می

  

اهَا رَفعََ سَمْكَهَ   ( 28)ا فسََوَّ

را  يعنی: آن «را بلند بركشيد سقفش»را بنا كرد و  آسمان ! خداوندآري

را  آن پس» را برافراشت آن قرار داد و سقف بر فراز زمين مرتفعی بناي همچون

و هيئت  و در شکل اندازه استوار و به را در خلقت يعنی: آسمان «استوار كرد

 و نه و انحرافی كجی ، نهاست خللی در آن نه گردانيد كه اعتدال و با درست
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 شناختی انگيز كهکشانها اندك از ابعاد هول ! هر كس. آريو شگافی سستی

 انسان بازآفرينی يابد كهكند و در میمی را درك آسمان باشد، يقينا عظمت داشته

 .تر استبسيار ساده آسمان شر ـ از آفرينشب عقلی تصورات در مقياس ـ حتی
  

 (29)وَأغَْطَشَ لَيْلَهَا وَأخَْرَجَ ضُحَاهَا 
را با روشنگري  يعنی: روزش «را آشكار گردانيد و روزش را تاريك و شبش»

را از  شب پديده است: خداوند اين گردانيد. يا معنی خورشيد بارز و نمايان

باشند می روشن همه ندارند بلکه آسمانها شب كه مفهوم اين به آسمانها برداشت

 آنها. در همه نه است فلکی از اجرام در بعضی محلی ايپديده زيرا شب

  

 ( 30)وَالْْرَْضَ بَعْدَ ذلَِكَ دحََاهَا 

يعنی:  «هموار كرد» آسمان يعنی: بعد از آفرينش «را بعد از اين و زمين»

گردانيد  ، بيضويرا در شکل كرد و آن آماده انسان زيست را براي و آنگستراند 

كرانه  از يك زيرا زمين نيست ـ تماما كروي است معروف آنچه ـ برعکس كه

زمين  و هموار كردن هر چند گستراندن كه ذكر است باشد. شايانمی خود پهن

 خود قبل اوليه صورتبه بود اما زمين انآسم بعد از آفرينش بيضوي شکلبه

« سجده» سوره« 5ـ  55» در آيات كهبود چنان شده آفريده آسمان ازآفرينش

و  قرآن از آيات»گويد: می« الأساس»در تفسير  سعيد حوي . شيخگذشت

 كه لك يك عنوان به آسمان خلقت آيد كهبر می هر دو چنين علم انکشافات

 است بوده مقدم زمين بر خلقت آنهاست و توابع كائنات اين كهکشانهايشامل 

و  هستند و علم ايغيبی هايخود پديده كه گانههفت آسمانهاياما خلقت 

 «.است بوده زمين ، بعد از خلقتاست نيافته آنها راه بشر هرگز به ادراك

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

534 

 فرمايد؛می كه است اين زمين گويد: همواركردنمی الله دهلويولی شاه

  

 ( 31)أخَْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا 

، درياها و جويباران يعنی: از زمين «آورد را بيرون آن و چراگاه آب از زمين»

چراي  براي را كه گياهانی ـ يعنی چراگاهش ها را منفجر گردانيد و از آنچشمه

 كه هايیو ميوه ارزاق شامل معنی آورد و اين باشد ـ بيرون آماده حيوانات

 شود.گيرند، نيز میمی بهره انسانها از آن

  

 ( 32)وَالْجِباَلَ أرَْسَاهَا 

گردانيد تا زمين  زمين براي و آنها را مانند ميخهايی «و كوهها را استوار كرد»

 نگرداند. اآرامو ن خود را مضطرب ساكنان

  

  (33)مَتاَعًا لَكُمْ وَلِْنَْعاَمِكُمْ 
تا  «شما و چهارپايانتان منديبهره براي»كارها را كرد؛  اين همه تعالی ! حقآري

برخوردار شويد. پس  آن فراوان كنيد و از نعمتهاي زندگی راحتیبه در زمين

بر  شك توانا باشد، بدون عظيم هاييدهپد همهاين بر آفرينش هر كس بدانيد كه

 .آنها تواناتر است بر بازآفرينی بلکه آنها نيز تواناست بازآفرينی
  

ةُ الْكُبْرَى   ( 34)فإَِذاَ جَاءَتِ الطَّامَّ

و  سخت بلا و مصيبت كه گاه يعنی: آن «در رسد بزرگ هنگامه آن چون پس»

از  عبارت ، در رسد. و آنديگر بزرگتر است مصايب بلاها و از همه كه بزرگی

 سپارد؛می دوزخ را به دوزخ و اهل بهشت را به بهشت اهل كه است دوم نفخه
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نْسَانُ مَا سَعىَ   (35)يَوْمَ يتَذَكََّرُ الِْْ
ياد  به»از خير يا شر  «بود كرده عمل را كه آنچه انسان كه روز است آن»

كند می مشاهده خويش در كارنامه طور مدونخود را به زيرا او اعمال «آورديم

 بود. كرده ، آنها را فراموشمدت يا طول از فرط غفلت كه درحالی

  

زَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يرََى   ( 36)وَبرُ ِ

آشکار  ايگونهبه يعنی: جهنم «درنگرد آشكار شود هر كه براي و جهنم»

 از جهنم و حجاب پرده»گويد: می ماند. مقاتلنمی پنهان بر كسی شود كهمی

با  مؤمن كه است هنگام در آن«. نگرندمی آن سويبه شود و خلقمیبرداشته 

 است مانده سلامتبه از آن را بر خود كه خداوند نعمت ، قدر اينآن ديدن

 افزايد.می بر حسرتش و حسرتی بر غم ، غمیآن يدند داند و اما كافر؛ پسمی

  

ا مَنْ طَغىَ   ( 37)فأَمََّ

 .در كفر و گناهان «باشد از حد گذشته كه و اما كسي»

  

 (38)وَآثَرََ الْحَياَةَ الدُّنْياَ 
نه  پس از شهوات ؛ با پيرويبر آخرت «باشد را برگزيده جهانياين و زندگاني»

كثير  باشد. ابن كرده عمل بهشت اهل عمل به باشد و نهگرفته  آمادگی آن براي

 ؛«باشد ساخته مقدم خويش و آخرت دنيا را بر دين يعنی»گويد: می
  

 ( 39)فإَِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأوَْى 
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 خواهد گرفت جاي در آن زوديبه« اوست جايگاه همان دوزخ شكبي پس»

 .او نيست براي ديگري جايگاه و جز دوزخ
  

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَب هِِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى   ( 40)وَأمََّ

 در موقف «باشدترسيده پروردگارش در پيشگاه از ايستادن كه و اما كسي»

 بازداشته و هوس خود را از هوي و نفس» و حشر در روز قيامت حساب

 كه و محرماتی گناهان به را از گرايش و آن زده خود نهيب يعنی: بر نفس «باشد

 باشد؛ورزد، مهار كرده آنها اشتها می به

  

 ( 41)فإَِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأوَْى 

 گيرد، نهمی آيد و جايفرود می در آن كه «اوست جايگاه بهشت گمانبي پس»

دو آيه  اين دليل ، بهاست كليد بهشت هوي ترك»گويد: می هل. سدر غير آن

 «.كريمه

عمير و بنمصعب در شأن دو آيه اند: اينگفته نزول سبب در بيان مفسران

هر  درباره است عام گرديد اما مفاد آن الله عنهما نازلعمير رضیعامربن برادرش

 نکند. پيروي خويش نفس و از هواي ترسيده از خداوند كه مؤمنی

  

 (42)يسَْألَوُنكََ عَنِ السَّاعَةِ أيََّانَ مُرْسَاهَا 
مرساها: يعنی  «؟است وقت چه فرارسيدنش پرسند كهمي قيامت از تو درباره»

 در يکجا. كشتی استقرار و لنگر انداختن ، چوناستقرار آن
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از سر استهزا و  مکه مشركان»گويد: می كريمه آيه نزول سبب در بيان عباسابن

 تا آخر سوره آيه اين شود؟ پسبرپا می وقت چه پرسيدند: قيامتريشخند می

 «.شد نازل

  

 ( 43)فِيمَ أنَْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا 

علم  بدان كه نيستی يعنی: تو در مقامی «؟هستي مقامي در چه آن تو از علم»

 به تو را چه پس است سبحان فقط نزد خداي آن علم بلکه باشیشته دا

 .آن وگو دربارهگفت
  

  (44)إلِىَ رَب كَِ مُنْتهََاهَا 
 نيست تعالی در نزد غير حق آن و علم «با پروردگار توست آن علم منتهاي»

را از تو  آن پايیبر وقت كنند و بيانمی سؤال آن چرا از تو دربارهپس 

 طلبند؟.می

  

 (45)إِنَّمَا أنَْتَ مُنْذِرُ مَنْ يخَْشَاهَا 
يعنی: تو  «ترسدمي از آن كه هستي كسي دهندهتو بيم كه نيست جز اين»

 آن براي بلکه كنی آگاه قيامت برپايی تا آنها را از وقت اينشده مبعوثآن  براي

و هراسها و  ترسد، از هولمی قيامت از برپايی را كه كسیتا  ايشدهمبعوث 

 .و هشدار دهی بيمآن  هايسختی
  

 (46)كَأنََّهُمْ يَوْمَ يرََوْنَهَا لمَْ يلَْبَثوُا إلََِّّ عَشِيَّةً أوَْ ضُحَاهَا 
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كنند، مدت می را مشاهده آن و هراسهاي و هول «بينندرا مي آن كه روزي»

يا  جز شبانگاهي گويي» نمايد كهمی اندك چنان در دنيا در تصورشان اندرنگش

 روز يا در حد يك جز مقدار آخر يا اول يعنی: گويی «اندسر نبردهبه بامداد آن

اين  اند. يا معنینکرده ، در دنيا درنگاست شبانگاه اين به نزديك كه چاشتگاه

از آن  پيش را كه بامدادي يا وقت ود جز شبانگاهیخ در قبرهاي است: گويی

درنگ  ، مدتروز قيامت هايسختی اند زيرا بعد از مشاهدهسر نبرده، بهاست

 شمارند.می را كم خويش خود در قبرهاي
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 (عبس سوره )
 .است ( آيه42) و داراي است مکی

  

و عادتی  از اوصاف كه« عبوست»با ذكر  افتتاح سبببه سوره اين تسميه: وجه

شود، می چيره مهم كاري به آن اشتغال در هنگام و بر انسان بشر است جبلی

 اند: اينگفته كريمه سوره اين نزول سبب در بيان شد. مفسران ناميده« عبس»

 الله عنها نازلرضی )خالو( خديجه پسر دايی مکتومامعبدالله بن در شأن سوره

خدا  نزد رسول نابينا درحالی مکتومامعبدالله بن بود كه گونهاين شد. جريان

 بن، ابوجهلدو فرزند ربيعه و شيبه ـ عتبه قريش از سران جمعی آمد كه ص

 بودند و آن ـ نزد ايشان مغيره و وليدبن خلفبن، اميهعبدالمطلببن، عباسهشام

شدنشان با مسلمان  اميد كه كردند، بدانمی دعوتشان اسلام سويبه ص حضرت

الله! بر گفت: يا رسول مکتوماماثنا عبدالله بن شوند. در اين نيز مسلمان ديگران

دهيد  ، تعليماست داده شما تعليم به عزوجل خداي كه بخوانيد و مرا از آنچه من

 صخدا  رسول دانستنمی كرد كهتکرار می را در حالی ويشخ سخن واين

 او سخنشان امر را كه اين ص حضرت آن اند. پسمشغول قريش سران دعوتبه

رو برگردانيدند.  كشيدند و از وي در هم چهره داشته كند، ناخوشمی را قطع

را گرامی  مکتومامابن صخدا  لرسو شد. بعد از آن نازل سوره اين بود كههمان 

خوش   ربی: فيه عاتبنی مرحبا بمن»گفتند: ديدند، میاو را می داشتند و چونمی

آيا »گفتند: او می به گاهآن«. كرد عتاب خاطر ويمرا به پروردگارم كه آمد كسی

 . و آننياز تو بپردازم كار و به كه هستم آماده من يعنی« ؟داري كار و نيازي هيچ
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 خويش جانشين )استاندار( مدينه والی عنواندو بار او را به ص حضرت

 رفتند.می غزوات به كه ساختند، هنگامی

 هرگز بر روي ، نهسوره اين بعد از نزول صخدا  رسول كه استشده  روايت

 مشغول امور توانگري به داختنپر خود را به كشيدند و نه در هم چهره فقيري

 ساختند.

  

 ( 1)عَبَسَ وَتوََلَّى 

 چهره خشمگينانه صخدا  يعنی: رسول «برتافت كشيد و روي درهم چهره»

 برگردانيد؛ كشيد و روي درهم

  

 ( 2)أنَْ جَاءَهُ الْْعَْمَى 

اين  به «او آمد پيش»بود  مکتومامعبدالله بن كه «مرد نابينا آن كهاز اين»

 مکتومامدر برابر ابن ايشان را بر ترشرويی پيامبرش عزوجل ، خدايترتيب

فقير بهتر از توانگر كافر  مؤمن گرداند كه را روشن حقيقت كرد تا اين سرزنش

توانگر كافر ـ  سويبه فقير، از نگريستن مؤمن سويبه كه نگريستنو اين است

امر نيز  در اين باشد هرچند كهمی و اصلح ـ اولی در ايمانش بستنطمع  سبب به

 .است نهفتهاز مصلحت  نوعی
  

كَّى   (3)وَمَا يدُْرِيكَ لَعلََّهُ يَزَّ
مرد  يعنی: شايد آن «گرايد پاكي بسا او بهچه» صمحمد  اي «داني و تو چه»

از  صالح عمل دادن ، با انجامد و در نتيجهآموزاز تو می كه آنچه سبب نابينا به
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 صپيامبر  روگردانيدن دارد كه اشاره حقيقت اين به آيه گردد. اين پاك گناهان

 بود. غير وي و پاكسازي خاطر تزكيهمرد نابينا، به از آن

  

كْرَى   ( 4)أوَْ يذََّكَّرُ فتَنَْفَعهَُ الذ ِ

پند او را  و آن» گرفتبود، پند می آموخته كه درزهايیو از ان «شنيديا پند مي»

 ص اكرمرسول  رفتار از جانب گونه اين كه ذكر است شايان «بخشيدسود مي

 با اصل در تصادم بود و نه گناه كارشان اين بود لذا نه افضل ترك مثابهبه

 انسانی سرشت تابع سر زد كه ايهبر اثر انگيز كار ايشان زيرا اين ‡انبياعصمت 

 تکليف اسلام در شريعت كه اموري ، يعنیو گريه ، رضا، خندهمانند خشم است

 رسول دانستنمی بود كه نيز اين مکتومام . عذر ابناست گرديده از آنها مرفوع

 اسلام به يند كهگومی سخن اميد با آنان اند و بدينمشغول ديگران به صخدا 

 شوند. مشرف

  

ا مَنِ اسْتغَْنىَ   ( 5)أمََّ

، از علم نزد توست كه و از آنچه از ايمان «دهدمي نشان نيازيبي كه اما كسي»

 ؛است مادي و توانگري ثروت داراي كه يا كسی
  

 (6)فأَنَْتَ لهَُ تصََدَّى 
در  گويیمی و با او سخن آوريمی روياو  يعنی: به «پردازيتو بدو مي پس»

كند و می نيازياز تو اظهار بی خويش و توانگري تأثير ثروت او تحت كه حالی

 گرداند.برمی ، رويايآورده كه از آنچه
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كَّى   ( 7)وَمَا عَلَيْكَ ألَََّّ يَزَّ

امر  نی: بر تو در اينيع «بر تو نيست نكند، ايرادي پيشه اگر پاكدلي كه با آن»

زيرا  نيست ايراد و سرزنشی نيايد، هيچ راهنشود و به توانگر، مسلمان آنكه 

 از كفار كه كار كسانیديگر به پس و بس است الهی پيام تو فقط ابلاغمأموريت 

 .نده اهميت قرار دارند، چندان و وضعیحال  در چنان
  

ا مَنْ جَاءَ   ( 8)كَ يسَْعىَ وَأمََّ

خير ارشاد  راه او را به كه اين طلب به «تو آمد پيش شتابان كه كس و اما آن»

 ؛كنی موعظه الهی اندرزهاي و به
  

 ( 9)وَهُوَ يخَْشَى 

در روز  وي پيشگاه به و ايستادن از خداوند متعال «ترسداو مي كه درحالي»

 ؛حساب
  

 ( 10)تلََهَّى  فأَنَْتَ عَنْهُ 

گويد: كثير می . ابنگردانیبرمی و روي «پردازيمي ديگران تو از او به پس»

و  امر ابلاغ را به دستور داد تا كسی پيامبرش به خداوند كه از اينجاست»

، ، آقا و برده، فقير و غنیو وضيع شريف ميان نگرداند بلکه هشدار مخصوص

 «.برقرار نمايد برابري حق پيام در ابلاغ و خردسال زرگسالو ب مرد و زن

  

 ( 11)كَلََّّ إِنَّهَا تذَْكِرَة  
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 به كهاز ارشاد فقيري  كه را تکرار نکن رويداد، ديگر مانند آن بعد از آن «زنهار»

 توانگري و به برتابی ، روياست نزد تو آمده و پندپذيري و پاكی قصد تزكيه

 پيشه پاكدلی كه نيست هم توانگر از كسانی آن كه در حالی شوي مشغول

 كه است پندي سوره ، يا اينآيات يعنی: اين «است اينها پندي هرآينه»كند می

نيز بايد  و امتت كنی عمل آن موجبو به پند گرفته تا تو از آن است اين حق

 ند.كن عملآن  موجببه

  

 ( 12)فمََنْ شَاءَ ذكََرَهُ 

اين  و اندرزهاي قرآن آيات به يعنی: هر كس «پند گيرد خواهد، از آن تا هركه»

موجب  كند و بهگيرد، آنها را حفظ میباشد، از آنها پند میداشته  رغبت سوره

 نمايد.می آنها عمل

  

مَةٍ   ( 13)فِي صُحُفٍ مُكَرَّ

در ميان  كه است پندي قرآن يعنی: آيات «ارجمند هاييهصحيف در ميان»

 و حکمتی علم سبببه است گرامی نزد خداوند متعال قرار دارد كه هايیصحيفه

شده  محفوظ فرود آورده از لوح آيات اين كه دليل اين ، يا بهدر آنهاستكه 

 ؛ است
  

رَةٍ   ( 14)مَرْفوُعَةٍ مُطَهَّ

از  است و منزه «شده پاك» عزوجل در نزد خداي قرآن «و بلند قدر والا است»

و  كنند و از دستبرد شياطيننمی مساس را جز پاكان آن ، كهو تحريف پليدي

 ندارند؛ دسترسی آن هرگز به كه ايگونهبه است شده داشته كفار محفوظ و نگاه
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  (15)بأِيَْدِي سَفَرَةٍ 
كار انتقال به اند كه. سفره: فرشتگانیاست «نويسندگاني دستهاي به» قرآن اين

و رفت كه  سفارت پردازند، از مادهمی و پيامبرانش عزوجل خداي در ميان وحی

 ؛است قوم در ميان اصلاح آوردن آمد براي
  

 (16)كِرَامٍ بَرَرَةٍ 
و  اند از گناهان، پاكيزهنزد پروردگارشان وحی سفيران آن «اندگرامي كه»

باشند و در می پروردگارشان مطيع هستند كه پرهيزگارانی اند، يعنی« نيكوكار»

 سَفَره كه است آن صحيح»گويد: جرير میو راستگويند. ابن صادق خويش ايمان

است  ماده ند و از اينباشمی و خلقش خداوند ميان سفيران اند كهفرشتگانی

 «.كوشدو خير می صلح به مردم در ميان كه كسی سفير، يعنی

 السَفَرة الكرام مع وهو ماهر به يقرأ القرآن الذی»است:  آمده شريف در حديث

 خواند و ماهر بهمی قرآن كه كسی  :أجران له شاق وهو عليه يقرؤه والذی البَررََة

را  آن كه باشد و كسیمی نيکوكردار همراه گرامی ، با سفيراناست قرآن

 «.است دو پاداش ، برايشدشوار است بر وي خواند و خواندنشمی

  

نْسَانُ مَا أكَْفَرَهُ   ( 17)قتُِلَ الِْْ

را از عدم  پيامبرش طور ضمنی و به گفته كفار سخن از طبيعت تعالی حق گاهآن

و شکر نعمت  اندرز گرفتن كند و انسانها را بهمی آنها دلجويی آوردن ايمان

كافر  بر انسان يعنی: لعنت !«است ناسپاس ، چهباد انسان كشته»انگيزد: برمی

كافر  انسان عليه سخت نفرينی ! اينسر استسخت قدر در كفر خويشباد، چه
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 . يا استفهامنعمتهاست از ناسپاسی واداشتن تعجب در كفر و به افراطشسبب  به

 مبنی كفر هيچ كه با آن استچيز او را بر كفر وا داشته  چه ، يعنیاستتوبيخی 

 ندارد؟ از حقگاهی و تکيه

شد  نازل لهبابیبنعتبه درباره آيه اند: اينگفته نزول سبب در بيان مفسران

 .كافرم پروردگار ستارگان به فت: منگ كه هنگامی
  

ِ شَيْءٍ خَلَقهَُ   (18)مِنْ أيَ 
را از  كافر ناسپاس انسان اين يعنی: خداوند «؟استچيز آفريدهاو را از چه»

 ؟.استچيز آفريده  چه

  

 ( 19)مِنْ نطُْفةٍَ خَلَقهَُ فَقدََّرَهُ 

 كه كسی براي آفريد پس مقداريبی يعنی: او را از آب «كرد خلقش اياز نطفه»

 پس»تکبر ورزد؟  كه است شايسته ، چگونهاست آمده بيرون بول دوبار از مخرج

، او از نطفه انسان بعد از آفرينش عزوجل يعنی: خداي «بخشيد مقررش اندازه

و منافعش  صالحم كرد تا به گردانيد و او را آماده اندازهاستوار و به را خلقی

 را آفريد؛ و حواس و ساير آلات و دو پا و دو چشم او دو دست بپردازد و براي

  

 ( 20)ثمَُّ السَّبيِلَ يسََّرَهُ 

خير يا شر را  آوردندست به راه يعنی: سپس «گردانيد را بر او آسان راه سپس»

 گردانيد. او هموار و آسان براي

  

 ( 21)فأَقَْبَرَهُ ثمَُّ أمََاتهَُ 
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را  انسان خداوند متعال يعنی: سپس «نهاد او را ميراند و در گورش سپس»

شود می مستور و پوشانيده در آن گراميداشتش عنوانبه گردانيد كه قبريداراي 

شود تا می افگنده زمين بر روي اجسادشان نگردانيد كه لذا او را از كسانی

 را بخورند. شانلاشه رندگانو پ درندگان

  

 ( 22)ثمَُّ إذِاَ شَاءَ أنَْشَرَهُ 

 سبحان خداي كه هنگامی يعنی: سپس «بخواهد، او را برانگيزد چون سپس»

 كه است گرداند. گفنیمی زنده كند، او را بعد از مرگش را اراده حشرونشرش

 انتقال ، سپسجنين مقدار بهبی از آبی سانان اولی انتقال ؛ يعنیانتقالات اين همه

 او با ميراندن نهايی انتقال خير و شر و سرانجام مميز ميان موجودي او بهدومی 

 بخواهد، اين هر وقت تعالی حق امرند كه بر اين روشن ، دلايلیو در قبر كردن

 كند.یانگيزد و حشر و نشر منيز برمی را از قبرشانسان 

  

ا يَقْضِ مَا أمََرَهُ   ( 23)كَلََّّ لمََّ

او  را به او هرگز آنچه»گويد كافر می انسان آن كه نيست چنان قضيه !«نه ولي»

با  انسانها با كفر و برخی برخی بلکه «نياورد جاي بود، به شده دستور داده

بود، داده  فرمان او بدان را كه انداختند و آنچه خلل ، در اوامر خداوندعصيان

بايد  كه انسان به است هشدار و تنبيهی نياوردند. و اين عملبه از آنانجز اندكی 

 آيد. دارد بيرون كه نادرستی و حال از وضع

  

نْسَانُ إلِىَ طَعاَمِهِ   ( 24)فلَْيَنْظُرِ الِْْ
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بنگرد  تأمل ديده به ی: بايد انسانيعن «خود بنگرد خوراك بايد به انسان پس»

، است گردانيده حياتش سبب را كه وي خوراك خداوند متعال چگونه كه

 آفريد؟.

  

 (25)أنََّا صَبَبْناَ الْمَاءَ صَبًّا 
فراواني را به  ما آب»كه:  است اين انسان خوراك پديد آوردن كيفيت بيان

 از ابر. «ريختيم

  

 ( 26)شَقَقْناَ الْْرَْضَ شَقًّا  ثمَُّ 

از آن  كه هايیرا با رستنی يعنی: زمين «شكافتيم را با شكافتني زمين گاهآن»

اي گونه و به و شگرف نيك شکافتنی ؛ بهاست برآمده باران فرود آمدن سبببه

تا  شد؛ از كوچکیبا سازگار و متناسب رستنی آن مختلفه با حالات كه شکافتيم

مانند  ديگري متنوع و اغراض و طعم ، رنگو هيأت و نيز در شکل آن بزرگی

 همين باشد. بهمورد لحاظ می از آن كه غذا، دوا و چراگاه عنوان به كاربرد آن

ذكر  آتی شرحها را بهرستنی از انواع نوع ، هشتبعد از آن خداوند جهت

 نمود:

  

 ( 27)أنَْبَتنْاَ فِيهَا حَبًّا فَ 

يعنی:  «رويانيديم»شود می حاصل آنها تغذي وسيلهبه كه «ها رادانه در آن پس»

 تبديلدانه  به افزايند تا سرانجامكنند و بر نمو خود میرشد می ها پيوستهرستنی

 شوند.می
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 (28)وَعِنَباً وَقَضْباً 
است  ايتازه . قضب: علفهايرويانيديم «را بزيجاتانگور و س» در آن «و نيز»

« قضب»را  . آنو يونجه شوند مانند سبدر، اسپستمی تغذيه با آن چهارپايان كه

 شود.كند و باربار درو میرشد می سر هم ناميدند زيرا پشت

  

 ( 29)وَزَيْتوُناً وَنخَْلًَّ 

 .است آنها معروف غذا و ميوه كه «ما راو خر زيتون درخت» نيز رويانيديم «و»

  

 ( 30)وَحَداَئقَِ غُلْباً 

 است، تنومند و ضخيمی اصيل خرماي غلب: درختان نخل «را انبوه و باغهاي»

 باشد. قد برافراشته تعداد زياد در نخلستان و به طور پرپشتبه كه

  

 ( 31)وَفاَكِهَةً وَأبًَّا 

را  خورند. آنها میاز ميوه مردم كه است فاكهه: هر چيزي «را و علف و ميوه»

 نه كه است هايیرستنی بشود. أب: تمام آن انواع تمام ذكر كرد تا شامل عام

 هايهرز و چراگاه هايكنند، مانند علفمی كشت خورند و نهرا می آن مردم

 .حيوانات
  

 ( 32)امِكُمْ مَتاَعًا لَكُمْ وَلِْنَْعَ 

تا شما و  يعنی: آنها را رويانيديم «باشد شما و چهارپايانتان براي تا متاعي»

خود  خوراك ذكر شده از انواع بگيريد زيرا بعضی از آنها بهره چهارپايانتان

 .چهارپايانتان خوراك هم و بعضی شماست
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 ت:چيز اس اشياء سه مراد از ذكر اين كهاين خلاصه

 باشد.می تعالی بر توحيد حق دال كه شواهدي ـ بيان 5

 در امر معاد و رستاخيز. تعالی حق بر قدرت دلايل ـ بيان 2

از  كه سزاوار نيست عاقل شخص زيرا براي و طاعت ايمان به ـ ترغيب 8

احسان  بندگانشبسيار بر  از نعمتهاي گونگونه انواع با اين كه خداوندي طاعت

 كند. ، تمرد و سركشیاستكرده 

  

ةُ   ( 33)فإَِذاَ جَاءَتِ الصَّاخَّ

گوشها را كر  كه روز قيامت خراش گوش يعنی: بانگ «سخت بانگ چون پس»

 با عصا بر چيزي ديگر، يا زدن بر آهنی آهن . صخ: زدن «در رسد»سازد می

 پديد آيد. خراشیآواز گوش از آن كه است

  

هِ وَأبَيِهِ ( 34)يَوْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِيهِ   (36)وَصَاحِبَتهِِ وَبنَيِهِ ( 35)وَأمُ ِ
و فرزندانش  و از زنش و از پدرش و از مادرش از برادرش آدمي كه روزي»

نها آ او و سزاوارترين نزديکان ترينمخصوص گروه اين كهدر حالی «گريزدمي

 و هراس جز هول چيزي فرارشان هستند و عامل و عنايتش مهر و رأفتبه 

بازتابگر  ذيل شريف حديث كه . چناننيست قيامت وحشتناك و هنگامه بزرگ

عراة مشاة غرلا، قال:  حفاة تحشرون»باشد: می بزرگ وحشتاز اين  ايگوشه

 ء منهمامری ؟ قال: لكلبعض بعضنا عورة ر أو يری، ننظاللهزوجته: يا رسول فقالت

محشور  ناشدهو ختنه  پياده ، پايعريان ، بدنبرهنه : پاييغنيه يومئذ شأن

 پرسيد: يا رسول از ايشان ص حضرت همسر آن گويد: پسمی شويد. راويمی
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 ؟ فرمودند: در آنبينيمی، يا منگريمديگر را میبعضی از ما عورت  الله! آيا بعضی

هر  بعد(. يعنی )آيه« كندمی او را كفايت كه است را شغلی از آنان روز هر كس

 امر پرداخته اين به كه است خود غرق و پريشانی وهراس هول به چنان كس

 تواند.نمی

  

 (37)لِكُل ِ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئذٍِ شَأنْ  يغُْنِيهِ 
 «داردمي خود مشغول او را به كه است را كاري از آنان روز هر كس ر آند»

 مبادا نزديکانش كهآن او از بيم كه گرداند چنانو برمی بازداشته و از نزديکانش

 او را نبينند، از آنان و حيرانی سختی كه اين نمايند و براي از او مطالبهچيزي 

 گريزد.می

  

 ( 39)ضَاحِكَة  مُسْتبَْشِرَة  ( 38)وه  يوَْمَئذٍِ مُسْفِرَة  وُجُ 

كه  «و شادمانند خندان» و درخشنده و تابناك «روشنند هاييروز چهره در آن»

امر پی  اين محشر به در هنگامه زيرا ايشان است مؤمنان هايها، چهرهچهره اين

 .است در انتظارشان عظيمی نعمتها و اكرامهاي برند كهمی
  

 (40)وَوُجُوه  يَوْمَئذٍِ عَلَيْهَا غَبَرَة  
خداي  بينند كهزيرا می «بر آنها غبار نشسته كه است هاييروز چهره و در آن»

 .است نموده آماده را برايشان سختی عذاب عزوجل
  

 ( 41)ترَْهَقهَُا قتَرََة  
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، غبارآلود را سياهی هايچهره يعنی: آن «ستا آمده غالب بر آنها تيرگي»

تو »گويد: می . نسفیاست فرو گرفته و خاكساري ، سختی، ذلتگرفتگی

 «.شود جمع چهره هر دو در يك غبار و سياهی كه بينینمی تر از آنوحشتناك

  

 (42)أوُلَئكَِ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفجََرَةُ 
 رمقبی تکيدهدرهم هايچهره يعنی: صاحبان «دكارندب كافران همان آنان»

ذكر  اند. شايانكافركيش دروغگوي نافرمانان ، همانذليل زشت غبارآلود سياه

وجود  ، نفیاز آيات و مانند آن كريمه آيه در اين دو گروه اين حال بيان كه است

ـ  استگفته  رازي امام كهـ چنان سوم كند و گروهرا اقتضا نمی سومی گروه

 اند.گنهکار يا فاسق مؤمنان
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 (تکویر  سوره ) 

 .است ( آيه25) و داراي است مکی
  

إذِاَ الشَّمْسُ )تعالی:  حق فرموده با اين افتتاح سبببه سوره اينتسميه:  وجه

رَتْ  ِ و  افگندن خورشيد و سپس پيچيدن شد. تکوير: در هم ناميده« تکوير» (كُو 

 .است آن روشنی محو كردن

كه  است الله عنهما آمدهعمر رضیابن روايت به شريف آن: در حديث فضيلت

بنگرد  روز قيامت سويبه دارد كه دوست هر كس»فرمودند:  صخدا  رسول

إذِاَ الشَّمْسُ ) هاي:بايد سوره بيند پسسر می چشم را به آن گويی كهچنان

رَتْ  ِ  «.را بخواند (إذِاَ السَّمَاءُ انْشَقَّتْ )و  (إذِاَ السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ )، (كُو 

  

رَتْ  ِ   (1)إذِاَ الشَّمْسُ كُو 
 و مانند پيچيدن «شود پيچيده درهم» كره مانند شکل «خورشيد كه گاهآن»

بر ويرانی  اعلامی عنوان به شود سپس آورده فراهم لباس كردن دستار و جمع

 گردد. ، پرتابجهان

  

 ( 2)وَإذِاَ النُّجُومُ انْكَدرََتْ 

آنها به « انکدار»برود. يا  و نور آنها از ميان «شوند تيره ستارگان كه گاهو آن»

 .عمر آنهاست رسيدن پايانو به شدن ، پراكندهفروافتادن معنی
  

 ( 3)سُي ِرَتْ  وَإذِاَ الْجِباَلُ 

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

553 

و در هوا بر باد  شده بركنده يعنی: از زمين «رفتار آيند كوهها به كه گاهو آن»

 شوند. تبديل پراكنده گردي شوند لذا به داده

  

لتَْ   ( 4)وَإذِاَ الْعِشَارُ عُط ِ

اي كردهو مهار  رام عشار: شتران «شوند باردار وا نهاده شترانماده كه گاهو آن»

 به دليل اين به شتران گونه . اينآنهاست آنها در شکم فرزندان هستند كه

 در نزد اعراب اموال ترينو گرامی ترينشدند زيرا نفيس مخصوصيادآوري 

 شوند؛ به وا نهاده شتربان رها گردند و بدون گونههمين باشند. عطلت: يعنیمی

 كنند.می مشاهده در روز قيامت مردم كه ظيمیع وهراس هول سبب

 شوند.می ديگر برانگيخته نيز مانند حيوانات شتران كه است بر آن دليل آيه اين

  

 ( 5)وَإذِاَ الْوُحُوشُ حُشِرَتْ 

و  و درندگان وحشی يعنی: جانوران« شوندگرد آورده جانوران كه گاهو آن»

 از آنها براي شوند تا از برخیحشر می در روز قيامت بيابانی جانوران

قولی: حشر گردند. بهمی تبديل خاك به شود، سپسگرفته ديگرقصاصبرخی

 .آنهاستآنها، مرگ
  

رَتْ   ( 6)وَإذِاَ الْبِحَارُ سُج ِ

 تبديل كشور و زبانهشعله آتشی و به «گردند درياها افروخته كه گاهو آن»

بر اثر  زمين اندرون آتشفشانی مراد انفجار مواد مذاب كه بعيد نيست وند. البتهش

بر  الوسی همچون از مفسران بعضی كهباشد چنان آن عظيم هايانفجار و زلزله

سر  به خويش در بازارهاي مردم كه در اثنايی»گويد: می كعببننظرند. ابی اين
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اند، حالت در اين آنان كه شود و در اثنايینور خورشيد محو می برند، بناگاهمی

و  حركت ، از آنافتند پسمی زمين و بر روي شده كوهها از جا بركندهبناگاه 

 انسيان سويبه زدهوحشت جنيان هنگام آيد در اينپديد می عظيمیاضطراب 

 همه و درندگان و مرغان و چهارپايان جنيان سويبه آورند و انسيانمیروي 

 «.آميزندمیدرهم 

  

جَتْ  ِ  ( 7)وَإذِاَ النُّفوُسُ زُو 

 با حور عين مؤمنان يعنی: جانهاي «همديگر شوند جانها قرين كه گاهو آن»

با اجساد جمع  . يا ارواحبا شياطين كافران شوند و جانهايمی گردانيده جفت

شود؛ می ملحق خويش گروه به هر كس»گويد: می آن در معناي شوند. حسنمی

و  با منافقان ، منافقانبا مجوس ، مجوسبا نصاري يهود با يهود، نصاري

 خود پيوند داده آيينو هم كيشبا هم هر كس پس با مؤمنان مؤمنان گونههمين

 «.شودمی

  

ِ ذنَْبٍ قتُلِتَْ ( 8)وَإذِاَ الْمَوْءُودةَُ سُئلِتَْ   (9)بأِيَ 
 شدهكشته  گناه كدامين به شود كه گور پرسيدهبهاز دختر زنده كه گاهو آن»

خود را بعد  دختران فقر و نيازمندي عار، يا از بيم از بيم از اعراب برخی «؟است

و عار خود  ننگ يهرا سربار و ما آنان كردند چرا كهگور می به زنده از تولدشان

گناهی  هيچبی را كه دختران قاتلان هشدار داد كه خداوند متعال دانستند. پسمی

 پرسد كهگور می بهزنده  دختران كشاند و از آنمی محاكمه اند، بهشده كشته

به زنده  گناهی هيچ است: بی اين دختران آن اند؟ پاسخشده كشته گناه كدامينبه
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 شريف . در حديثاست با قاتلان حساب روي كه ! و در اينجاستايمگور شده

 «.است در بهشت گور شده به: دختر زنده الجنة الموؤدة في»... است: آمده

در برابر  شوند زيرا عذابنمی عذاب مشركان اطفال كه است بر آن دليل آيه اين

 .است گناه
  

حُفُ نشُِرَتْ وَ   ( 10)إذِاَ الصُّ

 براي اعمال هاينامه كه گاهيعنی: آن «شود ها گشودهكارنامه كه گاهو آن»

 در هم مرگ ها در وقتنامه شوند زيرا اين و منتشر ساخته گشوده حساب

 شوند.می گشوده حساب و در هنگام شده پيچيده

  

 (11)تْ وَإذِاَ السَّمَاءُ كُشِطَ 
و از جا بركنده  گرديده پارهيعنی: پاره «شود بركنده پوست آسمان كه گاهو آن»

 شود.می گوسفند بركنده از تن و پوست از خانه سقف كهشود چنان

  

رَتْ   ( 12)وَإذِاَ الْجَحِيمُ سُع ِ

. سخت فروزشی به خدا دشمنان براي «را برافروزند دوزخ كه گاهو آن»

 برافروخته آدمبنی و گناهان خداوند را خشم دوزخ»گويد: میقتاده 

 «.گرداندمی

  

 ( 13)وَإذِاَ الْجَنَّةُ أزُْلِفتَْ 

اند: از . علما گفتهمتقيان سويبه «شود آورده نزديك بهشت كه گاهو آن»

رَتْ )تعالی:  حق فرموده ِ  (وَإذِاَ الْجَنَّةُ أزُْلِفتَْ )اش: دهتا فرمو (إذِاَ الشَّمْسُ كُو 
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 از اول ؛ يعنیعدد از آنها در دنيا است شش كه است ذكر شده پديده دوازده

رَتْ )تا  سوره وَإذِاَ )از  ؛ يعنیاست در آخرت از آن و شش (وَإذِاَ الْبِحَارُ سُج ِ

جَتْ  ِ  است: تعالی حق فرموده ايناينها  همه . وجوابآيه تا اين (النُّفوُسُ زُو 

  

 (14)عَلِمَتْ نَفْس  مَا أحَْضَرَتْ 
واقع  امور ياد شده آن يعنی: چون «است كرده آماده چه بداند كه هر نفس»

از خير يا  داند كهخود می اعمال هاينامه با گشودن هر كس هنگام شود، در آن

 است آمده حاتمبنعدي روايت به شريف . در حديثاست كرده آماده شرچه

 وبينه ، ما بينهالله أحد إلا وسيكلمه من ما منكم»فرمودند:  صخدا  رسولكه 

 إلا ما قدم ، فلا يریمنه و ينظر أشأم إلا ما قدمه فلا يری منه ، فينظر أيمنترجمان

 : هيچفليفعل تمرة النار ولو بشق يتقي أن منكم استطاع النار، فمن فتستقبله يديه بين

 گويد بهمی با او سخن زوديبه خداوند متعال كهمگر ايناز شما نيست  كس

 راست جانب به پس نيست ترجمانی خداونداو و ميان  ميان كه طوري

 بيند و به، نمیاستفرستاده  )از اعمال( پيش را كه نگرد و جز آنچهمی خويش

از خود )از اعمال(  پيش را كه جز آنچه نگرد پسمی خويش چپ جانب

 از شما كه هر كس آورد. پسمی اوروي به آتش گاهبيند آن، نمیاست فرستاده

 «.كند ـ بايد چنين از خرمايی ايپارهبپرهيزد ـ ولو با دادن  تواند از آتشمی

  

 ( 15)لْخُنَّسِ فلَََّ أقُْسِمُ باِ

! . آريتأكيد خبر است براي بلکه نيست نفی براي« لا» «خورمسوگند مي پس»

 روزها در زير نور خورشيد پنهان كه «گردان هايستاره به» خورمسوگند می

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

557 

در نزد جمهور:  ستارگان شوند. مراد از ايننمی ديده غير مسلح چشم و به شده

آنها و عطارد و خنوس  ، زهره، مريخ، مشتريند مانند زحلسيار ستارگان

ستارگان  است: همهآمده حديث . در كتباست برج اول آنها به بازگشت

 شوند.می پنهان اند زيرا در روز از ديده« خنس»

  

 ( 16)الْجَوَارِ الْكُنَّسِ 

يعنی:  «شوند نهان ز ديدهك»كنند خود سير می در مدارهاي كه «سيار» ستارگان

 از كناسشوند. كنس: برگرفته می پنهان سر افق خود در پشت غروب در وقت

 براي درختاناز شاخکهاي  در بيشه و درندگان آهوان كه است خوابگاهی يعنی

 ستارگان تمامكه  است اين راجح شوند. قولمی پنهان سازند و در آنخود می

آشکار  و در شب نهان آنها در روز از ديده اند زيرا همگی« كنس»و « خنس»

، آنهاست يا برجهاي آشيانه همان كه خود در زير افق پنهانگاه به شوند، سپسمی

 شود.می خود پنهان آهو در آشيانه كهشوند چنانمی غايب

  

 ( 17)وَاللَّيْلِ إذِاَ عَسْعَسَ 

گويند: می آورد، اعراب روي شب چون «آورد روي چون شب هو سوگند ب»

«. الليل عسعس»گويند: كند و برود، نيز می پشت شب و چون« الليلعسعس »

در  آوردنروي  معناي»گويد: كثير می. ابناز الفاظ اضداد است كلمه اينپس 

 «.نمايداينجا مناسبتر می

  

بْحِ إذِاَ تَ   ( 18)نفََّسَ وَالصُّ
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 آنو روشنگري  آوردن؛ رويصبح تنفس «گيرد دميدن چون صبح و سوگند به»

 آورد.می روي نوازيجان و نسيم با روح زيرا صبح است

  

 ( 19)إِنَّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ 

ی: سوگند يعن «است ايآور گراميپيام برخوانده آن كه»است:  اين عليهو مقسم

است  جبرئيل ، يعنیگرامی فرستاده برخوانده قرآن ذكر شد كه آنچه همه به

 .استفرود آورده  صبر پيامبرش سبحان خداي را از جانب زيرا او قرآن
  

ةٍ عِنْدَ ذِي الْعرَْشِ مَكِينٍ   ( 20)ذِي قوَُّ

دارد  بسياري ار و قدرتو استو عظيم آفرينش كه جبرئيل «است نيرومندي»

 سبحان نزد خداي يعنی: جبرئيل «است مقام ، صاحبعرش نزد صاحب»

 اين كه ذكر است . شاياناست و والايی رفيع و پايگاه بلند و جايگاه مقامداراي 

 اكرام عنديت بلکه و جهت سمت عنديت و نه است مکانی عنديت ، نهعنديت

أنا »است: آمده قدسی شريف در حديث كهچنان است و بزرگداشت يفو تشر

 «.در نزد دلشکستگانم من  :قلوبهمعند المنكسرة 

  

 ( 21)مُطَاعٍ ثمََّ أمَِينٍ 

آسمان  فرشتگان در ميان يعنی: جبرئيل «است امين و هم مطاع در آنجا هم»

 برند و هممی كنند و از او فرمانمی جوعاو ر به فرشتگان كه است مطاع هم

 .و غير آن در امر وحی است امانت صفت به متصف
  

 ( 22)وَمَا صَاحِبكُُمْ بمَِجْنوُنٍ 
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 همنشين ص! محمد مکه مردم يعنی: اي «نيست شما ديوانه صحبت و هم»

 سخنیهم وصف به ص حضرت از آن تعالی حق كهاين . دليلنيست شما ديوانه

 امر ايشان حقيقت آنها به كه امر است فرمود، اشعار بر اين يادآوريبا آنان 

 هستند. مردم و كاملترين خردمندترين ص حضرت آن دانند كهدانايند ومی

  

 ( 23)وَلَقدَْ رَآهَُ باِلْْفُقُِ الْمُبيِنِ 

 صشما محمد صحبتيعنی: هم «ستاآشكار ديده او را در افق راستي و به»

 آسمان مشرق آشکار سمت خورشيد بر كرانه طلوع را در وقت جبرئيل

 به استبود، ديده  ششصد بال داراي كه وي حقيقی و صورت شکل همانبه

 ايفرشته جبرئيل كه است شده حاصل بديهی علمص محمد  براي كهنحوي

بود و او  كاملا مطمئن توانمی وي از سوي وحی فرود آوردن به كه مقرباست 

توسط آن  جبرئيل رؤيت دومين اين كه ذكر است . شايانمطرود نيستشيطان 

در غار حرا بود.  آغاز وحی در هنگام ايشان اول بعد از ديدن ص حضرت

 وادي را در ناحيه ئيلجبر دوم در رؤيت ص حضرت آن»گويد: مجاهد می

 «.، ديدنداست مکه در شرق اجياد كه

  

 ( 24)وَمَا هُوَ عَلىَ الْغَيْبِ بضَِنِينٍ 

 يعنی: در امر وحی «در امر غيب» صشما محمد  صحبتيعنی: يار و هم «و او»

ورزد و در نمی بخل غيبی وحی در رساندن پس «نيست بخيل» و اخبار آسمان

سخاوت  را با همه عزوجل خداي و احکام كلام كند بلکهنمی كوتاهی آن تبليغ

 دهد.می تعليم خلق به و بخشندگی

  

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

560 

 (25)وَمَا هُوَ بقَِوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ 
از  و گفتار شيطانی سخن يعنی: قرآن «مطرود نيست شيطاني سخن و قرآن»

زيرا  شوند، نيستطرد می آسمانی شهابهايبا  شنود كه كنندهاستراق شياطين

 .كهانت و نه شعر است نه گويند، قرآنمی قريش كه آنچه برخلاف
  

 ( 26)فأَيَْنَ تذَْهَبوُنَ 

 راه كدامين به آن و برنتابيدن يعنی: بعد از انکار قرآن «رويدكجا مي به پس»

اين  در تکذيب هايتان؟ عقلاست شده بر شما تمام حجت كه رويد در حالیمی

از  رويد كهمی راه كدام رود؟ بهكجا می به آن و حقانيت با وجود روشنی قرآن

 تر باشد؟.، روشنامكرده شما بيان براي كه راهی اين

  

 ( 27)إنِْ هُوَ إِلََّّ ذِكْر  لِلْعاَلمَِينَ 

بيان  و به را پند و اندرز داده آنان كه «ستني عالميان براي جز پندي قرآن»

 پردازد؛می برايشان حقيقت

  

 (28)لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ يسَْتقَِيمَ 
و  و ايمان حق بر راه «باشد و مستقيم بخواهد راست از شما كه هر يك براي»

مند بهره از آن و آنانند كه است پندي آنان فقط براي ! قرآن. آريطاعت

 گردند.می

  

ُ رَبُّ الْعاَلمَِينَ   (29)وَمَا تشََاءُونَ إلََِّّ أنَْ يشََاءَ اللََّّ
 « نخواهد شما نيز نخواهيد خواست و تا الله پروردگار عالميان»
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قادر  خواست خواهيد و بر اينرا نمی و استفامت و درستی يعنی: شما راستی

 راه به . استقامت: رفتنخداوند متعال و توفيق تمشي باشيد مگر بهنمی هم

 .است آسمانها و زمين خداوند فرمانرواي راه ، يعنیراست

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ ) آيه اند: چونكرده روايت نزول سبب در بيان مفسران

، با ر بخواهيم؛ اگماست امر مربوط به گفت: اين شد، ابوجهل نازل (يسَْتقَِيمَ 

شما »كرد:  نازل  خداوند ! پسشويم، نمیو اگر نخواهيم شويممیاستقامت 

در  ، از تعمقپس«. بخواهد خداوند پروردگار عالميان كهخواهيد مگر آننمی

 بشري مشيت بودن موقوف و آن رسيممی مهم نکته يك به آيه اين نزول سبب

 تعالی زيرا حق نيست انسان مجبور بودن معناي به اين . البتهاست الهی مشيتبه

 ساخته امر نمايان را بر آن و قدرتش كرده اراده ، سپسخود دانسته ازلی علمبه 

 علم به خداوند متعال اجبار آور. يعنی نه است كننده كشف وي علم پساست 

 گاهكند آنمی كارهايی خود چه مثلا زيد در زندگی كه است خود دانستهازلی 

 كارها را در عرصه آن خويش قدرت به و سپس كرده او را اراده كارهايتحقق 

 .است ساخته نمايانواقع 
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 (انفطار  سوره )
 .است ( آيه55) و داراي است مکی

  

 حقفرموده  با اين شد كه ناميده« رانفطا» جهت بدان سوره اين تسميه: وجه

 .است شده خواهد آمد افتتاح تفسير آن كه (إذِاَ السَّمَاءُ انْفطََرَتْ )تعالی: 

پديد  در روز قيامت گويد كهمی سخن ايكونی انفطار، اولا از انقلاب سوره

گيرد و میقرار  مورد هشدار و سرزنش در آن ناسپاس انسان خواهد آمد سپس

 شود.می بيان انکار منکران علت هم در نهايت

 نماز مردمفرمود: معاذ پيش كه استكرده  روايت از جابر آن: نسائی فضيلت

بود،  او اقتدا كرده به كه از افرادي اثنا يکی كرد. در اين بود و نماز را طولانی

نماز  تنهايی ، بهمسجد رفت گوشه به نموده را قطع سر وي نماز خود در پشت

، شخصی معاذ رسيد، گفت: فلان خبر به اين شد. چون گزارد و از مسجد بيرون

شخص  از آن صبردند. حضرت صخدا  رسول را به قضيه . پسمنافق است

؟ او گفت: يا است سر معاذ را رها كرده در پشت چرا نمازش كردند كه سؤال

 طولانی نماز را بر من اما وي نماز بگزارم سر وي پشت كه آمدم الله! منرسول

 علف شترم به كه و رفتم مسجد نماز گزاردم در گوشه كرد، بناچار بازگشته

 عن كنت يا معاذ؟ أين أنت أفتان»معاذ فرمودند:  به صخدا  رسول . پسبدهم

 اي: (إذِاَ السَّمَاءُ انْفطََرَتْ )و  (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا)و  (عْلىَسَب ِحِ اسْمَ رَب كَِ الَْْ )

 (سَب حِِ اسْمَ رَب كَِ الْْعَْلىَ)هاي: سوره از خواندن ؟ كجا بوديگريمعاذ! آيا تو فتنه

 اينيعنی: چرا از «  (وَاللَّيْلِ إذِاَ يَغْشَى)و  (إذِاَ السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ )و  (وَالضُّحَى)و 
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نيفتند و از نماز  ملال به در كار دين كه خوانینمیمتوسط بر آنان  هايسوره

 اند.درافتاده فتنه و به گشته دلتنگ شود، از ديننشوند زيرا اگر چنين  دلتنگ

  

 ( 1)إذِاَ السَّمَاءُ انْفطََرَتْ 

 ؛ شکافتهانفطار آسمان «منفطر شود آسمان» قيامت برپائی در هنگامه «كه گاهآن»

 ؛است از آن فرشتگان فرود آمدن براي آن گسستنو از هم  شدن
  

 ( 2)وَإذِاَ الْكَوَاكِبُ انْتثَرََتْ 

 شوند؛ يعنی: فروريزند و متفرق «شوند پراكنده ستارگان كه گاهو آن»

  

رَتْ   ( 3)وَإذِاَ الْبِحَارُ فجُ ِ

 ديگر رواندر بعضی يعنی: بعضی «شوند از جا بركندهدرياها  كه گاهو آن»

شوند و  تبديل واحدي درياي به كهطورييابند به راه هم به گردند و همه

 آميزد؛ شور در هم با درياهايشيرين  درياهاي

  

 ( 4)وَإذِاَ الْقبُوُرُ بعُْثِرَتْ 

گورها زير و زبر شود و  يعنی: خاك «گورها زير و زبر شود كه گاهو آن»

 آيند؛ در آنها هستند، بيرون كهمردگانی 

  

رَتْ   ( 5)عَلِمَتْ نَفْس  مَا قدََّمَتْ وَأخََّ

 «بود بداند گذاشته را بازپس بود و آنچه فرستاده را پيش ، آنچههر نفسي»

از خير يا را  آنچه شود و هر كسمنتشر می اعمال هاينامه هنگام يعنی: در آن

 يا بد در دنيا باقی نيك از خود از روش پس را كه بود و آنچه فرستادهشر پيش 
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، در ياد شده هاي، پديدهگذشت قبل در سوره كهداند. و چنانبود، می گذاشته

 دهد.می روي قيامتقيام  آستانه

  

كَ بِرَب كَِ الْكَ  نْسَانُ مَا غَرَّ  ( 6)رِيمِ ياَ أيَُّهَا الِْْ

مغرور  اتپروردگار بخشنده چيز تو را در باره چه»كافر  «انسان اي هاي»

و  پروردگار كريم به كرد كه و غره چيز تو را فريفت يعنی: چه «كرد؟

و  آفرينش كردن بر تو در دنيا با كامل كه پروردگاري ، بهكافر شدي اتبخشنده

داد و  تو روزي گردانيد، به و فهميده د، تو را عاقلنمو و بخشش فضل حواست

 . برخیگذاشت ، انعامچيز از آنها قادر نيستی بر انکار هيچ كهبر تو با نعمتهايی

و  گناه گامرا در اولين  مغرور كرد زيرا او انسان را عفو خداوند اند: انسانگفته

 عياضبنفضل به كه است نکرد. نقل تو مجازا مؤاخذه شتاببه  اشنافرمانی

تو  كند و به خود ايستاده تو را در پيشگاه در روز قيامت گفتند: اگر خداوند

 چه در پاسخش« كرد؟ غره پروردگار كريمت چيز تو را به چه»بگويد: 

 تزيرا ذا مغرور ساخت اتفروانداخته هايگويم: مرا پردهمی»؟ گفت: گويیمی

 رسول چون كه است آمده شريف در حديث«. است پوشستار عيب كريمت

كَ بِرَب كَِ الْكَرِيمِ ) آيه: صخدا  نْسَانُ مَا غَرَّ خواندند، را می (ياَ أيَُّهَا الِْْ

 «.ساخت مغرور و فريفتهرا جهلش  انسان»فرمودند: می

 بنابی درباره  آيه اند: اينگفته يمهكر آيه نزول سبب در بيان از مفسران برخی

الله عنهما رضیعباسابن شد. ولی نازل جمحی كلدهاشدبنابی يا درباره خلف

 «.است مغيره در اينجا، وليدبن مراد از انسان»گويد: می

  

اكَ فعَدَلَكََ   (7)الَّذِي خَلَقكََ فسََوَّ
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ات پروردگار بخشنده چيز تو را در باره ، چهكافر و ناسپاس انسان ! ايآري

نبودي  چيزي كه درحالی از نطفه «تو را آفريد كه كس همان»؟ مغرور ساخت

 كه كسی و هيأت صورت ، بهدرست اندامهاي تو را به «استوار كرد پس»

بخشيدن  به «بخشيد تو را سامان گاهو آن» كنیمی و درك بينی، میشنويمی

 در آنها نيست تفاوتی هيچ كهطوري اعضا به و تعادل صورت نيکو، حسن قامت

بلندتر  ديگرت يا پاي از دست پايت يا يك دست يك كه نيست و مثلا چنين

 باشد.

  

ِ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبكََ   ( 8)فِي أيَ 

تو را » يا زشتی در زيبايی مختلف از صورتهاي «خواست كه هر صورتي و به»

. يا تو كنی و انتخاب را تركيب خويش صورت كه تو نبودي و اين «كرد تركيب

 ترينو معتدل تريناز آراسته كرد كه تركيب و ساختاري را در صورت

 .تركيبهاست
  

ينِ  بوُنَ باِلد ِ  ( 9)كَلََّّ بَلْ تكَُذ ِ

خود  نعمتهاي و بعد از برشمردن قيامت هاينشانه نبعد از بيا  خداوند گاهآن

تکذيب  انکار را كه اين ، علتوي آنها از سوي و انکار و ناسپاسی بر انسان

 «شمريدمي را دروغ دين بلكه نيست ، چنيننه»كند: ذكر می رستاخيز است

. كلا: است اسلام ن، يا ديدر روز قيامت اعمال جزاي مراد از دين: دريافت

 مورد كه كافر در اين انسان آن به و هشدار دادن تنبيه براياست  ايكلمه
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و  و نعمت مغرور شده خداوند كرم و او نبايد به استنادرست  پندارهايش

 كفر بگرداند. سويبهاي را وسيله فضلش

  

 ( 11)مًا كَاتبِِينَ كِرَا( 10)وَإنَِّ عَلَيْكُمْ لحََافظِِينَ 

را  و سخنانتان اعمال كه از فرشتگان «اندشده گماشته و قطعا بر شما نگهباناني»

 پس «قدرندگرامي نويسندگاني» نگهبان فرشتگان آن «كه»كنند و ضبط می ثبت

و  زشت اعمال داريد و با ارتکاب را نگاه ايشان شما نيز بايد قدر و حرمت

 نکنيد. حرمتیآنها بی ناپسند، به سخنان گفتن

  

 ( 12)يَعْلمَُونَ مَا تفَْعلَوُنَ 

 كهشماريد در حالیمی يعنی: شما روز جزا را دروغ «دانندكنيد، ميرا مي آنچه»

نويسند تا روز شما را می اند و اعمالشده بر شما گماشته خداوند فرشتگان

 را كه هر چه فرشتگان قرار گيريد و آن محاسبهدر برابر آنها مورد  قيامت

ماند. نمی پنهان شما بر ايشان از اعمال چيزي نويسند پسدانند و میكنبد میمی

خدا  رسول كه استالله عنهما آمده رضی عباسابن روايت به شريف در حديث

، معكم الذين الله ملائكة من، فاستحيوا التعری عن ينهاكم الله إن»فرمودند:  ص

، ، والغسلحالات: الغائط، والجنابة إلا عند ثلاث لا يفارقونكم ، الذينالكاتبينالكرام 

شما  : خداوندحائط، أو ببعيرة أو بجرم بالعراء فليستـتر بثوبه أحدكم فإذا اغتسل

شما هستند  همراه كه خداوند از فرشتگان كند پسمی نهی شدنرا از برهنه 

 شوند مگر در سهاز شما جدا نمی كه قدريگرامی نويسندگان حيا كنيد؛ از آن

از  يکی و چون غسل و حالت جنابت ، حالتحاجت قضاي شما بهحالت: رفتن 
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، ديواري پناه ، يا بهخويش كند، بايد خود را با جامهمی باز غسلشما در فضايی 

 «.استتار كند شتري يا به

  

ارَ لفَِي جَحِيمٍ ( 13)إنَِّ الْْبَْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ   ( 14)وَإنَِّ الْفجَُّ

 دهند و در تماممی انجام كار نيك كه راستينی يعنی: مؤمنان «ابرار گمانبي»

در »كنند؛ پروا می عزوجل و از خداي را مد نظر داشته تقوي خويش كارهاي

فاجر  جمع «فجار گمانو بي»قرار دارند  بهشتی يعنی: در نازونعمت «اندتنعم

، مراد بنابراين «در دوزخند»اند كرده را ترك الهی شريعت كه كفاري . يعنیاست

 شود.نمی را شامل كبيره گناه ، مرتکبانخطاب كفارند و اين« فجار»از 

  

ينِ   (15)يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الد ِ
منکر  كه كفار فجار در روز جزايی يعنی: اين «شوندمي در روز جزا وارد آن»

ها ، سختیآن سركش هايشعله شوند و در كاممی بودند، وارد دوزخ آن

 عبدالملكبنسليمان»كه:  استكرده نقل رازي بينند. امامچشند وعذابها میمی

 كه در ديداري پس گذشتمی از مدينه مکه در راهبود و  مکه عازماموي  خليفه

 خداوند در پيشگاه قرار گرفتن قيامت گفت: فرداي وي ، بهداشت با ابوحازم

 است ايسفركرده گفت: اما نيکوكار؛ او همانند شخص ؟ ابوحازماستچگونه 

 گريزپايی برده همچوناو  گردد و اما بدكار پسبرمی اشاز سفر نزد خانواده كه

و  گريست گويد: سليمانمی شود. راويمی آورده خويش نزد مولاي كه است

 كند؟! ابوحازممی با ما چه سبحان خداي كه دانستممی كاشگفت: اي  سپس

 وقت بدار، آن عرضه خداوند را بر كتاب ؛ عملتاست ايكار ساده گفت: اين
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 كتاب تو در كجاي توصيه گفت: اين خواهدكرد. سليمان او با تو چه كه دانیمی

ارَ لفَِي  (31)إنَِّ الْْبَْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ) گفت: ؟ ابوحازماستآمده  خدا وَإنَِّ الْفجَُّ

؟ در كجاست خداوند ، رحمتصورت گفت: در اين. سليمان ((35)جَحِيمٍ 

ِ قَرِيب  مِنَ الْمُحْسِنِينَ إِ )داد:  پاسخ ابوحازم  رحمت گمان: بی(نَّ رَحْمَةَ اللََّّ

 «.53/اعراف« »استنزديك  نيکوكاران به خداوند

  

 ( 16)وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغاَئِبِينَ 

از  هم ساعتی فاجر كافر، هرگز براي يعنی: دوزخيان «نيستند غايب و از آن»

شود بلکه نمی سبك بر آنان آن شوند و عذابدور نمی و از آن جدا نشده دوزخ

 برند.سر میبه ابد در آن براي

  

ينِ  ينِ ( 17)وَمَا أدَْرَاكَ مَا يَوْمُ الد ِ  (18)ثمَُّ مَا أدَْرَاكَ مَا يَوْمُ الد ِ
 «؟روز جزا چيست كه داني ؟ باز چهروز جزا چيست كه داني و تو چه»

 .است قيامت نماياندن و هولناك شأن ، تفخيمنمودن بزرگ ايبرتکرار سؤال 
  

 ِ  (19)يَوْمَ لََّ تمَْلِكُ نَفْس  لِنفَْسٍ شَيْئاً وَالْْمَْرُ يَوْمَئذٍِ لِلََّّ
 روز، فرمان ندارد؛ و در آن اختياري هيچ كسي براي كسي كه است روزي»

از  چيزي باشد ـ اختيار رساندن ر كهـ ه كس يعنی: هيچ «خداوند است از آن

 ندارد و در آنجا جز خداوند ديگري كس براي را در روز قيامت منفعت

دهد. و  انجام صادر كند يا كاري حکمی كه نيست كس ، هيچپروردگار عالميان

در  كسی در آخرت كه است مراد اين ولی است هر چند كار در دنيا نيز چنين

را  كس روز هيچ كند و او در ايننمی كشمکش تعالی با حق امر فرمانروايی
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 گردانيد. در حديث آن در دنيا مالك كه گرداند چناناز امور نمی چيزي مالك

 از جانب برهانيد زيرا من را از دوزخ ! خويشتنهاشمبنیاي »است: آمده شريف

 شما نفعی به توانمنمی يعنی«. نيستم چيزياختيار شما صاحب براي خدا

 .برسانم
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 (مطففين  سوره )
 .است ( آيه83) و داراي است مکی

  

وَيْل  )تعالی:  حق فرموده با اين آن افتتاح جهتبه سوره اين تسميه: وجه

طرف ، بهو وزن انهدر پيم اند كهكسانی شد. مطففين ناميده ، مطففين (لِلْمُطَف ِفِينَ 

 كنند.وارد می زيان

به  صخدا  رسول گويد: وقتیمی نزول سبب الله عنهما در بيانرضی عباسابن

بودند  و پيمانه در امر وزن كسان از پليدترين مدينه كردند، مردم هجرت مدينه

در  ، آنانرد و بعد از آنك را نازل (وَيْل  لِلْمُطَف ِفِينَ )سوره:  عزوجل خدايپس 

 گراييدند. و استقامت و انصاف راستیبه وپيمانه وزن

  

 ( 1)وَيْل  لِلْمُطَف ِفِينَ 

در وزن  مردم از حقوق باد كه بر كسانی و نابودي يعنی: زيان «بر مطففين واي»

يك  كناره» ، يعنیو از طف« اندك» يعنی كاهند. تطفيف: از طفيفمی و پيمانه

 است يا وزن از پيمانه چيز اندكی ، كاستنتطفيف . پساستشده  برگرفته« چيز

 از اجناس كردنبا كم  خويش معامله طرف از حق كه است كسی و مطفف

 از اين برخی كه كاهد. بعيد نيست)وزنی( می )كيلی( يا كشيدنی پيمودنی

، يا وزن مردم از آنها براي با يکی اند كهداشته ا دو پيمانهدوترازو، ي فروشانكم

ستاندند، افزونتر می خود. يعنی: چون براي اند و با ديگريكردهمیپيمانه 

 فرمايد:می كه سنجيدند چنانمی دادند، كممی سنجيدند وچونمی
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 (2)نَ الَّذِينَ إذِاَ اكْتاَلوُا عَلىَ النَّاسِ يسَْتوَْفوُ
 كه يعنی: كسانی «ستانندمي ستانند، تماممي پيمانه از مردمان چون كه كساني»

 گيرند؛می ، تمامو وزن در پيمانه گيريخود بپيمايند، با سخت براي چون

  

 ( 3)وَإذِاَ كَالوُهُمْ أوَْ وَزَنوُهُمْ يخُْسِرُونَ 

يعنی: « رسانندمي زيان آنان كنند، به دهند يا وزن پيمانه آنان براي و چون»

دهند. شيخ می را كم و پيمانه كنند، وزن دهند يا وزن پيمانه ديگران براي چون

، و پيمانه در وزن كردن كم شامل لفظ مطفف»گويد: می :قشيري ابوالقاسم

خود و ترك  براي انصاف و طلب آن كردن كالا يا پنهان عيب آشکار كردن

خود  را براي آنچه كه هر كس شود پسمی ، همهديگران براي دادن انصاف

و هر  و دادگر نيست نپسندد، او منصف خويش برادر مسلمان پسندد، برايمی

و هر  است بيند، او نيز مطففخود را نمی بيند اما عيبرا می مردم عيب كهكس

 دهد، او نيز از اينرا نمی آنان طلبد اما حقوقمی از مردمخود را  حقكه  كس

خود  پردازد و برايرا می مردم حقوق كه است جوانمرد كسی . پساست جمله

 را به شعيب قوم خداوند كه ذكر است شايان«. طلبدنمیحقی  از كسی

 شعيب كهرسانيدند بعد از آنمی زيان و پيمانه در وزن نابود كرد كه آن جهت

وَياَ قَوْمِ أوَْفوُا الْمِكْياَلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ وَلََّ )كرد:  را نصيحت مکررا آنان

 .گذشت آن تفسير و بيان كه« 35هود / » (تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْياَءَهُمْ...

 مدينه ا بر مردمر سوره اين صخدا  رسول كه استآمده شريف در حديث

 العهد إلا سلط عليهم قوم ، ما نقضبخمس خمس»فرمودند:  كردند و سپستلاوت 

إلا  الفاحشهفيهم  الفقر ولا ظهرت إلا فشا فيهم الله وما حكموا بغير ما أنزل عدوهم
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عوا الزكاة ولا من وأخذوا بالسنين إلا منعوا النبات ولا طففوا المكيال الموت فشا فيهم

 چيز قرار دارد: چيز در برابر پنج : پنجالمطر عنهم إلا حبس

مسلط  بر آنان دشمنشان كهرا نشکستند مگر اين عهد خويش قومی ـ هيچ 5

 شد. گردانيده

نکردند مگر  حکم نموده نازل عزوجل خداي كه غير آنچهبه قومی ـ هيچ 2

 .يافت و گسترش وعشي فقر در ميانشانكه اين

 ومير در ميانشانمرگ كه مگر اين نيافت شيوع قومی هيچ ـ فحشا در ميان 8

 پيدا كرد. گسترش

ها باز و رستنی نباتات از رويش كهندادند مگر اين كم در پيمانه قومی ـ هيچ 4

 شد. مسلط گردانيده بر آنان شدند و قحطی داشته

 «.شدباز داشته  از آنان باران كهرا بازنداشتند مگر اين زكات قومی ـ هيچ 5

  

 ( 4)ألَََّ يظَُنُّ أوُلَئكَِ أنََّهُمْ مَبْعوُثوُنَ 

 مرتکب كه يعنی: آيا كسانی «خواهند شد؟ برانگيخته دانند كهنمي مگر آنان»

برانگيختنی  كه كندخطور نمی در خاطرشان انديشه شوند، اينمی كارهايی چنين

 ؟ چرا در اينقرار خواهندگرفت كنند، مورد پرسشمی از آنچه گاههستند و آن

 را كه امر، آنچه در اين يقين به با رسيدن نکردند تا سرانجام امر تدبر و انديشه

 از سر است سؤالی (ألَََّ يَظُنُّ ) بود، فروگذارند؟ پس بيمناك آن بايد از عاقبت

تعبير شد تا « ظن» به . از يقينآنان از حال افگندن تعجب و انکار و به توبيخ

باشد، بر  قيامت برپايی گمان به حتی اگر كسی امر كه اين باشد به اياشاره
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 يقين آن به كه كسی رسد به كند، چهنمی جسارت زشتیهمچو كارهاي  ارتکاب

 دارد.

  

 ( 5)عَظِيمٍ  لِيَوْمٍ 

روز  كه «بزرگ در روزي»خواهندشد؛  برانگيخته اند كهنداشته ! آيا يقينآري

امور و رخدادهاي  كه است بزرگ جهت بدان روز قيامت . پساست قيامت

و ورود  و عقاب تا حساب پيوندد؛ از رستاخيز گرفتهمی وقوع به در آن بزرگی

 .دوزخ به و دوزخيان بهشت به بهشتيان
  

ِ الْعاَلمَِينَ    (6)يَوْمَ يقَوُمُ النَّاسُ لِرَب 
 انتظار فرمان به «ايستند پاي به پروردگار جهانيان در پيشگاه مردم كه روزي»

 فروشانكم گناه و فزونی تعبير خود بر بزرگی . اينانتظار جزا يا حسابش او يا به

 و خوردن در امانت كار، خيانت كند زيرا اينمی دلالت آنان مجازات و درشتی

از تهديد را در  انواعی سبحان خداي كه كنيم ملاحظه . پساست ديگرانحق 

 .استكرده  جمع با هم آيات اين
  

ينٍ  ارِ لفَِي سِج ِ  ( 7)كَلََّّ إنَِّ كِتاَبَ الْفجَُّ

و زجر بر  و نيز تنبيه فروشیاز كم آنان و تنبيه دعر كلا: براي «است چنين نه»

مؤمن  به نسبت از رستاخيز و حساب كافر، يا غفلت به روز جزا نسبت تکذيب

بدكار و  يعنی: فجار نافرمان «است فجار در سجين نامه گمانبي» است

 دوزخ )سجل( اهل ، در پروندهو وزن در پيمانه مردم حقوق كاهندگانجمله من

 قرار دارند. سختی و تنگناي اند. يا در زندانشدهثبت 
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ين    ( 9)كِتاَب  مَرْقوُم  ( 8)وَمَا أدَْرَاكَ مَا سِج ِ

و هولناك  نماياندنبزرگ براي سؤال اين «چيست سجين كه داني و تو چه»

ارتباطی  تعالی حق فرموده اين به ما بعد خود يعنی و به است جهنم دادن نشان

 در آن فجار دوزخی نامهاي كه يعنی: كتابی «شدهنوشته  است كتابي»ندارد: 

 كه است كتابی قولی: سجين. بهشدهنگاشته  است ، كتابیاستشده  ثبت

 باشد. پسمی و فاسقان و كافران از شياطين شر صادر شده اعمال كنندهجمع

و  استكرده  تدوين اشرار را در آن اعمال خداوند كه شر است ديوان سجين

كار  شدنو تنگ  شدن زندانی ، سببكتاب زيرا آن است زندانمعنی  به از سجن

 از سجل و مشتق سجيل در اصل ديگر: سجينقولیشود. بهمی بر اشرار در جهنم

در  است مکانی ديگر: سجينقولی باشد. بهیم اعمالكتاب  كه است

تقدير  بلکه نيست مرقوم( تفسير سجين تفسير، )كتابو بنابراين  السافليناسفل

 «.است در سجين نافرمانان كتاب بلکه است چنين نه»شود: می چنين سخن

  

بِينَ   ( 10)وَيْل  يَوْمَئذٍِ لِلْمُكَذ ِ

 كه بر كسانی در روز قيامت يعنی: واي «روز در آن نندگانك بر تكذيب واي»

انکار را به الهی آورانپيام و پيام شمرده را دروغ از مرگ پس شدنزنده 

 اند؛گرفته

  

ينِ  بوُنَ بِيَوْمِ الد ِ  (11)الَّذِينَ يكَُذ ِ
 و منکر آنند. «كنندمي روز جزا را تكذيب كه كساني همان»
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بُ بهِِ إلََِّّ كُلُّ مُعْتدٍَ أثَِيمٍ وَ   ( 12)مَا يكَُذ ِ

يعنی: جز هر  «گيردنمي دروغ را به آن گناهكاري و جز هر تجاوز پيشه»

فرورفته  آن اسباب كارگيري و در به از حد گذشته در گناه كه بدكار ستمگري

 كند.نمی ، روز جزا را تکذيباست

  

لِينَ إذِاَ تتُلْىَ عَلَ   (13)يْهِ آيَاَتنُاَ قاَلَ أسََاطِيرُ الْْوََّ
شود،  بر او خوانده»؛ ايمكرده نازل صبر محمد  كه «ما آيات چون كه همان»

 اساسشانو بی واهی يعنی: داستانهاي «است پيشينيان هايگويد: اينها افسانه

 ند.اداده و پيرايش و آرايش آنها را برساخته كهاست

  

 ( 14)كَلََّّ بَلْ رَانَ عَلىَ قلُوُبهِِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبوُنَ 

كار از گناه تجاوزگران بر اين است ، هشدار و تکذيبیكلا: تنبيه «است چنين نه»

زنگار  شدند بر دلهايشانمي مرتكب آنچه بلكه» باطلی سخنان چنين گفتن

 را فراگرفته و دلهايشان بسيار گشته هايشانرمانیو ناف يعنی: گناهان« استبسته 

، از است را در خود پوشانده دلهايشان كه است زنگاري گناهان اين پس است

 گناهبر بالاي  گناه« رين: زنگار»گويد: می كنند. حسنرا انکار می رو حق اين

« طبع»گرداند اما می را سياه و آنرا نابينا  دل گناهان بسياري تا بدانجا كه است

. تر از زنگار استسخت اين شود كه مهر گذاشته بر دلهايشان كه است اين

 كه است آمده از ابوهريره و نسائی احمد، ترمذي روايت به شريف درحديث

 وداء، فإنس نكتة قلبه في ذنبا نكتت العبد إذا أذنب إن»فرمودند:  صخدا  رسول

 الذی الران ، فذلكقلبه تغلف حتي عاد زادت وإن قلبه واستغفر صقل ونزع تاب
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 نقطه وي شود، در قلب گناهی مرتکب بنده : چونالقرآنفي  سبحانهالله  ذكره

 ، قلبخواست كشيد و آمرزش كرد و دست اگر توبه شود پسمی كوبيدهسياهی 

شود تا می افزوده سياه نقطه ، آنبازگشت گناه شود و اگر بهمی زده صيقلوي 

 كه )زنگاري( است رين همان اين برد. پسفرو می را در غلافی قلبشكه آن

 «.استياد كرده  در قرآن از آن سبحانخداي 

  

 ( 15)كَلََّّ إِنَّهُمْ عَنْ رَب هِِمْ يوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ 

در  آنان در حقيقت»بافند؛ می هم به آنان كه پندار باطل زهی «است چنين نه»

يعنی: كفار از ديدار  «محجوبند سخت روز از ديدار پروردگارشانآن 

 ديدار باز داشته اند و از اينو در پرده محجوب در روز قيامت پروردگارشان

در دنيا از  كهچنان نگرند پسنمی تعالی حق سويبه شوند لذا مانند مؤمنانمی

در  تعالی از ديدار حق در آخرت گونهدر حجابند، همينپرستی توحيد و يگانه

و  آنها از كرامت»گويد: می كريمه باشند. مجاهد در تفسير آيهمی حجاب

 «.و محجوبندشده  بازداشته تعالی حق بخشايش

  

 ( 16) لَصَالوُ الْجَحِيمِ ثمَُّ إنَِّهُمْ 

 بيرون گردند و هرگز از آن آن آغوشو هم« درآيند يقينا در دوزخ آنان سپس»

 آتش ، اهلرحمان از ديدار خداي ، آنها با وجود حرماننيستند. بنابراين شدنی

و محروم  تر از خوار كردن، سختدوزخ نيز هستند و قطعا ورود به جاويدان

 .است كرامت از آن دنشاننمو
  

بوُنَ   ( 17)ثمَُّ يقُاَلُ هَذاَ الَّذِي كُنْتمُْ بهِِ تكَُذ ِ
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 «گرفتيدمي دروغ را به آن كه است همان شود: اينمي گفته آنان به سپس»

 همان گويند: اينمی آنان به زدنو سركوفت از سر توبيخ جهنم يعنی: نگهبانان

را بنگريد و  آن اينك گرفتيد پسمی دروغ را به شما در دنيا آن كه تاس چيزي

 بچشيد.

  

ي ِينَ   ( 18)كَلََّّ إنَِّ كِتاَبَ الْْبَْرَارِ لفَِي عِل ِ

گويد: می سخن چنين استكرده آماده نيکان براي كه از آنچه خداوند گاهآن

 نوشتهعليين  اهل در زمره يعنی: ايشان« است ابرار در عليين كتاب در حقيقت»

 نيکوكارند. اند. ابرار: فرمانبردارانشده

  

 ( 19)وَمَا أدَْرَاكَ مَا عِل ِيُّونَ 

چيز تو را آگاه  ! چهصمحمد  يعنی: اي «چيست عليين كه داني و تو چه»

 عليين شأن ننماياندو بزرگ  تفخيم تعبير براي ؟ اينچيست عليين كه ساخت

 ؛است
  

 ( 20)كِتاَب  مَرْقوُم  

در آن  بهشتيان نامهاي كه است كتابی يعنی: عليين «شدهنوشته  است كتابي»

يا  خود بهشت نام عليين دار. همچنيننشانه است . يا كتابیاستشده  نوشته

 .نيز هست آن بلنديهاي
  

بوُنَ   ( 21)يشَْهَدهُُ الْمُقَرَّ
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حاضر  شدهنوشته  كتاب آن ، نزديكيعنی: فرشتگان «شاهد آنند مقربان كه»

 كه بر آنچه در روز قيامت است: فرشتگان اين بينند. يا معنیرا می شوند و آنمی

 دهند.می ، گواهیاست كتاب در آن

  

 ( 22)إنَِّ الْْبَْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ 

در ناز و  آخرت در سراي طاعت يعنی: اهل «باشند نعمت در نيكان گمانبي»

و  را فراگرفت آن قدر و اندازه نتوان كه قرار خواهند داشت بزرگی نعمت

 كرد. سنجش

  

 ( 23)عَلىَ الْْرََائكِِ ينَْظُرُونَ 

ارائك: تختها و اورنگهاي  «اندبر تختها نشسته» در نعمت غرق ! نيکانآري

 تخت كه گاهشود مگر آننمی اطلاق بر تخت . اريکهاست بهشتی هايردهسراپ

 ها آراستهها و آرايشپرده به باشد كه قرار داشته ايدر زير قبه يعنی در حجله

 از ناز و نعمتها و اكرام برايشان عزوجل خداي كه آنچه سويبه «نگرندمي»باشد 

 .ذوالجلال ذات سوينگرند بهاست: می اين . يا معنیاست كرده واعزازها آماده
  

 ( 24)تعَْرِفُ فيِ وُجُوهِهِمْ نضَْرَةَ النَّعِيمِ 

، را ببينی ايشان يعنی: چون «شناسيرا مي ناز و نعمت تازگي هايشاندر چهره»

و  ، بهجت، سپيدينور، زيبايی سبباند، بهناز و نعمت از اهل كه دانیمی

و  در سيما و شکل زيرا خداوند بينیمی هايشاندر چهره كه ايتروتازگی

 هيچ كه استبخشيده  و صفا و طراوتی رونق چنان آنان و زيبايیشمايل 

 نتواند كرد. را وصف آناي كنندهتوصيف
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 ( 25)يسُْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتوُمٍ 

و  غش هيچ نه كه است رحيق: شرابی «شوند شانيدهنو مختوم از رحيق»

 و فاسد كند. مختوم: آن را گنديده آن كه چيزي و نه است در آن ايناخالصی

برسد، محفوظ و  آن به دستی كهلذا از اين استشده  نهاده مهري بر آن كهاست

 دارند.را بر می نخود مهر آ نيکان كهتا آن است شده بازداشته

  

 ( 26)خِتاَمُهُ مِسْك  وَفيِ ذلَِكَ فلَْيَتنَاَفَسِ الْمُتنَاَفسُِونَ 

و است  مشك ، بويبهشتی باده آن طعم يعنی: آخرين «است از مشك مهر آن»

را همچون  آن بردارد، بوي آن جرعه را از آخرين دهانش نوشنده شخص چون

هاي از جامها و كوزه ، اعمبهشت است: ظرفهاي اين بد. يا معنیيامی مشك بوي

 ديگر پيشيامر بر يك بايد در اين و مشتاقان» استشده  مهر زده با مشك آن

هر كس  كه است چيزي يك بر سر تصاحب و كشمکش تنافس: مشاجره «گيرند

بخل  كند، بر آنمی رقابت ديگرانبا  خواهد لذا بر سر آنمی خودش را براي آن

آمده شريف  آورد. در حديثدرمی خودش اختصاص را در حوزه ورزد و آنمی

در روز  بنوشاند، خداوند آبی جرعه ايتشنه مؤمن به كه هر مؤمنی»است: 

 طعامرا ا ايگرسنه مؤمن كه نوشاند و هر مؤمنیمی مختوم او را از رحيق قيامت

مؤمن  كه كند و هر مؤمنیمی اطعام بهشت هاياو را از ميوه كند، خداوند

 «.پوشاندمی سبز بهشتی او را از لباسهاي را بپوشاند، خداوند ايبرهنه

  

 ( 27)وَمِزَاجُهُ مِنْ تسَْنِيمٍ 
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. است يممهر، از تسنسر به  شراب آن يعنی: آميزه «است از تسنيم آن و آميزه»

شرابهاي  شود و بهترينمی فرو ريختانده از بالا بر بهشتيان كه است شرابی تسنيم

 .است بهشت
  

بوُنَ   ( 28)عَيْناً يشَْرَبُ بهَِا الْمُقرََّ

 است ايچشمه ، يا تسنيميعنی: رحيق «نوشندمي از آن مقربان كه ايچشمه»

طور به از آن مقربان كه آميزند در حالیمی ا با آنر خويش جامهاي بهشتيان كه

 است: چهار صفت داراي رحيق نوشند. پسمی خالص

 مهر. سر به است ـ شرابی 5

 .است از مشك ـ مهر آن 2

 قرار دارد. رغبت و در معرض رقابت ـ در محل 8

 .است از تسنيم آن ـ آميزه 4

 صرفا مقربان كه در بهشت است ايچشمه تسنيم»گويد: می مسعود عبدالله بن

خشبو و  از آن ايرا با آميزه نيز جامهايشان يمين نوشند و اصحابمی از آن

 «.كنندمعطر می

  

 ( 29)إنَِّ الَّذِينَ أجَْرَمُوا كَانوُا مِنَ الَّذِينَ آمََنوُا يضَْحَكُونَ 

را  يعنی: مؤمنان «خنديدندمي مؤمنان ند، بهكردمي جرم كه كساني گمانبي»

و  گرفتند. مراد از آنان: كفار قريشريشخند می كردند و بهمی در دنيا مسخره

 ديگر كفارند.

اند: بنا بر روايت ذكر كرده دو روايت كريمه آيه اين نزول سبب علما در بيان

 بنو عاصی  مغيره ، وليدبنند ابوجهلمان مشركين بزرگان« مجرمان»، مراد از اول
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را  مسلمين از فقراي و غير ايشان ، بلالعمار، صهيب هستند كه سهمی وائل

 با جمعی طالبابیبناست: علیآمده  دوم دادند. در روايتمورد استهزا قرار می

و ابرو  و با چشم خنديده ايشان به منافقان پس گذشتمی از راه از مسلمانان

رفتند و گفتند: امروز  منافق نزد ياران گاهرا مورد تمسخر قرار دادند آن ايشان

 علی كهاز آن خنديدند. و قبل سخن از اين آنان ! و همهرا ديديمطاس مرد كله 

 شد. نازل آيه برسد، اين صخدا  نزد رسول

  

وا بِهِمْ يَتغَاَمَزُ   ( 30)ونَ وَإذِاَ مَرُّ

 و ابرو رد و بدل چشم اشاره گذشتند، با هممي از كنارشان و چون»

 مسلمان كهاز اين ايشان جويیمنظور تحقير، تمسخر و عيببه  «كردندمي

 و ابرو از سر تمسخر يا به چشم دادن و حركت اند. غمز: فروافگندنگرديده

 انجام منظور شر و بدي كار به كثرا اينا ولی است منظور خير يا شر ديگري

 گيرد.می

  

 ( 31)وَإذِاَ انْقلَبَوُا إلِىَ أهَْلِهِمُ انْقلََبوُا فكَِهِينَ 

 و محافل از مجالس «گشتندخود بازمي نزد خانواده»كفار  «كه و هنگامي»

را  انمؤمن كهدارند و از اين كه و وضعی از حال «گشتند شادمانبازمي»خود؛ 

گشتند، هر بازمی هايشانخانه به اند. يا چونمورد ريشخند و تمسخر قرار داده

 نازونعمت اين دادن يافتند. البتهخواستند در آنها میمی را كه ناز و نعمتی

 بود.« استدراج»برايشان 

  

 ( 32)وَإذِاَ رَأوَْهُمْ قاَلوُا إنَِّ هَؤُلََّءِ لَضَالُّونَ 
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در  «گمراهند گفتند: همانا اينانديدند، ميرا مي مؤمنان» كافران «و چون»

 و فروگذاشتن استاو آورده  كه آنچه به و تمسك صخود از محمد پيروي 

 دنيا. نقد و آماده نعمتها و لذتهاي

  

 ( 33)وَمَا أرُْسِلوُا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ 

 خداي از جانب يعنی: آنان «بودند نشده تادهفرس نگهبان بر آنان كه آن و حال»

 و اعمالشان احوال بودند تا نگهبان نشده گمارده بازرس بر مسلمانان سبحان

 بنگرند و امور خود را به خويش بودند تا در خويشتن شده مکلف باشند بلکه

 جويیعيب به شدنخود از مشغول  به پرداختن آورند پس و سامان صلاح

 سزاوارتر بود. برايشان ديگران

  

  (34)فاَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمََنوُا مِنَ الْكُفَّارِ يضَْحَكُونَ 
 «زنندمي خنده بر كافران مؤمنانند كه» يعنی: در روز آخرت« امروز حال»

 بينند.مقدار میو بی خوار و ورشکسته الهی را در عذاب آنان كه گاهآن

  

 ( 35)عَلىَ الْْرََائكِِ ينَْظُرُونَ 

و با  در ناز و نعمت مؤمنان كهيعنی: درحالی «كنندمي نظاره بر تختها نشسته»

 سوياند، بهداده تکيه مجلل و اورنگهاي مکلل نواز بر تختهايچشم فرو شکوهی

گويد: می بشوند. كعمی عذاب در دوزخ نگرند كهمی عزوجل خداي دشمنان

 سويبه بخواهد كه مؤمن چون پس است هايیروزنه و دوزخ بهشت در ميان»

يا «. كشدها سر میروزنه از اين بنگرد، از برخی است در دنيا داشته كه دشمنی
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 خويش پروردگار عزوجل سوي به ها نشستهبر تخت است: مؤمنان اين معنی

 نگرند.می

  

بَ الْكُفَّارُ مَا كَانوُا يَفْعلَوُنَ هَلْ ثُ  ِ  (36)و 
. است تقريري استفهام «شدند؟ بودند جزا داده كرده در برابر آنچه آيا كافران»

، جزا مؤمنان به در دنيا نسبت كفار در برابر تمسخر و استهزايشان ! بهآري يعنی

شود و در خير و شر می داده عملشدر برابر  بر بنده كه گرديد. ثواب: آنچه نازل

گويد: آيا كفار را در برابر می مؤمنان به خداوند رود. گويیكار میهر دو به

يا خير؟  جزا داديم شما مؤمنان به تمسخر و خنديدن جمله و از آن اعمالشان

 بيشتر به نهادن افزايد زيرا نمايانگر حرمتمی مؤمنان بر شادمانی سخن اينپس 

 .است دشمنانشان دادن مقدار نشانو بی انگاشتن و سبك آنان
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 (انشقاق  سوره )
 .است ( آيه25) و داراي است مکی

  

را با  آن خداوند شد كه ناميده« انشقاق» جهت بدان سوره اين تسميه: وجه

، آغاز كرده است آسمان شکافتن اعلام كه  (إذِاَ السَّمَاءُ انْشَقَّتْ )اش: فرموده اين

 قيامتعظيم  و هراس هول و برپايی جهان ويرانی خود نشانه كه اي؛ پديدهاست

 باشد.می

در  صخدا  فرمود: با رسول كه استشده  روايت از ابوهريره  آن: فضيلت

 سجده (باِسْمِ رَب كَِ الَّذِي خَلَقَ اقْرَأْ )و  (إذِاَ السَّمَاءُ انْشَقَّتْ )تلاوت:  هنگام

 .كرديم
  

 ( 1)إذِاَ السَّمَاءُ انْشَقَّتْ 

 .است قيامت هاياز نشانه شکافتن و اين «بشكافد از هم آسمان كه گاهآن»

  

 ( 2)وَأذَِنتَْ لِرَب ِهَا وَحُقَّتْ 

ار خود را در پروردگ يعنی: آسمان «پروردگار خود فرمان بسپارد به و گوش»

از آن  پذيريچيز و سخن يك به سپردنگوش« اذن»برد.  فرمان شدن شکافته

پروردگار خود  براي كه است يعنی: سزاوار آسمان «سزد و خود چنين» است

 بشنود. باشد و سخن و فروتن مطيع

  

 ( 3)وَإذِاَ الْْرَْضُ مُدَّتْ 
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و  شده ساخته هموار و مسطح يعنی: زمين «دشو كشيده زمين كه گاهو آن»

 گردد. همواري دشت همچون شود تا بدانجا كه كوبيده درهم آن كوههاي

  

 ( 4)وَألَْقتَْ مَا فيِهَا وَتخََلَّتْ 

از  آن در دل را كه آنچه يعنی: زمين «افگند ، بيروناست در آن را كه و آنچه»

و از  از مردگان «شود و تهي»افگند  ، بيرونهاستنه، گنجها و دفيمردگان

نافذ گرداند. البته  را در آنان خويش فرمان تعالی جويد تا حق بيزاري اعمالشان

آن  در درون كند تا بدانجا كهمی جهد تمام شدنو تهی كردنتخليه  در اين زمين

 ماند.نمی باقی چيزي هيچ

  

 ( 5)لِرَب ِهَا وَحُقَّتْ وَأذَِنتَْ 

و خود چنين »برد  و از او فرمان «بسپارد گوش امر پروردگارش به» زمين «و»

شود  ، تهیاست آن در درون از آنچه كه است نيز اين يعنی: سزاوار زمين «سزد

 برد. بسپارد و فرمان گوش امر پروردگار عزوجل و به

  

نْسَ   ( 6)انُ إِنَّكَ كَادِح  إلِىَ رَب كَِ كَدْحًا فمَُلََّقِيهِ ياَ أيَُّهَا الِْْ

و كافر هر دو را  مؤمن خطاب اين . پساست انسان مراد جنس «انسان اي هان»

يعنی: تو در  «ايكوشيده سخت پروردگارت تو در راه حقا كه»شود می شامل

و  تمام كوششی به وردگارتپر ملاقات سوييا به پروردگارت سوي، بهعملت

با  زودييعنی: به «كردخواهي  او را ملاقات پس» ايكوشيده فراوانرنجی 

 انسان همانا مرگ ملاقات اين رسيد، كه خواهی پروردگارتلقاي  به عملت

 خير باشد و چه كرد، چهخواهی ملاقات با عملت . يا تو در روز قيامتاست
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جبريل: يا  قال»فرمودند:  صخدا  رسول كه استآمده شريف  حديث شر. در

 ما شئت واعمل مفارقه فإنك ما شئت وأحبب ميتفإنك  ما شئت محمد، عش

زيرا  كن زندگی خواهیمی محمد! هر چهگفت: اي  جبرئيل ملاقيه: فإنك

جدا  از آن ار زيرا سرانجامبد دوستخواهی را می و هر چه ميريمی سرانجام

خواهی  ملاقات خويش زيرا تو با عمل كن عمل خواهیو هر چه می شويمی

 «.كرد

  

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بيِمَِينهِِ   ( 7)فأَمََّ

مؤمنانند كه  و آنان «شود داده راستش دستبه اشكارنامه كه اما هر كس»

 شود.می داده راستشان دست به اعمالشان هاينامه

  

 (8)فسََوْفَ يحَُاسَبُ حِسَاباً يسَِيرًا 
در برابر  يعنی: مؤمن «آسان بس كنند حسابي با او حساب زودا كه پس»

شود می نيز بر او ارائه و بديهايش شود و گناهانمی داده خود پاداش هاينيکی

 است آمرزد و اينشود، آنها را می سابرسیدر آنها با او ح كهآنبی اما خداوند

 از عائشه و مسلم بخاري روايت به شريف . در حديثآسان حساب همان

 الحساب نوقش من»فرمودند:  صخدا  رسول كه استالله عنها آمده رضی

«. شودمی و كندوكاو قرار گيرد، عذاب مورد مناقشه در حساب كهعذب: هر كس

خود  ؛ مگر خداوندگفتم صخدا  رسول به»گويد: الله عنها میرضی ئشهعا

حسابی  كنند به با او حساب حسابا يسيرا: زودا كه يحاسب فرمايد: فسوفنمی

ذلك  ، ولكنبالحساب ذلك ليسفرمودند:  در پاسخم صخدا  ؟ رسولآسان
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نيست  حساب گويیتو می كهاين: القيامة عذب يوم الحساب نوقش ، منالعرض

مورد  در حساب هر كس كه بدان پس اوست به بد انسان كارنامه ارائه اين بلکه

 «.شودمی و كندوكاو قرار گيرد، عذاب مناقشه

  

 ( 9)وَيَنْقلَِبُ إلِىَ أهَْلِهِ مَسْرُورًا 

 آن سويبه آسان ساببعد از ح يعنی: مؤمن «بازگردد اشخانواده سويو به»

برند، سر میبه در بهشت ـ كه و فرزندان خود ـ از زنان خانواده از اعضاي عده

او  برايعزوجل  خداي گردد كهبازمی از حور عين كسانی سويگردد. يا بهبازمی

از  استو خرم  و خوشحال «شادمان» كه در حالی استكرده  آماده در بهشت

 بار خدايا! ما را از زمره . پساستشده  او داده به كه و كرامتی خير و نعمت

 .بگردان ايشان
  

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ   ( 10)وَأمََّ

 كه جهت بدان «شود او داده به سرش از پشت اشكارنامه كه و اما هر كس»

 پشت به هم چپش و دست آويخته گردنش وزنجير بهدر غل راستشدست 

 ؛استآويخته  سرش
  

 ( 11)فسََوْفَ يدَْعُو ثبُوُرًا 

 داده چپش دست به اعمالش نامه يعنی: چون «خواهد خويش هلاك زودا كه»

 به مرگ ! ايبر سرم خاك ! ايبر من واي گويد: ايرا بخواند، می شود و آن

 .است و هلاكت ! ثبور: نابوديبرس دادم
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 (12)وَيَصْلىَ سَعِيرًا 
 را بچشد. آن سوزان ها و گرمايو سختی «درآيد افروخته و در آتش»

  

 ( 13)إِنَّهُ كَانَ فيِ أهَْلِهِ مَسْرُورًا 

از  يعنی: او در دنيا با پيروي «بود خود شادمان خانواده او در ميان هرآينه»

، مغرور، متکبر، ؛ سرمستخويش شهوتهاي بر مركب وار شدنهوسها و س

 خاطرش هرگز به فکر آخرت كه جهت يود بدان ، آزمند و گردنکشحريص

 كرد.خطور نمی

  

 ( 14) إِنَّهُ ظَنَّ أنَْ لنَْ يحَُورَ 

در  وي شادمانی اين يعنی: سبب «هرگز برنخواهد گشت كه پنداشتاو مي»

 خداوند سويهرگز به بود كه و پندار وي گمان اين اشنوادهخا ميان

 شود.نمی برانگيخته و عقاب حساب گردد و برايبازنمی

  

 ( 15)بلَىَ إنَِّ رَبَّهُ كَانَ بهِِ بصَِيرًا 

و بعد  بازگشت پروردگارش سوياو به بود بلکه او پنداشته كه «است چنان نه»

و دانا  «بينا بود» و اعمالش «او به پروردگارش گمانبي»شد  ختهبرانگي از مرگ

 را در برابر همه وي نماند و اينك در دنيا بر او پنهان وي چيز از احوال زيرا هيچ

 كند.می مجازات رفتارها، گفتارها و كردارهايش

  

 ( 16)فلَََّ أقُْسِمُ باِلشَّفَقِ 
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بعد از غروب  كه است ايشفق: سرخی «قشف به خورمسوگند مي پس»

گويد: می :ابوحنيفه شود. اماممی نمايان نماز عشاء در افق خورشيد تا وقت

و  رقت سبب را به آن«. است پيوسته با آن سرخی كه است ايسپيدي شفق»

 .استشده  برگرفته از شفقت شفق ناميدند پس شفق آن نازكی
  

 ( 17)للَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَا

خود  به شب كه يعنی: آنچه «استگرد آورده  شب و آنچه شب و سوگند به»

 روز را كه پراكندگان زيرا شب است و درپيچانده و در خود فرا آورده چسبانده

شوند، گرد می جا پراكندههمه به خويش و تحرك و تلاش كار و كسب در پی

 جاي خويش و مسکن مأوي چيز بهآورد، همه روي شب ورد و چونآمی

 گيرد.می

  

 ( 18)وَالْقمََرِ إذِاَ اتَّسَقَ 

كه  است آن شدن و تمام ماه: پر شدن اتساق «شود تمام چون ماه و سوگند به»

 دهد.می رخ قمري ماه نامند و در نيمهرا بدر می حالت اين

  

 (19)كَبنَُّ طَبَقاً عَنْ طَبقٍَ لَترَْ 
 چون «ديگر درآييد حالي به قطعا از حالي كه»ذكر شد  آنچه ! سوگند بهآري

يا  بهشت و ورود به ، حشر و حسابو زندگی و فقر، مرگ توانگري حالات

را زي است تر از آنسخت حالی به از حالی . يا مراد، گذر كفار بعد از مرگدوزخ

 پس و فرودي در طبقه ، طبقهدر دوزخ تا افتادن نکير و منکر گرفته از سؤال آنان

 قرار دارند. سخت هايیازفرود ديگر در سختی
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 ( 20)فمََا لَهُمْ لََّ يؤُْمِنوُنَ 

از  كه آنچه و به صمحمد  به «آورندنمي ايمان كه است شده را چه آنان پس»

نيز فراهم  وي به ايمان موجبات كه؟ با آناستشده  نازل بر وي نو قرآ وحی

 ؟.است

  

 ( 21)لََّ يسَْجُدوُنَ  وَإذِاَ قرُِئَ عَلَيْهِمُ الْقرُْآنَُ 

بر  مانع يعنی: كدام« كنند؟نمي شود، سجدهمي خوانده قرآن برآنان و چون»

وجود دارد؟ يا مراد از  قرآن قرائت امدر هنگ آنان و خضوع كردنسجده  سر راه

 با اين :ابوحنيفه امام كهچنان است تلاوت سجده به معروف ، سجدهسجده اين

 كريمه زيرا آيه استكرده  در اينجا استدلال تلاوت سجده بر وجوب كريمهآيه 

 و رأي استرده ك كنند، نکوهشنمی شنوند و سجدهرا می آن را كهكسانی 

 .در اينجاست تلاوت سجده جمهور علما نيز بر وجوب
  

بوُنَ   ( 22)بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يكَُذ ِ

 كه آنان بلكه»فرمايد: و می كرده را بيان ايمانشان عدم سبب تعالی حق سپس

توحيد،  باتبر اث مشتمل را كه الهی كتاب «كنندمي اند، تكذيبكفر ورزيده

 .است و عقاب معاد و ثواب
  

ُ أعَْلَمُ بمَِا يوُعُونَ   ( 23)وَاللََّّ

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

591 

جمع  كه آنچه و انکار و به از تکذيب «دارندمي در دل آنچه و خداوند به»

پنهان  تعالی بر حق لذا كارشان «داناتر است»و بد  شايسته كنند از اعمالمی

 ماند.نمی

  

رْهُ   (24)مْ بِعذَاَبٍ ألَِيمٍ فَبشَ ِ
، از باب عذاب به دادنتعبير مژده  «بده مژده دردناك عذابي را به آنان پس»

 .است و تحقير و استهزايشان تهکم
  

الِحَاتِ لَهُمْ أجَْر  غَيْرُ مَمْنوُنٍ   (25)إِلََّّ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
 شايسته و كارهاي» خويش دلهاي به «اندردهآو ايمان كه مگر كساني»

بر آنها  بدان كه «منتبي است را پاداشي آنان كه» خويش اعضاي به «اندكرده

 نشدنیو قطع نقص، بیناكاسته معنی به (غَيْرُ مَمْنوُنٍ )شود. يا نمیگذاشته  منت

 .است
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 (بروج  سوره)
 .است يه( آ22) و داراي است مکی

  

داراي  آسمان به با سوگند خداوند افتتاح سبببه سوره اين تسميه: وجه

 شد. ناميده« بروج»برجها، 

در نماز  صخدا  فرمود: رسول كه استشده روايت آن: از ابوهريره فضيلت

 كه كر استذ خواندند. شايانرا می (وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ )و« بروج» عشاء سوره

در برابر  و پيروانشان و ياران ص اكرمرسول  ، دلجويیسوره اين از نزول هدف

 مکه نيز مانند مردم پيشين امتهاي كافران كه حقيقت اين ؛ با بيانايذاء كفار است

اند، مانند بوده يکسان با هم حق گر و در تکذيبستيزه الهی در برابر دعوتهاي

 از آنان عزوجل ؛ اما خدايثمود و ديگران ، قوم، فرعوناخدود در يمناصحاب 

 از منکران گونههمين قرار داشتند پس وي قدرت در قبضه زيرا آنان گرفتانتقام 

 قدرت نيز در قبضه آنان گيرد چرا كهمی نيز انتقام اسلام گر با دينعنود و ستيزه

 د.قرار دارنوي 

طور موجز اين زند، بهاخدود دور می بر محور اصحاب كه سوره اين نزول سبب

 به معروف اسعد حميري تبانبنزرعه نامبه كفار يهودي از شاهان يکی بود: به

 اند پسآورده ايمان نصرانيت دين به از رعايايش بعضی خبر رسيد كه ذونواس

را دستگير كرد،  ايشان و چون رفت ايشان سراغ حمير به يلهاز قب با لشکريانی

 نمود اما آن شوند، مخيرشان سوزانده شوند يا در آتش يهودي كهاين ميان

 گاهآن افروخت بركند و در آنها آتش گودالهايی رابرگزيدند. سپس آتش مؤمنان

و  كنيمبرگردد، او را رها می ويشخ از دين از شما كه گفت: هر كس ايشان به
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 و پايداري شکيبايی مؤمنان . آنافگنيممی آتش برنگردد، او را در اين كه هر كس

ستمگر با  پادشاه آن كه افگندند در حالی را در آتش ايشان ورزيدند و سرانجام

، يا هفتاد يا بيستكه: دوازده،  است ها بود. نقلصحنه گر اينخود نظاره ياران

 پادشاه آخرين ذونواس كه است رسيدند. گفتنی قتل به مؤمناناز آن  هزار تن

 بود. كثير مشركابنقول و به  حميري

  

  (1)وَالسَّمَاءِ ذاَتِ الْبرُُوجِ 
قولی: . بهاست عظيم مراد از برجها، ستارگان «برجها داراي آسمان سوگند به»

اند و خورشيد هر يك برج دوازده داراي كه است گانهدوازده سيارگان منازلمراد 

خط  خورشيد در شمال از برجهاي برج پيمايد زيرا ششمی ماه از آنها را در يك

قرار دارد،  آن در شمال كه قرار دارد، برجهايی آن در جنوب برج استوا و شش

در  كه . و برجهايی، اسد و سنبلهر، جوزا، سرطان، ثواز: حمل است عبارت

. ، دلو و حوت، جدي، قوس، عقرباز: ميزان است قرار دارد، عبارت آن جنوب

همانا كند كه می طی ماه را در سه شمالی اول برج خورشيد سه كه است گفتنی

 تابستانفصل  كند كهمی یديگر ط ماه ديگر را در سه برج ، سهبهار است فصل

طی  است خزان فصل كه ماه را در سه جنوبی اول برج سه . همچنيناست

 زمستان فصل كند كهمی ديگر طی ماه را در سه جنوبی دوم برج كند و سهمی

داراي  ماه پيمايد پسروز می از آنها را در دو يا سه هر يك ماه . ولیاست

 ماند.می پنهان را هم و دو شب است منزل وهشتبيست

 از تحت ستارگان اين كه باشد، بايد گفت بزرگ ستارگان« بروج»اما اگر مراد از 

در ابعاد و مسافتهاي  زمين به نسبت ستارگان حصر و شمار بشر بيرونند. اين
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 سال ميليون و نيمآنها بعد از يك  از نور برخی كه طوريقرار دارند به هولناكی

نور، سيصدهزار كيلومتر  حركت سرعت كهاين به رسد با علممی زمين بهنوري 

 .استدر ثانيه 
  

 ( 2)وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ 

؛ و است شده داده وعده آن تحقق كه يعنی: روزي «روز موعود و سوگند به»

 اشد.بمی روز قيامتآن 

  

 ( 3)وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ 

در راه  اند كهاز خلايق مراد از شاهد كسانی «شاهد و مشهود و سوگند به»

 دهند و مراد از مشهود، جرايممی گواهی اند و در روز قيامتشده كشته خدا

اند و شده مرتکب گواهان عليه مجرمان كه است و هولناكی زشت و جنايات

اخدود  اصحاب در داستان كهدهند؛ چنانمی بدانها گواهی مجرمان عليه اهانگو

 كه آنچه به ايكنندهبر هر عمل كه است قولی: شاهد روز جمعه . بهاستآمده 

در آن  مردم كه است دهد و مشهود روز عرفهمی ، گواهیاستكرده  عمل در آن

شوند. يا مراد از مشهود: حاضر می در آن رشتگاناند و فحج شاهد مراسم

 قسم بينند. و جوابمی در روز قيامت مردم كه است هايیو شگفتیعجايب 

 كند:می دلالت بعد بر آن آيه كه استمحذوف 

  

 ( 4)قتُِلَ أصَْحَابُ الْْخُْدوُدِ 

فرمود:  گرفتند. گويیقرار يعنی: آنها مورد لعنت «اخدود شدند اصحاب هلاك»

پرآتشی  گودال اخدود، صاحبان ملعونند. اصحاب آنان چيزها كه اين سوگند به
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. گذشت كه افگندند چنان را در آن يمن نجران از مؤمنان گروهی بودند كه

آن  و جمع استشده  كنده در زمين كه است مستطيلی و خندق اخدود: گودال

 .استاخاديد 
  

 ( 5)النَّارِ ذاَتِ الْوَقوُدِ 

برافروخته  آتش بدان كه است وقود: هيزمی «بسيار هيزم داراي آتش همان»

 شود.می

  

 ( 6)إذِْ هُمْ عَلَيْهَا قعُوُد  

قرار گرفتند  يعنی: مورد لعنت «بودند نشسته گودال آن بالاي آنان كه گاهآن»

 مؤمنان گر سوختنو نظاره ها نشستهبر صندلی گودال د آنگرداگر كه گاهآن

 بودند.

  

 ( 7)وَهُمْ عَلىَ مَا يَفْعلَوُنَ باِلْمُؤْمِنِينَ شُهُود  

پر  را از آتش و آن را كنده گودال كه كافر و يارانش پادشاه يعنی: آن« و آنان»

 «دهندمي گواهي» در آتش شاناز افگندن «كردندمي با مؤمنان آنچه به»كردند؛ 

دهد. يا آنها می گواهی آنان عليه زبانها، دستها و پاهايشان . پسدر روز قيامت

، فجيع صحنه اين بودند و تماشاي خود با مؤمنان عمل شاهد و ناظر اين

 بود. مؤمنان عذاب ديدن به تمايلشان دهندهنشان

  

ِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ  وَمَا نَقمَُوا مِنْهُمْ   ( 8)إلََِّّ أنَْ يؤُْمِنوُا باِللََّّ
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 آورده ايمان ستوده خداوند غالب به كه نگرفتند، جز اين عيب و بر آنان»

پندار  به ايشان نبود و عيب در ميان يا جرمی يا عيب ، گناهدر واقع پس «بودند

 بود. حق به آوردنشان ايمانآنها همين 

  

ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ شَهِيد    ( 9)الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَاللََّّ

 هر كس پس «اوست از آن آسمانها و زمين فرمانروايي كه خدايي همان»

 وي به بندگان كه است آن باشد، قطعا او شايسته و شوكتی شأن چنين داراي

چيز  و خداوند بر همه»قرار دهند  مورد پرستش يگانگی و او را به آورده ايمان

بر او  از اعمالشان چيزي ؛ پسبا مؤمنان عملکرد آنان به و از جمله «استگواه 

 نيك ايو وعده افروزان گودال براي سخت وعيدي اينماند. البته نمی پنهان

 قرار گرفتند. خود مورد عذاب دينخاطر بهكه  است مؤمنانی براي

  

إنَِّ الَّذِينَ فتَنَوُا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ لَمْ يَتوُبوُا فلََهُمْ عَذاَبُ جَهَنَّمَ وَلهَُمْ 

 ( 10)عَذاَبُ الْحَرِيقِ 

را در  يعنی: ايشان «كردند را عذاب مؤمن و زنان مردان كه همانا كساني»

 برگردند؛ و هيچ مورد آزار قرار دادند تا از آن و در دينشان اندهسوزآتش 

قرار  كفر ورزند در برابر ايشان سبحان خداي به كهجز اين ديگري انتخاب

و بازنگشتند از كفر و آزار و  عملکرد زشت از اين «نكردند توبهسپس »ندادند 

 سبببه در آخرت «جهنم عذاب است آنان براي پس»؛ رفتار ناپسند خويش

 ديگر افزون عذابی آنان يعنی: براي «سوزان عذاب است آنانو براي » كفرشان

 حريق سببباشد؛ بهمی سوزان ، عذابعذاب اين كه استكفرشان  بر عذاب

 سويبنگريد به»گويد: می :بصري برپا كردند. حسن مؤمنانبراي  كه سوزانی
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را كشتند اما  آنها دوستانش كه؛ در حالیپروردگار متعال جود و كرم كرانبحز بی

 «.خواندفرامی و مغفرت توبه سويرا به آنان او بازهم

  

الِحَاتِ لَهُمْ جَنَّات  تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ ذلَِكَ  إنَِّ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

 ( 11)الْكَبيِرُ  الْفَوْزُ 

 آنان از جمله كه «اندكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان كهكساني گمانبي»

خود  و بر دين كرده گودالها صبر و شکيبايی آن افروخته بر آتش اند كه كسانی

 كه است را بوستانهايي ايشان»و كفر بازنگشتند؛  شرك پايدار ماندند و به

 شانو كردار شايسته ايمان سبببه «است جاري آن از فرودستاران جويب

 با آن فوز و فلاحی هيچ كه «است بزرگ رستگاري»ذكر شد؛ كه  چيزي «اين»

 باشد.نمی مقايسه قابل با آن و نعمتی رستگاريو هيچ  برابر نيست

شود، می بر كفر مجبور ساخته كه كسی كه: بهكند بر اينمی دلالت آيه اين

ورزد،  نمايد و شکيبايی پايداري تهديدي در برابر هرگونه كه است سزاوارتر اين

 كه استشده  . روايتاست كفر نيز رخصت كلمه گفتن وي هر چند براي

از  يکی را دستگير كرد و به صخدا  رسول از اصحاب دو تن كذاب مسيلمه

! گفت: آري صحابی ؟ آنخدا هستم رسول من كه دهیمی فت: آيا گواهیآنها گ

 آن ولی گفت ديگر نيز چنين صحابی به او را رها كرد. سپس مسيلمهپس

تو  بلکه دهمدر مورد تو نمی ايگواهی چنين ، منفرمود: نه در پاسخش صحابی

 واقعه خبر اين . چونرا كشت صحابی آن مسيلمه ! پسنيستی بيشدروغگويی 

رخصت  كرد، به رهايش مسيلمه كه كس آن»رسيد، فرمودند:  صخدا  رسول به
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شد، به  كشته كه كس آن ولی نيست بر وي پيامدي ، هيچنمود و بنابراين عمل

 «.باد فضيلت( بر او گوارا و مبارك ، )اينكرد بنابراين فضيلت عمل

  

 ( 12)إنَِّ بطَْشَ رَب كَِ لشََدِيد  

 بر كسانی الهی يعنی: عذاب« است سنگين سخت پروردگارت عذاب گمانبي»

و  ستمگران ، مانند ايناست و سهمگين كنند مضاعفمی اشنافرمانیكه 

 است و شدت با خشونت همراه . بطش: گرفتنگذشت داستانشانكه  مستبدانی

 شود، بيانگر آن وصف شدت ، باز بهاست شدت مفيد معناي كهخود آن و چون

 .است و سهمگينی سختی در نهايت كه است
  

 ( 13)إِنَّهُ هُوَ يبُْدِئُ وَيعُِيدُ 

 و قدرت يعنی: از قوت «گرداندكند و باز ميرا آغاز مي همانا او آفرينش»

را بعد از  آفريند و باز آنانرا اولا در دنيا می خلق كه است اين تعالی حقتامه 

 كند.می زنده دوبارهمرگشان 

  

 ( 14)وَهُوَ الْغفَوُرُ الْوَدوُدُ 

مؤمنش  بندگان از گناهان تعالی يعنی: حق «دوستدار آمرزنده آن و اوست»

سازد و او بسيار ا نمیرسو گناهان را بدان پوشاند و ايشانرا می و آن درگذشته

 .است داشتنی باشد. يا او خود دوستمی و اوليائش دوستدار فرمانبرداران
  

 ( 15)ذوُ الْعَرْشِ الْمَجِيدُ 
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پروردگار عرش  تعالی يعنی: حق «قدر است، گراميعرش صاحب اوست»

مجد و  است و فضل كرم . مجد: نهايتاست مجد و بزرگی و صاحب بزرگ

 .اوست ، علو و عظمتتعالی حق
  

 ( 16)فَعَّال  لِمَا يرُِيدُ 

دهد و هيچ می را بخواهد انجام هر چه تعالی يعنی: حق «مايريد است فعال»

 انجام و از آنچه نيست جويیپی او را هيچ گرداند، حکمچيز او را عاجز نمی

 گيرد.قرار نمی دهد، مورد پرسش

  

 ( 17)تاَكَ حَدِيثُ الْجُنوُدِ هَلْ أَ 

 ! آيا خبر و داستانصمحمد  يعنی: اي «؟استتو رسيده لشكرها به آيا داستان»

 هماناست تو رسيده  اند، بهبوده پيامبرانشان كننده تکذيب كه كافري گروههاي

ا گرد لشکره آنان و نبرد عليه مبارزه كافر براي گروههاي كه پيامبرانی

و  است صخدا  از رسول ، دلجويیموضوع اين از طرح آوردند؟ هدفمی

 كه كنند چنان پيشه خود صبر و شکيبايی قوم بايد در برابر تکذيبمی كهاين

 صبر كردند. ‡پيشينپيامبران

  

 ( 18)فِرْعَوْنَ وَثمَُودَ 

داد  روي از آنان كه است ، كفر و عناديمراد از خبر آنان «و ثمود فرعون»خبر 

هستند. ؛ خود او و لشکريانش فرود آمد. مراد از فرعون بر آنان كه است و عذابی

 ها بودند.، همينذكر كرديم قبل در آيه كه يعنی: لشکرهايی
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 ( 19)بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فيِ تكَْذِيبٍ 

در مورد رسالتت  عرب مشركان گروه اين يعنی: بلکه «در انكارند كافران بلكه»

از  اينان قرار دارند پس سختی ، در انکار و تکذيبايآورده كه حقی و دعوت

 كنند. مراد اينمی را دنبال پروا راهشانبی نگرفتند چرا كه عبرت كفار پيشين

 گيزتر استبران تعجب كافر پيشين امتهاي از حال كفار قريش كه: حالاست 

 هايآثار و نشانه اند و همرا شنيده پيشين امتهاي داستانهاي هم زيرا كفار قريش

 تر از تکذيبسخت وجود، تکذيبی اند اما با اينرا ديده آنان و هلاكت بر بادي

 گرفتند. را در پيشو انکار آنان 

  

ُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيط    ( 20)وَاللََّّ

آنان  به كهبر اين يعنی: او تواناست «محيط است ند از گرداگرد آنانو خداو»

 فرود آورد، فرود آورد. كافر پيشين بر گروههاي را كه همانند عذابی

  

 ( 21)بَلْ هُوَ قرُْآنَ  مَجِيد  

 و در نهايت «مجيد است» كردند، قرآنی تکذيبش كافران كه «قرآني اين بلكه»

 شعر و كهانت گويند؛ قرآنمی آنان كهچنان باشد پسمی و بركت مت، كراشرف

 .و سحر نيست
  

 (22)فِي لوَْحٍ مَحْفوُظٍ 
الکتاب( مادر )ام كتاب محفوظ كه در لوح يعنی: قرآن «محفوظ است در لوحي»

 باشد. پسمیمحفوظ و مصون  شيطان از دسترس كه ، لوحیشده نوشته است

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

601 

را انکار  آن كافران ، ديگر چگونهاست و جايگاهی شأن چنين داراي قرآن رگاهه

 ورزند.می شك در آن و شکاكان
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 (طارق  سوره )
 .است ( آيه57) و داراي است مکی

  

وَالسَّمَاءِ )به:  با سوگند الهی آن افتتاح سبببه سوره اين تسميه: وجه

 شد. ناميده« طارق»آيد، می تفسير آن كه (وَالطَّارِقِ 

  

 ( 1)وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ 

طارق  آن و به است طارق: ستاره «طارق و سوگند به آسمان سوگند به»

در  كه هرآنچه شود. پسمی و در روز پنهان پديدار گشته گويند؛ زيرا در شبمی

تأييد  صخدا  رسول شريف را حديث نیمع . ايناست پديدار شود، طارق شب

والنهار، إلا  الليل شر طوارق من أعوذ بك»فرمودند:  خويش در دعاي كند كهمی

 ناگوار شب آمدهايتو از شر پيش : پروردگارا! بهبخير يا رحمن طارقا يطرق

گويند می عرابا«. رحمان آيد، ايخير می به كه آمديمگر پيش برممی وروز پناه

خدا  رسول كه استآمده  ديگري شريف در حديث«. الباب: در را كوبيد طرق»

را در منزلش  طور ناگهانیبه هنگاممرد مسافر شب  كهكردند از اين نهی ص

 فرود آيد. اشو بر خانواده كوبيده

  

 ( 2)وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطَّارِقُ 

؟ اختر شبگرد چيست آن كه دانی يعنی: چه «چيست طارق كه داني و تو چه»

 درخشان ستاره آن بشر حقيقت ، گويیاختر است آن شأن و تفخيم مراد تهويل

 كه هر چيزي»است:  گفته عيينهبنكند. سفياننمی آسمانها را درك دردوردستهاي
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 خداوند كه است اموري مله، از جاست )ما ادراك( آمده صيغه به در قرآن

)ما يدريك(  صيغه به در قرآن كه و هر چيزي استكرده  آگاه را از آن پيامبرش

 «.استنکرده  آگاه را از آن پيامبرش خداوند كه است اموري ، مربوط بهآمده

 كند:تفسير می اشفرموده را با اين« طارق» خداوند سپس

  

 ( 3)مُ الثَّاقبُِ النَّجْ 

را  شب تاريکی بسيار شديد كه است ثاقب: درخششی «است درخشان ستاره»

مراد از  دارد كه فرستد. احتمالمی افق را به و پرتو خويش دريده درهم شدت به

نور  رسيدن كه است باشد زيرا واضح با جو زمين ، برخورد نور آنآن طروق

 گاهی گيرد كهرا در بر می ايطولانی ، زمانجو زمين ها بهارهاز ست برخی

 رسد.می نوري سال هزارانبه

  

ا عَلَيْهَا حَافظِ    ( 4)إنِْ كُلُّ نَفْسٍ لمََّ

 آيه اين «است شده بر او گماشته نگاهباني كهمگر اين نيست كس هيچ»

، عمل هستند كه ؛ فرشتگانینگهبان . فرشتگاناست هر دو سوگند قبلی جواب

و ضبط  دهد، ثبتمی از خير يا شر انجام را كه و هر چه گفتار و كردار انسان

را حفظ و  وي و اجل ، روزيكنند. يا آنها عملمی اشها نگهبانیو از آفت كرده

ظ اما حف است عزوجل خداي در حقيقت كنند هر چند نگهبانمی نگهداري

 فرمان ، بهاز انسان آنان باشد زيرا نگهبانیاو می اثر حفظ ونگهبانی فرشتگان

 .اوست
  

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ   ( 5)فلَْيَنْظُرِ الِْْ
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 لازم يعنی: بر انسان «؟استشده  چيز آفريده از چه بايد بنگرد كه انسان پس»

را بر  خداوند كند تا قدرت نديشهخود تفکر و ا در امر آغاز آفرينش كه است

ـ را  از مرگ پس كردن بر زنده وي ـ مانند قدرت است فروتر از آن كه آنچه

 بداند.

 است: اين سؤال و جواب

  

 ( 6)خُلِقَ مِنْ مَاءٍ داَفقٍِ 

 عبارتو آن  «است شده آفريده»شود می ريخته در رحم كه «ايجهنده از آب»

. استشده آفريده  دو آب از اين زيرا انسان است زن نطفه مرد و آب منی باز آ

 آميختههم به هر دو آب رو كه لفظ ذكر كرد، از آن را در يك هر دو آب

 شوند.می

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ )كريمه:  آيه نزول سبب در بيان عکرمه  گويد: آيهمی (فلَْينَْظُرِ الِْْ

بود،  نيروند و پهلوان از بس شد كه نازل جمحی كلده الاشد بنابی درباره يمهكر

 مرا از روي ! هر كسقريش گروه گفت: ايايستاد و میمی گاوي پوست بر روي

 نگهبانان كند كهمی گفت: محمد گماندارد! و می مقدار جايزه بركند، اين آن

ديگر را  تن نه ؛ و شما همهبا من از آنان تن ده حساب اند پستن نوزدهجهنم 

 كنيد. دفع

  

لْبِ وَالتَّرَائبِِ   (7)يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّ
 «آيدمي بيرون زن سينه استخوانهاي مرد و ميان از صلب» جهنده آب آن «كه»

زن  سينه ائب: استخوانهايآيد. تروجود می به ، فرزند از هر دو آبترتيب اين به

بيرون  بدن اجزاي از تمام جهنده آب است: آن اين آيه معنی قولی. بهاست
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از  كه است ، آبیزن از سينه شده خارج از آب ، مراد آيهصورت آيد. در اينمی

 است شده آيد، تشکيلها فرود میسينه به كه و بافتهايی موجود در عروق خون

 هستند، از اين منی آب بافتهاي نزديکترين زن مرد و سينه پشت واز آنجا كه

در  بدن اجزاي همه اند اما در حقيقتگرديده مخصوص يادآوري بهجهت 

 مرد و تخمدان خصيه كه ذكر است دارند. شايان سهم منی آب و ساختن تکوين

اند و ها قرار گرفتههستند، هر دو در جوار كليه نطفهاستقرار  محل كه زن

 باشد.می فقرات ستون و نيمه و سينه آنها تقريبا در پشت موقعيت

  

 (8)إِنَّهُ عَلىَ رَجْعِهِ لَقاَدِر  
 سبحان يعنی: قطعا خداي «تواناست خوبي به وي او بر بازگردانيدن گمانبي»

 در معنی . مقاتلتواناست از مرگ پس وي كردنبا زنده  انسان بردگربار آفريدن

، از جوانی به او را از بزرگسالی اگر بخواهيم كه است مراد اين»گويد: میآيه 

 به كنيم تأمل اگر نيك«. گردانيمبرمی نطفه حال به و از كودكی كودكی بهجوانی 

 سبببه انسان زيرا پيدايش معاد است دليلمبدأ خود  كه يابيمدرمیخوبی 

اند بوده و پراكنده متفرق والدين در بدن كه است اجزايی آمدن و بهم اجتماع

تا بدانجا  قادر است پراكنده اجزاي اين بر گردآوردن آفرينندهخداي  هرگاه پس

 و پراكنده انسان او بعد از مرگ انگمآفريند، بیرا می تمام اجزا انسانی از اين كه

آنها توانا  اجزا و تجديد ساماندهی اين نيز بر گرد آوردن ويبدن اجزاي شدن

 باشد.می

  

 (9)يَوْمَ تبُْلىَ السَّرَائِرُ 
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از نو  را در روزي انسان يعنی: خداوند «شود فاش راز ها همه روز كه آن»

 داوري و در معرض سنجش افتد و در محك برون دهرازها از پر آفريند كهمی

 داشته پنهان و غيره در دلها از عقايد، نيات كه شود. سرائر: آنچه قرار داده

و  متمايز گشته رازها از هم و بد اين نيك كه است هنگام در اين شود. پسمی

 شود.می شناخته و روشن شفاف صورتچيز به همه

  

ةٍ وَلََّ ناَصِرٍ   ( 10)فمََا لهَُ مِنْ قوَُّ

قوت  انسان روز، نه يعنی: در آن «ياوري باشد و نه نيرويي او را نه گاهآن پس»

برايش  هم برهاند و نه الهی از عذاب آن وسيلهخود را به دارد كه ذاتی و نيرويی

، استفرود آمده  بر وي كه بیو او را از عذا داده نصرتش كه است ياوري

 دهد.نجات

  

جْعِ   ( 11)وَالسَّمَاءِ ذاَتِ الرَّ

آن  اوليه حالت چيز به يك رجع: برگردانيدن «انگيز بارش آسمان و سوگند به»

زمين  سويبه از آسمان باشد زيرا بارانمی در اينجا: باران مراد از آن كه است

 رود و باز دوبارهمی آسمان بخار به به شدن تبديل ا از طريقگردد و مجددبرمی

اعجاز  شود. پستکرار می آن وبرگشتطور رفت گردد و همينبر می زمينبه 

 .است كند، روشنمی اشاره بزرگی علمی حقيقت به كه آيهاين 
  

دْعِ   ( 12)وَالْْرَْضِ ذاَتِ الصَّ

، اشجار، آتشفشانها گياهان آوردن بيرون براي كه «شكافدار زمين و سوگند به»

 آيند.می بيرون ها از آنپديده شود و اينمی و... شکافته
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 ( 13)إِنَّهُ لقَوَْل  فَصْل  

و  حق در ميان كه «است قاطع سخني قرآن در حقيقت»است:  اين قسم جواب

 افگند.می كند و جدايیمی فيصله باطل

  

 ( 14)وَمَا هُوَ باِلْهَزْلِ 

 آن و لذا همه استنشده  نازل و شوخی بازي به يعنی: قرآن «نيست هزل و آن»

 كه رسول آمده است  علی روايت به شريف . در حديثشوخی نه است جدي

؛ يا گفتمگويد: می علی«. است در پيش ايفتنه گمانبی»فرمودند:  صخدا 

 الله تبارك كتاب»؟ فرمودند: چيست فتنه از آن رفت بيرون راه الله ! پسرسول

 نبأ من فيه ؛است و تعالی تبارك خداي ، كتابفتنه از آن رفت بيرون وتعالی: راه

جبار  من تركه ، منبالهزل ليس ، هو الفصلما بينكم ، وحكم، وخبر ما بعدكمقبلكم

، المبين ، ونورهالمتين الله الله وهو حبل أضله غيره في الهدی ابتغي ومن الله قصمه

به  الأهواء ولا تلتبس به لا تزيغ ، وهو الذی، وهو الصراط المستقيموهو الذكر الحكيم

 ء ولا يخلقالأتقيا العلماء ولا يمله منه الآراء ولا يشبع معه ولا تتشعب الألسنة

إنَِّا ) قالوا: أن لما سمعته الجن تنته لم ، هو الذیعجائبه الرد ولا تنقضي كثيرهعلي

شْدِ  (3)سَمِعْناَ قرُْآنَاً عَجَباً  ، صدق به قال ومن سبق علمه علم من (يَهْدِي إلِىَ الرُّ

: در صراط مستقيم إلي هدی دعا إليه أجر، ومن به عملومن  عدل به حكم ومن

 ، قرآنشماست در ميان شما و داوري شما، خبر پسينيان خبر پيشينيان قرآن

را از سر  آن . هر كسنيست و بازيچه شوخی كهكن و فيصله قاطع است سخنی

 كند و هر كسمی او را كمرشکن و استکبار فرو گذارد، خداوند گردنکشی
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 ريسمان كند. قرآنمی او را گمراه كند، خداوند طلب ر آنرا در غي هدايت

 . قرآناست و صراط مستقيم او و ذكر حکيم و نور مبين خداوند مستحکم

 و ابهام التباس گرايند، زبانها بداننمیو انحراف  كجی به هواها با آن كه است

شوند، سير نمی علما از آن شود،نمیشاخه شاخه كنند، آرا بدانپيدا نمی

 تکرار كهنه گردند و با وجود بسيارينمی و دلتنگ ملول از آن پرهيزكاران

 چون كه است آيد و قرآننمیپايان به آن هايو شگفتی شود و عجايبنمی

 رشد سويبه كه را شنيديم عجيبی گفتند: )ما قرآن درنگرا شنيدند، بی آن جنيان

و هر  تاخت ، پيشمجهز گشتقرآن  علم به هر كس«. 5ـ  2/جن»نمايد( می راه

كرد،  دعوت قرآن سويبهو هر كس  گفت ، راستگفت سخن قرآن به كس

 «.شد هدايت راست راه سويبه

  

 (15)إِنَّهُمْ يَكِيدوُنَ كَيْداً 
 رسول كه حقی دين اثر كردنبی ا هدفب يعنی: كافران «سگالندمي نيرنگي آنان»

 دهند؛می سازمان ، مکر و نيرنگیاستآورده صخدا 

  

 ( 16)وَأكَِيدُ كَيْداً 

دانند، به نمی را از آنجا كه نيز آنان يعنی: من «كنممي نيز تدبيري و من»

 .دهمجزا می را در برابر نيرنگشان و آنان كشانممی استدراج
  

لِ الْكَافِرِينَ أمَْهِلْهُمْ رُوَيْداً   (17)فمََه ِ
و نخواه  سبحان را از خداي آنان عاجل يعنی: نابودي «ده را مهلت كافران پس»

 «را واگذار آنان» باش كند، راضیتدبير می در كارشان تعالی حق كه آنچه به
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به  ده يعنی: مهلتشان «زماني كاند» است تأخير افگندنو به امهال: واگذاشتن

 باريخفت عذاب چه ديد كه خواهی زودي و به اندك ، يا مهلتینزديك مهلتی

 به« مهل»از  آن ساختاري و تغيير بنيه فرود خواهد آمد. تکرار فعل بر آنان

آمد،  سربه مهلت اين و چون است در تهديد كافران مبالغه ، براي«امهل»

را از پليدي  العربجزيره مکه را در بدر گرفتار كرد و در فتح آنان خداوند

 گردانيد. پاك پرستیو بت شرك
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 (اعلی  سوره )
 .است ( آيه55) و داراي است مکی

  

سَب ِحِ اسْمَ رَب كَِ ) :خداوند فرموده با اين افتتاح سبببه سوره اين تسميه: وجه

 شود.می نيز ناميده« سبح»و  گرفت نام« اعلی» سوره (عْلىَالَْْ 

 رسول»كه:  استآمده  بشيربننعمان روايت به شريف در حديث  آن: فضيلت

و   (سَب ِحِ اسْمَ رَب كَِ الْْعَْلىَ)هاي: ، سورهعيد و روز جمعه در نمازهاي صخدا 

روز در يك عيد و جمعه بسا كهخواندند و چهرا می (هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ الْغاَشِيةَِ )

آمده شريف  در حديث همچنين«. خواندندرا می دو سوره شد اما همينمی جمع

قلُْ )،  (سَب ِحِ اسْمَ رَب كَِ الْْعَْلىَ)هاي: در نماز وتر، سوره صخدا  رسول»است: 

ُ )و  (ياَ أيَُّهَا الْكَافِرُونَ   است كردهروايت  علی«. خواندندرا می (أحََد   قلُْ هُوَ اللََّّ

 «.داشتند را دوست اعلی سوره صخدا  رسول»كه: 

  

 ( 1)سَب ِحِ اسْمَ رَب كَِ الْْعَْلىَ 

سزاوار  كه يعنی: او را از هر چه «بستاي پاكي خود را به پروردگار والاي نام»

اين  معنی قولی. بهياد كن پاكیبه« لاعلیا ربی سبحان»جمله:  ، با گفتننيستوي 

 از او نام تمام و با احترام ياد كن و خشوع پروردگار خود را با تعظيم است: نام

 صخدا  شد، رسول نازل آيه اين چون كه استآمده  شريف ببر. در حديث

 شريف ديثدر ح همچنين«. قرار دهيد خويش را در سجده آن»فرمودند: 

 صخدا  شد، رسول نازل (فسََب حِْ باِسْمِ رَب كَِ الْعَظِيمِ )آيه: چون كه استآمده

كه:  است اين« اعلی»مراد از «. قرار دهيد خويش را در ركوع آن»فرمودند: 
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را  آن كنندگانوصف كه است برتر، والاتر و بزرگتر از هر چيزي خداوند

 آن چون كه است مستحب آيه اين خواننده اند: برايما گفتهكنند. علمی وصف

 و جمع صخدا  رسول كه بگويد چنان «الأعليربي  سبحان»خواند ؛ را می

 كردند.می گونهاين الله عنهمرضیو تابعين  از صحابه ديگري

  

ى   ( 2)الَّذِي خَلقََ فسََوَّ

 پس»اشيا را  و همه خلق همه «آفريد كه»را  ذاتی «همان» ياد كن پاكی ! بهآري

و  اعتدال را به انسان كهساختار آنها؛ چنان آنها را در بهترين «بخشيد سامان

بخشيد و او را  را سامان و فهمش را نيکو و معتدل آفريد، قامتش تمام استواري

 كرد. آماده تکليف گرفتنبر عهده  براي

  

 ( 3)لَّذِي قدََّرَ فَهَدىَ وَا

ها پديده تمام جنس يعنی: خداوند «نمود كرد و راه گيرياندازه كه و همان»

از آنها  هر يك آفريد پس اندازهآنها را به  و آجال ، اقوال، افعال، اوصافوانواع

نمود، زندگی  راه سزاوار است يابد و برايشصدور می از وي كه آنچه سويرا به

انسان  اند ميسر گردانيد، بهشده آفريده آن براي كه هدفی را برمبناي موجودات

كرد،  راهنمايی زندگی و روشهاي راه سويو او را به را الهام و دنيايش امور دين

سوي را به وحشی مقدر نمود، حيوانات را برايشان و مواد مورد نياز خلق ارزاق

هاي راه را به را آفريد و انسان گرديد و در اشيا منافع رهنمون چراگاههايشان

 عمروعبدالله بن روايت به شريف كرد. در حديث راهنمايی منافع آن استخراج

 قبل هزار سالپنجاه خداوند»فرمودند:  صخدا  رسول كه استآمده 
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 هنگام در آن وي را مقدر كرد و عرش ر خلق، مقاديآسمانها و زمين ازآفرينش

 «.بود آب بر روي

 و تركيب در اجزا و عناصر اجسام از: تصرف است ؛ تقدير عبارتكهاين خلاصه

؛ باشند. هدايت نيروها را داشته استعداد پذيرش كه مخصوص آنها بر وجهی

مصدر هر نيرويی  كه ايگونها، بهاعض نيروها در اين آن از: آفرينش است عبارت

 رسد. و اتمام انجامبه مصلحت آنها يك باشد و از مجموع معينی فعل

  

 ( 4)وَالَّذِي أخَْرَجَ الْمَرْعَى 

سبز و  چمنزارها و گياهان يعنی: انواع «چراگاهها را رويانيد كه كسي و همان»

 رويانيد. چرند،می از آن چهارپايان را كه خرم

  

 ( 5)فَجَعلَهَُ غُثاَءً أحَْوَى 

را بعد از  گياهان يعنی: آن «گردانيد گونتيره را خاشاكي آن از چندي و پس»

 سياهی به بعد از سبزي گردانيد كه خشك آنها، خاشاكی و خرمی سبزي

 شود.می شود، سياه خشك چون اند زيرا گياهگراييده

  

 ( 6)فلَََّ تنَْسَى  سَنقُْرِئكَُ 

 و آيات قرآن تو را خواناي زودييعنی: به «آوريم خواندن تو را به زودا كه»

تا فراموش » كنيممی را بر تو الهام خواندن كه ترتيب اين ، بهگردانيممی خويش

 .خوانیمی را كه آنچه «نكني

آورد، هنوز او را فرود می وحی صخدا  بر رسول جبرئيل نزول: چون سبب

كردند تا را تکرار می آغاز آيه صخدا  رسول شد كهنمی فارغ آخر آيه از القاي
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را  قرآن خواندن شد و خداوند متعال نازل آيه اين كنند. پس را فراموش مبادا آن

 .شتمحفوظ دا آن كردن را از فراموش و ايشان نموده الهام بر پيامبرش
  

ُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يخَْفىَ   ( 7)إِلََّّ مَا شَاءَ اللََّّ

 كه ، يا جز آنچهكنی را فراموش تا تو آن «استخدا خواسته كه جز آنچه»

شده  منسوخ ، آيهصورت در آن گرداند كه را منسوخ آن تا تلاوت است خواسته

انسان  را كه يعنی: هر چيزي «داند آشكارا راخدا مي هر آينه»رود می از يادت

را  يعنی: هر چيزي «را و پنهان»گويد دهد، يا آشکارا میمی را انجام آشکارا آن

 ديگر بر آن كسی جز خداوند دارد كهمی نگاه در نزد خود پنهان انسان كه

 .نيستآگاه 
  

رُكَ لِلْيسُْرَى   ( 8)وَنيُسَ ِ

 را آسان بهشت يعنی: بر تو عمل «آوريمپديد مي ر كار تو آسانيو د»

حفظ  سادگیرا به آن كهطوري به گردانيممی را آسان و بر تو وحیگردانيم می

 توفيق روش آسانترين به و دنيايت . يا تو را در ديننمايی عمل آن و به كنی

 نمايد.تو رو می به كه اينيويو د امور دينی ؛ در همهدهيممی

  

كْرَى  رْ إنِْ نَفَعتَِ الذ ِ  ( 9)فذَكَ ِ

 كه آنچه وسيله ! بهصمحمد  يعنی: اي «اگر اندرز سود بخشد اندرز ده پس»

 خير و احکام راه سويرا به و آنان را پند و اندرز ده ، مردمايمفرستاده برتو وحی

 باشد كه بايد در جايی پند و اندرزت و اين كن و راهنمايیارشاد  دين و قوانين

به  برايشان حق اند و راهشده پند داده كه بخشد اما كسانیپند و اندرز سود می
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و بر  كرده پيروي خويش و هوس از هوي ولی است گرديده تبيين روشنی

ذكر  . شاياننيست نيازي دنشانپنددا به اند پسفشرده پايو سركشی  عصيان

 اما در دعوت است ، در امر تکرار دعوتاز پند دهیبرداشتن  دست كه است

 فراخوانده عزوجل خداي دين سويبه و يکسان طور عامبايد به مردم همه اوليه

تابند. نمیرا بر آن كه كسانی پذيرند و چهرا می حق دعوت كه كسانی شوند، چه

را نبايد در  شود لذا علممی از همينجا برگرفته نشر علم ادب»گويد: كثير میابن

 مسعودعبدالله بن  روايت به شريف در حديث«. گذاشت آن نزد غير اهل

 أن ، أتريدونبما يعرفون حدثوا الناس»فرمودند:  صخدا  رسول كه استآمده

 خواهيد كهبگوييد، آيا می سخندر حد معرفتشان  با مردم :ورسوله الله يكذب

نيز در تفسير  ديگري در اينجا وجه«. قرار گيرند؟ مورد تکذيب خدا و رسولش

 هرچند سودي است مطلوبكه: پند دادن  است اين و آن است ذكر شده آيه

كْرَى)، در وجه نبخشد بنابراين  به تعليق« اگر اندرز سود دهد» : (إنِْ نَفَعتَِ الذ ِ

 . لذا اندرز دادناستقضيه  واقعيت بيان قيد براي اين بلکه شرط مراد نيست

و استثنا  عام است تکليفی از پندپذير و پندگريزشان ؛ اعممردم گروههاي همه

 ناپذير.

  

 ( 10)سَيذََّكَّرُ مَنْ يَخْشَى 

 ازخداي يعنی: هر كس «پند خواهد گرفت زودي ترسد، بهمي كه كس آن»

 و صلاح بر ترس اتپند بگيرد و پنددهی از اندرزهايت بترسد، زودا كه عزوجل

 بيفزايد. وي

  

 ( 11)وَيَتجََنَّبهَُا الْْشَْقىَ 
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 آنان ترينپيشه، يا شقاوتيعنی: كافران «كند دوري از آن ترينپيشهو شقاوت»

و فروروي  سبحان خداي بر كفر به رو كهكنند، از آنمی دوري اندرزتاز پند و 

 فشرند.می پاي خويش هايو نافرمانی در گناهان

  

 ( 12)الَّذِي يَصْلىَ النَّارَ الْكُبْرَى 

و بسيار  وحشتناك يعنی: در آتش «درآيد كبري در آتش كه كس همان»

 .است صغري دنيا آتش . و آتشاست جهنم آتش كه دردناك
  

 ( 13)ثمَُّ لََّ يمَُوتُ فيِهَا وَلََّ يحَْياَ 

 ونه»گردد  برد، راحتسر میبه در آن كه تا از عذابی «ميردمي در آن نه گاهآن»

 باشد. داشته همراه به ايمنديبهره كه ايزندگی به «يابدمي زندگاني

  

 ( 14)تزََكَّى  قدَْ أفَْلحََ مَنْ 

 ايمان خداوند متعال به ؛ پساز شرك «شد پاك همانا رستگار شد هر كه»

قولی: مراد  كرد. به عمل وي و شرايع احکام خواند و به يگانگی آورد، او را به

 از اخلاق شدن نماز، يا پاك اداي براي شدن ، يا پاكاموال زكات پرداخت آيه

 .تاسپست 
  

  (15)وَذكََرَ اسْمَ رَب هِِ فَصَلَّى 
در  خود. يعنی زبان به «را ياد كرد پروردگارش نام» رستگار شد هر كه «و»

. را برپا داشت گانهپنج يعنی: نمازهاي «و نماز گزارد» را گفت نماز تکبير افتتاح

ر خود در روز معاد را پروردگا در پيشگاه قرار گرفتن است: هر كس اين يا معنی
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« تزكی»مراد از  قولیكرد، رستگار شد. به و پرستش ياد آورد و لذا او را نيايشبه

نماز عيد  ، ادايآيه در اين« صلی»فطر و مراد از  زكات ، پرداختقبل در آيه

 .است
  

 ( 16)بَلْ تؤُْثِرُونَ الْحَياَةَ الدُّنْياَ 

 شما به كه است اين يعنی: واقعيت «گزينيدرا برميدنيا  شما زندگي ليكن»

را بر امر  دنيوي فانی لذتهاي پردازيد بلکهپروردگار خود نمی نام يادآوري

 گزينيد.را برمی و آن داشته مقدمآخرت 

  

 ( 17)وَالْْخَِرَةُ خَيْر  وَأبَْقىَ 

 به شريف دنيا. در حديث به نسبت «تر استنيكوتر و پاينده آخرت كه با آن»

 دنياه أحب من»فرمودند:  صخدا  رسول كه استآمده  اشعريابوموسیروايت 

 : هر كسما يفني علي فآثروا ما يبقي أضرّ بدنياه آخرته أحب ومن أضرّ بآخرته

ا ر آخرتش و هر كس استرسانده  زيان آخرتش بدارد، به را دوست دنيايش

 كه بر آنچه است را باقی لذا آنچه است رسانده زيان دنيايش بدارد، به دوست

 اگر دنيا از طلاي»گويد: دينار میبنمالك«. دهيد برگزينيد و ترجيح است فانی

 پاينده خزف بايست، قطعا میايماندگار و پاينده از خزف بود وآخرت فناپذيري

 آخرت كه حقيقت اين اگر ما به شد پسمی داده فناپذير ترجيحبر طلاي  و باقی

 ، عنايتاست رفتنیو از بين  فانی و دنيا خزفی است ماندگار وباقی از طلاي

 «.خواهد بود! چگونه ، حالصورتدر آن باشيم داشته

  

حُفِ الْْوُلىَ   ( 18)إنَِّ هَذاَ لفَِي الصُّ
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و  انديشپاك دينپاك پاكدلان در مورد رستگاري كه حقايقی «اين گمانبي»

يعنی:  «نيز هست نخستين هايدر صحيفه»ذكر شد؛  ما بعد آن حقايق

 هايو در صحيفه نموده نيز وحی ‡پيشين پيامبران آنها را براي خداوند

 يك نسلها همانعصرها و  در همه بشري زيرا روان است كردهنيز ثبت  نخستين

 و مکان قيد زمان نسخه باشد و اينمی راه نيز يك روشنو راه  است روان

 شناسد.نمی

  

 (19)صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
كه  پيام اين و از جمله رستگاري يعنی: پيامهاي« و موسي ابراهيم هايصحيفه»

شده  بيان درپیپی عزوجل خداي كتب، در تر از دنياستبهتر و پاينده آخرت

 دهگانه هايو در صحيفه ابراهيم دهگانه هايدر صحيفه از جملهاست 

 كه استآمده  شريف بود. در حديث شده نازل بر وي بجز تورات كه موسی

؟ است كرده نازل چند كتاب عزوجل پرسيد: خداي صخدا  ازرسول ابوذر

شد،  نازل از آنها بر آدم صحيفه ده كه و چهار كتاب يکصد صحيفه»دند: فرمو

 صحيفه ، دهبر ابراهيم صحيفه ، دهبر ادريس صحيفه ، سیبر شيث صحيفهپنجاه 

را نيز  ، زبور و فرقان، انجيلتورات و خداوند تورات از نزول قبل بر موسی

 امثال دربرگيرنده همه ابراهيم هايصحيفه كه تاسشده روايت«. فرمودنازل 

است آن  عاقل شايسته»است: آمده  ابراهيم هايدر صحيفه بود؛ از جمله وحکم

باشد...  خويش بر كار و شأن آورندهو روي زمان ، شناساينگهدار زبان كه

با  مناجات رايب شود: ساعتی تقسيم قسمت سه بايد به عاقل زندگی

عزوجل  خداي بايد در صنع در آن كه نفسش محاسبه براي ، ساعتیپروردگارش
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از غذا و نوشيدنی  نياز خويش برآوردن به در آن كه بينديشد و ساعتی

خدا  از رسول ابوذر كه است آمده شريف در حديث همچنين«. پردازدمی

در  اكنونعليهماالسلام هم و موسی ابراهيم هايفهاز صحي پرسيد: آيا چيزيص

قدَْ أفَْلحََ )ابوذر؛ بخوان:  ! ايبر شما وجود دارد؟ فرمودند: آري شدهنازل  پيامهاي

 را. (صُحُفِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى)تا  (مَنْ تزََكَّى...
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 (غاشيه  سوره )
 .است ( آيه23) و داراي است مکی

  

خداوند فرموده  با اين شد كه ناميده« غاشيه» سبب بدان سوره اين ه:تسمي وجه

 روز قيامت از نامهاي . غاشيهاستشده  افتتاح (هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ الْغاَشِيةَِ )متعال: 

 سورهرا در مقدمه  آن فضيلت در باب وارده حديث شود كهمی . خاطرنشاناست

 .كرديم نقل قبل
  

  (1)هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ الْغاَشِيةَِ 
خبر قيامت  گمان! بیصمحمد  يعنی: اي «؟استتو رسيده به آيا خبر غاشيه»

 و هراسهاي را با هول زيرا مردم گرفت نام« غاشيه» . قيامتاستتو رسيده  به

 پوشاند.گيرد و درمیخود فرامی

  

 ( 2)ة  وُجُوه  يوَْمَئذٍِ خَاشِعَ 

تقسيم  دو گروه به در روز قيامت يعنی: مردم «خوارند هاييروز چهره در آن»

قرار در عذاب  رو كه دارند، ازآن خوار و زبونی هايچهره اول شوند: گروهمی

مخصوصا قولی: مراد آيه  . بههويداست هايشاندر چهره دارند و سر ضمايرشان

 شود.( ياد می3) در آيه دوم . و از گروهاستارييهود و نص هايچهره

  

 ( 3)عَامِلةَ  ناَصِبةَ  

و  ، در دنيا عبادتزبون هايچهره يعنی: آن «اندكشيده و محنت ديده سختي»

كردند می كشيدند و خود را رنجور و خستهمحنتها می راه در اين كرده نيايش
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، از گرفتنمی تعلق و عبادات اعمال آن در قبال آنان به پاداشی هيچ كه درحالی

 ، ايماناعمال قرار داشتند. لذا شرط قبول بر كفر و گمراهی كه روي آن

 باشد.می و پيامبر خاتمش خداوندبه

ديگري  و هر انسان بتان ، پرستشگرانكشيشان و وضع ناظر بر حال كريمه آيه

تلاش  پس است كوشخود سخت و انحرافی فاسد كفري عقيده هدر را كه است

از برابر دير  خطابعمربن كه است شده برد. روايتمی بيهوده كند و رنجمی

از دير خويش  ! بيا اينجا! راهبراهب اثنا ندا كرد: اي در اين گذشتمی راهبی

 اثنا به . در اينگريستو می نگريستمی سويشبه گونههمين آمد. عمر بيرون

 راهب اين سويبه چيز شما را از نگريستن ! چهاميرالمؤمنين گفتند: اي عمر

 را در كتابش عزوجل خداي فرموده گفت: اين ؟ عمراستواداشته  گريهبه

 مرا به كه عاملی . پس((5)تصَْلىَ ناَرًا حَامِيةًَ  (1)عَامِلَة  ناَصِبةَ  )ياد آوردم: به

 .گريممی زار وي بر حال و من است ، همينوا داشته گريه
  

 ( 4)تصَْلىَ ناَرًا حَامِيةًَ 

در آتشي » و عقايد نادرست اعمال در پی رنجور شده كوشانسخت آن «كه»

 «.درآيند سوزان بس

  

 ( 5)تسُْقىَ مِنْ عَيْنٍ آنَِيةٍَ 

داغی  در نهايت ، آبی«آني» آب «شوند نوشانيده گرم نهايتبي اياز چشمه»

 .است
  

 ( 6)لَيْسَ لَهُمْ طَعاَم  إلََِّّ مِنْ ضَرِيعٍ 
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 به قريش كه از خار زهردار است ضريع: نوعی «ندارند جز ضريع خوراكي»

 اين ند: چونگويمی گفتند. مفسرانمی« ضريع» آن خشك و به« شبرق» آن تازه

 ندارد، شتران اشکالی عناد و تمسخر گفتند؛ هيچ بر سبيل شد، مشركان نازلآيه 

 گرديد: نازل شوند! پسمی وچلهچاق ضريع ما با خوردن

  

 (7)لََّ يسُْمِنُ وَلََّ يغُْنيِ مِنْ جُوعٍ 
ار خشك خ آن يعنی: خورنده «را بازدارد گرسنگي كند و نه فربه نه كه»

 رود.می از بين اشگرسنگی شود و نهمی فربه زهردار، نه

  

 ( 8)وُجُوه  يوَْمَئذٍِ ناَعِمَة  

دوم  گروه هاياز چهره ها، عبارتچهره اين «شادابند هاييروز چهره در آن»

كار خود را  آنها سرانجام كه اند زيرا هنگامینيکبخت نيکوكاران كه است

 و شاداب و تر و تازه گرديده سرور، انبساط و ابتهاج كنند ؛ غرقمی دهمشاه

 شوند.می

  

 ( 9)لِسَعْيِهَا رَاضِيةَ  

 اند، راضیدر دنيا كرده كه يعنی: آنها از عملی «خود خشنودند از كوشش»

 اند.كرده دريافت بخشیرضايت پاداش هستند زيرا در برابر آن

  

 ( 10)عَالِيةٍَ فِي جَنَّةٍ 

 درجاتیداراي  زيرا بهشت است و بلند مرتبه بلند مکان كه «اندبرين در بهشت»

 باشد.می و طبقاتی دركات داراي دوزخ كهچنان است

  

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

622 

 ( 11)لََّ تسَْمَعُ فِيهَا لََّغِيةًَ 

 هيچ بهشت اهل ! در سخنانمخاطب يعنی: اي «شنوينمي لغوي در آنجا هيچ»

 و ستايش حکمت جز به زيرا ايشان شنويرا نمی ايلغو و بيهوده كلمه

 ، سخناستكرده  ارزانی ايشان به كه ايهميشگی در برابر نعمتهاي خداوند

 گويند.نمی

  

 ( 12)فِيهَا عَيْن  جَارِيةَ  

ها چشمه از آن بخشلذت هاينوشابه انواع كه «باشد روان ايدر آنجا چشمه»

كلمه  اين بلکه نيست چشمه يك« عين»كند. مراد از می جوشد و فورانبرمی

 شود.می را شامل بسياري هايو چشمه است جنس

  

 ( 13)فِيهَا سُرُر  مَرْفوُعَة  

و  از نظر مکان و هم از نظر قدر و مرتبت هم «بالابلند است در آنجا تختهايي»

 .موقعيت
  

 ( 14)وَأكَْوَاب  مَوْضُوعَة  

 كه است پر از شرابی هاياكواب: كوزه «نهادهپيش است هاييو در آنجا كوزه»

 نوشند.و از آنها می استنهاده  بهشتيان روي در پيش

  

 ( 15)وَنمََارِقُ مَصْفوُفةَ  

بر آنها تکيه  كه چيده هم و پهلوي «شدهرديف است و در آنجا بالشهايي»

 زنند.می
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 ( 16)وَزَرَابيُِّ مَبْثوُثةَ  

 است نفيسی زربفت هايزرابی: قالی «گسترده نفيس است و در آنجا فرشهايي»

گسترده  فراوانی به بهشتيان دارد و در مجالس و ظريفی ، نازكنرم مخمل كه

 .است
  

بلِِ كَ   ( 17)يْفَ خُلِقتَْ أفَلَََّ ينَْظُرُونَ إلِىَ الِْْ

 اعراب چهارپايان غالب كه «شتر سويبه» مردم ، يا تمامكافران «نگرندآيا نمي»

 «شدهآفريده  چگونه كه»كنند؛ می را مشاهده آن كه است حيوانی و بزرگترين

؟ آيا شگرف وافر و اوصافی ، نيرويجثه بزرگی ؛ چونبديع آفرينشی به

و در  است نوشيدنی و شيرش خوردنی گوشتش كه حيوانی اين گرند بهننمی

 كه ، حيوانیسواري براي دارد و هم آمادگی باربري براي هم حالعين 

و  آببی پيمايد و صحراهايمی و تشنگی گرسنگی دور را با تحمل مسافتهايی

 و نيرومندي بزرگ حيوان گذارد؟ اينیزير پا م صبورانه سنگين را با باري علف

او  كهطوري به استساخته  رام خردسال كودكی را براي آن عزوجل خداي كه

دهد می او فرمان به گاهخواباند و آنراند، او را میبخواهد می كه هر جايیرا به 

 خيزد؟.برمی درنگبی برخيزد پس بار گران با اين كه

اوصاف  عزوجل خداي كه: چون استشده  روايت نزول سبب در بيان ز قتادها

فرمود:  نازل ماندند پس در شگفت آن از اوصاف را برشمرد، گمراهان بهشت

 «.؟استشده  آفريده چگونه نگرند كهشتر نمی سويآيا به»

  

 ( 18)وَإلِىَ السَّمَاءِ كَيْفَ رُفعِتَْ 
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 شدهبرافراشته  چگونه كه» ستونبی «آسمان سويبه»نگرند آيا نمی «و نيز»

را  آن عقل دارد و نه دسترسی آن به فهم نه كه ايگونه؟ بهبر فراز زمين «است

 كند؟.می درك

  

 ( 19)وَإلِىَ الْجِباَلِ كَيْفَ نصُِبتَْ 

؛ زمين بر بالاي «شده پا داشتهبر چگونه كوهها كه سويبه»نگرند آيا نمی «و»

 از جاي شود و نهمی كج جنبد، نهمی نه كه و راسخ پايدار، مستحکم گونهبه

 رود.خود می

  

 ( 20)وَإلِىَ الْْرَْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ 

كه  نحوي به «استشده  گسترده چگونه كه زمين سويبه»نگرند آيا نمی «و»

 ؟.استگرديده  و گسترده خود همواره ساكنان اقامت يبرا مانند فرشی

  

ر   رْ إِنَّمَا أنَْتَ مُذكَ ِ  (21)فذَكَ ِ
را پند و  ! مردمصمحمد  يعنی: اي «همانا تو اندرزگويي كه تذكر ده پس»

 ، ديگر مأموريتیو هشدار دادن زيرا تو جز اندرزگويی و هشدار ده اندرز و بيم

 .نداري
  

 ( 22)لسَْتَ عَلَيْهِمْ بمُِسَيْطِرٍ 

 .كنی ايمان وادار به اجبار و اكراه را به تا آنان «مسلط نيستي بر آنان»

  

ُ الْعذَاَبَ الْْكَْبَرَ ( 23)إِلََّّ مَنْ توََلَّى وَكَفَرَ  بهُُ اللََّّ  ( 24)فَيعُذَ ِ
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كند؛ خداوند  پيشه و كفر»از پند و اندرز و هشدار  «برتابد روي هر كه ولي»

. است جهنم هميشگی همانا عذاب كه «كندمي بزرگتر عذاب عقوبتياو را به 

 منقطع استثناي (إِلََّّ مَنْ توََلَّى وَكَفرََ )استثنا در  كه است آن بر اساسمعنی  اين

 بر آنانبرتافتند، تو ديگر  اما اگر روي را پند و هشدار ده تو آنان باشد، يعنی

 را در آخرت آنان خداوند ولی كنی وادارشان زور بر ايمانبه  كه مسلط نيستی

 و قحطی را با گرسنگی تر از آنپايين كند زيرا عذابمی بزرگتر معذب عذابی به

 استثناي (إلََِّّ مَنْ توََلَّى)قولی: استثنا در  اند. بهدر دنيا ديده و اسارت و قتل

جز بر  است: تو مسلط نيستی چنين معنی صورتدر اين باشد، كهمی تصلم

مسلط  جهاد بر اينان وسيله اند زيرا بهكرده و كفر پيشه برتافته روي كه كسانی

 بزرگتر عذاب با عقوبتی را در آخرت نيز آنان خداوند و بعد از آن هستی

 كند.می

  

 (25)هُمْ إنَِّ إلِيَْناَ إيِاَبَ 
 .بعد از مرگشان «ما است سويبه آنان بازگشت گمانبي»

  

 (26)ثمَُّ إنَِّ عَلَيْناَ حِسَابَهُمْ 
 اعمال در برابر آن و جزا دادنشان اعمالشان يعنی: محاسبه «آنان حساب گاهآن»

خير  شانما بازگردند، اگر اعمال سويبا رستاخيز به چون پس «ما است بر عهده»

اند: حساب كنند. علما گفتهمی شر دريافت خير و اگر شر بود، جزاي بود، جزاي

 نيست واجب بر مالك حق و استيفا و بازگرفتن است  خداوند هرچند حق

 را خلافی آن كه خويش وعده حکمرا ـ يا به  خلق محاسبه مگر خداوند
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 استگردانيده  ـ بر خود واجب خويش و عدل حکمت مقتضاي و يا به نيست

ـ  آيد كهپديد می شبهه نگيرد، اين انتقام از ظالم مظلوم براي تعالیزيرا اگر حق

و هر  و نقص عيب او از اين كهدر حالی است راضی ظلم اينالعياذ بالله او به

 حتمی آخرت رو محاسبهيناز ا باشد پسو والا می منزهديگري  و عيب نقص

 .است

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

627 

 (فجر  سوره )
 .است ( آيه82) و داراي است مکی

  

: خداوندفرموده  با اين شد كه ناميده« فجر» سبب بدان سوره اين تسميه: وجه

به  بزرگ سوگندي . و ايناست شده افتتاح ((0)وَليَاَلٍ عَشْرٍ  (3)وَالْفجَْرِ )

 شکافد.را می ظلمت دل كه است حصب سپيده

 نماز مردمفرمود: معاذ پيش كه استكرده  روايت از جابر نسائی  آن: فضيلت

 آن كرد. پس او اقتدا كرد اما معاذ نماز را طولانی آمد و به اثنا مردي بود. در اين

 و به فتمسجد ر گوشه به نموده را قطع سر وي مرد نماز خود در پشت

 كه كس معاذ رسيد، گفت: فلان خبر به اين شد. چون نماز گزارد و بيرونتنهايی

 از آن صخدا  بردند، رسول صخدا  رسول را به . قضيهاست كرد، منافق چنين

؟ او گفت: استسر معاذ رها كرده  چرا نماز را در پشت كردند كه سؤال شخص

كرد،  طولانی اما او نماز را بر من نماز بگزارم وي دنبالبه كه الله! آمدميارسول 

. بدهم علف شترم به كه و رفتم مسجد نماز گزاردم و در گوشه بناچار بازگشتم

 ؟ چرا سورهگر هستیمعاذ! آيا تو فتنه اي»معاذ فرمودند:  به صخدا  رسولپس 

و   (وَالْفجَْرِ )،  (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا)،  (الْْعَْلىَ سَب ِحِ اسْمَ رَب كَِ )مانند: هايی

 حديث نظير اين كه شويميادآور می«. ؟خوانینمی را بر مردم (وَاللَّيْلِ إذِاَ يَغْشَى)

 شد. نيز نقل« انفطار»در آغاز سوره  شريف

  

 ( 1)وَالْفجَْرِ 
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خورد زيرا اين صبح( سوگند می) دمسپيده به سبحان خداي «صبح سوگند به»

گويد: . مجاهد میروز است سپيده و شکفتن ظلمت دريدندرهم  ، وقتوقت

 «.است روز عيد قربان دمسوگند، سپيده از اين تعالی مراد حق»

  

 ( 2)وَلَياَلٍ عَشْرٍ 

 .الحجهذي ماه اول دهگانه يعنی: شبهاي «دهگانه شبهاي و سوگند به»

  

 ( 3)وَالشَّفْعِ وَالْوَترِْ 

و دوم  ، روز اولقولی: مراد از زوج اشيا. به از همه «و تاق جفت و سوگند به»

و  دارد، رواست شتاب كه ايحاجی در آنها براي از منی خروج كه است تشريق

. استآمده نيز  ديگري اقوال . در تفسير آناست تشريق مراد از وتر، روز سوم

خاطر فضيلت ، بهالحجهذي دهگانه شبهاي به سوگند خوردن كه است گفتنی

است:  الله عنهما آمدهرضی عباسابن روايت به شريف . در حديثآنهاست

 روزها ـ يعنی در آنها از اين خداوند سويبه صالح عمل كه نيست روزيهيچ»

 جهاد در راه گفتند: حتی تر باشد. اصحابداشته ـ دوست الحجهروز ذي از ده

 خود با مالش كه خدا مگر شخصی جهاد در راه خدا فرمودند: حتی خدا؟ رسول

 «.از آنها را برنگرداند چيزي جهاد برود و سپس ميدانبه

  

 ( 4)وَاللَّيْلِ إذِاَ يسَْرِ 

 باز رود. گاهآورد آن روي يعنی: «شود سپري ، وقتيشب و سوگند به»

  

 (5)هَلْ فيِ ذلَِكَ قسََم  لِذِي حِجْرٍ 
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كسی  . يعنیاست حجر: عقل «؟معتبر است خردمند سوگندي براي آيا در اين»

بدان  آيات در اين خداوند آنچه داند كهو خرد برخوردار باشد، می از عقل كه

سوگند ياد شود زيرا اينها دلايل  بدان كه است ، سزاوار آناست سوگند خورده

بر  بعدي و آيه است محذوف عليه اند. مقسمتعالی حق و قدرت يگانگی روشن

 شوند.می قطعا عذاب منکران كند، يعنیمی دلالت آن

  

 ( 6)ألََمْ ترََ كَيْفَ فَعلََ رَبُّكَ بعِاَدٍ 

 با عاد چه پروردگارت كه» ايندانسته ! مگرصمحمد  يعنی: اي «آيا نديدي»

 عادي قوم باشند و بهمی شده منقرض از اعراب عاد اولند كه مراد، قوم «كرد؟

پيامبر  كه شويمگويند. يادآور می)عاد دوم( می آمد، عاد اخري بعد از آنانكه 

فرود آمد و  بر آنانمرگبار  بانگ كردند پس او را تکذيب بود كه هود عاد اول

 نابود شدند.

  

 ( 7)إِرَمَ ذاَتِ الْعِمَادِ 

جد  نام قولی: ارم . بهاست ديگر عاد اول ارم: نام «ستونها بود صاحب كه ارم»

از شهر  عبارت كه آنهاست جاي اسم ديگر: ارمقولی . بهاست عاد اول قوم

در جنوب  كه است و حضرموت عمان ميان در احقاف يا شهر ديگريدمشق 

گويد: العماد( می)ذات معنی . مجاهد در توضيحاست شده واقع العربجزيره

بر ستونها بر پا  ها محکمخيمه آن داشتند كه ها و ستونهايیعاد خيمهقوم »

 انسبزيها و گياه كردند و چونبرپا می بهار در صحرا خيمه شد. آنها در فصلمی

 ديگر: شهر آنانقولی به«. گشتندخود برمی هايخانه شد، بهو زرد می خشك

 بود. شده تراشيده از سنگ بود كه بلندي ستونهاي واستوار و داراي بسيار محکم
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 ( 8)الَّتيِ لَمْ يخُْلَقْ مِثلْهَُا فيِ الْبلََِّدِ 

در  قبيله يعنی: مانند آن «ودب نشده در شهرها ساخته مانند آن كه همان»

 بود و همانانند كه نشده آفريده و استواري و نيرومندي قدوقامت تنومندي

كثير ابن قول ؟ و اينو نيرو استوارتر است از ما در قوتكسی گفتند: چه

 نشده شهر آفريده آن و استواري محکمی به است: شهرياين  باشد. يا معنیمی

 د.بو

  

خْرَ باِلْوَادِ   ( 9)وَثمَُودَ الَّذِينَ جَابوُا الصَّ

 كرد؟ قوم چه «ثمود با قوم» خداوند كه اي! مگر ندانستهصمحمد  اي «و»

در سرزمين  اند كه سامبنارمكاتربن از نسل نابود شده از اعراب ايثمود، قبيله

 رسالت به در ميانشان صالح داشتند و و حجاز ـ سکونت شام حجر ـ ميان

يعنی: آنها  «بودند را بريده بزرگ سنگهاي تخته در وادي كه»شد  مبعوث

 مسکونی هاينقبها را خانه زدند و آنمی و در آنها نقب كوهها را تراشيدهپيکره 

از  شام بر سر راه« القريوادي»يا « حجر» آنان گردانيدند و واديمیخويش 

 )علا( در شمال در منطقه آثارشان و هنوز هم قرار داشت منورهمدينه  جانب

 .است موجود و معروف منوره مدينه
  

 ( 10)وَفِرْعَوْنَ ذِي الْْوَْتاَدِ 

 چه «اوتاد صاحب فرعون»با  خداوند كه اي! مگر ندانستهصمحمد  اي «و»

آنها قرار  در درون بنا كردند تا گورهايشان فراعنه كه است كرد؟ اوتاد: اهرامهايی

وا  كار اجباري را به مردم هاي، تودهعظيم بناهاي اعمار آن شود و آنها براي داده
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 خيمه دارايكه  داشت و لشکريانی سپاهيان است: فرعون اين داشتند. يا معنیمی

، كردند و اينا را با ميخها استوار میهخيمه بودند و آن بسياري و خرگاههاي

 .الله عنهما استرضی عباسابن قول
  

 ( 11)الَّذِينَ طَغوَْا فِي الْبلََِّدِ 

عاد و ثمود و  براي وصفی اين «برداشتند طغيان در شهرها سر به كه همانان»

و  برداشته انطغي سر به خويش در سرزمين از آنان . يعنی: هر طايفهاست فرعون

 كردند. پيشه تمرد و سركشی الهی از حکم

  

 ( 12)فأَكَْثرَُوا فيِهَا الْفسََادَ 

و  عزوجل خداي با كفر، نافرمانی «كردند و فساد بسياري شهرها فتنه و در آن»

 .بر بندگانش جور و ستم
  

 ( 13)فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذاَبٍ 

 به تعبير اشاره اين «را فروريخت عذاب تازيانه بر سر آنان گارتپرورد پس»

 به نسبت تازيانه ـ مثلا ـ همچون آخرت عذاب به دنيا نسبت عذاب دارد كه آن

او را با  ، يعنیفروريختم را بر سر مجرم از شلاق شود: بارانیمی . گفتهاستقتل 

 .زدم محکم تازيانه
  

 ( 14)نَّ رَبَّكَ لَباِلْمِرْصَادِ إِ 

را زير نظر  هر انسانی يعنی: او عمل «است در كمينگاه پروردگارت گمانبي»

شر  شر، جزاي خير و در برابر عمل خير، جزاي او در برابر عمل دارد تا به
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ز را ا كسی را زير نظر دارد پس بندگان راه تعالی حق»گويد: میبدهد. حسن 

 آن را براي گروه سه اين داستان خداوند كه است گفتنی«. نيستگريزي  وي

كرده  دلجويی ص گيرند و نيز تا از پيامبرش عبرت از آنان كرد تا مردم بيان

 .استرو برو شده  با تکذيب كه نيست او تنها پيامبري باشد كه

نيز، كريم  قرآن مختلف در جاهاي دست اين از از تکرار داستانهايی اصلی هدف

يا قومی  بر سر شخص آنچه بدانند كه تا مردم از آنهاست گرفتنپند و عبرت

 باشد.اجرا می نيز قابل آمد، بر همانندانشان

  

نْسَانُ إذِاَ مَا ابْتلَََّهُ رَبُّهُ فأَكَْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقوُلُ رَب ِ  ا الِْْ  ( 15)ي أكَْرَمَنِ فأَمََّ

 پس»نعمتها  با دادن «آزمايدرا مي وي پروردگارش كه ، هنگامياما انسان»

 و نعمت روزي كردن و گسترده مال با دادن «دهدش و نعمت داردشگرامي 

 پندار كه لذا با اين «است داشته مرا گرامي گويد: پروردگارممي»؛ بر وي

شود، ، بدانها شاد و مغرور میاست از وي الهی گراميداشت دنيا هايبهره

خطور كند  در خاطرش انديشه نعمتها شکر گزارد و يا ايندر برابر آن  كهآنبی

 گويی»گويد: می باشد. بيضاويمی پروردگارش او از جانب براي امتحانی اين كه

 خواهمو از تو می تو هستم در كمين من كه! بدانانسانفرمايد: اي می تعالی حق

 «.نيست آن دنيا و لذتهاي و غمجز در هم  اما انسانكنی  تلاش آخرتت براي كه

  

ا إذِاَ مَا ابْتلَََّهُ فقَدَرََ عَلَيْهِ رِزْقهَُ فَيقَوُلُ رَب يِ أهََاننَِ   ( 16)وَأمََّ

 «گرداند او را بر او تنگ و روزي» نتبلا و مح به «او را بيازمايد و اما چون»

مرا خوار  گويد: پروردگارممي»ندارد؛  ارزانی و فراوانی گشايش و بر او در آن
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 صفت اين . البتهاست درافگنده و حقارت خواري يعنی: مرا به «است كرده

و  ، كرامتكسانی در نزد چنين ندارند پس رستاخيز ايمانبه كه است منکرانی

 جز با از دست و حقارتی و نيز خواري آن گسترده منديهايجز دنيا و بهره عزتی

در  و عزت ، وجود ندارد. اما كرامتآن هايآرايش به دسترسیدنيا و عدم  دادن

 و فرمانبرداري طاعت توفيق او را با بخشيدن خداوند كه استاين  نزد مؤمن

 نه مؤمن دهد پس توفيق آخرت عمل و او را براي داشتهمی ، گراخويش

 ؛ بلکهرا اهانت آن تنگی كند و نهمی تلقی محض در كار دنيا را كرامت گشايش

شکر و  آن آيا در قبال داند كهخود می براي را آزمايشی و توانگري گشايش

 آيا بر آن داند كهخود می براي شیگزارد يا خير؟ وفقر را نيز آزمايمی سپاس

 حديث در مضمون معنی اين كهكند يا خير؟ چنانورزد و صبر میمی شکيبايی

 .استنيز آمده  قدسی
  

 ( 17)كَلََّّ بَل لََّ تكُْرِمُونَ الْيتَيِمَ 

فه مختل در دو حالت كه انسانی به است و هشداري تنبيه اين «نيست ، چنيننه»

در  فروخفته انسان گويد. يعنی: ايمی سخنانی ، چنانقبل در دو آيه ياد شده

و  ، عزتو ثروت توانگري نه كه! بدانخويش ناصواب پست باورهايلاك 

 انسان گراميداشت بلکه ، تحقير و اهانتفقر و تنگدستی و نه است گراميداشت

دورند،  به حقيقت كفار از اين . البتهاست و معصيت عتطا به وابسته آن و عدم

شناسند خود را نمی هايكنند و مکلفيتنمی خود عمل وجايب به رو كه از آن

گرامي  بلكه» است پايهنيز سراسر غلط و بی هايشانها و داوريباوري كه چنان

شما داده  به خداوند متعال كه ايو توانگري ثروت وسيلهبه «را داريد يتيمنمي
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خود  براي گراميداشتی در حقيقت داشتيد، اينمی را گرامی و اگر شما يتيم است

 المسلمينفي  خير بيت»است:  آمده شريف بود. در حديث تعالی شما در نزد حق

 قال ثم يساء إليه يميت فيه بيت المسلمينفي  وشر بيت إليه يحسنيتيم  فيه بيت

 اي، خانهمسلمين در ميان خانه : بهترينهكذا الجنة فياليتيم  بأصبعيه: أنا وكافل

، مسلمين در ميان خانه شود و بدترينمی خوشرفتاريبا يتيمی  در آن كه است

را  خويش دو انگشت گاهشود آنمی بدرفتاري با يتيمی در آن كه است ايخانه

در جوار همديگر  گونه اين در بهشت يتيم و متکفل و فرمودند: من بالا نموده

 «.قرار داريم

  

 ( 18)وَلََّ تحََاضُّونَ عَلىَ طَعاَمِ الْمِسْكِينِ 

رغبت  را يا همديگر را بر آن يعنی: خودتان «انگيزيدبرنمي مسكين و بر اطعام»

و مقهور  شما مغلوب ، فقير و بينوا در مياند در نتيجهانگيزيدهيد و برنمینمی

 شود.دراز نمی وي سويبه ايياري دست و هيچ گرديده

  

ا   ( 19)وَتأَكُْلوُنَ التُّرَاثَ أكَْلًَّ لمًَّ

به »را  و ناتوانان و زنان يتيمان ارث يعنی: اموال «خوريدرا مي ميراث و مال»

 كه شويمكنيد. يادآور می فرق را از هم و حرام حلال كهآنبی «بسيار خوردني

 خوردند.را می آنان دادند و سهمنمی ميراث و كودكان زنان به مشركان

  

ا   ( 20)وَتحُِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّ

و آز و  با حرص همراه «بسيار داشتنيدوست داريد، به را دوست و مال»

كه: شما دنيا را بر آخرت اين . خلاصهمسلمشان از حقوق ديگران نبازداشت
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 را بيشتر از تلاش آخرت براي تلاش خداوند كه دهيد در حالیمی ترجيح

بر  آن دنيا و لذتهاي دوستی كه نيست راضی اين دارد و به دنيا دوست براي

 حد افراط برسد. كند و بهغلبه انسان

  

 ( 21)لََّّ إذِاَ دكَُّتِ الْْرَْضُ دكًَّا دكًَّا كَ 

كه  گاهآن»باشد  گونهشما آن عمل كه يعنی: سزاوار نيست «است چنان نه»

 سطح و هم ، فروكوبيدنشکستندك: درهم  «شود كوبيده درهم ، سختزمين

شود  كوبيده مدره چنان سر هم پشت . يعنی: زميناست چيز مرتفع يككردن 

 ها بهكوهها و پشته گردد تا بدانجا كه ويران آن بر روي هر بنا و ساختمانی كه

 زيرا محلی است« دك» نيز از ماده گردد. دكان تبديل همواريو هامون  دشت

 وهموار. سطح هم است

  

 ( 22)وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلكَُ صَفًّا صَفًّا 

در ميان  قاطع و داوري كردنفيصله براي و تعالی سبحانه «ردگارتو بيايد پرو»

آسمانها فرود  همه يعنی: فرشتگان «در صف صف و بيايند فرشتگان» بندگانش

 كشند.می صف آيند و همهمی

  

كْ  نْسَانُ وَأنََّى لهَُ الذ ِ   (23)رَى وَجِيءَ يَوْمَئذٍِ بجَِهَنَّمَ يوَْمَئذٍِ يَتذَكََّرُ الِْْ
و  است مهارهايی داراي كهدرحالی «روز حاضر آورند را در آن و جهنم»

آمده  مسعودابن روايت به شريف كشند. در حديثرا می آن مهارهاي فرشتگان

هفتاد هزار  داراي كه شود درحالیمی حاضر آورده در روز قيامت جهنم»است: 

روز آن»«. كشندرا می آن كه است هفتاد هزار فرشته و با هر مهاري مهار است
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داده بود،  در دنيا انجام كه ايو از كفر و معاصی «پند گيرد انسان كه است

فقط در  يعنی: پند گرفتن «باشد؟ پندگرفتن كجا او را جاي ولي»شود  پشيمان

آورد لذا ياد میرا به حق مرگ از دررسيدن قبل او سودمند بود كه براي صورتی

 در بر ندارد. برايش سودي هيچ در آخرت و ندامت توبه

  

 ( 24)يَقوُلُ ياَ ليَْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَياَتيِ 

در دنيا تا  «بودم فرستاده پيش چيزي خويش زندگي اين براي گويد: كاشمي»

از  اياگر بنده»است: آمده  يفشر . در حديثبودم نمی قدر بيچاره اين اكنون

باشد،  خود افتاده بر روي عزوجل خداي در طاعت مرگ تولد تا دمهنگام 

دارد  شمارد و قطعا دوسترا ناچيز و حقير می خويش عمل روز قيامت گمانبی

 «.بيفزايد خويش شود تا بر مزد و پاداش دنيا برگردانيده سوي به كه

  

بُ عَذاَبهَُ أحََد  فَيَوْمَ   (25)ئذٍِ لََّ يعُذَ ِ
يعنی: عذاب  «نكند او عذاب كردن عذاب چون كس روز هيچ در آن پس»

جز  كه است و سهمگين سخت ايگونهبه بر نافرمانان در روز قيامت خداوند

 از آن و جزا در حساب مطلق زيرا سلطه قادر نيست عذابی بر چنان كس او هيچ

 تواند.نمی آمده بيرون وي و سلطه قدرت از قبضه كس و هيچ است خداوند

  

 ( 26)وَلََّ يوُثِقُ وَثاَقهَُ أحََد  

او  چون كس يعنی: هيچ «او، دربند نكشد در بند كشيدن چون كس و هيچ»

ما مؤمن ا است مجرمان عذاب ! اينبند و زنجير نکشد. آري را به مجرمان

 دارد: ديگري و وضع ، حالو مطمئن پاكيزه برخوردار از روان
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 ( 28)ارْجِعِي إلِىَ رَب كِِ رَاضِيةًَ مَرْضِيَّةً ( 27)ياَ أيََّتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ 

 خداوند به در ايمان كه رسيده يقين به آرام روح يعنی: اي «مطمئنه نفس اي»

 نيست آميختهبا آن  شکی هيچ كه ايرسيده يقينی چنان او به يگانگی ور بهو با

 راضی الهیقضاي  به كه روحی شود. اينمی سراغ در آن و ريايی ريب و هيچ

بايد  انسانبه  و آنچه اوست مقدرات چيز مطابق همه كه ايو دانسته ايگشته

، از او نيسترسيدنی  وي به كه ندارد و آنچه و از او دوري است برسد، رسيدنی

 پروردگار خويش سويبازگرد به»! خشنود و آرام روح ، ايدور استكاملا به

« و او نيز از تو خشنود است» است تو بخشيده به كه از او؛ با پاداشی «خشنود

در  و آسوده آرام و روز قيامتو ت نيز از تو خشنود است عزوجل يعنی: خداي

 داده مژده بهشت رستاخيز به و در هنگام مرگ زيرا در هنگام آيیمی عرصات

 .شويمی

اول: اين  ؛ بنا بر روايتاستشده نقل دو روايت آيات اين نزول سبب در بيان

رسيد. بنا بر  هادتشدر احد به كه گاهشد آن نازل حمزه حضرت درباره آيات

را  رومه چاه كهشد بعد از آن نازل عثمان حضرت درباره آيات دوم: اين روايت

 كرد. وقف مردم آشاميدنی آب را براي خريد و آن

  

 ( 29)فاَدْخُلِي فيِ عِباَدِي 

 .باش آنان و ازجمله «درآي من» و صالح خاص «بندگان در زمره پس»

  

 (30)دْخُلِي جَنَّتيِ وَا
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گراميداشتی  اين . يعنیو خاصان با صالحان همراه «شو داخل من و در بهشت»

اند، كرده بيان مفسران كهوجود ندارد. چنان گراميداشتی هيچ آن فوق كه است

 ستهوار انسان اين به در روز قيامت احتضار و هم در هنگام و ندا هم خطاب اين

  شود.می گفته

  

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

639 

 (بلد  سوره )
 .است ( آيه22) و داراي است مکی

  

 به در آغازآن خداوند كه گرفت نام« بلد» آن سبب به سوره اين تسميه: وجه

 .استمکرمه( سوگند ياد كرده  )مکه بلد حرام
  

 ( 1)لََّ أقُْسِمُ بِهَذاَ الْبلَدَِ 

 سوگند براي . ايناست مکرمه مکه كه شهر حرام يعنی: به «شهر اين سوگند به»

دهد از  در نزد خود توجه القريام و شرف بزرگی به تعالی تا حق است آن

شهر،  اين و همچنين استشده  شهر واقع در اين وي الحرامبيت كه رويآن

نيز در  حج مناسك كهچنان است والسلام و محمد عليهما الصلاه شهر اسماعيل

 شود.می انجامآن 

  

 ( 2)وَأنَْتَ حِلٌّ بِهَذاَ الْبلَدَِ 

آزار  مکه محمد! مشركان يعنی: اي «شد خواهي شهر حلال و تو در اين»

 اين است: سوگند به اين شمرند. يا معنیمی ، حلالشهر حرام را در اين دادنت

تا  و منزلتت محمد! قدر و شرف اي . يعنیايگزيده اقامت نتو در آكه  شهري

 چرا كه استكرده  كسب عظيمی شرف در آن شهر با اقامتت اين كهبدانجاست 

 گيرد.می خود را از ساكنانش ، شرفمکان يك

  

 ( 3)وَوَالِدٍ وَمَا وَلدََ 
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ـ  پدر و فرزندانش به  وندخدا «استزاده  هر چه پدر و به و سوگند به»

سوگند  جانداران از تمام هر پدر و فرزندي ـ و نيز به وي و نسل مانند آدم

و  تناسل كونی آيت بر بزرگی است امر، تنبيهی بر اين خورد. سوگند الهیمی

 .وي و حکمت و علم تعالی حق بر قدرت بزرگ نشانه اين توالد و دلالت
  

نْسَانَ فِي كَبدٍَ   ( 4)لَقدَْ خَلَقْناَ الِْْ

. است عليه مقسم آيه اين «آفريديم و محنت را در رنج انسان كه راستيبه»

 دنيا و تحمل و تعب در رنج پيوسته انسان ، كهياد شده چيزهاي يعنی: سوگند به

رحم  و تنگناي تاريکستان هخود ك پيدايش نقطه ، از آغازيناست آن هايسختی

 بميرد، فصل و باز چون است مرگ در دنيا كه حياتش پايانی باشد تا مرحلهمی

قبر و  و هراسهاي ها و هولاو ـ مانند سختی و مشقت از رنج جديد ديگري

رو  را پيش آخرت هاي، سختیديگري شود و باز در مرحلهـ آغاز می برزخ

 دارد.

قريش  از سوي كه است هايیسختی در قبال صپيامبراكرم بخشتسلی آيه ينا

 .هاستسختی اين بر تحمل ايشان براي بينند و انگيزشیمی
  

 ( 5)أيََحْسَبُ أنَْ لنَْ يقَْدِرَ عَلَيْهِ أحََد  

رزند يعنی: آيا ف «؟نتواند يافت هرگز بر او دست كس هيچ پندارد كهآيا مي»

 نيست دستی ـ را بر وي عزوجل خداي ـ حتی هرگز كسی پندارد كهمی آدم

 انتقام از وي شود، كسی مرتکب و گناهان از بديها، جرايم كه وهر اندازه

 !پندار باطل گيرد؟ زهینمی
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كلده  نالاشد بابی  درباره كريمه آيه كه: اين استشده نقل نزول سبب در بيان

 مغرور بود. خويش بدنی نيرومندي به سخت شد كه نازل جمحی

  

 ( 6)يَقوُلُ أهَْلَكْتُ مَالًَّ لبُدَاً 

از بسياري  را كه بسيار و فراوانی يعنی: مال «بر باد دادم فراواني گويد: مالمي»

خاطر ، يا بهصپيامبر با مبارزه رود، در راهنمی شدنشتمام  بيم آن گیو انباشته

 .امكرده خرج و فخرفروشی طلبی شهرت

نازل  نوفلعامربنبنحارث درباره كريمه گويد: آيهمی نزول سبب در بيان مقاتل

 به صخدا  استفتا كرد. رسول صخدا  گرديد و از رسول گناهی مرتکب شد كه

محمد  در دين كه هنگام آخر از آنبپردازد. گفت:  كفاره دستور دادند كهوي 

، يا طغيان نوعی سخنش ! و اينها و خيراتها رفتدر كفاره همه ، مالمدرآمدم

او از  پشيمانی ، بازتابدر هر صورت بود كه مالش دادن بر از دست ابراز تأسفی

 .است مال انفاق
  

 ( 7)أيََحْسَبُ أنَْ لَمْ يرََهُ أحََد  

مغرور و  انسان يعنی: آيا اين «؟است او را نديده كس هيچ پندارد كها ميآي»

مالش  به و از او راجع است او را نديده سبحان خداي پندارد كهمستکبر می

 ؟.استكرده و در كجا انفاق آورده دسترا از كجا به آن پرسد كهنمی

  

 (8)ألََمْ نجَْعَلْ لهَُ عَيْنَيْنِ 
 بيند؟.آنها می وسيلهبه كه «ايمنداده او دو چشم آيا براي»
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 ( 9)وَلِسَاناً وَشَفَتيَْنِ 

ترجمانی  را با آن ضميرش كند و منوياتمی نطق آن وسيلهبه كه «و زباني»

 پوشاند و از آنها بر سخنرا می آنها دهانش وسيلهبه كه «و دو لب»نمايد می

وي  براي ايها زيبايیگيرد و نيز لبمی ياري و غير آن ، نوشيدنوردن، خگفتن

 .است
  

 ( 10)وَهَديَْناَهُ النَّجْديَْنِ 

طور  شر را به خير و راه يعنی: آيا راه «كرديم دلالت و او را بر هر دو راه»

او  اشند، بهبقرار داشته  بر بلندايی كه دو راهی روشنی و آشکار بسانروشن 

 ؟.ايمنشناسانده

  

 ( 11)فلَََّ اقْتحََمَ الْعَقَبةََ 

طاعت  او و ميان در ميان را كه چرا موانعی يعنی: پس «را درنيامد عقبه پس»

چون  ؟ موانعیبرنداشت و از ميان نريخت شوند، درهممی حايل خداوند

 قطعا اين»گويد: می را؟ قتاده شيطان و پيروي نفس هايها و وسوسهخواهش

و  سر گذاشته پشت خداوند را با طاعت آن و دشوار پس سخت است مانعی

 .است و دشواري سخت كوهستانی عقبه: راه«. خود برداريد روي ازپيش
  

 ( 12)وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعَقَبةَُ 

مانع  آن ريختن درهم كه دانی يعنی: تو چه «؟چيست عقبه كه داني و تو چه»

 عقبه شأن نمودنبزرگ  براي آيه ؟ ايناستگونه دشوار چه و گردنه سخت

 .دانیرا نمی آن برداشتناز ميان  و پاداش گردنه اين تو دشواري ، يعنیاست
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امر  را با سه سخت گردنه و عبور از اين مانع اين خود برداشتن تعالی حق سپس

 كند:تفسير می ذيل

  

 ( 13)فكَُّ رَقَبةٍَ 

، مانع آن برداشتنو از ميان  سرگذاشتن يعنی: پشت «را آزاد كردن ايبرده»

 ؛است از اسارت ايبرده همانا با آزاد كردن
  

 (14)أوَْ إِطْعاَم  فيِ يَوْمٍ ذِي مَسْغَبةٍَ 
و گرسنگی  قحطی فقرا در ايام يعنی: اطعام «دادنطعام  يا در روز گرسنگي»

تفسير  شارح باشد. صاويمی و بسيار با ارزش كمياب غذا در آن كه است

كه  مقيد ساخت روز گرسنگی را به دادن طعام جهت از اين»گويد: می« جلالين»

 «.تر استسخت بر انسان در آن مال انفاق

  

 ( 15)رَبةٍَ يَتِيمًا ذاَ مَقْ 

پدر دارد  نه كه طفلی يعنی: به «قرابت صاحب يتيمي به»است:  دادن! طعام آري

بگذرد. خواهد از مانع می كه است كسی اين از نزديکان حال مادر، در عين و نه

الرحم  ذی ، وعليصدقة المسكينعلي  الصدقة»است:  آمده شريف در حديث

و بر خويشاوند و نزديك  است صدقه يك بر مسکين : صدقهوصلة صدقةاثنتان: 

 «.رحم صله و هم صدقه دو چيز: هم

  

 ( 16)أوَْ مِسْكِيناً ذاَ مَترَْبةٍَ 
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چيز  هيچ كه بينوايی يعنی: به «نشينيخاك مسكين به» است دادن طعام «يا»

او »گويد: . مجاهد میاستچسبيده  خاك به فقر و نداري از نهايت ندارد، گويی

 كند پس محافظتش از خاك ندارد كه يا چيز ديگري لباس كه است بينوايی

 و گرسنگی قحطی در روزهاي كه ، كسیبنابراين«. و خاكسار است نشينخاك

شود ـ بر می غافل اشچيز، جز خود و خانواده از همه انسان كه در ايامی يعنی

 طاعتبه از اشتياقش ناشی عملش اين گمانكند، بی اطعام دو صنف از اين يکی

 سزاوار آنگمان بی كسی لذا چنين است وي بندگان به رساندن و نفع خداوند

 ( از آنها سخن53) در آيه باشد كه از كسانی يعنی يمين از اصحاب كه است

 رود.می

  

بْرِ وَتوََاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ ثُ   (17)مَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمََنوُا وَتوََاصَوْا باِلصَّ
و آزاد  مال يعنی: انفاق «اندآورده ايمان باشد كه كساني از زمره علاوه به»

 قصد كسبو به  با ايمان همراه كه سودمند است فقط در صورتی برده كردن

نيز از  «و» خير است كارهاي تمام شرط قبول ايمان باشد. پس تعالی حق رضاي

، صبر از خداوند متعال بر طاعت «صبر همديگر را به» باشد كهكسانی 

 سفارش» است رسيده آنان به كه وصبر بر بلايا و مصايبی وي هاينافرمانی

 بر بندگان و مهربانی قتشف يعنی: به «مرحمت اند و همديگر را بهكرده

 و متصف اخلاق گونه اين به متخلق زيرا اگر آنان «اندكرده سفارش» خداوند

خير را بسيار  ، كارهايكرده رحم و مسکين يتيمباشند، يقينا به  اوصافی چنين به

را  دل خدا بر بندگان شفقت دهند چرا كهمیصدقه  دهند و فراوانمی انجام

 و توجه عنايت و مسکين يتيم به شكباشد، بینرمدل  گرداند و هر كسمی نرم
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 ، ارحموا منالرحمن يرحمهم الراحمون»است:  آمدهشريف  كند. در حديثمی

 رحم كنندگانبر رحم السماء: پروردگار رحمان فی من يرحمکم الأرض فی

در آسمانند، بر شما  كه كنيد تا كسانی ر زمينند رحمد كه بر كسانی كند پسمی

 «.كنند رحم

  

 ( 18)أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الْمَيْمَنةَِ 

 كه ذكر است . شاياناست ميمنه: بهشت «ميمنه ، ايشانند اصحابگروه اين»

و ناز  يمين اصحاب ذكر حال به« واقعه» ( سوره23ـ  42) در آيات خداوند

و  تمامرا به  موضوع و اين ، پرداختهاستكرده  آماده برايشان كه هايینعمتو 

 كنيد. در آنجا مراجعه تفسير آن به پس است داده شرح سوره در آن كمال

  

 ( 19)وَالَّذِينَ كَفرَُوا بِآيَاَتِناَ هُمْ أصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ 

اند آنانند اصحاب ما كافر شده» تکوينی و آيات یتنزيل «آيات به كه و كساني»

. همچنين است و ناميمون شوم از دوزخ عبارت كه شمال يعنی: اصحاب «مشأمه

( 53ـ  45) ، در آياتداده وعده شمال اصحاب براي تعالی حق كه آنچه تفصيل

 كنيد. آنجا مراجعه به پس استشده  بيان« واقعه» سوره

  

 (20)عَلَيْهِمْ ناَر  مُؤْصَدةَ  
سو  و از همه از هر جهت كه يعنی: آتشی «دارد احاطه چندلايه آتشي بر آنان»

و چند  سويههمه آتش و آنها در حصار آن استكرده  و احاطه گرد آمده بر آنان

 قرار دارند. لايه
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 (شمس  سوره )
 .است آيه( 55) و داراي است مکی

  

به  با سوگند الهی شد كه ناميده« شمس» جهت بدان سوره اين تسميه: وجه

 .است شده خورشيد جهان افروز )شمس( افتتاح
  

 ( 1)وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا 

خورشيد بعد از  بالا آمدن ضحی: وقت «آن خورشيد و ضحاي سوگند به»

است:  اين رسد. يا معنیمی كمال به آن و روشنی شتاب كه گاهآن است آنطلوع 

، حامل معنی اين قرار دارد. كه و درخشش روشنی درحال خورشيد هميشه

 .است عظيم قرآن اين از معجزات ايمعجزه
  

 ( 2)وَالْقمََرِ إذِاَ تلَََّهَا 

از  درنگبی ماه كه هگا يعنی: آن «آيد آفتاب از پي ، چونماه و سوگند به»

هاي شب ؛ يعنیبيض از خورشيد، در شبهاي ماه كند. پيروي پيروي آفتاب

خورشيد  بعد از غروب بلافاصله در آن ماه كه استماه  و شانزده ، پانزدهچهارده

 كند.می طلوع تمام با حجمی

  

هَا   (3)وَالنَّهَارِ إذِاَ جَلََّّ
 شدن گسترده زيرا در هنگام «كند خورشيد را نمايان روز، چون و سوگند به»

 شود.می نمايان خود بر بينندگان درخشش وسعت روز، خورشيد با تمام
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شود كه می پنداشته زيرا ظاهرا چنين است نهفته ديگري كونی معجزه آيه در اين

 زمانی پنداشت اين كه یگرداند در حالو آشکار می خورشيد روز را نمايان

بر مدار  زمين استشده  ثابت كه باشد اما اكنون ثابت زمين كه استدرست 

 كند نهمی خورشيد را آشکار و نمايان كه روز است اين چرخد پسخود می

 .استبخشيده  اعجاز درخشش را در كمال معنی اين مباركهآيه  ، كهآن عکس
  

 ( 4)اللَّيْلِ إذِاَ يَغْشَاهَا وَ 

 را از نظرها غايب و نور آن «خورشيد را بپوشاند ، چونشب و سوگند به»

 نيز دربرگيرنده آيه را فروپوشاند. اين آفاق همه آن تاريکی كه طوريگرداند به

 .استمعجزه  و همان معنیهمان 
  

 ( 5)وَالسَّمَاءِ وَمَا بَناَهَا 

را  آن كه و كسی آسمان يا سوگند به« را آن  الله و بناكردن آسمان سوگند بهو »

 قرار داد. سقف يك از بناي خشتی منزلهرا به  از آن ايبنا كرد و هر ستاره

  

 ( 6)وَالْْرَْضِ وَمَا طَحَاهَا 

 سوگند به. يا از هر جانبی «را گسترد آن كه كس و آن زمين و سوگند به»

 را. آن خداوند و گستردن زمين

  

اهَا   ( 7)وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

را پديد آورد،  يعنی: آن «كرد را درست آن كه كس و آن نفس و سوگند به»

 كرد و در او نيروهاي را سوار تنش ، روحرا برابر ساخت اعضا و اندامهايش
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استوار  فطرت قرار داد و او را برمبناي يبیعج و ادراكات عظيم و معنوي روانی

 ، فأبواهالفطرة مولود يولد علي كل»است: آمده  شريف در حديث كهگردانيد. چنان

 پدر و مادرش شود، سپسمتولد می بر فطرت : هر نوزاديأو ينصرانه يهودانه

، يا فوق آيه در هر سه« ما» حرف«. گردانندمی يا نصرانی او را يهودي هستند كه

 بنا بر هر دو صورت آن معنی ، كه«الذي» معنی به باشد و يا موصولهمیمصدري 

 شد. بيان

  

 ( 8)فأَلَْهَمَهَا فجُُورَهَا وَتقَْوَاهَا 

 تقوي حال تعالی يعنی: حق «كرد الهام آن را به اشفجور و پرهيزكاري سپس»

 او فهماند كه او شناساند و به را به آدمی نفس و معصيت و طاعت تقوايیو بی

. است انسان مختار بودن بر اصل خود دليل . و اينزيباست و تقوي فجور زشت

انجامد. تقوي: می و هلاكت زيان به كه است ، شر و هر چيزيفجور: فسق

 را از بدفرجامی انسان كه است اموري دادنو انجام  استقامت جاده به پايبندي

 كند.حفظ می

  

 ( 9)قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاهَا 

گردانيد، قطعا  را پاك آن هر كس»است:  اين يادشده سوگندهاي جواب

 تقوي وسيلهرا به گردانيد و آن خود را پاك نفس يعنی: هر كس «رستگار شد

 هر امر محبوبی و به يافت دست هر مطلوبی هرشد و ارتقا و اعتلا داد، يقينا ب

 كه استالله عنها آمده رضی عائشه روايت به شريف گرديد. در حديث نايل

 به شروع در تاريکی پس نيافتم را در خوابگاهشان صخدا  رسولفرمود: شبی 
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 سجده به كه برخوردم درحالی ايشان به ، بناگاهخود كردم با دست ايشان پاييدن

وليها  زكاها أنت خير من تقواها وزكها أنت أعط نفسي رب: »گفتندبودند ومیرفته 

 زيرا تو بهترين گردان را پاك و آن را بده آن تقواي نفسم : پروردگارا! بهومولاها

شريف  ديثدر ح همچنين«. هستی آن ، تو كارساز و مولايهستی آن كنندهپاك

 أعوذ بك إني اللهم»گفتند: می خويش در دعاي ص حضرت آن كه استآمده 

: لها لا يستجاب دعوة ومن لا ينفع علم ومن لا تشبع نفس ومن لا يخشع قلبمن 

ناپذير و سيري  و از نفسی خشوعبی از قلبی برممی تو پناه به بارخدايا! من

 «.نشود اجابت كه سود و از دعايییب ازعلمی

  

 ( 10)وَقدَْ خَابَ مَنْ دسََّاهَا 

خود را  نفس يعنی: هر كس «، قطعا زيانكار شدداشت را آلوده آن و هر كس»

نداد و به  عادت صالح و عمل طاعت را به و آن داشت و فرومايه و پست گمراه

 .و درباختنرسانيد، قطعا زيانکار شد  شهرت
  

 ( 11)كَذَّبتَْ ثمَُودُ بِطَغْوَاهَا 

و تهذيب  را تزكيه نفسش كه كسی بر رستگاري الهی ياد شده بعد از سوگندهاي

اعراب  خداوند كشاند، اينكمی آلودگی را به آن كه كسی كند و بر خسرانمی

اندرز  دهد تا از ايناندرز می بودند، نزديك ديارشان به ثمود كه داستان را به

 قوم»فرمايد: می بردارند. پس ص از ستيز با پيامبرش بگيرند و دست عبرت

 كردند زيرا اين و انکار پيشه «پرداختند تكذيب خود به طغيان سبب ثمود به
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 از حد در ارتکاب . طغيان: گذشتنوا داشت تکذيب را به بود كه آنان طغيان

 .است اهانگن
  

 ( 12)إذِِ انْبَعثََ أشَْقاَهَا 

خلق  ترينپيشهاست: شقاوت اين يا معنی «برپا خاست ترينشانشقي كه گاهآن»

را  و شتر صالح بود، برپا خاست سالفقداربن نامثمود به  از قوم شخصی كه

 .پا خاستبه آن اياجر كار شد و براي اين او داوطلب كرد. انبعث: يعنیپی
  

ِ وَسُقْياَهَا  ِ ناَقةََ اللََّّ  ( 13)فَقاَلَ لَهُمْ رَسُولُ اللََّّ

يعنی:  «گفت: زنهار؛ شتر خداوند آنان به» يعنی: صالح «پيامبر خدا پس»

به  شدنرا از متعرض  ، آنانترتيب اين را فرو گذاريد. به زنهار؛ شتر خداوند

از  آن آب بهره يعنی: متعرض «را آبش بهره»فروگذاريد  «و»شتر هشدار داد 

 نيز نشويد. در روز نوبتش چشمه

  

اهَا   ( 14)فَكَذَّبوُهُ فَعَقرَُوهَا فدَمَْدمََ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بذِنَْبِهِمْ فسََوَّ

يعنی: همان  «كردند را پي و آن» هشدارش در اين «خواندند دروغزنش ولي»

امر  و در اين راضی كار وي به قوم كرد و تمام ، شتر را پیكس ترينشقی

فرود  عقوبت بر سرشان گناهشان سبببه پروردگارشان پس»بودند مشوقش 

را  عقوبت پس»كرد  را نازل عذاب آنان و بر همه ساخت يعنی: نابودشان «آورد

را  فرود آورد و آن يکسان بر سرشان را يعنی: عذاب «هموار كرد بر سر آنان

 سلامتبه جان از آن و بزرگشان كوچك كهطوري گردانيد به آنان فراگير همه
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 را با خاك هموار كرد و آنان را بر سر آنان است: زميناين  نبردند. يا معنی

 گردانيد. يکسان

  

 (15)وَلََّ يخََافُ عُقْباَهَا 
كرد،  نازل را بر آنان عذاب اين يعنی: خداوند «ترسدنمي آن و از عاقبت»

عادل  خويش بترسد زيرا او در حکم يا از پيامدي كار خويش از عاقبت كهآنبی

 كنندهپی به« ها»ديگر: ضمير  قولیبه داند. ولیمی را اولی قول كثير اين. ابناست

 به خود نترسيد. زمخشري عمل شتر از فرجام كنندهگردد. يعنی: پیشتر بر می

 كه ترسد چنانكار خود نمی از فرجام خداوند»گويد: می اول تأييد معنی

 انديشند، يا بهمی تدابيري آن پيامدهاي كنند، از بيممی مجازات چون شاهان

را اجرا  در نظر دارند، مجازات كه گونه ، آنآن از پيامدهاي ترس جهت

 «.كنندنمی
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 (ليل  سوره )
 .است ( آيه25) و داراي است مکی

  

ـ  شب به با سوگند الهی شد كه ناميده« ليل» جهت بدان سوره اين تسميه: وجه

 .استشده ـ افتتاح است جهان خود پوشاننده با تاريکی كه
  

 ( 1)وَاللَّيْلِ إذِاَ يَغْشَى 

 با روز روشن را كه خود آنچه با تاريکی «فروپوشاند چون شب سوگند به»

 بود.

  

 ( 2)وَالنَّهَارِ إذِاَ تجََلَّى 

 آيد زيرا با از بين بيرون شب و از پرده «كند گريجلوه روز چون و سوگند به»

 شود.، روز آشکار میشب تاريکیرفتن 

  

 ( 3) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْْنُْثىَ

و غير  آدماز بنی مذكر و مؤنث يعنی: دو جنس «نر و ماده كه آن و سوگند به»

 «.را آفريد» آنان

  

 ( 4)إنَِّ سَعْيَكُمْ لشََتَّى 

جواب  يعنی عليهمقسم بود پس متضاده اشياي به قسم گويد: چونكثير میابن

شما پراكنده  همانا كوشش كه»فرمود:  جهت ، از ايننيز متضاد است قسم

از  خير و برخی از آن ؛ برخیو متضاد است شما نيز مختلف يعنی: عمل «است
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در  ، كسیاست دوزخ براي از آن و برخی بهشت براي از آن ، برخیشر است آن

 .آن در نابودي هم دارد و كسی و تلاش خود سعی نفسنجات 
  

ا مَنْ أَ   ( 5)عْطَى وَاتَّقىَ فأَمََّ

از  «نمود و پرهيزكاري»خير  را در راههاي مالش «عطا كرد اما هر كس»

 ؛است نموده از آنها نهی خداوند كه محرماتی
  

 ( 6)وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ 

كه  آنچه در عوض برايش كهدر مورد اين «را الهي نيك وعده و باور داشت»

را. يا  اسلام پسنديده آيين دهد. يا باور داشتمی نيك ، پاداشاست كرده انفاق

نيکوتر را كه  كلمه . يا باور داشتاست بهشت نيکوتر را كه پاداش باور داشت

 ؛الا الله( است)لا اله 
  

رُهُ لِلْيسُْرَى   ( 7)فسََنيُسَ ِ

او  زودي يعنی: به «كنيم هموار خير و آساني سويرا به راهش زودا كه پس»

را  آن و اسباب دهيممی توفيق خويش طاعت به خير و عمل در راه انفاقرا به 

 .كنيمهموار می رويش را به و راهش آماده برايش

شد نازل  ابوبکر صديق در باره آيات اند: اينگفته نزول سبب در بيان مفسران

 اسير بودند و در راه مکه مشركان در دست را كه ز مؤمنانینفر ا زيرا او شش

 كرد. ديدند، خريد و آزادشانمی و شکنجه عذاب خدا

  

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ   (8)وَأمََّ
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و بخشش  خير بذل را در راه و آن خويش مال به «ورزيد بخل و اما هر كس»

دنيا از  شهوات به و با وابستگی ز مزد و ثوابا «نياز شمردو خود را بي»نکرد 

نياز شمرد و از او بی ، يا خود را از پروردگارشجست نيازيبی آخرت نعمتهاي

 پروا نکرد؛

  

 ( 9)وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ 

در عوض  خداوند را كه وعده يعنی: اين «انگاشت را دروغ نيك و وعده»

 را دروغ ، يا بهشتبخشد، يا اسلاممی نيکوتري پاداش تاو در آخر به انفاقش

 ؛انگاشت
  

رُهُ لِلْعسُْرَى   ( 10)فسََنيُسَ ِ

 يعنی: او را براي «هموار كنيم شر و دشواري سويرا به راهش زودي به»

 ترتيب اين ، بهكنيمهموار می را بر رويش آن و راه كرده آماده دشواريخصلت 

 و ناتوان آنها سست دادنو از انجام  بر او دشوار شده خير و صلاحاسباب  هك

كشاند. در ، میاست دشواري سراي كه دوزخ امر، او را به گردد و خود اينمی

 كه استآمده طالبابیبناز علی و مسلم بخاري روايت به شريف حديث

 هيچ»فرمودند:  پس حضور داشتيم ايجنازه در تشييع صخدا  گفت: بارسول

 از دوزخ و جايگاهش از بهشت قطعا جايگاهش كه مگر اين از شما نيست كس

 شده چيز نوشتههمه  حالا كه»الله! گفتند: يا رسول . اصحاباست شده نوشته

 خير! عمل نکشيم(؟ فرمودند: دست )و از عمل نکنيم تکيه آيا ما بر آن« است

شده  آفريده آن براي كه شده ساخته آماده چيزي همان براي كنيد زيرا هركس

 ساخته آماده سعادت اهل عمل باشد، براي سعادت از اهل هر كس پس است
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 ساخته آماده شقاوت اهل عمل باشد، براي شقاوت از اهلشود و هر كسمی

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ )نمودند:  را تلاوت آيات اين سپس«. شودمی  (4)فأَمََّ

رُهُ لِلْعسُْرَى)تا  ((4)وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ   .(فسََنيُسَ ِ

 شد. نازل خلف بناميه  درباره آيات گويد: اينمی نزول سبب در بيان عباسابن

  

 ( 11)وَمَا يغُْنيِ عَنْهُ مَالهُُ إذِاَ ترََدَّى 

ديگر مال »فروافتد  گردد و در جهنم يعنی: هلاك «نگونسار افتد كه گاهو آن»

 پشت كه زيرا او در مالی «آيدنمي كارش به» استورزيده  بخل بدان كه «او

 را براي مال آن كهندارد مگر اين ايمزد و بهره گذارد، هيچجا میسر خود به

 او نفع به در روز قيامت كه آنچه باشد. پسگذاشته  باقی نيازمند خودفرزندان 

 خود پيش را براي خير، آن در راه با انفاقش كه است مالی رساند، همانمی

 .استفرستاده 
  

 ( 12)إنَِّ عَلَيْناَ للَْهُدىَ 

 به ركسه»گويد: فراء می «بر ماست» آن راه ساختن و نمايان «هدايت گمانبي»

را بجويد، او  خدا هر كس پس او بر خداست شد، راهنمايی روان هدايت راه

 است! مثلی آري«. يابدمی راه سويشاو را بخواهد، به و هر كس است بر راه

 بود. ، يابندهجوينده كه معروف

  

 ( 13)وَإنَِّ لَناَ للَْْخَِرَةَ وَالْْوُلىَ 

در  و هر چه در آخرت يعنی: هر چه «ما است و دنيا از آن آخرت گمانو بي»

 .كنيممی تصرف ، با آنبخواهيم كه هر گونه پس ما است از آن دنياست
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  (14)فأَنَْذرَْتكُُمْ ناَرًا تلَظََّى 
 «.هشدار دادم» دوزخ يعنی: از آتش «كشدمي زبانه كه شما را از آتشي پس»

  

 ( 15)لََّهَا إلََِّّ الْْشَْقىَ لََّ يَصْ 

 و او كافر است «درنيايد» طور جاودان به «در آن مردم ترينپيشهجز شقاوت»

. خلف بنو اميه سوزد، مانند ابوجهلمی آن سركش هايدر شعله جاودان كه

 است ترينپيشهشقاوت  كه جز كسی در دوزخ»گويد: می كثير در تفسير آنابن

به  شريف در حديث«. كند، در نيايد احاطه بر وي جوانب از تمام كه درآمدنیبه

النار لا يدخل »فرمودند:  صخدا  رسول كه استآمده احمد از ابوهريره روايت

: در معصية لله ولا يترك بطاعة لا يعمل ؟ قال: الذیالشقي ، قيل: و منإلا شقي

 به كه ؟ فرمودند: كسیكيست پرسيد: شقی . كسیود جز شقيیشوارد نمی دوزخ

 گفتنی«. گذاردخدا فرو نمی رضاي را براي معصيتی كند و هيچنمی عمل طاعتی

هم  اتقی شود. پسمی را شامل دو قسم« اشقی»و « اتقی»از  هر يك كه است

 استگزيده  ها دورياز همه زشتی شود كهمی نيکوكردار پاكرفتاري مؤمن شامل

و  كرده توبه شود و سپسمی گناهی مرتکب گاهو بی گاه كه مؤمنی شامل وهم

 كافري شامل نيز: هم . اشقیاست آنها بهشت هر دوي گردد لذا پاداشمیپشيمان

 شامل و هم است وي و كتابهاي و پيامبران عزوجل منکر خداي شودكهمی

 از گناهان بر برخی دارد ولی ايمان وي و رسول خدا به در دلش كه مسلمانی

 باور و تصديق كمی خود، دليل اين كند كهنمی و از آنها توبهفشرده  و بديها پاي

 زنا، مرتکب زناكار در هنگام: »صخدا  رسول شريف حديثدليل ، به است وي
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كند نمی ، سرقتدزدي در هنگام باشد و سارق مؤمن كهدرحالیشود زنا نمی

در  جاودانه دوم از قسم اول گروه كه بايد دانست«. باشدمؤمن  كهدرحالی

 در دوزخ الهی مشيت را برحسب مدتی دوم از قسم دوم اند اما گروهدوزخ

 .شوندمی برده بهشت به مانند اما سرانجاممی

 كند:می معرفی را چنين مردم ترينپيشهشقاوت تعالی حق سپس

  

 ( 16)الَّذِي كَذَّبَ وَتوََلَّى 

 از ايمان «برتافت و رخ»آوردند  ‡پيامبران را كه حقی «كرد تكذيب كه همان»

 .و طاعت
  

 ( 17)وَسَيجَُنَّبهَُا الْْتَقْىَ 

 از كفر به كه يعنی: كسی «خواهد شد دور داشته از آن و پرهيزكارترين»

 خواهد شد. دور داشته دوزخ ، از آتشاستپرهيز كرده  تمام ايپرهيزگاري

 ، ابوبکرصديقمفسران تمام قول به اتقی»گويد: می نزول سبب در بيان واحدي

ـ  استه شد نازل ابوبکر صديق در شأن تا آخر سوره آيه يعنی: اين«. است

 .است عام آيه حکم . ولیوالله اعلم
  

 ( 18)الَّذِي يؤُْتِي مَالهَُ يتَزََكَّى 

 خير صرف را در راههاي فقرا و آن براي «دهدخود را مي مال كه همان»

مقصد  اين خود در پی مال يعنی: او با انفاق «شود پاك كهآن براي»كند می

 طلبی، ريا و شهرتمال از انفاق هدفش گردد. پس پاك نزد خدا كه است

 .نيست
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 ( 19)وَمَا لِْحََدٍ عِنْدهَُ مِنْ نعِْمَةٍ تجُْزَى 

 كسی يعنی: اين «شود داده بايد پاداش كه نيست را نزد او نعمتي كس و هيچ»

 د و صدقهبخشنرا می اموالشان كه نيست بخشد، از كسانیرا می مالشكه 

 دهند بلکه و عوض دارند، پاداش بر ذمه كسی از نعمت را كه كنند تا منتیمی

 هستند. خدا رضاي خود فقط طالببا صدقه  اينان

  

 ( 20)إِلََّّ ابْتِغاَءَ وَجْهِ رَب هِِ الْْعَْلىَ 

تر بر بسي كه پروردگارش خشنودي» طمع يعنی: به «طلب دهد بهمي ولي»

 وي به در زمانی كه در برابر نعمتهايی كسی به دادنمنظور پاداش  به نه« است

 .استبخشيده  وي به كه از نعمتی وي داري خاطر منتو به استداده 
  

 (21)وَلسََوْفَ يرَْضَى 
اين  كه ذوالجلالم ذات يعنی: سوگند به «شودخشنود مي زوديو قطعا به»

خشنود  زودي، بهدهممی عظيم و پاداش از كرامت وي به كه با آنچه خصش

 خواهد شد.
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 (ضحی  سوره )
 .است ( آيه55) و داراي است مکی

  

 آغازين كلمه شد كه ناميده« ضحی» جهت بدان مباركه سوره اين تسميه: وجه

، سوگند آغاز روز است كه« ضحی» به در آن و خداوند است (وَالضُّحَى) آن

 باشد و نيز بدان داده توجه نورانی مهم وقت اين اهميت تا به استخورده 

شده بودند، نازل  نور محض كه ص اكرمرسول در شأن سوره اين كه جهت

اكبر لا اله  اكبر( يا )الله )الله فرمود: گفتن كه است شده نقل :شافعی . از اماماست

 سنت بعد از آن هايسوره تمام و پايان« ضحی» سوره الا الله والله اكبر( در آخر 

 وحی اند: ارسالكرده نقل تکبير گفتن اين مناسبت وجه در بيان . مفسراناست

را « ضحی» آمد و سوره فرشته تأخير افتاد سپسبه  صخدا  بر رسول مدتی

كثير تکبير گفتند. اما ابن  و فرحت از سر شادي القا كرد و ايشان بر ايشان تماما

يا ضعف  صحت به بر آن بتوان كه نيست بر اسنادي متکی روايت اين»گويد: می

 «.كرد حکم

 صخدا  رسول اند: برايكرده روايت سوره اين نزول سبب در بيان مفسران

پا خاسته تهجد به براي شب دو يا سه بر اثر آن شد و ايشان ضعار ايناراحتی

تو  شيطان نظرممحمد! به آمد و گفت: اي نزدشان اثنا زنی نتوانستند، در اين

 خداوند . پساستنشده  تو نزديك به كه است شب و دو يا سه كرده تركت

خدا  بر رسول چند روزي گر: جبرئيلديروايتی فرمود. به را نازل سوره اين

و  قرار گرفته مهريگفتند: محمد مورد بی اثنا مشركان نياورد در اين وحی ص

 شد. نازل سوره اين بود كه . هماناستشده  فروگذاشته

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

660 

  

حَى   ( 1)وَالضُّ

ی: . يعنخورشيد در آغاز روز است بالا آمدن وقت نام ضحی «ضحي سوگند به»

 روز. روشنايی سوگند به

  

 ( 2)وَاللَّيْلِ إذِاَ سَجَى 

روز  آن ، پوشيدنسجو شب»گويد: می اصمعی «بپوشد چون شب و سوگند به»

 حق كهاين دليل«. پوشاندمی را بر خويشتن جامه شخص كه ، ماننديراست

مؤخر ذكر كرد، توجه  رهسو و در اين را بر روز مقدم شب قبل در سوره تعالی

را دارد  سبقت فضيلت باشد زيرا شبو روز می از شب هر يك فضيلت به دادن

سوگند خورد،  و شب چاشت وقت فقط به كهاين نور را، دليل و روز فضيلت

 بر آن گذر روز و شب كه است و زمان وقت و ارزش اهميت به دادنتوجه 

 است كرد اين يادآوري چاشت مخصوصا از وقت كهاين ند و دليلكمی دلالت

ديگر بعد از آنها با يك گرفتنو انس مردم آمدن گردهم ، وقتوقت اين كه

 .است شب تنهايی
  

 ( 3)مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَىَ 

 كه كسی ذاشتنواگ بسان «تو را وانگذاشته پروردگارت»است:  اين قسم جواب

مهر نشده و بي» است نکرده را از تو قطع او وحی كند پسمی وداع با كسی

 سختی به ورزيدن . قلی: نفرتاستنورزيده  و نفرت بر تو و با تو بغض« است

 .است
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 ( 4)وَللَْْخَِرَةُ خَيْر  لكََ مِنَ الْْوُلىَ 

 از مقام خداوند كه يعنی: آنچه «استتو بهتر از دني براي و قطعا آخرت»

، است داده وعده برايت محبوب مورود و خير موعود در بهشت محمود، حوض

 آن به كه است نبوت مانند شرف شرفی علاوه به . اينبهتر و نيکوتر از دنياست

 ندر برابر آ و شرفی فضل هرگونه كه ، شرفیاستشده داده ص حضرت

 به شريف . در حديثناچيز است آن به در دنيا نسبت وهر كرامتی كوچك

 حصيري بر روي صخدا  فرمود: رسول كه استآمده  مسعودابنروايت 

بيدار  چون بود پس اثر گذاشته مبارك حصير بر پهلوي بودند و درشتیخوابيده 

 الله! آيا بهو گفتم: يا رسول كردم ويشانبر پهل كشيدن دست به شروعشدند، من 

؟ فرمودند: شما هموار كنيم حصير براي را بر روي چيزي دهيد كهنمی ما اجازه

: مرا وتركها راح ثم شجرة تحت ظل الدنيا كراكب ومثل وللدنيا، إنما مثلي ما لي»

 شخص مثل دنيا، همچون لو مث من مثل كه نيست با دنيا، جز اينكار است چه

را  و آن رفته ، سپساستكرده  درنگ در زير درختی لختیكه  است سواري

 «.استنموده  ترك

 كه فرمودند: فتوحاتی صخدا  رسول كه استشده  روايت نزول سبب در بيان

و  مرا خوشحال امر شد و اين عرضه شود، بر منمی ارزانی بر امتم بعد از من

 فرمود. را نازل آيه اين خداوند گاهگردانيد. آن شادمان

  

 ( 5)وَلسََوْفَ يعُْطِيكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى 

 ، پاداشدر كار دين گشايش «بخشدتو مي به زوديبه پروردگارت و البته»

را در  امتت براي شفاعت كوثر و نعمت ، حوضبهشت عليين ، اعلیعظيم

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

662 

 شريف ها و پاداشها. در حديثبخشش اين به «شويخشنود مي پس» آخرت

و  لا أرضی إذن»فرمودند:  صخدا  شد، رسول نازل آيه اينچون  كه استآمده 

از  تا يکی شومنمی راضی ؛ مناست چنين حالا كه النار: پس فی أمتی واحد من

 «.باشد در دوزخ من امت

الله عنهما رضی عباس. ابناست قبل آيه نزول نيز مانند سبب آيه اين نزول سبب

شود ـ شهر به می فتح ص حضرت آن بر امت كه هايیكند: سرزمينمی روايت

نازل  گاهمسرور گرديدند آن بدان شد و ايشان عرضه صخدا  شهر ـ بر رسول

 . (طِيكَ رَبُّكَ فتَرَْضَىوَلسََوْفَ يعُْ )گرديد: 
  

 (6)ألََمْ يجَِدْكَ يَتِيمًا فَآوََى 
پدر  بدون تو را يتيم يعنی: پرودگارت «داد؟ جايت پس نيافت مگر تو را يتيم»

، آن يابی و سروسامان گيري جاي آن به قرار داد كه مأوايی برايت گاهآن يافت

 صخدا  بود زيرا رسول ابوطالب و عمويت عبدالمطلب جدت خانه مأوي

دادند،  بودند يا بعد از تولد، پدر خود را از دست مادرشان در شکم كههنگامی

 و ايشان يافت وفات ايشان سالگینيز در شش دختر وهب آمنه مادرشان سپس

 آن قرار داشتند و بعد از جد خود عبدالمطلب سرپرستی تحت سالگیتا هشت

و تا چند  گرفت را بر عهده ايشان سرپرستی عمويشان ، ابوطالباو درگذشت كه

و  حامی ، او پيوستهدرگذشت ابوطالب كه پيامبري به بعد از بعثتشان سال

 بود. پشتيبانشان

بود تا ايشان  برگزيد اين را يتيم ص حضرت آن  خداوند كهدر اين حکمت

بپردازند  اوضاعشان به دادن و سروسامان آنان حق را بشناسند و به نقدر يتيما
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 برانگيخته و رسالت نبوت به يتيمی با وصف صخدا  رسول وقتی كهچنان

 ايشان رسالت و صحت صدق هاياز نشانه عظيمی خود نشانه شدند، اين

از  صخدا  نزد رسول يمرد چون كه استآمده شريف گرديد. در حديث

 خواهیاگر می»فرمودند:  وي به ص حضرت كرد، آنشکايت  قلبش قسوت

 همچنين«. را غذا ده و مسکين بکش عطوفت دستشود، بر سر يتيم  نرم دلت

دو  )در بهشت( مانند اين يتيم و سرپرست من»است: آمده شريف در حديث

 خود اشاره و وسطاي سبابه دو انگشتو به « ستيمه نزديك همبه انگشت

 كردند.

  

 ( 7)وَوَجَدكََ ضَالًَّّ فَهَدىَ 

تو را از  تعالی پيامبر! حق يعنی: اي «كرد هدايت پس يافت و تو را سرگشته»

و تو را از  چيست ايمان دانستینمی كه طوري به يافت غافل ايمان چگونگی

 كه دانستیو تو نمی يافت بود، غافل كرده اراده از كار نبوت رايتب كهآنچه 

نمود.  تو را بدينها راه پس بودي آگاه الهی و احکام از شرايع و نه چيستقرآن 

، است« هدي» در مقابل كه را بر آنچه« ضلال» تواندر اينجا نمی كه استگفتنی 

 معنیدر اينجا به« ضلال» و مصونند بلکه معصوم ز گمراهیا ‡كرد زيرا انبياحمل

 شد. بيان كهـ چنان است از امر نبوت آگاهی و عدم شرعی احکام ندانستن

  

 ( 8)وَوَجَدكََ عَائلًَِّ فأَغَْنىَ 

تو را  تعالی پيامبر! حق يعنی: اي «توانگر گردانيد پس يافت و تو را تنگدست»

 كه ايو روزي كرد؛ با رزق نيازتبی پس يافت و منال مالمند و بیايلهفقير و ع

است: تو را  اين كفار بخشيد. يا معنی سرزمينها و اماكن فتوحات تو از طريقبه
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، همسرت دختر خويلد اولين خديجه در مال با تجارت نخست از رسالت قبل

 غنيمت به با نيل انصار و سپس با مال گاهآن رابوبک با مال سپس توانگر ساخت

 به ساختنت ؛ با قانعو نيز تو را توانگر ساخت و بعد از هجرت بعد از رسالت

 العرض كثرة عن الغني ليس»است: آمده  شريف در حديث كهچناناندك  روزي

، توانگري بلکه نيست ثروتو  مال از بسياري : توانگريالنفسغني  الغني ولكن

 «.است نفس نيازيو بی توانگري

  

ا الْيَتِيمَ فلَََّ تقَْهَرْ   ( 9)فأَمََّ

 سبب، بهنعمت همه اين پاس پيامبر! تو نيز به يعنی: اي «را ميازار و اما يتيم»

و  او بده را به حقش مسلط نشو بلکه و حقش بر مال يتيم و ناتوانی ضعف

 به با يتيمان صخدا  رسول كه ذكر است ياد آور. شايانرا به خودتيتيمی 

 كردند چنانمی سفارش نيکی به آنان و در حق بسيار رفتار كرده وشفقتی نيکی

 امتشان ، دستور بهايشان مراد از دستور به . پسگذشت شريف در حديث كه

 .است
  

ا السَّائِ   ( 10)لَ فلَََّ تنَْهَرْ وَأمََّ

كمك  رسم به از تو چيزي كسی يعنی: چون «نزن بانگ و اما بر سائل»

زيرا تو خود نيز فقير  و او را از خود مران نزن كرد، بر او بانگ درخواست

 و ملايمت نرمی او را به و يا هم بده او غذا و خوراكی يا به پساي بوده

 ، فانهيسير، أو رد جميل ببذل ردوا السائل»است:  آمده شريف حديث. دربرگردان

 : سائلالله فيما خولكم صنيعكم ، ينظر كيفالجن ولا من الإنسمن  ليس من يأتيكم
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و نيکو برگردانيد زيرا نزد شما  نرم ، يا با برخورديهرچند اندك را با بخششی

 نگرد كهمی پس از جن و نه است از انس نه كه آيدسائل( می )در هيأت كسی

 ، چگونهاستشما از نعمتها بخشيده  به عزوجل خداي كه در آنچه عملتان

 «.است

  

ثْ  ا بِنِعْمَةِ رَب كَِ فحََد ِ  (11)وَأمََّ
تو  به را كه و نعمتهايی «بگوي سخن» با مردم «پروردگار خويش و از نعمت»

، . بنابراينمشهور گردان و در ميانشان اظهار كن مردم ، براياست كرده ارزانی

 قولی: مراد از نعمت . بهشکر است خود نوعی خداوند از نعمت گفتنسخن

دهد تا قرآن دستور می پيامبرش به لذا خداوند است و قرآن در اينجا، نبوت

از  با مردم گفتن اند: سخنگفته محقق بگويد. علماي سخن آن بخواند و به

 از برشمردن انسان اگر هدف و حتی مطلقا جايز است خداوند نعمتهاي

 بود كه اين اقتدا كنند، يا هدفش وي به هم ديگران بود كه ها بر خود ايننعمت

اما  نيز هست كار مستحب آشکار گرداند، اين زبان را به شکر پروردگارش

بازگو  صورت نبود، در اين ايمن و خودنگري ، عجببر خود از فتنه چنانچه

 .بهتر است ديگرانبه  نعمت نکردن
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 (شرح یا انشراح  سوره )
 .است ( آيه3) و داراي است مکی

  

 از شرح شد كه ناميده« انشراح»يا « شرح» جهت بدان سوره اين تسميه: وجه

 و حکمت با نور هدايت آن داشتن و گشاده كردن روشن يعنی صاكرمنبی صدر

 دهد.، خبر میو ايمان

باشد می آن براي ايتکمله گرديد و گويی نازل« ضحی» بعد از سوره سوره اين

حضرت  پروردگار را بر حبيبش و عنايت از لطف سار روحبخشیزيرا سايه

 ند.گسترامی صمحمد 

  

 ( 1)ألََمْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ 

 را برايت ات! ما سينهصمحمد  يعنی: اي «؟را نگشاديم اتتو سينه آيا براي»

و  را پذيرا گرديده تا امر نبوت گردانيديم و نورانی را وسيع و آن گشاديم

قادر  حیو حفظ و نبوت دشواريهاي و بر برداشت را برپا داري الهیدعوت

 كردن و وسيع با حکمت است صدر؛ تنوير آن شرح»گويد: می . ابوحيانگردي

 اولی اما رأي است جمهور مفسران قول اين«. الهی وحی دريافت براياست  آن

 كردن و نيز وسيع امور فوق و شامل است صدر عام شرح معنی كهاست  اين

آزار  و تحمل دعوت از دشواريها، مانند دشواريهاي ر آنغي تحملصدر براي 

 شرح علما برآنند كه شود. اكثريتديگر نيز می ها و ناهمواريهايكفار وسختی

 حضرت آن سينه شکافتن يعنی« الصدرشق» اما درباره است معنوي صدر امري

 است اين احاديث اين ه. خلاصاستآمده  ، نيز احاديثیفرشتگان وسيلهبه ص
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 و قلب را شکافت ايشان سينه ص حضرت آن كودكی در دوران كه: جبرئيل

را از  آن سپس ساخت و پاك ها شسترا از ناخالصی آورد و آن را بيرونايشا ن

 رازي فخرالدين نهاد. امام ايشان پر گردانيد و مجددا در سينه وايمان علم

 «.است آن و بشارتهاي از مقدمات ، يعنینبوت الصدر از ارهاصاتشق»ويد: گمی

  

 ( 2)وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِزْرَكَ 

 در دوران را كه يعنی: لغزشهايی «؟را از تو برنداشتيم و آيا بار گرانت»

دور را نيز از تو  بعد از آن و لغزشهاي دور ساختيم استاز تو سر زده جاهليت 

 .ساختيم
  

 ( 3)الَّذِي أنَْقضََ ظَهْرَكَ 

اگر  بود كه سنگين بار چنان يعنی: آن «بود كرده تو را گران پشت كه باري آن»

از بر  پشتت مهره شکستن بود، قطعا صدايمی شدنیحمل  محسوس شکلبه

زيرا  نيست و معصيت گناه« وزرك»شد. مراد از می شنيده آن دوش كشيدن

ص خدا  رسول كه است مراد اعمالی اند بلکهمعصوم گناه از ارتکاب ‡پيامبران

 در تخلف منافقان براي دادناند، مانند اجازه داده انجام اولی اجتهادا برخلاف

 داستان نابينا كه در برابر آن بدر، ترشرويی از اسيران فديه ، گرفتنتبوك ازغزوه

، بار گران قولی: مراد از برداشتنو مانند اينها. به گذشت« عبس» در سوره آن

 اين كهطوري به است ص حضرت بر آن نبوت دشواريها و تکاليف كردنآسان 

 گرديد. آسان بر ايشان كارسنگين

  

 ( 4)وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ 
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تو را در دنيا و آخرت  و آوازه يعنی: نام «تو بلند گردانيديم را براي و نامت»

 در كلمه نامت بردن به مؤمنان كردنمانند مکلف ، با اموريبلند گردانيديم

است  جمله و از آن جا از قرآن ها، تشهد و در چندين، خطبه، در اذانشهادت

از  بردنفرمان و  ص حضرت بر آن گفتن درود و سلام به مؤمنان دستور دادن

بلند  را در دنيا و آخرت ص حضرت آن نام خداوند»گويد: می . قتادهايشان

گويد: می كهمگر اين نيست و تشهدخوانی و نمازخوان خطيب هيچ گردانيد پس

 كه است آمده شريف در حديث«. الله محمدا رسول إلا الله و أن لا إله أشهد أن

 و پروردگارت آمد و گفت: پروردگارم نزدم جبرئيل»فرمودند:  صخدا  رسول

 فرمودند: خداوند صخدا  ؟ رسولامرا بلند ساخته نامتپرسد: چگونه می

بلند  سانرا بدين نامت فرمايد: منمی تعالی گفت: حق . جبرئيلخود داناتر است

 «.شودذكر می من نيز با نامتو  ذكر شود، نام من نامچون  كه امساخته

  

 ( 5)فإَِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا 

، فقر و ، ضعفيعنی: قطعا با سختی «است آساني با دشواري گمانبي پس»

و  تعظيم براي« يسرا». تنکير است پيوسته و گشايش از تنگناها، آسانی مانند آن

است  ايآسانی دشواري فرمود: در جنب ، گويیاست آسانی اين نماياندن بزرگ

 .بزرگ
  

 ( 6)إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا 

ذكر  كه ايدشواري در جنب گمانيعنی: بی «است آساني ، با دشواريآري»

، مفرد است پس است معرفه« العسر» . و از آنجا كهاست ديگري شد، آسانی

در هر « يسرا» چون ولی است دشواري يك معنی هب در هر دو آيه« العسر» يعنی
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دو  هر سختی همراهبه رساند؛ يعنیتعدد را می معناي پس استنکره  دو آيه

 ، امريدر هر آيه« يسر»اما  است دوم« عسر» عين اول« عسر»لذا  است آسانی

دو  اين پس است دوم هدر آي غير از آسانی اول در آيه جديد يعنی: آسانیاست 

باشد. در  و آجل عاجل و آسانی دنيا و آخرت آسانی تواند شاملمی آسانی

حجر  العسر فی لو كان»است:  آمده مسعود ابن روايت به مرفوعشريف  حديث

نَّ فإَِ )يقول:  الله ، إنعسر يسرين يغلب و لن فيخرجه فيه يدخلاليسر حتی  لتبعه

باشد،  در سوراخی : اگر دشواري((4)إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا  (4)مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا 

را از  شود و آن داخل سوراخ در آن كهكند تا اينمی او را دنبال قطعا آسانی

شود زيرا نمی غالب بر دو آسانی دشواريآورد و هرگز يك  بيرون سوراخ

 ، در جنب. آرياست آسانی دشواري همراهبه گمانرمايد: بیفمی خداوند

 «.است دو آسانی دشواري

 فقر و نداري را به مسلمانان مشركان چون كه استشده  نزول: روايت سبب

 استكرده روايت :بصري از حسن جرير طبريشد. ابن نازل آيه زدند، اينطعنه 

بر  باد كه تانمژده»فرمودند:  صخدا  شد، رسول نازل آيه اين گفت: چونكه 

 «.شودنمی غالب بر دو آسانی دشواري آمد، هرگز يك شما آسانی

  

 ( 7)فإَِذاَ فَرَغْتَ فاَنْصَبْ 

 از نماز خود فارغ يعنی: چون «در كوش طاعت ، بهيافتي فراغت چون پس»

 پس شدي از از جهاد فارغ ، يا چونشدي فارغ وتو دع از تبليغ ، يا چونشدي

سخت  . يا در عبادترا بخواه خويش حاجت عزوجل و از خداي در دعا بکوش

 .بکوش
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 (8)وَإلِىَ رَب كَِ فاَرْغَبْ 
 سوييعنی: مخصوصا به «آور روي پروردگارت سويبه و با اشتياق»

 و به بيمناك از دوزخ كهو درحالی اشب داشته و گرايش رغبت خداوند

 .كن و تضرع زراي وي سوي، بههستیراغب  بهشت
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 (تين  سوره )
 .است ( آيه3) و داراي است مکی

  

 آندر مطلع  خداوند شد كه ناميده« تين» جهت بدان سوره اين تسميه: وجه

 خيرات در انجير و زيتون چرا كه است هسوگند خورد« زيتون»و « تين: انجير» به

 .است بسياري و بركات

در  صخدا  رسول كه است آمده عازببراءبن روايت به شريف در حديث

يْتوُنِ )سفر:  از دو ركعت يکی را خوش  كسی خواندند و منرا می (وَالت ِينِ وَالزَّ

 «.امنديده مانند ايشان صداتر يا نيکوتر در قرائت
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يْتوُنِ   ( 1)وَالت ِينِ وَالزَّ

 سوگند به «و»خورند را می آن مردم كه انجيري يعنی: همان «تين سوگند به»

 به تعالی گيرند. سوگند حقمی روغن از آن مردم كه زيتونی همان «زيتون»

انجير و  روياندن به كه است مقدسی شهرهاي به از سوگند وي دو، كنايهاين

 باشد. اما ابوحيانمی المقدسو بيت از شام شهرها عبارت مشهورند و اينزيتون 

خود انجير و  سوگند به تعالی ظاهرا مراد حق»گويد: می« بحرالمحيط»در تفسير 

 كه است ايانجير سوگند خورد زيرا انجير ميوه به تعالی ! حقآري«. استزيتون 

 كهآن سبب به استشده  كاهد، خالصرا می لذت كه هايیها و آلايشتيرگی از

، غذاست انجير هم شود همچنينمی خورده و دانه و گوشت با پوست آنتمام 

ماند، بسيار نمی در معده كه و زودهضم نرم است دوا؛ غذايی و هم ميوه هم

 كننده ، فربهها و مثانهكليه كننده، پاكبلغم دهنده ش، كاهطبع مليناست  دوايی

 ترينو ستوده از بهترين است ايو ميوه كبد و طحال مسامات ، بازكنندهبدن

 برد و در مرضمی انجير بواسير را از بين»است: آمده  شريف ها. درحديثميوه

 انجير مفيدترين نيز برآنند كه از پزشکان بسياري«. شودمیواقع  نافع نقرس

 ، هماستميوه  نيز هم . اما زيتوناست بدن آنها برايترين ها و مغذيميوه

 و روغن غالب خورشنان شود كهمی گرفته روغنیدوا و از آن  و هم خورشنان

كار يز بهاز داروها ن بسياري در تركيب و زيتون هاستاز سرزمين برخی مصرفی

 شود.می برده

  

 ( 2)وَطُورِ سِينِينَ 
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 بر آن با موسی خداوند كه است طور سينا: كوهی «طور سينا و سوگند به»

 قرار دارد. كوه در آن كه است دو جاي نام« سينا»و « سينين»و  گفت سخن

  

 ( 3)وَهَذاَ الْبلَدَِ الْْمَِينِ 

را آن تعالی و حق است مکرمه مراد از آن: مکه كه «ينشهر ام اين و سوگند به»

 سهاين  به روي از آن اند: خداوند . علما گفتهامن است ناميد زيرا شهري امين

 جا، فرودگاههاي سه اين سوگند خورد كه و مکه المقدس، بيتجا، يعنی: شام

 هايمشعلكه  جاست سه د و از اينان وي العزماولی بر پيامبران الهی وحی

 .استشده  گردانيده بشر روشن براي هدايت
  

نْسَانَ فِي أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ   (4)لَقدَْ خَلَقْناَ الِْْ
تقويم  را در نيكوترين انسان كه راستيبه»است:  اين قبل سوگندهاي جواب

و معتدلترين  را در بهترين ما انسان ذكر شد، سوگند كه آنچه يعنی: به «آفريديم

 هايمزيت و از جمله ايمآفريده و هيأت قوام و در نيکوترين و صورت شکل

آفريده  آن بر روي را فروافتاده روحیهر ذي  كه: خداوند است اينانسان 

را با  خويش خوردنی كهطوري به آفريده قامترا راست آن كه ، بجز انساناست

 تمام خداوند كه است اين انسان هايمزيت گيرد. و از جملهمی خويش دست

و  آفريده ، او را دانا، سخنگو، مدبر و حکيمكرده را در او جمع كائناتخواص 

 نحوي همان به در زمين وي خليفه كه استرا داده  امکان او اين به سانبدين

 .است كرده اراده را برايش خلافتاين  هباشد ك

باشد، میساختار انسان  روشنگر ممتاز بودن كه استكرده  را نقل داستانی قرطبی

از  ، روزيداشـت دوسـت را سخت زنش هاشمی موسايبن گويد: عيسی او می
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 ! زنـشهسـتی طلاق ، سهنباشی گفت: اگر تو زيباتر از ماه زنش به ملاطفه باب

گفت:  وي به پرده و از پشت قرار گرفت در حجاب و از وي برخاست درنگبی

 . بامداد بهگذشت بسيار سختی شب موسیبنبر عيسی شب ! آنايداده تو طلاقم

سـخت  وي كـرد و در پـيش و او را از مـاجرا آگـاه رفـت منصور خليفه سراي

. پس فتوا خواست باره در اين كرد و از آنان د. منصور فقها را جمعنمو قراريبی

از  ؛ مگـر مـردياسـت شده طلاق وي بودند، گفتند كه: زنآمده  كه كسانی تمام

او كـرد و گفـت: چـرا تـو سـخنی  بود. منصور رو بـه ساكت كه ابوحنيفه ياران

 گفت: گشود و سخن به مرد لب ؟ آنگويینمی
 بسم الله الرحمن الرحيم

 

يْتكُكونِ ) لَقَككدْ خَلَقْنَككا  (1)وَهَككذاَ الْبلََككدِ الْْمَِككينِ  (0)وَطُككورِ سِككينِينَ  (3)وَالت ِككينِ وَالزَّ

نْسَانَ فِي أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ   ((5)الِْْ

چيز از او زيباتر  و هيچ اشياء است و نيکوترين زيباترين ! انساناميرالمؤمنيناي 

 مرد گفت اين كه است چنان گفت: قضيه موسیبنعيسی منصور به . پسنيست

داد كه: از  او پيغام فرستاد و به را نيز نزد زنش بپيوند. و فرديزنت  لذا به

 . سپساست نگفته زيرا او تو را طلاق نکن اشو نافرمانیكن  اطاعت همسرت

 و زيباترين نيکوترين ! انسانآري»گويد: می داستانبر اين  در تعليقی قرطبی

در  وي و هيأت شکل و شگرفی ، زيبايیاست در ظاهر و در باطن خدا خلق

، در بالا شده آفريده آفرينش از عجايب در آنكه  و آنچه سرش كه است اين

ـ مانند  است آن در اندرون كه خلقتی هايبا اعجوبه وي سينه قرار دارد و سپس

دستها و  ، بعد از آنقرار گرفته دوم ها و كبد ـ بعد از سر در مرتبه، ششقلب

 تناسلی آلت ، سپسآن و محتواي آنها، باز شکم آسايشگفت ساختاري تركيب
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 فلاسفه جهت . از اينآن پاها و وظايف و سرانجام آن مربوط به و دستگاههاي

وجود دارد،  در ديگر مخلوقات زيرا هر چهاصغر است  عالم اند: انسانگفته

 «.استگرديده  در او جمع تنهايیبه

  

 ( 5)ثمَُّ رَددَْناَهُ أسَْفلََ سَافلِِينَ 

را در  يعنی: ما انسان «بازگردانيديم پستي مراتب ترينپست او را به سپس»

او را به  و سپس آفريديم و هيأت قوام ر نيکوترينو د و صورت شکل بهترين

او بعد از  انسانی و انحطاط قواي و خرفتی و پيري ضعف عمر كه ترينپست

 تميزيبی كودك چون تا بدانجا كه ، باز گردانيديماوست و نيرومندي جوانی

 ، بيمارانماندگانو فرو ناتوانان« سافلين»شود. می كم وي گردد وعقلمی

اند. در كهنسال آنها پيرمردان تر از همهتر و فروماندهو ضعيف گير، كودكانزمين

 سفر برود، خداوند بيمار شود يا به بنده چون»است: آمده شريف  حديث

 خود عمل و اقامت صحت در حال نويسد كهرا میمزدي  او همان براي

فرمود:  خداوند كه است آمده قدسی شريف حديث در همچنين«. كردمی

 بدان كه و او مرا در برابر آنچه را مبتلا كردم از بندگانم مؤمنی بنده چون»

 همانند روزي اش، قطعا او از بستر بيماريگفت بودم سپاس كرده مبتلايش

 )به . پروردگار عزوجلاز گناهان؛ پاك استاو را زاييده  مادرش خيزد كهبرمی

و او را  را مقيد گردانيده خويش بنده اين كه بودم گويد: منموكل( می فرشتگان

گردانيد  را جاري چيزي او )از عمل( همان براي پس مبتلا كردم بيماري اين به

 «.كرديدمی جاري از اين قبل كه
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 و بهترين حال او را در نيکوترين خداوند كه است: انسانی اين معنی قولی به

 حيوانی هرگونه بدتر و فروتر از حال ، بهاستآفريده  و صورت شکل

 صورت پيوندد. در اينمی فرود دوزخ فرودين شود زيرا او بهمیبازگردانيده 

را  دوم قول كثير اينكفارند. ابن كه است از افراد آن ، بعضیمراد از انسان

اگر مراد »گويد: و می ، رد كردهجرير استاختيار ابن را كه اول و معنی برگزيده

بعد( نيکو نبود زيرا  )در آيه از آن مؤمنان استثناي صورتبود، در اين  اول معناي

 «.شوندمی نيز پير و خرفت از مؤمنان بعضی

بسيار پير  صخدا  رسول در زمان د تناست: چنآمده  آيه نزول سبب در بيان

 عقلهايشان بودند تا بدانجا كه گرديده فروماندگان و فروتر از همه وفرتوت

 از نظر شرع كردند كه سؤال ص حضرت از آن اصحاب بود پس يافتهكاهش 

فرمود.  را نازل عذر آنان خداوند بود كه ؟ همانچيست آنان حکم شريف

 رفتن از بين قبل كه اعمالی مزد همان ايشان براي كه استاين عنی: حکمي

 گيرد.می اند، تعلقكردهمیعمل  بدان عقلهايشان

  

الِحَاتِ فلََهُمْ أجَْر  غَيْرُ مَمْنوُنٍ   (6)إِلََّّ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
 به اينان پس «اندكرده شايسته اياند و كارهآورده ايمان كه مگر كساني»

 برين بهشت به شوند بلکهنمی بازگردانيده دوزخ يعنی« السافليناسفل»

 است پاداشي آنان براي پس»شوند می بازگردانيده« عليين اعلی»در  خداوند

 عنهما اللهرضی عباس. ابنطاعتهايشان پاداش عنوانناپذير بهوگسست «منت بي

برود،  از بين عقلش كه از خرفتی حالتی بخواند، به قرآن هركس»گويد: می
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 حالی چنين پرهيزكار در دنيا نيز به ، مؤمنبنابراين«. شودنمی بازگردانيده

 گردد.بازنمی

 به انسان مراد از بازگردانيدن كه كثير استابن مؤيد سخن آيه اين

 .است در آخرت دوزخ كفار به ، بازگشت«نالسافلياسفل»
  

ينِ  بكَُ بَعْدُ باِلد ِ  ( 7)فمََا يكَُذ ِ

 يعنی: اي «دارد؟روز جزا وامي تكذيب چيز تو را به چه بعد از اين پس»

 استساختار آفريده  تو را در نيکوترين خداوند دانستی كه منکر! اكنونانسان 

دارد چيز تو را وا می چه گرداند پسفرود برمی فرودين ا بهتو ر كه اوستو هم

. است ص اكرمرسول  براي قولی: خطاب ؟ بهرستاخيز و جزا را منکر گردي كه

تو را  انسان و گويا، باز كدامين قاطع دلايل ! بعد از ظهور اينصمحمد  اييعنی

 كند؟.می تکذيب

  

ُ بأِحَْ   (8)كَمِ الْحَاكِمِينَ ألََيْسَ اللََّّ
 در عدل در قضا و هم هم «نيست حاكمان ترينكنندهآيا خداوند حكم»

و با  و زيبايی نيکويی را به او انسان رو كه ؛ ازآنهست كه شك؟ بیخويش

 فرود دوزخ را در فرودين خويش و منکران كافران ساختار آفريد، سپس بهترين

 قيامت كه اوست از عدل بخشيد؛ پس بلند برتري درجاتی را به نافگند و مؤمنا

 شريف بستانند. در حديث را از ظالمان داد خويش دارد تا مظلومانرا برپا می

يْتوُنِ )از شما يکی چون»است: آمده آخر آن:  خواند و بهرا می (وَالت ِينِ وَالزَّ

ُ بأِحَْكَمِ الْحَ )  من ذلك وأنا علی بلی»رسد، بايد بگويد: می (اكِمِينَ ألََيْسَ اللََّّ
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 و من هست نباشد بلکه الحاكميناحکم  تعالی حق كه است چنان الشاهدين: نه

 «.امر از گواهانم بر اين
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 (علق  سوره)

 .است ( آيه55) و داراي است مکی
  

 آن سبحانشد زيرا خداي  ناميده« مقل»يا « اقرأ»، «علق» سوره اين تسميه: وجه

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  (3)اقْرَأْ باِسْمِ رَب كَِ الَّذِي خَلقََ )اش: را با فرموده  (0)خَلَقَ الِْْ

ذكر  . شاياناست آغاز نموده (...(5)الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلَمَِ  (1)اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْْكَْرَمُ 

 اين باشد اما بقيهمی كريم قرآن شدهنازل  آيات ، اولينسورهصدر اين  كه است

 و بروز تحريکاتشان قريش در ميان ص حضرت آن بعد از انتشار دعوت سوره

 شد. ، نازلدعوت عليه

الله رضی، از عائشه صخدا  بر رسول وحی آغاز نزول چگونگی در خصوص

 كه و رسالت وحی چيز از مقدمات نخستين» فرمود: كه است شده عنها روايت

ديدند نمیرؤيايی  هيچ بود و ايشان صادق آشکار شد، رؤياي صخدا  بر رسول

 به اشتياق، سپس پيوستمی تحقق بود و به روشن صبح مانند سپيده كهمگر اين

 متعدديشبهاي رفتند و غار حرا می به پديدار شد پس در ايشان گزينیخلوت

 مدتآن  گرفتند. و چونبرمی شبها توشه آن كردند و برايمی عبادت در آن

 كهگرفتند. تا اينبرمی گشتند و مجددا توشهبازمی شد، نزد خديجهمی سپري

آمد  در غار نزد ايشان را غافلگير كرد زيرا فرشته در غار حرا ايشان وحی نزول

 فرشته در پاسخ»كنند كه: می خود حکايت صخدا  رسول«. وانوگفت: اقرأ: بخ

چسباند و  خودش و به مرا در بر گرفت فرشته . پسنيستم خواننده گفتم: من

! كرد و گفت: اقرأ: بخوان رهايم گاهآن افتادم زحمت به داد كه فشارمآنچنان 
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، افتادم در زحمت مرا فشرد تا بدانجا كه بار دوم . سپسنيستم خواننده گفتم: من

مرا  بار سوم ! سپسنيستم ! و گفتم: خوانندهكرد و گفت: اقرأ: بخوان باز رهايم

اقْرَأْ باِسْمِ رَب كَِ )كرد و گفت:  ، باز رهايمافتادم در زحمت فشرد تا بدانجا كه

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  (3)الَّذِي خَلَقَ  الَّذِي عَلَّمَ  (1)اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْْكَْرَمُ  (0)خَلَقَ الِْْ

 از اين صخدا  رسول كهدر حالی»افزايد: الله عنها میرضی عائشه«.  ((5)باِلْقلََمِ 

آمدند و  لرزيدند نزد خديجهبودند و بر خود می گرديده مضطرب سخت واقعه

 لحافی بر ايشان رپيچانيد! پسد درپيچانيد، مرا در جامه گفتند: مرا در جامه

 شده ! مرا چهخديجه فرمودند: اي گاهآن فرو نشست پوشانيدند تا اضطرابشان

 كردند و افزودند: حقيقتا بر خويشتن حکايت وي غار را به؟ و ماجراي است

بايد  نباشيد بلکه ! هرگز بيمناكگفت: نه ايشان به . خديجهگرديدم بيمناك

كند، شما او هرگز شما را خوار نمی سوگند كه خداباشيد زيرا به خوشحال

 سخن و درستی راستی آوريد، بهجا میرا به رحم صله هستيد كه كسی

 نيکويی را به داريد، ميهمانرا برمی و ضعيفان ناتوانان گوييد، بار مشکلمی

 خديجه يار و مددكاريد. سپس حق و قضاياي كنيد و بر حوايجمی پذيرايی

 در جاهليت برد كهپسر عمويش  نوفلبن را نزد ورقه  الله عنها ايشانرضی

 را كه چيزهايیو از انجيل  نوشترا می و عبري بود و خط عربی شده نصرانی

ينا ناب بود كهپيرمرد كهنسالی  وقت بود. و او در آنبود، نوشته  خواسته خدا

 ات! از برادرزادهپسر عمويم گفت: اي وي الله عنها بهرضی بود. خديجه شده

 ! چهگفت: پسر برادرم صخدا  رسول به خطاب گويد؟ ورقهمی چه بشنو كه

 بازگفتند. ورقه وي بودند، بهرا در غار ديده  آنچه صخدا  ؟ رسولايديده

در عهد  منكاش  شد. اي نازل بر موسی كه است ناموسی همان گفت: اين
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 كاش خاستم( ايبپا می دعوتت ياري )تا به بودممی اندامچابك جوانی رسالتت

فرمودند:  صخدا  . رسولباشم زنده كنند، منمی تو را اخراج قومت كه هنگامی

 را كه مانند آنچه مردي يچ! هگفت: آري هستند؟ ورقه من كننده اخراج آيا آنان

قرار  و دشمنی مورد تعدي كه، نياورد مگر اينايو رسالت( آورده تو )از وحی

 داد. پسخواهم  ياريتمام  قوت ، تو را بهباشم روز زنده آن و اگر من گرفت

 لشد و رسو نيز سست ديگر وحی سوي . از آندرگذشت ورقه نپاييد كه ديري

 در فشار قرار گرفتند كه و چنان شده اندوهگين سخت وحی از انقطاع صخدا 

 به كه افگنند. اما هرگاه پايين به كوهها رفتند تا خود را از آن قلل بار به چندين

 در معرض كنند، جبرئيل پرتاب پايين به رفتند تا خود را از آنمی كوهی قله

خداوند  تو فرستاده كه راستی محمد! به گفت: ايشد و میکار میآش ديد ايشان

 گشتند. ولیبازمیخانه  گرفتند و بهمی آرام جبرئيل سخن با اين . ايشانهستی

 به رفتند تا خودرا از كوهمی كوه كرد و بار ديگر بهدير می بر ايشان باز وحی

 نمايان بر ايشان رسيدند، جبرئيلمی كوه قله به كنند. اما چون پرتاب پايين

 «.گفتمی ايشان را به مانند آن شد و سخنیمی

  

  (1)اقْرَأْ باِسْمِ رَب كَِ الَّذِي خَلَقَ 
آغاز  پروردگارت نامبه كهدرحالی يعنی: بخوان «پروردگارت نامبه بخوان»

. جويیمی ياري پروردگارت از نام كهحالیدر است: بخوان اين . يا معنیكنیمی

الرحيم(،  الرحمن الله و مانند )بسم گفت (باِسْمِ رَب كَِ ) تعالی حق كهاين دليل

 و بنده است و تربيت پرورش مفيد معنی« رب»كه:  است ، اينالله( نگفت)باسم

تو را  كهآن نامبه . يعنی: بخوانكندمی متوجه تعالی باري ربوبيت حقيقت را به
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و  بر انس تعبير، هم اين ورزيد. پس عنايت و منافعت مصالح داد و بهپرورش 

 نامبه ! بخوان. آريتر استبرانگيزاننده بر طاعت كند و هممی بيشتر دلالت الفت

كند تا می صفما و براي صفت خود را با اين خداوند پس« آفريدكه » آن

 نعمتها و بزرگترين اولين آفرينش بياورد زيرا نعمت يادمان را به آفرينش نعمت

، هر چند استتو را آفريده  كه خداوندي نامبه پيامبر! بخوان . يعنی: ايآنهاست

، بر استرا آفريده  كائنات كه زيرا ذاتی نويسنده و نه ايبوده خوانندهقبلا نه كه

 است اين را در تو ايجاد نمايد. اما سؤال خواندن قدرت كه امر نيز تواناست اين

پروردگار را  كونی باشد كه: آيات بسا مراد اينبخوانند؟ چه چه صپيامبر  كه

 كند.می بحث كونی از آيات سوره . زيرا اينبخوان

  

نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ    (2)خَلَقَ الِْْ
 خون باشد، آن روان و اگر خون است بسته علق: خون «آفريد را از علق انسان»

جنين  از اطوار آفرينش طوري بسته خون كه است . گفتنیاست« مسفوح»

 را به نطفه آن خداوند ، سپساست ابتدا از نطفه جنين باشد زيرا آفرينشمی

گاه كند آنمی ، متحولجامد است از خون ايقطعه گويی بسته( كه )خون علقه

 از گوشت ايقطعه گويی كه كند چنانپاره( تطور می )گوشت مضغه به علقه

، و هيأت و از نظر شکل شده پوشانده انسانی آفرينش خلعت برآن و سپس است

 گيرد.خود می به ساختار انسانی

  

 ( 3)الْْكَْرَمُ اقْرَأْ وَرَبُّكَ 

تو از  به را كه يعنی: آنچه «است كريمان و پروردگار تو كريمترين بخوان»

 خواندن تو را به كه پروردگاري كهو بدان كن ، عملیايمدستور داده خواندن
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او  با كرم بزرگواري هيچ كه است زيرا او كريمی است ترين، گرامیدستور داده

در  دهد تا بخوانیمی تو امکان به كه اوست تواند كرد و از كرمنمی همسري

 .)ناخوان( هستی تو امی كهحالی
  

 ( 4)الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلََمِ 

 انسان به قلم وسيلهيعنی: به «آموخت علم قلم وسيله به كه كس همان»

 خداي از جانب بزرگی بس نعمت قلم . پسآموخت و دانشنويسندگی 

 گرديد و نهپايدار می دينی نبود، نه قلم . اگر ايناستانسان  براي عزوجل

 از تاريکی قلم وسيلهرا به مردم لذا خداوند يافتمی سروسامان ايزندگی

 ، احکامنگرديده تدوين و علوم استگرديده  رهنموننور علم  سويبه جهل

 ضبط و ثبت به الهی شدهنازل و كتب پيشينيان و اخبار و سخنان نشده بمرت

 و تصور كنيم را تخيل جهانی و اگر بتوانيم نوشتن و قلم وسيلهمگر به نرسيده

خواهد  ، جهانیجهان آن شك، بیكتابی و نه نوشتن باشد، نه قلمی نه در آن كه

خود را  شوم سياه و سايه افگنده سو طنابجا وهمهدر همه در آن جهل بود كه

 و دانشهاي است عقيم ، معرفتبسته جهاندر آن  كهطوريبه استگسترانده 

شود و می منتقل ديگران به نه منجمد، كه و افکارشان و آداب و تجارب پيشينيان

 اندك و آن و تحريف با نقص و همراهت قل رود مگر بهمی جايی به از جايی نه

 پايانبه درگذار زمان و انسداد معرفتی نيز بر اثر انجماد فکري علمی هايداشته

 ماند.نمی باقی وجوديهستی  در عرصه آن و ديگر براي رسيده

دگار و مان مانده باقی و آداب علوم شك ، بدونو قلم اما با وجود نويسندگی

پيمايد را می نوينی آنها فرازهاي بر زيربناي پيوسته و آداب علوم شوند و كاخمی
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تمدنها  كه است ايبستر و زمينه شود؛ در چنينمی افزوده ما شاءالله بر آن و الی

شوند و حفظ می و اديان كنند، افکار اعتلا و ارتقا يافتهو رشد می سر برآورده

 دعوت خداوند كه برانگيز نيسترو تعجبكند، از ايننتشار پيدا میاهدايت 

و  خواندن كه حقيقت اين و بيان و نوشتن خواندن سويبه را با دعوت اسلام

 باشند و از خوانمی در خلقش وي ها و آياتاز نشانه بزرگ دو نشانه نوشتن

 كهدرحالی ص و محمد پيامبرش استمودهاند، آغاز نشده او فرود آورده رحمت

 رسالت به را، درحالی نوشتن داند و نهرا می خواندن نه كهاست  امی عربی

 كه شود و كتابیمی خوانده كه ؛ قرآنیاست او قرآن معجزهكه  شده برانگيخته

 به و ناخوان امی ز امتیرا ا خويش امت زوديبه كتاب شود و او با اينمی نوشته

 و دانش علم فضايل تمام به كه خواهد كرد، امتی دانشمند و دانا متحول امتی

 بر اين خويش نعمت با اين كه حال در همان خداوند كه. چناناستآراسته 

ي ِ )فرمايد: میگذارد، چنين می منت امت ينَ رَسُولًَّ مِنْهُمْ هُوَ الَّذِي بَعثََ فيِ الْْمُ ِ

يهِمْ وَيعُلَ ِمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قَبْلُ لفَِي  يَتلْوُ عَلَيْهِمْ آيَاَتهِِ وَيزَُك ِ

را  از خودشان پيامبري كتاببی قوم در ميان كه كس آن اوست: »(ضَلََّلٍ مُبِينٍ 

 كتاب آنان دارد و بهمی شانخواند و پاكيزهمی او را بر آنان آيات كه برانگيخت

«. 2جمعه/« »بودند آشکاري در گمراهی در گذشته آموزد و حقا كهمی و حکمت

 بود سپس آفريد قلم خداوند كه چيزي اولين»است:  آمده شريف در حديث

 پس دهد، نوشتمی روي تا روز قيامت را كه هر چه ! و قلماو گفت: بنويس به

 «.است عرش در ذكر، فوق نزد الله قلم

  

نْسَانَ مَا لَمْ يَعْلمَْ   (5)عَلَّمَ الِْْ
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قلم  وسيلهبه يعنی: خداوند «او آموخت به دانستنمي انسان را كه آنچه»

 .دانستچيز نمی از آنها هيچ انسان كه آموخت انسان را به اموري
  

نْسَانَ لَيَطْغىَ كَلََّّ   ( 7)أنَْ رَآهَُ اسْتغَْنىَ ( 6)إنَِّ الِْْ

اگر  يعنی: انسان «ورزدمي نياز ببيند طغيانخود را بي كههمين آدمي حقا كه»

 گذرد و بر پروردگارشتوانگر ببيند، از حد می خويش و نيروي مال خود را به

 ورزد.می استکبار و طغيان

گفت: آيا محمد در  مشركان به ابوجهل كه استشده روايت ولنز سبب در بيان

 لات ! گفت: سوگند بهگذارد؟ گفتند: آريمی را بر خاك اششما چهره ميان

 خود كرده را در زير لگدهاي كند، گردنشمی او چنين اگر ببينم كه وعزي

كَلََّّ )فرمود:  را نازل آيات اين خداوند ! پسلولانممی را در خاك اشوچهره

نْسَانَ لَيَطْغىَ... و  مال طغيانگر، اين انسان آن كهاين جاي. يعنی: به(إنَِّ الِْْ

آنها شکر بگزارد،  و او را در قبال داده نسبت سبحان خداي را به نيرومندي

 دارد.بر می طغيان و سر به كرده نعمت كفران

  

جْعىَ إنَِّ إلِىَ   ( 8)رَب كَِ الرُّ

اي  . پسغير وي سويبه نه «پروردگار توست سويبه ، بازگشتدر حقيقت»

را از كجا  مال آن امر كه ، تو را بر اينپروردگار متعال كهطغيانگر! بدان انسان

 كند؟می ، محاسبهايكرده خرج راهی و در چه گرد آورده

او را ذكر  از طغيان ايكافر، نمونه انسان طبيعت از بيانبعد  تعالی حق سپس

 كند:می
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 ( 10)عَبْداً إذِاَ صَلَّى ( 9)أرََأيَْتَ الَّذِي ينَْهَى 

« أرأيت»كه  ذكر است . شايانخبر بده من ! بهصمحمد  يعنی: اي «آيا ديدي»

، و مراد از آن است داشتنوا تعجب به براي ديگر هر سه و دو آيه آيه در اين

بار برانگيز و سرزنشتعجب كارش كه است عملی مرتکب و سرزنش تقبيح

 گاهرا آن ايبنده داشتباز مي كه كس از آن» خبر بده من ! بهباشد. آريمی

 در بيان كه. چناناست از مظاهر طغيان نمونه اولين اين «گزارد؟نماز مي كه

، و مراد از بنده است ، ابوجهلداشتباز می كه ذكر شد، مراد از كسی نزول سبب

دعا  چنين الهی بارگاه به صخدا  رسول كه استشده  اند. روايتصمحمد 

 گويی پس«. بخش عزت هشام بنابوجهل  عمر، يا به را به خدايا! اسلام»كردند: 

 با ايمان اسلام كه پنداشتیمحمد! تو می فرمايد: ايمی پيامبرشبه خداوند

 از اركان ركن اولين او از نماز كه كه شود در حالیعزيز می ابوجهل آوردن

شد:  گفته بود پس ، ابوالحکمابوجهل كه: لقب است دارد. نقل، بازمیاست اسلام

 پروردگارشان را از خدمت ندگانب كه در حالی سزاوار اوست لقب اين چگونه

 كه است آمده خواند؟ در رواياتفرامی جمادي پرستش را به و آنان بازداشته

خوانند. فرمود: می از نماز عيد، نماز نفل قبل را ديد كه كسانی در مصلی  علی

شد: او گفته  بخوانند. به از نماز عيد نماز نفل قبل صخدارسول  كه نديدممن 

 خطاب اين در تحت كه ترسم؟ فرمود: میداريبازنمی را از نمازگزاردنچرا آنان

 را كه كسی آيا ديدي: » (أرََأيَْتَ الَّذِي ينَْهَى...)شوم:  داخل تعالی حق

د هرچن آيه گويند: اينعلما می«. گزارد؟نماز می كه گاهرا آن ايبندهداشت بازمی

 خداوند را از طاعت مردم كه هر كس ولی استشده نازل در مورد ابوجهل

 .است ، شريكابوجهل در شأن شده نازل خطاب بازدارد، در اين
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 ( 12)أوَْ أمََرَ باِلتَّقْوَى ( 11)أرََأيَْتَ إنِْ كَانَ عَلىَ الْهُدىَ 

 كننده منع طاغوت اين از حال من به ! همچنينصمحمد  يعنی: اي «آيا ديدي»

 چنينمعنی  صورت در اين ، كهكافر است براي قولی: خطاب. بهنماز خبر بده

 او را از نماز خواندن كهصمحمد  «اگر كه» خبر بده من كافر! به شود: ايمی

 بهيعنی:  «امر كند پرهيزگاري باشد، يا به هدايت بر طريق» داريبازمی

دوزخ  از آتش توانمی آن وسيلهبه امر كند كه ايشايسته ، توحيد و عملاخلاص

رسول  براي ؟ و اگر خطابداريكار بازمی او را از اين پرهيز كرد، آيا باز هم

 از حال من است: به چنين بر آنند ـ معنی اكثر مفسران كهباشد ـ چنان صخدا

بود، می و صواب هدايت اگر او در راه كه از نماز خبر بده رندهبازدا طاغوتاين

باز  خدا از راه نبود كه بهتر از آن كار برايش كرد، آيا اينامر می تقوي يا به

 بهتر بود. دهد؟ قطعا برايش فرمان بتان پرستش دارد، يا به

  

َ يَرَى  ألََمْ ( 13)أرََأيَْتَ إنِْ كَذَّبَ وَتوََلَّى   (14)يَعْلَمْ بأِنََّ اللََّّ
از « برتابد كند و روي انكار پيشه» ابوجهل «اگر كه» صمحمد  اي «آيا ديدي»

باشد معنی  ابوجهل متوجه . و اگر خطابايآورده همراهتو به  كه و آنچه ايمان

باشد؛  گردانروي دروغگو يا از حق صاگر محمد  كه خبر بده من است: به اين

 پس استآگاه  وي احوال به يعنی: خداوند «بيند؟خدا مي كه مگر ندانسته»

تو او را از نمازش  كه است نيازي كند؟ لذا چهمی مجازات آن سبب اورا به

 ، معنیاست صمحمد  متوجه خطاب ديگر كه ؟! بنا بر وجهبازداري

داند كه بيند و نمیخود نمی و انديشه عقل وسيله به كافر شود: آيا اينمیچنين
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 او را در برابر جرايم زوديو به ناظر است زشتش اعمال بر اين خداوند

كرده  جرأت داند، چگونهاگر می كند؟ پسمی و مجازات محاسبه وجناياتش

 شود؟. را مرتکب ننگينی همچو اعمال كهاست

  

 ( 16)ناَصِيةٍَ كَاذِبةٍَ خَاطِئةٍَ ( 15)نْ لَمْ ينَْتهَِ لَنسَْفَعاًَ باِلنَّاصِيةَِ كَلََّّ لَئِ 

اگر » پندارد، او بايد بداند كهمی بازدارنده طاغوت اين كه «نيست ، چناننه»

ناصواب  هايوانديشه اعمال اگر او از اين كه الوهيتم يعنی: سوگند به «بازنايستد

و  «بگيريم او را سخت پيشاني موي البته»نيايد؛  هوشبرندارد و به خود دست

 اين يعنی: صاحب «را پيشهگناه دروغزن پيشاني موي»؛ درافگنيم دوزخ او را به

 كسی ، ايناست و نکوهيده انديشهپروا، بی، خطاكار، بیدروغزن را كهپيشانی 

ندارد. ناصيه:  و عاريننگ  كند و هيچنمی وا و انديشهپر هيچ گناه از ارتکاب كه

 .سر است جلوي موي
  

 ( 17)فلَْيدَْعُ ناَدِيهَُ 

در آن  قوم كه است نادي: محلی «خود را فراخواند نادي بايد اهل پس»

و  ، قومطاغوت آيند. يعنی: بايد آنمی گرد هم در آن و قبيله نشينند و خانوادهمی

دردهد  بانگ و بر آنان فراخوانده خويش و پشتيبانی كمك را به و كسانش قبيله

 كنند!! و ياري بشتابيد تا او را كمك من ياري هلا! بهكه 

 صخدا  رسول به ابوجهل كه استشده نقل كريمه آيه نزول سبب در بيان

)مکه( از  وادي اين كسان بيشترين من كه در حالی كنیگفت: آيا مرا تهديد می

 شد. نازل آيه اين ؟! پسهستم و پشتيبانان و ياران مجلسنظر اهل 
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باَنِيةََ   ( 18)سَندَْعُ الزَّ

را  زبانيه زودي ما نيز به»خود را فراخواند؛  و قبيله قوم پيامبر! بگو كه ، ايآري

 جهنم آتشبان اند كهخشن سختگير درشتخوي زبانيه: فرشتگان «خوانيمفرامي

خشن  فرشتگان فراخواند و ما اين كمك را به و يارانش باشند. يعنی: او قبيلهمی

عباس بيفگنند. ابن سوزان را تا او را بگيرند و در آتش پنجهقوي درشتخوي

خواند، قطعا رامیرا ف مجلسشهم گروه اگر ابوجهل»گويد: الله عنهما میرضی

 «.گرفتند، آشکارا او را میموصوف پنجهقوي فرشتگان

  

 (19)وَاقْترَِبْ  وَاسْجُدْ كَلََّّ لََّ تطُِعْهُ 
نتواند كرد و  را عملی تهديدش انديشهبی پروايبی دروغزن هر گز اين «زنهار»

 «نكن از او پيروي» باشد؛ پس تو داشته را به گزندي رسانيدن او ياراي حاشا كه

 «كن و سجده» او پايدار باش خواند و بر نافرمانیفرامی آن تو را به كه در آنچه

اهميتی  او كمترين به كهآن، بیبده ادامه عزوجل خداي براي نمازت يعنی: به

 «بجوي و تقرب» يابی گرايش سويشاو از نماز، به ، يا در بازداشتنبدهی

 از نماز به تعالی حق كهاين . دليلو عبادت با طاعت سبحان خدايسوي به

 و دوست نزديکترين»است:  آمده ذيل شريف تعبير كرد، در حديث« سجده»

 براي در آن اشپيشانی كه است ، حالتیپروردگارش بهبنده  حالت ترينداشته

از  ، نماديبر زمين كردن ! سجدهآري«. استنهاده  نبر زمي كنانسجده تعالی حق

 داراي خداوند و از آنجا كه است پروردگار سبحان در پيشگاه و ذلت عبوديت

 از اين هرچند كه باشد پسمتصور نمی مقداري آن براي كهاست  عزتی چنان

 شريف در حديث مچنين. هشوينزديکتر می بهشتش ، بهدور گردي وي صفت

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

690 

 را در آن پروردگارتان ؛ پساما ركوع»فرمودند:  صخدا  رسول كه استآمده 

 است سزاوار آن دعا بکوشيد زيرا سجده به در آن ؛ پس كنيد و اما سجده تعظيم

 «.شودمستجاب  در آن دعايتان كه
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 (قدر  سوره )
 .است ( آيه5) و داراي است مکی

  

« قدر»، استگرديده  نازل در آن قرآن قدر كه شب نامبه سوره اين تسميه: وجه

 فرمايد:آن می در مطلع سبحان خداي كهشد چنان ناميده و عظمت شرف يعنی

 .(إِنَّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لَيْلةَِ الْقدَْرِ )
  

  (1)إِنَّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لَيْلةَِ الْقدَْرِ 
و  بزرگ را در شبی يعنی: ما قرآن «كرديم قدر نازل را در شب همانا ما آن»

 عظيم و منزلت شرف سببرا به آن . پسايمكرده نازل عظيم قدر و منزلتی داراي

سبحان  خداي كه است قدر اين به آن ديگر نامگذاري ناميدند. دليل« قدر» آن

مقدر  شب ، در آناسترفته بر آن آينده تا سال وي مشيت ا كهر چيزهايی همه

رمضان  مبارك هاياز شب قدر كه در شب قرآن كند. نزولمی ريزيو برنامه

آسمان  محفوظ به از لوح شب تماما در اين قرآن كه است معنی باشد، بدينمی

نياز در  برحسب بود كه تدريجی دنيا نزولی از آسمان آن نزول شد ولی دنيا نازل

 به شريف گرديد. در حديث نازل صخدا  بر رسول سال وسهبيست ظرف

شهر  قد جاءكم»فرمودند:  صخدا  رسول كه استآمده  ابوهريرهروايت 

 فيه قوتغل الجنة أبواب فيه ، تفتحصيامه عليكم الله افترض ، شهرمباركرمضان

خيرها فقد  حرم شهر، من ألف ليلة خير من ، فيالشياطين فيه، وتغل الجحيم أبواب

 در آن خداوند متعال كه مبارك بر شما آمد، ماهیرمضان  ماه : اينكحرم

 دوزخ باز و درهاي بهشت درهاي ، در آنگردانيده را بر شما فرض اشروزه
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 كه شوند، در شبیمی در قيد و زنجير قرار دادهشياطين  آن شود و درمی بسته

)از هرخيري(  گمانشد، بی محروم ازخير آن ، هر كساست بهتر از هزار شب

 ليلة قام من»است:  آمده شريف در حديثهمچنين «. است شده گردانيده محروم

قصد و به ايمان از روي : هر كسنبهذ من ما تقدم القدر إيمانا واحتسابا، غفر له

 گذشته از گناهانش كه ، آنچهپا خاستنماز و نياز( به قدر را )براي شب قربت

 «.شودمی آمرزيده بر وي است

 باشد اما آنچهمی قدر، مختلف شب در تعيين وارده احاديث كه ذكر است شايان

 هر سال رمضان وهفتمبيست قدر، شب شب كه است اكثر علما برآنند، اين كه

كند میسپيد طلوع  خورشيد در بامداد آن كه است اين آن باشد؛ و از علاماتمی

 كه است آمده عبدالله جابربن روايت به شريف ندارد. در حديث و شعاعی

را  اما آن قدر را ديدم شب من»قدر فرمودند:  شب درباره صخدا  رسول

 است و شبی است اخير رمضان دهه قدر در شبهاي ساختند. شب فراموشم

تابد. آن می تمام ماهی در آن كه و سپيد، گويی سرد، روشن و نه گرم ، نهمعتدل

ديگري  در روايت«. گردد روشن صبحش كهآيد تا آننمی بيرون شيطان شب

ظاهر  رنگ و سرخ قدر، ضعيف شب ر صبحگاهخورشيد د»است: آمده 

 مردم شدند تا به بيرون از خانه صخدا  رسول كه استشده  روايت«. شودمی

بودند در برابر  در كشمکش باهم اثنا دو مرد را كه قدر خبر دهند؛ در اين از شب

قدر  شب شتندادر پنهان  كردند. حکمت خبر را فراموش آن خود يافتند پس

 به تا مکلف است و روز قيامت وفات وقت داشتندر پنهان  مانند حکمت

بيفزايد،  راه و جد و جهد خود در اين كوشیو بر سخت كردهرغبت  طاعات

 ننمايد. تکيه مخصوصی نکند و بر شب و سستی غفلت

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

693 

  

 ( 3)ةُ الْقدَْرِ خَيْر  مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ لَيْلَ ( 2)وَمَا أدَْرَاكَ مَا ليَْلةَُ الْقدَْرِ 

شأن  و بزرگداشت تفخيم براي استفهام «؟قدر چيست شب كه داني و تو چه»

قدر را درك  شب و شرف فضل نهايی و پايه ، يعنی: تو مرتبهقدر است شب

، بهتر از ر آند نيك يعنی: عمل «استقدر بهتر از هزار ماه  شب»زيرا  اينکرده

 در آنها نباشد. قدري شب كه است در هزار ماهی نيك عمل

تا  شب بود كه مردي اسرائيلبنی گويد: در ميانمی نزول سبب مجاهد در بيان

جهاد  با دشمن روز نيز تا شب سپس خاستپا میكرد و به را احيا می صبح

قدر  فرمود: شب خداوند كرد. پس عمل نمط بر اين كرد و او هزار ماهمی

 داد. انجام صالح مرد در آنها عمل آن كه است بهتر از هزار ماهی

  

وحُ فِيهَا بإِِذْنِ رَب ِهِمْ مِنْ كُل ِ أمَْرٍ  لُ الْمَلََّئِكَةُ وَالرُّ  (4)تنََزَّ
 به ا روحب فرشتگان در آن»كه:  است اين قدر بر هزار ماه شب برتري سبب

 «هر امري براي» زمين سوياز آسمانها به «آيندفرود مي پروردگارشاناذن 

را  آن خداوند كه هر امري به دادن و سامان پرداختن آيند براييعنی: فرود می

و هرچند كلمه  است . روح: جبرئيلاستكرده حکم آن مقدر و به آينده تا سال

مخصوصا نيز  شرفش فزونی سبباز او به  شود ولیاو نيز می املش« فرشتگان»

. از فوايد فرود آمدن است بر عام خاص عطف از باب اين شد پس يادآوري

اهالی  در ميان بينند كهرا می طاعاتی انواع در زمين ايشان كه است اين فرشتگان

را  كارانیگنه و زاري فرياد ناله در زمينآنها  بودند همچنين آسمانها نديده

تسبيح  تر از زمزمهداشتهدوست آنها نزد خداوند و زاري ناله شنوند كهمی
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 را بشنويم گويند: بياييد صدايیديگر میيك به حال در اين پس است مسبحان

 باشد.ما می تر از تسبيحداشتهنزد پروردگار ما دوستكه 

  

 (5)لََّم  هِيَ حَتَّى مَطْلعَِ الْفَجْرِ سَ 
و  سلامتی شب آن يعنی: تمام «است سلامتي فجر محض طلوع تا دم شب آن»

، فرود آمدن دمسپيده دميدن و تا هنگام نيست در آن شري و هيچ خير است

تا طلوع  و پياپی گروهآنها گروه كه طوريشود بهنمی قطع در آن فرشتگان

، شبآن »گويد: می كريمه آيند. مجاهد در تفسير آيهفرود می از آسمان دمسپيده

شعبی «. برساند گزند و آزاري تواند در آننمی شيطان كه است سالمی شب

 قدر است مساجد در شب بر اهل فرشتگان گفتن ، سلاممراد از سلام»گويد: می

 «.كندمی بامداد طلوع كه گاهشود تا آنمی رشيد پنهانخو كه از هنگامی
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 (بينه  سوره )
 .است ( آيه3) و داراي است مدنی

  

تعالی:  حق فرموده با اين شد كه ناميده« بينه» جهت بدان سوره اين تسميه: وجه

ينَ حَتَّى تأَتِْيَهُمُ الْبَي ِنةَُ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْ )  (رِكِينَ مُنْفَك ِ
 كه استآمده  مالكبنانس روايت به شريف . در حديثاست شده افتتاح

 كهاستدستور داده من به خداوند»فرمودند:  كعببنابی به صخدا  رسول

گفت: خداوند  . ابیرا بر تو بخوانم (كِتاَبِ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْ ) سوره

از شوق( گريست ! پس؟ فرمودند: آرياستبرده  نام از من(.» 

  

ينَ حَتَّى تأَتِْيَهُمُ الْبَي ِنةَُ  لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَك ِ

(1)   
يعنی: مشركان  «و مشركان» نی: از يهود و نصارييع «كتاب از اهل كافران»

بردار از كفر و دست «جدا شونده» و غير آنها از مشركان پرستشگر بتان عرب

را  حق كه است بينه: هر چيزي «بيايد بينه بر آنان كه نبودند تا وقتي» خويش

. يعنی: است ص ، يا محمددر اينجا قرآن و هويدا گرداند و مراد از آن روشن

خود در  و اختلاف باشند، هرگز از كفر و شرك كه و قماشی كفار از هر رنگ

در امر عقايد و  كه بفرستيم حجتی سويشانبه كهبردار نيستند تا آندست دين

و  روشن را برايشان شانمتمايز گرداند و گمراهی را از باطل حق اديانشان

با عهد  آنان زياد زمانی وجود فاصله سبببه كه ايگمراهیسازد همان  مبرهن

 آن ، بهاست در اختيارشان كه ايآسمانی كتب تحريفسبب  و به ‡انبيا
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 است و نيز كتابی صمحمد  آشکار همانا حضرت وحجت بينه اند. ايندرافتاده

 شانو نادانی گمراهی كه كتابی ،استبا خود آورده  روشن معجزه عنواناو به كه

كه: اين . خلاصهاستخوانده  فرايشان ايمان سويو به آشکار گردانيده را برآنان

بود، از  كتاب پيامبر و فرود آوردن فرستادن ، مقتضیومشركان كتاب اهل حال

 .را فرود آورديم و قرآن را فرستاديم  صما پيامبر خاتم جهت اين
  

رَةً  ِ يَتلْوُ صُحُفاً مُطَهَّ  ( 2)رَسُول  مِنَ اللََّّ

 خداوند كه از جانب است ايفرستاده»فرمايد: می در تفسير بينه گاهآن

 فرستاده عنوانبهص يعنی: محمد  «كندمي را تلاوت پاكهاي صحيفه

خود  و قلبی هنیذ ، از حافظهاست قرآن هايدر صحيفه را كه ، آنچهخداوند

 و كفر پاك و شبهه ها از دروغصحيفه خواند و اينمیبر آنان  كتاب از روي و نه

و  كتاب بر اهل را از امور دين هر چه كه است صريحی حق و دربرگيرنده بوده

 ها تحريفیصحيفه در اين نه كند پسمی روشن شود، برايشانمی مشتبه مشركان

 خداوند ها حقا كلامصحيفه اين بلکه و التباسی ، غموضابهام و نه است

 .است
  

 ( 3)فِيهَا كُتبُ  قَي مَِة  

 استو احکامی  ها آياتصحيفه يعنی: در آن «استوار است هايدر آنها نوشته»

در  هو استوار ك ، محکم، راستدرست . قيمه: يعنیگوياست و عدل حق به كه

، در آنها هست كه هر چه وجود ندارد بلکه از حق و انحرافی كجی آنها هيچ

است: فرموده  خداوند كه چنان است و حکمت و هدايت و رهنمونی صواب

ِ الَّذِي أنَْزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ وَلَمْ يَجْعلَْ لهَُ عِوَجًا )) ينُْذِرَ ( قَي مًِا لِ 3الْحَمْدُ لِلََّّ
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 گونه خود فروفرستاد و هيچ را بر بنده كتاب اين را كه خدايی: )ستايش(...

 را از جانب تا گناهکاران و درست راست است قرار نداد، كتابیدر آن  كجی

 پيروي از قرآن لذا هر كس«. 5ـ  2/  كهف»دهد...(  بيم سختعذابی  خود به

 قرار دارد. خداوند مستقيمكند، قطعا بر صراط 

  

قَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إلََِّّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتهُْمُ الْبَي ِنةَُ   (4)وَمَا تفََرَّ
 «آمد آشكار برايشان برهان كهاز آن نشدند مگر پس متفرق كتاب و اهل»

 بر آنان حقيقت و ابهام ماندن، پوشيده كتاب اهل و اختلاف تفرقه يعنی: انگيزه

بعد از  ـ يعنی صواب راه و آشکار شدن حق شدناز روشن آنها پس نبود بلکه

 به كردند و برخی پيشه و اختلاف تفرقه حق ـ در كار دين ص اكرمرسول بعثت

 كه كفر ورزيدند در حالی ايشان به هم و برخی آورده ايمان ص حضرت آن

 ـ كه از پيامبرش و پيروي خدا از دين در پيروي بود كه آنها اين يفتکل

 باشند.قرار داشته  واحدي و روش ـ بر راه نيز هست كتابهايشان كننده تصديق

اي  ، يعنینيز هست صخدا  از رسول و دلجويی ، تسليتحال در عين آيه اين

كمبود و قصور  تفرقه نکند زيرا منشأ اين مگينتو را غ آنان ! تفرقهصپيامبر 

 اهل دار در ميانريشه عادتی كه عناد است منشأ آن بلکه نيست و برهانحجت 

و  فرقه هفتادويك به يهوديان»است: آمده شريف باشد. در حديثمیكتاب 

 فرقه هفتاد و سه به من امت زوديشدند و به متفرق هفتاد و دو فرقهبه  نصاري

 گفتند: اين . اصحابفرقه اند مگر يكآنها در دوزخ همه خواهند شد كه متفرق

قرار  و روشی بر )راه كه همانان»الله؟ فرمودند: اند يا رسولكسانیچه  فرقه يك

 «.قرار داريم بر آن و اصحابممن دارند( كه
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همانا كه  دين اساسی از هدف انحرافشان سبب را به كتاب اهل خداوند سپس

 فرمايد:و می نموده ، سرزنشاوست براي عبادت ساختن خالص

  

لََّةَ وَيؤُْتوُا  ينَ حُنفَاَءَ وَيقُِيمُوا الصَّ َ مُخْلِصِينَ لهَُ الد ِ وَمَا أمُِرُوا إِلََّّ لِيعَْبدُوُا اللََّّ

كَاةَ وَذلَِكَ دِينُ الْقيَ ِ   (5)مَةِ الزَّ
خدا را بپرستند در  كهجز اين» قرآن و اين دين با اين «بودند نيافته و فرمان»

 را بدين يعنی: قرآن «و حنفاء باشند گردانيده او خالص را براي دين كهحالي

ما  براي نهند، عبادتشان ما گردن و پرستش عبادت به تا آنان كرديم منظور نازل

را  و خويشتن نياورده را شريك باشد، با ما چيزي خالص ايوشائبه شرك از هر

 دين و فقط به بريده اديان گردانند و از همه ما خالص براي و عبادت در دين

 .حنيف معنی است باشند. و اينمايل  اسلام

واجب  آن براي دتاند: عباگفته كه سنت اهل كند بر مذهبمی دلالت آيه اين

اين  براي عبادت انجامد بلکهمی دوزخ از عذاب ، يا دوريبهشت به كه نگرديده

نيز  و عقابی ثواب اگر حتی و او پروردگار پس هستيم ما بنده كه گرديده واجب

، دهد خود فرمان عبادت به پاداشی هيچ ما را بی تعالی در كار نباشد و حق

 حقيقت اين به آيه اين كه. چناناست بر ما واجب عبوديت محض به ويعبادت 

كند،  پرستش و عقاب ثواب را براي عزوجل خداي هر كس دارد كه نيز اشاره

 ايواسطه ميان در اين و حق است و عقاب ثواب همان درحقيقتمعبود وي 

 حق رضاي انگيزه و فقط به خالصانه عمل كه ستا . اخلاص: آننيست بيش

 آن دادنپروردگار، در انجام  جز رضاي ديگري انگيزه شود و هيچ انجام تعالی

 بودنخاطر نيك را به كار نيك كه است باشد. مخلص: كسیوجود نداشته  عمل
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 ، نهاست ريايی نه ر كار ويدهد و دمی انجام پروردگار متعال برايخالصانه  آن

 .ديگري غرض ونه طلبیشهرت

، اعتقاد و قول از مجموعه عبارت ايمان كه امر نيز هست بر اين دليل آيه اين

 بودند با اين نيافته فرمان «و»آيد: برمی آيه از تتمه كه طوريباشد، همانمی عمل

 يافته يعنی: فرمان «بپردازند برپا دارند و زكات نماز كهجز اين» و قرآن دين

؛ در استاز آنها خواسته   خداوند كنند كه اقامه نمازها را بر وجهی بودندكه

را  زكات بودند كه يافته آنها و نيز فرمان و اركان آداب آنها و با رعايتاوقات 

، در عبادت اخلاص به شدناسته كه: آراين معنی بپردازند. حاصل آن در موقع

ص زيرا محمد  در آن و افتراق شقاق ، نهاست در دين و اتفاق وحدتمقتضی 

 چرا اهل اند پسمأمور بوده آن به پيشين پيامبران كه استرا آورده  حقی نيز دين

 يعنی: اين «قيم دين است و اين»اند؟ گرفته در پيش و اختلاف شقاقراه  كتاب

 باطل معبودات همه ، تركخداوند در عبادت براي آور اخلاصپيامكه  دين

نيازمند  بندگان براي زكات و پرداخت آن نمازها در اوقات ، ادايغير از وي

 باشد.می استوار و پايدار الهی ، تنها ديناست خدا

  

لِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أوُلَئكَِ إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْ 

 ( 6)هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ 

محمد  حضرت بعد از بعثت «كتاب اند از اهلكافر شده كه كساني گمانبي»

 در آن»پيوندند می آن به و سرانجام «اندجهنم ، در آتشو نيز مشركان» ص

 اينانند كه»ميرند می در آن توانند و نهمی آمده بيرون از آن نه «مانندمياودان ج
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 هستند زيرا از روي خداوند آفريدگان بدترين يعنی: اينان «اندخلقبدترين 

 اند.را فروگذاشته حق حسد و سركشی

  

الِحَاتِ أوُلئَكَِ    (7)هُمْ خَيْرُ الْبرَِيَّةِ  إنَِّ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
ايشانند  گروه اند، آنكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان كهكساني گمانبي»

 .آخرت ، در امروز دنيا و فردايو آينده در حال «آفريدگانند بهترينكه 

  

نْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدَاً جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَب هِِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الَْْ 

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلَِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ   (8)رَضِيَ اللََّّ
هاي بهشت»؛ صالح و عمل ايمان آن در مقابل «نزد پروردگارشان پاداششان»

و  درختان يعنی: از فرودست «آنها از فرودست جويباران كه است عدن

 بيرون از بهشت نه «جاويدانند هميشه در آن است جاري»آنها هاي غرفه

در ناز و  هميشه ميرند بلکهمی در آن شوند و نهمی كوچاندهاز آن  آيند، نهمی

هستند  آن لذتهاي انتها غرقطور مستمر تا بیقرار دارند و به آن پايانبی نعمت

 تعالی حق خشنودي «نيز از او خشنودند ايشانخشنود شد و  خدا از ايشان»

و  كرده او را اطاعت فرمان ايشان كه جهت است كار بدانشايسته از مؤمنان

 است جهت بدان تعالی از حق آنان اند و خشنوديرا پذيرفته و احکامش شرايع

 چشمی ير آنها را هيچنظ اند كهخود رسيدهدلخواه  از نعمتهاي جايگاهی به كه

 پاداش اين» استخطور نکرده  بشري هيچو بر قلب  نشنيده گوشی ، هيچنديده

از  و خشنودي پاداش يعنی: اين «بترسد از پروردگارش كه است كسي از آن

، در و خشيت ترس اين سببو به بوده در دنيا خداترس كه است كسانی آن

 ؛ جملهاست اند. گفتنیبرداشتهو از آنها دست  او بازايستاده هايرمانیبرابر ناف
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 و در ميان است دينداري قله از خدا ترس دارد كه دلالت حقيقت اخير بر اين

وجود دارد و  ناپذيريو گسست ، پيوند محکمصالح و عمل ايمان و در ميان آن

 د.انمتلازم دو امر با هم اين
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 (زلزله  سوره )

 .است ( آيه3) و داراي است مدنی
  

سخت  از رخداد زلزله با خبر دادن افتتاح سبببه سوره اين تسميه: وجه

. اما است مدنی سوره شد. و اين ناميده« زلزال»يا « زلزله»، روز قيامت پيشاپيش

 .تاس مکی سوره اين كه است كثير گفتهابن

بسيار سؤال  و حساب كفار از روز قيامت بود كه اين« زلزال» سوره نزول سبب

« ؟است وقت چه روز قيامت: »(أيََّانَ يوَْمُ الْقِياَمَةِ )گفتند: كردند و میمی

 در اين خداوند مورد... پس ديگر در اين از سؤالات و مانند اين« 3/القيامه»

 علم تا بدانند كه آن از وقت نه گفت سخن برايشان قيامت هاياز نشانه سوره

وجود  آنان براي آن وقت تعيين سويبه راهی و هيچ فقط نزد اوست قيامت

 ندارد.

 حديثجمله  از آن است آمده احاديثی سوره اين فضيلت در باره  آن: فضيلت

 از ياران مردي به صخدا  رسول كه است الكمبنانس روايت به ذيل شريف

خدا سوگند  الله! به؟ گفت: يا رسولايكرده ! آيا ازدواجفلان اي»خود فرمودند: 

ُ أحََد  )!! فرمودند: آيا كنم ازدواج تا با آن ندارم چيزي من كه تو  همراه (قلُْ هُوَ اللََّّ

. استسوم( قرآن )يك ثلث سوره ين. فرمودند: ا؟ گفت: چرا، هستنيست

ِ وَالْفَتحُْ ) فرمودند: آيا . ؟ گفت: چرا، هستتو نيست همراه (إذِاَ جَاءَ نَصْرُ اللََّّ

قلُْ ياَ أيَُّهَا ). فرمودند: آيا است چهارم( قرآن)يك ربع سوره فرمودند: اين

نيز ربع  سوره ند: اين. فرمود؟ گفت: چرا، هستتو نيست همراه (الْكَافِرُونَ 

؟ تو نيست همراه (إذِاَ زُلْزِلتَِ الْْرَْضُ ). فرمودند: آيا است چهارم( قرآن)يك
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 ؛ پساست چهارم( قرآن)يك نيز ربع سوره . فرمودند: اينگفت: چرا، هست

 «.كن ازدواج

  

 ( 1)إذِاَ زُلْزِلتَِ الْْرَْضُ زِلْزَالَهَا 

نيست  ايزلزله تر از آنسخت كه «شديد خود لرزش به زمين كه گاهآن»

درهم  آن چيز بر رويهمه آيد كه تکانبلرزد و به چنان پس «شود لرزانيده»

 و بهكار جهان  در پايان زمين زلزله به كريمه آيه اين و خرد شود. اشاره شکسته

در  تعالی حق كه . چناناست قيامت مقيا در هنگامه كيهانی نظم خوردنهم 

 بس قيامت زلزله: »(زَلْزَلةََ السَّاعَةِ شَيْء  عَظِيم  )...فرمايد: می ديگري جاي

 «.5/  حج« »است سهمگين

  

 ( 2)وَأخَْرَجَتِ الْْرَْضُ أثَقْاَلَهَا 

، از مردگان آن در شکم را كه يعنی: آنچه «خود را سنگين بارهاي و زمين»

در  «افگند برون» استشده  انجام آن بر روي كه است ها و اعمالیگنجها، دفينه

خدا  رسول كه است آمده از ابوهريره و ترمذي مسلم روايت به شريف حديث

ء والفضة فيجي الذهبمن  الاسطوان أفلاذ كبدها أمثال الأرض تلقي»فرمودند:  ص

ء ويجي رحمي هذا قطعت فيقول: في ء القاطع، و يجيهذا قتلت فيقول: فيالقاتل 

 هايپاره : زمينشيئا منه فلا يأخذون يدعونه ، ثميدی هذا قطعت فيقول: في السارق

آيد و می قاتل افگند پسمی برون از طلا و نقره ستونهايی جگر خود را بسان

آيد و می رحم گسلنده . از همكشتم )طلا و نقره( آدم اين گويد: در راهمی

گويد: آيد و می. دزد میكردم خود را قطع ، پيوند رحمخاطر اينگويد: بهمی
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را فرو  طلا و نقره آنها آن همه سپس استشده ، قطع اين در راه من دست

را در  مردگان زمين كه تذكر اس شايان«. گيرندنمی از آن گذارند و چيزيمی

 افگند.می برون دوم نفخه

  

نْسَانُ مَا لَهَا    (3)وَقاَلَ الِْْ
و اين  بزرگ هنگامه اين يعنی: چون «؟استشده  را چه گويد: زمين و انسان»

كند، می گيرد و غافلگيرشانفرومی خويش انسانها را در چنبره سهمگين دهشت

درآمد  جنبش به زمين چه براي»گويد: می از افراد انسان هر فردي هنگام در آن

 كافر به ، انسانقولی: مراد از انسان به«. افگند؟ بيرون خود را به گران وبارهاي

 آيد.می چه بر سر زمين داند كهمی زيرا مؤمن روز رستاخيز است

  

ثُ أخَْباَرَهَا    (4)يَوْمَئذٍِ تحَُد ِ
 اعمالی خبرهاي يعنی: زمين «خود را بازگويد خبرهاي زمين كه روز است آن»

در  سبحان گويد زيرا خدايبازمی استشده  از خير و شر انجام آن بر روي راكه

نظر جمهور  دهد. و اين گواهی آورد تا بر بندگانمی نطقرا به روز زمينآن 

خدا  رسول»است:  آمده ابوهريره روايت به شريف . در حديثاستمفسران 

؟ چيست اخبار زمين دانيد كهفرمودند: آيا می گاهرا خواندند و آن آيه اين ص

بر  كه است اين داناترند. فرمودند: اخبار آن و رسولش گفتند: خدااصحاب 

بر  كه دهد از آنچهمی بر هر مرد و زنی( گواهی )يعنی و بر هر كنيزي هر بنده

 روز بر روي و فلان گويد: او فلانمی نحو كه ، بديناستكرده عمل آن پشت

 گفتن سخن»گويد: می اما طبري«. اخبار آن است اين كرد. پس و چنان چنين من
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گويد، می سخن حال زبان به زمين كه است و مراد اين است تمثيلاز باب  زمين

 «.قالزبان  به نه

  

 ( 5)بأِنََّ رَبَّكَ أوَْحَى لَهَا 

اخبار خود را  يعنی: زمين «كرده است او وحي به پروردگارت كهآن سبببه»

 سخن دهد كهمی او فرمان به گويد زيرا خداوندباز می خداوند وحی به

شود: می گفته كه چنان است نیپنها شيوه به . وحی: الهامبده بگو و گواهی

 الهام سويش و به گفت سخن با او پنهانی : يعنیو إليه له و وحي وإليه له أوحي»

 «.كرد

  

  (6)يَوْمَئذٍِ يَصْدرُُ النَّاسُ أشَْتاَتاً لِيرَُوْا أعَْمَالَهُمْ 
بر احوال  قيامت در روز يعنی: مردم «برآيند پراكنده بر احوال روز مردم آن»

آيند؛ می بيرون حساب موقف سويخود به از گورهاي ايو پراكنده مختلف

 اند كهبهشت اهل رنگ به ، برخیترسناك و مطمئنند و برخی ايمن از آنانبرخی 

 سمت به ، برخیاستسياه  رنگ كه دوزخ اهل رنگبه و برخی سپيد استرنگ 

 خويش و اعمال در اديان كه چنان چپ سمت به گردند و برخیاز میبراست 

 حساب از موقف مردم»گويد: می كثير در تفسير آناند. اما ابننيز متفرق

 تقسيم مختلفی و اصناف انواع به كه يعنی: در حالی«. گردندبازمیگروه گروه

تا »گردند: ! بازمی. آريتا دوزخی بهشتیتا سعيد و از  گرفته اند، از شقیشده

 ارائه آنان را به اعمالشان يعنی: تا خداوند« شودداده  نشان آنانبه اعمالشان

است: تا  اين . يا معنیاعمالتان هم شما و اين اين نمايد و بگويد: اينك

 دهد. نشان آنان را به اعمالشانجزا و نتيجه  خداوند
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ةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَ     (7)مَنْ يَعْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ
 «را باشد، آنكرده  خير عمل از عمل ايذره همسنگ»در دنيا  «هر كس پس»

شود. و مسرور می شادمان و بدان «بيندمي» خويش اعمال در نامه در روز قيامت

 .استشده عرضه بر وي بيند كهمی را بعينه عمل يا آن
  

ا يَرَهُ  ةٍ شَرًّ  (8)وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ
باشد، كرده  شر عمل از عمل ايذره همسنگ»در دنيا  «هر كس» همچنين «و»

قرار و بی ، ناراحت، او را ناخوشديدن اين . پسدر روز قيامت «بيندرا ميآن

از گرد و غباري  . ذره: عبارتآمرزدبر او می خداوند هم گرداند اما گاهیمی

 هيچ»است: آمده  شريف شود. در حديثمی خورشيد ديده در شعاع كه است

كند زيرا اگر نيکوكار می ملامت خود را در روز قيامت كهمگر اين نيستكس

باشد  ؟ و اگر غير از اينخود نيفزودم گويد: چرا بر نيکوكاريباشد، با خود می

 ثواب مشاهده امر در هنگام و اين« ؟نکشيدم دست گويد: چرا از گناهانمیهم 

در  آيه محکمترين (فمََنْ يَعْمَلْ...) آيه»گويد: می مسعود. ابناست و عقاب

 «.است كريم قرآن

احبار  نظر دارند. كعباتفاق آيه اين بودن علما بر عام كه ذكر است شايان

را در  آنچه تمام كه است كرده نازل دو آيهصبر محمد  خداوند»گويد: می

اند از: عبارت دو آيه اند، اين، دربر گرفتههاست، زبور و صحيفه، انجيلتورات

ةٍ خَيْرًا يَرَهُ ) ا يَرَهُ  (7)فمََنْ يَعْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ ةٍ شَرًّ . ((8)وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ

 كه است آمده حاتمابیجرير و ابنابن روايت به شريف درحديث ينهمچن

 در روز قيامت الله! آيا منگفت: يا رسول صخدا  رسول به ابوبکرصديق
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 صخدا  ؟ رسولبينم، میباشمكرده  عمل شر را كهاز عمل  ايذره همسنگ

شر  ذره مثقالهاي ، كفارهبينیيا میدر دن كه هايیابابکر! ناخوشی اي»فرمودند: 

در روز  كهكند تا اينمی ذخيره خير را برايت ذره مثقالهاي اما خداوند است

 «.يابیآنها را بازمی قيامت

وَيطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ عَلىَ ) آيه گويد: چونمی نزول سبب در بيان جبير سعيدبن

 كه اندكی در برابر چيزهايی پندار بودند كه بر اين مانانشد، مسل نازل (حُب هِِ...

در  باور بودند كه نيز براين ديگري ندارند و عده دهند، پاداشیمی نيازمندانبه

، حرام نگاه ، يكدروغ گيرند، مانند يكقرار نمی مورد سرزنش اندك برابر گناه

فقط در  عزوجل خداي كه نيست د: جز اينگفتناينها؛ و می و امثال غيبت يك

 در برابر گناهان ، نهاست هشدار داده دوزخ ما را به كبيره گناهان برابر ارتکاب

 آمده شريف فرمود. در حديث را نازل آيه اين خداوند بود كه ! همانصغيره

قرار گرفتند،  لمورد سؤا الاغ زكات درباره صخدا  رسولچون  كه است

 نازل را بر من نظير و جامعبی آيه جز اين آن درباره عزوجل خداي»فرمودند: 

ةٍ خَيْرًا يرََهُ )است: نکرده  ا  (7)فمََنْ يعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ ةٍ شَرًّ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ

 «. ((8)يَرَهُ 

 نظير و فراگير ناميدند.يکتا، بی يعنی« فاذ جامع»را آيه:  آيه ، اينبنابراين
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 (عادیات  سوره )

 .است ( آيه55) و داراي است مکی
  

 كه عاديات به تعالی با سوگند حق آن افتتاح جهتبه سوره اين تسميه: وجه

 شد. ناميده« عاديات»، است مجاهدان تيزتك از اسبان عبارت

  

 ( 1)تِ ضَبْحًا وَالْعاَدِياَ

از رفتار و دويدن  ضبح: نوعی «زنندمي نفسنفس كه تيزتك اسبان سوگند به»

گويد: . فراء میالفرس شود: ضبحمی بدود، گفته شدتبه اسب و وقتی است

 اند كهمراد اسبانی«. است آن دويدن در هنگام اسب زدننفسنفس ، صدايضبح»

كافر  دشمن سويرا به خدا در راه مجاهدان با خيز و تاخت و يورشگرانه

مزدلفه  سويبه را از عرفه حجاج اند كهقولی: مراد شترانی برند. بهگر میستيزه

 .است راجح اول آورند. اما قولرا گرد می و در آنجا ايشان برده

فرمود:  كه استشده  روايت نزول سبب الله عنهما در بيانرضی عباساز ابن

درنگ  ماه جهاد فرستادند و يك به را سوار بر اسبان مجاهدانی صخدا  رسول

 شد. نازل آيه اين گاهنرسيد آن خبري كردند اما از آنان

  

 ( 2)فاَلْمُورِياَتِ قدَْحًا 

 خود به علو ن از برخورد سم اند كهمراد اسبانی «اخگرانگيزان و سوگند به»

از  آتش آوردنمانند بيرون  هايی، جرقهو سنگريزه و سنگ سخت زمينهاي

 انگيزند.برمی زنهآتش

  

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

709 

 ( 3)فاَلْمُغِيرَاتِ صُبْحًا 

بر دشمن  بامدادان كه يعنی: اسبانی «تكاور در صبحگاهان اسبان و سوگند به»

 برند.می حمله

  

 ( 4)فأَثَرَْنَ بهِِ نَقْعاً 

 در هنگام اسبان كه است نقع: گردوغباري «برانگيزند غباري يورش و با آن»

 انگيزند.برمی بر دشمن حمله

  

 ( 5)فَوَسَطْنَ بهِِ جَمْعاً 

و يورش  با حمله اسبان يعنی: آن «درآيند جمعي در ميانه هجوم در آن پس»

را بشکافند.  دشمن ، قلبوسيله اين هدرآيند و ب دشمن ميان خود به تکاورانه

 در دويدن اسب كه است سوگند خورد اين اسب به خداوند كهاين دليل

 در پيشانی كه روي فاقد آنند و نيز از آن ساير چهارپايان دارد كه خصوصياتی

است: ه آمد شريف در حديث كه چنان استشده  خير نوشته تا روز قيامت اسب

 و اهميت شأن بالا بردن هدف پس«. القيامة يوم معقود بنواصيها الخير إلي الخيل»

قصد  گمارند و به و عنايت همت آن پرورش تا به است در نزد مؤمنان اسب

 نمايند. و ممارست تمرين آن بر سواري خدا جهاد در راه

  

نْسَانَ لِرَب هِِ لَ   (6)كَنوُد  إنَِّ الِْْ
 در برابر پروردگارش انسان هرآينه»است:  اين ياد شده سوگندهاي جواب

 نعمت كنندهبسيار انکارگر و كفران كه است كنود: كسی «است ناسپاس سخت

 اما اكثر علما برآنند كه است انسان ، جنسآيه در اين باشد. ظاهرا مراد از انسان
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أفَلَََّ )فرمايد: می بعد از آن باشد زيرا خداوندكافر می ن، انسامراد از آن

زير و زبر شود؟( در  در گورهاست آنچه وقتی داند كه: )مگر نمی(يَعْلَمُ...

 از علما احتمال گروه اين . ولیبا خبر است حقايق از اين مؤمن انسان كهحالی

 كه توضيح اند با اينباشد، نيز رد نکرده انسان جنسمراد از آيه  امر را كه اين

 كهمگر كسی استشده  سرشته بر ناسپاسگزاري انسان و طبيعت جنس

 حفظ كند. آفات خود از اينو توفيق  لطف او را به خداوند

  

 ( 7)وَإِنَّهُ عَلىَ ذلَِكَ لشََهِيد  

خود گواه  بر ناسپاسی انسان يعنی: «است گواه امر نيك او بر اين و هرآينه»

 اثر اين رو كه دهد، از آنخود می را عليه گواهی اين يا قال حال زبان وبه است

 معنی»گويند: می ثوري و سفيان . اما قتادهآشکار و هويداست بر وي ناسپاسی

 «.باشدمی گواه ناسپاسی بر اين عزوجل كه: خداي است اين

  

ِ الْخَيْرِ لشََدِيد  وَ   ( 8)إِنَّهُ لِحُب 

ذكر  دو رأي آيه اين در معنی مفسران «است مال شيفته سخت و همانا انسان»  

 سبب او به كهاين ، دوماست دوستبسيار مال انسان كهاين اند: اولكرده

صحيح  معنیهر دو »گويد: كثير میباشد. ابنمی و بخيل حريص دوستیمال

دوستی در مال است: انسان اين هر دو وجه كننده جمع ، معنايبنابراين«. است

در پی  باشد كهو دو می و در تك كوشسخت ايگونه به آن رو و در طلبزياده

 شناسد.از پا نمی دست آن اندوختن
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دوُرِ  (9) أفَلَََّ يَعْلمَُ إذِاَ بعُْثرَِ مَا فيِ الْقبُوُرِ  لَ مَا فيِ الصُّ إنَِّ رَبَّهُمْ بِهِمْ ( 10)وَحُص ِ

  (11)يَوْمَئذٍِ لَخَبيِر  
داند يعنی: آيا نمی «، زيروزبر شوددر گورهاست آنچه چون داند كهمگر نمي»

 برافگنده از رويشان شوند و خاك در گورهايند، برانگيخته كه مردگانی وقتی كه

 يعنی: وقتی «شود فاش هاستدر سينه و آنچه»شوند؛  آورده يرونب شود و آنان

روز  آن گمانبي»خيرو شر دلها از همديگر متمايز و آشکار شود؛  كه

 شدگانيعنی: قطعا پروردگار برانگيخته «؟استآگاه  احوالشانبه پروردگارشان

 چيز از احوالشان و هيچ است آگاه احوالشان به از اوقات روز و در غيرآن در آن

روز  را در آن و كاملشان تام جزاي ماند ولینمی بر او پنهان وقتدر هيچ

 احوالشان به روز پروردگارشان آن»فرمود:  تعالی حق كهاين دليل دهد. پسمی

 و آينده ، حالگذشته به وي علم و احاطه ؛ همانا تأكيد برفراگيري«استآگاه 

لذا مخصوصا  است سابق اعمال جزا منوط به كه روي باشد و نيز از آنمی

از  آن ياد داشتنو به آنان احوال فراموشیبر عدم  ، دالاز روز قيامت يادآوري

و  و اقوال اعمال جزادهی در وقت الهی ، علم. بنابرايناست تعالی حق سوي

 اين بندگان وقتی ندارد. پس اختلافیهيچ  اشازلی ، با علمبندگان احوال

 را از شکر و عبادت آنان مال كه حب سزاوار نيست را دانستند، برايشان حقيقت

 گرداند. خود مشغول روز حشر، به براي پروردگار و عمل
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 (قارعه  سوره )
 .است ( آيه55) و داراي است مکی

  

 و هراس ايجادگر هول كه« قارعه» با كلمه افتتاح سبببه سوره اين تسميه: وجه

 روز قيامت از نامهاي يکی قارعه كه ذكر است . شايانگرفت نام« قارعه»، است

 و مانند اينها.« الغاشيه»، «الصافه»، «الحاقه»، مانند است

  

 ( 1)الْقاَرِعَةُ 

، يا كوبنده خويش قراريو بی و هراس دلها با هول كوبيعنی: درهم «قارعه»

 .روز قيامت با عذاب خدا دشمنان
  

 ( 2)مَا الْقاَرِعَةُ 

 ، يعنی: ايناست آن شأن و تفخيم بزرگداشت براي سؤال اين «؟قارعه چيست»

 ؟.چيست و سهمگين واويلا برانگيز سخت كوبدرهم

  

 ( 3)كَ مَا الْقاَرِعَةُ وَمَا أدَْرَا

و  هول بر شدت تکرار نيز تأكيدي اين «؟چيست كوبدرهم كه داني و تو چه»

آن  كه دانی . يعنی: تو چهاست روز قيامت و دهشت وحشت و فزونی هراس

 ؟است و سهمگين قدر عظيم چه كوبدرهم

 فرمايد:می خود در تفسير آن سپس

  

 ( 4)يكَُونُ النَّاسُ كَالْفرََاشِ الْمَبْثوُثِ يَوْمَ 
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 پرنده حشره فراش: همان «گردند پراكنده هايپروانه چون مردم كه روزي»

 حشرات قولی: تمامزند. بهمی آتش خود را بر قلب كه است معروفیاحمق 

 . اينو پراكنده متفرق . مبثوث: يعنیو ملخ اند، مانند پشهداخل آن در معنی پرنده

 هول از شدت كه از قبرهاست آمدنشانبيرون  در هنگام مردم حال برايتشبيهی 

هر  به و پريشان و حيران كرده خود را گم و پاي ، دستو دهشت و هراس

 شوند.می گردآورده حساب آنها در موقف همه كهدوند تا آنمی سويی

  

 (5)الْجِباَلُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفوُشِ  وَتكَُونُ 
به  كه يعنی: مانند پشمی «شود رنگين شده زده كوهها مانند پشم كه و روزي»

گرديده  و محلوج ، زدهحلاجی وسيلهو به شده آميزيرنگ مختلف رنگهاي

 آنها به اتو ذر گشته و پاشان تکيدهكوهها خرد و درهم كه جهت بداناست 

وَإذِاَ الْجِباَلُ )است:  آمده تعالی حق فرموده در اين كه شود چنانمی هوا پراكنده

 (وَكَانتَِ الْجِباَلُ كَثِيباً مَهِيلًَّ )وي:  فرموده و نيز در اين« 8تکوير/» (سُي ِرَتْ 

 .و تفسير آنها گذشت ترجمه كه« 54مزمل/»
  

ا مَنْ ثقَلُتَْ   ( 6)مَوَازِينهُُ فأَمََّ

بيان  اجمال را به دو گروه به شدنشانو متفرق مردم احوال تعالی حق سپس

او  هاينيکی يعنی: پله «شود او سنگين هايپله اما هر كس»فرمايد: و می نموده

 بچربد. بر گناهانش شود كه سنگين آنچنان

  

 ( 7)فَهُوَ فيِ عِيشَةٍ رَاضِيةٍَ 
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قرار خواهد  اييعنی: او در زندگی «خواهد بود ايپسنديده او در زندگي سپ»

 جامع كه است اي. عيشه: كلمهپسند و گواراستدل سخت برايش كه داشت

 نيست جز اين»گويد: می باشد. ابوبکر صديقمی بهشتی نعمتهاي تمام

 در دنيا و سنگينی از حق شانپيروي هوسيلبه ايشان نيکيهاي پله شدن سنگينكه

 جز حق كه ترازويی شايسته راستی و به است و باورشان در نگاه حقو عزت 

در  باطل كه ترازويی باشد و شايسته سنگين كه است شود، ايننمینهاده  در آن

 سنگين حق»گويد: نيز می مقاتل«. باشد سبك كه است شود، اينمی نهاده آن

 «.سبك و باطل است

  

ا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينهُُ   (8)وَأمََّ
بر حسناتش  و بديهايش يعنی: گناهان «برآيد او سبك هايپله و اما هر كس»

 باشد.نداشته  توجهی قابل پيدا كند، يا حسنات ترجيح

  

هُ هَاوِيةَ    ( 9)فأَمُُّ

شد ناميده « ام» در دوزخ جايگاهش «باشد» عنی: جهنمي «او هاويه مسكن پس»

 هاويه ؛ و جهنممادرش سويبه طفل گيرد كهمی جاي چنان آن سويزيرا او به

در آن  بسيار آن و عمق گودي با درنظرداشت دوزخی شد زيرا شخص ناميده

 شود.می فروافگنده

  

  (10)وَمَا أدَْرَاكَ مَا هِيهَْ 
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و  هراس برانگيختن براي استفهام اين «؟چيست هاويه كه داني و تو چه»

از حد معهود و  دوزخ كه تصور است با ايجاد اين و وحشت هولافگندن 

 يابد.را در نمی آن و حقيقت بشر كنه كه ايگونهباشد بهمی خارج متعارف

 فرمايد:می خود در تفسير آن تعالی حق سپس

  

 (11)ناَر  حَامِيةَ  
فراتر  گرما و سوزشی كه و داغی سوزندگی در نهايت «سوزانبس است آتشي»

 التی آدم نار بنی»است:  آمده شريف . در حديثتصور نيستحد قابل  از آن

را  آن كه آدم فرزندان ...: آتشنار جهنم جزءا من سبعين جزء من توقدون

 در حديث همچنين...«. است جهنم از هفتاد جزء از آتش افروزيد، جزئیبرمی

 منها دماغه: ، يغلينعلان له النار عذابا: من أهل أهون إن»است: آمده  شريف

از  دو كفش داراي كه است ، كسیاز نظر عذاب دوزخاهل آسانترين گمانبی

 «.جوشدمی براثر آن دماغش كه« است حدي به آنو سوزش»، است آتش
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 (تکاثر  سوره )
 .است ( آيه3) و داراي است مکی

  

 در آغاز آن خداوند شد كه ناميده« تکاثر» جهت بدان سوره اين تسميه: وجه

و  انو اولاد و يار اموال كثرت به يعنی: فخر نمودن (ألَْهَاكُمُ التَّكَاثرُُ )فرمايد: می

 .داشت ، شما را غافلخدمتکاران

انصار،  از قبايل دو قبيله درباره سوره اند: اينگفته نزول سبب در بيان مفسران

خود بر  كسان بسياري به گرديد كه نازل الحارثو بنی حارثهبنی قبايل يعنی

گفتند:  دند سپسرا برشمر در آغاز زندگان كردند... پس ديگر فخرفروشیيك

در شمار  از ما دو گروه كسی چه كه تا ببينيم برويم گورستان سويبياييد به

 ديگر پرداختند. همانيك قبرهاي شمردن و به رفته گورستان ؟ لذا بهبيشتر است

 فرمود. را نازل سوره اين خداوند بود كه

 شخيراز عبدالله بن و نسائی ، ترمذيمسلم روايت به شريف در حديث

ألَْهَاكُمُ ) سوره ايشان كهدر حالی رفتم صخدا  نزد رسول»فرمود:  كه استآمده

شده  نازل بر ايشان  (ألَْهَاكُمُ التَّكَاثرُُ ) روايتی: سوره خواندند ـ و بهرا می (التَّكَاثرُُ 

از مالت  ! و مگر برايتمن ! مالنم گويد: مالمی فرمودند: فرزند آدم بود ـ پس

اش و كهنه اي، يا پوشيدهايكرده و نابودش ايخورده كه است چيزي جز آن

اضافه  ديگري در روايت«. ؟ايكرده را مصرف و آن ايداده ، يا صدقهايساخته

را براي  و آن است ، بر باد رفتهداري كه هر چه اين ماسواي كه بدان»است: شده 

آمده  مالكبنانس روايت به شريف در حديث همچنين«. ايگذاشته باقی مردم
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معه  ويبقي اثنان فيرجع ثلاثة: الميت يتبع»فرمودند:  صخدا  رسول كه است

را  هچيز مرد : سهعمله ويبقي وماله أهله ، فيرجعوعمله وماله أهله واحد: يتبعه

 ماند: دنبالمی او باقی چيز همراه گردد و يكدو چيز برمی كند پسمی دنبال

 گردند و عملشبرمی و مالش خانواده پس و عملش ، مالكنند او را خانوادهمی

 «.ماندمی باقی

  

 ( 1)ألَْهَاكُمُ التَّكَاثرُُ 

و  در اموال طلبیفزون يعنی: «داشت شما را غافل بيشتر داشتن تفاخر به»

ديگر در آنها، شما با يك چشمیوهمآنها و چشم بسياري به ، فخرورزيفرزندان

خود گرفتار  و به داشت غافل آخرت براي و عمل خداوند متعال را از طاعت

 كرد.

  

 ( 2)حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبِرَ 

 تا بدانجا ادامه و فخرورزي طلبیفزون يعنی: به «رسيد گورستان به تا كارتان»

شديد. يا  در گورها دفن و منوال حال در رسيد و بر اين شما مرگ به داديد كه

 گورستان خود به كثرت دادننشان  براي داديد كه ادامهطلبی فزون تا بدانجا به

، و آدم ابن يهرم»ست: اآمده  شريف قبرها پرداختيد. در حديث شمردن رفتيد وبه

 وي شود اما دو چيز همراهپير می : فرزند آدموالأمل اثنتان: الحرصمعه  يبقي

قبور از  زيارت كه بايد دانست«. دورودراز و آرزوهاي ماند: حرصمیباقی 

 مرگ يادآورندهكار به باشد زيرا اينمی سنگدلان براي شفابخش داروهايبهترين 

نظر دارند  اتفاق مردان قبور براي رو علما بر جواز زيارت از اين است و آخرت
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 و رفتن حرام آن به جوان زنان ؛ رفتناست اختلاف زنان براي امادر جواز آن

كار  قبور بروند، اين زيارت جدا از مردان به باشد و اگر زنانمی مباح مسنزنان 

روي  ايفتنه و زنان مردان از آميزش كه اما در صورتی ا جايز استآنه همه براي

 جواز ندارد. زنان براي آن داد، زيارتمی

 است اين زيارت شود؛ آداب رعايت شرعی آداب گورستان بايد در زيارت البته

قبله  سويرو به كند، سپس سلام و بر وي قبر رفته سر صاحب زاير بالاي كه

 طلب و مغفرت رحمت مسلمانان تمام و براي خودش او، براي و براي نموده

 صخدا  رسول كه استآمده  مسعودابن روايت به شريف نمايد. در حديث

اما  بودمكرده  قبرها نهی مصلحتی( شما را از زيارت قبلا )نظر به من»فرمودند: 

 را نرم قبرها قلب كنيد زيرا زيارت قبرها را زيارت كه كنممی شما اعلام به اينك

قبور  زيارت آورد و در هنگامياد میرا به و آخرت بار گردانيدهرا اشك وچشم

 چنانچه كه است بر آن دليل شريف حديث اين«. و پلا نگوييد پرت سخنان

و  نوحه و مرد، سر دادن زن آميزش ـ چون منکراتی قبور با ارتکابزيارت 

 .است باشد، ممنوع ـ همراه آنواويلا و امثال 

 است: چيز درمانگر قلب اند؛ سهعلما گفته

 .خداوند ـ طاعت 5

 .لذتهاست زنندهبرهم كه مرگ ـ بسيار ياد كردن 2

 .مسلمانان قبور مردگان ـ زيارت 8
  

 (3) كَلََّّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ 

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

719 

انسانها در  براي و هشداري تنبيه اين «خواهيد دانست زودي، بهاست چنين نه»

را  در آن طلبیدنيا و فزون مال . يعنی: نبايد گرد آوردنآنهاست طلبیمورد فزون

 طلبیفزون فرجام زوديبه باشند كه هوشخود گردانند و بايد به وغمهم تمام

 .خواهند دانست قيامت خود را در روز
  

 ( 4)ثمَُّ كَلََّّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ 

تأكيد و تغليظ و  تکرار بر وجه اين «بدانيد ، زودا كهاست چنين نه باز هم»

 .بعد از تهديد ديگر است تهديدي
  

 ( 5)كَلََّّ لَوْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْيقَِينِ 

مانند  يقين علم يعنی: اگر به «اليقينمعل ، اگر بدانيد بهنيست هرگز چنين»

و  در انتظار شماست سرنوشتی چه دنيا بدانيد كه و يقينيات قطعيات به علمتان

 و فخرفروشی طلبیامر شما را از فزون اين گمانرويد، بیمی جايگاهكدامين  به

 گرداند.نمی غافل كار بزرگی دارد و هرگز دنيا شما را از چنينبازمی

و از مشاهده  برخاسته با واقع از اعتقاد و باور منطبق كه است علمی يقينی علم

از  ثابت ، يا نقلصحيح عقل باشد كه پديد آمده ثابتی قطعی ، يا از دليلعينی

 كند. دلالت ، بر آنص اكرمرسول

  

 (6)لَترََوُنَّ الْجَحِيمَ 
كه  است سوگندي جواب . ايندر آخرت «خواهيد ديد را دوزخ يقين به»

 .است شده حذف
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 ( 7)ثمَُّ لَترََوُنَّهَا عَيْنَ الْيقَِينِ 

 رؤيتی را به دوزخ يعنی: سپس «خواهيد ديد اليقينعين را قطعا به آن سپس»

در  است خبري ديگر: اينقولی بينيد. بهمی با چشمانتان است عينا خود يقينكه 

، پيوسته رؤيتی شانرؤيت . يعنی: ايندر دوزخ ماندگار بودنشان مورد دوام

در  تفسير تهديد ياد شده آيه اين»گويد: كثير می. ابناست انقطاعو بی هميشگی

 «.است  (ثمَُّ كَلََّّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ...)، يعنی: قبل آيه

  

 (8)وْمَئذٍِ عَنِ النَّعِيمِ ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ يَ 
 حساب يعنی: در موقف «خواهيد شد ها پرسيدهروز از نعمت در آن باز البته»

گردانيد، مورد  غافل آخرت براي شما را از كار كردن كه ايدنيايی هاياز نعمت

خير.  ايد ياكرده ها را با شکر دنبالنعمت آيا آن كه قرار خواهيد گرفت پرسش

 هايها ونوشيدنی، خوردنی، فراغت، سلامتیدر مورد امنيت ديگر: از آنان قولیبه

دنيا  هاياز نعمت و غير آن منازل سارهاي سرد، سايه و نوشابه ، آببخشلذت

 اين بودن ، مفيد عامباب در اين وارده احاديث كه است خواهد شد. گفتنی سؤال

گيرند قرار می و كافر مورد سؤال از مؤمن انسانها اعم همه . يعنیاست سؤال

ها را شکر نعمت زيرا آنان است توبيخ از كفار بر سبيل كردن سؤال ولی

هارا ؛ زيرا او نعمتاست تشريف از باب از مؤمن كردن اند و سؤالفروگذاشته

 صاز پيامبر  در مدينه عمر كه تاسآمده  شريف . در حديثاستشکرگزارده 

 گيريمقرار می مورد پرسش نعمتی الله! ما از چهكرد و گفت: يا رسولسؤال

فرمودند:  صخدا  ؟ رسولايمشده رانده بيرون ها و اموالماناز خانهكه درحالی

رما و سرما شما را از گ كه بانهايیو ديگر سايه و درختان منازل سارهاياز سايه»
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 به شريف در حديث همچنين«. در روز گرم خنك كنند و از آبحفظ می

 سوره چون»فرمود:  كه استآمده لبيدو احمد از محمودبن شيبهابیابنروايت 

كردند و  تلاوت را بر اصحاب آن صخدا  شد، رسول نازل  (ألَْهَاكُمُ التَّكَاثرُُ )

الله! گفتند: يا رسول رسيدند، اصحاب (لَتسُْألَنَُّ يَوْمَئذٍِ عَنِ النَّعِيمِ  ثمَُّ )آيه:  بهچون 

و  ما جز آب همينك كهدرحالی گيريمقرار می ها مورد پرسشنعمتاز كدام 

 بر گردنهايمان شمشيرهايمان حال و در عين در اختيار نداريم خرما چيز ديگري

مورد  از آن كه داريم نعمتی باشد؟ آخر چهحاضر می هم و دشمن است آويخته

 است حقيقت يك پرسش فرمودند: اما اين صخدا  ؟ رسولقرار بگيريم پرسش

 عباسابن روايت به شريف در حديث همچنين«. خواهد پيوست واقعيت و به

 كه است دو نعمت»فرمودند:  صخدا  رسول كه استالله عنهما آمده رضی

در  از مردم يعنی: بسياري«. و فراغت زيانکارند؛ سلامتیدر آن  از مردم بسياري

 كنند پسنمی آنها عمل خود در قبال تکليف مقصرند زيرا به دو نعمت شکر اين

زيانکار  ادا نکند، در حقيقت است واجب وي بر ذمه را كه حقی هر كس

 رسول كه است آمده برزهابی روايت به شريف ر حديثد باشد. همچنينمی

 عمره أربع: عن عن يسأل القيامة حتي قدما العبد يوم لا تزول»فرمودند:  صخدا 

ماذا  علمه ، وعنأنفقه وفيم اكتسبه أين من ماله ، وعنفيم أبلاه شبابه ، وعنأفناه فيم

 شود تا از چهار چيز مورد پرسش دور نمی ر روز قيامتد بنده : قدمهايبه عمل

 ، از جوانیاست را فنا كرده آن راهی در چه كهقرار نگيرد: از عمر خويش 

از كجا  كه خويش و ثروت ، از مالاسترا فرسوده  آن چيزي در چه كه خويش

 با آن كه خويش و از علم تاسكرده  را خرج و در كجا آن آورده دست را به آن

 و اصحاب مسلم روايت به شريف در حديث همچنين«. استكرده  عمل چه
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 خود بيرون از خانه صخدا  رسول»فرمود:  كه آمده است از ابوهريره سنن

 الله عنهما روبرو گرديدند پسبا ابوبکر و عمر رضی حال شدند و در اين

دو  آورد؟ آن بيرون هايتانشما را از خانه ساعت در اين چيزي فرمودند: چه

 جانم كه ذاتی فرمودند: سوگند به صالله! رسول مباركيا رسول گفتند: گرسنگی

. استآورده  شما را بيرون كه آورده بيرونچيزي  ، مرا نيز هماناوست در دست

از انصار رفتند. از  مردي در خانه و به افتادهراه  به صخدا  دو با رسول آن پس

را ديد، گفت:  صخدا  رسول زنش نبود وچون اشمرد در خانه آن قضا كه

 ؟ زن( كجاست)شوهرت پرسيدند: فلاناز وي  صخدا  آمديد! رسول خوش

 از راه اثنا مرد انصاري بياورد. در اينشيرين  ما آب براي كه است گفت: رفته

و ثنا  افگند و گفت: سپاس نگاهیو دو يارشان  صخدا  رسول رسيد و به

 رسول گاهندارد. آن تر از منگرامی ميهمانانی كس را، امروز هيچ عزوجل خداي

خرما از  ايو خوشه و خود رفت پذيرفت گرمی را به و يارانشان صخدا 

 را به هر دو موجود بود و ايشان و رسيده غوره خرماي در آن آورد كه نخلستان

فرمودند:  وي به صخدا  . رسولكارد را گرفت كرد. سپس دعوت از آن خوردن

 كرد و از آن ذبح را برايشانگوسفندي  ! پسكنی را ذبح شيردهی مبادا حيوان

 سير و سيراب نوشيدند و چون هم شيرين گوسفند و خرما خوردند و از آب

الله عنهما فرمودند: سوگند ابوبکر و عمر رضی به خطاب ص شدند، رسول خدا

ها مورد نعمت از اين ، يقينا در روز قيامتاوست در دست جانم كه ذاتی به

 «.گيريدقرار می پرسش

تعَْلمَُونَ  كَلََّّ لَوْ )تفسير آيات:  پيرامون« الاسراركشف»در  :عبدالله انصاري خواجه

؛ است ركن را سه يقين»گويد: می (عِلْمَ الْيقَِينِ .... لَترََوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ 
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 به اليقين فرود آيد، عين سينه به اليقين ، علماليقينو حق اليقين، عيناليقينعلم

 هر عاقلی علم»نويسد: می جرجانی«. فرود آيد جان به اليقينسر فرود آيد و حق

 اليقينعين  را ببيند، آن فرشتگان و چون است اليقيناز علم  عبارت مرگبه 

 «.است اليقين حق را بچشد، آن مرگ طعم و چون است
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 (عصر  سوره )
 .است ( آيه8) و داراي است مکی

  

 آن در مطلع خداوند شد كه ناميده« عصر» جهت بدان سوره اين تسميه: وجه

 روزگار دربرگيرنده كهآن سبب به استروزگار سوگند خورده  عصر يعنی به

و  ، غنا و فقر، عزتو بيماري ، سلامتیو غم ؛ مانند شادياست هايیاعجوبه

و  ، دقيقه، روز، ساعت، ماهسال چون اجزايی عصر به كهآن سبب ... و نيز بهذلت

 شود.می منقسم نيهثا

 اند: عمرو بنكرده نقل مباركه سوره اين فضيلت در بيان آن: راويان فضيلت

 نزد مسليمه قريش از مشركان نمايندگی شود، به مسلمان كهاز آن قبل عاص

 چيزيشما چه ديگر بر رفيق مدت پرسيد: در اين از وي . مسليمهرفت كذاب

 نازل اما بسيار بليغ كوتاه ايگفت: بر او سوره عاص؟! عمروبناسته شد نازل

إنَِّ  (3)وَالْعَصْرِ )؟ عمرو خواند: چيست سوره گفت: آن . مسليمهاست شده

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ  ِ  (0)الِْْ الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَق  إلََِّّ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ وَتَ  و  سر برداشت گاهآن در فکر فرورفت سخت . مسليمه((1)وَاصَوْا باِلصَّ

را  آن است گفت: ممکن وي . عمرو بهاستشده  نازل نيز مانند آنگفت: بر من 

 يا وبر، يا وبر، و انما انت»كرد و گفت:  خواندن به شروع ؟ مسليمهبخوانی برايم

سينه  و يك وبر! تو جز دو گوش وبر، اي حفر نقر ـ اي كو صدر وسائر اذنان

 رو به سپس«. است و فرورفتگی تو گودي زيرا ساير اندامهاي ديگرنيستی چيزي

؟ بينیمی را چگونه بر من شده نازل سوره عمرو! اين عمرو كرد و پرسيد: اي

تو  كه دانممی خوب نم كه دانیمی خدا تو خوب عمرو گفت: سوگند به
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 اين وسيله تا به خواست كذاب مسليمه»گويد: كثير می. ابندروغگو هستی

 ساخته را نيز متقاعد و قانع پرستشگر بتی كند اما حتی معارضه با قرآن هذيان

از  دو تن هرگاه»فرمود:  كه استشده  روايت حفصاز عبيدالله بن«. نتوانست

شدند تا ديگر جدا نمیكردند، از يكديدار می با هم صخدا  رسولحاب اص

ديگر بر يك خواند، سپسعصر را تا آخر نمی سوره از آنها بر ديگري يکی كهآن

 اگر همه»گويد: می :شافعی امام«. شدندگفتند و از همديگر جدا میمی سلام

گويد: او می هم«. گنجدرا می آنان همه رهسو تدبر كنند، اين سورهدر اين  مردم

و  كافی مردم شد، يقينا براينمی نازل ديگري سوره هيچ سوره اگر جز اين»

 «.است قرآنی علوم دربرگير تمام سوره بود؛ زيرا اين بسنده

  

 ( 1)وَالْعَصْرِ 

 خورد كهگند میروزگار سو به روي از آن سبحان خداي «عصر سوگند به»

رخدادها  ها و نور و ظرفتاريکی آمدن و روز و پياپی گذر شب روزگار محمل

روزگار  كه است زندگان و منافع و مصالح زندگی يافتن در امر قوام و اموري

 امور بر وجود صانع اين كه نيست پروراند و شکیآنها را در بستر خود می

 خداي ، سوگند خوردندارند. بنابراين روشنی دلالت وي و بريگانگی عزوجل

 در حديث جهت ، از ايناست آن و اهميت شرف روزگار، دليلبه عزوجل

ندهيد زيرا  هو الدهر: روزگار را دشنام الله لاتسبو الدهر، فإن»است: آمده  شريف

« عصر»مقاتل: مراد از  قول اما به«. خود )آفريننده( روزگار استعزوجل  خداي

نماز عصر  را به« وسطی صلاه»از علما  بسياري جهت از اين نماز عصر است

 عمر باقی دارد كه آن به سوگند اشاره ، اينتفسيري وجه اند. بنابراينتفسير كرده
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 در ميان اندهم باقی ، مانند وقتاست گذشته از آن كه آنچه بهدنيا نسبت  مانده

 مشغول زيانبی تجارتی تا به است لازم بر انسان پس استنماز عصر و مغرب 

كثير . اما ابننيست ممکن مافات و جبران شده آخر نزديك به شود زيرا وقت

 .استداده را ترجيح  اول معنی
  

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ   (2)إنَِّ الِْْ
خسر  «در خسر است انسان گمانبي كه»است:  اين قبل سوگند آيه جواب

 كه . يعنی: هر انسانیاست سرمايه رفتن و از بين ، نقصانوخسران: زيانکاري

، در است دنيا مشغول عمر در كارهاي و صرف مادي و كار و تلاش تجارتبه

 كس هيچ قاعده از اين قرار دارد و نابودي و در معرض از حق و گمراهیزيان

 اند:مورد استثنا قرار گرفته ذيل در آيه كه ، بجز كسانینيستمستثنی 

  

بْرِ  ِ وَتوََاصَوْا باِلصَّ الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَق   (3)إِلََّّ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
و  يعنی: مردان «اندهكرد شايسته اند و كارهايآورده ايمان كه مگر كساني»

اند، در سودند كرده جمع صالح و عمل خدا به ايمان در ميان كه مؤمنیزنان 

 آخرت و براي نساخته خود مشغول را به دنيا آنان زيرا كارهاي در زيان نه

« اندكرده سفارش حق همديگر را به» كه مگر كسانی «و»اند كردهعمل خويش

 از: ايمان عبارت و آن است و بايسته ، شايستهآن براي بپاخاستن كه حقی همان

تعالی  حق كه است چيزهايی همه دادن و انجام وي و يگانگی عزوجل خدايبه

 «و» استكرده  او از آنها نهی كه چيزهايی از همه و اجتناب است كرده مشروع

 در خود داري و شکيبايی «صبر اند بهكرده ديگر را سفارشهم» كه مگر كسانی
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و  وي فرايض بر انجام ، شکيبايیعزوجل خداي هاينافرمانی از ارتکاب

 مؤمنان كه است حقی هايصبر از خصلت . پسدردآور وي بر مقدرات شکيبايی

ديگر  به صبر نسبت هكنند و از آنجا ك سفارش آن ديگر را بهبايد يك صالح

و نيز از  از آنها بالاتر است آن دارد و درجه بيشتري شرف نيكهاي خصلت

گيرند قرار می و تعدي ، مورد دشمنیحق براي از بپاخاستگان بسياري آنجا كه

، آنها باشد. بنابراينمی مؤمن وارستگان ، نياز ملموسصبر و شکيبايی نياز به پس

 :رازي نمايند. امام و سفارش نيز توصيه صبر و شکيبايی ديگر را بهايد يكب

رنجها و  كه سنگين است امري حق كه است بر آن دليل كريمه آيه»گويد: می

 سفارش را به آن ، خداوندجهت و همراهند. از اين ملازمها با آن محنت

 «.دگرداني صبر پيوسته ديگر بهيك

را در چهار چيز  و نجات رستگاري ، راه«عصر» مباركه سوره كه است چنيناين

 صبر. اما اسفا كه به و توصيه حق به ، توصيهصالح ، عملكند؛ ايمانمی خلاصه

 و در دو خصلت نموده اخير را ترك دو خصلت از مسلمين در عصر ما بسياري

 زند.ورمی نيز كوتاهی اول
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 (هُمَزه  سوره )
 .است ( آيه5) و داراي است مکی

  

تعالی: حق با فرموده كه گرفت نام« همزه» آن سبب به سوره اين تسميه: وجه

و  غيبت كه است . همزه: كسیاست گرديده افتتاح (وَيْل  لِكُل ِ هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ )

 زند.می طعنه آنان به ، يا با اشاره، يا با فعلو با سخن را نموده مردم عيجويی

 بناخنس درباره  سوره اند: اينگفته نزول سبب در بيان و سدي عطاء، كلبی

 ص اكرمرسول  و بويژه مردم و غيبت عيبجويی به شد كه نازل شريق

، يا شريقبناخنس ربارهد بنابر اقوالی سوره اين»گويد: می . ابوحيانپرداختمی

گرديد. و  نازل خلفبن، يا اميهمغيرهمعمر، يا وليدبنبن، يا جميلوائلبنعاص

 كه كسانی همه درباره آن حکم باشد ولی شده آنها نازل همه درباره است ممکن

 اصوليانو  تحقيق زيرا در نزد اهل است باشند، عاممی متصف اوصاف اين به

لفظ  بودن ، با عامسبب بودن كه: مخصوص است و كلی عام قاعده يكاين 

 .نيستمنافی 
  

 ( 1)وَيْل  لِكُل ِ هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ 

بر هر عيبجويی  و نابودي ، عذابيعنی: خواري «عيبجويي بر هر بدگوي واي»

 كسی زند اما لمزهمی طعنه يو به كسی رو در روي كه است باد. همزه: كسی

 كه است كسی ديگر: همزه قولیكند. بهرا می وي سر غيبت در پشت كهاست 

 اشاره را به مردم كه است كسی دهد و لمزهآزار می خود را با بدزبانیهمنشينان 

است: آمده  شريف زند. در حديثمی و سر طعنه دست اشاره و ابرو، يا به چشم

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

729 

 بندگان : بدترينالأحبة بين ، المفسدونبالنميمة المشاؤون تعاليشرار عباد الله »

 و عيبجويان دوستان در ميان دوستی رابطه زننده برهمچينان ، سخنخدا

 «.اندگناهو بی پاك اشخاص

  

 ( 2)الَّذِي جَمَعَ مَالًَّ وَعَدَّدهَُ 

 و طعنه عيبجويی يعنی: سبب «كرد اشد آورد و شمارهگر مالي كه همان»

 ، سرمستخود دلخوش گرد آورده مال به كه است اين زنطعنه بدگوي آنزدن

دارد،  و برتري فضل بر ديگران مال اين وسيله به پندارد كهو می و مغرور است

 .پنداردو حقير می را كوچك ديگران جهت از اين
  

 (3)يَحْسَبُ أنََّ مَالهَُ أخَْلدَهَُ 
از  ميرد! پسهرگز نمی كه طوريبه «او را جاويد كرده مالش پندارد كهمي»

 خاطرش به فکر مرگ ، نهاست سرمست آن و به دلخوش خويش مال به كهبس 

از  و كنايه تعريض آيه قولی: اينانديشد. بهمی بعد از مرگ به كند و نهخطور می

 خود را در حياتی صاحب كه است صالح فقط عمل . يعنیاست صالحعمل 

 كه است با عمل همراه علم همچنين و ثروت مال كند، نهمی جاودانابدي 

 وهم المال خزان مات»فرمايد: می علی كه كند چنانمی خود را جاودان صاحب

هنوز در  كهمردند در حالی مال سازان : گنجالدهر ما بقي ماء باقونأحياء، والعل

 «.هستند ، باقیاست روزگار باقی كه گاهبرند اما علما تا آنسر میبه قطار زندگان

  

 ( 4)كَلََّّ لَينُْبذَنََّ فيِ الْحُطَمَةِ 
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مغرور  از خود راضی نزطعنه غافل انسان آن كه نيست يعنی: كار چنان «نه ولي»

در شبهه بی يعنی: او و مالش «شودمي افگنده قطعا در حطمه» پندارد بلکهمی

 كند.شکند و خرد و خوار میمی چيز را در هم همه شود كهمی افگنده آتشی

  

 ( 5)وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ 

و  افگندنتعجب ، بهتفخيم يبرا استفهام «؟چيست حطمه كه داني و تو چه»

از مقولاتی  جهنم خردكننده آتش ، گويیاست جهنم آتش كردن معرفی هولناك

 كند.نمی را درك آن عقل كه است

 فرمايد:می خود در تفسير حطمه سپس

  

ِ الْمُوقدَةَُ   (6)ناَرُ اللََّّ
 فرمان به كه است الهی زانفرو آتش يعنی: حطمه «است الهي افروخته آتش»

 .استشده  برافروخته سبحان خداي
  

 ( 7)الَّتيِ تطََّلِعُ عَلىَ الْْفَْئدِةَِ 

 آن سوزان گرماي كه است آتشی يعنی: حطمه «شود بر دلها غالب كه آتشي»

 يادآوري به پوشاند. دلها رارا می و آن شده يابد و بر دلها غالبمی دلها راه به

رو كه پوشاند، از آنرا در می وجود آنان تمام آتش كه كرد در حالی مخصوص

عارض  بر آن درد سختی آزاري و با اندك است عضو بدن ترينلطيف دل

پليد، اخلاق  ، نياتمقاصد انحرافی و جايگاه محل دل كه روي شود، يا از آنمی

 .است فضل اهل شمردن كبر و كوچك بد مانند و منش
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    (8)إِنَّهَا عَليَْهِمْ مُؤْصَدةَ  
سو بر  از همه يعنی: آتش «محيط است تنگاتنگ بر آنان آتش همانا آن»

 جهت از همه آنان پس است بسته تماما بر رويشان آن فراگير و درهايدوزخيان 

 توانند.نمی آمده بيرون آنقرار دارند و از  آندر تنگناي 

  

 (9)فِي عَمَدٍ مُمَدَّدةٍَ 
قرار بلند و محکم  ستونهايی در احاطه يعنی: آنان «بالا بلند در ستونهايي»

 ، سپسشده بسته درها بر رويشان»گويد: می ندارند. مقاتل گريزي اند و راهگرفته

 بر آنان دري ، نه. بنابراينشده ردانيدهگ محکم از آهن آسايیستون  هايميخ به

از  بالا بلندييا مراد ستونهاي «. وزدمی بر آنان از آسايش نسيمی شود و نهباز می

 .است آتش
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 (فيل  سوره )
 .است ( آيه5) و داراي است مکی

  

 از داستان با يادآوري شد كه ناميده« فيل» جهت بدان سوره اينتسميه:  وجه

كه: در است اختصار اين به فيل اصحاب . داستاناستشده  افتتاح فيل اصحاب

 پادشاه نجاشی از سوي كه اشرم صباح بنابرهه  نام بود به حکمفرمايی يمن

در « قليس» نام به زيبا و بزرگی كليساي حکمران بود. آن شده منصوب حبشه

كليسا برگرداند.  آن سوي به كعبه را از حج مردم كه هدف كرد با اينبنا يمن 

 را ملوث كرد و آن كليسا مدفوع در آن شبانگاه كنانه از قبيله ايمرد اعرابی پس

 را ويران كعبه گرديد و سوگند خورد كه ابرهه خشم كار، سبب . اينساخت

 را با شام و يمن نموده را فتح مکه خواستمی بهانه ايناو با  كند. اما در واقعمی

 دهد. را توسعه قلمرو نصرانيت گرداند و ساحه متصل

 به موضعی نهاد تا به مکه كرد و رو به آماده مهيبی هايبا فيل گران لشکري پس

شد، او به  زديكن مکه به كه رسيد. لشکر ابرهه مکه در نزديکی« مغمس» نام

شتر از عبدالمطلب  دويست اموال آن داد و در ميان فرمان اعراب اموال چپاول

و را نزد بزرگترين  پيکی . سپسوجود داشت ص اكرمجد رسول هاشمبن 

كردند و او  او معرفی را به ، عبدالمطلبفرستاد. مردم فرد قريش ترينشريف

 كرده اعلام پيغام در آن رسانيد. ابرهه عبدالمطلب را به مکه مردم به ابرهه پيغام

كند.  را ويران تا كعبه استآمده بلکه استنيامده  با آنان جنگ براي بود كه

 داريم سر جنگ ما با ابرهه نه خدا سوگند كه گفت: به وي در پاسخ عبدالمطلب

وي  خليل و خانه الهی الحرامبيت  ، ايناست رو و توانیكار ني ما را بدين و نه
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 و حرم خانه شما باز دارد، اين را از هجوم آن اگر خداوند پس است ابراهيم

 اشداند و خانهكنيد، او می را ويران را بر شما باز كند تا آن راه و اگر هم اوست

 ابرهه . نمايندهرا نداريم اشاز خانه دفاع نما توا او كه ذات زيرا سوگند به

 كار را بزرگ ديگر مکيان سوي . از آنبرويم نزد ابرهه بيا با من گفت: پس

را كردند اما ديدند  خوردند و قصد نبرد با ابرهه تکان خبر سخت از اينپنداشته 

بردند و  ها پناهكوه اگزير بهرا ندارند لذا ن وي با لشکر عظيم رويارويی تاب كه

 خواهد داد. روي چه بودند كه ناظر صحنه

مردي  كه وي و شخصيت تأثير هيبت و او تحت رفت نزد ابرهه عبدالمطلب

را بگويد.  نياز خويش كه خواست و از وي تنومند و نيکومنظر بود، قرار گرفت

گرفته  از من را كه شتري دويست پادشاه كه است اين گفت: نياز من عبدالمطلب

 شتران درباره كه است كرد و گفت: چگونه تعجب دهد. ابرهه ، باز پساست

و  توست پدران تو و دين دين كه ايخانه اما درباره گويیمی سخن خود با من

 در پاسخ عبدالمطلب ؟گويینمی سخنی ، هيچامآمده آن كردن ويران براي من

دارد  نيز از خود صاحبی كعبه اما خانه هستم شتران اين صاحب گفت: من وي

را  كعبه ، مننيست گفت: چنين . ابرههباز خواهد داشت يقينا تو را از آن كه

از  . سپسكعبه هم تو و اين ؛ اينگفت: بسيار خوب . عبدالمطلبكنممی ويران

 آمد و حلقه كعبه در خانه به از افراد قريش با شماري گاهو آن بازگشت وي نزد

 دفع را از كعبه غائله اين دعا كرد كه خداوند بارگاه بهزاري  و به در را گرفت

 نمايد.

 بزرگی فيل وي شد، همراه كرد و وارد مکه پيشروي مکه سوي به لشکر ابرهه

افگند می راندند زانو بر زمينمی حرم سوي او را به هرگاه بود كه« محمود» نامبه
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چرخاندند، می ، يا ساير جهاتيمن سوي او را به روي اما چون رفتو جلو نمی

 دويد.می تاخت به

از  پرندگانی كرد كه دعا بود، مشاهده مشغول عبدالمطلب كهروز بعد درحالی

 بود كه هايیسنگريزه اياند و با هر پرندهظاهر شده يمن ا و از سمتدري جانب

خدا  گفت: به كرد. عبدالمطلبمی حمل خويش آنها را با منقارها و چنگالهاي

 از سرزمين نجد اند و نه از سرزمين نه كه اند عجيبها پرندگانیاين سوگند كه

 كهطوري فروريختند به ها را بر سر لشکر ابرههسنگريزه پرندگان آن! پستهامه

. لشکر ساختاو را نابود می كهكرد مگر ايننمی اصابت احدي به سنگی هيچ

شدند. می افتادند و هلاكمی گريختند، آنها در راه يمن سويبه فراركنان ابرهه

 سر انگشتانش پس سنگها قرار گرفت از آن يکی خود نيز مورد اصابت ابرهه

صنعا بردند و در آنجا  او را به كهتا اين فروريخت تنشافتاد و گوشت  يکیيکی

 شد. هلاك مرگ بدترين به

 پس كه طوريبه داشت بزرگی اثر بس اعراب و در ميان در تاريخ شکست اين

الله هستند زيرا  اهل پنداشتند و گفتند: ايشان را بزرگ قريش ، مردماز آن

 بود كه سان. بدينباز داشت را از ايشان جنگيد و دشمن از جايشان خداوند

 در نزد خداوند آن جايگاه به مردم و ايمان كعبه خانه بر بزرگداشت جرياناين

جهانيان  را به اشخانه رويداد، عظمت تا با اين خواست ! خداوندافزود. آري

 آماده عالم همه سوي به اسلام رسالت حمل را براي عرب و امت داده نشان

 گرداند.

 ص اكرم تولد رسول در سال تاريخی رويداد مهم اين كه ذكر است شايان

سال  به كه سال و آن ص اكرمرسول  بعثت ميان فاصله شد. يعنی م( واقع 572)

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

735 

نيز هنوز  ايشان بعثت در هنگام كه طوريبود به سال د، چهلگردي معروف فيل

 بودند. پسكرده  سر مشاهده چشم را به فيل واقعه بودند كه زنده در مکه جمعی

 بود. ص حضرت آن نبوت از مقدمات در حقيقت واقعه اين

  

 ( 1) ألََمْ ترََ كَيْفَ فَعلََ رَبُّكَ بأِصَْحَابِ الْفِيلِ 

« لم»بر سر  چون استفهام زيرا همزه است اثبات معناي به استفهام «؟آيا نديدي»

و از آنجا كه  است نفی حرف« لم» شود چرا كهمی تبديل ايجاب درآيد، به

 نفی و چون استآمده  بر سر نفی نفی باشد پسمی انکاري نيز استفهام استفهام

محمد  است: اي اين كند. لذا معنیمی تبديل ايجاب را به بيايد، آن بر سر نفی

 آثار آن نبودند ولی فيل شاهد واقعه ص حضرت . و هرچند آناي! تو دانستهص

اند. را ديده آن گويی بودند پس تواتر شنيده را نيز به و اخبار آن كرده را مشاهده

يعنی:  «كرد؟ چه فيل با اصحاب پروردگارت كه» ايهو ندانست ! آيا نديديآري

محمد  است: اي اين معنی را داشتند. حاصل كعبه قصد تخريب كه با پيلدارانی

 ايد و از اينيا دانسته را ديده فيل اصحاب داستان عصرتهم ! تو و نيز مردمص

 ايمان ديگر چرا قومت سكرد، باخبريد پ چه با آنان خداوند كه حقيقت

 آورند؟نمی

بر آشکاري  و دليل الهی از آيات اعجازي ، آيتیابابيل پرندگان ! فرستادنآري

ذكر  بود. شايانص محمد  و برتري آفريدگار و بر شرف و حکمت ، علمقدرت

 تأسيس اعلام عنوان پيامبر به از بعثت قبل معجزات فرستادن پيش كه است

جا  نيز همه ، ابرياز بعثت قبل كه است نقل جهت از اين ، جايز استوينبوت 

 كرد.می بانیرا سايه صخدا  رسول
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،  ص حضرت آن بر نبوت اعلامی عنوان به عزوجل ، خدايترتيب اين به

اند و عادتا ككوچ پرندگان كه خويش لشکريان ترينخود را با ضعيف دشمنان

 باشند، نابود گردانيد.نمی كشنده

  

 ( 2)ألََمْ يجَْعَلْ كَيْدهَُمْ فيِ تضَْلِيلٍ 

اصحاب  مکر و نيرنگ تعالی يعنی: آيا حق «؟اثر نساخترا بي آيا نيرنگشان»

اثر و بی را تباه آن اهل حريم تجاوز به و روا شمردن كعبه در تخريب فيل

 را براي شاننيرنگ كه هدفی به رسيدند و نه خانه به نه كه طوري به نگردانيد؟

پيامبر! وقتی  اي گردانيد؟ پس شانهلاك  خداوند بودند بلکه داده سازمان آن

بر خود بيمناك  الهی مجازات امر را دانستند، ديگر چرا از فرود آمدن اين قومت

 را از ايمان ورزند و مردمما كفر می و كتاب رسالتت به كهنيستند درحالی

 دارند؟.بازمی

  

 ( 3)وَأرَْسَلَ عَليَْهِمْ طَيْرًا أبَاَبِيلَ 

، از اينجا و آنجا درپیپی كه «فرستاد ابابيل پرندگاني دسته دسته و بر سر آنان»

 سياهآنها پرندگان  كه است كردند. نقلمی بمباران بر سر آنان هايیدر گروه

در بود؛ دو سنگ  سنگ سه ايدريا آمدند و با هر پرنده از جانب بودند كه رنگی

خورد مگر نمی چيزي سنگها بر هيچ آن پس در منقار آن و سنگی آن چنگال

 گردانيد.و خرد و نابود می شکستمی را در هم آن كهاين

  

يلٍ  ترَْمِيهِمْ بحِِجَارَةٍ   ( 4)مِنْ سِج ِ
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 اند: آنگفته مفسران «انداختندفرو مي گلاز سنگ هاييسنگريزه بر آنان»

كوچکتر از نخود و بزرگتر از  بودند كه از گل هايیسنگريزه حامل پرندگان

 نوشته ابرهه لشکريان و در آنها نامهاي شده پخته جهنم بود و با آتشعدس 

 وي كرد، از تنمی اصابت از آنان از آنها بر يکی ايسنگريزه چونبود پس  شده

 شد.می بيرون كشنده ايآبله

  

 (5)فَجَعلََهُمْ كَعصَْفٍ مَأكُْولٍ 
 كاهی يعنی: مانند برگ «گردانيد جويده نيمه را مانند كاه آنان سر انجام پس»

زير  به از آن هايیپرزه نيمه خوردنشان خورند و بعد ازرا می آن چهارپايان كه

 آن چهارپايان گرديدند كه برگی است: همچون اين معنی قولیافتد. بهآخور می

 بخاري روايت به شريف . در حديثاستمانده  باقی آن اند و فقط كاهراخورده

 خداوند»ودند: فرم مکه در روز فتح صخدا  رسول كه استآمده و مسلم 

مسلط گردانيد اما بدانيد  را بر آن و پيامبر خود و مؤمنان باز داشت را از مکه فيل

 ! آندر ديروز، هان آن حرمت همچون است بازگشته بدان آن امروز حرمت كه

 «.كند ابلاغ غايب به حاضر است كه كس

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

738 

 (قریش  سوره )
 .است يه( آ4) و داراي است مکی

  

از در آن  خداوند شد كه ناميده« قريش» سبب بدان سوره اين تسميه: وجه

نيز ناميده « ايلاف» . و سورهاستكرده  يادآوري خود بر قريش هاينعمت

 شود.می

  

يلََّفِ قرَُيْشٍ   ( 1)لِِْ

در  چون بود كه ناي صپيامبر  قبيله قريش دادن الفت «قريش دادن الفت براي»

قبايل  و هجوم مورد غارت رفتند، در راهمی تجارتی سفرهاي به جاهليت دوران

 عزوجل خداي خانه اهل گفتند: قريشمی گرفتند زيرا اعرابديگر قرار نمی

دستور داد  قريش به عزوجل . لذا خدايداشت آنها را نگاه هستند و بايد حرمت

خود از  و تابستانی زمستانی در دو سفر تجارتی كه ايو ايمنی الفت بسبتا به

 را شکر بگزارند زيرا او هر دو سفر را مورد الفت برخوردارند، خداوندآن 

 گردانيد. آسان قرار داد و برايشان آنان

« قرش»تصغير  از صيغه كه است كنانهنضربن از نسل قبايلی مجموعه ، نامقريش

ها كشتی به كه است از آبزيان ايجثه بزرگ حيوان زيرا قرش شده برگرفته

 آن كردند كه تشبيه قرش حيوان به روي را از آن قريش شود. قبيلهور میحمله

 مصون شدن خود از دريده كه خورد در حالیديگر را می آبزي ، جاندارانحيوان

 ابوحيان تواند. ولینمی شده غالب بر آن و كسی است يرهچ و برديگران

 تجمع معناي به تقريش كه است اين نام اين به قريش نامگذاري وجه»گويد: می
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را  آنان كلاببنشدند و قصی بودند، جمع پراكنده كهبعد از آن و قريش است

 «.كرد جمعدر حرم 

  

يْفِ إِيلََّفِهِمْ رِ  تاَءِ وَالصَّ  (2)حْلةََ الش ِ
بود  يمن سوي به قريش سفر زمستانی «و تابستان سفر زمستان هنگام الفتشان»

 ؛ زيرا شامشام سوي به آنان و سفر تابستانی گرمسير است يمن زيرا سرزمين

 جارتت وسيله به در مکه قريش كه ذكر است سردسير. شايان است سرزمينی

در مکه  اقامت بود، امکاننمی تجارتی دو كوچ اگر اين گذراندند پسمی زندگی

 تأمين وسيله كعبه در كنار خانه و اگر مجاورتشان وجود نداشت برايشان

 نبودند. كار و فعاليتی گونههيچ انجام قادر به شد، آناننمیشان امنيت

زيرا  است خود متعلق ماقبل به سوره اين ند كهكمی تصريح اسحاقمحمدبن

و  ايمن و حفظ اجتماع قريش دادن الفت است: ما براي اين در نزد وي معنی

و  بازداشته را از مکه ، فيلدر سفرهايشان و الفتشان در شهر مکه مطمئنشان

 .را نابود كرديم فيل اصحاب
  

 ( 3)ذاَ الْبيَْتِ فلَْيَعْبدُوُا رَبَّ هَ 

را  تعالی حق يعنی: اگر قريش «كنند را عبادت خانه بايد پروردگار اين پس»

 خاطر اين نکردند، بايد او را به پرستش يگانگیبه خاطر ساير نعمتهايشبه

از  قريش به حقيقت اين كنند. اعلام ذكر شد، پرستش كه مخصوص نعمت

 وي بيزاري اعلام ، در واقعاست كعبه او پروردگار خانه كه سبحان خداي سوي

 را متوجه آنان تعالی كردند لذا حقمی را پرستش بتان زيرا قريشاست  از بتان

، بر است لاشريك پروردگار آن كه خانه اين وسيله به گردانيد كه حقيقت اين
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بپرهيزند و  نعمت بايد از كفران اند پسردهپيدا ك و برتري شرفساير اعراب 

؛ يکی: است بر دو قسم دادن نعمت كهبدان»گويد: می :رازينياورند. امام شرك

ضرر از  دفع ؛ و از آنجا كهمنفعت نمودنبا جلب  ضرر و ديگرينمودن با دفع 

ضرر را  دفع نعمت خداوند جهت ، بدينتر استمهمتر و مقدم منفعت جلب

ذكر كرد و با  سوره را در اين سويشانبه منفعت جلب و نعمت فيل در سوره

 داد تا اين فرمان خويش عبادت را به ، آنانعظيم دو نعمتاين به دادنشان توجه

 ها باشد.نعمت در برابر اين ، شکريعبوديت

  

 (4)نَهُمْ مِنْ خَوْفٍ الَّذِي أطَْعمََهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمََ 
دو  آن سبب را به قريش تعالی يعنی: حق «داد غذايشان در گرسنگي كه همان»

و »بردند، رهانيد سر میبه در آن كه شديدي را از گرسنگی سفر غذا داد و آنان

 ديگر را غارتيك اعراب زمان زيرا در آن «گردانيد ايمنشان و ترس از بيم

 از اين خدا خانه مجاورت سبب به گرفتند اما قريشمی اسارتو به دهكر

 سپاه هجوم را از ترس آنان تعالی حق كه بودند چنان و غارتگريها ايمن حملات

، فقط او را نعمت همه شکر اين بايد به گردانيد پس نيز ايمن و لشکر فيل حبشه

 پرستش و به و همتا قرار نداده را شريك ند و بجز او، بتانگردان يگانه عبادت به

 لبيك الهی فرمان اين به هر كس كه است جهت بدين»گويد: كثير مینگيرند. ابن

 حق فرمان اين شد و هر كس جمع هر دو برايش دنيا و آخرت ، ايمنیگفت

ـ  552) كه آيات گرديد چنان سلب از وي كرد، هر دو امنيت را عصيان تعالی

اسماء  روايت به شريف در حديث«. ناظر است معنیبر اين  نحل ( از سوره558

سوره:  صخدا  رسول كه است الله عنها آمدهرضیانصاري  سکنيزيدبنبنت
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يلََّفِ قرَُيْشٍ...) بر  اي! وقريش گروه اي»فرمودند:  سپس نمودهرا تلاوت  (لِِْ

و از  اطعام شما را از گرسنگی كنيد كه را عبادت ايخانه شما! پروردگار اين

 «.گردانيد ايمن و هراس ترس
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 (ماعون  سوره )
 .است ( آيه7) و داراي است مکی

  

در  عزوجل خداي شد كه ناميده« ماعون» جهت بدان سوره اين تسميه: وجه

 را به و آن بازداشته را از ديگران منزل و آلات اسباب ا كهر كسانی آخر آن

 شود بهمی نيز ناميده« دين» سوره . ايناست نموده دهند، نکوهشنمی عاريت

 را منکرند. اخروي جزاي ؛ يعنیدين كه كسانی نکوهش سبب

باشد. می مدنی و قتاده باسعابن قول اما به است مکی سوره جمهور، اين قول به

 در مکه سوره اين است: نصف گفته آن نزول سبب مفسر نابينا در بيان« الله هبه»

شده  نازل منافق ابیعبدالله بن در باره در مدينه آن و نصف وائلبنعاصی درباره

 .است
  

ينِ  بُ باِلد ِ    (1)أرََأيَْتَ الَّذِي يكَُذ ِ
 حساب را كه يعنی: آيا كسی «؟خواند، ديديمي جزا را دروغ را كه كسي آيا»

و  تعجب برانگيختن براي استفهام ؟ اينكند، شناختیرا انکار می آخرت و كتاب

 بيان بعد از آن كه است امري شناخت به شنونده تشويق جهت حال درعين

 شود.می

گويد: الله عنهما میرضی عباس؛ ابناستآمده چندي والاق نزول سبب در بيان

 آيه اين»گويد: می اما سدي«. گرديد نازل سهمی وائلبنعاصی درباه آيه اين»

 شد كه نازل ابوجهل درباره آيه قولی: اين به«. شد نازل مغيرهوليدبن درباره

 خود را طلب مال آمد و از وي نزدش برهنه با تنی يتيم آن بود پس يتيمی وصی
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 نازل ابوسفيان درباره آيه اين»گويد: می جريحرا از خود راند. ابن كرد اما او يتيم

 خواست چيزي از وي يتيمی حال در اين كشتمی شتري در هر هفته گرديد كه

 «.خود راند را با چوبدست يتيم اما او آن

  

 ( 2)كَ الَّذِي يدَعُُّ الْيَتِيمَ فذَلَِ 

 اين يعنی: اگر جوياي «راندمي سختي را به يتيم كه است كس همان اين»

 ، او همانكنی تأمل و خصوصياتش ، يا در اوصافمنکر روز جزا بشويشخص 

 است دهد. گفتنینمی وي را به راند و حقشمی شدت را به يتيم كه استكسی 

 دادند.نمی ميراث و كودكان زنان ، بهطور كلبه جاهليت اعرابكه 

  

 ( 3)وَلََّ يحَُضُّ عَلىَ طَعاَمِ الْمِسْكِينِ 

منکر روز جزا،  شخص يعنی: اين «كندنمي ترغيب مسكين دادن طعام و به»

 را اطعام يندارد، مساك كه و آزي بخل سبب خود به نه كه است كس همان

 انگيزد.كار برمی را بر اين خود يا ديگران خانواده كند و نهمی

  

 (5)الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلََّتهِِمْ سَاهُونَ ( 4)فَوَيْل  لِلْمُصَل ِينَ 
دهند نمی اهميتی آن و به« غافلند از نماز خويش كه بر نمازگزاراني واي پس»

 برند و در برابر تركرا نمی زارند، از نماز خود اميد ثوابیاگر نماز بگ كهطوريبه

 از دست آن از نماز غافلند تا وقت آنان ندارند همچنين بيم نيز از مجازاتی آن

نبودند،  خوانند اما اگر با مؤمنانريا نماز می باشند، به اگر با مؤمنان برود پس

 : )از نماز خويش(هُمْ عَنْ صَلََّتِهِمْ سَاهُونَ )فرمود:  تعالی خوانند. حقنماز نمی

زيرا سهو و « غافلند ساهون: در نماز خويش صلاتهم فی»غافلند( ونفرمود: 
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 سهو غير اختياري اين چراكه استو بخشوده  نماز، آمرزيدهدر اثناي  غفلت

 با به آنان كه است عنیم اين به (هُمْ عَنْ صَلََّتِهِمْ سَاهُونَ )عبارت: باشد. پسمی

غافلند.  ، از نماز خويشمبالاتیبی به آن نماز، يا با خواندنوقت  تأخير انداختن

؛ سهو در نماز گفتيم كه غافلند. اما چنان از نماز خويش اندكهنمازانیيا مراد بی

 شده ابتو ث است غير اختياري امري شود چرا كهنمیداخل  تکليف در تحت

در نماز  كه كسی خود در نماز سهو نمودند و براي صخدا  رسول كه است

در نماز سهو  صحابه كردند. همچنين سهو را مشروع كند، سجدهسهو می

 كه وقاصابیسعدبن در پاسخ صخدا  رسول كند كهمی كثير نقلكردند. ابنمی

 كه كسانی»اند؟ فرمودند: كسانی چه (هِمْ سَاهُونَ هُمْ عَنْ صَلََّتِ )پرسيد:  از ايشان

 «.اندازندتأخير می به آن نماز را از وقت

منافقانی  درباره آيه اين»گويد: می نزول سبب الله عنهما در بيانرضی عباسابن

نماز  ريا و خودنمايی بودند، از رويحاضر می مؤمنان وقتی شد كه نازل

 آنان كردند همچنينمی بودند، نماز را تركمی غايب مؤمنان دند اما وقتیخوانمی

 كردند.می خودداري مؤمنان به منزل ضروري اشيا و وسايل دادناز عاريت 

  

 ( 6)الَّذِينَ هُمْ يرَُاءُونَ 

ر همان از نماز خود غافلند، د آنان كهآن علاوه يعنی: به «كنندريا مي كه آنان»

نيکی  از اعمال در هر عمل كنند. يا آنانمی خوانند، رياكاريمی نيز كه نمازهايی

 كه است را بستايند. گفتنی آنان كنند تا مردممی دهند، رياكاريمی انجام كه

 مردم در دلهاي منزلت و طلب عبادت وسيله دنيا به منافع ريا، طلب حقيقت

و  خود رياضت نفس به كه كسی مگر براي پرهيز از ريا دشوار است بته. الاست
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در  صخدا  رسول جهت همين وا دارد به اخلاص را به بچشاند و آنسختی 

 المظلمة الليلة السوداء فيالنملة  دبيب من الرياء أخفي»اند: فرمودهشريف  حديث

 بر پلاس تاريك در شبی سياه موري تر از خزيدنريا پوشيدهالاسود:  المسح علي

 «.است سياهی

 است:جمله  از آن دارد كه ريا انواعي

 و ثنا و ستايش جاه قصد حب خود به و هيأت شخصيت دادنـ نيکو جلوه  5

 .مردم

 به در دنيا و در نظر مردم وسيله اين تا به ، يا خشنكوتاه جامه ـ پوشيدن 2

 زهد درآيد. وهيبت هيأت

 بر آنچه دنيا و اظهار تأسف بر اهل اظهار خشم وسيله با گفتار به ـ ريا كردن 8

 شود.می از او فوت از خير و طاعتكه 

چشم  نماز در پيش ، يا نيکو آراستنديگران خود به نماز و صدقه دادن ـ نشان 4

 .مردم

 و پنهان ايمان آشکار كننده كه: منافق است و رياكار اين منافق در ميان فرق

وي  در قلب كه است خشوعی رياكار: آشکار كننده كهدر حالی كفر است كننده

و  بيند، او را متديناو را می ظاهري خشوع اين كه وجود ندارد؛ تا كسی

 عمل دادن اند: نشانعلما گفته رساند. همبه ارادتی بپندارد و در حقشخداترس 

 نفی انگيزه از خود، يا به پيروي به برانگيختنشان اگر با هدف ديگرانبه  نيك

 ندارد. از خود باشد، باكی تهمت

  

 (7)وَيمَْنَعوُنَ الْمَاعُونَ 
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 مردم كه است چيزهايی ماعون: نام «دارندرا باز مي ماعون كه و آنان»

 كهو آتش  ، نمك، آب، دلو، ديگ، كلنگبيل دهند، از قبيلمی ديگر عاريتكيبه

آنها را حالات  و فقير هر دو ـ در غالب شود و غنینمی بازداشته عادتا از كسی

شود بلکه نمی متوجه سرزنشی آنها نيز هيچ كننده طلبند و بر درخواستمی

آمده  شريف در حديث كه چنان است سرزنش و مورد ملامت آن بازدارنده

 است باب از همين«. و نمك ، آتششوند: آبنمی چيز بازداشته سه»است: 

خود  كالاي روزي كند، يا روز و نصف طلب نانی از تنورت اتهمسايهكه اين

 بگذارد.را نزدت 
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 (کوثر  سوره )
 .است ( آيه8) و داراي است مکی

  

، عکرمه . اما حسناست ، مکیجمهور مفسران مشهور و قول قول به سوره اين

 .است كثير نيز همينابن و رأي است كوثر مدنی سوره اند كهگفته و قتاده

إِنَّا أعَْطَيْناَكَ )با آيه:  كه گرفت نام« كوثر» جهت بدان سوره اين تسميه: وجه

 به ذيل شريف در حديث« كوثر». تفسير استشده  افتتاح (الْكَوْثرََ 

 سبکی خواب به صخدا  رسول»است:  شده بيان چنين مالكبنانسروايت

 به برداشتند و خطاب را از خواب سرشان كنانتبسم بودند سپس فرو رفته

 دليل از ايشان صحاببود؟ يا ا چه تبسمم دليل دانيد كهگفتند: آيا می اصحاب

 به شد. سپس نازل ايسوره بر من را پرسيدند. فرمودند: همينك تبسمشان

خود پرسيدند:  از اصحاب نمودند. سپس را ختم پرداختند تا سوره آن تلاوت

داناترند.  و رسولش گفتند: خدا ؟ اصحابكوثر چيستدانيد كه آيا می

و  استعطا كرده  من به در بهشت عزوجل خداي كه تاسفرمودند: كوثر نهري 

 به آن شوند و ظروفوارد می بر آن در روز قيامت بسيار، امتماست  خيري بر آن

گويم: پروردگارا! می شود و منمی ربوده از آن ايبنده پس استستارگان  شماره

 بعد از تو چه آنان كه دانیگويند: تو نمیمی من . اما بهاست منآخر او از امت 

 «.پديد آوردند؟

گفت:  كه استكرده روايت سوره اين نزول سبب در بيان از سدي حاتم ابیابن

! است و بلاعقب سرانجامبی گفتند: فلانمرد، میمی پسرانش كه كسی به قريش

 وائلبن، عاصیدرگذشت صخدا  فرزند رسول ، يا ابراهيمقاسم چون پس
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 نازل در رد سخنشان سوره اين سپس«. گرديد بتر محمد: محمد بلاعقب»گفت: 

 اما مفاد همه استشده  نيز نقل ديگري روايات آن نزول سبب گرديد. و در بيان

و حقير  را ضعيف و پيروانشان ص اكرم رسول مشركان كه استآنها اين

ـ  در مدينه و ابراهيم در مکه ـ قاسم اولاد ذكورشان مرگشمردند و به می

 بار شادمانیيا محنت سخت با حوادث مؤمنان و ازدرگير شدن بوده خوشحال

نيرومند و  صخدا  رسول كند كه شد تا اعلام نازل سوره اين كردند پسمی

 كم ايشان از شأن وجه هيچ به زندانفر اند ومرگ غالب پيروز و پيروانشان

باشند زيرا از می بلا عقب در نهايت اند كه صپيامبر  دشمنان كند و ايننمی

 ماند.نمی باقی نيکی و آوازه نام هيچ آنان

  

   (1)إِنَّا أعَْطَيْناَكَ الْكَوْثرََ 
در بهشت  شد ـ نهري نبيا كهكوثر ـ چنان «تو كوثر عطا كرديم همانا ما به»

 پيامبر خويش براي و گراميداشتی كرامت مثابه را به آن عزوجل خداي كه است

 بسياريدر منتهاي  كه است . كوثر در لغت: خيرياستقرار داده  و امتشان  ص

 به شود كهمی هر خيري شامل كلمه ، اينباشد بنابراين قرار داشته و فراوانی

كوثر و ديگر خيرها  از حوض ، اعماستگرديده  عنايت ص اكرم رسول

 و امت اصحاب ديگر: كوثر، كثرت قولی . بهاست قولی: كوثر قرآنها. بهوبركت

 است در بهشت كوثر نهري»است: آمده شريف . در حديثاست ص حضرت آن

تر و پاكيزه آن ، خاكاست و يا قوت در از طلا و بستر آن آن هر دو لبهكه 

يا كوثر «. است و سپيدتر از برف تر از عسلشيرين آن و آب خشبوتر از مشك

 به متقدم در حديث كهچنان محشر است در موقف ص اكرمرسول حوض 
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در  اقوال ترين، صحيحدو قول اين كه ذكر است . شايانگذشت انسروايت 

 كه است حوضی ، همدر بهشت است نهري ، كوثر همباشد بنابراينمی رابطهن اي

 كه است خيري شوند و هموارد می بر آن در روز قيامت ص حضرت آنامت 

را در بر  فوق اقوال ، همهمعنی اين كه استشده  عنايت ص حضرت آن به

 گيرد.می

  

 ( 2)انْحَرْ فَصَل ِ لِرَب كَِ وَ 

تو در دنيا  به كه! چنانصپيامبر  يعنی: اي «نماز بگزار پروردگارت براي پس»

ما بر  براي ها خالصانهنعمت اين شکرانه به پس ايمخير بسيار داده و آخرت

ما،  نامما و به رضاي براي «كن و قرباني» كن مداومت خويش فرضنمازهاي 

 بودند كه از مشركان كنند. و كسانیمی غير ما قربانی براي كه پرستانتمانند ب نه

 كردند لذا خداوندمی قربانی غير وي و براي نماز گزارده غير خداوند براي

، باشد. قتاده وي براي بايد خالصانه اشنماز و قربانی داد كه فرمانپيامبرش  به

 قربانی و ذبح نماز عيد اضحی اداي (وَانْحَرْ ): مراد از گويندمیعطاء و عکرمه 

 مراد از نحر، ذبح كه است آن صحيح»گويد: كثير می. اما ابناست در آن

 حديثی باره كثير در اينابن«. باشدمی و مناسك در حجو قربانی  هديه حيوانات

 .استكرده  را نيز نقل
  

 (3)وَ الْْبَْترَُ إنَِّ شَانِئكََ هُ 
از  كه توست دشمن ، اينشك يعنی: بدون «خود ابتر است دشمنت گمانبي»

 دشمن . يا ايناست سرانجامو بی ، بلاعقببريده هر دو خير دنيا و آخرت

؛ گفتيم كهماند. چناننمی باقی نيکی و آوازه نام بعد از مرگش از وي كه توست
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گفتند. ، ابتر مینداشت فرزند مذكري كه از مردان كسی به در جاهليت

 ايشان بود كه اين صپيامبر  از ابتر بودن مراد مشركان»گويد: می :بصريحسن

مانند اما می ناكام دعوت راه خود برسند، در نيمه نهايی هدفبه  كهاز آن قبل

 و بی ناكام اند كه صپيامبر  دشمنان اين كه ساخت در اينجا روشن خداوند

 براي ايمانند تتمه سوره اين»گويد: می :رازي امام«. مانندمی و نشان نام

 «.باشدمی ما بعدش هايسوره براي ايو پايه اصل و همچون ماقبلش هايسوره
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 (کافرون  سوره )
 .است ( آيه3) و داراي است مکی

  

 به در آن خداوند كه گرفت نام« كافرون» جهت بدان سوره اين تسميه: وجه

 متضمنكه  پيامی را به تا كافران استدستور داده  صمحمد  حضرت پيامبرش

گرداند. ، مخاطب است مسلمين عبادي و استقلال از شرك برائت توحيد و اعلام

قلُْ هُوَ ) و سوره سوره اين ص حضرت آن كه استآمده  شريف در احاديث

ُ أحََد   بعد بامداد، در دو ركعت  ، در دو ركعتبعد از طواف را در دو ركعت (اللََّّ

در  اند. همچنينناميده قرآن« ربع»را  اند و آنو در نماز وتر خوانده از مغرب

در بستر  كه میهنگا»فرمودند:  صخدا  رسول كه استآمده  شريف حديث

 زيرا اين بخوان را تا آخر آن  (قلُْ ياَ أيَُّهَا الْكَافِرُونَ )، سوره: گرفتی جايخوابت 

 «.است از شرك برائتیسوره 

 درباره سوره است: اينكرده روايت نزول سبب در بيان نيشابوري واحدي

 محمد! به مدند و گفتند: ايآ صخدا  نزد رسول شد كه نازل از قريش گروهی

 ، بهكنيممی تو پيروي و ما از دين كن ما پيروي ؛ بيا تو از دينداريم تو پيشنهادي

 يکسال و ما مدت كن ما را پرستش خدايان يکسال تو مدت كه ترتيب اين

، از ايردهآو همراه تو به آنچه باشد كه اگر چنان پس پرستيمتو را می خداي

و  يافته با تو مشاركت ما در آن ترتيب اين ما بهتر باشد، بهو راه  و رسم آيين

تو بهتر  ما از آيين و راه رسم باشد كه اما اگر چنان ايمبرگرفتهرا از آن  مانبهره

 صخدا  ! رسولايبرگرفته را از آن اتو بهره گرديده باشد، تو در كار ما شريك

بود  . همانگردانم شريك را با وي ديگري من كه سبحان بر خداي فرمودند: پناه
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 به آن صبحگاه صخدا  رسول كرد. پس را نازل سوره اين خداوند كه

را تا  سوره در آنجا بودند، اين قريش اشراف كهرفتند و در حالی مسجدالحرام

 مأيوس صخدا  از رسول ، ديگر قريشعد از آنخواندند. ب آخر بر آنان

 گرديدند.

  

  (2)لََّ أعَْبدُُ مَا تعَْبدُوُنَ ( 1)قلُْ ياَ أيَُّهَا الْكَافِرُونَ 
يعنی:  «پرستمنمي پرستيد منشما مي ؛ آنچهكافران اي» صمحمد  اي «بگو»

 و من دهمنمی امخواهيد، انجمی از من بتان شما در مورد پرستش را كه آنچه

 .شما نيستم خدايان حاضر پرستنده در حال اكنونهم
  

 ( 3)وَلََّ أنَْتمُْ عَابدِوُنَ مَا أعَْبدُُ 

و  بر شرك كه گاهيعنی: شما نيز تا آن «پرستممي من پرستيد آنچهشما مي و نه»

 نيستيد. پرستممی من كه خدايی باشيد، پرستندهقرار داشته  كفرتان

  

 (4)وَلََّ أنَاَ عَابدِ  مَا عَبدَْتمُْ 
هرگز در  يعنی: من «كرد خواهم پرستش پرستيد منرا شما مي آنچه و نه»

 .پرستمپرستيد، نمیشما می را كه عمر خود نيز خدايانیآينده 
  

 ( 5)وَلََّ أنَْتمُْ عَابدِوُنَ مَا أعَْبدُُ 

شما در  يعنی: همچنين «پرستممي را من رد آنچهخواهيد ك شما پرستش و نه»

بر كفر و انکار  كه گاهنخواهيد كرد تا آن را پرستش عمر خود هرگز خدا بقيه
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 آوردن با شريك همراه خداوند باشيد زيرا پرستش قرار داشته بتان وپرستش

 باشد.اعتبار می ، مردود و غير قابلوي به

است  باشد، اينتر میدقيق از نظر بعضی كه كريمه ر تفسير آيهديگر د وجه يك

قرار  مورد پرستش كه در معبودي ( بر اختلاف2ـ  8) شود: آيات گفته كه

و معبود  است يگانه خداي صخدا  كند زيرا معبود رسولمی گيرد، دلالتمی

و  در خود عبادت ( بر اختلاف4ـ  5) اما دو آيه باطل و خدايان بتان مشركان

 براي خالص است عبادتی صخدا  رسول كند زيرا عبادتمی دلالت پرستش

از معبود در آن  غفلتی وجود ندارد و هيچ در آن شركی شائبه هيچ كه خداوند

دو  اين پس استآلوده  شرك به همه مشركان عبادت كهشود درحالینمی سراغ

، تکرار است آيات ديگر: در اين قولیشود. بهنمی جمع هرگز با هم عبادت وعن

 امر كه كفار از اين طمع كه است تأكيد اين باشد و فايدهمراد از تکرار تأكيد می

 گردد. قطع كلی بپذيرند، به خدايانشان را در عبادت شانخواسته صخدا  رسول

  

 (6)وَلِيَ دِينِ  لَكُمْ دِينكُُمْ 
خويش  دين يعنی: اگر شما به «خودم براي من و دين خودتان شما براي دين»

 قطعا بدانيد كه پس هستم راضی خويش دين نيز به من هستيد، بدانيد كه راضی

كند و دين تجاوز نمی من و از شما به خود شماست آلود شما از آن شرك دين

آلودتان شرك باورهاي باشد و شما را با اينمی خودم نيز محدود به من توحيدي

دادن  اجازه معنی كريمه ، در آيهبنابراين»گويد: می . بيضاوينيست راهی بدان

زمخشري «. باشد منسوخ قتال آيه به آيه از جهاد وجود ندارد تا اين كفر، يا منع

شما  سوي به كه هستم پيامبري است: من اين آيه معنی حاصل»گويد: می
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 اين كه اكنون پس فراخوانم نجات و راه حق سوي تا شما را به امشده فرستاده

 خودم حال مرا به نکرديد، حد اقل پيروي نپذيرفتيد و مرا درآن را از من دعوت

 .«فرانخوانيد شرك سوي و مرا به واگذاشته

كفر  ملت بودنبر يکی  كريمه آيه ديگر از علما با اين و برخی :شافعی امام

آنها پيوند  ، اگر در مياناند بنابراينملت يك اند: كفار همهو گفته كرده استدلال

از  برند، مثلا يهوديمی ، از همديگر ميراثوجود داشت اييا سببی نسبی

 وي و موافقان :حنبلاحدبن برد. اما اماممی ميراث هودياز ي و نصرانینصرانی 

 برد زيرا در حديثنمی ميراث از يهودي و نصرانی از نصرانی يهودي بر آنند كه

از همديگر  مختلف دو آيين شتی: اهل ملتين اهل لايتوارث»است: آمده شريف 

در  كه يافته جريان بر اين مردم ادتع»گويد: می :رازي امام«. برندنمیميراث 

نکنند،  توافق اصل كنند و اگر بر يكمی تمثيل كريمه آيه اين ، بهمتاركه هنگام

جايز  تمثيل اين كه. درحالیدين ولی دينکم گويد: لکممی ديگري به يکی

 شود بلکه زده مثل آن هتا ب نکرده نازل آن را براي قرآن ؛ زيرا خداوندنيست

 «.استشده  تدبر نازل اين موجب به عمل براي تدبر و سپسبراي  قرآن
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 (نصر  سوره )
 .است ( آيه8) و داراي است مدنی

  

خداي  فرموده با اين كه گرفت نام« نصر» سبب بدين سوره اين تسميه: وجه

ِ وَالْفَتحُْ  إذِاَ جَاءَ )و تعالی:  تبارك  ، فتحو مراد از آن استشده  افتتاح (نَصْرُ اللََّّ

 اين كه . چنانگرفت نام الفتوحفتح كه است اكبري فتح همان يعنی مکرمهمکه 

بعد از  صخدا  رسول كه روي شود از آنمی نيز ناميده« توديع» نامبه سوره

 رحمت به هجري دهم سال الاولبودند و در ربيع هفقط هفتاد روز زندآن  نزول

از  كريم قرآن سوره آخرين اين»گويد: الله عنهما میرضی عباسپيوستند. ابنحق 

 ايام در ميانه سوره اين»گويد: الله عنهما میعمر رضیابن«. است نظر نزول

 گاهآن است وداع پيام اين دانستند كه شد پس نازل صخدا  بر رسول تشريق

، ايراد است الوداعحجه  خطبه را كه مشهور خويش خطبه قصويسوار بر ناقه 

إذِاَ جَاءَ نَصْرُ )»است: آمده  شريف در حديث آن فضيلت به و راجع«. نمودند

ِ وَالْفتَحُْ   «.استقرآن  ربع معادل   (اللََّّ

از  قبل مکه شد و از فتح نازل مکه از فتح قبل سوره : اينديگر قولی اما بنا به

باشد. امام می نبوت از معجزات ايخود معجزه اين دهد كهخبر می آن وقوع

عباس ابن روايت به شريف داند. در حديثتر میرا صحيح قول اين :رازي

خدا  شد، رسول نازل« نصر» هسور فرمود: چون كه است الله عنهما آمدهرضی

نيز  اصحاب«. است شده داده من به من خبر مرگ آن با نزول»فرمودند:  ص

 امر مطلق دانستند كه روي را از آن معنی اين اند و ايشانالقولمتفق معنیبر اين 

رسيده  اتمام به دعوت كار ابلاغ كه است بر آن ، تحميد و استغفار دليلتسبيح به
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سفر بر  دنيا رخت از اين  ص آور حق پيام كند كهخود اقتضا میو اين است

 ايخطابه صخدا  شد، رسول نازل سوره اين چون كه شده استبندد. روايت 

والآخرة،  لقائه الدنيا وبين بين الله عبدا خيره إن»فرمودند:  و در آن ايراد كرده

 و لقاي آخرت دنيا و ميان را در ميان اي: همانا خداوند بندهختار لقاء اللهفا

 «.كرد خدا را انتخاب او لقاي مخير گردانيد پس خويش

  

ِ وَالْفتَحُْ     (1)إذِاَ جَاءَ نَصْرُ اللََّّ
 پيروزي كه گاه! آنصمحمد  يعنی: اي« فرارسد و فتح الهي نصرت چون»

شود. نصر:  بر تو گشوده ظهور آيد و مکه به قريش دشمنانت عليه ايتبر الهی

 بر آنان و مسلمانان گرديده مغلوب با آن دشمنان كه است از تأييدي عبارت

و نيز  هايشانخانه و ورود به ديار دشمنان پيدا كنند. فتح: گشودنبرتري 

 اين« فتح»و « نصر» در ميان فرق . پستاس حق پذيرش براي دلهايشانگشايش 

ابتدا نصر ذكر شد  جهت باشد، از اينمی فتح براي سببی كه: نصر همچون است

 گرديد. عطف بر آنفتح  و سپس

  

ِ أفَْوَاجًا   (2)وَرَأيَْتَ النَّاسَ يدَْخُلوُنَ فيِ دِينِ اللََّّ
! در هنگام صپيامبر  يعنی: اي « درآيندالله در دين فوج فوج مردم كه و ببيني»

 گروه كه بينیـ را می و غير آنان از اعراب ـ اعم ، مردمو فتح نصرت رسيدن

 كرده مبعوث تو را بر آن خداوند آيند كهدر می دينی به دسته و دسته گروه

 شدند. نقلمی داخل حق دين يا دوتا دوتا به يکیآنها يکی كه، بعد از آناست

 كه گفتند: اما اكنون كردند، اعراب را فتح مکه صخدا  رسول وقتی كه است
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را از  ايشان خداوند كهو پيروز شد درحالی غالب حرم بر اهلص محمد 

 كهبر اين است روشنی خود برهان ، اينخود داشت در پناه فيل اصحابهجوم 

 نداريد. لذا از ستيز و مقاومت او قدرتی و شما عليه است حقبر  صمحمد 

بعد از  يکی دسته و دسته گروه ، گروهبزرگی هايو در مجموعه برداشته دست

 يك بود كه چنان اسلام سويرويکرد به شدند و موجوارد میاسلام  به ديگري

 شد.یم داخل يکبار در اسلام تماما به قبيله

زيرا  است مقلد صحيح برآنند كه: ايمان كلام از علماي جمهور فقها و بسياري

كرد و  بود، حکم تقليدي ايمانی كه مردم افواج اين ايمان بر صحت تعالی حق

برشمرد و اگر  صمحمد  حضرت خود بر پيامبرش احسانهاي را از بزرگترينآن

 كرد.نمی يادي از آن مناسبت ، در اينبودنمی صحيح ايمانشان

  

اباً   (3)فسََب ِحْ بحَِمْدِ رَب كَِ وَاسْتغَْفِرْهُ إنَِّهُ كَانَ توََّ
 براي گفتن تسبيح ، امر بهآيه اين «بگوي حمد پروردگار خود تسبيح به پس»

براي  گفتن ح. تسبياست كرده جمع را با هم وي براي و ستايش پروردگار متعال

عظيم  رخدادهاي به نسبت ص حضرت آن از خوشحالی پروردگار متعال

خطور  از مردم فکر احدي و به فکر ايشان به حتی دهد كهخبر می ايپيروزي

با  افزايش زيبا و رفتار روح ، در برابر صنعتعالی حق كرد؛ و حمد و ستايشنمی

و از »باشد می القري ام در نصر و فتح بر ايشان وي يمعظ و منتص  پيامبرش

 حق براي و فروتنی تواضع نوعی عنوان ؛ بهلغزشهايت براي «بخواه او آمرزش

 اين آموختن و نيز براي خويش عمل دانستن و اندك شمردن و كوچك تعالی

 كه است اين وي يعنی: از شأن «ستپذير اتوبه الله همواره هرآينه»امتت  امر به
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 به شريف بازگردد. در حديث رحمت به بپذيرد و بر آنان توبه خواهانبرآمرزش

ِ ) سوره كهبعد از آن»است:  الله عنها آمدهرضی عائشهروايت إذِاَ جَاءَ نصَْرُ اللََّّ

را  نمازي هيچ ص حضرت شد، آن نازل صخدا  بر رسول (وَالْفَتحُْ 

اغفرلی:  ، اللهمربنا و بحمدك گفتند: سبحانكمی در آن كهخواندند مگر ايننمی

 همچنين«. بيامرز . بارالها! بر منبا ستايشت همراهتو راست  پروردگارا! پاكی

بسيار  خويش و سجده در ركوع صخدا  رسول»گويد: الله عنها میرضی عائشه

 رسول شيوه ، ايندر حقيقت«. اغفر لي اللهموبحمدك  اللهم سبحانكگفتند: می

 .است كريماز قرآن  آيه اين تفسير عملی ص اكرم

 سوره اين نزول سبب الله عنهما در بيانرضی عباساز ابن و ديگران بخاري

فرا خويش  مجلس بدر به مرا با بزرگان فرمود: عمر اند كهكرده روايت

اي دغدغه خويش امر در اندرون از اين از آنان برخی كه خواند اما گويیمی

خويش  مجلس بدر را به بزرگان عمر بودند(. روزي ناراحت يافتند )يعنیمی

 وي فراخوانی از اين وارد كرد. من مجلس آن به فراخواند و مرا نيز با آنان

 كه هدف اين مگر به استفرانخوانده  ز ديگر مرا با ايشانامرو عمر كهدريافتم 

 نمود و گفت: در تفسير اين آنان رو به دهد. پس نشان آنان )فضل( مرا به

ِ وَالْفتَحُْ )عزوجل:  خدايفرموده  از  گوييد؟ برخیمی چه (إذِاَ جَاءَ نَصْرُ اللََّّ

 كهتا بعد از آن استما دستور داده  به رهسو در اين عزوجل گفتند: خداي ايشان

 و از او آمرزش گفته گردانيد، او را ستايش مانرا نصيب ما را پيروز كردو فتح

كرد و  من رو به عمر گاهنگفتند. آن و چيزي نموده سکوت هم . برخیبخواهيم

 اين نظر من خير! بلکه ؟ گفتم:گويیمی ! آيا تو نيز چنينعباسابنفرمود: اي 

 خداوند دارد. يعنی اشاره صخدا  رسول اجل فرارسيدن به آيهاين  كه است
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ِ وَالْفتَحُْ ) با نزول  رحلتشان وقت شدن را از نزديك ايشان (إذِاَ جَاءَ نصَْرُ اللََّّ

فسََب حِْ )؛ توست اجل فرارسيدن ، علامتو فتح نصرت كرد و فرمود: آمدن آگاه

و از او  پروردگار خويش با ستايش همراه بگوي تسبيح گاه: آن (بِحَمْدِ رَب كَِ...

 كه نيز بجز آنچه فرمود: من پذير است(. عمرتوبهزيرا او بسی  بخواه آمرزش

 «.دانمنمی آن نزول براي ديگري ، وجهتو گفتی
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 ( مسد سوره )
 .است ( آيه5) ايو دار است مکی

  

 در آخرآن خداوند كه گرفت نام« مسد» سبب بدان سوره اينتسميه:  وجه

اين  خواهد آمد. همچنين تفسير آن كه (فيِ جِيدِهَا حَبْل  مِنْ مَسَدٍ )فرمايد: می

داَ تبََّتْ يَ )فرمايد: می آن در مطلع شود زيرا خداوندمی نيز ناميده« تبت» سوره

)لهب(  )ابولهب( يا سوره سوره ، اينمناسبت همين به كه چنان (أبَيِ لَهَبٍ وَتبََّ 

 .است شدهنيز ناميده 

 الله عنهما روايترضی عباساز ابن سوره اين نزول سبب در بيان محدثان

 : )اي(الْْقَْرَبِينَ  وَأنَْذِرْ عَشِيرَتكََ )شد:  نازل آيه اين فرمود؛ چون اند كهكرده

 از خانه صخدا  ؛ رسول«254شعراء/»را هشدار ده(  نزديکت پيامبر! بستگان

ندا در دادند:  فرياد بلند چنين به صفا بالا رفتند سپس كوه و به شدهخود خارج 

فريادگر  اين ديگر پرسيدند كهندا را شنيدند، از يك اين قريش ! چونيا صباحاه

 آن گفتند و پيرامون ندا را اجابت . پسشد كه: محمد است داده؟ پاسخ ستكي

 اي فرمودند: هان آنان به خطاب ص اكرمرسول گاهگرد آمدند. آن ص حضرت

 اي ! هانعبدمنافبنی اي ! هانفلانبنی اي ! هانفلانبنیاي  ! هانفلانبنی

بردند(  نام يکیرا يکی قريش قبيله هاي، تيرهترتيب اين! )و بهعبدالمطلببنی

 اين به سخنی چه صمحمد  گرديدند تا بشنوند كهسراپا گوش  آنان همه پس

 خطاب . سپساستفراخوانده  آن را براي همهفريادكنان  دارد كه از اهميت پايه

 كوه اين از كناره از سواران سپاهی كه شما خبر بدهم فرمودند: آيا اگر به آنان به

يکصدا  خواهيد كرد؟ همه تازند، آيا مرا تصديقآيند و بر شما میمی بيرون

 راستگويی تو را به )بلکه ايمنکردهرا تجربه  از تو دروغی گفتند: ما تاكنون

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

761 

در  ا از افتادنشما ر سخت عذابی پيشاپيش من اينك شناسيم(. فرمودند: پسمی

كار  اين باد بر تو! آيا براي گفت: هلاكت اثنا ابولهب . در ايندهمهشدار می آن

 نازل سوره اين بود كه . همانخود كشيد و رفت راه ؟! سپسايما را گردآورده

 شد.

سال  تازه با جوانی بناگاه كه در بازار ذوالمجاز بودم»گويد: می محاربی طارق

الا الله بگوييد تا رستگار شويد. در  ! لا الهمردم اي گفت: هايمی كه روبرو شدم

هر دو  كه طوري زند بهمی سنگ او را به سرش از پشت مردي كه اثنا ديدم اين

! او مردم گويد: هايو می است آلود كردهرا خون پايش و هر دو پاشنه ساق

؟ گفتند: دعوتگر كيست شخص او را باور نکنيد. پرسيدم: اين پس دروغگوست

 است ابولهب عمويش ديگر هم باشد و اينپيامبر می پندارد كه؛ میمحمد است

 «.ادعا دروغگوست پندارد او در اينمیكه 

  

 ( 1)تبََّتْ يدَاَ أبَيِ لَهَبٍ وَتبََّ 

 (يدَاَ أبَيِ لَهَبٍ وَتبََّ )گويند: در می غتبلا علماي «ابولهب باد دو دست هلاك»

مورد نظر  كل اما از آن گرديده جزء اطلاق ؛ يعنیشده كار گرفتهبه مجاز مرسل

 . اينوجود خويش با تمام باد خود ابولهب است: هلاك اين باشد لذا معنیمی

، نامش صپيامبر از عموهاي يکی . ابولهبوي عليه است نفرينی جمله

گفتند زيرا می بود و او را ابولهب ابوعتيبه اشو كنيه عبدالمطلببن عبدالعزي 

 صخدا  شد، او با رسول بيان كه. چنانداشت ايو برافروخته فام سرخ چهره

 آزرد.می را سخت ورزيد و ايشانمی بسيار دشمنی
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 بعد از نفرين سبحان خداي ز بارگاها است ، خبريجمله اين «شد و هلاك»

 ، مفيد حتمیماضی صيغه به ابولهب تعبير از هلاكت كه است . گفتنیوي عليه

دنيا و  شد زيرا ابولهب هم باشد و چنانمی وي و زيانکاري هلاكت وقوعبودن 

 .را باخت آخرت
  

 ( 2)مَا أغَْنىَ عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ 

 ابولهب را كه يعنی: مالی «اندوخت او و آنچه نكرد از او مال دفع هيچ»

 بود، فرمان آورده دست به كه و موقعيتی و جاه بود و منفعت گردآورده

نکرد  دفع وجه هيچ را به بر وي و عذاب و نابودي هلاكت بر نزول خداوند

 كه است اين« كسب»و « مال» در ميان يامد. فرقن كارش به ها هيچاندوخته و آن

 سود. و دومی استسرمايه  اولی

  

 ( 3)سَيَصْلىَ ناَرًا ذاَتَ لهََبٍ 

 سخت در آتشی ابولهب زودي يعنی: به «درآيد پر زبانه در آتشي زودي به»

، آتش آتش آن شود كهمی سوزاند، عذابرا می پوستش كه ور و برافروختهشعله

 .است جهنم
  

الةََ الْحَطَبِ   ( 4)وَامْرَأتَهُُ حَمَّ

، ابولهب زن «است كشهيزم» كه آيد، هماندر می آتش آن نيز به «و زنش»

و  ها را برگرفتهخارها و سرگين بود كه خواهر ابوسفيان دختر حرب جميلام

با  ابولهب زن كه است افگند. يا مراد اينمی صخدا  رسول بر راه آنها را شبانه

 و واداشتن صخدا  با رسول دشمنی سبب به كه سنگينی گناهانبرداشتن 
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 دارد. يا اينرا بر می جهنم ، هيزمگرفته است بر دوش بر آزار ايشان شوهرش

 در ميان و دشمنی خصومت برافروزنده كه اوست چينیاز سخن تعبير، كنايه

 .است مردم
  

 (5)فِي جِيدِهَا حَبْل  مِنْ مَسَدٍ 
 تافته ريسمان از آن كه است مسد: ليفی «خرماست از ليف طنابي بر گردنش»

و گفت:  از جواهر داشت گردنبند فاخري ابولهب زن كه است شود. نقلمی

 ! لذا آنكنممی صرف صمحمد  را در دشمنی آن كه و عزي لات سوگند به

شود. ملاحظه می آتش از زنجيرهاي برتافته ريسمانی در روز قيامت گردنبندش

در  كه و حالتی هيأت همان را به در آخرت عذابش سبحان خداي كه كنيممی

 و هماهنگ مجرم عمل از جنس آخرت كند زيرا عذاب، تصوير میدنيا داشت

 ابولهب زن جميلام سوره اين بعد از نزول كه است . نقلاست يوبا جرم 

 حال و در آن رفت در مسجدالحرام نزد ابوبکرصديق گرفته را در دست سنگی

خبر رسيده  من گفت: به ابوبکر به بود. پس صخدا  رسول در معيت ابوبکر

! كنم و چنان با او چنين كه امآمده نك، اياست مرا هجو نموده رفيقتكه  است

 و هر چه كور ساخت صخدا  رسول را از ديدن وي ديدگان اما خداوند متعال

را  پرسيد: آيا كسی از وي را نديد. ابوبکر ، ايشانسو نگريست سو و آناين  به

كس  جز تو هيچ من؟ كنیمی گفت: آيا مرا مسخره جميل ؟ امبينیمی من همراه

 !بينمنمی ديگر را همراهت

 حضرتآن  بر نبوت روشن آشکار و دليلی ايمعجزه سوره اند: اينعلما گفته

خبر داد  قاطعانه (سَيَصْلىَ ناَرًا ذاَتَ لَهَبٍ...) با نزول: زيرا خداوند است ص
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 باشقاوت دنيا و آخرت آنها در آورند و سرنوشتنمی ايمان و زنش ابولهب كه

در  در ظاهر و نه دو نه از آن يكخبر، هيچ اين بر طبق پس استخورده  گره

 نياوردند. در خفا ايمان آشکار و نه ، نهباطن
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 (اخلاص  سوره )
 .است ( آيه4) و داراي است مکی

  

، تجريد، توحيد، نجات مانند تفريد، بسياري نامهاي به سوره اين تسميه: وجه

آنها  مشهورترين كه است شده ناميده و اخلاص ، اساس، معرفتولايت

عزوجل  خداي توحيد خالص از يکسو درباره سوره باشد زيرا اينمی« اخلاص»

 خلاص جهنم يا از آتش را از شرك ديگر بنده گويد و از سويمی سخن

 سازد.می

 استوارد شده  بسياري ، احاديثكريمه سوره اين فضيلت بيانآن: در  فضيلت

 در ثواب« اخلاص» سوره كه است شريف حديث اين مضمون جمله از آن

، كريم قرآن باشد زيرا تماممی كريم سوم( قرآن )يك ثلث خود معادل قرائت

و نيز از  استذكر شده  اجمال به سوره در اين كه است اصولی و بيان شرح

حدود  چيز است: توحيد، بيان سه اسلام شريعت و كلی عام اصول كه رويآن

 حق توحيد و تقديس دار بيانعهده تنهايی به سوره و اين اعمال و بيان واحکام

 كه است آمده ابوسعيد خدري روايت به شريف . در حديثاستگرديده تعالی 

 خواند و آنرا می« اخلاص» سوره شبانگاه شنيد كه از مرد ديگري فرمود: مردي

 ايگونهرا به حکايت آمد و اين صخدا  بامداد نزد رسول كند پسرا تکرار می

ُ أحََد  ) خواندن گويی كه باز گفت ايشانبه شمرد. و ناچيز می را كم  (قلُْ هُوَ اللََّّ

سوگند   «القرآنثلث  ، إنها لتعدلبيده نفسی والذي»فرمودند:   ص خدا رسول

. در است قرآن ثلث معادل سوره ، ايناوست بلاكيف در دست جانم كه ذاتیبه

خود فرمودند: آيا  ياران به صخدا  رسول كه استآمده  ديگري شريف حديث
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 ناصحاب  بخواند؟ شب را در يك قرآن ثلث هك است از شما عاجز از آن كسی

مشقت  امر احساس ، از ايناست قرآن كل قسمت سه مراد ايشان كهاين گمان به

 كار را دارد؟رسول اين و توان از ما تاب يك الله كدامو گفتند: يا رسول كرده

 . در حديثاست قرآن الواحد الصمد ثلث الله فرمودند: بدانيد كه صخدا 

خود فرمودند:  ياران به خطاب صخدا  رسول كه استآمده  ديگري شريف

گرد  جمعی پس را بر شما بخوانم قرآن ثلث خواهممی آييد زيرا من گردهم

ُ أحََد  )رفتند و خواندند:  نزد ايشان صخدا  رسول گاهآمدند آن  (قلُْ هُوَ اللََّّ

گفت: مگر  ديگري به از اصحاب اثنا يکی خود بازگشتند. در اين انهخ به سپس

 شانبرگشت ؟ قطعا  اينخوانمرا می قرآن بر شما ثلث نگفتند كه صخدا  رسول

 . سپساست شده نازل ايشان به از آسمان كه است منظور خبري به خانهبه

 گفتم فرمودند: من اصحاب به و خطاب آمده خود بيرون از خانه ص حضرتآن

ُ أحََد  ) ، بدانيد كهخوانمرا بر شما می قرآن ثلث كه  ثلث معادل (قلُْ هُوَ اللََّّ

 . استقرآن

اند كه كرده روايت كعب بناز ابی  سوره اين نزول سبب در بيان مفسران

 را براي پروردگارت نسب  محمد گفتند: اي صخدا  رسول به فرمود: مشركان

، قتاده فرمود. همچنين را نازل سوره اين خداوند متعال بود كه . همانكن ما بيان

آمدند و گفتند:  صخدا  نزد رسول از يهوديان اند: گروهیگفته و مقاتل ضحاك

در تورات خود را  زيرا او وصف كن ما توصيف را براي پروردگارت  محمد اي

 چيز و از كدامين از چه پروردگارت كه بدانيم خواهيمو ما می است نموده نازل

آشامد؟ او خورد و می؟ آيا می، يا از نقره، يا از مس؟ آيا از طلاستاست جنس
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 گذارد؟ همانمی ارث به كسی چه را به و آن برده ارث به كسی دنيا را از چه

 فرمود. را نازل سوره اين خداوند بود كه

  

ُ أحََد    (1)قلُْ هُوَ اللََّّ

نسب  يعنی: اگر از بيان «يگانه خداي اوست»آنان  به صمحمد  اي «بگو»

و  ، صفات؛ در ذاتيگانه است او خدايی كنيد، بدانيد كهمی سؤال خداوند متعال

 ندارد. و شريکی همتا، وزير، شبيه خود و او هيچ افعال

  

مَدُ  ُ الصَّ  ( 2)اللََّّ

 خود به نيازهاي در برآوردن مردم كه است صمد: كسی  «صمد الله»  و اوست

رضی الله  عباس. ابنآنها قادر و تواناست آورند زيرا او بر برآوردنمی او روي

 خود به يیو آقا در سيادت كه است صمد، سرور و مولايی  گويد:عنهما می

، است رسيده كمال خود به در شرف كه است ، شريفیاست رسيده كمال

 در حلم كه است ، حليمیاسترسيده  كمال خود به در عظمت كه است عظيمی

كمال  خود به در غناي كه است ، غنيیاسترسيده  كمال خود به و بردباري

 ، عالمیاسترسيده  كمال خود به در جبروت كه تاس ، جبارياسترسيده 

خود  در حکمت كه است ، حکيمیاست رسيده كمال خود به در علم كه است

بجز  كه است . صمد صفتیاست و تعالی و او الله سبحانه استرسيده  كمال به

  گويد:می اشد. زجاجباو نمی همتاي كس و هيچ سزاوار نيست احدياو براي 

 و بالاتر از او هيچ او انجاميده به و آقايی سيادت كه است صمد، سرور و آقايی

 وجود ندارد . سرور وسالاري
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   (3)لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلدَْ 
او  و نه پديد آمده از او فرزندي يعنی: نه  «است نشده و زاده را نزاده كسي»

خود  ندارد تا او از جنس با او مجانست زيرا چيزي است شده زاده خود از كسی

باشد.  متولد شده دو، فرزندي ـ از آن باشد و ـ العياذ باللهبرگرفته همسري 

 گيرد كهمی انجام آن براي زيرا توالد و تناسل فناء است توالد نشانه همچنين

 دادن نسبت كه بماند در حالی ادر خود باقیپدر و م چيز بعد از فناي يك جنس

 پدري تعالی لذا حق است مستحيل و آينده در گذشتهتعالی  حق سوي به عدم

شوند.  داده او نسبت نيز ندارد تا به شود و فرزندانیداده  نسبت وي ندارد تا به

گفتند:  خدايند يهوديان اندختر گفتند: فرشتگان عرب مشركان  گويد:می قتاده

 همه خداوند  پس  پسر خداست گفتند: مسيح و نصاري عزير پسر خداست

 هم و نه است را زاده او كسی نه (لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلدَْ )كرد و فرمود:  را تکذيب آنان

 .استشده  زاده از كسی خودش
  

 (4)وَلَمْ يَكُنْ لهَُ كُفوًُا أحََد  
، همانند طراز، مساوي با او هم كسيعنی: هيچ «او را همتا نيست كس و هيچ»

 سوره ، در اينندارد. بنابراين مشاركت با او در چيزي كسو هيچ و همتا نيست

 كريمه:

 كند.می را ابطال پرستی و دوگانه ثنويت قيد )احد( عقيده

مَدُ ) ُ الصَّ وجود  بجز خداوند يکتا به كند كهمی را ابطال كسانی عقيده (اللََّّ

 ، در آنداشتوجود می اگر آفريدگار ديگري قايلند چه آفريدگار ديگري

 نبود. و مقصود خلق مرجع ، يگانهدر نيازها و حاجات تعالی حق صورت
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 براي مورد كه را در اين و مشركان يهود، نصاري پندارهاي (لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلدَْ )

 كند.می فرزند قائلند، ابطال تعالیحق

و  را همتايان بتان مورد كه را در اين پندار مشركان (لَمْ يَكُنْ لهَُ كُفوًُا أحََد  وَ )

 كند.می كردند، ابطالتصور می تعالی حقشركاي 

 كوثر در حق وره، مانند سخداوند متعال در حق سوره اين  گويد:می :رازي امام

گفتند: محمد ابتر  بود كه اين صبر پيامبر  مشركان زيرا طعن است صپيامبر 

 عيب  پندار آنان به  فرزند ندارد و نداشتن و بعد از خود فرزند مذكري است

 براي و نقصی عيب خداوند متعال فرزند، در حق داشتن بود اما از آنجا كه

خود را  در حق كوثر رد كرد و طعن را در سوره ص پيامبرش به لذا طعن اوست

 را از خودش طعنه : بگو( تا اينرو در اينجا فرمود: )قل ، از اينسوره در اين

 مستقيما  اين خودش بگو( بلکه كوثر نگفت: )قل: در سوره كهكند در حالی دفع

آمده  بخاري روايت به شريف حديث كرد. در دفع را از پيامبرش و عيب طعن

 ؛ إنهمالله ، منسمعه أذی لا أحد أصبر علي»فرمودند:  صخدا  رسول كه است

، است شنيده كه بر آزاري كس: هيچ ويعافيهم ولداً، وهو يرزقهم له يجعلون

 فرزندياو  براي مشركان كه حال زيرا در همان نيست شکيباتر از خداوند

 «.بخشدمی دهد و عافيتشانمی را روزي دهند، او آنانقرار می
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 (فلق  سوره )
 .است ( آيه5) و داراي است مکی

  

 و رأي است مکی« ناس» و سوره سوره و جابر، اين ، عطاء، عکرمهحسن قول به

 ديگر نقل و جمعی اده، قتعباساز ابن . اما در روايتیاست اكثر علما نيز همين

و  نظر است كثير نيز بر همين. ابناست مدنی سوره كه: اين است شده

 .است نيز همين اند: صحيح گفتهبرخی

تعالی:  حق فرموده با اين كه گرفت نام« فلق» جهت بدان سوره اينتسميه:  وجه

ِ الْفلََقِ )  .است آغاز شده (قلُْ أعَُوذُ بِرَب 

سعيد از ابی و بيهقی ترمذي روايت به شريف معوذتين: در حديث فضيلت

 و انس جن چشم از زخم صخدا  رسول»فرمود:  كه استآمده  خدري

 دو سوره شد، فقط اين نازل معوذتين كهبردند اما بعد از آنمی پناه خداوندبه

در مؤطا از  مالك«. كردند مورد را ترك اينديگر در  خواندند و دعاهايرا می

از  صخدا  رسول چون»فرمود:  كه است كرده الله عنها روايترضی عايشه

دميدند و خواندند و بر خود میرا می بودند، معوذتينمی ناراحت ايبيماري

بر  ، منگرفتمی شدت درد ايشان كردند و چونبار تکرار می كار را سهاين

دو  اين بركت اميد دريافت به صخدا  و رسول خواندمرا می معوذتينايشان 

دميدند. را بر خود می يعنی: آن«. كشيدندمی خويش خود را بر تن ، دستسوره

 رسول»فرمود:  كه است آمده عامربنعقبه روايت به شريف در حديثهمچنين 

 همچنين«. بخوانم هر نمازي دنبال را به د تا معوذاتدستور دادن من به صخدا 

 من به صخدا  رسول»... گفت:  كه استآمده  از وي ديگريدر روايت 
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را  ، معوذتينخاستیبرمی از خواب كه و هرگاه خوابيديمیكه  فرمودند: هرگاه

گويد: می گاهو آن نموده لرا نق بسياري احاديث معنی كثير در اينابن«. بخوان

 در حد تواتر است وجود دارد كه بسياري ، طرقاز عقبهحديث  اين در روايت»

نيز در «. باشدمی مفيد قطعيت از محققان در نزد بسياري حديث ، اينبنابراين

 صخدا  رسول كه استآمده  عجلان بن صدياز طريق  وارده شريف حديث

 ، زبور و فرقان، انجيلدر تورات كه ندهم را تعليم سوره تو سه آيا به»ودند: فرم

ُ أحََد  )سوره: سه ، ايناستنشده  مانند آنها نازل ِ )،  (قلُْ هُوَ اللََّّ قلُْ أعَُوذُ بِرَب 

ِ النَّاسِ )و  (الْفلََقِ   «.است (قلُْ أعَُوذُ برَِب 

 شده الله عنها روايترضی از عايشه و مسلم : در بخاريمعوذتين نزول سبب

 غلاف نحو كه را جادو كرد بدين صخدا  رسول اعصمفرمود: لبيدبن كهاست 

 حضرت از سر آن زدنشانه  در هنگام را كه و موهايی را گرفته خرمايی شکوفه

 زده گره يازده ندر آ را كه و نخی ايشان شانه بود و دندانهاي فروريخته ص

خرما قرار داد و  غلاف بود، در آن شده ساخته محکم ها با سوزنبود و گره شده

 ايشان شد پس نازل صخدا  بر رسول معوذتين بود كه زمان دميد. در اين در آن

از  گره خواندند، يكرا می ايهر آيه بود كه آنها آغاز نمودند و چنان خواندن به

 كهيافتند تا اينمی ايدر خود سبکی ، ايشانحال شد و در عينها باز میگره آن

از بند  گويی از جا برخاستند كه چنان صخدا  رسول گاهآخر باز شد. آن گره

خواند و و دعا می دم ص حضرت بر آن برهه نيز در اين اند. جبرئيلرها شده

 و الله شر حاسد و عين ، منء يؤذيكشی كل ، منأرقيك الله باسم»گفت: می

دهد، از شر می آزارت كه از هر چيزي كنمو دعا می خدا تو را دم نام: بهيشفيك

بر  از روايات كهچنان«. دهدو الله تو را شفا می چشم و ازشر زخم هر حاسدي

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

772 

 همان است بود و اين خفيفی فقط سر درد صخدا  آيد، اثر سحر بر رسولمی

 در بيداري گاهی كه است . گفتنیاستآمده  از احاديث در يکی كه تخيل معنی

و  سحر بر ملکات كه است ، مسلمدهد بنابراينمی رويتخيل  نيز مانند خواب

 كه طوري همان نگذاشت تأثيري مطلقا هيچ ص حضرت آن عقلی توانمنديهاي

 شد، نيز هيچمربوط می و رسالت وحی به كه در اموري اعصمسحر لبيدبن

، گونه از اين نقصی را از هرگونه ص حضرت آنتعالی  زيرا حق نداشت تأثيري

 و محفوظ داشته معصوم ايعصبی ، يا اضطرابفکري گیآشفته يا از هر گونه

ُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَ )فرمايد: می كه چنان است تو را  مردم : )خدا از آسيب(اللََّّ

 «.37/ مائده»دارد( خود محفوظ می در پناه

  

ِ الْفلََقِ   ( 1)قلُْ أعَُوذُ بِرَب 

و  منفلق از آن زيرا شب است فلق: صبح «پروردگار فلق به برممي بگو پناه»

شکافته  كه است خداوند از آفرينش، هر چيز قولی: فلقشود. بهمی شکافته

اند: . علما گفتهو غير آن ، نباتاتبذر، هسته ، دانه، صبحاز حيوانات شود؛ اعممی

بر دور كه  وي متعال ذات كند كهمی اشاره حقيقت اين به آيه در اين خداوند

 كه امر نيز تواناست بر اين ، قطعاتواناست جهان از تمام انبوه هايتاريکی كردن

هر كند و او را از آسيب  را دفع و هراسی خود، هر ترس به برنده از پناه

 دارد. نگاه رسانیآسيب

  

 ( 2)مِنْ شَر ِ مَا خَلَقَ 

يعنی: از شر  «استآفريده  از شر آنچه» برممی پناه دمپروردگار سپيده بگو: به

 .وي مخلوقات تمام
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 ( 3)وَمِنْ شَر ِ غَاسِقٍ إذِاَ وَقبََ 

يعنی:  «فراگيرد چون از شر تاريكي» برممی پناه دمپروردگار سپيده به «و»

آورد و تاريکی  روي چون از شر شب برممی پناه دمپروردگار سپيده به همچنين

 از آن از شر شب داوندخ به بردن اند: پناهها منتشر شود. علما گفتهافق به آن

خود  از سوراخهاي خود و حشرات هاياز بيشه درندگان در شب كه است روي

مخاطر  خيزند و نيز در شببر می كاريفساد و تبه شر به آيند، اهلمی بيرون

 باشد.نمی پنهان كه است ديگري

  

 ( 4)وَمِنْ شَر ِ النَّفَّاثاَتِ فيِ الْعقُدَِ 

يعنی: جادوگر  «افسونگر از شر زنان» برممی پناه دمپروردگار سپيده به «و»

نخ  هايدر گره را با دميدن جادوگر مردم زنان زمان و در آن «هادر گره دمنده»

. است تنهايی به ، يا دميدندهان با آب همراه كردند. نفث: دميدنجادو می

 رسول بودند كه يهودي اعصملبيدبن از آنان: زنان گويد: مرادمی ابوعبيده

 را سحر كردند. صخدا

  

 (5)وَمِنْ شَر ِ حَاسِدٍ إذِاَ حَسَدَ 
 «حسد ورزد كه گاهاز شر حسود آن» برممی پناه دمپروردگار سپيده به «و»

د زيرا كن عمل آن مقتضاي و به را آشکار كرده حسود، حسدش كه گاهيعنی: آن

فرد محسود  به زيانی كند، از او هيچحسد خود را آشکار نمی كه كسی

 به كه او از خيري رساند چهمی زيان خودش كار به او با اين پيوندد بلکهنمی

 غمگين هميشه ديگران برد و از شاديمی شود و رنجمی رسد متأسفمی ديگران
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 منت بر كسی با آن خداوند متعال كه است عمتین زوال . حسد: تمناياست

مخصوصا ياد كرد  روي حاسد را از آن اند: خداوند. علما گفتهاست گذاشته

 شود. در حديثمی و غير آنان ، حيوانانسان به رساندنزيان  حسد سبب كه

يحسد:  منافقيغبط، و ال المؤمن»فرمودند:  صخدا  رسولكه استآمده  شريف

 «.ورزدحسد می منافق خورد ولیمی غبطه مؤمن

و  در آسمان با آن خداوند كه است گناهی حسد نخستين كه ذكر است شايان

حسد ورزيد و در  بر آدم ابليس ؛ زيرا در آسمانقرار گرفت مورد عصيان زمين

اند: علما گفته . همچنيناستحاسد منفور و مطرود  . پسبر هابيل قابيل زمين

فعل  سبب به ندارند بلکه ، حسد و مانند اينها تأثير ذاتیچشم سحر، زخم

 شوند. لذا فقط در ظاهر امر، اثر بهمی او مؤثر واقع و تأثيرگذاري خداوند

تأثير را  كه است خداوند ، اينشود اما در حقيقتمی داده چيزها نسبتاين

وَمَا هُمْ ) فرمايد:می و ماروت سحر هاروت درباره كه كند چنانمی ايجاد

 ِ ينَ بهِِ مِنْ أحََدٍ إِلََّّ بإِِذْنِ اللََّّ  كسی با سحر خود به و ماروت : )هاروت(بِضَار ِ

 رغم به كه اما بايد دانست«. 522/بقره»خداوند(  فرماننبودند مگر به رسانزيان

مانند  ايساري امراض ذاتی تأثيرگذاري اشيا و عدماين  ذاتی ريتأثيرگذا عدم

 كهچنان است مطلوب قدر امکان، شرعا پرهيز و احتياط از آنها بهو سل طاعون

دستور  مجذوم و فرار از شخص چشم از زخمپرهيز نمودن  به صخدا  رسول

 كردند. چنين عمواس در طاعون دادند و نيز عمر و صحابه

 كه اند زيرا هنگامیو دعا را جايز شمرده دم به اكثر علما توسل كه است گفتنی

 دعا خواند و دم برايشان كردند، جبرئيل ناراحتی احساس صخدا  رسول

الله عنهما رضی عباسابن روايت به شريف . در حديثگذشت كهنمود چنان
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 دردها و از تب ما از همه شفايابی براي صخدا  : رسولفرمودكه  است آمده

 عرق شر كل من العظيم ، أعوذ باللهالكريم الله بسم»دادند:  ما تعليم دعا را به اين

 خداوند بزرگ به برممی ؛ پناهو كريم بخشنده خداي نام: بهشر حر النار نعار ومن

در  همچنين«. آتش دارد و از شر گرماي ديديش ضربانكه  از شر هر رگی

در آيد  استفرانرسيده  اجلش كه بر بيماري هر كس»است: آمده  شريف حديث

: از يشفيك أن العظيم العرش ، ربالعظيم الله أسالبخواند:  مرتبه و بر او هفت

بيمار شفا  ا دهد؛ آنتو را شف كه خواهممی عظيم، پروردگار عرشخداوند بزرگ

 فرمود: چون كه استآمده  علی روايت به شريف درحديث همچنين«. يابدمی

، الناس رب البأس أذهب»گفتند: شدند، میوارد می بر بيماري صخدا  رسول

 را از بين ! درد و ناراحتیپروردگار مردم اي إلا أنت: ، لا شافيالشافي أنت اشف

در  همچنين«. نيست اي، جز تو شفادهندههستی تو شفابخش كه ، شفا بدهببر

 رسول»فرمود:  كه استالله عنهما آمده رضی عباسابنروايت  به شريف حديث

از  برايشان كردند )يعنیرضی الله عنهما را تعويذ می وحسين حسن صخدا 

 شيطان كل من التامة الله يذكما بكلماتأعفرمودند: خواستند( و میمی خدا پناه

قرار  خداوند تامه كلمات را در پناه : شما دو تنلامة عين كل ، ومنوهامة

«. باري سرزنش و از هر چشم و از هر جانور زهردارياز شر هر شيطانی دهممی

 كه است مدهآ ثقفی العاصابیبنعثمان روايتبه شريف در حديث همچنين

در آورد،  بود مرا از پاي نزديك كه پيچيدمبرخود می از دردي كهفرمود: در حالی

درد بگذار  را بر بالاي راستت دست»فرمودند:  ، ايشانآمدم صخدا  نزد رسول

 زتع خدا! به نام: بهشر ما أجد من وقدرته الله ، أعوذ بعزةالله بسمبار بگو:  و هفت
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 كردم چنان من . پسيابمدر خود می كه از شر آنچه برممی پناه وي الله و قدرت

 «.مرا شفا بخشيد و خداوند متعال

 و دعاهاي دم ، مربوط بهو دعا وارد گرديده از دم در مورد نهی كه اما آنچه

 ، يا مربوط بهشودنمی آنها دانسته معناي كه است ايو ناشناخته مجهول

 اند.پديد آورده رابطه در اين و بدعتيان حرافان كه است هايیبدعت
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 (ناس  سوره )
 .است ( آيه3) و داراي است مکی

  

تعالی:  حق با فرموده هم كه گرفت نام« ناس» جهت بدان سوره اين تسميه: وجه

ِ النَّاسِ ) بار تکرار  پنج در آن« ناس» كلمه و هم دهآغاز ش (قلُْ أعَُوذُ بِرَب 

، در نزد استشده  نازل خود با هم ما قبل با سوره كه سوره . ايناست گرديده

سوره  آخرين . و اينگذشت كهـ چنان است قولی: مدنیو به اكثر علما مکی

 با سوره قرآن و ترتيب است شريف در مصحف از نظر ترتيب كريم قرآن

آغاز و با  از اوست جستن و ياري تعالی حق و ثناي سپاس شامل كه« فاتحه»

 ، ختماست تعالی حق به بردن و پناه جستن آنها نيز ياري موضوعكه  معوذتين

 شود.می

  

ِ النَّاسِ   ( 1)قلُْ أعَُوذُ بِرَب 

امور و  دهندهآفريدگار و سامان يعنی: به «پروردگار مردم به برممي بگو: پناه»

پناه  قبل در سوره جا كه از آن»گويد: می . بيضاويآنان احوال آورنده صلاح به

 است و غير او عام در انسان مضرات بود و اين از مضار بدنی خداوند به بردن

 عارض بشري بر نفوس كه است او از مضاري به بردن ، پناهسوره لذا در اين

 باشد.می بشر مخصوص شود و بهمی

  

   (2)مَلِكِ النَّاسِ 
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 اي، فرمانروايیكامل ملك داراي كه ذاتی يعنی: به «مردم ملك» به برممی و پناه

 .است و لايتناهی رقيببی ايو سلطه تام
  

 ( 3)إلِهَِ النَّاسِ 

)فرمانروا(  ملك و از آنجا كه معبود مردم يعنی: به «مردم اله» به برممی و پناه

كرد  روشن آيه در اين تعالی ، حقبنابراين نيست هم و گاهی معبود است گاهی

 مشاركت در آن با وي و احدي است وي مخصوص و عبوديت الوهيتكه 

 ندارد.

  

 (4)مِنْ شَر ِ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ 
. است «خناس» شيطان كه «گراز شر وسوسه»ذكر شد؛  آنچه به برممی پناه

شود،  ياد آورده به خداوند كه زيرا هنگامی روندهبسيار بازپس خناس: يعنی

ذكر  شود اما چونمی و پنهان كشيده رود و خود را در هممی بازپس شيطان

خود را  و وسوسه آورده هجوم انسان بر دل نبود، شيطان در ميان خداوند

 گستراند.می

  

 ( 5)الَّذِي يوَُسْوِسُ فيِ صُدوُرِ النَّاسِ 

 ، فراخواندنشيطان وسوسه «افگندمي وسوسه مردم هايدر سينه كه كس آن»

رسد یم انسان قلب به كه پنهانی است سخنی از خود با القاي فرمانبردن به انسان

 شود. شنيده صدايی از آن كهآنبی

اند؛ بر دو نوع افگنانوسوسه پردازد كهامر می اين بيان به سبحان خداي سپس

 فرمايد:می پس و انسی جنی
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    (6)مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ 
 لهايها و دـ در سينه گذشت كهـ چنان جن شيطان «از انس و چه از جن چه»

گونه بدين مردم در دلهاي انسی شيطان افگنی افگند اما وسوسهمی وسوسه مردم

دهد می نشان گر مشفقینصيحت و لباس در چهره انسان خود را براي كه است

 شود، در دلمی بيان و نصيحت خيرخواهی در هيأت كه وي ، از سخنانپس

افگند. می وي خود در دل با وسوسه جنی شيطان فتد كهامی چيزي همانانسان 

نيز  جنيان افگند، در دلهايمی وسوسه انسيان در دلهاي كهچنان قولی: ابليسبه

 افگند.می وسوسه

از  بر مردم شيطان اند: گماردنگفته بر مردم شيطان گماردن علت علما در بيان

ميدان  كنند و در اين مجاهده با وي مردم كه است آن براي خداوند سوي

خود  عصمت را در پناه ايشان تعالی حق كه شوند. اما كسانی و امتحان آزمايش

 كسی»است: آمده شريف در امانند. در حديث ، از گزند شياطيناست قرار داده

شده  ياطين( بر او گماردهاو )از ش و همراه همنشين كهمگر اين از شما نيست

؛ من ! حتیالله؟ فرمودند: آري شما نيز يا رسول گفتند: حتی .اصحاباست

گردانيده  چيره همراهم مرا بر شيطان خداوند متعال كه است اين مگرحقيقت

 خير فرمان گرديده( و لذا مرا جز به )يا مسلمان شده تسليم من او بهپس است

 كه: رسول استآمده  انس روايت به شريف در حديث همچنين«. دهدنمی

آمد و  ديدار ايشان به صفيه شبانگاه بودند پس در مسجد معتکف صخدا 

 برسانند. در اين منزلش آمدند تا او را به از مسجد بيرون با وي صخدا  رسول

را ديدند،  صخدا  رسول و چون روبرو گرديدند اثنا دو مرد از انصار با ايشان
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 به خطاب صخدا  تر بگذرند. رسولسريع خود را تند تند برداشتند كه گامهاي

 همسر من دختر حيی صفيه است با من كه زن كنيد؛ ايندرنگ »فرمودند:  آنان

 بدي شما گمان الله! )مگر ما در حقالله، يا رسول دو گفتند: سبحان آن«. باشدمی

 الدم مجري آدم ابن من يجري الشيطان إن»فرمودند:  صخدا  ؟( رسولايمداشته

در  شيطان گمانـ شرا: بی قلوبکما شيئا ـ أو قال فی يقذفأن  خشيت و إنی

 شما چيزي در دلهاي كه ترسيدم شود و منمی جاريفرزند آدم  خون مجراي

 «.بيفگندـ شري  بيفگند ـ يا فرمودند

خدا  رسولكه  استآمده  مالكبنانس روايت به شريف در حديث همچنين

اگر  دهد پسقرار می فرزند آدم را بر قلب مهارش همانا شيطان»فرمودند:  ص

را فرو  كرد، قلبش رود و اگر ياد خدا را فراموشمی او خدا را ياد كرد، واپس

 به شريف در حديث همچنين«. خناس وسواس همان است اين بلعد پسمی

گفتم: لغزيد و من صخدا  رسول الاغ»فرمود:  كه استآمده تميمهابی روايت

نگونسار باد! زيرا  شيطان فرمودند: نگو كه صخدا  ! رسولنگونسار باد شيطان

نيرويم  را به ويد: آنگبيند و میمی ، او خود را بزرگبگويی تو چنين وقتی

 احساس، شيطان صورت خدا! در اين نام الله: به ! اما اگر بگويی: باسمفروافگندم

«. گرددمی مانند مگسی شود كهخرد و خوار می كند و چنانمی كوچکی

در  كهشود مگر اينتولد نمی نوزادي هيچ»گويد: الله عنهما میرضی عباسابن

از  رود و چونمی بازپس خدا ياد شود، شيطان چون پس است واسوس قلبش

 از نيرنگ خداوند منان به بريممی پناه«. افگندمی شد، او وسوسه ذكر خدا غفلت

 .شيطان و وسوسه
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 تتمه

 أنت ثناء علیك لا أحصي اللهم ، سبحانكالصالحات تتم بنعمته الذي الحمدلله

ً فوق ؛ اللهمالصالحین ، أدعو بدعاء عبادكنفسك على نیتكما أث  كل یا لطیفا

 وللمسلمین ولوالدي ، واغفر ليكلها كما أحب أموري في بي ، الطفلطیف

ً لدینك نفسي كما سمیت ، واجعلنيوالمسلمات ، جاداً مخلصا؛ً مخلصا

 ، فاللهمو آخرتي دنیاي في ارضني حیاً، و دوماً ما دمت ، راغباً إلیكسبیلكفي

 وترجمة تفسیره كتابك من حرف كل اجعل !ومولاي الحمد والشكر. إلهي لك

ً لوجهك ما كتبت وجمیع  ولأولادي والخیر لي النفعبه  ، وحققالكریم خالصا

، وروحي جسمي جزء من كل الآخرة في نارك من به ، واعتقوللمسلمین

 ، وأدخلنيودمي ، ومخيوبصري ، وسمعيولحمي ، وعظميوبشري وشعري

 جهد في من لكل ، واغفر اللهمخیر الأنام شفاعة ، وارزقنيبستر وسلام الجنة

یا  بإخلاص به أو مؤمنة ینتفع مؤمنولكل  العظیم وتفسیره نشر كتابك سبیل

 .العالمین رب
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